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 داستان از زبان : اول شخص دختر مقدمه  

ان روز که بی توجه به محبت   شایدان روز که تورا دیدم چشمی براي خوب دیدن نبود  شاید

 این من. ..    شایدت همراه شدم با ر قيب ت نگاهی داراي معرفت نبو د  

کردم   منی که آسمان وزمين را در نگاهت ،حال یافت م بی درنگ عاشقت شد م وعشق را معنا

 در محبت ،معرفت ووفاي ت ولی چه سود که تو دیگر نيست ي .. .  

نيستی تا ببينی ، حال نگاه م فقط به عكس ت و به ردپاي رفته ي توست ودیگر چشمانم کسی 

 را نميبيند وزبانم به جز آوردن نام تو  

 به چيز دیگري نمی گرد د اي دوست. ..   

 برگر د ... .  

 برگردتا بازنگاهم از شوق دیدارت برق بزند و چشمانم. ..   

 چشمانم با رویاي با تو بودن بااشك شسته شود. ...   

 وبه جاي رفتن با رقيب ت 

 این بار دستان سردم در دستان گرم ي بخش ت و وفقط منو تو. ..   

 همراه هم. ..   

  کنم راه را به آرامی طی  

   "ستاره صولتی  "

 صدا ... رفت ،دوربين ... رفت،   اکشن ...................... .  
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    "شروع "

ازبچگی فهميدي م انواع واقسام بازي ها هست که می تونيم باهشون خودمونو سرگرم کنيم حا  

 ل 

چه خطرناك چه سالم چه مضر چه مفی د ... فقط وفقط سرگرم ي ما مهم بود یه چيزي که  

 سرمونو  

 گرم کنه گاه بازي هاي نشستن ي مثل مامان بازي ،گل یا پوچ ،گاهی هم بازي هاي پراز شور  

وشيطنت مثل فوتبال ،قایم با شك ویا وسطی .... ولی ... خدا نكنه ما توي عالم بچگی بزرگ  

شده باشيم وهنوزهم به دنبال سرگر می باشی م وبازي هایی رو شروع کنيم که نه تنها زندگی 

   خودمون

بلكه زندگی بسياري از اطرافيانمونو تحت الشعاع قرار بده ووقتی اتفاق بدي رخ بده می فهمی 

 م 

چی کار کردیم وتازه تفاوت دوران کودکی وبزرگيمونو می فهميم بازي هاي اون دوران به  

 خوبی  

 مایی تموم ميش د ولی این بازي ها مجازات سختی داره ... خيلی سخت ...... من از اون دسته آد

بودم که توي عالم بچگی بزرگ شدم یه دختر جدي مغرور وك می لوس که فقط  می خواست  

 حرف  

حرف خودش باشه ... از همه بالتر باشه وبه همه به عنوان زیر دستش نگاه می کردغافل از  

 اینكه 
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ه بزرگ ي به شكلو قيافه وپول نيست ، بزر گی به عقله چيز ي که من نداشتم یانمی خواستم ک 

 داشته  

 باشم براي من تنها چيزي که مهم بود غرورم بود وبا همين غرور خيلی از کساي ي که دوستم  

داشتن ودوستشون داشتمو نادیده گرفتم وبا تري لی هجده چرخ غرور وخودخواهيم از  

 روشون ر د  

 شدم واین شد شروع بازي من بازي که مجازاتش هم خيلی تلخ بود هم خيلی شيري ن :   

ا سر تا سر ساختمون راه م ي رفت وبراي خودش غر می زد وتوتون توي پيپ رو با ته  باب

 سنجاق  

قفلی بال وپایی ن می کرد ... راه می رفت ... غر ميز د ... راه می رفت ... غر ميز د ... فكر کنم 

 دیگه 

کل خونه رو با قدماش متر کرده بود ... مامان با دلهره نگاهش بی ن من وبابا م ي گشت بابا  

 عصبان ي  

وناراحت ولی من خونسرد وبی تفاوت به مبل تكيه کرده بودم وپاهایم رو روي هم انداخته  

 بودم 

اب شيمی  وبدون هيچ عكس العملی با نگاهم ، بابا رو دنبال می کردم ، مهتابم در حالی که کت 

 ش 

توي دستش بود با نگران ي توي پله ها ایستاده بود وحتما طبق عادت بدش تمام پوست لبشو 

 کنده   
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بو د .... بابا یه دفعه ایستاد وبه سمت من اومد با عصبانيت جلوي من که باهمون استایل قبل رو  

 ي  

دفعه با صداي بلندي    مبل نشسته بودم قرار گرفت ك می خيره نگاهم کرد ودوباره راه افتاد یه

 فریا د زد:    

 آخه سينا چشه ؟ خيلی خونسرد گفتم:    -

پدر من سين ا چش نيست منو  سينا اصلا بهم ن می خوریم از نظر تيپو قيافه که صفر ...  -

 درسم ك ه  

هرکسی م ي تونه با پول باباش بخونه کار شاق ي نكرده ولی من چی از هرلحاظ از اون سر 

 ا  ترم .... باب 

من دوست ندارم وقتی بغل شوهرم وایميست م همه با ترحم بهم نگاه کنن ....امل پدر من امل. 

   .. 

با این حرفم بابا به سمتم حمله کرد ولی من خونسرد نشستم تمام این حرکاتو از بچگی حفظ 

 بودم 

 ... ماما ن یه دفعه جلوي بابا پرید وگفت:    

 نكن احسان. ...  -

ابا بهمون حمله می کرد ول ي مامان نمی ذاشت کاري کنه دلم  می خواست هميشه همين بود ب

 به ش 



 

 

 

6 

  ستاره صولتی )نیکا(نویسنده:  | شب های آفتابی من

بگم :بابا محض رضاي خدا بزار بيا د جلو ببينی م چی  ميشه، فكر کنم خود بابا هم توي این  

 حمله ها  

 منتظر بود یك ي جلوشو بگيره چون برخلاف قيافه ي جدي ولجبازش قلبه مهربونی داشت. ...  

من چی بگم به تو ؟ خودت بگو  چی بگم بهت ؟ دیگه دیونم کردي ... پسر به اون   دختر اخه-

 خوبی  

ونجيبی دوستت داره ولی تو چی .... ؟به جاي نجابتو خانواده دنبال چی م ي گردي اخه ....  

 ؟فك ر  

 کردي من خرم ؟ تا ك ي م ي خواي منتظر اون پسره باشی ها...   

 ... یا د  ؟نميا د می فهم ي ؟ ن...  می .

 . ... 

 مهتاب سریع با اون صداي نازش گفت:    

 کی گفته نميا د بابا ؟امی د درس داره اگه بيا د نمی تونه بر گرده...   -

 می فهمی د ؟براي صدومين بار. ..   

 ویزاش فقط براي رفته. ..   

 حال بابا به سمت مهتاب حمله کرد،مهتاب باجيغ بلندي از پله ها بال رفت وبابا داد زد:   

 صبر کن ببين م چشم سفی د ... حال توهم طرف اون بچه سوسولو می گيري  ؟  -

مامان دست بابا رو گرفت وبه سمت اتاق هم کف که اتاق کاربابا بود کشوند ولی بابا همچنان  

 برام  
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 ی د ومنم با حرص گوش ميدادم :   خطو نشون می کش

آفتاب خانم ،دفعه ي اخره دارم بهت م ي گم یا این پسره تا ماه دیگه بر  می گرده یا شده به -

 زور زن سين ا ت  می کنم.    

مامان بابا رو به زور به اتاق هل داد وخودشم پشت سرش رفت ،نمی دونم چرا هميشه می  

ع حفظ کنم ول ي تا پاي امی د به موضوع باز ميش د تونست م خونسردي خودمو در این مواق

 منم عصبی م ي  

شدم پالتومو که کنارم روي مبل بود رو تنم کردم وبدونه اینكه دکمه هاشو ببندم رفتم دم پله ه 

 ا وبا صداي بلند گفتم:    

 مهتاب من دارم ميرم ، با من ميایی  ؟ صداي جيغ مهتاب بلند شد:    -

 اره. ..   -

 بتم بيا ر مامان باز  گير نده بهمون. ..   پس کتا-

 کيفمو کول کردم وجلوي آیينه ي ورودي رفتم شالمو درست کردم واز در خونه بيرون اومدم  

نگاهی به حياط خونه که حال از برف پوشيده شده بود کردم چقدر منو امی د از این حياط  

 خاطره  

 يغو داد دنبالم افتاد وگفت:    داشتيم .... از پله ها سرازیر شدم که مامان با ج 

 آفتاب تو رو خدا مادر ... تو اروم باش ... حال بابات یه چيزي گفت تو جدي نگير ... .  -

با تعجب بر گشتم نگاهش کردم بهم رسی د ودستمو کشی د سمت ساختمون ودوباره با  

 التماس شروع کرد:    
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    آفتاب تو که اهل این که کارا نبودي بيا بریم تو. ..-

 چشمام از تعجب چهار تا شده بود دستمو از دست مامان کشيدم ویه قدم عقب رفتم. ...   

 مامان  می خوام برم. ..  -

 مامان دوباره دستمو گرفت وبا التماس گفت:    

نه ن می ذارم بري ... من با خون دل شماها رو بزرگ کردم ودوباره دستمو کشی د منم  -

 ن نيمه عصبی گفتم:    دستمو کشيدم سمت خودم وبا لح

 ااا مامان این کارا چيه ؟ ولم کن. ..   -

 مامان بغض کرد ومنو دوباره کشی د :  

 آفتاب تو بزرگ تري باید الگوي مهتاب با شی ... اونم پس فردا می گه می خواد بره. ..   -

 دستمو به زور از دست مامان کشيدم وگفتم:    

 مامان نكن. ..   -

 بع د روبه ساختمون کردم وبا فریاد گفتم:    

 مهتاب بدو دیگه. ..   -

 مامان بغضش شدت گرفت واومد جلوي من ایستاد ودستشو از هم باز کرد وگفت:    

و می خواي کجا  افتاب ، خودت کم بودي دست این بچه روهم گرفت ي ببري ؟اصلا تو بگ-

بري ؟ کجارو داري که بري ؟؟؟ کمی رفتم چپ که مامان دوباره اومد جلوم رفتم راست مامان 

 دوباره اومد جلوم وگفت:    

 اگه م ي خواي بري باي د از رو جنازي من رد بشی .. .  -
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بابهت داشتم مامانو نگاه م ي کردم که اشكاش سرازیر شده بود،  نمی دونستم  چ ي بگم من  

 هميش ه  

با مهتاب ميرفتيم بيرون ولی مامان از این کارا نم ي کرد با صداي خنده ي مهتاب منو مامان  

 ب ه  

 عقب بر گشتيم آفرین آماده شده بود وهمين طور که  می خندید گفت  

 : 

 مامان دوباره این فيلم ایرا نی آبكيارو دیدي ؟اخه به این افتاب می خوره بخواد فرار کن ه  -

 به این کارا ن می خوره ؟ باز منو بگ ي یه چيزي ... .  ؟کلاسش 

 چشماي گرد شدمو به مامان دوختم وبا تعجب گفتم:    

 اره مامان واقعا فكر کردي م ي خوام فرار کنم ؟  -

 مامان م سریع جبهه گرفت وروبه منو مهتاب که هنوز م ي خندید کرد وگفت:    

 پس کجا ميري د ؟  -

 خنده ام گرفته بود هم حرص  می خوردم کلا ادم ساده اي بود ولی اگه   از این کاراي مامان هم

باهاش برخورد نداشته باشی متوجه نميشی وفكر م ي کن ي یه آدم افاده ایه از کنارش رد  

 شدم ریموت ماشينو زدم وگفتم:    

 خوبه قبل از جنجال بابا گفتم  می خوام برم خونه ي غزل. ..   -

 کرد وگفت:    مامان خنده ي ساده اي  

 آهان. ..  -

 ولی بعد دوباره اخم کرد وبه مهتاب که داشت توي ماشين ميشست گفت:    



 

 

 

10 

  ستاره صولتی )نیکا(نویسنده:  | شب های آفتابی من

 شما کجا به سلامتی ؟ مگه فردا امتحان نداري ؟ -

مهتاب از توي کيفش کتابشو دراورد ونشون مامان دادوسریع توي ماشين نشست سرشو از  

 پنجره بيرون آورد وگفت:   

 خونه ي غزل می خونم. ...   -

بعدم براي من چشمو ابرو اومد که فه ميدم اگه الن نجنبم مامان مهتابو از ماشی ن پياده ميكنه  

 ت ا  

 م وداد زدم:   مامان خواست حرفی بزنه سوار ماشين شد

 براي شام خونه نميایيم .......... .  -

تن د ماشيو روشن کردم تك بو قی زدم وبا ریموت در خونه رو باز کردم وبا سرعت پيچيد م 

 تو ي  

 کوچه که باعث شد مهتاب نفس عميقی بكشه خندیدم وگفتم:    

 که خونه ي غزل می خون ي اره ؟  -

 ودرحالی که با پخش ماشين ور ميرفت گفت:     بابی خيال ي کتابو تو کيفش پرت کرد 

 مامانم خوشحاله ها ... از دیروز تا حال درس می خوندم گل که لگد نمی کردم!  ....   -

 خندیدم ودر حالی که راهنما ميزدم گفتم:    

اره جون عمه فخریت تو از دیروز درس می خوندي ؟ مهتاب ایشيييييييييی گفت وکنترل  -

 گ سا می بيگی رو گذاشت منم خندي م  پخشو برداشت واهن 

ودیگه چيزي نگفتم عمه فخري خواهر بزرگ بابام بود که ترکيه زندگی ميكر د وکلی هم  

 افاده ا ي  
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 بو د وبال تراز دماغشو نمی دید البته منم پایين تراز دماغمو (که عمه فخریه )ن می بينم !   

شدیمو به سمت مجتمع رفتيم مهتاب    ماشينو بيرون از مجتمع پارك کردم واز ماشين پياده

 دوید 

 وزنگ واحد غزل اینارو زد بعد از چند ثانی ه صداي کامی پيچی د توي کوچه:    

 کيه  ؟  -

 مهتاب با خنده گفت:    

 منم منم مادرتون غذا اوردم براتون. ..   -

 کامی با مسخره بازي گفت:    

 اومده منو بخوره ... واي واي واي ... ولی   هييييييين..... غزل بدو بيا که بی کام ي شدي گرگه-

 متاسف م خانم گرگه قبل شما یه گرگ خوشگل تر اومده بود...   

 من با حرص گفتم:    

 بازکن کام ي یخ زدیم. ...   -

 کامی باخنده گفت:    

 توام که این جایی طلوع خانم. ..   -

 بعدشم خندیدو گفت:    

 وال من هر  چی فكر  می کنم آفتاب گرمه تو چرا سردي ... ؟ منو مهتاب باحرص گفتی م :   -

 کامييييييييييييييی  -

کامی خنده ي سرخوشی کرد ودرمجتمع رو زد منو مهتابم سریع خودمونو پرت کردیم توي  

 خونه  
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می شد که   ، کاميار ملقب به کام ي شوهر غزل ودوست صميمی امی د بود با امسال سه سالی

باغزل  ازدواج کرده بودن یه ازدواج فاميليه شيرین ... آخی نامزدیشون هيچ وقت یادم نميره 

 بابا وق تی غزلو کامی رو توي لباس عروس داماد دید با تعجب گفت:   

 اینا م ي خوان عروسك بازي کنن ؟  -

ه اگه از شوخياش  کامی چهارسال از مابزرگتره ولی پسره فوق العاده خوب ومهربونيه البت 

 صرف نظ ر ك نيم !   

از اسانسور پياده شدیم وزنگ واحدشونو زدیم، کامی با اون لبخند گلو گشا د هميشگيش اومد 

 دروباز کرد وگفت:    

 به به ببينی د کيا اینجان ... طلوع وغروبم که رسيدن .. .  -

 مهتاب به کا می تنه اي زد وب ي توجه بهش رفت توي خونه وگفت:    

 من نم ي دونم  کی به تو زن داده ماداریم یخ ميزنيم اقا چرتو پرت می گه. ..   -

 کامی با لحن دخترونه اي گفت:    

 ایششششششش ،چقدر این غروب نچسبه واه واه واه.   -

 منم وارد خونه شدم وگفتم:    

 خودت نچسبی کاميون با خواهر من کاري نداشته باشااااااا. ..   -

 دست به کمر منتظر ایستاده بود خودمو تو بغلش انداختم وگفتم:    با دیدن غزل که  

 تو چه طوري غزلِ کامی ... .  -

 گلنار با خنده گفت:    

 واي فكر کن کامی غزل بگه من به شخصه دیگه هيچ وقت شعر نمی خون م  -
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 دلت بخواد واههههههههه. ...   -کامی

 غزل تا رفت حرف بزنه نذاشتم، غزلو هل دادم کنار وپریدم تو بغل گلنارو گفتم:    

 دماغ عملی ما چه طوره ؟   -

 بع د از بغلش اومدم بيرون با دستم دماغشو لمس کردم وگفتم:   

خاك تو سرت حال که رف تی عمل کردي بی ش یه دکتر خوب ميرفتی ... دماغت مثل دماغ  -

 پاندا  بو د الن شده خرطوم فی ل نيكی قهقه ي بلندي زد وگفت:   

 آفرین افتاب حرف دل منو زدي. ..   -

گلنار با حرص منو روي مبل هل داد که با عث شد بيوفت م روي مبل بعدهم پس گردنی به  

 د رفت :    نيك ي ز

 تو دیگه خفه خوبه همين چند دقيق ه پيش داشتی آدرس مطب دکترو ازم م ي گرفتی ... .  -

 نيكی قياف ه ي حق به جانب ي به خودش گرفت وگفت:    

 دیوانه نمی خواستم دلت بشكنه. ...   -

 گفت:     گلنار با حرص به مهتاب که روي مبل لم داده بود وبا لبخند ژکوند ي مارو نگاه  می کرد 

 مهتاب دماغم بد شده ؟  -

 هرچی هست که بهتر از دماغ این کاميه ... .  -

کامی اخم کرد وکنار مهتاب نشستو یه دسته از موهاشو کشی د که با عث شد جيغ مهتاب بلن  

 د 

 بشه ولی خودش خيلی خونسرد گفت:   

 غروب جان  دماغ من خيل ي از دماغ تو بهتره ،گرفت ي .. .  -
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 اشك توچشماش جمع شده بود از رو نرفت وگفت:     مهتاب که

دماغ من خيل ي هم خوبه دماغ توضایع ست کامی  بيشتر موهاي مهتابو کشی د وخونسرد  -

 گفت:    

 دوباره می گم گرفت ي ؟   -

 مهتاب که حسا بی دردش گرفته بود گفت:    

    آه امی د کجایی منو از دست این نجات بدي ... ؟! اره ... اره. ..-

کامی بالبخند با مزه اي موهاي مهتابو ول کرد وسرشو بوسی د ،همه دیگه به کاراي مهتاب وکا 

 م ي  

عادت داشتيم زمانی که امی د بود باهم ميشدن سه تا وکل خونه رو روي سرشون  می ذاشتن.  

   .. 

کنه ،گلنا   همون طور که روي مبل نشسته بودم پالتومو از تنم در اوردم وبه غزل دادم تا اویزون

 ر 

 درحالی که پرتغالی رو پوست  می کند رو به من گفت:    

 خوب افتاب خانم چه خبر از بابا جان اینا ... ؟ -

 با ب ي تفاوت ي گفتم:    

واي گلنار جون هرکی دوست داري بيخيال شو، اصلا حوصله ي صحبت درباره ي مهرجوي  -

 بزرگو ندارم ... .  

   نيكی اخم غليظی کرد وگفت:  

 دوباره سر همون موضوع ؟ واااا ،چرا بابات اینطوري ميكن ه  -
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 ؟؟خوبه خودش وضعيت اميدو ميدونه  

 . ... 

آره ميدونه ول ي مرغش فقط یه پا داره ... خودتون که می دونی د به یه چيز ي پيله کنه پيله -

 کرده  

.. حال نوبت ازدواج منه می گه اگه امی د تورو بخواد باید برگرده ایران ..... اگر هم که نه باید 

رضاي خدا  زن سينا بشی ... آخ من چقدر بدم  ميا د ازش ادعاي خوشتيپی م ي کنه ولی محض

 اندازه  ي  

 سر انگشتم خوشتيپ نيس ت ... این بشر هيچ ي نداره که من دلمو بخوام بهش خوش کنم. ...  

 غزل در حالی که سين ي قهوه رو روي می ز م ي ذاشت گفت:    

 نمی خواي به امی د بگی ؟؟؟  -

 خيلی خونسرد به سينی  خيره شدم وگفتم:    

 ونه ...   چی رو بگم ؟خودش موضوع رو ميد-

 این بار کا می جدي شدوگفت:    

 ولی نمی دونه تا یه ماه بيشت ر فرصت نداره. ...   -

 با ب ي تفاوت ي شونه اي بال انداختم وگفتم:   

کام ي اینا همش حرفه ك ي می تونه منو یه ماه شوهر بده ؟ اونم با کی سينااااا ؟؟؟ !!! بعدهم  -

 برا ي  

؟خودتم می دونی اگه اومی د موضوع رو بفهمه ب ي خيال  چی اون بيچاره رو نگران کنم 

 درسش 
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 ميشه وبر  می گرده ومن اینو اصلا دوست ندارم .... ونم ي خوام مهتاب با حرص گفت:    

آفتاب بدم ميا د از این همه خونسردیت ! خودتم می دونی که اگه بابا بخواد پاي سفره ي عق  -

 د نشستی .. .  

 آره می دونم ،خودم با غد بازیاي مهرجوي بزرگ کاملا اشنام  -

 .... اگه بابا بخواد همچين کاري کن ه از ایران مير م ....  !  

 نيكی با مسخر گی گفت:    

 می خواین تشریف ببرین ؟؟؟ با خونسردي گفتم:    اوه اون وقت کجا -

 امریكا ... پی ش امی د .. .  -

غزل که مبل روبه روي من نشسته بود پاي خوشتراش وبرنزشو روي پاي دیگه اش انداخت  

 وگفت  

 - : 

آفتاب خدا بهت عقل بده ... فكر می کنی به این اسونيا ست که تا یه ماه دیگه امریكا باشی ؟؟؟ 

 کامی هم متفكر گفت:   

واقعا بابات ن می تونه دوسالو نيم تحمل کنه ... ؟؟؟ کلافه شده بودم خواستم چيزي بگم که  -

 مهتاب گفت:    

 می ترسه آفتاب بترشه. ..   -

 فتم:    با حرص رو به مهتاب گ 

 نه خی ر ... نگرانه من شوهر نكنم توهم به خاطر من رو دستش بمونی .. .  -
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 گلنار که اخم کرده بود گفت:    

 تو که  بی شوهر نم ي مونی ... امی د ميا د .. .  -

 نفسمو شكل اه بيرون دادم وگفتم:    

 بابا هی چ وقت نقدو ول نمی کنه بچسبه به نسيه .. .  -

چندوقتی می شد که فكر من ذهن همشونو مشغول کرده بود ، منو امی د ا   همه توي فكر بودن 

 ز 

بچه گ ي باهم دوست بودیم یع ن ي پسر همسایمون بود کامی هم دوست صميمی امی د بود 

 منو غزل  

هم از طریق این دوتا باهم اشنا ش ده بودیم ... تا وقتی که امی د ایران بود همه چيز خوب بود 

 ولی   

رفت ،مثل اینكه خوشی ما رو هم با خودش برد .. امی د بهترین بود ،مهربون ترین ...  وقتی که 

م ي دونستم اگه از موضوع شرط بابا خبر دار بشه با سر  ميا د ایران ولی من نمی خواستم به 

 خاطر من  

ا اینده اش رو خراب کنه ب ا سخ تی به این موقعيت دست پيدا کرده بود .... بعد از شام همه ب 

 فكري  

مشغول به خونه رفتيم ساعت سه نصفه شب که شد با فكر  بيدار بودن امی د باهاش تماس  

 گرفت م  

 بع د از چند تا بوق صداي سرو حال امی د توي گوشی پيچی د :   

 سلام به عشق خودم ... چه طوري گرماي من ؟؟؟   -
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 خندیدم هميشه با این طرز صحبتش به اوج خوشی ميرسيد م :   

 م ،مرسی ... اميده من چه طوره ؟؟؟  امی د خنده ي سرمستی کرد وگفت:    سلا-

 صداي تو رو که شنيدم خوبم ... ولی افتاب  خيلی نامردي. ..   -

 با تعجب پرسيد م :   

 چرا؟ -

 صداش رنگ دلخوري گرفت وگفت:    

 تا من زنگ نزنم تو به روي خودتم نميار ي یه زنگ بزن ي ... ؟!  -

 خندیدم وگفتم:    

 خيلی پروي ي ا می د ... الن ك ي زنگ زد بهت ؟... من!    -

 امی د خندید وگفت:    

 تو ماه شاید دو بار از این شانسا داشته باشم..  -

 امی د بعد از مكث کوتاهی با دلهره گفت:    

بات ... چ ي م ي گه ... ؟اون موضوع چی شد  ؟ دلم نمی خواست تو کشور غریب  آفتاب ... با-

 ناراحتش کنم ولی تا به حال حتی یه کلمه هم به ا می د دروغ نگفته بودم با ناراحتی گفتم:    

 حرف خودشوميزنه .. . -

 امی د با نگران ي گفت:    

 یعن ي چی ؟؟ ؟  -

 شرطم گذاشته. ...    می گه باید ازدواج کنی ... تازه برام -

  ؟ ؟  چی  ؟؟ شرط  –امی د 



 

 

 

19 

  ستاره صولتی )نیکا(نویسنده:  | شب های آفتابی من

نمی دونستم چه جوري بهش بگم نفسمو مثل فوت بيرون فرستادم وبعد از مكث نسبتا طولن  

 ي  

 گفت م:   

 می گه اگه تا یه ماه دیگه امی د نيا د باید با سينا ازدواج کنی .. .  -

 صداي امی د اوج گرفت در حال ي که با عصبانيت نفس ،نفس  ميز د گفت:    

تو غلط می ك نی ... آفتاب اینو براي بار هزارم توي گوشت فرو کن ... تو ... مال ...  -

 منيييييييييی ... بفهم. ..   

 زد:    امی د فریاد 

 بفهم افتاب ... تو رو خدا بفهم. .   -

 هيچ وقت نمی تونستم جلوي امی د خودمو کنترل کنم با بغض گفتم:   

فهميد م امی د ... خيلی وقته فه ميدم ... از همون موقع که بهت جواب بله رو دادم وباهات  -

   دس ت دادمو حلقه تورو توي دستم انداخت م امی د با صداي لرزونی گفت:  

 براي فردا بليط می گير م وبر می گردم. ..   -

 با این حرفش نفسم به شماره افتاد وبا حرص گفتم:    

می فهم ي چ ي می گ ي ؟ اميييييييييی د ... !!! ما براي رفتن تو کلی بدبختی کشيدي م یادت -

 رفت ه  

 ؟؟؟ حال به خاطر یه چی ز ب ي خود می خواي برگردي ؟؟؟  

 امی د با صداي لرزون وعصبانيش گفت:    

 به گورسی ا ه ... افتاب م ي خوان تورو از من بگيرن ... می فهمی  -



 

 

 

20 

  ستاره صولتی )نیکا(نویسنده:  | شب های آفتابی من

 ؟؟؟ تو رووووووو ... عشق من. ..   

ام روان  می خوان ازم بگيرنش ،اون وقت تو م ي گ ي  بی خود ؟؟؟  حال اشكام روي گونه  

 شده بود:  ...   

امی د نمی ذارم به جان خودت که همه کس می ... من فقط وفقط براي توام ... براي تو ....  -

 هرکار ي می کنم که نتونن کاري بكنن...   

 امی د با داد گفت :  

نمی خوام این زندگيو اگه قراره فقط تو زجر بكشی ... ميام آفتاب پس حرف ي نزن ...  -

 کنم ...   خواهش م ي 

یا د بدو بدو هاي امی د براي رفتن ... یاد التماسام به باباي امی د براي اجازه ي رفتنه امی د ،نم 

 ي  

ذاشت کوتاه بيا م سه سالو نيمش که گذشته بود این دوسالو خورده اي چيز ي نبود ،در حالی 

 ك ه  

 گریه ام به هق هق تبدیل شده بود گفتم:    

 التماست  می کنم ... قسمت م ي دم جون خودم    نگو امی د .. نگو ...-

 ... امی د نيا ... اگه بيایی یع ن ي  

 منو نمی خواي ... بهت قول  می دم تا پاي جون جلوشون وایستم امی د فریاد زد :   

چی  می  گی تو ؟؟؟ چرا قسمم می دي دیوانه ..... آفتاب یه تار موازسرت کم بشه روزگار  -

   همه رو سياه می کن م
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 گریه ام شدید شد وگفتم:    

اره دیونه ام ... اما دیوانه ي تو ... ارزوي تو ارزویه منه ،پس نمی خوام دست از ارزوت بك  -

 شی .. .  

 منم مهرجوام ن می ذارم اتفاقی بيوفته ... .  

بع د از کلی التماس وقسم امی د رو راضی کردم که نيا د اگه  ميوم د عذاب وجدان راحتم ن  

 ت  می ذاش

،دیگه نمی تونستم خونسرد بر خورد کنم به امی د قول داده بودم تا پاي جون ایستادگی کنم  

 حا ل  

هر جور که شده ،من فقط مال امی د بودم اونم فقط براي من ،تاصبح بيدار بودم وفكر می کردم 

 ول ي  

به هيچ نتيج ه اي نرسيد م ، چون خيلی خوب  می دونستم اگه مهرجوي بزرگ کاري بخواد  

 بكن ه 

می کنه ، حال هم م ي خواست منو شوهر بده.هر چی فكر م ي کردم کمتر به ن تيچه ميرسيد 

 م دوتا  

 مسكن خوردم تا بتونم راحت بخوابم  

کاري که کردم تلفنو برداشتم وبا غز  ظهرساعت دوازده ونيم بود که از خواب بلند شدم اولين 

 ل 

 تماس گرفتم بعد از چند تا بوق صداي غزل توي گوشی پيچی د :  

 الو. ..   -
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 سلام غزل. ..   -

 سلام آفتاب خانم .. چ ي شد خانم افتخار دادن زنگ بزنن...    -

 وبع د خودش خندید باناراحتی گفتم:    

 غزل حوصله ي شوخی ندارم ... باهات کارداشتم. ..   -

 غزل جدي شد وگفت:   

 چی شده آفتاب ؟؟؟   -

 دیشب با امی د حرف زدم. ..   -

 امی د ... ؟   -غزال

 اره ... غزل بهش گفتم شرط بابارو. ..   -

 غزل با جيغ گفت:    

ودت که م ي دونی براي  چی ؟؟؟ افتاب بهش گف تی ؟؟؟ امی د بلند نشه بيا د ایرا ن ؟؟؟ خ -

 رفت ن چقدر سختی کشی د .!. .  

اره می دونم ... م ي خواست بيا د ولی قسمش دادم که نيا د ... غزل ميشه خواهش کنم بچه  -

 ها ر و جمع کن ي ؟ غزل با بهت گفت:    

 چی کار کنم ؟ بچه ها رو جمع کنم ؟ براي  چی ؟ اهی کشيدم وگفتم:    -

 ردم و لی به هی چ نتيج ه اي نرسيد م ...  دیشب نشستم کلی فكر ک-

 غزل ، بابا کوتاه بيا نيس ت ...  !  

 گفت م دورهم جمع بشيم هر چ ي باشه چند تا مخ اکبند بهتراز ي کيش کار ميكنه .. .  

 غزل به اجبار خندید وگفت:    
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 باشه من زنگ می زنم به بچه ها .... ساعت شش اینجا باشی د .. .  -

    شرمنده گفتم:  

 غزل شرمنده ،همش خونه ي شما افتادیم. ..  -

 نه عزیزم این حرفا چی ه ... منتظرتم. ..   -

 باشه ... بازم ممنونم .. فعلا.    -

 خدافظ. ..   -

تلفنو قطع کردم نفس عميقی کشيدم موهامو شونه کردم وبعد به سرویس بهداشت ي رفتم  

 بعد ا ز  

شستن دستو صورتم اومدم بيرون وبه اشپزخونه رفتم مهتاب مدرسه بود مامان پشت گاز  

 ایستاده   

بو د وداشت یه چيزي توي قابلمه می ریخت که من نميدیدم  چی ه سلام ارومی کردم مامان ب 

 ا  

 شنيدن صدام بالبخند به سمتم برگشت وگفت:   

 ساعت خواب خانم خانما ... یه کم بيشتر می خوابيدي . .  -

 پوزخندي بهش زدم ودرحالی که پشت  ميز  ميشستم گفتم:    

 باهاش حرف زدي ؟؟؟ -

 مامان ابروهاشو بال انداخت وگفت:    

 با  کی  ؟  -

    مغرور به چشماي مهربونش نگاه کردم وگفتم: 
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 با مهرجوي بزرگ ... حرف زدي! !! ...   -

مامان با تعجب نگاهم کردو دوبار به سمت قابلمه برگشت در حالی که قابلمه رو هم ميز د  

 گفت:    

 در مورد چی ؟؟؟  محكم گفتم:    -

 امی د ...   -

مامان با کلاف گی نفسشو فوت کرد بيرون در قابلمه روگذاشت روش واومد مقابلم نشست زل 

 د  ز 

 توي چشمام وگفت:   

 چی باید بهش می گفتم ؟ بابهت گفتم:    -

مامان حالت خوبه ؟؟؟ نه واقعا حالت خوبه ؟؟؟ چی بهش می گفت ي ؟؟؟ دیدي که دیشب  -

 چ ي  می  

گفت ؟! مامان بابا چرا ن می خواد بفهمه که امی د بر م ي گرده ؟ اگه نمی خواست برگرده  

 کاره هرشبش زنگ زدن به من نبود. ..   

 مامان سرشو با افسوس تكون داد وگفت:    

فكرکردي من اميدو دوست ندارم ؟ چرا به خدا اگه بيشتر تو مهتاب نباشه کمترشماهام نيس  -

 ت 

وست داره ولی الن نمی دونم با  کی لج کرده !... ولی آفتاب چرا درك نم ي  بابات م اميدو د

کن ي ...  ؟ بابات فعلا رو دنده ي لجه می خواد شوهرت بده براش اميدو سينا وحتی این  

 رفتگر محل هم فرق  
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 نمی کنه ... فقط می خواد ازدواج کن ي ... خودتم م ي دونی خيلی بهت محبت کرده که تا حا ل  

 رت نداده دختراي فاميلش هجده سالگی شوهر می کنن...   شوه

 بادا د گفتم:    

ول کنی د این رسماي مزخرفه دوران قزنویو ... مامان ماالن تو قرن بيستو یكوميم قرن ي ك -

 ه  

دخترا هرزمان ي که بخوان ازدواج ميكنن ... مگه همين پردیسه شهين خانم سيو نه سالگی  

 ازدواج نكر د ؟؟؟ منو امی د چی ؟؟؟ هان  

 ؟؟؟ هفده سالم بود که امی د اومد خاستگاري. ..   

 حلقه ي نشون اميدو اوردم بال وبه مامان نشون دادم وگفتم:    

... مامان این حلقه نشون ي تعهد منو اميده .. مگه بابا  ببين من شوهر دارم امی د شوهرمه -

 اون  

 زمان اجازه نداد ؟؟ پس الن چشه ؟ مشكل چی ه ؟ مشكل اون سيناي امله ؟ برام مهم نيست  

مامان ... براي من فقط امی د مهمه .. اونه که مهمه ... بابا اگه با این موضوع مشكل داشت باید 

 سه 

نه الن که دسته منو امی د از همه جا کوتاهه .... مامان دارم بهتون     سالونيم پيش م ي گفت ...

 می   

گم که به بابا ب گی د چه یه ماه دیگه چه مليارده ا ماه دیگه تا امی د نيا د من ازدواج نمی کنم  

 ... حت ي  
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 ..  اگه خود امی د بگه منو نم ي خواد بازم ازدواج نمی کنم چون خودمو متعلق به اون می دونم. 

 با حرص از جام بلند شدم رفتم اتاقم سریع پالتمو پوشيدم نيم بوت پاشنه دارمو پا کردم کيفمو 

انداختم کولم ، سوئيچو از روي می ز ارایش برداشتم واز اتاق زدم بيرون در حال ي که به  

 سمت د ر ساختمون ميرفتم بلند گفتم:    

 باشه ميا م دنبالش..    دارم ميرم ... به مهتاب بگی د ساعت پنج اماده-

 خدافظ   

صداي جيغ مامانو شنيدم که  م ي گفت کجا ولی  بی اهميت از ساختمون اومدم بيرون از پله ها 

 ب ا  

حالت دواومدم پایين واز همون جا ریموت ماشينو زدم وسرعت قدمامو بيشتر کردم سوار 

 ماشين  

خطور کرد رفتن پيش باباي امی د  شدم وبا سرعت راه افتادم ،دیشب تنها چيزي که به مغزم 

 بود که  

 تنها توي خونه ي ویلایی توي لواسون زندگی می کرد. ..   

به ویلا که رسيدم ماشينو کناري پارك کردم کيفمو برداشتم وپياده شدم همون طور که ریمو  

 ت 

ن  ماشينو می زدم زنگ هم فشار دادم بعد از چند ثانيه صداي عمو (باباي امی د ) توي ایفو

 پيچی د :   

 به به ... گفتم چقدر هوا امروز روشنه نگو افتاب خانم قراره بيا د لبخندي زدم وگفتم:    -
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 سلا م -

 عمو حسين گفت:    

 سلام گل دختر بيا تو. ..   -

بع د هم دروباز کرد ... درخونه روبافشاري باز کردم ووارد شدم ،با دو به طرف ساختمون رفت 

 م 

حياط ویلاهم مثل حياط ما پربود از گلهاي مختلف ... عمو حسين با لبخند مهربو نی جلوي در  

ایستاده بود با دیدنش سرعت قدمامو بيشتر کردم از پله ها بال رفتم ودستمو جلو بردم و  

 بالبخن د گفت م :   

 سلام عمو حسين ...   -

 فت:    عمو لبخند مهربانی بهم زد درحالی که دستمو  ميفشر د گ

 عليك سلام ... آفتاب خانم کم  پيدا شدي. ..   -

 خندیدم ودر حالی که وارد ساختمون می شدم گفتم:    

 عمو باور کنی د درسام زیادن. ..   -

بع د پيش خودم گفتم اره جون عمه فخریت چقدر هم براي تو مهمه ... ! الن سه روزي بود که 

 نرفته بودم دانشگاه. ..   

 ربونی گفت:    عمو حسين با مه

 می دونم دخترم. ..   -

وبع د به اشپز خونه رفت ما نتو وشالمو در اوردم وبه جالباس ي اویزون کردم بعد هم به اشپز 

 خونه  
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 رفت م وروي صندلی اونجا نشستم عمو با دیدنم اخم کوچيك ي کرد وگفت:    

توچرا اینجا نشستی ؟؟؟ مگه این خونه مبل نداره ه شما ها هر وقت مياي د می چپی د اینجا  -

 ؟؟؟ خندیدم وگفتم:    

 خودمونم نمی دونيم ولی انگار اشپزخونه ي شما بيشت ر به دلمون ميشينه .. .  -

 عمو با لبخند قهوه ام رو جلوم گذاشت وخودش فنجون به دست مقابلم نشست وگفت:    

 ب چه خبر ؟؟؟   خو-

 می دونستم که امی د حتما با عمو صحبت کرده .. نفس عميقی کشيدم وگفتم:    

 خبر که همون خبر هميشگ ي ...  -

 عمو بادقت نگاهم کرد وگفت:    

 شنيدم بابات برات شرط گذاشته. ..   -

 نفسمو فوت کردم قهوه ام رو مزه مزه کردم سرمو با تاسف تكوندادم وگفتم:    

.. خودتون که م ي شناسيدش ! مهرجوي بزرگ به غدي وسرتقی معروفه، بيوفت ه رو اره .-

 دنده ي  

لج کاریش نميشه کرد ... النم گير داده به از دواج من ... ول ي عمو ، اینوخوب می دونم که  

 همه چيز  

 زیر سر عمه فخریه ... اونه که داره موش می دونه. ..   

 ه بودن ،عمه فخري هم توي دوران جوانی عاشق عمو حسين عمو حسين وبابام از بچ گی همسای



 

 

 

29 

  ستاره صولتی )نیکا(نویسنده:  | شب های آفتابی من

بوده ولی عمو حسين بهش محل نميزاره وبا مامان امی د ازدواج م ي کنه اوایل عمه هنوز به عم 

 و  

گير ميداده ودنبالش بوده ولی زمانی که بابا بزرگ مجبورش می کنه با پسر دوستش ازدواج  

 کنه از  

عمو کينه به دل می گيره وبا گریه وزاري پاي سفره ي عقد ميشينه ... النم از سر همون کينه   

 ي قدیمی بابا ي منو پر ميكنه .. .  

 عمو حسين لبخندي زد وبالحن حق به جان بی گفت:    

اگه اون زمان که م ي گفتم امی د نباید بره به حرفم گوش ميدادید الن اوضاع این جوري  -

 نبود. .   

 مگه اینجا دانشگاه نداشت که تو وامی د گير داده بودید به امریكا. ..   

 سرمو پایين انداختم وگفتم:    

 چرا عمو داریم ولی مدرکه اونجا به صدتا مدرکه اینجا  می ارزه  -

 . .. 

 مو سري تكون داد وگفت:    ع

حال به خاطر یه مدرك ببين  چی دارید می ك شی د ... از اون طرف پسر خله منه که اون ور  -

 اب بال  

بال ميزن ه وروزي حداقل ده بار زنگ م ي زنه یه کاري بكن ! از این طرفم تو ... چرا نذاشتی  

 برگرده  ؟؟؟   

 و پوچ برگرده. ...   عمو این همه زحمت نكشيدیم که به خاطر هيچ-
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 بع د ملتمس به عمو نگاه کردم وگفتم:    

 تورو خدا شما یه کاري بك نی د ... .  -

 عمو در حالی که با فنجون خالی قهوه اش ور می رفت گفت :   

فكر کردي همين جور نشستم ودست روي دست گذاشتم ؟؟؟ نه عزیزم با پدرت صحبت  -

 کردم  

 فی که بزنه روش وایميسته .. .    ولی خوب ، خودت که م ي دونی حر

 سري تكون دادم وگفتم:    

 می خواستم برم امریكا پيش ا می د ولی بچه ها می گن توي یه ماهامكان نداره. ..   -

 عمو سري به نشونه ي تایی د تكون داد وگفت:    

 راست ميگن ...  -

 ولی عمو من که نم ي تونم  بی کار بشينم ودست روي دست بزارم  -

 دهم یه ماه دیگه به اون  ، بع

 سيناي امل بگم بله وخيلی خجسته باهاش سر سفره ي عقد بشينم .. .  

 عمو حسين لبشو گاز گرفت وبا تشر گفت:    

 آفتاب. ..   -

 بع د از مكث ي گفت:    

 درسه که نه از خودش ونه پدرش خوشم نميا د ولی این طرز حرف زدن درست نيست ا .. .  -

 کلافه سري تكون دادم وگفتم:    
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عصر با بچه ها قرار دارم ... می خوایم دور هم بشينيم وببينيم که چی کار م ي تو نيم بكنی م -

  . .. 

 شماهم مياي د ؟  

 عمو با مهربو نی گفت:   

 نه بابا جون .. کلی کار دارم...   -

 بع د در حالی که بلند ميش د گفت:   

 آفتاب س عی کن درست تصمی م بگيري... زندگی بازي نيست...  -

 توهم کمتر از یه ماه فرصت دار ي  

... من هر کاري ازدستم بر بيا د می کنم ح تی شده بازم با اون احسان کله شق حرف ميزن م  

 تو توي درد سرننداز.    ... ولی افتاب خود

 کلافه سري تكون دادم وبراي اینكه جو رو عوض کنم گفتم:    

 عمو چی ناهار به من می دید بخورم. ..   -

 عمو خندید وگفت:    

حقا که مثل امی د پرویی ... دختر تو مگه خودت خونه نداري ؟ با مظلوميت سرمو کج کردم  -

 ... عمو خندید وگفت:    

 ... حال چ ي  می خوري  ؟ لوسم که هست ي -

 اممممممممممم .... بزارید فكر کنم ؟؟؟ من عاشق چلو گوشت عمو حسينم .. .  -

 عمو حسين بالبخند در حالی که ميرفت سر فریزرگفت:    

 ميگ م که هی چ فرقی با امی د نداري. ..   -
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 بع د اخم تصنع ي کرد وگفت:    

 ي خوام. ..   پاشو بيا کمك ببينم ... من عروس تنبل نم  -

با حرف عمو قند توي دلم اب شد وبا سرعت بلند شدم ، با این حرکتم عمو به قهقه افتاد ...  

 بعد از  

درست کردن غذا ميزو چيدم وبا عمو حسين غذامونو خوردیم بعداز ناهار بشقابارو توي ماشی 

 ن  

ظرف شویی گذاشتم وبا مهتاب تماس گرفتم که اماده باشه مير م دنبالش ... از عمو تشك ر  

وخداحافظی کردم سوار ماشين شدم وراه افتادم .. عمو حسی ن  خيلی مهربون ودوست  

 داشتنی  

انی که امی د ده سالش بود مامانش سرطان ميگيره وميميره وعمو حسينو اميدو تنها  بو د ،زم

 ميزار ه  

اونا به جز هم کسيو نداشتن زمانی که امی د می خواست بره عمو اجازه نمی داد ومی گفت من 

 ا ز  

عمو  دار دنيا فقط ه مين اميدو دارم اگه اون بره وبلایی سرش بيا د من چی کار کنم ؟؟ امی د به

 قول  

دا د خطایی نكنه ماهم براي اینكه خيال امی د راحت بشه همش به عمو سر ميزدي م ...  

سرخيابون خودمون با مهتاب تماس گرفتم وگفتم سریع بيا د بيرون .... به خونه که رسيد م  

 مهتابو دیدم ك ه  
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توي ماشين خودشو حسابی پوشونده تا سر ما نخوره یه  نيش ترمز زدم ومهتاب سریع پرید 

 وب ا ناراحتی گفت:    

 سلام نامرد خانم ،حال ميري خونه ي عمو به من نم ي گی ؟؟؟ خيلی بدي افتاب. .   -

 لبخندي به دماغ سرخش زدم وگفتم:    

 آخی کوچولو .... اون موقع که من رفتم تو مدرسه بودي. ..   -

 مهتاب بالحن حق به جانب ي گفت:    

 بر ك نی منم بيام ... ؟!   یعن ي م ي مردي یه ساعت ص-

 نه ن می مردم ولی اگه توو با خودم می بردم دیگه از درس خبري نبود. ..   -

 مهتاب اخ می بهم کرد وگفت:    

تورو خدا ببين کی از درس حرف ميزنه .. خانم شما خودت چرا بيخيال درس شدي ؟؟؟ نه به -

 اون  

 د داري از درست می زن ي .. .   امی د که براي درس رفت نه به تو که به خاطر امی

 حرصی شدم وگفتم:    

 مهتاب ربط ي به امی د نداره ... من این چند وقت اعصاب درسو ندارم. .   -

 مهتاب با تمسخر گفت:   

 همين ب ي اعصابی هم زیر سر اميده ... اصلا چرا بر ن می گرده  -

 ... ؟!   

 با عصبانی ت گفتم:    
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ه باش ... اوکی ؟؟؟ من خودم نخواستم بيا د ... در ضمن بهتر بدونی  مهتاب با امی د کار نداشت-

 اصلا  

 خوشم نميا د که با این لحن درباره ي امی د حرف بز نی .. .  

 مهتاب که دید اگه بازهم ادامه بده کارمون به دعوا می کشه با حرص گفت:    

 باشه اصلا شما عقل کلی ! فقط تو درست م ي گی ....   -

 بع د هم صداي پخشو تا اخر زیاد کرد، داشتم کر م ي شدم ولی بی خيالش شدم ودیگه چيز ي  

نگفت م .... جلوي در خونه ي غزل که رسيدي م تا رفتم ماشينمو پارك کنم یه پرشياي اسپر 

 ت 

 سریع پيچی د جلوم ورفت جاي من پارك کرد با حرص پخشوکم کردم و گفتم:    

 مردك عوضی ... تو رو خدا نگاه کن. .. ! ...   -

 مهتاب م بدتر از من:    

 اه اه بميري ... این همه جا مرتيكه ي الدنگ. ...   -

 وبا عصبانيت خواست از ماشين پياده بشه که سریع گفتم:    

 کجا ؟؟؟  -

 این بيشعورو ادم کنم. ..    مير م-

 مهتاااااااااا ب. ..   -

مهتاب بدون توجه من از ماشين پياده شد وبه طرف پرشيایی ه رفت با تاسف نچ ن چی کردم 

 مهتا ب  
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کلا اهل دعوا بود من هميشه این عقيده رو داشتم که این بشر به جاي دختر باید پسر م ي شد 

 ... با  

 اینه نگا هی به عقب انداختم یه لكسوس ار ایكس بود با دیدن  صداي بوق ماشين پشت سرم از  

ماشين بغض کردم بی خيال مهتاب شدم ورفتم کمی جلوتر پارك کردم کی ف مهتاب وکيف 

 خودمو  

برداشتمو از ماشين پياده شدم ماشين اميدم لكسوس بود یادش بخير من رانندگی رو با ماشی 

 ن  

ه بازي در ميور د که اگه خط به ماشين م بيوفت ه همه  اون یاد گرفته بودم چقدر سرم مسخر

 ي  

خسارتو از بابات م ي گيرم و ... ناخوداگاه قطره اشكی از چشمام چكی د بيشتر از هميشه  

 دلتنگ  

بودم ... سریع اشكمو پاك کردم همون موقع نگاهم به مهتاب خورد که هنوز بغل پرشيا  

 ایستاده   

 ،بيست ساله اي بود دعوا می کرد واون پسره هم بالبخند فق ط  بو د وبا صاحبش که پسرنوزده 

نگاهش می کرد لبخند تلخی زدم اگه امی د جاي این پسره بود حساب مهتابو م ي رسی د هيچ 

 وق ت  

 جلوي دادو بيداد کوتاه نميوم د ... کلافه جلو رفتم وبی توجه به پسره رو به مهتاب گفتم:    

 یم. ..   مهتاب .. بسه ... بی ا بر-
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 مهتاب با عصبا نيت گفت:    

 چی چيو بریم ؟؟؟ من باید به ایشون یاد بدم احترام خانما رو نگه دارن. ..   -

 پسره درحالی که با لبخند به مهتاب نگاه می کرد گفت:    

 مثل اینكه ایشون عجله دارن (به من اشاره کرد ) شمام بهتره برین  -

 . .. 

 بع د کارته ویزي تی سمت مهتاب گرفت وبا لبخند دختر کش ي گفت:    

 خوشحال ميش م بقی ه ي کلاس اخلاقو خصوص ي برقرار ك نيم ...  -

 مهتاب خانم. ..   

 د زمی ن ...  وابروهاشو بال انداخت منو مهتاب از تعجب فكمون افتا

 بچه پرووووو ... مهتاب اخم بدي به پسره کرد وگفت:    

 برو به مامانت بگو برات کلاس اخلاق بزاره. ..   -

وسریع از کنار پسره رد شد وبه سمت مجتمع رفت منم به پسره اخم کردم وخواستم برم که  

 گفت  

 - : 

 خانم اگه ميشه یه دقيقه .. .  

 به سمتم گرفت وگفت:     با اخم به سمتش برگشتم کارتو 

من قصد جسارت نداشتم ... فقط براي اشنایی بيشتر بود ... اگه ميشه این کارتو بهشون بدي  -

 د 

 سرمو کج کردم واز بال تا پایين بر اندازش کردم ازاون پسرجلفا بود که می خواست خودشو با 
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هتاب باید یه ادم خا ادب نشون بده درست مثل س یناي امل ولی به ما نم ي خورد،  دوست م

 ص باشه با خباثت بهش نگاه کردمو گفتم:    

 متاسفم ... ولی شما اصلا به مهتاب نمی خورین. ..   -

 پسره شيطون ابروهاشو بال انداخت وگفت:    

 یعن ي سرترم .!..!!؟؟؟ -

 پسره ي احمق معلومه که نه ... لبخند ژکوندي زدم وگفتم:    

 اق ت واکس زدن کفششم نداري. ..   خير اقا کوچولو ... شما لي-

پسره با چشماي چهارتا شده بهم زل زد بدونه اینكه بهش توجه کنم به سمت مجتمع رفتم مهتا 

 ب 

 که کنار در ایستاده بود گفت:   

 چی شد ؟؟؟  -

 هيچی ادمش کردم .... پسرك بی لياقت .!. .  -

همراه با مهتاب وارد مجتمع شدیم اسانسورشون خراب بود براي همين مجبور شدیم از پله ها 

 بال 

بریم به واحد غزل اینا که رسيدیم نفسمون بال نميو مد همون موقع چشممون به کا می خورد 

 ك ه  

دلشو گرفته بود ومی خندید مهتاب سریع به سمتش هجوم بردودر حالی که با مشد به سرو  

 ه ي کا می ميز د با داد گفت:    سين 

 نگو که کار تو بود ... کا می نگو که کار تو بود! !!!!!!!! ..   -
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کامی در حالی که سعی می کرد خندشو کنترل کنه دستشو به نشونه ي تسلی م بال اورد  

 وگفت:   

 نه به جان خودم. ..   -

 مهتاب دست به کمر زد وگفت:    

 پس چته می خندي ؟  -

 ز خنده قرمز شده بود گفت:    کامی که ا

می خواستم قيافه ي دختراي ناناز مهرجو رو ببين م که از  سی چهل تا پله بال اومدن واقعا  -

 چه 

 صحنه اي بود. ..   

دوباره شروع به خندیدن کرد بعد از مكث کوتاهی در حالی که لبخند عميقی روي لبش بود  

 روبه مهتاب گفت:    

 گ اپارتمان نشينی داشته باش...    بعد هم مهتاب خانم فرهن-

مهتاب دستشو به نشونه ي برو بابا تكون داد وتنه اي به کام ي زد ورفت تو کامی به من اخم  

 کر د وگفت :   

 این مهتاب ادم نمی شه ، مثلا من الن باید م ي گفتم بفرما یی د ...  -

     من که هنوز نفسم بال نيومده بود به سختی وارد خونه شدم وگفتم:

 اگه منتظر بفرمایی د ... تو باشيم باید تا فردا صبر کنيم .. .  -

 کامی هم پشت من وارد شد ورو به غزل با خنده گفت:    

 یه ليوان اب به این طلوع وغروب بده ... نفسشون بال نميا د البته غروبو بعی د م ي دونم. ..  -
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اونم با خنده جوابمو داد به  مهتاب پشت چشمی براي کلمی نازك کرد به غزل سلام کردم

 نيكی  

وگلنارهم سلام دادم کنار نيك ي روي مبل ولو شدم وبا حسرت به اب روي ميز نگاه کردم  

 گلنا ر  

 برام از پارچ کمی اب ریخت وبه سمتم دراز کرد وگفت:    

 بخور تا شهی د نشدي. ..   -

ابو خوردم یه نفس خوردم ... نفسم که جا اومد پالتمو در اوردم وکنارم انداختم کامی با شيطن  

 ت گفت :   

 بفرما ر ئيس ما در خدمتی م .. .  -

 اخمی بهش کردم وگفتم:    

 ببين م تو کار نداري همش خونه اي. .   -

 کامی یه پاشو انداخت روي پاي دیگه اش صداشو صاف کرد وگفت:    

 به خدمتتون بنده رئيس م ... پس آزادم هر موقع  می خوام بيامو برم در ضمن اگه من  عرضم-

نباشم اصلا این دورهم جمع شدن به دلتون می چسبه ؟؟؟ گلنار به کام ي نگاه کرد وبا لحن  

 مسخره اي گفت:    

 بينم جگر م  اخی عمرا !!! فكرشم نكن .. ما بی تو ؟؟؟ ابدا ! ولی کامی من تورو اینجا تنها می -

ميسوزه ،تنها  ميون این همه دختر.خوب  می خواي یكی دوتا از اون دوستاي خوشگلتو بردار  

 بيا .. .  
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 کامی چشماشو برا گلنار چپ کرد وگفت:    

به دلت صابون نزن ... بهتره به دوستاي رنگين کمون خودت برسی ... دوستاي من به در د تو -

 نمی خورن. ..   

وسرشو به طرف دیگه اي چرخوند ... نيك ي بدون توجه به کا می وگلنار در گلنار ایشی گفت 

 حال ي  

 که موزي رو توي بشقاب قاچ می کرد گفت:    

 آفتاب موضوع چيه ؟؟؟ غزل می گفت با امی د حرف زدي. ..   -

حال همشون بهم خيره شده بودن با نارحتی نفس عميق ي کشيدم وصاف سرجام نشستم به  

 تك  

 اه ك ردم وبدونه مقدمه چين ي گفتم:    تكشون نگ

 کمكم کنی د . .  -

 کامی با لودگی گفت:    

باشه .. تو بگو چقدر من الن پول تو جيبم  نيست ... گداهم گداهاي قدیم ... واه واه واه ....  -

 پرو پرو اومده تو خونه. ..   

 غزل یكی محكم تو سر کامی زد وگفت:    

   عزیزم لطفا تو ساکت باش. . -

 بع د به سمت من برگشت وگفت:   

 براي  چی ؟؟؟ امی د چيزي گفته ؟  -
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نه بابا .... با امی د صحبت کردم م ي خواست بيا د ولی نذاشتم قسمش دادم خودتون می  -

 دونی د که  

چقدربراي رفتنش سختی کشيدیم از یه طرف عمو حسين از یه طرف دانشگاهو مصاحبه  

 وغيره .. .  

بچه ها شما که باباي منو خوب ميشناسی د یه حرفی رو که بزنه ازش بر نم ي گرده ... من یه 

 ماه   

بيشتر فرصت ندارم دیشب هرچی فكر کردم به جایی نرسيدم حتی ظهر پيش عمو حسينم  

 رفت م  

 می گفت با بابا حرف زده ولی مرغش یه پا داره. ..   

 بغض کردم وگفتم:    

رم ... ن م ي خوام به جز اون با کس ي باشم،  حتی ازفكرکردن به اینكه من اميدو دوستش دا-

 قراره یه ماه دیگه زنه سينا بشم متنفرم  

 نيكی با ناراح ت ي دستشو دور گردنم انداخت وگفت:    

 بميرم برات ... آفتاب مغروره ما بغض کرده ؟؟؟ باورم نميش ه .. .  -

رو توي گلوم وچشمام احساس می کردم همه  سعی کردم بغضمو بخورم ولی بازهم اثارش 

 مشغول  

 فكر کردن بودن که یه دفعه غزل پرید هوا وگفت:    

 یافتم ... یافتم. ..   -
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 همه با ذوق بهش نگاه کردیم که گفت:    

 غياب ي .. .   -

 با تعجب گفتم:    

 غيابی  چی ؟ ؟  -

می کنی هم امی د درسشو می  غيابی با امی د ازدواج کن اون موقع هم تو با امی د ازدواج -

 خونه. ..   

همه نيششون باز شد با ذوق به طرف غزل دویدم وصورتش رو بوس بارون کردم وبا  

 خوشحالی گفت م :   

دمت گرم رفيق ... آفرین باهوشه من ... تو این هوشو کجا قایم کرده بوي کلك ؟ ... یه شب  -

 شام مهمون من. ..   

د دوباره لپشو بوس کردم وبا سرعت به سمت پالتوم رفتم  غزلم با خوشحالی فقط م ي خندی

 وهمين  

 طور که یه دستمو توي استيش می کردم با ذوق به مهتاب گفتم:    

 بدو بریم خونه. ..   -

تا رفتم اون یك ي دستمم بكنم توي استين پالتو مهتاب همون طور که نشسته بود خونسرد  

 گفت:    

 بشين افتاب شدنی نيس ت . .  -

م بسته شد ، بچه ها گی ج به مهتاب نگاه م ي کردن ... همون طور که یه دستم توي استين نيش 

 پالتو بو د خودمو روي مبل پرت کردم وگفتم:   
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 چرااااااااا ؟؟؟؟؟  -

 همه به دهن مهتاب زل زده بودیم که اونم خيل ي خونسرد گفت:    

 بابا از این ازدواجا بدش ميا د ...  !  -

 اخمام توي هم رفت وگفتم:    

 ازکجا م ي دونی ؟؟؟  -

 نگاه عاقل اندر سفيه اي بهم کرد وگفت:    

 از اونجایی که شما الزایمر داري. .   -

 هان ؟؟؟  -

ي  مينودختر خاله زهرا ... چه جوري ازدواج کرد ؟؟؟  خونسر د به مبل تكيه دادم وبا خنده  -

 تمسخر اميزي گفتم:    

 خوب معلومه ...  مينو با شوهرش غ. ..   -

 حرف م تودهنم ماسی د چشمام اندازه ي توپ تنيس ش د گلنار باکنجكاوي گفت:    

 داشتی می گف تی غ ... چ ي ؟؟؟   -

 دیگه حتی جرئت ادامه ي حرفمو هم نداشتم ... مهتاب به جاي من جملمو کامل کرد:   

 غيابی ازدواج کرد ... شوهرش سویس کار می کرد. ..    مينو با شوهرش-

 نيكی گنگ به مهتاب نگاه کرد وگفت:    

 خوب اینا چه ربطی داره ؟؟ مهتاب خونسرد گفت:    -

ربطش به اینه که باباي من وق تی فهمی د قراره مينو اینجوري ازدواج کنه کلی سروصدا کرد -

 که 
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بدش ميادو عمرا اگه مينو دخترش بود اجازه ميداد   چه کاراي بيخودي می کنن واز این کارا

 اینجوري ازدواج کنه. ..  

 غزل با خيال راحت وسط حرف مهتاب پرید وگفت:    

 اوه مهتاب چنان گفت ي شدنی نيست که من چه فكرایی که نكردم  -

 !... خوب بابا اون موقع دفعه ي  

 اول بوده این حرفو زده حال راحت تره کنار  ميا د .. .  

 مهتاب ابروهاشو بال انداخت وگفت:    

نچ ... کنار نميا د .. مينو که رفت اون ور بعد پنج ماه با شيك م بزرگ شده برگشت ...  می  -

 دونی چر ا ؟؟؟   

   غزل به نشونه ي ندونستن سرشو تكون داد مهتابم در کمال خونسردي گفت:   

به خاطر اینكه پسره هم معتاد بود هم دختر باز ... مينو هم بعد پنج ما برگشت بچه اش که  -

 ب ه  

دنيا اومد از پسره طلاق گرفت ... اون موقع بابا هم با افتخار سرتاسرخونه رو راه می رفت ومی 

 گفت : دیدید درست گفتم. ..   

 گلنار با ناراحت گفت:    

 طفلی مينو ... نمی دونستم. ..   -

 این بار من که تازه به خودم اومده بودم با ناراحتی گفتم:    

 خالم نذاشته بود کسی بفهمه بعد از طلاق ، ما همه چيزو فهميدیم  -

 ... بعدشم که مينو دست بچشو گرفت رفت انگليس .. .  
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 کامی با ناراح تی خندید وگفت:   

 ي ؟؟؟   پس دیگه به ما شام نمی د-

 همه با اخم به کامی نگاه کردیم ... کامی که دید اوضاع خطریه سریع بلند شد وگفت:    

 من برم قهوه بيارم دهنمون خشك شد. ..   -

 وسریع به اشپزخونه رفت مهتاب با تاسف براي غزل سري تكون داد وگفت:   

 سف گفت:    غزل درکت ن می کنم ... این همه پسر چرا اینننن ؟؟؟ غزل خودشم متا-

 بچه بودم ، ن می فهميدم .. .  -

 گلنار خندید وگفت:    

النم نمی فهم ي فقط لزمه وق تی ميوه پوس  می کنه دستشو ببره اون موقع چنان تو  -

 سروصورت  

 خودت ميزنی انگار زخم شمشير خورده! !! ...   

 غزل پشت چش می نازك کرد وگفت:    

 چی کار م ي کن ي .. .    می خوام ببين م خودت که شوهر کردي -

 بی حوصله دستمو از پالتوم در اوردم وگفتم:    

 بچه ها بسه ... فكر کنم همون راه خودم خوبه ... باید از ایران برم. .  -

 گلنارچپ چپ نگاهم کرد وگفت:    

 تو نم ي خواي بفهم ي این کار شدنی نيست .. .  -

 چراااا ؟؟؟  نيكی گفت:    -

 جعل اسناد. ..   - طوري می خواي کاراي ویزاتو بكن ي ؟؟؟  در عرض یه ماه چه -
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 غزل پوزخندي زد وگفت:    

می دونی اگه تو فرودگاه بگيرنت ... یه سره زندانی ... اون موقع دیگه حتی نباید به امی د  -

 فكر م بكنی .. .  

 خوب قاچاق ي  ميرم .. .  -

 مهتاب با جی غ گفت:    

 عمرا اگه بزارم ... می کشنت بدبخت. ..   -

 این همه ادم رفتن نمردن حال من برم م ي ميرم .. ؟ ؟ کامی از تو اشپزخونه داد زد:   -

 اون همه ادم مرد بودن یا چند نفرباهم ... ولی یه دختر تنها...   -

 خودت باید بفه می چ ي ميگ م ....  

 شدم وگفتم:     بافكرش م موهاي تنم سيخ ميشه .. .. عصب ي 

 خيل خوب ... این گزینه حذف ... شما ها که عاقلی د بگی د چی کار کنم ؟؟؟؟  -

دوباره همه مشغول فكر کردن شدن همون موقع کام ي قهوه رو اورد سينی قهوه رو روي  ميز 

 وسط   

گذاشت هر کدوممون دول شدیم ویكی ازقهوه ها رو برداشتيم کامی در حالی که ي کی از  

 قهوه  

 هارو بر  می داشت با لودگی گفت:    

 می گم افتاب فرار کن. .   -

 هان ؟؟؟  -

 فرار کن .. از خونه بيا بيرون..... چند وقتی خودتو گمو گور کن  -
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  ... 

 مهتاب به جاي من گفت:    

 چه حرفاي ي ميزنيا ... آفتاب ؟؟؟ فرار ؟؟؟ قهومو به لبم نزدیك کردم وگفتم:    -

 از فرار کردن خوشم نميا د ... من ادم ضعيف ي نيستم .. .  -

 گلنار ابروشو بال داد وگفت:    

 افتاب جون ببخشيا ولی خوب از ایران رفتن هم دسته ك ي از فرار نداره. ..   -

   بهش نگاه کردم وگفتم:  

فرق داره گلی فرق داره ... اگه برم اون طرف ميرم پی ش امی د وبه بابام می فهمونم که من  -

 فقط  

 اميدو می خوام ولی فرار کردن نشونه ي ض عف منه. ..   

 نيكی با تمسخر بهم خندید وگفت:    

افتاب به عقل نداشتت شك کردم الن مع نی این دوتا یكی بود اگه تو فرارم بكن ي بابات  م  -

 ي  

 فهمه به خاطره اميده مطمئن باش فكر نم ي کنه براي سيناست .. .  

 سرمو با سرتق ي تكون دادم وگفتم:    

 فرار ... نهههه! !!!!! ...   -

 نيكی با خونسردي گفت:    

 سرسفره ي عقد. ..    پس یه ماه دیگه بشين-

 نچ ... نم ي خوام. ..   -
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 دادم تكون ي  نف ي  نشونه به سرمو  ؟؟؟ بكنه کاري تونه می ن مامانت   افتاب  گم  ي م  –گلنار 

 :    وگفتم

مامان هر حر فی بزنه بابا نه نمياره ولی وقت ي به یه چيز ي گير بده گير داده ... باید  -

 حرفشو ب ه  

 کرسی بشونه وگرنه به قول خودش :مرد نيستم .. .  

 غزل متفكر گفت:    

بابات که به هيچ صراطی مستقيم نيست ... اميدم که قسمش دادي نيا د ونمی تونه  بيا د ...  -

 ازدواج  

 ی که منتفی ه ... رفتن از کشورم که غی ر ممكنه ... فرارم که ... نه ... پس ؟؟؟   غياب

غزل با شكل علامت سئوال به هممون نگاه کرد ... وقت ي به کامی رسی د چند لحظه  

 نگاهشون به م  

 گره خورد هردو لبخند محوي زدن وبا نگاه خبيثی بهم  خيره شدن ... کا می با بدجنسی گفت:    

 اینكه راهی نداریم .... اما. ...    مثل-

 با ترس نگاهم  بين غزل وکام ي می چرخی د ... بادلهرگفتم:    

 اما چی ؟؟ ؟  -

 غزل شيطون شد وابروهاشو بال انداخت وگفت:    

 مثل اینكه تنها راحت .... ازدواجه. ..   -

 با عصبانی ت از جام بلند شدم وگفتم:    

 ر ي ازدواج نمی کنم. ...   من بميرم م با اون امل ایكبي-
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 کامی باشيطنت نگاهم کرد وگفت:   

 حال چرا اون امل ایكبير ي ؟؟؟ .... این همه پسر. ..   -

بادم خالی شد وروي مبل پرت شدم هممون با تعجب به این زنو شوهر نگاه می کردیم غز ل 

 باشيطمت گفت:   

من باباتو ميشناسم ... اگه یه  کيس بهتراز سين ا باشه ... حتما شوهرت ميده ... بدونه اینكه  -

 نظرتو بخوا د .. .  

 گلنار با گيج ي گفت:    

 ميفهمی  چی  می گ ي ؟؟؟  -

 مئن سرشو تكون داد وگفت:    غزل مط

 اره می گم آفتاب باید ازدواج کنه. ..   -

 عصبانی شدم وگفتم:    

 باید ؟؟؟؟ مختون پاره سنگ برداشته ...  ميگ م اميدو می خوام...   -

 ميگی د ازدواج کن!  ...  

 نيكی بلند زدزیر خنده وگفت:    

 بچه ها زنو شوهر دوتاشون از مخ م عيوبن ...  -

 ا حالت ي جدي که به ندرت اتفاق  می افتاد اینطوري دیدش گفت:    کامی ب

شما ها چرا ن می گيري د ما  چ ي می گی م ؟؟؟ هيچ کاري براي فرار آفتاب از این شرط  -

 نمی تونی م  
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بكنی م ... افتابم که پاشو کرده توي یه کفش امی د نيا د ... پس این بهترین راه فرار از ازدواج  

 . .  ب ا سيناست .

 گلنار که ابروهاشو بال داده بود ومتفر کام ي رو نگاه می کرد گفت  

 : 

 کام ي چه فر ق ي می کنه سين ا یا هر پسر دیگه اي افتاب ،اميدو می خواد...   -

 کامی براي تا یی د سرشو تكون داد وگفت:    

 می فهمم شما چی م ي گی د ولی شما نمی گيري د ما چ ي م ي گم...   -

 اید با یه پسري پولدار  آفتاب ب

تر از سين ا ازدواج کنه .. . ول ي نه واقع ي در اصل الكی ... تا بعد یه مدت که آبا از اسياب  

 افتاد جدا  بشه ومنتظر امی د بمونه. ..   

 من ماتو مبهوت با دهن باز نگاهشون می کردم که مهتاب گفت:    

حاليش نميشه وميا د ایران چيزي که هيچ  نچ .. ن می شه ... امی د بفهمه ،دیگه قسم ،مسم -

 کدوم ا ز ما نم ي خوایم...    

 گلنار چشماشو ریز کرد وگفت:   

 نباید امی د بفهمه!  ..   -

 نيكی نگاه عاقل اندر سفيهه اي بهش انداخت وگفت :   

عمو حسين کشكه ؟؟؟ ميره ميذاره کف دست امی د اون موقع خر بيارو باقالی بار کن ... اونم  -

 کيلو کيلو . .  
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 کامی باجدیت به نيك ي نگاه کردو گفت:    

 نيك ي .. من دوست صميم ي اميدم مطمئنا بدیشو نم ي خوام...   -

 درضمن خيلی راحت ميشه عمو  

 ل. ..   حسينو راضی کرد ... اون با منو غز

 غزلم براي تایی د گفت:    

 راست ميگ ه ... .  -

 مهتاب چشماشو ریز کرد وگفت:    

 امی د که بالخره می فهمه ... اون موقع چی جوابشو ميدي د ؟؟؟  کامی بازم گفت:   -

 اون با من. ...   -

 ... .  ميگه راست –غزل 

 گلنار بالبخند موذي گفت:    

که سر وقت معلوم از آفتاب جدا بشه ... ؟؟؟ کامی   کنمپيدا   حال این داماد خوشبختو از کجا-

 اینبار بالودگی گفت:    

 اینكی دیگه با من نيست ... همه باید دنبالش بگردیم. ..   -

 ...    ميگه راست –غزل 

 نيكی با تشر گفت:    

 زهره مارو راست م ي گه ، راست می گه ... انگار قرص راست ميگه خورده  -

چهارتا شده بهشون زل زده بودم ،چه برا خودشون می برنو می دوزنو می خوان  من با چشماي 

 به 
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 زورم تنم کنن .. غزل ایشی گفت وبعد از ك م ي مكث رو به همه گفت:   

باید دنبال کس ي بگردیم که در مرحله ي اول پولدار باشه ... یعنی از سينا اینا بال تر باشه د -

 ر 

م ترین مرحله حاضر بشه با افتاب ازدواج کنه وسر موقع طلاقش  مرحله ي دوم دله نباشه و مه

 بده 

 . .. 

 همه سرشونو تكون دادن گلنار چشمش که به من خورد گفت:    

 تو چی می  گ ي آفتاب؟؟ -

 چه عجب از منم پرسيدن ! با اخم ولحن محكم گفتم:    

 عمرا! !!!!!!!!!!! ...   -

 * ******** 

 استا د مشغول نوشتن پاي تخته بود منو نيكی هم بی توجه به استاد وتخته زوم کرده بودیم رو  

پسرا که ببينی م کدوم بهترن هر چی بيشت ر دقت  می کردیم کمتر دستگيرمون ميش د اخر 

سر ب ا صداي غرغر نيكی دست از انا ليزم برداشتم وبه قيافه ي درهمش چشم دوختم در  

 حالی که الك ي  

 خودشومشغول نوشتن نشون ميدا د با صداي اروم وپر حرصی گفت  

 : 

یكی از یك ي بيریخت ترو بدبخت تر .. اه اه اه .... اخه شاسه ما داریم ؟؟؟ اگه دانشگاه ازاد -

 بودیم یه نخاله اي  گيرمون ميوم د .. .  
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 سرمو با تاسف تكون دادمو گفتم:    

 این جاهم هستن فقط الن همشون صدتا صاحاب دارن. ..   -

 نيكی با کلافگ ي آرنجشو روي ميز گذاشت وسرشم به دستش تكيه داد وگفت:    

دوهفته گذشت ولی هيچ غلطی نكردیم هنوز ... توي این بيست سال عمرم هی چ وقت فكر  -

ي اگه دستم به اون کا  ن م ي کردم براي پيدا کردن یه پسر مجبوربشم سگ دو بزنم ، یعن 

 ميو غزل برس ه  

 موهاي سرشونو می کنم با این  پيشنها د بی خودشون.   

با ناراحت ي دستمو زیر چونم گذاشتم وبه تخته  خيره شدم دریغ از یه کلمه که بفهمم !نيكی  

 راست  

می گفت ،از اون روز که خونه ي غزل وکا می جمع شدیم دوهفته می گذشت بچه ها اون روز  

 لی  ک

رو مخم راه رفتن وبرام دليلو برهان اوردن تا قبول کردم قرار شد از فرداش ما دخترا دنبال  

 کی س  

مور د نظر بگردیم غزلو کام ي هم رو مخ عمو حسين کار کنن،  عمو حسين هفته ي اول قبول 

 ن می  

دونم کامی چ کر د حتی تهدیدمون کرد که اگه به این حرفا ادامه بدیم به امی د ميگه ولی نمی 

 ي  

گفت که عمو حسين قبول کرد وگفت به شرطی که بعدش خودتون همه چيزو براي امی د  

 بگين!   
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 ماهم که از اول این قرارو داشتيم قبول کردیم ... با ضربه اي که به پهلوم خورد از فكر بيرون  

 اومدم وبه نيكی که ایستاده بود نگاه کردم وبا بهت گفت:    

 چی شده ؟؟؟  -

 نيكی خسته اشاره اي به تخته کرد وگفت:    

 کلاس تموم شد ... پاشو بریم. ..   -

سرمو تكون دادم وسریع وسایلمو جمع کردم وبا نيك ي راه افتادیم توي سالن وحياط  

 هرپسري رو  

وش زوم م ي کردیم سه چهار بارم نزدیك بود از دوست دختر  که ميدیدیم مثل ندید بدیدا ر

 یارو 

 کتك بخوریم ،حال نه که خيلی تحفه بودن .. وال.. با صداي نيكی به خودم اومدم:    

 افتاب عصر ميایی خونه ي غزل اینا ؟؟؟  -

 نه فكر نكنم ... اگه زیاد بيام شك می کنن. ..   -

 ی کار کردن ... مهتاب کاري نكرده ؟؟   اهان باشه ... باید ببينی م بقيه  چ-

 خنده ي کم جونی کردم وگفتم:    

 چرا اسم پسراي فاميلو ردیف کرده برام...    -

 نيكی با خوشحالی به طرفم برگشت وگفت:    

 خوب ؟؟؟؟  -

 خوب به جمالت ... یك ي از یكی بدتر یك ي پول داره دله اس...   -

 یكی دله نيس ولی اگه زنش بش م  
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 نيس ولم کنه یانه ... یكی م دله نيستو قابل اعتماد ولی پول نداره. ..    معلوم

 هر دومون نا امی د به جلو چشم دوخته بودیم به ماشين که رسيدیم گفتم:    

 ماشين داري ؟؟؟   -

 نه. ..   -

 پس بپر بال  می رسونمت. ..   -

 باشه. .   -

 وارد ساختمون که شدم مهتاب، ماما ن نيكی رو جلوي در خونشون پياده کردم ورفتم خونه ...  

وبابارو دیدم که داشتن ناهار  می خوردن کلافه سلامی اروم کردم وتا خواستم به سمت پله ها  

 بر م صداي بابا متوقفم کرد:    

 به سلام افتاب خانم چه عجب چشم ما به جمال شما روشن شد. ..   -

 پشتم بهش بود وداشتم با حرص دندونامو روي هم فشار ميدا د که صداي بابا دوباره بلند شد:   

آفتاب خانم بهتره به جاي دور دورو بچه بازي به فكر شرط من باشی ، دوهفته دیگه بيشتر -

 باق ي  

اده کنی .. نمونده ها ... البته ميدونم که از امی د خبري نميشه بهتره خودتو براي عقد با سينا ام

 . 

باعصبانيت به سمت پله ها دویدم داشتم از پله ها بال ميرفتم که مامان صدام کرد برنگشتم  

 وب ا لحن عصبانی گفتم:    

 بله ... ؟؟؟؟؟! !!!  -
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مرسييييييييی ي ، صرف شد ... آقاي پدر خيلی  -نميا ي ناهار ؟؟؟ پوزخندي زدم وگفتم:   -

 خوب ازم پذیرا یی کرد. ..   

سرعت از پله ها بال رفتم ،وارد اتاق شدم حرصمو روي در خالی کردم  کيفمو پرت کردم  وبا 

 گوشه  

ي اتاق وخودم پشت در روي زمين افتادم بغض کرده بودم نم ي فهميدم بابا چرا باید انقدر به 

 اي ن  

موضوع گير بده ،اگه یك ي پيدا نشه ؟؟؟؟ سریع زبونم گاز گرفتم بدونه اینكه لباسمو  

 دربيارم ب ا  

موبایل کام ي تماس گفتم م ي دونستم الن شرکته بعد از چند بوق صداي شوخ کامی توي  

 گوشی  

 پيچی د :   

 سلامممم م  -

 سلام کا می .. .  -

 خانم ؟؟؟؟  اوه ببين کی زنگ زده ... چطور مطوري طلوع  -

 بدم کا می .. بد! !! ...   -

 کامی با صداي جدي گفت:    

اونو که ميدونم لزم به گفتن نيست ،تودختره بدي هستی .. من گفتم حالت چه طوره ؟ کاري  -

 با شخصيتت نداشتم  

 باحرص وازلی دندوناي کلی د شده گفتم:    
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 کام ي حوصله ي شوخی ندارم ... لطفا! !!!   -

 گفت:    کامی خندید و 

 نه مثل اینكه واقعا اوضاع خرابه ...  چی شده ؟؟؟   -

 چی کار کردي ؟؟؟  -

 دخترم سئوالو با سئوال جواب نده. ..   -

 تو گف تی چ ي شده ... منم گفتم چی کار کردي .. کاملا جوابتو دادم -

 !  ... 

 آهان ... حال چی رو چ ي کار کردم ؟؟؟   -

 واي کام ي ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ شوهر مصلحتی منو دیگه! !! ...   -

واه واه ... شرمی ،حيایی ؟؟ دختر من جاي برادرتم ،اون وقت اومدي به من  می گ ي شوووو -

 ر م ي خواي ؟؟ استغفرلله. .   

 با بيچارگی گفتم:    

 . ..   کام ي تو رو خدااااااااااااااا-

 کامی در حالی که م ي خندید گفت:    

 باشه ببخشی د ... فعلا که  هيچ ي .. .  -

 کام ي من دوهفته بيشت ر وقت ندارمااااا ؟؟؟  -

 خودتون چی کار کردید ؟؟؟  -

 با ناراحت ي گفتم:   

 هيچ کدوم از این پسرا به شرایط من نم ي خورن!  ....   -

 ي کار م ي کنم. ...   چند روز به من محلت بده ببينم چ -
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 هيچ وقت فكر نمی کردم مثل دختراي ترشيده دنبال شوهر بگردم  -

 . ... 

 کامی باناراحت ي گفت:  

منم هيچ وقت فكر ن می کردم براي دارونداره صميمی ترین دوستم براي عشق صميمی  -

 ترین 

ی د نگاه کنم ...  دوستم دنبال شوهر بگردم .... آفتاب نم ي دونم چه جوري باید توي روي ام

 ؟! تو ك ه  

 خودت می دونی راه دیگه اي نداریم ؟؟؟  

 بغض بدي گلومو گرفته بود با صداي لرزون گفتم:    

 آره ... منتظر خبرت  می مونم .... خدافظ. ..   -

 کامی آه ي کشی د وگفت:    

 خدا فظ. ...   -

سرمو بين دستام گرفتم وزار زدم ... واقعا چه جوري م ي خواستم این کارو بكنم ؟؟؟ اميدم  

 ببخش  

 فقط براي خودمو خودت این کارو می کنم! !!!!!!!   

 * ******* 

باصداي تقی که به در خورد سریع خودمو روي تخت جمع وجو کردم و نشستم اشكمو پاك  

 کرد م وبا صداي خفه اي گفتم:    

 رمایی د .. .  بف-
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در بازشد وچهره ي گرفته ودرهم مهتاب نمایان شد اروم وارد اتاق شد وبا صداي ملایمی ك ه  

 ناراحتی توش موج ميز د گفت:    

 ببخش خلوتت رو بهم ریختم. ..   -

درحالی که روي تخت نشسته بودم پاهامو توي دلم جمع کردم وچونه ام رو به زانوم تكی ه  

 دادم  

 وهمون طور که به روبه رو خيره شده بو دم لبخند تلخی زدم وگفتم  

 : 

 مهم نيس ت ... .  -

 مهتاب بابغض اومد کنارم نشست منو توي اغوش کشی د وبا صداي لرزون گفت:    

 افتاب اینجوري نباش ... خواهش می کنم. ..   -

     وبغضش شكست وصداي گریه اش توي اتاق پيچی د کم ي که اروم شد گفت:

 مامان  می گفت با امی د حرف زدي ؟؟؟   -

 با یاد اوري امی د وحرفاش دوباره اشكم جاري شد با هق هق گفتم:    

نمی دونی چقدر حالش بدبود همش گریه  می کرد ومی گفت اجازه بدم برگرده ... مهتاب -

 امی د  

 بيا د ... .   بهم گفت خودخواهم ... مهتاب ... من براي اینكه خودخواه نباشم نميذارم

 گریه ام شدت گرفت به مهتاب که که هم پاي من گریه  می کرد نگاه کردم وگفتم:    

 مهتاب من خود خواهم ؟؟؟ تو بگو من خود خواهم ؟؟؟ مهتاب سرمو بغل کرد وگفت:    -
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 نه عزیزم تو مهربون ترین اد می هستی که من دیدم. ..   -

 با ناله گفتم:    

 دخواهم ؟؟؟  مهتاب سرمو بوسی د وگفت:   پس چرا امی د گفت ،خو-

 امی د حالش خوب نيس ت ... بهش حق بده اونم اون طرف داره زجرمی کشه...   -

 قطره هاي اشكم همين طور پا یين ميوم د با صداي گرفته گفتم:    

می دونم .... مهتاب صداشو نشنيدي ... انقدر گرفته بود که خدا ميدونه همش صداش می  -

 لرزي د  

صداي امی د من ... مرد قوي من ... مهتاب گریه ي اميدو ندیده بودم ولی این چند وقت ...  

 مهتاب  

 ودمو   می گفت  می ترسه ... م ي گفت می ترسه منو از دست بده ... ولی من نميذارم ... شده خ

 بكشم ن ميذارم ... بابا چرا ن می خواد بفهمه من عاشقم ... ؟؟؟ چرا می خواد بهم ظلم کنه ؟؟؟ 

مهتاب منو صاف کرد بازوهامو گرفت ودر حالی که اشك م ي ریخت با اخم به چشمام  خيره  

 شد و گفت :   

 دیگه نگو ... هيچ وقت ... بفهم آفتاب ... دیگه هيچ وقت نگو....   -

 تو یه تار مو از سرت کم بشه  اگه 

اولين کسی که دق ميكنه خوده باباس ... دیگه حتی بهش فكرم نكن چون اون موقع واقعا  

 اميدت ميميره .. .  

 بع د لبخند تلخی زد ودر حالی که با مهربونی اشكمو پاك م ي کرد گفت:    
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 چه خبر از بچه ها با ناراحت ي گفتم:   -

 هيچی به هيچی ...   -

 ي چی ؟؟ ؟  یعن -

 زنگشون نزدم .... اگه خبري ميش د خودشون باهام تماس م ي گرفتن. ...   -

 مهتاب با ناراحتی سري تكون داد وگفت:    

 بيا بریم پایی ن عصرونه بخور. ..   -

 خودمو جمع کردم وگفتم:    

 ميل ندارم. ...   -

 مهتاب بلند شد وروبه روم ایستادو گفت:    

فتاب ... باید یه چيز ي بخوري که جون داشته باشی جلوشون وایسی ...  بچه بازي در  نيار ا -

 این 

چن د وقت همش داشتی به غذا نوك می زدي ... پاشو وگرنه بابا شكستتو قبول  می کنه هاااا !  

 اینو می خواي ؟؟؟  

 با مظلوميت سرمو کج کردم وگفتم:    

     نه ... بابا کجاست ؟؟؟؟  مهتاب به طرف در رفت وگفت:-

 خيالت راحت ، رفته فشم ویلاي یك ي از دوستاش تا فرداهم ن ميا د -

 . ... 

بلن د شدم بدونه اینكه خودمو توي ایينه نگاه کنم موهامو بالی سرم جمع کردم وکيليپسمو  

 زدم و  
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 به طرف مهتاب که کنار در منتظرم بود رفتم .... مامان توي اشپزخونه مشغول ریختن قهوه بود 

 چشمش که به من خورد با ناراحتی سري تكون داد وگفت:    

چه عجب از اتاقت دل کندي !!!! به خدا موندم از دست تو وپدرت چی باید بگم ؟!!! دیونه نش  -

 م خيليه ...  !  

 يز ناهار خوري شش نفرمون نشستم وگفتم:    بيحال روي صندلی م

 از دست من ؟؟؟ من که مثل بچه ي ادم داشتم زندگيمو می کردم  -

 ... این بابا بود که شرط و شروط گذاشت. ..   

 مامان اخم کرد وگفت:   

توهم سرتقی ... اگه یه چشم  می گفتی الن همه چيز حل شده بود ماهم جنگ اعصاب  -

 نداشتيم  

 . .. 

 عصبانی شدم وگفتم:    

مادر من مطمئن باش من ي کی خواهان این جنگ اعصاب نبودمو نيستم ... در ضمن در  -

 مقابل  چی  

که حرف غير منطقی  باي د چشم بگم ؟؟؟ هان ؟؟ در مقابل چی ؟؟؟ حرف زور بابا ؟ این  

ميزنه و می گه ب ي خيال امی د زن سينا شو ؟؟؟ اگه راضی نبود چرا اون موقع چيزي نگفت  

 ؟؟؟؟ مادر من عشق  

ودوست داشتن لباس نيست که اگه کسی نپسندید من عوضش کنم ویكی دیگه بپوشم ...  چيز 

 ي  
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 که به نظر شما مطلوبه به نظر من نيست ... ونخواهد بود. ..   

واستم از روي صندلی بلند بشم که مهتاب دستمو گرفت وبا چشم ازم خواست بشينم به ناچا خ

 ر 

 با اخم سرجام نشستم مامان هم در حالی که عصبانيت از سروروش ميباري د سينی قهوه ها رو  

 روي می ز گذاشت ودر حالی که به طرف یخچال ميرفت گفت:   

 ي دونی .. .   بابات حتما یه چيزي  می دونه که تو نم -

 عصبی گفتم:    

اره اونم حساب بانك ي باباي سيناست که شده اندازه ي یه ریال بيشتر از مال عمو حسينه ..  -

 . 

مامان در حالی که کيك شكلا ت ي رو از یخچال در ميور د با ناراحتی بهم نگاه کرد مهتاب هم 

 ارو م وبا تشر گفت:    

 افتاب بسته. ..   -

عصرونه رو با اخم ونارحت ي خوردم بی توجه به مهتاب ومامان از اشپزخونه بيرون اومدم وبه 

 نرده   

ي چوبی تكيه کردم واز پله ها بال رفتم .... روي تختم نشستم ارنجمو به زانوم تكی ه دادم  

 وسرمو   

قی نبود ... اگه دليل داشت  بين دستام گرفتم ، خسته بودم  خيلی خسته بودم حرفشون منط  

 گوش   
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ميدادم ولی وقتی ب ي دليل ميگن امی د نه .... درسته بابا نگفت امی د نه ولی با شر طی که  

 گذاشت  

 غير مستقيم گفت امی د نهههههه!  ....   

 باصداي در فه ميدم مهتاب اومده بدونه اینكه به در اتاق نگاه کنم گفتم:    

 بيا تو. ..   -

 همون دم در با ناراح تی گفت:    مهتاب از 

 آفتاب کارت  خيلی بد بود مامان خيلی ناراحت شد. ..   -

 با ناراحت ي به مهتاب نگاه کردم وگفتم:    

فقط مامان ناراحت شد ؟؟؟ نشنيدي حرفاشو ؟ ؟ مهتاب روي صندلی ميز کامپيوترم نشست  -

شوهرشه ... هرچی باشه باید جلوي ما مامان که نم ي تونه به ما بگه بابا بده ... اون -وگفت:  

 طرف بابا رو  

 بگيره که پس فردا همينو چوب نكنيم بزنی م توي سربابا. ...   

خواستم چيزي بگم که تلفن اتاقم زنگ خورد با بی حالی بلند شدم وبه طرف تلفن رفتم مهتاب 

 ا ز  

وبه من خيره ش روي صندلی بلند شد ومن جاش نشستم اونم رفت رو تخت چهار زانو نشست  

 د صدامو صاف کردم وتلفنو بر داشتم:    

 الو ؟   -
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مرده بودي خدارو شكر ؟؟؟ چرا تلفنو انقدر دیر جواب دادي ؟؟؟  صداي سرحال کامی بود -

،ناراحت شدم من یه هفته بيشتر وقت نداشتم حال اقا خوشحال زن گ زده به من ؟؟؟ با  

 ناراحت ي گفتم:    

 مچی ن دیرم جواب ندادم که تو م ي گ فقط ششتا بوق خورد. ..   اول سلام ... ثانيا ه-

 کامی در حالی که م ي خندید گفت:    

عليك سلام ... فقط ششتا بوقه ناقابل ؟؟؟ چقدر تو پرویی دختر ؟؟ راستی چرا انقدر گرفت ه  -

 وناراحتی ؟؟  

 می خواستم بزنم توي سرش یعنی واقعا نمی دونه ؟؟؟ با حرص گفتم:    

 ز ي نيس ت ... غزل خوبه ؟؟؟  چي-

 اره اونم خوبه داره اینجا بال بال ميزنه . .  -

 چرا ؟؟؟  -

 برات خبراي خوبی دارم ؟ -

 گوشام تی ز شد وسرجام سيخ نشستم چشمامو ریز کردم وگفتم:    

 چی ؟؟؟  -

 اول بگو بهت بگم چ ي بهم ميدي ؟؟؟ هم با کلافگ ي گفتم:    -

 هرچ ي تو ب گی ... حال بگو. ..    -

 کامی مكثی کرد وبا خونسردي که منو به مرز جنون ميرسون د گفت:   

 اووووممممممم شام مهمون تو!   -
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 باحرص گفتم:    

 باشه کا ميييييييی .. .  -

 مهتاب که فهميده بود خبرایيه با هيجان بهم زل زده بود کامی خنده ي ریزي کرد وگفت:    

 یافتم ؟؟؟  -

 باذوق گفتم:  

 چيو؟؟؟   -

 کامی با خونسردي گفت:    

 اون انگشتري که اون سري خونه ي ما گم کردي. ..   -

 :    بادم یه دفعه خا لی شد وروي صندلی ولو شدم مهتاب که هنوز هيجان داشت گفت

 چی  می گه ...؟؟  با حرص گفتم:    -

 ميگه انگشترمو پيدا کرده. ..   -

 مهتاب م مثل من دمغ شد کام ي پشت تلفن ریز  م ي خندید از بين دندونام گفتم:    

 مرگ .... دیگه از شام خبري نيست ... خداحافظ کامی سریع گفت:    -

 وایسا ... وایسا شوخی کردم بابا. ..   -

 فتم:    با گيج ي گ

 هان ؟؟؟  -

 کامی خندید وگفت:    

 بالخره کی س مناسبو پيدا کردم. ...   -

 با جيغ گفتم:    
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 چيی ي ؟؟؟ -

 با جيغ من مهتاب از جا پرید وبا چشماي گرد شده بهم زول زد ،کامی عصب ي گفت:    

 چته چرا  جيغ می کش ي ؟؟؟  با خنده گفتم:    -

 حال  کی هست ؟؟ شرایطو بهش گفت ي ؟؟؟ -

 مهتاب با این حرفم با هيجان اومد گوششو چسبوند به گوشی ...  

 یكی از دوستامه ... همه چيز و ميدونه وهمه ي شرایطم داره. ..   -

 هول شدم وگفتم:   

 منظورت فرهاده ؟؟؟    پس با اميد م دوسته ... نكنه ... نكنه-

 نه بابا فرهاد شلوارشو بكشه بال خيليه ... خيالتم راحت دوست امی د نيست ، از دوستاي  -

 خانوادگی وقدیميمه تازه  پيداش کردم!    

 اهان ... کا می کی باید هم دیگرو ببينی م ؟؟؟ کامی سریع گفت:    -

 م زنگ ميزنم دوستم. ...   افتاب وقت نداریم ه مين امشب با مهتاب بيا اینجا من -

 باشه پس ما ه مين الن راه ميوفتی م .. .  -

 کامی سریع ودستپاچه گفت:    

 آفتاب خيلی به خودت برس ... این پسره ... ميدونی یه ذره....   -

 فقط یه ذره به این چيزا حساس ه  

 . ... 

 دماغمو جمع کردم اه ایكبيري حال فكر کرده کيه .... به اجبار گفتم  

 : 
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 تاحال دیدي من بد تيپ باشم ؟؟؟   -

 نه ولی این .... هيچی حال تو بيا .. .  -

 باشه ... فعلا .. .  -

 ميبينمت ...   -

 تلفنو قطع کردم مهتاب همين طور که به طرف تخت می رفت غر زد:    

 کنم اه اه ... معلومه از اون دماغه فيل افتاده هاست !! واي آفتاب چه جوري قراره اینو تحمل  -

 ؟؟؟؟   

خودمم دمغ شده بودم براي بار هزارم اميدوتوي دلم صداش کردم .... با ناراحت ي از جام بلند 

 شد م وگفتم :   

 فعلا که باید ساخت .... تنها شانسم براي رها یی از دست بابا ورسيدن به اميده ... .  -

. شاید به به طرف حموم توي اتاقم رفتم ، نم ي دونم چرا ولی هنوز ندیده ازش بدم اومد .. 

 خاطر  

این بود که من خودمو هميشه بال تراز بقی ه ميدیدم ودوست نداشتم کسی بال تراز من باشه  

 حت ي امی د .. .  

دوش سریعی گرفتم واز حمام  بيرون اومدم موهامو با اتو مو صاف کردم به خاطر این چند  

 وقت  

 کردم تا سياهی پایين چشم م   خيلی لغر شده بودم وپاي چشمام گود افتاده بود ارایش ملایمی
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پوشيده بشه شلوار لوله تفنگيه تنگ وچسبون سرمه اي با تاپ تنگ وکوتاه بافت کرمی همراه  

 ب ا  

جليقه ي کوتاهه بافت درشت قهوه اي روي تاپ پوشيدم چكمه ي جيرقهوه ایمو که تا روي  

 زانو  

 نم کلاه کرم قهوه اي نازي ر و  بو د با پالتوي کوتاه قهوه اي ست کردم بدونه اینكه شال سر ک

 سرکردم وشالگردنشم شل بستم کيف ست چكمه مو برداشتم و عطرو روي خودم خالی کرد م 

 وبراي اطمينان گذاشتمش توي کفم از اتاق اومدم بيرون راهمو به سمت اتاق مهتاب کج کرد م 

یستاد وبا دلهره  وچن د ضربه به در اتاقش زدم مهتاب سراسيمه در اتاقو باز کردو جلوم ا

 گفت:    

 من خوبم ؟؟ ؟  -

چن د قدم ع قب رفتم وسرتاپاي مهتابو زیر نظر گرفتم ست سرمه اي و ابی پوشيده بود که  

 خيل ي  

بهش ميوم د منو مهتاب خيلی شكل هم بودیم دوتامون سفی د وبا چشمو ابروهاي کشيده  

فرق داشت من چشمام سياه  ومشكی دماغو دهنمون هم مثل هم بود فقط رنگ چشمامون باهم 

 مثل باب ا  

 ومهتاب قهوه اي مثل مامان کلا دوتامون بيبی فيس بودیم...   

 لبخندي بهش زدم وگفتم:    

 عالی مثل هميشه ...   -
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 مهتاب با دلهره گفت:    

 ولی تو خيلی بهتر شدي. ..   -

 خندیدم وگفتم:    

 یارو باید منو بپسنده نه تورو ... بعدهم چرا انقدر استرس داري  -

 ؟؟؟   

نمی دونم از وقتی کام  -مهتا ب در اتاقشو بست ودر حالی که به سمت پله ها ميرفت گفت:   

ي اون حروفو زد حس بدي نسبت به اون پسره پيدا کردم ..همش استر س دارم که یه وقت  

 نپسندتمون!    

 کرده ... اما اینو خوب می دونستم که خودمم همين حسو دارم ولی خوب من نپسنده ؟؟؟ غلط 

 افتاب بودم واز همه سر تر براي همين به روي خودم نيورد م وگفتم  

 : 

 استرس نداره ... حتما از این پسر سوسول تازه به دوران رسيده هاس. ..   -

چشمش به منو مهتاب افتاد که  حال پایی ن پله ها بودیم مامان داشت تلوزیون ميدي د وقتی  

 حاضر و  

 اماده جلوش ایستاده بودیم اخم کوچولویی کرد وگفت:    

 کجا به سلامت ي .. .  -

 داریم ميریم خونه ي غزل اینا شبم دیر ميایم نگران نشی د .. .  -

 مامان همون طور که اخم کرده بود با کنجكاوي گفت:    

 هرشب اونجا افتادید   چه خبره خونه ي غزل اینا که شما هر شب-
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 ؟؟؟   

 اینبار مهتاب با لبخند به سمت مامان رفت گونشوبوسی د وگفت:    

 اخم نكن زهره جون پيشونيت خط ميوفته هااا. ..   -

 مامان سریع اخمشو باز کرد مهتابم درحال ي که به سمت در  ميرف ت گفت:    

 ا ...  بعدشم مامان خانم ما یه هفته اس خونه ي اینا نرفتيمااا-

 مواظب خودت باش ... خدافظ   

واز در بيرون رفت منم سریع گونه ي مامانو بوسيدم وخداحافظی کردم ، مهتاب به ماشين تكی 

ه داده بود ومنتظر من ایستاده بود باریموت در ماشينو باز کردم وهر دو پریدیم توي ماشين  

 مهتا ب  

با ریموت در  حياطو باز کرد منم با سرعت پيچيدم توي خيابون وبه سمت خونه ي غزل اینا  

 حرکت  

 کردم ... زنگ ایفونو فشار دادم صداي غزل توي ایفون پيچی د :   

 سلام ... بياي د تو. ..   -

 خيلی خانمانه وارد شدیم ودکمه ي اسانسور فشار دادیم بعد از چند دقيقه اسانسور به طبقه  ي  

همكف رسی د و سه تا خانم مسن ازش پياده شدن منو مهتاب سریع چپيدیم توي اسانسور  

 ودکمه  

 ي مورد نظرو زدیم وموسيقی توي اسانسور پيچی د .... از اسانسور پياده شدیم نفس عميق ي  

 دیم بعد مهتاب زنگ واحد غزل اینا رو به صدا در اورد گلنار با لبخند درو باز کرد وگفت:    کشي
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 سلام عروس خانم. ..   -

 با حرف گلنار دلم گرفت اخم کوچكی کردم وگفتم:    

 مگه تو صاحب خونه اي که درو باز م ي ك نی ...؟؟ گلنار دستی به دماغ عمليش زد وگفت:    -

جبه ... بعدشم منو غزل نداریم ؟ ؟ مهتاب با شيطنت ابروهاشو بال داد  اول جواب سلام وا-

 وگفت:    

 براي کامی دارید! !!!!!!! ...   -

 منو مهتاب زدیم زیر خنده گلنار دهن کجی بهمون کرد وگفت:    

 بی ادباااا ... برید تو. ..  -

 اطرف کرد وگفت:    منو مهتاب با خنده وارد شدیم وبه همه سلام کردیم مهتاب نگا هی به  

 نيومده ؟؟؟   -

 غزل متعجب گفت:    

 کيی ي ؟؟؟  -

 شوهر صوري افتاب. ..    -مهتاب

 اهان .. نه ساعت نه ميا د .. .  -

ناخوداگاه نگاه هممون به ساعت بزرگ توي پذیرایی کشيده شد ساعت ده دقيقه به هشت بود 

 ب ا  

 زل ميرفت م رو به کا می گفتم:    خيال راحت نفس عميق ي کشيدم ودر حالی که به اتاق غ

 حال از کجا پيداش کردي ؟؟؟ چه جوري بهش گفت ي ؟؟ نيكی هم با ذوق گفت:    -



 

 

 

73 

  ستاره صولتی )نیکا(نویسنده:  | شب های آفتابی من

حال که افتاب اومد بگو دیگه ... از اون موقع تا حال  هی  می گفت ي وایستا افتاب بيا د ...  -

 خوب بی ا اینم افتاب. ..  

 حال وارد اتاق شده بودم که کامی گفت:    

 بزار همه بشينيم بعد ميگم .. .  -

 سریع کلاهو شالگردن وپالتمو در اوردم وبه جالباسی اویزون کردم واز اتاق اومدم بيرون منو  

مهتابو گلنار روي کاناپه ي سه نفره لم داده بودیم نيكی هم روي مبل تك نفره وغزلو کامی ه  

وخته بودیم که یه دفعه گلنار  م کنارهم وروبه روي مانشسته بودن همه به دهن کامی چشم د

 گفت:    

 کام ي تورو خدا وقت نداریم تند بگو. ..   -

 کامی بالودگی گفت:    

 چشم شما امر بفرمایی د... خوب ... اومممم...  -

 مهتاب با حرص گفت:   

 کاميييييی ي ... لطفا. ..  -

 کامی در حالی که م ي خندید گفت:    

کنی د می گم ... حدود دوماه پيش که با غزل رفته بودیم   خيل خوب ... حال که التماس می-

خونه ي مامانم اینا یه سربزنيم بعد از پانزده سال خانواده ي کامروارو توي خونمون دیدم اوم  

 ده بودن به  

 مامان اینا سربزنن فكر کنم یه سالی ميشه که از سوئد برگشتن...   
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اس ازعروس یه تنها پسرش با دختر عموش  اون روز خاله مليحه منظور م همون خانم کامرو 

حرف ميز د که چند ماه دیگه برگزا ر ميشه ... من قبلا با پسرش دوست بودم ولی از وقت ي  

 رفتن سوئد رابطم باهاش قطع شد خلاصه   

هنوز دوهفته از اون ملاقات نگذشته بود که بابام گفت رائی ن ابزاري رو که ما براي کارخونه  

 خيل ي  

الشيمو داره اول تعجب کردم وگفتم رائين کيه که بابا برام توضيح داد رائين پسر اقا وقته دنب

 ي  

کامرواس وتو کار تجارته وشرکت تجاري بزرگی هم داره ولوازم وابزار اوليه ي دستگاه هارو  

 وار د  

 ميكنه ... خلاصه من با این اقاي کامرواي کوچك قرار ملاقات گذاشتم وقتی منشی گفت اقا ي  

 کامروا تشریف اوردن احساس کردم الن یه پسر بچه ي دوازده ،سيزده ساله ي لغرو مردنی ه 

دماغو وارد ميشه کلی کلاس گذاشتم صاف سر جام نشستم وقيافه ي بزرگ ترارو به خودم  

 گرفت م  

وقتی در اتاق باز شد با لبخند پرتمسخر وحس بزرگ ي به در نگاه کردم که نيشم کم کم  

 بسته ش د  

 كر نمی کردم این شكلی شده باشه. ..   ف

 کامی باشيطنت ادامه داد:   

 اون موقع انقدر جاي گلنارو خالی کردم گفتم اگه اینجا بود پسررو درسته خورده بود. ..   -
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 صداي جيغ گلناربلند شد مهتاب دستشو جلوي دهن گلنار گرفت وبا حرص گفت:    

 خوب کا می بقيش ... . -

 کامی خنده ي سرخوشی کردو ادامه داد:   

هيچی دیگه کلی براي خودش اقا وخوشتيپ شده بود از سروروش اشرافيت م ي بارید دیگه -

 من ه  

بدبختم فكم بسته شده بود کم مونده بودبهش بگم اقا رو مبل چرا ؟ بفرمایی د جاي من ... !  

 هيچ ي  

دیگه کلی باهم حرف زدیمو ر فيق شدیم اخلاقش خيلی خوبه به موقعه جدي وبه موقع شوخ  

 چن د  

هفته ي پيش حالش خيلی گرفته بود هرچی ازش پرسيدم چ ي شده جواب نداد در اخر  

 شكس ت  

 ر د وگفت: نامزدم حامله شده ... منو می گ ي دلمو گرفتم و شروع کردم به خندیدن اونم   خو

 عصبانی شد وگفت :چته ؟؟؟ منم با خنده گفتم :پس بابا شدي ؟ این که ناراحت ي نداره تا بال  

نيومدن شكم خانمت عروسی ك نی د ! اونم از کوره در رفتو گفت که بچه مال اون نيست  

 ومال یك ي  

دیگه اس کلا حالش خيلی بد بود چند وقت ي ازش خبري نشد از طرفی خيل ي نگرانش بودم 

 از یه 
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طرفم مسئله ي ازدواج تو بود منم وقت نم ي کردم بهش سر بزنم بالخره هفته ي پيش  

 پيداش ش د  

 انقدر کلافه بود که من فكر کردم حتما عقدش کرده با ناراحتی گفتم :عقدش کردي ؟؟؟ اونم 

صبيو ناراحت گفت :نه بابا ... ولی بدتر  گير افتادم ... گيج شده بودم چطور عقد نكرده گی ر ع

 افتاده  

بو د ؟ که خودش گفت عموشو خيلی دوست داره ومرد بزرگی ه نمی خواسته از این موضوع با 

 خب ر  

داره بشه و براي اینكه از شر ازدواج ب ا دختر عموش راحت بشه گفته یكی دیگه رو دوست 

 عموشم  

که طرفدار عشاق ... وقت ي ميفهمه ،  می گه را ئين باید با اون دختر ازدواج کنه .. مامان  

 وباباش م  

قبول کردن وگفتن حال دختررو نشونمون بده ... اونم مونده بود که کی رو به مامان وباباش  

 نشون  

وهمه چيزو بهش گفتم  بده همون موقع به فكر توافتادم بعد رفتن رائين زنگ زدم به غزل 

 ،غزل م  

با این موضوع موافقت کرد منم زنگ زدم به رائين وموقعيت تو رو گفتم اونم گفت که باید 

 فكر کنه  

 .... امروز صبحم زنگ زد وگفت راضيه ... منم زنگ زدم به شما ها ... همی ن .. .  
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پس اسمش رائين  -هنوز توفكر حرفاي کام ي بودم که نيك ي بالحن متفكرانه اي گفت:    

 کامرواس. ..   

 غزل با مسخره بازي گفت:    

 آفرین نيكی از کجا فهميدي ؟؟؟ نيكی اداي غزلو در اورد بعد گفت:   -

 بيمزه .. .  -

 غزل رفت چيزي بگه که دستمو به نشونه ي سكوت بال اوردمو رو به کا می گفتم:    

 اطمينا ن سري تكون داد وگفت:    موضوع امی د وهمه ي شرطا رو گفت ي بهش ؟؟؟  کامی با-

 اره...    -

 چيز ي نگفت ؟؟؟   -

چرا گفت اینطوري بهتره که ي کی رو م ي خواد اصلا از اویزو شدن دخترا خوشم نميا   -کامی

 د !   

با عصبانی ت به سمت کا می خی ز برداشتم که با خنده دستاشو به نشونه تسليم بال اورد  

 گفت:    

 به جون غزل من نگفتم خودش گفت. .   -

 پوزخندي زدم وگفتم:    

 پسره ي از خود راضيييييی ... اه.   -

 صداي مهتاب بلند شد ،با استرس گفت:    

 یه ربع به نه!  ....   -
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ه اطراف چرخوندیم با دیدن وضعی که براي خونه درست کرده بودیم  هممون نگاهمونو ب

 سریع از  

جا پریدیم ومشغول تميز کردن شدیم یه دفعه احساس کردم به دستشویی نياز دارم بشقاب 

 تو ي  

 دستمو روي بشقاباي گلنار گذاشتم وبا دوبه سمت دسشویی رفتم گلنار با اعتراض گفت:    

 کجا در مير ي ؟؟؟   -

 شوي دارم بابا. ..   دست-

هرچی دستگير ه ي درو بالو پایين م ي کردم باز نميش د اخر صداي کامی از توي دستشویی  

 بلن د ش د ... .  

 اااا چرا اینجوري م ي کن ي ؟؟؟ یه دستشویی هم به من نم ي بينی د -

 ؟؟؟   

 بيا  بيرون کمييييييی ... .  -

 بع د با عصبانی ت رو به غزل گفتم:    

چرا خونه ي شما فقط باید یه سرویس بهداشت ي داشته باشه ؟؟؟  همون موقع کا می از  -

 دستشویی اومد بيرون وگفت:    

 کم غر بزن بی ا برو تو. ..   -

 سریع پریدم توي دتشویی وکارمو کردم ... تا از دستشویی بيرون اومدم زنگ ایفون به صدا در 

 تاقو گفت:    اوم د همه هول شده بود نيكی پرید تو ا

 من امادگيشو ندارم. ..  -
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 گلنار با خنده گفت:    

 خرررره نيومده تورو ببينه که. ..   -

 کامی کنار ایفون ایستادو دتشو روي دماغش گذاشت وگفت:    

 هيسسس ... .  -

 ایفونو برداشت وگفت:   

 کيه ؟؟؟ ..... به به اقاي کامروا .... بفرما یی د تو. ..   -

بعدهم دکمه ي ایفونو زد وبه من که بابهت کنار دستشویی ایستاده بودم اخم کردو با لودگی  

 گف ت  

 - : 

 پيف پيف بوي دستشویی گرف تی .. .  

نه مشغول  با این حرف کا می مثل بقيه ي دخترا به اتاق هجوم بردم هر سه تاشون جلوي ای

 تجدي د  

 ارایش بودن سریع عطرمو روي خودم خالی کردم وفقط رژ لبمو از کيف لوازم ارایشم بيرو ن 

کشيدم وبا ایينه کو چيك توي کيفم رژموپررنگ کردم با صداي زنگ در مثل سگ پشيمون  

 شد م  

 تاد زمين  از این کارم دخترا همشون هول کرده بودن واز اتاق پریدن بيرون ایينه از دستم اف

وپاهام لرزید خودمو روي تخت کا می و غزل پرت کردم ... من داشتم چيكار  م ي کردم ؟؟؟  

 اميييی د  
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کجایی ؟؟ بيا بهم بگو دروغه ... قطره اشك ي با سماجت از چشمم روان شد اي کاش  

 ميتونستم بگم  

ش نيدم با تكونا  نمی خوام بهش بگی د برگرده انقدر عصبی بودم که اصلاصداهاي بيرونو نمی 

 ي  

 دستی به خودم اومدم سرمو بلند کردم وبا بدبخ تی ناليدم :   

 نمی خوا م ... پشيمون شدم ... من اميدو می خوام...    -

 غزل با مهربونی کنارم نشست وگفت:    

آفتاب تو داري بهتري کاره ممكنو ميكن ي توي این شرایط ..  ميفهم چی م ي گم ؟؟؟ اگه  -

 این 

صوري رو نك نی باید ازدواج واقعی بكنی اون موقع براي هميشه اميدو از دست ميدي    ازدواج

  . .. 

 النم یه نفس ع ميق بكش بی ا بریم بيرون ... . 

 نفس عميقی کشيدم واز جا بلند شدم غزل هم پشت سر من بلندشد به در که رسيدم دوباره  

 پشيمون شدمو خواستم برگردم که غزل هلم داد وگفت:    

 بگو بسم الله وبرو جلو. ..   -

یه بسم الله گفتم وخيلی خانومانه از اتاق بيرون رفتم همين که پامو بيرون از اتاق گذاشتم نگاه 

 م 

روي مهتاب ،گلنار ونيك ي ثابت موند قشنگ مقابل من نشسته بودن وبه پسري که پشتش به  

 م ن  
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 بو د خيره شده بودن مهتاب چشماش چهار تاشده بود گلنارم سرشو کج کرده بود وبا لبخن د 

پسرکشی به پسره زل زده بود نيكی هم که انگار یه موجود عجيب غریب جلوشه از ترس  

 سفی د 

خندم گرفته بود کا می هم مبل کناري پسره نشسته بود با صداي غزل همه متوجه  شده بود  

 ماشدن :  

 بفرمایی د اینم از افتاب خانم. ..   -

با حرف غزل هول شدم ولی سریع خودمو جمع وجو کردم حال همه بهم خيره شده بودن  

 پسره   

روم به سمتم برگشت  هم همون طورپشت به من ایستاد یا پيغمبر این چه هرکوليه ؟؟؟ و ا

 بادیدن 

 چهرش جا خوردم ولی به روي خودم نياوردم بدونه اینكه سلام کنم به تجزیه تحليل پرداختم  

قدش خيلی بلند بود حتی از اميدهم بلند تر ولی خوب زیاد تو چشم نميز د هيكلش توپر وچها 

 ر 

نه ي سرمه اي چسبون  شونه بود خدارو شكر شيك م نداشت شلوار جين سرمه اي با بليز مردو

 ك ه  

 استيناشو بال داده بود از این فاصله هم مارك بودن لباساش فریاد می کشی د مخصوصا عطر  

تلخش گردنبند سفی د وخوشگلی  که ن می دونم از چی بود توي گردن پهنش خود نما یی م  

 ي کر د  
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شنا بود دماغه  صورتی برنز با ابروهاي کشيده وچشماي خمار طوسی که به نظر من خيلی ا

کشيده  با لبهاي ي نازك وچونه اي محكم بيز ي صورتشو ساخته بود موهاي قهوه ایش رو  

 مدل روز درست  

کرده بود روهم رفته جذاب وميشه گفت خوشگل بود صورتی مردونه داشت ولی امی د  

 خوشگلتر   

وبيبی فی س بود... پسره بد نبود ... خوب بود ... یع نی ميش ه گفت یكمی از خوب هم بيشت  

 ر فقط  

 وفقط یه کمی ، ولی بازم فقط ا می د... به هرحال هرچی بود از سينا سرتر بود وچند وقتی باي د 

خوب اون  تحملش ميكردم .. با سقلمه ي غزل به خودم اومدم معلوم بود اونم در حال ارزیابيه ، 

 م 

حق داشت باید ميدي د به خانوادش می خورم یانه ،نم ي دونم چرا ولی پوزخندي زدم وبا نگاه  

 ي جدي گفتم:    

 سلام. ..   -

 برعكس من لبخند ملایمی زد وسلام کرد کا م ي بالبخند روبه من کرد وگفت:    

 افتاب جان ایشون رائين کامروا از دوستان قدیمی ماهستن. ..   -

 تكون دادم وباهمون پوزخندم گفتم:    سري 

 خوشبختم جناب. ..   -

کامی که از پوزخند روي لباي من حرصش گرفته بود درحالی که با چشم برام خطو نشون می 

 کشی د رو به رائين گفت:    
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 این خانمم که  می بينی آفتاب مهرجو از دوستان صميمی منو غزل  -

 . ... 

 وبع د به مهتاب اشاره ا کرد وگفت:    

 وخواهر مهتاب. ..   -

 مهتاب سرشو تكون داد رائين لبخند مهربون ي به مهتاب زد ولی بعد با چشماي جدي ولحن   

   مودبانه اي جلوي من ایستاد دستشو به سمتم اورد وگفت:   

 خوشبختم. ...   -

انقدر دلم می خواست ضایعش کنم وباهاش دست ندم ولی دیدم اینجوري خودمو زیر سئوال  

 می 

برم براي همی ن خيلی خانومانه وسریع باهاش دست دادم وبعد به سمت مبلی رفتم وروش  

 نشستم  

رائين  ... بعد از شام همه دور همه نشسته بودیم وغزل در حال تعارف چاي بود کام ي و

 مشغول   

صحبت در مورد کاراي شرکت بودن ، توي این یه ساعت تنها چيزي که ازش دستگيرم شد  

 شوخ   

بودن وراحتيش بود بااین که ازصحبت کردن وحرف زدنش ح تی راه رفتنش اشرافيت می  

 باري د  

اصلا اهل کلاس گذاشتن نبود وراحت برخورد ي کرد ولی یه چيزي برام سئوال بوداینكه  

 ماش  چش
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 شوخ بود ولی به من که می رسی د رنگ نگاهش جدي می شد...   

 وقتی حرف ميز د دخترا چشم  

شده بودن وبه دهنش خيره ميشدن ولی اون براي من ه ي جذابيتی نداشت وهمه ي سلولی  

 مغز م  

 پربو د از فكر امی د غزل کنار من روي مبل نست ورو به کا می گفت:   

فت پریدم ولی خواستم بگم ما الن براي یه  چيز دیگه دور هم  کام ي جان ببخش وسط حر-

 جمع شدیم .. .  

 کامی سري تون داد وگفت:    

راست م ي گ ي بهتره بریم سر اصل مطلب ... اماده اید ؟؟؟  نمی دونم چرا همش توي دلم  -

 رخت ميشستن استرس بدي گرفته بودم دلم همش می گفت نه ل ي  

یگه اي نداري ... خودمو جمع کردم نفس عميقی کشيدم ومحكم  مغزم فرمان ميدا د راه د

 گفتم:    

 بله. .   -

وقته زیادي نداریم .. بهتره  -رائينم به نشونه ي تایی د فقط سرتكون داد که کامی ادامه داد...  

 شما دوتا برید حرفا وشرایطتونو بهم گی د ... .  

 از جام بلند شدم وبا جدیت به رائين چشم دوختم که ك امی گفت:   

 د پاشو دیگه...   -

 رائين چشمكی به خترا زد وبا خنده گفت:    
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 آقاي رئيس عصبانی شدن ؟؟؟  -

دخترا خندیدن ورائين دوباره با چهره ي جدي مقابلم ایستاد ... اه اه رو اب بخندید پسر ندیده  

 ها 

ين که به من چشم دوخته بود به طرف دیگه ي سالن رفتم وبی تعارف  ... ب ي توجه به رائ

 روي مبل  

نشستم وبه رائين که باقدمایی محكم وچهره اي جدي جلو ميوم د نگاه کردم ... رائين روي  

 مبل   

مقابل من شست و پاي چپشو روي پاي راستش انداخت وبه من زول زد ... از نگاهش کلافه  

 شدم  

 ش نگاه کردم وگفتم:    وبا غرور توي چشما

 اول شما صحبت م ي کنی د یا من ؟؟؟  کمی خيره نگاهم کرد ومادبانه گفت:    -

 ترجيح  ميدم اول صحبتاي شمارو بشنوم. .   -

 اه چه لفظ قلم ترجيح ميدم ، م ي خوام ترجيح ندي !!! .... نفس عميقی کشيدم وگفتم:    

م واز اینكه به خودم سختی بدم بدم  ميا د پس  باشه من اول شروع می کنم ... من ادم راحتي -

 اگه  

 اشكالی نداره باهاتون راحت باشم؟؟؟  لبخن د محوي زد وبا همون جدیت گفت:    

 راحت باشی د ...  -
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من افتاب مهرجو فرزند اول مهندس احسان مهرجو ، دانشجوي ترم سوم والبته الن دارم  -

 ميري م  

ترم چهارم مهندسی آیتی هستم ... از بچگ ي عاشق دوست وهمبازي بچگی م بودم ... حتما  

 کام ي  

بهت دربارش گفته ... امی د همه کسه منه نزدیك بيستو یك سالش که بود المپيا د شيمی  

 ش د  قبول 

واز اروپاو امریكا براش دعوت نامه فرستادن ... اولش نمی خواست بره ول ي با اصراراي من  

 قبول  

کر د با کل ي بدبختی باباشو راضی کردیم وامی د یكی از دعوت نامه ها رو قبول کرد ،  

 دعوتنامه  ي  

 رفت بود ن ه   امریكا ...طبق قانون امریكا باید براي شش سال ميرفت اونجاوفقط ویزاش براي

 برگشت اوایل خيلی ناراحت بودم از این موضوع ولی بعد با فكر اینده ي روشن جفتمون قبو ل 

کردم وبا خودم کنار اومدم امی د قبل از رفتن با باباش اومدن خونمون ومنو نشون کردن ولی   

 الن  

ه یا امی د باید  ... الن که سه سالو نيم از رفتنش گذشته بابام پاهاشو توي یه کفش کرده ک

 برگرده  

یا باید من ازدواج کن ي ... نذاشتم امی د برگرده بابچه ها همه ي راه هاي ممكن رو امتحان 

 کردي م  
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 ولی تاثير ي نداشت ومجبور شدیم اخرین راهو امتحان کنيم که...   

 همين ازدواج مصلحتيه منه. ..   

من اگه این ازدواجو نكنم مجبور ميش م یه ازدواج واقعی داشته باشم که صد در صد اميدو  

 ازدست   

 ميدم ... ومن اینو نمی خوام ... منو تو باهم ازدواج می کنيم وتا دوسالو نيم اینده که امی د براي  

اینكه ح   هميشه بر می گرده از هم جدا می شی م ، توي این مدت تو  می تونی راحت باشی و

 تی اگه  

 شریك زندگيتو  پيدا کردي به من بگی تا زود از هم جدا بشی م .   

 واینكه امی د قرار نيست موضوع ازدواج منو بدونه براي همين باید بهش بگم ازخونمون اومدم  

 واینكه تو وقتی خونه هستی لطفا تلفنو جواب نده چون ممكنه ا می د باشه ومن نم ي خوام به م 

ه ... وحرف اخرم من  هيچ پولی ازتو ن می گيرم وخودم کار می کنم وتو هيچ  شك کن

 مسئوليتی در قبال من نداري. ..   

 ساکت شدم ونگاهمو به چهره ي جدي و متفكر رائين دوختم ...  

 رائين وقتی دید من ساکت شد م نفس عميقی کشی د وگفت:    

 علاقه ميزنی د پس چرا این امی د خان  من یه سئوال برام پيش اومده ... شما که حرف از -

 درسشوول نمی کنه تشریف بياره ایران ... ؟؟  

 بهش حق ميدادم این سئوالو بپرسه براي همی ن با خونسردي گفتم:    
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امی د می خواد  بيا د ،داره خودشوبراي اومدن به ابو اتيش ميزن ه ولی من قسمش دادم که  -

 نيا د .. .  

می م  بی خود باباي من ، اینده اي که امی د اینهمه براش سختی  دوست ندارم به خاطر تص

 ونقش ه  

 کشيده خراب بشه .... بازم سئوالی هست ؟؟ خيلی قاطع گفت:    

 نه. ...   -

 بع د از مكث کوتاهی ادامه داد:   

الن نوبت منه ... من رائی ن کمروا فرزند دوم خانواده ي کمروا هستم یه خواهر بزرگ تر از  -

    خودم

دارم به اسم رعنا ازدواج کرده ویه پسر سه ساله هم داره ... پانزده سال پيش به سوئد رفتيم  

 وم ن  

فوق ليسانس مدیریت بازرگا نيمو از سوئد گرفتم یه ساله که با کل خانوادم دوباره محاجرت  

 کردي م  

زمينه منم  ایران بابام هم کارخونه ي بزرگ پارچه بافی داره وهم توي کار خریدو فروشه 

 شرکت  

 بازرگانی دارم که ابزار وقطعات اوليه ي ماشين الت رو وارد می کنم یكی ازدليل بر گشتمو ن  

والبته اصليش کار شوهر رعنا بود ومامانم چون نمی تونست از رعنا جدا بشه ماروهم مجبوربه 

 بر  
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گشت کرد ودليل دیگه اش هم ازدواج من با دختر عموم شيوا بود من اهل ازدواج نبودمو  

 نيست م  

اول خيلی خالفت کردم ولی مامانم  بی توجه به مخالفتاي من با عموم در ميون گذاشت من  

 عمومو  

خيلی دوست دارم مرد بزرگی ه ومن مجبور به قبول این ازدواج شدم چند هفته ي پيش اتفاق 

 ي  

 برگه ي ازمایش فریال رو توي اتاقش دیدم وقت ي خوندم حالم خيلی بد شد من ادم بسته اي  

نبودم تا حال کلی دوست دختر داشتم ولی نمی خواستم زنم با کسه دیگه اي باشه واز طرفی 

اگ ه عموم می فهمی د سكته  می کرد توي بد خمصه اي افتاده بودم در اخر مجبور به دروغ  

 شدم ك ه  

ی دیگه رو  می خوام ... الن همه این موضوع رو قبول کردن ولی من مونده بودم اون طرفو  یك

 از  

کجا گی ر بيارم به هر دختري که می گفتم اویزونم ميش د وولم نمی کرد ولی وقتی کامی تور  

 و  

 پشنها د کرد قبول کردم چون تویكی دیگه رو  می خواي. .   

 اه اه اه چقدر خودخواه ... دخترا بهم اویزون ميش د ن...   

 ایشششششششششش  

 رائين ادامه داد:   
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درباره تلفن .... من شبا دیر  ميام خونه براي همين هيچ وقت نيستم که بخوام تلفنو جواب  -

 بدم 

ومخصوصا نصفه شبا که به احتمال زیاد تو اون موقع با امی د حرف ميزنی من از خستگی  

 بيهوشم  

 پس نگران نباش ... در مورد شریك زندگيم ... من انقدر کاردارم که به این چيزا نمی رسم. ..  

وکارتم به خودت مربوط ميش ه می خواي کار بكن م ي خواي نكن ولی توي این مدت که اسم  

 ت 

توي شناسنامه م هست مسئول زندگيت منم ... واینكه ازت م ي خوام جلوي خانواده ي من  

 باهام 

 خوب برخورد کنی ونشون بدي منو دوست داري. ...   

 واي چقدر دلم  می خواست این ميز عسلی کنارمو تو سر این ادم مسئول خورد می کردم م ن 

 بميرم م توي  بی ریخت وزشتو دوست ندارم و نخواهم داشت...   

    خودخواه....  خودمو کنترل کردم و دوباره نقاب خونسردیمو زدم وگفتم:  

 من حرف دیگه اي ندارم!  ...   -

 رائين سرشو تكون داد وگفت:    

 منم همين طور...    -

 از جام بلند شدم و گفتم:    

 پس بهتره بریم پيش بقيه .. .  -
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 سرشو به نشونه ي تایی د تكون داد واونم بلند شد به طرف بچه ها رفتی م خنده ام گرفته بو د 

همشون چهارتا چشم اضافه تر قرض گرفته بودن وبه ما چشم دوخته بودن خودمو کنترل  

 کردم  

 روي مبل جاي قبليم کنار غزل نشستم رائينم ه مين طور، همه به دهن ما چشم دوخته بودن ما 

 هم بی تفاوت نشسته بودیم اخر کام ي دوم  نياور د وگفت:    دوتا

 خوب. .   -

 رائين با شيطن ت گفت:    

 خوب به جمالت. ..   -

 کامی با لودگی ولحن لتی گفت:    

 جمالتو عشقه رفيق .. . -

 غزل وسط حرف کام ي پرید وگفت:    

 کام ي ... بسته. ..   -

 بع د رو کرد به من وادامه داد:   

 د ... ؟؟؟ به توافق رسيدي د ؟؟؟  سرمو تكون داد وگفتم:    چی ش-

 اره ... فقط باید بشينيم ببينيم  چی بگيم که طبيعی تر جلوه کنه. ..   -

 کامی سري تكون داد وگفت:    

 اره ... ماوقت زیادي نداریم...   -

 وبع د به من نگاه کرد وپرسی د :   

 یه هفته وقت داریم دیگه ؟؟ ؟  -
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 قط شيش روز وقت داریم. ..   نه ... ف-

 نگاهی به رائی ن کردم وگفتم:    

 شما باید روز پنجم دست به کار بشی .. .  -

 رائين باشه اي گفت ... غزل متفكر گفت:    

 براي اینكه جا یی از برنامه سوتی ندیم باید خيلی مراقب باشيم . .  -

 به من نگاه کرد وگفت:   

.. بابات هرچی گفت تو بازم بگو امی د ... اینطوري شك نم  افتاب تو موضع خودتو حفظ کن .-

 ي کن ن  

 ! 

 بع د کام ي رو کرد به مهتاب وگفت:    

این چند روز باید هواي تلفنو داشته باشی یه جورایی باید تلفن چی بشی اگه خاستگار بود ي  -

 ه  

 جوري دست به سرشون کن وتنها به خانواده ي رائين اجازه حرف زدن با مامانت رو بده. ..  

 مهتاب حرف کامی رو تایی د کرد کامی رو کرد به رائين وگفت:    

توهم هر موقع قرار شد خانوادت زنگ بزنن با افتاب هماهنگ کن ... فقط رائين حواست  -

 باشه بيشتر از پنج روز نشه هااا  

 رائين باشه اي گفت که غزل رو کرد به دخترا وگفت:    

 نقش ماهم زما نی شروع ميش ه که افتاب به رائين جواب مثبت بده  -

 . .. 
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 ت وگفت:    گلنار یه تاي ابروشو بال انداخ 

 یعن ي چی ؟؟ ؟  -

 نيكی با بدجنس ي خندید وگفت:    

 یعن ي اون موقع ما هم باید نقش عزاداررو بازي کنيم وهم مثلا به افتاب روحی ه بدیم. ..   -

 با استرس به کامی نگاه کردم وگفتم:    

هش بگه  ؟؟؟ اگه زنگ بزنه خونمون بابام قضيه ي ازدواجمو ب کنم کام ي ... اميدو چيكارش -

 چی ؟؟؟   

اول تا قبل از این شيش روز که مهتاب تلفنو برميداره... ثانيا اگر هم بابات برداره فوقش  -

 براش غر  

ميزنه ولی حر فی از ازدواج تو رو بهش نميزنه چون هنوز خبري نشده ... بعد از اون هم به امی 

 د م ي  

ع اي که برید خونتون می گيم تلف گيم تو از خونه در اومدي ورفتی یه جاي دیگه حال تا موق

 ن  

 نداري وباید به موبایلت زنگ بزنه در ضمن اینو یادت باشه که عمو حسينم باماس  

 با این که هنوز خيالم راحت نبود ولی بااین حال سكوت کردم که کامی گفت:    

ش کنی د  بچه ها اینو یادتون باشه پاتونو از در خونه بيرون می ذارید باید همه چيزو فرامو-

 ومثل قبل رفتار کنی د .. .  



 

 

 

94 

  ستاره صولتی )نیکا(نویسنده:  | شب های آفتابی من

هممون قبول کردیم ... ساعت نزدیك دونيم بود که همه با غزل وکامی خداحافظی کردیم  

 جلوي  

 مجتمع که رسيدیم رائين با لحن جنتلمنانه اي جلومون ایستاد وگفت  

 : 

 اگه ماشين ندارید برسونمتون. ...   -

همه تشكر کردیم که لبخند دوستانه اي به همه زد ولی دوباره تا چشمش به من خورد جدي  

 شد  

بی اهمی ت نگاهش کردم که سریع خداحافظی کرد و رفت تا ازمون دور شد گلنار به حالت  

 غش  

 خودشو توي بغل مهتاب انداخت وگفت:    

 منو با خودت ببر. ..   -

    مهتاب با حرص هولش داد جلو وگفت: 

 هی گلنار حواستو جمع کن شوهر خواهر منه هاااا. ..   -

 با حرف مهتاب حرصم گرفت وبا تشرگفتم:    

 مهتاب. ...   -

 نيكی ایشيييی کرد وگفت:    

 لياقت نداري به خدااااا. ...   -

 گلنار خندید وگفت:    

 افرین ... اگه یه بار یه حرف درست زده باشی همين ه ... بی لياقت ... . -
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 مون موقع رائين با یه تك بوق از جلومون رد شد ودهن ما چهار تا عين کاراژ باز موند. ...   ه

 ماشينشو دیدید ؟؟؟  مهتاب با ناباوري گفت:    -گلنار

 نههههههههه ؟؟؟ نيكی بهت زده گفت:    -

 چی بود ؟؟؟  -

 مهتاب عشق ماشين بود براي همين اب دهنشو قورت داد وگفت:    

 بی ام وه)   گلنار این بار واقعا در حال غش کردن بود...   2102فيجن (  بی ام دبليو  -

 چرا من خر باهاش نرفتم ؟؟؟  -

 خودمو جمع و جور کردم دوباره شدم اون افتاب مغرور وگفتم:    

 اه ببندیداون گاله هارو حالمو به هم زدید حال یه ماشين دیدناااا. ..   -

 مهتاب با قی ض گفت:   

 خاك تو سرت لياقت نداري ...   -

 حرصم گرفت همون طور که به طرف ماشی ن  ميرفت م گفتم:    

خاك تو سرشماها نفه ميدي د مسخرتون کرد چه جوري چهار نفر ادمو با ماشينی می  -

 خواست  

 ببره که با راننده دوتا سرنشين داره   

 باحرص ریموت ماشينو زدم وزیر لب گفتم:    

 پسره ي کودن .... احمق عوضيييييی ي  -

 بال تره ... حال م ن  با خودم که رو در بایسی نداشتم حرصم گرفته بود که چرا این از من 
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خودمو باهاش مقایسه کنم یا سوزوکيه بابارو ؟؟؟ مهتاب سوار ماشين شد ومن با عصانی  212

 ت گفت م :   

 پس اون دوتا کوشن ؟؟؟   -

 مهتاب که دید اوضاع خطریه مظلومانه گفت:    

 گلنار ماشی ن اورده بود. ..   -

 نداشتم بال تر از خودمو ببينم .. .   دیگه چيزي نگفتم و راه افتادم ... هی چ وقت دوست

 * ********* 

 فردا روز پنجم بود روزي که سرنوشتم تغيير می کرد ومن ن می دونستم این تغيير خيره ي ا  

شراینده ام مبهم بود واین بيشتر داغونم می کرد گيج بودم گی ج تر شدم بدجور استرس  

 گرفت ه  

م زنگ ميزدم امی د وم ي گفتم قسممو پس  بودم تمام تنم ميلرزي د انقدر دوست داشت

 ميگيرم فق ط  

بيا ولی دیگه انقدر خودخواه نبودم که ایندشو خراب کنم ،ن می دونم شاید هر کس جاي من 

 بود ا ز  

امی د می خواست که بيا د ولی من غرورمو داشتم که نم ي خواستم پس فردا امی د همينو  

 چماق کن ه  

 دونستم اهل اینجور کارا نيس ت ....   وتو سرم بكوبه با اینكه  می

 امروز بد جور با بابا دعوا کرده بودم   
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اون از اتمام وقتم م ي گفت منم از علاقم وهيچ کدوم به حرف اون یكی گوش ن ميدادیم ...  

 دلم برا ي  

 امی د تنگ شده بود بابا امروز با چنان تحقير ي بهم گفت:    

این بود عشقه امی د خان ؟؟؟ این جوري دم از عشق ميز د ؟؟؟ اگه عاشق بودکه درس  -

 براش 

اهميت نداشت ... یعن ي تو به اندازه ي درسشم نمی ارزي ؟؟؟ به اندازه ي یه مدرك ؟؟؟  

 یعن ي  

 ارزش دختر احسان مهرجو ه مين قدره ؟؟؟  

امی د منو دوست داره بگم اگه  چقدر اون موقع دلم می خواست جيغ بزنم داد بزنم بگم  

 دستش بو د  

بر م ي گشت بگم دارم به خاطر عشق اون با ایندم بازي م ي کنم ولی جلوي زبونمو گرفتم که 

 اگه  

 حرف ميزدم همه چيز خراب  می شد فقط با بغض وآه گفتم:    

 د اگه  بابا  چيزایی هست که نمی دو نی فقط وفقط اینو بهت  می گم اگه زندگی من خراب ش-

بدبخت شدم اگه هر روز از سياه روزیم آه کشيدم زیر سر شماست وبدونی د قسم به همون  

 خدایی  

که م ي پرستم بابا حلالتون نمی کنم وبدونی د مسبب بدبخت ي من شمایی .. باشه بابا من  

 قبول م ي  
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 ميزنم .. .  کنم که ازدواج کنم ولی باهر کسی جز اون سينا ي املللل که با دیدن چهرش کهير 

 حداقل تو زندگيتون یه با برام پدري ك نی د وبا غد بازي بدبخت تر از اینم نكنی د .. .  

بابا هميش ه صلاحمونو می خواست وهيچ وقت نشده بود برامون کوتاهی کنه ... ولی این دفعه  

 ن می  

رات نم ي  دونم چرا با سرنوشت من بازیش گرفته بود .... به هر حال توي دعوا که حلوا خي

 کنن. ...   

بدون توجه به ساعت تلفنو برداشتم وباامی د تماس گرفتم بعد از چند بوق صداي متعجب امی 

 د توي گوشی پيچی د :  

 الو. ..   -

 با شنيدن صداي مهربونش بغض کردم ولی خودمو کنترل کردم که صدام نلرزه:   

 سلام. ..   -

 امی د با نگران ي گفت:    

 خوبه ؟؟؟ چرا بيداري تو ؟؟؟ الن چهار صبحه ایرانه مگه نه ؟؟؟   افتاب ؟؟؟ حالت -

 قطره اشكم از چشمم افتاد ول ي بازخودمو کنترل کردم وبا صدایی اروم گفتم:    

 اره. ...   -

 آفتاب چرا صدا گرفته ؟؟؟ چرا اینجوي حرف ميزن ي ؟؟؟ خوبی  -

 ؟؟؟   

 اره امی د .. من خوبم. ..   -
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 حال گریه ام شدت گرفته بود وصدام اروم تر ... وادامه دادم:  

 تو خوبی ... ؟  -

 صداي امی د اوج گرفت وبا عصبانيت گفت:   

 نه خوب  نيست م ... چون تو خوب نيست ي ... افتاب تو دروغ گو نبودي ؟؟؟   -

 حال اونم صداش ميلرزي د :   

مگه نگفت ي همه چيز خوبه ... مگه نگفت ي دیگه نگران نباشم ؟؟؟ پس این ترس هرشب  -

 من ا ز چيه ؟؟؟ حال الن تو براي چی ه ؟؟   

دیگه نتونستم خودمو کنترل کنم وزدم زیر گریه براي اینكه صداي گریه ام نره اون طرف خ 

 ط  

دم با صدایی لرزون وبلند   دستمو گذاشتم توي دهنم وگاز گرفتم امی د که دید جواب نمی

 فریاد ز د  

 - : 

 د لعنتی چرا جواب نمی دي ؟؟؟ افتاب ... تورو جان امی د حرف بزن. ...    

اميدم ببخش که بهت دروغ ميگم ولی براي اینده ي خودته ... در حالی که گریه  می کردم سع 

 ي کردم بخندم وگفتم:   

 اشه اومدي ادمت کنم. ..   رف تی اون ور بد دهن شدي هااا ... یادم ب-

 امی د با حرص گفت:    

 طفره نرو .... خواهش می کنم. ..   -
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هيچی  نيست به خدا امی د ... دلم گرفته ... تنگه برات نامرد ... کی تموم ميشه این دوسال  -

 ؟؟؟   

 صداي امی د اروم شد ولی هنوز نگران بود:    

.... خيلی زود تموم ميشه .... توي یه چشم به ه    تموم  ميشه خانمم ... تموم ميشه قربونت برم-

 م زدن ... .  

دوباره بغض کردم ... اميد م خبر نداري که توي یه چشم بهم زدن قراره براي کس دیگه اي  

 بشم...   

 ما م ي گی م صوري ولی همه  می گن واقع ي ..... لبخند تلخ ي زدم وگفتم:    

 ميدونم ... ببخش مزاحمت شدم. ..   -

 ی د با مهربون ي گفت:    ام

 این حرفا چيه عزیزم تو مراحمييی .. .  -

 ممنون ... دیگه باید برم ... کاري نداري  ؟  -

افتاب مواظب خودت باش اميدت هيچ وقت ن می خواد غم صداتو بشنوه ... دوستت دارم  -

 خانم م خدافظ .. .  

 منم همين طور خدافظ. ..   -

 تلفنو قطع کردم وخودمو روي تختم انداختم وبا تمام وجودم زار زدم. ...   

 * ********** 

روز موعود بود وکامی به جاي رائين باهام تماس گرفت وگفت،  رائين گفته مامانش اینا قراره 

 زنگ  
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بزنن ... دوتا حس متضاد داشتم هم حس یه ادم شكست خورده هم یه ادم پيروز شكست  

 دربراب ر 

خواست بابا وپيروز براي کلا هی که داشتم سر همه ميذاشتم که این وسط اميدم استثنا نبود  

 ومن  

به خاطرش عذاب وجدان گرفته بودم ... به مهتاب خبر دادم که مامان رائين زنگ ميزنه خودم 

از صبح تا حال پا یين نرفتم وخودمو توي اتاقم زندانی کردم یه جورایی شوك بهم وارد شده  

 ون   چ

 خودم ميدونم دارم بازي خطرناکيو شروع م ي کنم ومن اصلا اهل ریسك نبودم ...   

با صداي تق تق در به خودم اومدم عكسایی که با امی د گرفته بودمو گذاشتم روي تخت وبا  

 صداي خفه اي گفتم:    

 بفرمایی د ... .  -

 مهتاب با ذوق وارد اتاقم شد وگفت:    

 که همی ن الن مامان رائين زنگ زده بود..   واي آفتاب نم ي دونی -

 چقدر با ادب بود این زن ... ت ا  

فهميدم کيه سریع گوشيو دادم مامان، مامان انقدر ازش خوشش اومده که نگو همش راه ميره  

 واز  

ادبه مامانه تعریف ميكن ه بعدم زنگ زد به بابا گفت بابام سریع قضيه رو گرفت وول نكرد  

 گف ت  
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 ق ميكنه درباره ي پسره ... همه چی ز داره طبق نقشه پيش ميره .. .   ميره تحقی

 با ب ي حالی به تخت تكی ه کردم وگفتم:    

 مهتاب هرچ ي بيشتر جلو ميریم بيشت ر ميترس م .. .  -

 مهتاب با سرخوشی خودشو روي تختم انداخت وگفت:    

دیگه براي هميشه مال اميدي ..  دیوانه اي به خدا ،همه چيزداره خوب پيش ميره تا چند وقت -

 . 

 عكسيو که منو امی د با خوشحالی توي دربند گرفتيم ودستمون گردنه همه ویه لبخند واقع ي  

وعميق هم رو ي لبامون بر ميدارم وبا عشق انگشتمو روي تصویر شاد امی د ميكشم وحسرت  

 م ي  

ميكردم وبا هم غرق خو  خورم ،حسرت روزایی رو که بدونه هيچ ترس وتهدیدي اميدو لمس 

 شی  

 ميشدیم لبخند تلخی ميزنم .... سعی کردم بغضموتوي گلوم خفه کنم وبا صداي لرزونی گفتم:   

مهتاب ميترسم ... م ي ترسم زمانی که امی د بفهمه منو به خاطر دروغم ول کنه ... مهتاب من  -

 ت ا  

 حال به امی د دروغ نگفته بودم ولی الن دارم مثل نقلو نبات دروغ می گم بهش....   

 مهتاب اخم تصنعی کرد وگفت:    

نميده حتی اگه با یه بچه ه    مطمئن باش ا می د انقدر تورو دوست داره که به این چيزا اهميت-

 م 
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 بري  پيشش باز ميگه دوستت دارم خانمم ... خودتو اون بچه ي ب ي پدرت روتخم چشمم. ..  

 وخودش شروع کرد به خندیدن با تشر گفتم:    

 مهتااااااااااب...   -

ي    عصر زمان ي که بابا اومد خونه به طبقه ي پایين احضار شدم ميدونستم حتما به یه ن تيجه 

 مطلوبی رسيده که منو صدام کرده ... یاد حرف چند لحظه پيش غزل افتادم داشتم باهاش تلفن  

حرف ميزدم که بهم گفت مواظب باش یه وقت سوتی ندي اداي کسایی رو درار که حالشون  

 بده 

،بيچاره ن می دونست با اینكه  می دونم ازدواجم صوریه ولی بازظاهرم داغون واز درون  

   خردم. .. 

 چندنفس عميق و پشت هم کشيدم ولی باز قياف م زار بود ... اروم از اتاق بيرون اومدم واز پله 

هاسرازیر شدم باباومامان روي مبلاي توي هال نشسته بودن بابا وقتی دیدم فقط با تاسف  

 سرش و  

چوبی   تكون داد مامانم نگران زل زده بود به من ،مهتابم که م ي دونستم الن از لی نرده هاي

 بال 

 زل زده پایين .. هنوز ایستاده بودم که بابا باصداي محكمی گفت:    

 بشين افتاب....   -

روي اولين مبل نشستم با اینكه از استرس نا نداشتم بازم با غرور سرمو بلند کردم ومنتظربه  

 باب ا  
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نمی   چشم دوختم باباهم نگاهشو به من دوخت توي نگاهش مهربون ي موج ميز د ولی درکش

 کردم  

که چرا با اینده ام داره بازي م ي کنه ؟؟؟ مگه ن می دونست من براي امی د ميميرم ؟؟؟؟  

 صداي بابا منو از افكارم جدا کرد:   

 یه ماه بهت فرصت دادم هم به تو هم به اون ، مثلا عاشق سينه چاکت ولی خوب شماها هی چ -

نه ؟؟؟ با این حرف بابا پوزخندي رو لبم  کاري نكردید... مثل اینكه واقعا نم ي خوایش ؟؟؟

 نشست کجاي کاري مهرجوي بزرگ که دخترت به خاطر عشقش  

 کلاه بزرگ ي براي سرت دوخته ... بابا  بی توجه به پوزخندم ادامه داد :   

به هرحال فرصت یه ماهت تموم شد ... خودت قبول کردي ازدواج کنی ولی گفتی باهرك  -

 سی ج ز 

 کردم .... این چند وقت خيلی خاستگار داشتی بيشتر دوستام تو رو براي   سينا منم قبول

پسراشون زیر سر گذاشته بودن منم توي خاستگارات گشتم وبهترینشو انتخاب و قبول کردم. 

   .. 

با حرف بابا تنم یخ کرد ... مگه مهتاب تلفنارو جواب نداده بود ؟؟؟ پس این خاستگارا کجا  

 بودن  

؟؟؟ آه خداي من ... شرکت بابا ،موبایلش ،دوستاش ... همه ي اینا دور سرم م ي چرخی د  

 نكنه رائين   

 فكر ه ا  نباشه ؟؟؟ قسم به همون خدایی که خودکشی رو حروم کرده خومو می کشم ، توي این 
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 بودم که بابا با ادامه دادن حرفش افكارمو کنار زد:    

البته اینو که انتخاب کردم جز دوستانم نيست ولی خانواده ي خيلی خوبين مطمئنم طرف  -

 ميتونه خوشبختت کنه. ...   

 قلبم تالپ تالپ صدا می کرد داشتم از صداي قلب خودم کر ميشدم که حرف بابا مثل قر ص  

 رد وصداي قلبمو اروم کرد. ..   قلبی عمل ک

پسره تاجره تازه یه ساله از سوئدبا خانوادش اومده ولی تو ي همين یه سال همه ي  -

 اطرافيانشو  

شيفته ي خودش کرده ... همه از خودشو خانوادش تعریف  م ي کنن اینارو گفتم که بدونی  

 انقدر ب ي  

 فكر نيست م که دخترمو دست هر کسو ناکس ي بدم. ..  

فردا مادرش تماس می گيره بر اي جواب ... ماهم بهشون م ي گيم اخر همين هفته یعنی سه  

 رو ز  

دیگه تشریف  بيارن توهم بهتره از الن به فكر جمع کردنو دور ریختن اشغالی اون پسره باشی 

 اینجوري برات بهتره!  ...   

پله ها رفتم که صداي بابا حرف بابا که تموم شد مثل یه سنگه سخت از جا بلند شدم وبه طرف 

 متوقف م کرد:    

 افتاب ... بهتره به فكر سنگ انداختن جلوي پاي پسره نبا شی وگرنه ابرو رو بی خيال ميش م -
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وشده به زور پاي سفره ي عقد ميشونمت ... خودت گفتی سينا نه ... پس یا این یا سينا ... اگه 

 این بره مطمئن باش زن سينایی !   

باره روي لبم تكرار شد وبا دوبه طبقه ي بال رفتم مهتاب که پاي نرده ها نشسته  پوزخندم دو

بود نگاه بهت زدشو بهم دوخت همون موقع بابا با فریاد صداش کرد مهتابم سریع از جا پرید 

 وبه طبقه 

ي پایی ن رفت ،وارد اتاقم شدم روي صندلی ميز کامپيوترم نشستم دستامو تكيه گاه سرم کرد 

 م 

 ویولون وگيتار کنار اتاق چشم دوختم واشكام سرازیر شد با یاد اون روزا آهی کشيدم ... .  وبه

  ***** 

واي افتاب دیونم کردي ... این چه طرز بغل کردنه گيتاره ؟؟؟ سردسته رو بال بگير ... تو با -

 ز ناخوناتو کوتاه نكردي ؟؟؟  

 نگاه کردم وگفتم:      اخم کوچيكی کردم وبه امی د که بال سرم ایستاده بود

ااا امی د نمی تونم که ناخوناي یه دستم بلند باشه یه دستم کوتاه ؟؟؟  امی د مهربون سرمو  -

 بوسی د وگفت:    

 اگه م ي خواهی گيتا ر یاد بگيري باید این کارو بكن ي .. .  -

 با شيطنت گفتم:   

 چشم اقاي من دیگه چی ؟؟؟ خندي د وگفت:   -

 چشمت  بی بلا ... شروع کن خانمم. ..   -
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وبع د روي صندلی مقابلم نشست شروع به نواختن کردم امی د نگاهش به انگشتام بود که  

 روي سی م  

 هاي گيتار به رقص در اومده بود وبراي حرکتشون زیر لب زمزمه  می کرد:    

   2- 4- 3-0ال تر تيبشو عوض کن ح  0 - 2 - 3 -4انگشت  

 3-4-2-0 

 و غيره  3-2- 0- 4... 

انقدر رفته بودم تو بهر چهره ي مهربون امی د که حرکت دستمو اشتباه کردم وامی د با خراب 

 کاري  

 من لبخند شيرینی زد وچشماشو بست با مظلوميت گفتم:    

 ببخشی د ...   -

د سري تكون داد واومد پشت صندليم  چشماشو باز کرد درحالی که مهربون نگاهم م ي کر

 ایستاد وبا لحن ملایی گفت:    

 مگه ميش ه نبخشم ؟؟؟ خنده ي سرمس تی کردم وگفتم:    -

 نچ نميش ه ... .  -

 امی د باز سرمو بوسی د وگفت:    

 خوبه خودت  می دونی بازم  می گ ي .. .  -

داد ودر حال زدن اکورد ها بع د با لطافت دستاشو روي دستام گذاشت وسرشو به سرم تكی ه 

 ب ا صبر ومهربون ي گفت:    

 تمرکز و دقت در هنگام تمرین. ..   2سرعت بسيار پایين ، 0مهمترین امر تو این تمرین:    -
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 وبع د با شيطنت گفت:   

 واین تمرکزو دقتو تو صورت من نم ي تونی  پيدا کنی قشنگ من  -

 . .. 

چه روزاي خو بی بود، دیوانش کردم تا بالخره یاد گرفتم تازه می خواست ویولون یادم بده ك 

 ه  

رفت ... حال بابا به این یادگاریاي امی د که حت ي کوچيك ترنشم که یه شكلات بود وبراي  

 من پ ر  

رون  خاطره بود می گفت اشغال ؟؟؟ می گفت بنداز دور ؟؟؟ مطمئنا اولين چيزي که با خودم بي

 ببرم همين اشغالس. ...  

 * **** 

 امروز قرار بود خانواده ي رائين براي خاستگاري بيا ن ونقش دخترا هم از اینجا شروع ميش د 

هرکدوم با چهره اي ماتم گرفته وارد خونه ميشدن با اینكه خودم واقعا حال مساعدي نداشتم  

ا گلنار که هم م ي خواست مثلا  ولی با دیدن نقش بازي کردن اینا خندم گرفته بود مخصوص 

 گریه کنه   

هم ترس دماغ عمليشو داشت که یه وقت کج نشه ... خلاصه با کلی ادا ومسخره بازي اومدن  

 توي  

اتاقم در اتاق که بسته شد هر کدوم دلشونو گرفتن ویه جا ولو شدن وسعی می کردن  

 خندشونو   

 خفه کنن مهتاب که خودشم م ي خندید گفت:   
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 خدا بچه ها هيسسسسسسس الن مامان  بيا د ضایع ميشيما .. .  تورو -

 غزل خودشو کنترل کرد وگفت:   

 راست ميگ ه بچه ها جمع کنی د خودتونو. ..  -

 بع د نگاهشو به من دوخت وگفت:    

انگار باورت شده رائين واقعا قراره بيا د خاستگاري ؟؟ این چه قياف ه ایه پاشو برو حمام  -

 ببين م ...  

 با ب ي حالی گفتم:    

 ول کنی د تو رو قران. ..   -

 گلنار باحرص دستمو گرفت وکشی د وگفت:   

 .  بيا بروحمام خودتو لوس نكن من که  می دونم توي دلت الن داري  دانس ميدي .. -

بچه هامنو به زور پرت کردن توي حمام بعد از یه دوش کوچولو سریع از حمام اومدم بيرون  

 نيكی با خنده گفت:    

 افتاب حسابی گربه شور کردي خودتو هااااا   -

 بی حوصله با همون حوله ي تنم رو تخت ولو شدم وگفتم:    

 برو بابا. ...   -

 گلنار با مسخره بازي گفت:    

بميرم برا ي این رائين که قراره تورو تحمل کنه اصلا چرا نميا د منو بگيرهههههه ؟؟؟ به خدا -

 دربست نوکرشم...    

 غزل شكلكی در اورد وگفت:    
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 از تو بعيد م نيست .. . -

 گلنار اداي غزلو در اورد غزل بی توجه به گلناربه من نگاه کرد وگفت:    

 این دیونه رو ولش کن .... لباس چی م ي پوشی ؟؟؟ با حرص گفتم:    -

 گونييييييييی ي ...  -

 غزل در حالی که با خونسردي به سمت کمد  ميرف ت گفت:    

اوووممممممم ... اونم خوبه ولی به درد این مجلس نمی خوره بذار بعدا بپوش ... الن باید ب -

 بينم چی بهت بدم بپوشی ؟؟؟   

 کرد توي کمد لباسم گلنارو مهتابم که فوضول پشت اون تو کمدم سرك  می کشيدن  وسرشو  

ببينن چه خبره ...  نيك ي صندلی ميز ارایشمو جلوي تختم گذاشت وروش نشست در حالی  

 که ب ا دقت منو نگاه  می کرد گفت:    

 ابروهات یه کم در اومده باید تميز کنم. ...   -

ارایش برداشت منو روي تخت خوابوند در حال ي که سرم روي   بع د هم موچينو از روي  ميز

 پاهاش  

 بو د واون داشت زیر ابروهامو تميز  می کرد شمرده شمرده گفت:    

 مهتاب م ي گفت بابات گفته باید همه ي یادگاریاي اميدو بندازي دور !!! اره ؟؟؟  -

 با ناراحت ي سرمو تكون دادم که نفس عميق ي ك شی د وگفت:    

بهتره تا فردا جمع کن ي بدي به من ببرم خونمون تا خودت بري خونت ... مهتاب م ي گفت  -

 بابات 
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 بهش گفته اگه تو جمع نكن ي خودش ميا د همه رو یه راست ميریزه تو کوچه. ..   

سرمو پایين انداختم وبا خودم فكر کردم اگه اونا رو ببرن من ميمير م ... بعد از چند دقيق ه  

 ی به ابرهام کشی د وگفت:    نيكی دست

 خوب شد پاشو. ...   -

سرمو از روي پاي نيكی بلند کردم همون موقع باصداي جيغ غزل به اون سمت نگاه کردم غزل 

 ب ا  

 یه کت ودامن کوتاه سبزخوش دوخت و خوش رنگ جلوم ایستاد وگفت:    

 نامرد اینو ك ي خریدي من نفه ميدم ؟؟؟  -

 تيم انتاليا خریدمش ... نيومدي که ....  اون سري که با مامان رف-

 حال اگه خوشت اومده بردار. ..   

 سري تكون داد وگفت:  

 مطمئن باش بر ميدارم ولی امشب تو باید اینو بپوشی .. .  -

 با بهت به چهار تا شون که حق به جانب به من زل زده بودن نگاه کردم وگفت:    

این خيلی کوتاست .... یه وقت خانواده ي این پسره خوششون نميا د اون وقت بدبخت ميشی -

 م .. .  

 غزل مطمئن گفت:   

 خيالت جمع خانواده ي اپنی داره .. براشون مهم نيست .. .  -

 انداختم ولباسو از دست غزل گرفتمو پوشيدم .... با اصرار گلنار زیر    بی خيال شونه هامو بال
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دستشون نشستم تا درستم کنن موهامو مثل هميشه صاف کردن وتل باریك ي هم رنگ لباسم  

 ك ه  

یه پاپيون ناز کنارش داشت روي سرم گذاشتن وموهامو کج روي صورتم ریختن وارایشی  

 خيلی  

مليحی هم کردم ، صورتم خيل ي بچه گونه وناز شده بود ولی خوب خنده ام می گرفت رائين  

 ي ه  

 چهره ي مردونه وجذاب داشت ولی من مثل دختر بچه هاي ناناز بودم. ....   

قرار بود زما ن ي که خاستگارا  ميان بچه ها اینجا بمونن ولی برن تو اتاق مهتاب که مثلا منو  

 رائی ن  

تاق من حرفامونو بزنيم ، باباهم جلوي همشون برام خطو نشون کشی د که حق ندارم  بيایم ا

 دست  

از پا دراز کنم وقتی زنگ در به صدا در اومد بچه ها منو هول دادن پایين ... مامان ایفنو  

 برداشت  

وبهشون تعارف کرد که بيان داخل بابا ومامان براي خوشامد گویی جلوي در ساختمان  

 منتظرشون  

 بودن ، ومن عقب ایستاده بودم وبه مامانو بابا نگاه می کردم که با لبخند منتظر ورود انها بودن  

توي دلم پوزخند زدم بهشون وگفتم اون زمان که اميدم ميوم د همين جوري لبخند ميزدي د  

 ... با   
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هاي صداي سلامو عليك به خودم اومدم اول از همه یه خانم خيل ي خوشگل وجون بود که مو

 بلوند  

سشوار کشيدش از زیر شال نازکش کاملا پيدا بود بعد از اونم یه دختر جون خيلی خوشگل ك 

ه موهاي زیتونيه فرش از زیر شالش که گشاد بسته بود کاملا پيدا بودو با ارایش مليح  

 وچشماي  

 ن که طوسی هم رنگ چشماي رائين خيلی ناز شده بود بعد از اونم دوتا مرد قد بلند وارد شد

یكيشون مسن تر بود ولی باز چيزي از جذابيت ش کم نم ي کرد بعد از اوناهم رائين با کتو  

 شلوار  

طوسی همرنگ چشماش وبليزسفی د با کروات طوسی وسفی د با دسته گلی از گل رز سفی د 

 وار د  

ش د نگاهم روي دسته گل ثابت موند اگه امی د بود رز اب ي یا سياه می گرفت چون می  

ونست م ن عاشق این دورنگ گل رزم ... با صدایی به خودم اومدم ، اون دختر جون جلوم  د

 ایستاده بود وبا  

لبخن د دستشو به سمتم دراز کرده بود از شواهد پ یدا بود که خواهر بزرگتره رائينه سریع 

 باها ش 

 دست دادم وسلام کردم خيلی ناز خندید وگفت:    

 فكر کنم شما باید خواهر کوچيك عروس خانم باشی ... .  -

خنده م گرفت خوب معلومه بدبخت شك ميكنه با این قيافه اي که اینا براي من درست کردن. 

   .. 
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 رفت م بگم نه همون موقع اون یكی خانمه که حتما مامان رائی ن بود گفت:    

 سلام عزیزم. .   -

 ي خيلی شی ك وبا اصالتی بودن و... خوش اخلاق ، البته اگه   با مامانشم دست دادم کلا خانواده 

رائينو حساب نكنيم ولی خوب اونم خوش اخلاق بود اما با همه نه با من با اون دوتا مردم که ي  

 ك ي  

شون باباي رائين بود اون یكی هم شوهر خواهرش خيلی رس می سلام واحوال پرسی کردم  

 ودست  

م که حرف خواهرشو شنيده بود و بالبخند به من نگاه می کرد گلو دادم بعد به سمت رائين رفت

 از دستش گرفتم وگفتم:    

 هه هه هه ... رواب بخندي. ...   -

 لبخندش عميق ترشد ولی هنوز چشماش جدي بود وگفت:    

 چه قدر بچه شدي الن اگه به مامانم بگم عروست اینه پس  ميوفته بدبخت. ..   -

 دستش کشيدم وگفتم:     اخم کردم دسته گلو از

 خيليم دلش به خواد مامانت!  ...   -

با تعارف بابا دیگه نتونست چيزي بگه وب ه سمت مبلاي پذیرا یی رفت ... دسته گلو برداشتم  

 وبردم  

وتوي گلدون گذاشتم در حالی که به سالن پذیرا یی ميرفت م نگاهم به نرده هاي بال افتاد  

 چهار ت ا  
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بيرون بود وهشتاچشم از بال زل زده بود به پایين وبا کنجكاوي همه رو   کله از لی نرده ها

 ارزیاب ي  

می کردن خنده ام گرفت ، درحالی که لبخند محوي داشتم به پذیرایی رفتم وگلدون رو روي  

 می ز  

عسلی گذاشتم و روي مبل کنار مامان نشستم نگاهم به رائين خورد که اونم داشت به نرده ها 

 نگا ه  

رد وبا شيطنت م ي خندید می خواستم پاشم بزنم تو سرش حال اگه بابام ببين ه  می گه می ک

 پسره  

دیونه اس ... سریع به بابا نگاه کردم که دیدم نه خدارو شكر داره با بابا وشوهرخواهر رائين   

 حرف  

گاه  ميزنه .... برگشتم وبا اخم به رائين زل زدم اونم که سنگين ي نگاهمو حس کرد به من ن 

 کرد. ..   

 اخمم شدید تر شد که اونم رنگ نگاهش دوباره جدي شد وبه من زل زد براش خطو نشون می 

کشيدم همون موقع چشمم به خواهر رائين که کنارش نشسته بود خورد باخنده ي مرموزي به 

 من 

خيره شده بود بادیدنش هول شدم ولبخند ژکوندي تحویلش دادم که اونم لبخندش عميق تر 

 د ش 

 ... همون موقع مامان رائين رو کرد به مامان وگفت:    



 

 

 

116 

  ستاره صولتی )نیکا(نویسنده:  | شب های آفتابی من

خانم مهرجو عروس خانم تشریف نميارن ما ب بينيمشون ؟؟؟  مامان وبابا با تعجب بهش  -

 نگاه کردن منم س عی داشتم خنده ام رو خفه کنم همون موقع خواهر 

 رائين همون طور که بالبخند به من نگاه م ي کرد گفت:    

 مامان جان فكرکنم عروس خانم ایشون باشن -

ان وباباي رائين به علاوه ي شوهر خواهرش با تعجب به من نگاه م  وبه من اشاره کرد حال مام

 ي کردن مامانش با تعجب گفت:    

 عزیزم کلاس چندمی ... .  -

 من لبخند کوچكی زدم وبا متانت گفتم:    

 سال دوم دانشگاه هستم. ...   -

 مامانش متعجب گفت:   

 جهشی خوندي ؟؟؟   -

 نه همون سال تحصيلی خودم. ..   -

 مامانش لبخند  شيرینی زد وگفت:    

 واي عزیزم ببخشی ها ... اخه خيلی کوچيك تر از سنت نشون ميدي .. .  -

 مامان اینبار گفت:    

 بله هم افتاب هم مهتاب دوتاشون چهره ي بچه گونه اي دارن. ..   -

 . ..   ببخشه بهتون خدا...    نازي –مامان رائين  

 ممنونم. ..   -

 بع د از این صحبتاي معمولی باباي رائين با لبخند گفت :   
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 خوب اقاي مهرجو از هر چ ي بگذریم سخن دوست خوش تراست  -

 .... بهتره بریم سراصل مطلب   

. ... 

 بابا با متانت گفت:    

 بله حق باشماست بفرمایی د .. .  -

 داریم ... خدارو شكر رعنا جان با انتخاب مهراب اقاي مهرجو ما از دار دنيا همين رعنا ورائينو  -

خان گل کاشت والنم ما یه نوه ي سه ساله داریم فقط مونده این اقا رائين ... پسرم فوق  

 ليسانس  

مدیریت بازرگا نيشو از سوئد گرفته وبراي خودش یه شرکت بازرگا نی ویه نمایشگاه ماشين  

 داره. ..   

 ابروهامو انداختم بال کا می حر فی از نمایشگاه ماشين نزده بود!   

 پدرش ادامه داد:    

 رائين از نوجونی روي پاي خودش ایستاده واز صفر شروع کرده هر چی الن داره نون بازو ي  -

خودشه نه من .... ومن از مرد شدنش مطمئنم که دارم براش استين بال ميزن م به هر حال  

 دخت ر  

شمام مثل رعناي منه ومن فقط خوشبختيشو می خوام ... واگه یه ذره به رائين م شك داشتم  

 پامو   

  جلو نمی ذاشتم به هرحال شما صاحب اختياري د که ببينی د این پسر مارو به غلام ي قبول

 دارید 



 

 

 

118 

  ستاره صولتی )نیکا(نویسنده:  | شب های آفتابی من

 یانه ؟  

باباي رائين همه ي این حرفا رو با لحن محكم ودلپذیري گفت نه تنها به دل بابا نشست بلكه  

 ب ه  

 دل منم نشست ... بابا سرتكون داد وگفت:   

این لطف وبزرگی شمارو  ميرسونه اقاي کمروا .... از خدا که پنهون نيست از شما چه پنهون  -

 ما 

 ميري م تحقيق واز گل پسر شمام مطمئنيم ولی خوب حال ما ه ر   قبل از راه دادن خاستگار

چقدرراضی با شيم ولی مهم این جونا هستن که باید ببينن  می تونن یه عمر هم دیگه رو تحم  

 ل کنن یا نه ؟؟؟  

تودلم پوزخند زدم وگفتم :پدرمن حرف با عملت یه درصدم شبيه هم نيس ت اگه نظر من  

 مهم بو د  

 الن جاي این اقا عمو حسين نشسته بود. ...   

بله حق باشماست پس اگه اجازه ميدي د این دوتا جون چند کلام باهم حرف بزنن تا ب بينيم  -

 خدا چی م ي خواد. ...   

 خواهش می کنم شما صاحب اختياري د ... .  -

 بع د رو کرد به من وگفت:    

 کن دخترم. ...   افتاب جان رائين خانو به اتاقت راهنماي ي  -

 به اجبار بلند شدم وروبه رائين گفتم:    

 بفرمایی د  -
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وخودم جلو تر به سمت پله ها رفتم از صداي پاش روي پله ها می فهميدم که داره پشتم ميا د  

 د ر 

اتاقمو باز کردم که نگاهم به اون چهارتا خل افتاد ، ب ي توجه به رائين داخل اتاق رفتم اونم  

 د با دیدن دخترا خندید وگفت :   پش ت سرم اوم

سلام ... شما ها اینجا چيكار  می کنی د ؟؟؟ نچ نچ مگه ن می دونی د عروس وداماد باید تنها -

 باشن ؟  

 همه با خنده جواب سلامشو دادن غزل با لحن حق به جان بی گفت:    

 شما ها که حر فی براي گفتن ندارید براي همی ن ما اومدیم اینجا  -

 . ... 

 گلنار که روي صندلی ميز کامپيوتر نشسته بو د بلند شد ورو به رائين گفت:    

 بيا اینجا بشين .. .  -

 رائين مخالفت کرد ودر حالی که به سمت کتابخونه ام ميرفت گفت  

 : 

 راحت باش من نم ي شين م ... .  -

به رائين نگاه کردم که داشت کتابامو برس ي  می کرد وپيش خودم گفتم : چه فوضول ! وروبه 

 غزل گفت م :   

 رفتم پایين چ ي بگم ؟؟؟ گلنار با خنده گفت:    -

 یه ذره کلاس بذار بگو یه هفته ي دیگه جواب می دم ... که فكر نكنن اش دهن سوزین. .!..   -
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 ي به گلنار نگاه کرد وگفت:    رائين با خنده وحالت با مزه ا 

 من برگ چغندر نيستامااااا ... پسرشونم!  ...   -

 گلنار خندید وگفت:    

 فعلا که از خودمونی ... .  -

 این بار مهتاب گفت:    

نه .... مگه ندیدید بابا تهدید کرد که سنگ جلو پاشون ننداز به نظر من همی ن الن جواب  -

 مثبت و بده ... .  

 وچ کی کرد وپرسی د :  نيكی اخم ک

 اون وقت نم ي گن دختره هول بود ؟؟؟  مهتاب با خنده گفت:    -

 خوب راس م ي گن دیگه هوله!  ....   -

 غزل متفكر به من نگاه کرد وگفت:   

 به نظر منم ه مين الن بله رو بگو هم کاراتون جلو تر ميوفت ه هم بابات  گير نمی ده. ...   -

 ن گفت:    بع د برگشت به سمت رائي

 نظر تو چی ه ؟؟؟  -

 رائين شونه اش رو انداخت بال وگفت:    

براي خانواده ي من فر قی ن می کنه .... بالخره می دونن که پسر خوشتيپ داشتنم درد سره.  -

   .. 

 پوزخندي رو لبم نشست وبا تمسخر گفتم:    

 واي ... ناز ب شی الهی .... پسر خوشتيپه مامانت اینااا! !!   -
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 رائين ابروهاشو بال انداخت وگفت:    

 چيه کوچولو حسودیت ميشه ؟؟؟ با تمسخر خندیدم وگفت:    -

 اوه خداي من .. ببی ن ك ي چی می گه ؟؟؟ من به تو ؟؟؟ عمرا!!!   -

 اصلا چی داري که به تو حسودي م  

 گه خودت حسودیت ميشه بگو خجالت نكش. ...   بشه ... البته ا 

 رائين به طرف من اومد در حالی که با شيطن ت صورتشو نزدیك صورتم می کرد گفت:    

 به همه چيز م .... خوشگل نيستم که هستم ... جذاب نيستم که هستم  -

 ... خوش هيكل نيستم ك ه  

 ....   هستم ... خوش تيپ نيستم که هستم ... پولدارم که معلومه

 هستمممم م  

یه قدم عقب رفتم تا ازش فاصله بگير م ودر حالی که از درون خودمو می خوردم خونسرد  

 دست ب ه کمر زدم وگفتم:   

 هی واي من .... تورو خدااا ... ؟؟؟؟ چيزي رو فراموش نكردي  -

 ؟؟؟   

 وبع د اداشو در اوردمو ادامه دادم:    

اخه خود شيفت ه من اگه مجبور نبودم نگاهتم ن می کردم ... منه خوشگلو چه به توي  -

 سوسك. ...   

 رائين دوباره تو صورتم دول شد وگفت:    



 

 

 

122 

  ستاره صولتی )نیکا(نویسنده:  | شب های آفتابی من

همه ي اینارو گفت ي که ب گی من خوشگلم ؟؟؟ عمرا ... حال چرا گریه  می ك نی کوچولو  -

 می خواي ؟؟ ؟؟؟ مامانتو 

 سرمو بردم عقب وازش فاصله گرفتم وگفتم:    

 نه جونم تو مامانتو می خواي. ...   -

 خندي د ودوباره اومد نزدیكم وگفت:    

 اره دیدم کی از ترس پا یين چسبيده بود به مامانش حسود خانم. ...   -

چقدر دلم م ي خواست با تمام وجود جيغ بزنم ولی خودمو کنترل کردم نفس عصبی کشيدم  

 وت ا  

رفت م دهن باز کنم غزل عصبان ي شد ومثل مامانایی که دوتا بچه ي تخسشون باهم دعوا می  

 کنن ب ا تشر گفت:    

 بس کنی د دیگه. ..   -

ی چيزي نگفتيم وبچه ها دوباره  منو رائين با غيض ومثل دوتا دشمن خونی بهم زل زدیم ول

 بحث  

قرار بر   کنمقبلی رو  پيش کشيدن نيم ساعت توي اتاق داشتيم بحث م ي کردیم که چی کار  

 اي ن  

ش د که من جواب بله رو بدم بعد رائين هم وق تی ميره خونه روي مخ مامان و باباش کار کن 

 ه  

لی که به هم چپ م ي بستيم از پله ها  عروسی رو زود تر راه بندازن .... همراه رائين ودر حا

 پایين  
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رفتی م تا پامونو به سالن پذیرایی گذاشتيم نيشمونو الكی باز کردیم ولی چشمامون براي هم 

 خط و  

 نشون می کشی د دوباره سر جاهامون نشستيم مامان رائين با لبخند به من نگاه کرد وگفت:    

 یانه ؟؟؟  کنمچی شد دخترم دهنمونو شيرین -

 به بابا نگاه کردم که دیدم بهم اخم کرد که یع نی حواستو جمع کن!   

 منم در حالی که الكی خودمو  خجالت زده نشون ميدادم گفتم:    

 بله. ...   -

 مامان رائين به همراه رعنا بلند شدن تا منو ببوسن به اجبار بلند شدم وباهاشون روبوسی کردم 

مو بوسی د وارزوي خوشبختی برام کرد وشوهررعنا به  وبع د هم پدر را ئين پدرانه پيشوني

 تبري ك  

دوستانه ، کوتاه ومودبانه اي بسنده کرد .... وبعد هم به دستور مامان ظرف شيرینی رو  

 گردوندم  

 ودوباره کنار مامان نشستم ....بعد از ساعتی خانوده ي کامروا بلند شدن وگفتن براي مهربرون  

هم رفتن ... بچه ها هم بعد از اونا رفتن قبل از رفتنشون به نيك   باهامون تماس می گيرن وبعد

ي گفت م ، همه ي وسایلا رو امشب جمع  می کنم فقط اگه زحمت ي  نيست فردا بيا ببر ...  

 اونم قبول کر د  

 قبل از اینكه از پله ها برم بال بابا صدام کرد به اجبار به سمتش برگشتم در حالی که پيپ م ي  

 ت:    کشی د گف
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کار خوب ي کردي که از خر شيطون اومدي پایين ... خانواده ي خوبين پسره هم بهتر از اونا -

 ... م ن مطمئنم که خوشبخت ميش ي  

به چهره ي خونسرد بابا نگاه کردم ودر حالی که با حرص لپمو از درون گاز می گرفتم فقط  

 نگاهش  

... ؟ با س رعت بر گشتم وبه سمت پله ها کردم ... بدبختم کرده حال دم از خوشبختی  ميزنه 

 رفت م که صداي بابا متوقفم کرد:    

 آفتاب ... من مطمئنم خيل ي زود اميدو فراموش می ك نی .. .  -

 بی توجه به بابا از پله ها رفتم بال سریع لباسمو در اوردم وبه جالباسی اویزون کردم و لبا س  

توخونه ایمو پوشيدم بعد هم صورتمو با شی ر پاك کن پاك کردم وخودمو روي تخت پرت  

 کردم وبه  

اطرفم چشم دوختم من چطور می تونستم از اینا دل بكنم ؟؟؟ بغض کردم بلند شدم از جام  

 ابل مق

 گيتار م نشستم با مهر روش دست کشيدم وگفتم:   

 هر چ ي م ي خواد بشه ، بذار بشه من تو ي کی رو نمی دم از پایه جداش کردم روي صندليم -

 نشستم گيتارمو دست گرفتم وبا یاد اميدبغض کردمو خندیدم:    

دوباره سردو تنها شم   جدا کردن منو از تو نذاشتن عاشقت باش م فقط خواستن که بی عشقت 

عشقم ب گير م من توي دستام نذاشتن نقشی از رویات بمونه توي فرداها م  ٬نذاشتن دستاتو

منی که ب ي تو ميمرد م  ٬تورو دور کردن از چشمام تورو از یاد من بردن منو از تو جدا کردن 

ا باشی م همه شبها گذاشتن فاصله با ما بمونه تا جدا باشی م تورو از من گرفتن تا فقط تو قصه ه
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بدون تو با رویاي تو سر کرد م تورو از من گرفتن باز دلم رو در به در کرد ن نذاشتن تا ابد با 

تو بمونم راحتو خوشبخت جدایی مارو پرپر کرد ميون ما نشسته سخ ت تورو از من جدا کردن  

بدون تو شدم تنها تو   به تبعی د یه جاي دور تو رفتيو شده دنيام دوباره خاليو بی نور تو رفتيو

 باید باور کنم انگا ر ٬این آوار  آره مارو جدا کردن 

 می خوندمو گریه می کردم .... اميدم دیدي جدا کردن منو از تو ؟؟؟؟  

با بد بخت ي وضجه زدن همه ي یادگاریاي اميدو جمع کردم از توي اتاقم .... هر کدومو مثل  

 یه ش ي  

اشتم م ي بوسيدم وتوي جعبه ميذاشتم ... ساعت  پنج صبح قيمت ي ومقدس بادودستم بر  ميد 

 بود 

که سه تا کارتن بزرگ ویه جعبه ویولون روي هم وکنار در اتاق گذاشته بودم کتاب خونم  

 وبيشت ر  

وسایل تزئينی اتاقم حتی دستبند مورد علاقم همه وهمه توي جعبه ها بود اتاقم نسبتا خالی  

 شده  

که باید وسایل قبلی اتاقمو بيارم وبزارم سر جاش گيتارمو هم   بو د به این فكر می کردم

برداشت م وتوي کمدم قایم کردم که از چشم بابا دور بمونه .... نگاهم به البوم عكسام افتاد دو 

تا البوم عكس  بزرگ یكيش مخصوص منو امی د بود والبوم کودکيام که بازم امی د توش بود 

 زیر لب زمزمه کردم:    ...  ميون گریه خند م گرف ت و

اميدم اگه بخوام بازم نمی تونم فراموشت کنم چون تو توي همه ي دوره هاي زندگی من بود -

 ي وهستی وخواه ي بود. ...   
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با لبخند اشكمو پاك کردم والبوم ها رو هم به جعبه ها اضافه کردم فقط ميمون د خود امی د  

 که 

ومدم اونم که کار من نبود وکار کام ي بود .... انق در  بهش بگی م من از خونه ي بابا اینا در ا 

 خست ه  

بودم که سرم نرسيده به بالشت خوابم برد ... با صداي زنگ موبایلم از خواب بيدار شدم وبا  

 صداي خواب الویی گفتم:    

 الو ؟؟؟   -

 صداي سرو حال نيكی توي گوشی پيچی د :   

 ي تو دختر ؟؟؟ خميازه اي کشيدم وگفتم:    سلام خانم خوش خواب .... چه قدر  می خوا -

 سلام ... تا صبح بيدار بودم داشتم وسایلمو جمع می کردم. ..   -

اهان .... ببين من تا ده دقيق ه ي دیگه جلوي خونتونم ... چی می خواي به بابات بگ ي    -نيكی

 ك ه شك نكنه ... ؟  

 کمی فكر کردم وگفتم:   

 رو ببخشم. ..   بهش م ي گم قراره همه ي اینا-

 خيل خوب پس امادشون کن من الن ميام ... .    -نيكی

 باشه .... فعلا. ..   -

 باي   -نيكی 

از روي تخت بلند شدم وبه سرویس بهداشتی رفتم بعد از شستن دستو صورتم بدون شونه  

 کردن  
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موهام اونا روبستم ي کی از جعبه هارو براشتم وبه سختی به طبقه ي پایی ن رفتم مامان با  

 دیدن م گفت :   

 اینا چيه دیگه ؟؟؟   -

 ن نگاه کردم وگفتم:    با هن هن جعبه رو کنار در ساختمون گذاشتم وناراحت به ماما

 وسایلمه ... اونایی که امی د خریده. ..   -

 وبع د نگاهی به اطراف کردم وگفتم:    

 بابا کجاس  ؟  -

 مامان چند لحظه با ناراحتی بهم نگاه کرد وگفت:    

 رفته بيرون ... آفتاب ! چرا امی د بر نگشت ؟؟؟ مگه نم ي گفت دوستت داره ؟؟؟  -

 ن خير ه شدم وبی توجه به سئوالش گفتم:    به چشماي پربغض ماما 

 الن گریه می کنی مامان ؟؟؟ الن که همه چيز داره تموم ميشه  -

 ؟؟؟ الن که بابا کامل سوار خ ر 

 شيطونه ؟؟؟ این اشكا الن چه فایده اي داره ؟؟؟ 

 مامان گریه اش شدید شد وگفت:   

 بابات یه چيز ي می دونه که همچين شرطی گذاشته. .   -

 بخن د تلخی زدم وگفتم:    ل

اینده ام انقدر مهم نيست که بهم بگی د چ ي باعث این شرط شده ؟ مامان سرشو پا یين  -

 انداخت وگفت:    
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افتاب ... به جان خودت مادر من چيز ي نم ي دونم ... ولی خودت که م ي دونی بابات هيچ -

 وق ت بدون دليل کاري نم ي کنه ؟؟؟   

 پله ها رفتم وزیر لب زمزمه کردم:    با ناراحت ي به سمت 

 همين بيشتر عذابم ميده ... که این دفعه بدون دليل داره باسرنوشتم بازي  می کنه!  ...   -

 صداي مامان متوقفم کرد:    

 چرا به این پسره جواب مثبت دادي ؟؟؟   -

 چون نمی خواستم زن سينا بشم .... هر چی باشه بهتر از سيناس  -

 . .. 

 همون موقع زنگ ایفون به صدا در اومد در حالی که از پله ها بال ميرفتم رو به مامان گفتم:    

 باز کن ... نيكيه ..  .  -

 پایين پله ها بودم که دیدم نيك ي داره جعبه ي اولو ميبره بيرون منو که دید گفت:    

 به سلام خانم پهلون. ..  -

 لبخن د کم جونی زدم وگفتم:    

 سلام. ..   -

 نيكی که از سن گينی جعبه نزدیك بود بشكنه گفت:    

 چند تا دیگه هست ؟؟؟ حال بهش رسيده بودم. ..   -

 ي که دستمه ، ي کی دیگه. ...   غيراز این ي ك  -

سري تكون داد وبيرون رفت منم این جعبه رو گذاشتم وسراغ جعبه ي دیگه رفتم .....  نيك  

 ي هم ه  
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 ي جعبه هارو توي ماشين گذاشته بود... با جعبه ي ویولون به کنار ماشينش رفتم وگفتم:    

 بيا .. .  -

 خونه وگفت:    نيكی نگاهی به اطراف انداخت ومنو هل داد توي 

 خيلی خوشتيپه ... ميا د وسط کوچه هم واي ميسته .. .  -

نگاهی به قياف م انداختم بليز پش می یاس ي با شلوار گرمكن صورتی پام بود با یه صندل  

 انگشتی  

 سفی د .... دماغمو دسته کردم وگفتم:    

 خيلی دلتم بخواد .... وال به خدا. ..   -

 ونو ازم گرفت وگفت:    نيكی با خنده جعبه ي ویول

 فعلا که دلم ن می خواد. ...   -

 بع د به جعبه اشاره کرد وگفت:    

 فقط همينه ؟؟؟ پس اون یكی سازت کجاست ، مطرب ؟؟؟ اخم کردم وگفتم:    -

 عمرا بدم اونو ببري به جونم بستس ... همينم دارم به زور بهت ميدم ... .  -

 نيكی با نگرانه گفت:    

 پس بابات چ ي ؟؟؟   -

 نگران نباش ... قایم کردم جاش امنه. ..   -

 سري تكون داد واومد جلو صورتمو بوسی د وگفت:    

 باشه پس من  ميرم مواظب خودت باش. ..   -

 هستم .... نيك ي جونه تو وجونه اینا ... خودت که م ي دونی شيشه ي عمر منن. ..   -
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 نده سوار ماشين شد وگفت:    نيكی با خ

بميري ... به جاي اینكه بگه مواظب خودت باش ، ميگ ه جونه تو جونه اینا ... اخه مگه اینا  -

 جون دارن ؟؟؟   

 لبخندي به خاطرات دور دستم زدم وگفتم:    

 براي من اره ... جون دارن. ...   -

 نيكی با تاسف سرش تكون داد وگفت:    

 خدا شفات بده. ..   -

بعدم دستشو برام تكون داد وبا سرعت رفت ... نفسمو مثل آه بيرون دادم وبا ناراحتی به خونه 

 ب ر 

 گشتم .... اینا تنها چيزاي ي بودن که خاطرات ا ميدمو برام زنده می کردن. ...   

 * ******** 

  خانواده ي کامروا تماس گرفتن وبراي سه روز بعد از خاستگاري قرار مهر برون گذاشتن

 وامروز،    

روز مهر برونه منو رائين بود از اونجایی که بابا م ي دونست براي اروم کردنه من لزمه که  

 دوستام  

باشن همه شونو دعوت کرده بود اونام از خدا خواسته از ظهر خونه ي ما افتادن حتی کامی هم  

 س ر  

 کار نرفت وبا مسخره بازي جلوي مامان گفت:   
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توام که سرکار اصلا دوم نميار م ... بدون من قبل از اینكه دوست امی  آفتاب من انقدر نگران-

 د باشم برادر توام. ...   

مامان منم که پسر دوست با این حرف کامی کلی قربون صدقه اش رفت .... این سري هم  

 دخترا  

 درستم کردن یه پيراهن دکلته ي کوتاه کرم رنگ پوشيدم با کفشاي پاشنه داره کرمم موهامو 

فرکردن ودورم ریختن ومثل ه ميشه صورتمو یه ارایش مليح پوشوند ... نگران وپر استرس  

 روي  

تختم نشسته بودم ودخترا خودشون مشغول اماده شدن بودن کامی هم روبه روم ایستاده بود  

 وبا   

ناراحتی بهم نگاه می کرد ، م ي دونستم براي اونم این موضوع یه جورایی سخته اميدو کامی  

 خيلی  

باهم صميمی بودن وامی د توي خيلی از مسائل به کام ي کمك کرده بود وکامی بهش احساس  

 دین 

می کرد ... کا می که دید من همين طور بهش زل زدم در حا لی که چشماش غمگين بو د  

 طونی زد وگفت:    لبخندشي

 هی ه ي ... من صاحب دارما گفته باشم. ..   -

 لبخن د کوچكی زدم وگفتم:    

 ممنونم. ...   -
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 کامی اومد کنارم روي تخت نشست وگفت:    

 براي  چی ... ؟  -

 براي کمكی که داري بهم م ي کنی ... .  -

 لبخن د دوستانه اي بهم زد وگفت:    

دارم از یه طرف احساس می کنم دارم به تو وامی د کمك م می دونی افتاب ، یه حس خاصی -

 ي  

 کنم واز طرف دیگه ... م ي ترسم بدتر با این  پيشنهادم باعث جدایی شماها شده باشم. ..   

 سرمو پایين انداختم وگفتم:    

  کام ي .... منم می ترسم اما نه از این ازدواج .... از رفتاري که ممكنه امی د با ش نيدن این-

 موضوع نشون بده. ...   

 کامی موهامو بهم ریخت وگفت:    

 نترس ... هر چی بشه هممون باهمی م !   -

 مهتاب سریع وارد اتاق شد وگفت :   

 بچه هازود بياي د پایين ... اومدن. ..   -

 با حرف مهتاب قلبم اومد توي حلقم م ي خواستم بشينم همون جا وگریه کنم ... خدارو   

 ي بود اگه واقعی بود من م ي مردم ! گلنار دستمو کشی د وگفت:    شكرازدواج صور

 رنگشو نگاه کن ... پاشو ب بين م نميومدن که بكشنت ؟؟؟  -

کامی زود تر از ما پایين رفت وپشت سرش ما چهار تا رفتيم براي مهربرون از طرف ما فقط  

 خاله  
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م کی قرار بود بيا د ... وقت ي  زهرا وشوهرش بودن با دوستاي من ولی از طرف اونا نم ي دون

 ب ه  

پذیرایی رسيدم سلام کردم همه با شنيدن صدام بلند شدم با نگاه سرسري فهميد م اونا فقط با 

 یه  

مر د مسن دیگه اومدن با رعنا ومامان رائين روبوسی کردم وبعد هم با اقایون به ترتيب دست  

 دادم  

 به اون مرد که رسيدم باباي را ئين گفت:    

 افتاب جان ... فرهاد برادر بزرگم. ..   -

یعنی عموي را ئين ... همون که قرار بود دخترشو بگيره ؟؟؟ باهاش دست دادم وبا کنجكاوي 

 بهش  

نگاه کردم  درست شكل باباي رائين بود فقط ك می پی ر تر ولی صورتش نورانی بود یه چی ز 

 خاص ي ه  

انرژي مثبت از چشماش وصورتش به ادم منتقل می شد ، ولی اصلا بهش نم ي خورد یه 

 همچين  

 دختري داشته باشه ... ناخوداگاه لبخندي بهش زدم وگفتم:    

 خوش اومدید عمو جان. ..   -

 ونم پدرانه دست روي سرم کشی د وگفت:    ا

 ممنون دخترم. ..   -



 

 

 

134 

  ستاره صولتی )نیکا(نویسنده:  | شب های آفتابی من

رائين کنار عموش ایستاده بود کت وشلوار قهوه اي تنش بود با بليز کرم وکروات قهوه اي ب 

 ر 

عكس عموش کلا انرژ ي منف ي ميدا د با اون نگاهش ... اگه کنار عموش نبود یكی از اون  

 چشم غره  

ی حيف که پيش عموش بود ومن باید نقش بازي  می کردم سرم خوشگلامو نشونش ميدادم ول

 و  

 انداختم پایين واروم سلام کردم اونم انگاربه درد من مبتلا بود چون مثل خودم پاسخمو داد  

کنارغزل نشستم تازه نگاهم به پسر بچه ي شيرینی که کنار رعنا بود خورد یه پسر بچه ي تپ  

 ل 

قلوه اي قرم ز داشت با چشماي درشت آبی نگاهش به من  سفی د که لپاش قرمز بود ولباي  

 بود ولی  

هی پشت رعنا قایم  می شد من اصلا با بچه ها رابطه نداشتم ول ي این یكی بدجور به دلم  

 نشس ت  

هم خوشگل بود هم تميز دلم  می خواست لپاشو گازبگيرم ... بهش چشمك زدم اونم مثلا  م  

 ي  

خواست مثل من چشمك بزنه چند بار سریع پشت هم پلك ز د خندم گرفته بود از کارش  

 رعنا ك ه  
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متوجه منو پسرش شده بود بچه رو روي پاش نشوند ورو به بچه در حالی که منو نشون ميداد  

 گفت :   

 باربد ... ببين اون افتاب جونه .. قراره زن دا یی رائين بشه. ..   -

 گفت:    بع د گذاشتش زمين و

 بدو برو بوسش کن. ..  -

بارب د به خاطر تپل بودنش خيلی بامزه قدم بر می داشت وبا هر قدمش دل من براش ضعف  

 ميرف ت  

،سریع دستمو به سمتش دراز کردم اونم قدماشو تند تر برداشت به من که رسی د با مهر بغل 

 ش 

 کردم وصورت سفيدشو بوسيدم وگفتم:    

 واي چه پسر خوشگلی هستی شما. ..   -

 اونم که رو پام نشسته بود گفت:   

 توام خيلی موشملی .. . -

 غزل که کنار من نشسته بود باربدو ازم گرفت وگفت:    

 واي که این چقدر بامزه اس ... موشمل خودتی خاله. ..   -

 ورو به رعنا گفت:     غزل گونه ي سرخ باربدو بوسی د

 رعنا جون بخورم پسرتو ؟؟ ؟  -

 رعنا با عشق به باربد خيره شد وگفت:    

 نه نخورش پسرمو ... گناه داره. ..   -
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 همين موقع بود که عموي رائی ن در کمال ادب به بابا گفت:    

خوب جناب مهر جو غرض از مزاحمت این بود که دست این بچه هارو توي دست هم بذاري  -

 م 

وخوب ... در این بين هم یه سري رسم ورسومات هست که باید به جا بياریم اول از همه هم  

 مهریه 

 ي دختر خانمه گلتونه ... وشما هرچی بگی د ما قبول م ي کنيم ... .  

 حال همه ساکت بودیم وچشم به دهن بابا دوختيم بابا هم با لبخند ملایمی گفت:    

... خودتون که می دونی د افتاب جان دختر اوله منه ومن هيچ  اختيار دارید جناب کامروا -

 سررشته 

 اي توي این مسائل ندارم ... وحقيقتش هم اینكه اصلا اعتقادي به مهریه ندارم....    

خدایی راست  می گه سر اميدم قرار بود چهارده تا سكه به نی ت چهارده معصوم مهرم بشه ... 

 بابا ادامه داد:   

 ه قرار دخترم خوشبخت بشه که ميشه اگر هم که نه...   و اینكه اگ-

 خوب خدا نخواسته ... مطمئن ا  

 این سكه ها د دي رو ازش دوا نم ي کنه. ..   

 عموي رائين با محبت به رائين نگاه کرد وگفت:    

 جناب مهرجو من بهتون قول ميدم که رائين جان دخترتونو خوشبخت می کنه. ..   -
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بودن رائين جان که شك ي نيس ت بالخره قسمت وسر نوشته .... براي مهریه بله در اقا  -بابا

 هم ك ه  

 به نظر من چهارده سكه به نی ت چهارده معصوم کافيه .. .  

نمی دونم چرا ولی از اینكه بابا مهریه رو کم ومثل مال امی د در نظر گرفت خيلی خوش حال  

 شدم  

 . .. 

 باباي رائين به نشونه ي اعتراض گفت:    

 نه اقاي مهرجو این که خيل ي کمه ؟؟؟ بابا هم گفت:    -

 اقاي کامروا مهرخوشبختی ن مياره ،همين چهارده تا کافی ه ... .  -

م دیگه سكوت کرد وشوهر عمه زهرا هم با فرستادن صلوات همه چيزو ختم به  اقاي کمروا

 خی ر کر د ...مامان بهم اشاره کرد وگفت:    

 افتاب جان شيرینی هارو تعارف کن. ..   -

بلن د شدم ظرف شيرینيو برداشتم وبه همه تعارف کردم به مامان وباباي رائين ورعنا که  

 رسيد م 

رتمو بوسيدن عمو شم بالبخند ازم تشكر کردوتبریك گفت چقدر بلن د شدن وبا محبت صو

 اي ن  

بشر اقا بود اصلا به روي خودشم نمياور د که رائين نامزدیشو با دخترش بهم زده واومده سراغ  

 من 
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... رائين م که از غفلت عموش استفاده کرد وبرام زبون در اورد تا رفتم جوابشو بدم عموش  

 بهم نگاه  

دندونامو بهم فشار ميدادم وبه اجبار ظرف شيرینيو جلوي رائين گرفتم،چقدر  کر د با حرص 

 دلم   

ميخواست ظرف شيرینی رو توي سرش خورد کنم !!!!!!! رائين لبخند ژکوندي زد وتشكر کرد، 

 من م 

سریع به بقيه تعارف کردم دوباره کنار غزل نشستم مامان را ئين روبه بابا کرد ودر حالی که از  

 ش چيزي در ميور د روبه بابا گفت:    توي کيف 

اقاي مهرجو اگه اجازه بدید ما یه انگشتربه عنوان نشون دست افتاب جان بكنی م ؟ بابا  -

 لبخندي زد وگفت:    

 اختيار دارید خانم. ...   -

 مامان رائين روبه رائين کرد وگفت:    

 رائين جان مامان بلند شو. ..   -

رائين خيلی ریلكس از جاش بلند شد وبه سمت مامانش رفت جعبه ي مخمل مشك ي رو از 

 دس ت  

مامانش گرفت وبه سمت من اومد با هر قدمش انگار اکسيژن هوا براي من کم وکمتر  می شد  

 ون می  

 قابل رائين ایستادم چقدر دلم  تونستم نفس بكشم با سقلمه ي غزل به اجبار از جام بلند شد وم
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 می خواست از این موقعيت فرار کنم !رائين خيلی مودب در حالی که سرش پایی ن بود گفت:   

 بابا جان اجازه ميدي د ؟؟؟  -

 بابا با لبخند عميقی سر تكون داد وبا محبت گفت:    

 صاحب اختياري پسرم. ...   -

لجم گرفت امی د هميشه به بابا  می گفت عمو ولی این رائين خود شيرین !!! .... با تماس دست 

 رائين 

با دست چپم به خودم اومدم وبا بهت به چهره ي مردونه ي رائين خيره شدم الن باید جاي اي 

 ن  

اخما   اميدم روبه روم وایميستا د.... رائين در حالی که نگاهش رو دستم خشك شد بود کم کم

 ش 

تو هم رفت وچهرش برز خی شد با تعجب رد نگاهش دنبال کردم ورسيدم به انگشتاي دست 

 چپ م  

تازه فه ميدم دردش چيه انگشتر نشون امی د توي دستم بود ویادم رفته بود که درش بيار م  

 ،دوباره  

تونستم بكنم  به رائين نگاه کردم اونم با اخماي در همش به من زل زده بود تنها کاري که م ي 

 اي ن  

بو د که سریع انگشترو از دستم دربيار م ،خدارو شكر بقی ه انقدر خوشحال بودن که متوجه  

 این   
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تغيير چند ثانی ه اي ما نشدند فقط غزل بود که فهمی د وبه نشونه ي تاسف برام سر تكون داد 

 با  

 صداي رعنا به خودمونه اومدیم با خنده به رائين گفت:    

 به پا غرق نشی داداش ... خوب انگشترو دستش کن دیگه  رائين -

 . ... 

 همه با حرف رعنا زدن زیر خنده ورائين سریع وبدونه اینكه،  دیگه دستمو لمس کنه حلقه  ي  

باریك ي رو دستم کرد وکنارم ایستادهمه شروع کردن به دست زدن غزل از روي مبل بلند  

 شد وبه  

 منو رائين اشاره کرد وگفت:    

 بچه ها بشينی د اینجا  -

زیر نگاه خوش حال همه به اجبار روي مبل کنار هم جا گرفتی م تازه اون موقع نگاهم به حلقه  

 ي  

باریك وتك نگين رائين افتاد  خيلی ناز وقشنگ بود واز حق نگذریم خيلی به دستم ميوم د  

 ،دست  

د نگاه کردم این حلقه به  راستمو که مشت کرده بودم باز کردم وبه حلقه ي نسبتا پهن امی

 سليق ه  

ي خودم خریده شد ششتا نگين سفی د وردیف به طور قشنگ ي کنار هم قرار داشت با عشق  

 روي  

 حلقه ي امی د دست کشيدم وتو انگشت دوم دست راستم انداختم....  
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 سرمو بلند کردم به اولين 

چيزي که بر خوردم چشماي گلنار ومهتاب بود که ه ي رائينو نشونم م ي دادن با تعجب بر  

 گشتم  

 وبه رائين نگاه کردم با خشم به چشمام زل زد واز لی دندوناي کيلی د شدش گفت:    

ببين م م ي تونی ابرومونو به باد بدي یانه ! م ي مردي دست ن می کردي این ب ي صاحب  -

 شدم ومثل خودش گفتم:    شده رو ؟ عصبی 

اول که صاحب داره وصاحبشم برام از همه ي دنی ا عزیز تره ،مطمئن باش اگه مجبور نبودم -

 ثانيه اي هم از دستم درش نمياوردم .. .  

 رائين با پوزخند سرشو به روبه رو بر گردوند وچيزي نگفت...  

 دلم می خواست بزنم بكشمش ، تو  

 ت اون حلقه ي توي دستم بود که نشونه ي سلطان قلبم بود!    دنيا اگه یك چی ز صاحب داش

 با صداي باباي رائين به خودم اومدم که داشت به بابا می گفت:   

اقاي مهرجو اگه اجازه بدید این بچه ها زودتر سروسامون بگيرن وبرن سر خونه زندگيشون  -

  . .. 

 کنيم ...   حال که اینجا جمعيم بهتره زمان عقدو عروس ي رو هم مشخص 

 باباهم از خدا خواسته قبول کرد وگفت:    

 حق با شماست ... هر زمان که شما بگی د ما خودمونو اماده ميكنی م -

 .. از قدیم گفتن درامر خی ر حاجت هيچ استخاره نيس ت  
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همه تایی د کردن با کلی مشورت در اخر قرار بر این شد که عقدو عروسی بيوفته براي  

 اسفن د  22

ماه یعن ي یه ماهو نيم اینده ... توي دلم اشوبی به پا بود بياو ببين همش اميدو جاي رائين  

 تصور م ي  

کردم ... خانواده ي کامروا بعد از خوردن شام رفتن وقرار شد از فردا همه بيوفتی م دنبال کارا  

 ي  

     عقدو عروسی ،منو رائين هم قرار گذشتيم فردا باهم براي ازمایش خون بریم!

صبح با صداي زنگ گوشی م از خواب بيدار شدم ساعت هفتو نيمو نشون ميدا د با یاد قرارم با 

 رائين 

نفس عميقی کشيدم واز جام بلند شدم دوش سریعی گرفتم وبعد بدونه خشك کردن موهام  

 ،موهامو توي کلاه زمستونيم جم ع " سریع لباسمو پوشيدم مثل هميشه به جاي شال یا روسري 

کفشمو پوشيدم وکيفمو برداشتم تا دستگيره ي درو گرفتم نگاهم روي حلقه ي امی د   کردم

 خش ك  

ش د دیشب اولين  کاري که کردم این بود که حلقه ي رائينو در  بيارم وحلقه ي اميدمو دستم  

 کن م  

بی خيال عوض کردن حلقه ها شدم ولی براي اطمينان حلقه ي رائينو توي کيف م انداختم و از 

 اق  ات
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اومدم بيرون به پایين پله ها که رسيدم چشمم به رائين خورد که منتظر روي مبل نشسته بو د  

اروم سلام کردم اونم در حالی که از روي مبل بلند ميش د مثل خودم جوابمو داد وروبه مامان 

 ك ه توي اشپزخونه بود کرد و گفت:    

 مامان جان ما داریم ميریم کاري ندارید ؟؟؟  -

خودشيرین  ... مامان سراسيمه از اشپزخونه اومد بيرون  بهش سلام کردم اونم جوابمو    اه اه

 داد وبع د رو به رائين گفت:   

 نه عزیزم دستت درد نكنه .. فقط یادت نره براي شام حتما بياي د خونه. ..   -

 رائين لبخند قشنگی به مامان زد وگفت:    

 ممنونم مامان جان راضی به زحمت  نيستی م یه چيز ي بيرون می خوریم...    -

چقدر دلم م ي خواست خفش کنم ! اگه امی د بود با سر قبول می کرد چون عاشق دست پخ  

 ت 

 مامان م بود... مامان با محبت بهش نگاه کرد وگفت:    

 زحمت چيه پسرم تو رحمت ي ... منتظرتونم. ...   -

 ه ي این هندونه ها رو نداشتم براي همين به سمت در رفتم وگفتم:    اصلا حوصل

 خدافظ مامان. ..   -

واز در اومدم بيرون بی توجه به رائين به سمت ماشينم رفتم وتوش نشستم رائين خودشو با  

 سرعت بهم رسوند وگفت:    

 بيا پایين .. .  -
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 متعجب گفت:    

 چرا ؟؟؟  -

 با ماشی ن من  ميریم .. .  -

 س لجبازیم گل کرد وگفتم:    ح

 نچ نم ي خوام ،نمی شه ، با ماشين خودم راحت ترم. ..   -

 رائين با حرص در ماشينو باز کرد وگفت:    

 بيا پایين ... مامانت داره نگاهمون می کنه. ..   -

 سریع به سمت پنجره ي ساختمون بر گشتم .. دیدم که بله .. مامان جان بالبخند داره مارو نگاه  

 می کنه به اجبار از ماشين پياده شدم حال رائين بود که بدون توجه به من به سمت در حياط  

 ميرفتم منم مثل گوسفند پشت سرش راه افتادم ... رائين در ماشينشو با ریموت باز کرد وتوي 

ماشين نشست ، خيلی بی شعوره اگه امی د بود اول درو براي من باز م ي کرد وبعد خودش  

 می 

 ، اصلا جنتلمن نيست ... با حرص توي ماشين نشستم وبه روبه رو چشم دوختم تا رائين  شست 

حرکت کنه ولی دریغ از یه سانتی متر حرکت با تعجب بر گشتم سمتش با قياف ه ي عبوس به 

 روبه 

 رو چشم دوخته بود چشمامو ریز کردم وگفتم:   

 ت:    چرا حرکت ن می کن ي  ؟ رائين اخمشو بيشتر کرد وگف -

 حلقتو درار....   -
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 هنگ کردم وگفتم:    

 چی  ؟  -

 حال با ناراحت ي به من زل زده بود وشمرده شمرده گفت:    

 می گم حلقه تو درار ... داریم ميري م ازمایشگاه رعنا. ...   -

 با حرص دوباره جاي حلقه رو عوض کردم ودر حالی که به روبه رو زل ميزد م گفتم:    

 حال برو. ...   -

 رائين باز هم حرکت نكرد دیگه کفري شدم وبا خشم به سمتش برگشتم وگفتم:    

نكنه چلاقی ن می تونی رانندگی کن ي ؟ خوب برو دیگه ؟ رائين با عصبانيت به چشمام نگاه  -

 کرد وگفت:    

اول چلاق خودتی ... ثانی ا الن مير ي پایی ن وحلقه ي منو دستت می ك نی ومياي ي دوست -

 ندارم جلوي رعنا ضایع بشم. ..   

 وگفتم:     با اینكه حلقه توي کيفم بود ولی باز کوتاه نيومدم

 ضاع شو به من چه ! در ضمن من حال ندارم براي یه چيز بی خود پياده شم. ...   -

رائين با فشاره ي که به مچ دستم داد خفم کرد وبعد در حالی که سعی م ي کرد خونسردیشو  

 حفظ کنه گفت:    

 بی خود همه ي وجودته ...  پياده ميشی ميري حلقه رو مياري .. .  -

 تخس گفتم:    

 نمی خوام ،ن می رم. ..  -
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 فشار دست رائين روي مچ دستم بيشت ر شد وگفت:    

نه حوصله ي بچه بازي دارم ونه وقتشو ... پس اینو توي گوشت فرو کن از این به بعد روي  -

 حرف م  

نه بياري بدبختت م ي کنم .. مطمئن باش که  می تونم ! تو که دوست نداري اميدت بفهمه  

 کن ي ؟ داري ازدواج می 

رائين اميدتو با تمسخر گفت بعدم دستمو ول کرد وبا سرعت وحشتناکی شروع به رانندگ ي  

 کر د  

 مسير نيم ساعته رو ده دقيقه اي اومدیم رائين  بی توجه به من از ماشين پياده شد وبه سمت  

ازمایشگاه خيلی قشنگ وشيكی رفت من م پشت سرش از ماشی ن پياده شدم دلم براش  

 سوخت  

اون بدبخت داشت به من کمك می کرد ولی من همش داشتم خوردش می کردم درسته که 

 اونم ا ز  

 این بازي سود  می برد ولی بيشترین منفعت مال من بود سریع انگشترو از توي کيفم در اوردم 

ودستم کردم دیگه انقدرهم نامرد نبودم رائين جلوي در ازمایشگاه منتظر من ایستاده بود  

 کنارش  

 که قرارگرفتم دستمو گرفت واروم گفت:    

 می دونم خوشت نميا د ولی مجبوریم. ..   -

 حرفی نزدم وهردوتامون باهم وارد ازمایشگاه شدیم ،ازمایشگاه نسبتا شلوغ بود رائين رف ت 
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 قسمت پذیرش منم روي صندلی منتظر نشستم بعد از چند دقيق ه رائين اومد کنام وگفت:    

 .   بلند شو بریم..-

 از جام بلند شدم وکنار رائی ن قدم برداشتم همه ي زناي اونجا چشم به رائين دوخته بودن از  

حالتشون خنده ام گرفته بود خوبه نصفشونم با شوهراشون اومده بودن !... رائی ن در اتاق ي 

 رو ز د  

شاده  که روش نوشته بود مدیریت وبعد باهم وارد اتاق شدیم رعنا با دیدنمون با روي گ 

 ازپشت می ز  

 بلن د شد وبه سمتمون اومدبا محبت صورتمو بوسی د وگفت:    

 چه طوري خوشگل خانم..    -

 لبخن د کوچكی زدم وگفتم:    

 ممنونم ،شما خوبی ؟ باربد جان چطوره ؟  رعنا ابروهاشو بال انداخت وگفت:    -

تازه سی سالمه ....   نه تورو خ دا با من رسم ي حرف نزن که احساس پير ي م ي کنم من -

 باربد م خوبه خدروشكر. ..   

از حالت چهره ي رعنا خندیدم نگاهم به رائين افتاد اونم داشت می خندید در حالی که روي  

 مبل  

 توي اتاق می نشست به شوخ ي رو به رعنا گفت:    

 رعنا جان سی سالته همچين جونم نيست ي !  -

 رعنا مبلی رو به من نشون داد وگفت:    
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 بشين عزیز م  -

 وبع د در حالی که روي مبل کناري  می نشست رو به رائين کرد وگفت:    

 خوبه خودت بيستو هشت سالته راه زیادي تا  سی سالگی نداري برادر من!  ...   -

 روي مبل کنار رعنا نشستم رائين خونسرد پاشو رو پاي دیگه اش انداخت وگفت:    

 هفتاد سالمم بشه باز جونم...    من فرق دارم رعناجان ،حت ي اگه-

 رعنا با خنده گفت:    

 اوه یه کم خودتو تحویل بگير ... .  -

 رائين پرو،پرو گفت:    

 چشم هر چ ي تو بگی .!. .  -

 رعنا با خنده سري تكون داد وگفت:    

 حال شد هر  چی من  می گم ؟؟؟  رائين مطمئن سرشو تكون داد وگفت:    -

 وقتی حرفت درست باشه ، چرا که نه  ؟  -

 کم نيار ي یه وقت ؟  -

 رائين حالت متفكر به خودش گرفت وگفت:    

 بذار ببين م ... .  -

 بع د ازمكث کوتاهی کاملا جدي گفت:    

 اوووومممم ... نه نترس نميارم .. .  -

 رعنا در حالی که می خندید از جا بلند شد وبا تاسف بهم نگاه کرد وگفت:    

 دلم به حالت  می سوزه افتاب چه طور می تونی با این بچه پرو زندگی ك نی ... ؟؟؟   -
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 رائين با ناراحتی به رعنا گفت:    

 دي یارفيق قافله ؟؟؟  رعنا با شيطنت گفت:    دستت درد نكنه رعنا خانم ، شما شریك دز-

 من با دزد جماعت شریك ن م ي شم. ..   -

    ؟؟؟ دزد شدیم   ما ،حال نكنه درد شما   دست –رائين 

رعنا خندید وبه من نگاه کرد حالت ناراحتی به خودم گرفتم ودر حالی که با مظلوميت به رعنا  

 نگاه می کردم گفتم:    

 بدبخت شدم ... باید زن دزد بشم!     می  بين ي ؟ اول جونی-

 رعنا به سمت در رفت ورو به من با شيطن ت گفت:    

نترس هنوز دیر نشده من اگه جاي تو بودم توي عاشق شدنم تجدید نظر می کردم ،اخه مگه -

 این داداش من چی داره ؟؟؟ هان ؟؟؟   

به چهره ي خندون رائين  رعنا منتظر جواب نموند وبا لبخند از اتاق خارج شد منم نگاهمو 

 دوختم  

 وابروهامو بال انداختم وبا بدجنسی گفتم:    

 وال ... واقعا هم که  چيز ي ن داره. ..   -

 رائين به سمتم خم شد وبا شيطنت گفت:    

 شنيدي ؟ گفت تو عاشق شدنت تجدید نظر کن ؟؟؟   -

 منم مثل خودش خم شدم وبا تخسی تو چشماش نگاه کردم وگفتم:    

 من عمرا عاشق تو یكی بشم!  ...   -

 رائين پوزخندي زد وگفت:    
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 اگه تو عاشقم بشی من باید خودمو بكشم. ..  -

 ابروهامو با شيطنت بال انداختم به مبل پشت سرم تكی ه کردم وگفتم  

 : 

 هه ، گربه دستش به گوشت ن ميرسه م ي گه  پيف پی ف بو ميده .. . -

 گفت:    رائينم به مبل ت کيه کرد و

 ولی این یكی استثناست گوشته واقعا بو م ي ده ؟  -

وبع د با شيطنت برام چشمك ي زد ... چرا نميشه با ناخونام چشماشو درارم ؟؟؟ هر دومون  

 ساکت  

 منتظررعنا نشسته بودیم فقط گاهی که نگاهمون بهم می خورد و براي هم خطو نشون می  

کشيدیم وهی بهم اخم م ي کردیم غيبت رعنا خيلی طولنی شده بود دیگه داشت حوصله ام  

 سر 

می رفت که را ئين اسممو صدا کرد به سمتش برگشتم داشت بهم نگاه می کرد ولی دیگه برا  

 م 

 ی د چشماش کاملا ب ي تفات بود با لحن ملایمی گفت:   خطو نشون نمی کش

 ممنونم. ..   -

 چشمام از تعجب گرد شد وگفتم:    

 براي  چی ؟   -

 با چشم به حلقه ام اشاره کرد لبخند محوي زد وگفت:    

 بابت حلقه. ..   -
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 منم لبخند گوشه ي لبم جا خوش کرد وگفتم:   

 کاري نكردم...   -

 يم ه کاره موند رعنا ویه پرستار دیگه با لبخند وارد شدن ماهم به  با باز شدن در حرفم ن 

 احترامشون ایستادیم رعنا شرمنده گفت:   

 ببخشی د بچه ها که طول کشی د ، براي یك ي ازمشتري ها مشكل پيش اومده بود. ...   -

 بع د به اون خانم اشاره کرد وگفت:    

 خانم احمدي اومدن تا ازتون خون بگيرن  -

منو رائين هم زمان سلام کردیم اونم با لبخند پاسخمونو داد ،زنه خوش اخلاقی بودبا کلی  

 شوخی  

 وخنده ازمون خون گرفت وبعد هم اتاقو ترك کرد رائين از جا بلند شد ورو به رعنا گفت:    

 .   خوب رعنا جان کار ماتموم شد ، دیگه باید بریم. .-

 با حرف رائين سریع از جا بلند شدم ومقابل رعنا ایستادم ،رعنا با تعجب به ما نگاه کرد وگفت:    

 کجا ؟؟؟  -

 رائين با شيطن ت گفت:    

 خونه ي اقاي شجاع ! رعنا جان خوبه خودتم می دونی کلی کار داریم. .   -

 رعنا اداي رائينو در اورد وگفت:    

 و لی هنوز کار شما اینجا تموم نشده   چرا رائين جان خوبم ميدونم-

 . ... 

 منو رائين متعجب به رعنا چشم دوختيم که با خنده گفت:    
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 چقدر شما دوتا از زندگ ي عقبی د ! منظورم کلاساس.... !!!    -

چشمام چهار تا شد ، یا پيغمب ر همينم مونده که برم سر این کلاسا بشينم ! با چشما یی  

 ملتمس ب ه  

می خندید نگاه کردم رائين قياف ه ي منو که دید خنده اش بيشتر شد رعنا هم با   رائين که

 تعج ب 

 به ما نگاه م ي کرد در اخر هم گفت:    

 خوب بچه ها الن کلاسا شروع ميشه به خانم احمدي می گم بيا د راهو نشونتون بده   -

می خندید نگاه کردم و  وبع د تلفنو برداشت وشماره گرفت با حرص به رائين که هنوز داشت 

 اروم گفت م :   

 زهر مار ... چرا چيزي نگف ت ي بهش. ..   -

 رائينم اروم گفت:    

 خوب چ ي می گفتم ؟ همون موقع رعنا گفت:    -

 بچه ها الن خانم احمدي ميا د اماده بشيد  -

وبع د خونسرد پشت می ز نشست وخودشو مشغول کرد در حال ي که اخمام تو هم بود کيفمو  

 از رو ي  

مبل برداشتم که در اتاق هم زده شد رعنا بفرما یيدي گفت وخانم احمدي با لبخند وارد اتاق 

 شد وروبه ما گفت:    

 الن کلاس شروع ميش لطفا بفرمایی د .. .  -
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 نا زدم وگونشو بوسيدم وگفتم:    به اجبار لبخندي به روي رع

 با اجازت رعنا جان به باربد ومهراب خان سلام برسون. ..   -

 رعنا مهربون نگاهم کرد وگفت:    

 سلات باش ي عزیزم...    -

بع د از خداحافظی منو رائی ن با اجبار پشت سر خانم احمدي راه افتادیم رائين  هی ریز  

 ميخندي د  

منم اروم زیر لب غر  ميزدم وبه زمينو زمان فحش ميدادم اول به کلاسی که مخصوص خانما  

 بود 

 رسيدیم خانم احمدي با لبخند درو باز کرد وگفت:    

 دخترم شما باید بري اینج ا  -

 به نا چار سري تكون دادم وتا خواستم وارد بشم رائين باشيطن ت گفت:    

 با دقت گوش بده. ..   -

حمدي ریز ریز خندید وپشتشو به ما کرد منم از این موقعيت سواستفاده کردم وبا حر  خانم ا 

 ص  

 براي رائين زبونمو در اوردم وتوي اتاق رفتم وپشت سرم درو بستم خانما همه روي صندلی  

نشسته بودن ومنتظر ورود مسئولين بودن منم رفتم روي اخرین صندلی نشستم هنزفيریمو  

 کرد م  

توجه به بقی ه اهنگ گوش دادم ، به خودم که اومدم دیدم همه ي خانما از جا  تو گوشم وبی 

 بلن د 
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 شدم وبه سمت در ميرفتن بيشترشون از خجالت سرخ بودن بعضياشونو لبخند مليحی روي لب  

داشتن ولی من بی تفاوت از کلاس اومدم بيرون پشت سر منم رائين اومد بيرون ودر حالی ك 

 ه  

ي لب داشت به سمتم اومد گوشی هنز فيري رو از گوشم در اوردم وبهش لبخن د شيطانی رو

 چش م  

 دوختم با دیدن هنزفيري زد زیر خنده وگفت:   

 خوشم ميا د پرو تر از این حرفایی .. .  -

 ابروهامو بال انداختم وبا غرور گفتم:    

 من کاري رو که نخوام ،مطمئن باش انجام نميدم .. .  -

 شد ودر حالی که پوزخند روي لباش جا خوش کرده بود گفت:    رائين دوباره جدي  

 من فقط از یه چيز مطمئنم ،این غرورت اخر کار دستت ميده خانم مهرجوووو. ..   -

در حالی که  بی توجه به حرفش به سمت در خروجی ميرفت م توي دلم گفتم : یارو ثبات  

 اخلاق ي  

نداره هردفعه یه جوریه ... کنار ماشين منتظر رائين ایستاده بودم که دید با خونسردي واروم  

 اروم  

   به سمتم ميا د کنار ماشين که ر سی د ریموتو زد وسوار شد با حرص سوار شدم وگفتم:  

 می مردي زود تر در این بی صاحب شده رو باز می کردي ؟ قندیل بستم. ..   -

 رائين در حالی که ماشينو روشن می کرد خونسرد گفت:    
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 نه فقط  می خواستم تو ب مير ي ... اونم که خدارو شكر نزدیكه. ..   -

 بهش اخم کردم وگفتم:  

 جواب ابلهان خاموشی ست. ..   -

 تكون داد وگفت:    رائين با جدیت سري 

 ممنون که گف تی از این به بعد در مقابل تو ازش استفاده می کنم  -

 . .. 

 اداشو در اوردم واز پنجره بيرونو نگاه کردم که رائين گفت:    

 ميمون بودنتم به بقی ه ي خصلتات اضافه م کنم. ...   -

 بر گشت سمتش وبا حرص گفتم:    

 زشت. ..    ميمون شرف داره به غول بيابونيه-

 رائينم از لی دندوناش گفت:    

 خودتی .. .  -

دیگه چيزي نگفتم اونم خدارو شكر ساکت شد اگه امی د بود هيچ وقت دعوامون نمی شد  

 هميش ه  

انقدر مودبانه باهام بر خورد  می کرد ومنو بال م ي برد که جاي هيچ دعواي رو باقی نم ي  

 ذاشت  

هتاب اون موقعه زند گ ي کاملا شيرین بود نه مثل الن هميشه حرف حرف من بود وبه قول م

 که از  

 زهر مارم بد تره .... رائی ن جلوي رستورانی نگه داشت واروم گفت:   
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بهتره پياده بشی یه  چيز ي بخوریم ،از صبح تا حال  چيز ي نخوردیم النم که ساعت دوازده  -

 ونيم ه  

 . .. 

انقدر گشنم بود که حوصله ي لجبازي رو نداشتم وبدون هيچ حرفی از ماشين پياده شدم ...  

 دوشا  

دوشه رائين وارد رستوران شدم گارسن جلومون تعظيم کوتا هی کرد وميز دونفره اي رو  

 بهمون   

نشون داد رائين با لبخند تشكر کرد ولی من مغرور از کنارش گذشتم وبه سمت ميز رفتم  

 گارسن 

دیگه اي سریع به سمتم اومد وصندلی رو برام عقب کشی د روي صندلی نشستم رائين هم  

 نشس ت  

 واز گارسن تشكر کرد با دور شدن گارسن اخمی به من کرد وگفت  

 : 

 ميميري یه تشكر ازشون بكنی ؟ نوکرت نيست ن که!    -

 لبخن د کجی زدم وگفتم:    

 نوکر من نيستن ولی براي این کار پول  می گيرن .. .  -

 رائين اخمی کرد وگفت:    

چون به این کار نيا ز دارن ومثل تو از ناف یه خانواده ي پولدار نيستن ... سر کار خانم اونا ه -

 م براي خودشون غرور دارن وصد البته به نظر من غرور اونا می ارزه به غرور  بی خود شما. ..  
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 ظرت برام مهم نيس ت .. .  ن -

منم نظرمو خودمو نگفتم ،نظر همه رو گفتم ... وقت ي با من مياي بيرون باید به دیگران  -

 احترام بذاري ... .  

 پوخن د زدم وگفتم:    

 باید ؟؟؟ -

اره باید .... چون دلم نمی خواد کناریه ادم از خودراضی باشم پس مجبور ميشم همه  چيزو به -

 . .  م بریز م ..

همون موقع گارسن با منوي ي اومد به سمتمون دول شد ویه منو رو به من ومنوي دیگه اي رو  

 ه م  

 به رائين داد ومنتظر ایستاد تا غذارو سفارش بدیم نگاه سرسري به منو انداختم وگفتم:    

 می گو با سوس مخصوص ... .  -

 رائينم گفت:    

 منم همينو  می خورم...    -

 ي که یادداشت  می کرد گفت:   گارسن در حال  

 دیگه چی ميل دارید ؟  -

 .. .   ميشم  ممنون..  مخلفات ي  همه با –رائين 

 خواهش می کن م  -گارسن

قبل از اینكه گارسن بره رائين با پاشنه ي پا کوبی د روي پام وبا چشم برام خطو نشون کشی د  

 ومن به اجبار گفتم:    
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 ممنونم. ..   -

گارسن که پسر جونی بود لبخند کوچكی زد ورفت .... به نظرمحرف رائين غير منطق ي بود  

 خوب بابت این کار پول می گرفتن دیگه!    

ت که بين منو رائين سكوت مطلق بود غذا ها رو اوردن وما بدون هيچ حر ف بع د از نی م ساع

 ي  

غذامونو خوردیم وقت ي صورت حسابو اوردن با یه حساب سر انگشتی دونگ خودمو از توي 

 کيف م  

 اینا چيه  ؟ خيلی ریلكس گفتم:    -در اوردم ومقابل رائين گذاشتم با تعجب گف ت 

 دونگ منه. ...   -

 کرد وگفت:      چشماشو ریز

 دونگ ؟؟؟  -

اره دونگ ، بهت گفتم که ازت پول نمی خوام وخرج خودمو خودم ميدم ... اینم براي دون گ  -

 ناهارمه ... .  

 با نگاهش مسخره ام کرد وگفت:    

 اون وقت بریم خونمون چی کار م ي کن ي ؟؟؟  به پشت ي صندلی تكيه کردم وگفتم:    -

 اون جاهم خرج خودمو خودم می دم. ...   -

 ابروهاشو بال انداخت وگفت:    

 افرین چه دختر خوبی ولی متاسفم که این اجازه رو بهت نم ي دم  -
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 .... خونه ي کامی هم بهت گفتم این چند وقت مسئوليتت بامنه. ..   

 اوه اقاي مسئوليت پذیر ولی متاسفم چون من یه دختر ازاد ومستقلم  -

 . ... 

رائين بدونه توجه به دونگ من همه ي پولو لی صورت حساب گذاشت واز جا بلند شد وبه 

سمت در رفت ... با حرص پولمو برداشتم ودنبالش رفتم ... توي ماشين که نشستم با عصبانيت  

 پولو روي داشپرت گذاشتم وگفتم:    

 این کارا چی ه ؟؟؟؟   -

 رائين یه جور خيلی بدي بهم نگاه کرد وگفت:  

 از دختراي مغرور ،خودخواهو از خودراضی  مثل تو بيزارم  -

 . ...... 

وبع د هم راه افتاد منم با بهت صاف سرجام نشستم چرا اینجوري کرد ؟؟؟ جلوي یه ساختمون  

 نگه  

 داشت وبدونه اینكه به من نگاه کنه گفت:    

ه ،باید از چند هفته قبل سفارش بدي تابرات از ایتاليا  بيارن ... پياده  اینجا مزون لباس عروس-

 شو  

 . .. 

بدون هيچ حر فی از ماشی ن پياده شدم ودنبال رائين راه افتادم ،رائين زنگ درو زد صداي  

 زنی پ ر عشو گفت:    

 رائين جان تو یی ؟؟؟  -
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ائين جان گفتنت چ ي بود ؟؟؟ اه وبع د هم درو باز کرد حرصم گرفت تو که دیدي اینه حال ر

 اه اه   

پسره ي بيشعو ر از عشوه خرکی خوشش ميا د ولی از غرور بيزاره ؟؟؟ احمق من اخه کجام  

 مغروره ؟؟؟   

همراه رائين سوار اسانسور شدیم ورائين دکمه ي طبقه ي پنجمو فشار داد واسانسورم با موزي  

 ك 

م از اسانسور پياده شدیم رائين زنگ واحدو   ملایمی حرکت کرد به طبقه ي پنجم که رسيدي

 زد که  

سریع در با ز شد ودختره ریزه ميزه اي با موهاي فند قی که بالی سرش جمع کرده بود  

 وارایش   

غليظ وپيراهن دکولته ي یاس ي وکفش پاشنه ده سانتی مش ك ي جلوي در ظاهر شد وبا  

 گردن رائين وشروع  دیدن رائين مثل اهن که به اهنربا ميچسبه پرید به 

کر د به ماچ کردن صورت رائين خندم گرفته بود از حالت دختره بی توجه به اوناوارد مزون  

 شدم  همه ج ا  

پر بود از لباس عروس ها گونا گون ... یه زن قدبلند ولغري که دسته کمی از اون دختر  

 نداشت جلو اومد وبا یه لبخند کوچولو گفت:    

 ل کن دختر فكر کنم گردنش شكست. ..   هستی گردنه رائينو و -

 ریز خندیدم زن که متوجه خنده ي من شد لبخند عميقی زد ودستشو جلوم دراز کرد وگفت:   
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خوب نيس ت یه خانم انقدر ب ي خيال همسرش باشه ... سوسن هستم دوست مليحه ،  -

 مامان ه رائين.. .  

 تم ميومدن گفتم:    باسوسن دست دادم وبی توجه به رائين وهست ي که به سم

خوشبختم سوسن جون آفتاب هستم ... در ضمن این چيزا برام مهم  نيست ،مهم قلب رائينه -

 ك ه براي منه. ...   

وبا تحقی ر به هستی نگاه کردم یه سروگردن از من کوتاه تر بودوبه شدت لغر احساس می  

 کردم  

 با فوت من پخش زمين ميش ه ... رائين با لبخند وگفت:    

 راست ميگ ه سوسن جون....    -

سوسن خندید وهستی پشت چشمی نازك کرد ودست رائينو ول کرد با حالت چندش ي  

 خودمو از  

 رائين دور کردم وجوري که اونا نفهمن گفتم:   

 به من نچسب ...  پيف  پيف بو ميدي .   -

بل نگاه پر تعجبش براش زبون در اوردم ... سوسن جون مارو راهنمایی کرد  بع د هم در مقا

 طر ف 

ميزش وچند تا ژرنال بهمون نشون داد مدلی تكه ایتالی ا بود وباید سفارش ميدادیم تابرامون  

 بفرستن نگا هی به رائين کردم وگفتم:    

 به نظرت کدوما بهتره  ؟ -
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می کردم بعد این همه دعوا تازه نظرشم  م ي  با تعجب بهم نگاه کرد منم بودم تعجب 

 خواستم. ..   

البته این یكی از مشكلات من بود که به تنهاي ي نمی تونستم لباس انتخاب کنم !رائين به لبا  

 س  

سفی د ساده ودکلته اي اشاره کرد که یه کمربند نسبتا پهن ومش کی روش می خورد ویه جور 

 ي خاصش کرده بود وگفت:    

 من این قشنگه. ..    به نظر-

 خودمم خوشم اومد لبخندي زدم وگفتم:    

 باشه ... پس همين .. .  -

 سوسن جون نگاهی به لباس انداخت وبا لبخند وهيجان گفت:    

واقعا انتخابتون عاليه .... کفشم ما سوارش بدیم ؟ رائين به من نگاه کرد منم سري تكون  -

 دادم وگفت:    

 بله ممنون م ي شم. ..  -

 سوسن پشت ميزنشست ودرحالی که با لپتاپه روي ميزش ور ميرف ت گفت:    

 خواهش می کنم خان می ....   -

سوسن مامان هستی بود وبر عكس دختر عنقش از اون خوشم اومده بود ... بعد از سفارش  

 لباس  

ودادن سایز لباسام وبدنم از سوسن وهستی خداحافظی کردیم ودوباره سوار ماشين شدیم  

 وراه  
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افتادیم به سمت پاساژا تاب قيه ي خریدامونو بكنی م ... رائی ن ماشينشو توي پارکينك پاساژ  

 ك  پار 

کر د وهمراه هم به داخل پاساژ رفتی م . اطرافو نگاه کردم وبعد به رائين چشم دوختم که  

 داشت  

 مستقی م به انتهاي پاساژ ميرف ت اروم ازش پر سيدم :   

 کجا  می ریم  ؟  -

 نيم نگاهی بهم انداخت وگفت:    

 ميریم مغازه ي دوستم ... براي کتو شلوار...   -

سري به نشونه ي فهميدن تكون دادم ودنبال رائينراه افتادم رائين در مغازه ي بزرگی رو باز  

 کر د  

 وکنار ایستاد تا من برم تو وارد مغازه شدم رائينم پشت سرم وارد شد واروم گفت:   

 خواهش می کنم. ...   -

ي توجه به من به طرف پسري رفت که داشت با لبخند این   گنگ نگاهش کردم رائين ب

 طرف ميوم د  

 به هم که رسيدن باهم دست دادن وسلام کردن پسر با لبخند رو به رائين گفت:    

 از این طرفا ؟ راه گم کردي ؟ رائين با شيطن ت گفت:    -

 منكه راهمو هميشه گم می کنم. ..   -

     پسر با خنده زد به کتف رائين وگفت:
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 کم نيار ي ... ؟  -

 نه نميارم مطمئن باش. ...    -رائين

 بع د از مكث کوتاهی در حالی که منو نشون م ي داد گفت:    

 افتاب نامزدم ... براي عروسيم اومدم یه دست لباس سفارش ي بگيرم ....   -

 علی لبخند گنگی به من زد وگفت:    

 خوشبختم. ..   -

   بع د رو کرد به رائين وگفت:  

 پس فریال  چی ؟ مگه قرار نبود ازدواج کنی د ؟ رائين بی  خيال شونه بال نداخت وگفت:    -

 نه ،بهم خورد النم قراره با افتاب ازدواج کنم. ..   -

 علی دوستانه بهم نگاه کرد وگفت:    

 براتون ارزوي خوشبختی م ي کنم. ..   -

 ممنونم. ..   -

؟ بی خيال شونه هامو بال انداختم ودنبال علی ورائين یعنی فریال دختر عموي رائين بود ؟؟؟؟

 راه  

 افتادم علی دوتا ژرنال کت وشلوار جلومون گذاشت وگفت:    

جدیدترین وخاص ترین کارامه قرار بود چند ماه دیگه بزار مشون تو ویترین ولی یه رفی ق  -

 ك ه  

 بيشتر ندارم .... ببينی د هر کدومو پسندیدید براتون ميارم .. .  

 هر دومون تشكر کردیم ومشغول دیدن شدیم بعد از چند دقيقه علی گفت:    
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 بچه ها شرمنده من الن ميرم وزود بر می گردم. ..   -

 رائين سري تكون داد وگفت:    

 راحت باش. ..   -

 شدیم رائين بعد از یه ربع بهم نگاه کرد وگفت:    علی که رفت باز ما مشغول دیدن لباسا 

 نظرت چی ه ؟   -

خوشم اومد داشت جبران  می کرد من سليقه ي اونو خواستم حال اونم سليقه ي منو می خواد 

 به 

مدلی که کتو شلوار سفی د پوشيده بود وبليز سفی د هم زیرش بایه کروات مشكی باریك  

 اشاره کردم وگفتم:    

 خوشم اومده خيلی به مدله ميا د بعد هم به لباس من می خوره. ...   من از این  -

 سري تكون داد وگفت:   

 اره خوبه ... ولی بيشتر از مدله به من ميا د .. .  -

 یه تاي ابرومو بال انداختم وبهش نگاه کردم وگفتم:    

 به تو ؟؟؟؟ اون وقت چرا ؟؟؟ خيلی جدي به چشمام نگاه کرد وگفت:    -

 چون هم خوشگل ترم هم خوش تيپ تر. ...   -

 خنده ي کوتاه ي کردم وگفتم:    

 اوه چقدر خودتو تحویل می گيري !   -

 رائين از جا بلند شد وجلوم ژست گرفت وگفت:    

 خودت ببين ... من راست  می گم دیگه!  ...   -
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 ایی خوش تيپ بود از حالت ي که گرفته بود خندیدم وگفتم:    خد

 شاید سر انگشت خوشتيپ باشی ولی به هی چ وجه خوشگل نيستی  -

 !  ... 

 رائين خندید ودر حالی که روي صندلی می نشست گفت:    

 من به همين م از زبونه توي خودخواه راضيم ...  -

 جدي شدم وگفتم:    

 اگه من خود خواهم توهم اعتماد به نفست بالس...    -

 ابروهاشو برام بال انداخت وگفت:    

 اعتماد به نفس توي انسان یه حسنه!    -

 لبخن د کجی زدم وگفتم:    

 اره ولی نه دیگه کاذبش! !!!!   -

 ه علی لبخند به لب نزدیك شد وفت:    تا رفت جوابمو بد

 خوب پسرو دختره خوشبخت چی کار کردید ؟ رائين کتو شلوارو نشون داد وگفت:    -

 اینو بيار عل ي جان. .  -

 علی سر تكون داد ودر حالی که شماره م ي گرفت گفت:    

 بهترین انتخابو کردید. ..   -

 اروم جوري که فقط خودمو رائين بشنویم گفتم:   

 اخه کدوم بقال ي ميگه ماست من ترشه ؟!   -

 رائين خندید وعلی متعجب نگاهمون کرد وگفت:    

 چيز ي شده ؟  -
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منو رائن هم زمان به نشونه ي نه سر تكون دادیم .... بعد ازچند دقيقه ي کی از شاگرداي علی 

 ب ا  

مشغول تماشاي   کتو شلوار جلومون ایستاد رائين کتو شلوارو گرفت ورفت توي اتاق پرو منم

 بقی ه  

ي لباسا شدم با صداي رائين به سمت اتاق پرو برگشتم ن می دونستم درست می  بين م یا نه  

 خيل ي  

 خوشتيپ شده بود وواقعا بهش  ميوم د خودمو زدم به اون راه وگفتم  

 : 

 اي بد نيس ت ... .  -

 علی ریز ریز  می خندید ورائين با حرص گفت:    

 خدا از دلت بشنوه. ...  -

 لبخن د خونسردي زدم وگفتم:    

 خدا نكنه ، اگه بشنوه که کلا از افرینش تو پشيمون ميشه ...  !  -

 رائين دوباره خونسردیشو به دست اورد وگفت:    

اونو که می دونم پشيمون  ميشه چون با افرینش من همه ي دخترا بی چشمو قلب ميشن وکا -

 کساد ميش ه   ر بقيه ي پسرا هم

وبع د هم دوباره رفت توي اتاق ودرو بست منم با صداي نسبتا بلندي از پشت دراتاق پرو  

 گفتم:   

 ارزو بر جوانان عيب نيس ت ....   -
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 رائين هم با تخ سی از توي اتاق گفت:    

 منظورت خودتی ؟  -

 دم که گفت:    با این حرف را ئين علی بلند بلند زد زیر خنده ومن با تعجب بهش نگاه کر

شما دوتا چقدر جالبی د درست مثل موشو گربه .... چه جوري می تونی د باهم زند گی کنی د  -

 ؟ 

 چهره ي ناراحت به خودم گرفتم وگفتم:    

 نمی دونی که منو به زور گرفت بابامو تهدید کرد ... وگرنه منو چه به گربه جماعت ؟!   -

 همون موقع رائين از اتاق پر در اومد وگفت:    

 هه ... این تو بودي که به دستو پام افتادي بگيرمت موش کوچولو  -

 . .. 

 اداشو در اوردم وگفتم:   

 عمرا. ...   -

 چرا عزیزم چرا....    -

 بع د از کلی کلكل رائين پول کت وشلوارو حساب کرد وبعد از خداحافظی با علی در حالی ك ه  

بخن د روي لب دوتامون بود از مغازه اومدیم بيرون هنوز چند قدم بيشتر نرفته بودیم که  ل

 گوشی م  

زنگ خورد با بدختی از ته  کيف م درش اوردم با دیدن شماره ي روي گوشيم قلبم اومد توي  

 دهنم  
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  سر جام ایستادم رائين با تعجب بهم نگاه می کرد ، اب دهنمو به زور قورت دادم ودکمه ي

 وصلو زدم گوشی رو به گوشم چسبوندم وگفتم:    

 الو ؟   -

 افتااااااااااااااااااا ببب ب  -

 صداي فریاد امی د لرزه به تنم انداخت وتمام موهاي بدنم سيخ شدبا صداي خفه اي گفتم:    

 جانم ؟  -

 صداي فریاد امی د بلند تر شد:    

 چراااا افتاب ؟؟؟ چراااا ؟؟؟   -

چی چرا؟؟ واي خداي من نكنه فهميده ؟ عرق سرد همه ي تنمو پوشونده بود وقلبم تالپ تال  

 پ به قفسه ي سين م می کوبی د با تته پته گفتم:    

 چی چرا ؟؟ ؟ امی د با داد گفت:   -

لبم داشت ميوم د توي حلقم  این بود خودم می تونماااا ؟؟؟؟ امی د نيا من هستم ...؟؟؟ واقعا ق -

 بغض کردم وگفتم:    

 امی د جان چی شده ؟ چرا اینجوري م ي کن ي اخه ؟  -

چی شده ؟ حال داري می گی چی شده ؟ افتاب چرا از خونه زدي بيرون ؟ خودت می دونی -

 ك ه من از این کارا بيزارم ؟  

اهام دعوا کنه با صداي خف  خيالم راحت شد ولی هنوز بغض داشتم کم پيش ميوم د که امی د ب

 ه گفت م :   
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 منم بيزار م .. .  -

 امی د ارومتر شده بود:   

 پس چرا اینكارو کردي ؟  -

 نگاهم به چهره ي کنجكاو رائين خشك شد وگفتم:    

 چون نمی خواستم از دستت بدم ... همه ي راه هارو امتحان کردم ولی نشد. ..   -

 چرا نذاشتی برگردم ؟ -

 مون بسته به همين ه ... .  چون اینده -

 امی د ملتمس گفت:    

 افتابم ... هنوز دیر. ...  -

 وسط حرفش پریدم وگفتم:    

 خواهش می کنم امی د .. فعلا همه چيز تموم شده. ..   -

 امی د کلافه گفت:   

 باشه باشه هر چی تو بگ ي .. ولی افتاب مواظب خودت باش ي ها  -

 . .. 

 باشه .. توهم همين طور. ..   -

 هستم نگرانم نباش .. کاري داشتی بهم زنگ بزن. ..   -

 باشه ... باید برم کاري نداري ؟  -

 نه عزیزم ... خدافظ .  -

 خدافظ. ..   -

 بغضمو قورت دادم وروبه رائين گفتم:    
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 بریم. ..   -

يش خوشم اومد از قيافش معلوم  ودوباره راه افتادم ... رائينم پشت سرم راه افتاد از این ویژگ

 بو د 

 داره از کنجكاوي ميميره ولی به روي خودش نياور د ... .  

 سوار ماشين شدیم که دوباره گوشيم زنگ خورد کامی بود با حرص تماسو وصل کردم وگفتم:    

 الو ؟   -

سلام ... افتاب! همه  چيزو به امی د گفتم خيلی عصبانی شد گفتم بهت بگم یه وقت زنگ زد -

 شوکه نشی .. .  

 سلاااام ... کا می فكر ن می کن ي یه کم زودزنگ زدي  ؟  -

 نه افتاب ن می دونی که چقدر عصبانی شد .. من قطع م ي کنم ممكنه الن بهت زنگ بزنه. ..   -

 با حرص گفتم:    

 ی خواد زحمت بكش ي شما...   نم-

 کامی با بهت گفت:    

 زنگ زد ؟؟؟  -

 بله. ..   -

 چقدر زود  ؟  -

 کام ي جان شما زود زنگ زدي ! امی د ده دقيقه ي  پيش زنگ زد  -

 . ... 

 کامی مسخره خندید وگفت:   
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 واقعا...    -

 بله. ..   -

 دوباره خندید وگفت:    

 کجاي ي حال  ؟  -

 نگاهی به رائی ن که متفكر رانندگی م ي کرد انداختم وگفتم:    

 با رائين اومدیم بيرون براي خرید. ..   -

 اهان باشه ، سلام برسون .. منم برم به کارام برسم. ..   -

 وبع د در حالی که از خنده ریسه ميرفت گفت:   

 ببخش که زود بهت خبر دادم. ..   -

 اداشو در اوردم وگفتم:   

 مكدون ... خدافظ. .   ن -

 باز خندید وگفت:    

 خدافظ. ..   -

 یعنيا من باید مواظب باشم یه وقت این دوستاي نابغه ام رو ندزدن یكی از یكی خوشحال تر!   

 کلافه بودم ، روبه رائين کردم وگفتم:    

 کام ي سلام رسوند. ..  -

 کرد گفت:    رائين دوباره جدي شده بود در حالی که رو به رو رونگاه می 

 سلامت باشه...   -

 بع د از مكث کوتاهی دوباره گفت:    

 کجا دیگه باید بریم ؟  -
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 حوصله ي این یكی رو اصلا نداشتم براي ه مين کلافه گفتم:    

 خسته ام ... لطفا بریم خونه. ..   -

 سري تكون داد وتوي اولين دور برگردون پيچی د ... .  

 ** 

یه ماهو نيم مثل برقو باد گذشت وما همش مشغول خرید عروسی وکامل کردن جهيزیه بودي  

 م 

البته بدونه رائين ،از بعد اون روزکه براي ازمایش وسفارش لباسا رفتی م شاید دویا سه بار 

  دیگه

ه   رائينو دیدم اونم به خاطر دعوت خانواده ها بود نمی دونم چرا ولی اصلا نمی خواستم ببينمش

 ر 

چی بيشت ر به تارخ عروسی نزدیك می شدیم من بدتر م ي شدم وبا هربار اوردن اسم رائين 

 عذاب 

وجدان می گرفتم حت ي براي انتخاب کارت عروسی هم نرفتم ، ازیه طرف برام مهم نبود واز  

 طرف 

 دیگه هم ن می خواستم رائينو ببينم ، اونم یه جورایی مثل من بود...   

 ي بودیم از دیدن  دوتامون فرار

اسفند بود روز عروسی من ، روزي که بر خلاف سالی قبل بهش حس خاصی  22هم ! فردا   

 داشتم  
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یه حس عجی ب یه چيز ي که منو می ترسوند یه چيزي که اینده ي روشنی رو که تصور می  

 کرد م  

مبهم می کرد ... دلم بدجور هواي عمو حسينو کرده بود بی توجه به مامان که صدام می کرد  

 لباس  

پوشيدم وبه طبقه ي پایين رفتم عمه فخري ومامان روي مبلا ي توي هال نشسته بودن مهتاب  

 م 

 توي اشپزخونه بود مامان با دیدنم گفت:    

 کجابودي دختر این همه صدات م ي کردم  ؟ -

 عمه فخري نگاهی به سر تا پام انداخت وبا لحن بدي گفت:    

 کجا عروس خانم ؟ شالو کلاه کردي ! ؟  -

دیروز به خاطر عروسی من اومده بود ... مثل خودش با نگاهی پر از غرور بهش نگاه کردم  

 م:    وگفت 

 جوابارو قبلا پس دادم عمه خانم!    -

 مامان برام چشم وابرو اومد وبا تشر گفت:    

 افتاااااب...    -

 بی توجه به عمه فخري ودعواي مامان گفتم:    

 مامان دارم ميرم بيرون .. معلوم نيست ك ي برگردم. ..   -

ي مهتاب متوقفم کرد وبا سرعت از ساختمون خارج شدم داشتم سوار ماشين  می شدم که صدا

 ب ا  



 

 

 

175 

  ستاره صولتی )نیکا(نویسنده:  | شب های آفتابی من

 سرعت به سمتم دوید وبا نگرانی گفت:    

 کجا  می ري  ؟  -

 با غم نگاهش کردم وگفتم:    

 دلم گرفته ، م ي خوام برم پيش عمو حسين .. .  -

 مهتاب سریع گفت:    

 منم ميا م .. .  -

 تن د گفتم:    

 نه خواهري ... می خوام تنها باشم. ..   -

 اونم غمگين نگاهم کرد وگفت:    

 باشه هر جور راحتی ... مواظب خودت باش. ..  -

سري به نشونه ي تفهی م تكون دادم وسوار ماشين شدم تك بوق ي براي مهتاب زدم واز در  

 حيا ط  

م چون داشتم به هدفم م ي  بيرون اومدم ،حالم خيلی بد بود ... الن باید خوش حال می بود

 رسيد م 

ولی ناراحت بودم انگار فردا روز قتلم بود ،پوزخندي روي لبم نشست اگه قرار بود واقعا  

 ازدواج  

 کنم  چی کار م ي کردم ؟؟؟ اهی کشيدم وبه خدا با گله گفتم:    

    خدایا ! چ ي م ي شد فردا عروسی منو امی د بود ... من اميدمو  می خوام! !! ....-
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ماشينمو جلوي خونه ي عمو حسين پارك کردم ،اروم از ماشين پياده شدم وزنگ درو فشار  

 دادم  

 صداي مهربون عمو حسين بعد از چند دقيقه توي ایفون پيچی د که با شك می گفت:    

 افتاب، بابا تو یی ؟؟؟  سرمو پایين انداختم وگفتم:    -

 بله .. درو باز می کنی د  ؟  -

 البته. ..   -

وبع د در خونه با صداي تيكی باز شد در اهنيو به سمت داخل هل دادم ووارد حياط شدم درو  

 بستم  

واروم اروم به سمت ساختمون رفتم به ساختمون که رسيدم سرمو بال گرفتم عمو حسين با  

 همو ن  

چهره ي مهربون وچشماي غمگين به من زل زده بود نمی دونم چی شد که یه دفعه با سرعت ا  

 ز 

 پله ها بال رفتم وخودمو توي بغل عمو انداختم عمو با محبت سرمو نوازش کرد وگفت:    

 سلام عمو جون ... خوش اومدي!  ...   -

 شرمنده از اغوش پر مهر عمو بيرون اومدم وگفتم:    

 شرمنده ... سلام. ...   -

 عمو خندید ودر حالی که دست منوگرفته بودو به داخل ساختمون می کشی د گفت:   

 دشمنت شرمنده عمو جان ... چه عجب از این طرفا ؟؟؟ بيا تو. ..   -
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 شرمنده تر شدم سرمو پایين انداختم وگفتم:    

 ببخشد در گی ر بودم. ..   -

 عمونفس عميق ي کشی د که ناراحتيشو پنهان کنه وگفت:    

 عيب نداره ... حال بشين تا برم برات یه چا یی ه عمو حسينی بيارم  -

 . .. 

 در حالی که روي مبل  ميشستم گفتم:    

 ممنونم. ..   -

 عمو حسين رفت توي اشپزخونه وبعد از چند دقيقه بر گشت ودر حالی که سينی چاي رو رو ي  

 مقابلم ميذاشت گفت:    ميز

 از مامان وبابات چه خبر ؟ خوبن ؟  -

 وبع د رو به روم نشست سرمو تكون دادم وگفتم:   

 بله خوبن سلام ميرسونن .. .  -

 عمو حسين بعد از مكث کوتاه ي گفت:    

 افتاب چرا انقدر گرفته اي ...؟  -

دم وسرمو روي پاش  دیگه نتونستم خودم کنترل کنم بلند شدم ورفتم جلوي پاش زانو ز

 گذاشتم در حالی که گریه می کردم گفتم:    

عمو حسين دلتنگم .. دلتنگ ... دارم از دوریش می مير م ... عمو نمی خوام این ازدواج  -

 صوري رو  

 ،عمو من حت ي این اکسيژنو ب ي امی د نمی خوام چه برسه به زندگی 
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 !.... عمو م ي خوام بزنم زیر همه 

 م بگم براي اميدم .. من فقط براي اميدم ...  !  چيز ..  می خوا

 عمو حسين با صداي لرزون گفت:    

می دونم دخترم ... می دونم ... اروم باش .... توهميشه عزیز دل امی د می مونی مطمئن باش. -

   .. 

 با گریه به عمو نگاه کردم وگفتم:    

 بهم بریزم عروسی رو ؟؟؟  -

 عمو سرمو ناز کرد وگفت:   

افتاب جان ، تو این کارو ن می کنی چون به خاطر خودت ، غرور اون پسرو خورد می ك نی  -

 ،ابروي  

باباتو م ي بري وهمين طور خانواده ي اونو .... از اول تصميمتون اشتباه بود ولی الن دیگه راه  

 ب ر گشتی نيس ت ... باید تا تهش بري بابدبختی گفتم:    

 پس من  چی ؟ چی کار کنم  ؟  -

 عمو حسين به نقطه اي خيره شد وگفت:    

 نی .. .  زندگی .. همون کاري که از اول قرار بود بك-

 لبخن د محوي روي لب عمو نشست ولی هنوز نگاهش دریاي غم بود به من نگاه کرد وگفت:   

افتاب جان تو مو می بينيو من پيچش مو ... زندگی کن دخترم که با هر قدم ما قسمت تغيير   -

 م ي  
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.  کنه وسرنوشت نوشته ميشه .... سرنوشت توهم داره نوشته ميشه ... کاریش نميشه کرد ..

 انتخاب خودت بوده...   

دعا می کنم هرجا  -سرموبا ناراح تی پایی ن انداختم عمو با محبت موهامو بوسی د وگفت:   

 که هس تی خوشبخت باش ي ... این حقته به شرطی که خودتم به خواي. ..   

 با حالت گنگی به عمو زل زدم که دوباره به روم لبخند زد. ...   

عمو بودم خداحافظی کردم وبه خونه بر گشتم ساعت نه شب بود بع د از چند اعت که پی ش 

 که 

 رسيدم خونه بابا با عصبانيت جلومو گرفت وگفت:    

 کجا بودي تا این وقت شب ؟ با دلخوري بهش نگاه کردم وگفتم:   -

حق نداشتم از این اخرین روز لذت ببرم ؟؟؟ از این به بعد به خواست شما زندگی می کنم ن  -

 می 

 ی د این یه روزو به من ببينی د ؟ بابا ناراحت شد وبا اخم گفت:    تون 

 خودت انتخاب کردي!    -

 با حرص گفتم:    

 اره ولی بين دوراهی که شما جلوم گذاشتی مجبور شدم بدو از بدتر انتخاب کنم!  ....   -

 وبدون توجه به بقيه به اتاقم رفتم هر کدوم از لباسامو یه جا پرت کردم وخودمو روي تخ ت  

مگه من الن نباي  "انداختم .... حالم بد بود خيلی بد ... یه سئوال داشت توي ذهنم رژه می رفت  

 د 
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... با صداي زنگ مبایلم از روي تخت بلند شدم وکيفمو  "خوش حال باشم ؟ پس چم شده بود ؟

 از   

روي زمين بر داشتم گوشيمو از جيب کنار کيف م در اوردم با دیدن شماره ي اميدم دلم  

 فشرده شد  

 همونجا روي زمين نشستم وتماسو وصل کردم وگفتم:    

 الو ؟   -

 صداي خفه ولرزون امی د چنگ به دلم انداخت:   

 سلام افتابم ... خوبی ؟ اروم گفتم:    -

 سلام .... ممنونم تو خوب ي ؟ لرزش صداي امی د بيشتر شد وگفت:   -

 نه ... افتاب ! خوب نيست م !   -

 با نگران ي گفتم:    

 چرا ؟چيز ي شده ؟  امی د به گریه افتاد:   -

رس از دست دادنت  نمی دونم حالم بده افتاب نگرانم ..  می ترسم .. همه ي وجودم از ت-

 فریاد م ي  

 کشه .... افتابم اونجا اتفاق ي افتاده که من  بی خبرم ؟ جان امی د بگو ؟ دارم ميميرم .. .  

موهاي تنم سيخ شد ، این حرفا یعنی چ ي ؟ خداااا چرا ؟ چرا امی د باید از اون سر دنيا گریه  

 کن ه  
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وفته ؟؟؟ چرا انقدر فاصله ؟ منم گریه م براي اتفاقات ي که این سر دنيا وبه دور از چشمش مي

 گرفت وبا هق هق گفتم:    

 نه اميدم اینجا همه چيز خوبه ... خوبه خوب. ..   -

 به خودم فحش  ميدادم این چند وقت تو دروغ گو یی استاد شده بودم  

 . ... 

 پس تو چرا گریه م ي کن ي ؟  خنده ي تلخی کردم وگفتم:    -

   به خاطر گریه ي تو. .. -

قربون اون دل مهربونت بشم که ناراحتش کردم ... ولی افتاب واقعا نمی دونم چرا انقدر  -

 نگرانم. ..   

 در حالی که اشك می ریختم تلخ خندیدم وگفتم:   

 نگران نباش ... اینجا همه چی ز امنو امانه. ..   -

 وتو دلم گفتم :به جز دل عاشق منو تو. ..   

 امی د اروم گفت:   

 مطمئن. ..   -

 مطمئنه مطمئن. ..   -

 ولی عزیزم نا مطمئن ... اینجا هيچی خوب  نيست ... کاش بودي!    

 افتاب دلم براي بغل کردنت براي اون چشماي مشكی تخست تنگه  -

 ... لحظه شماري م ي کنم ك ه  

 تر تموم بشه. ..    این دوسال هرچه زود
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 منم همين طور. ..   -

 دیگه نمی تونستم ادامه بدم براي همين گفتم:   

 اميدجان ببخش یه کاري برام  پيش اومده باید برم. ..   -

 باشه عزیزم ... مراقب خودت باش. ..   -

حتما توهم همين طور دیگه خودتو بی خود ناراحت نكن .. من خوبم ، بهتر از هر وقت دیگه  -

 اي  

 . ... ! 

 امی د خندید وگفت:    

 این حرفا تو گوش دل عاشق من نميره ... برو به کارت برس..   -

 خدافظ...    

 خدافظ. ..   -

 تلفنو قطع کردم وگریم شدت گرفت متكامو از روي تختم کشيدم وبا حرص بهش ميزدم وبه  

عنتيو ؟ به  کی باید می  زمينو زمان فحش ميدادم ،به  کی م ي گفتم نم ي خوام این زند گی ل

 گفتم  ؟  

به ك ي می گفتم جرمم عاشقيه ومجازاتم زجرکش شدن؟؟؟  اشكام روي صورتم سرسره  

 بازي م ي کردن نفسم به سخ تی بال ميوم د دلم چشماي هميش ه  

 مهربون اميدو می خواست دلم گرماي نگاه اميدو می خواست ،دلم اغوش مطمئن اميدو می  

خواست ... دستمو به لبه ي تخت گرفتم وبلند شدم با پاي لرزون به سمت کمدم رفتم درشو با 

 ز 
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 کردم وجلوش زانو زدم دستمو جلو بردم وگيتارمو در اوردم لمسش کردم نازش کردم واشك  

 ریختم ... دستم نا خوداگاه روي سيما ي گيتا ر لغزید بی خيال بابا وپنهان کاري شدم وسرعت 

دستامو  بيشتر کردم وبا صداي لرزون وگرفته اي خوندم براي قلب خودم خوندم برا  حرکت 

 ي اميدم :   

چی تو چشاته که تورو انقدر عزیز  می کن ه این فاصله داره منو بی تو مریض م ي کن ه اینكه 

 نگات نم ي کنم یعن ي گرفتار توام  

د، رو قلب من اثر نداش ت  رفتن همه ولی نترس، من که طرفدار توام هرچی سرم شلوغ ش

بدون تو دنياي من انگار تماشاگر نداشت منو نميشه حدس زد با این غرور لعنت ي هيچ وقت  

 نخواستم ببينی م تو لحظه ي ناراح ت ي  

    "اهنگ طرفدارازشامهرعقيلی"

دستمو روي سيماي گيتار نگه داشتم ونفس عميقی کشيدم اشكامو پاك کردم ونگاهمو به حلق  

 ه ي امی د دوختم وگفتم:    

 قول م ي دوم تا اخرش مال تو بمونم. ...   -

بع د از چند دقيق ه با کرختی از جام بلند شدم وبه طرف دستشویی رفتم ... توي اینه به خودم  

 نگا ه  

ده وقرمز شده بود شير اب سردو باز کردم مشتمو پر از اب کردم وبه  کردم چشمام پف کر 

 صورتم  
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پاشيدم اب سرد سرد بود چند دفعه باز تكرار کردم نفسم بال ن ميوم د دستمو به دیوار  

گرفتم وب ه سخی نفس کشيدم هم دلم م ي خواست ساعتا نگذره وبه فردا نرسم هم م ي 

 خواستم ساعتا زو د  

 باز م ي کنم همه چيز تموم شده باشه ،این چند وقت زندگيم پرشده بود از  بگذره وتا چشم 

 دوراهی دیگه خوب و بدو نمی تونستم ازهم تشخيص بدم. ...   

 با تكوناي دست ي جابه جا شدم وبا حرص گفتم:    

 ولم کن ! خوابم ميا د .. .  -

 مامان با مهربو نی دستشو به سرم کشی د وگفت:   

... پاشو قشنگم ... رائين پایی ن منتظره ... اخه عروسم انقدر خوابالووو ؟؟؟   افتاب ي دخترم -

 نفسم توي سينه حبس شد چشممو با حرص روي هم فشار دادم وتوي دلم این روز نحسو به 

فحش کشيدم اگه یه روز بهم م ي گفتن نفرین شده ترین روز زندگيت کی ه ؟ با تمام وجودم 

 فریا د  

با کمك مامان از جام بلند شدم مامان نگاهی به چشمام انداخت  21ال....  اسفند س22ميزدم 

 ودر حالی که نچ نچ می کرد گفت:    

سعی کن جلو عمه فخري خوش اخلاق باشی نم ي خوام پشت سرت حرف درست کنن  -

 خودت ك ه می شناسيش  ؟  

 اومدم بيرو ن  سرمو به نشونه ي باشه تكون دادم وپریدم توي حموم یه دوش سریع گرفتم و

 لباسامو پوشيدم ووسایلمو برداشتمو رفتم پایين رائين وعمه فخري روي مبلا نشسته بودن از 
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 حالت رائين خندم گرفت مطمئن بودم اگه دستش بود   

عمه فخري رو خفه م ي کرد ، نفس عميقی کشيدم وپله هاي با قی مونده رو پایين رفتم از ال  

 ن  

 نقش بازي کردنامون هم شروع ميش د ... لبخند الكی زدم وبا صداي مثلا شادي گفتم:   

 سلام. ..   -

رائين بادیدنم خوشحال شد وبا لبخند پهن ي جوابمو داد مطمئنم می خواد از دست فخر  

 فروش ي  

 هاي عمه فخري فرار کنه ... عمه لبخند کجی زد وگفت:    

رو دیدیم .. راستی دیشب چت بود که گریه م ي کردي نكنه به افتاب خانم چه عجب ما شما -

 یا د اون پسره ي احمق افتاده بودي ؟ رنگ مامان پرید وبا ناراحتی گفت:    

 فخري خانم. .   -

می دونستم مام ان فكر م ي کنه رائين نم ي دونه والن داره حرص می خوره براي ضایع کردن 

 عمه 

 ره جدي شده بود وگفتم:    فخر ي به سمت رائين رفتم که دوبا

 مامان رائی ن همه چيزو  می دونه. ..   -

 حال حت ي رائين م با تعجب به من نگاه م ي کرد دستمو دور بازوش حلقه کردم وگفتم:    

 مامان رائی ن انقدر برام عزیزه که نم ي خواستم از اول، زندگيمون بر پایه ي دروغ باشه. .   -
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ي بهت زده ي عمه زد مامان ساده ي منم باور کرد ولبخند  رائين یه نيشخن د به چهره 

 مهربون ي بهم زد، هواي خونه برام خفقان اور بود رو کردم به رائی ن وگفتم:    

 عزیزم بریم ؟ دیر ميشه ها  ؟  -

 رائين لبخند دوستانه اي بهم زد وگفت:    

 تو ماشين منتظرتم. ..  -

رسري از خونه رفت بيرون بی توجه به عمه دس سرمو تكون دادم ورائين بایه خداحافظی س

 ت 

 مامانو گرفتموبردم توي اشپزخونه وگفتم:    

 عمو حسين حق داشته که نيا د این پتياره رو بگيره .. .  -

 مامان با تشر گفت:    

 افتاب. ..   -

 منم ساکت شدم بعد خودش با مهربونی گفت:    

گفته با شی ... اصلا باورم نميش ه از خر    افتاب باورم ن ميشه که توهمه چيزو به رائين-

 شيطون پایين اومدي، افرین دختر م  

 با ناراحت ي به لبخندش نگاه کردم وگفتم:    

 این زندگيه که شما خواستی د ... پس باید خودمو باهاش وقف بدم  -

 . .. 

 مامان تا خواست چيزي بگه دستمو به نشونه ي سكوت بال اوردم وگفتم:    

 لطفا چيز ي نگی د ... فقط به مهتاب بگی د امان تی منو از توي کمدم برداره وببره!  ...   -
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 مامان تعجب گفت:    

 امانتی ؟؟؟  -

 منظورم گيتارم بود ! درحالی که از اشپزخونه بيرون ميومدم گفتم  

 : 

 دونه ، خدا فظ. ..    خودش می-

بدونه اینكه از عمه خدافظی کنم از خونه زدم بيرون ... رائی ن کنار ماشين ایستاده بود وسایلو 

 از  

 دستم گرفت ومن گفت:    

 خواهش می کنم اصلا مهم نيست که معطل شدم!  ....   -

ر ماشين خنده ام گرفته بود ولی سعی کردم مغرور باشم براي همين بدونه هيچ حرف ي سوا

 شد م  

داشتم کمر بندمو می بستم که رائينم سوار ماشين شد وبعد از بستن کمر بندش راه افتاد تو ي  

 مسير بودیم که پرسيدم :   

 لباسمو گرف تی ؟؟؟   -

 رائين عينك دودیشوروي چشمش جابه جا کرد وگفت:    

 نه، تو رو بذارم ميرم  می  گير م ... .  -

 سرمو تكون دادم وگفتم:    

 ارکستر چ ي ؟ کامی  می گفت قبليا کنسل شد!   -

 اره ... ي کی از خواننده هاشون نم ي تونست بيا د براي همين به یه گروه دیگه گفتم بيا د .. . -
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 دوباره نگران به رائين نگاه کردم وگفتم:    

 استرس دارم!  ...   -

 لبخن د کوچيكی زد وگفت:    

 گذره .. .  نگران نباش همه چيز خيلی زود مي-

با اینكه م ي دونم این  -نفس عميقی کشيدم سرمو به شيشه ي ماشی ن ت کيه دادم وگفتم:   

 ازدواج صوریه ولی هر کاري م ي کنم اروم نميشم ... .  

 رائين یه دفعه عصبی گفت:    

 اه خوب بيا برو دیگه ... ه ي چراغ ميزن ه تو روز روشن. ..   -

این چند باري که باهاش بيرون رفتم این اولين  با تعجب به چهره ي درهمش نگاه کردم توي  

 بار ي  

بو د که براي رانندگی دادو بيداد می کرد ادم صبور وبا ادبی نبود ولی توي این چند دفعه به 

 این  پی  

بردم که به حقو الناس خيلی معتقده برعكس من که همه چيزو حق مسلم خودم می دونستم  

 اون   

م اینكه توي این د نياي دزدبازار اگه هواي خودمو نداشته باشم با بو د ! من یه نظریه داشتم اون

 د 

 کلامو ميبره ... جلوي ارایشگاه ایستاد وبا اخماي توهم گفت:    

 تا دوساعت دیگه لباستو ميار م برات...    -

 باشه اي گفتم واز ماشين  پياده شدم اونم سریع پياده شد ووسایلمو از صندق عقب در اورد وبه  
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تم داد بدونه تشكر وخداحافظی به طرف ارایشگاه رفتم زنگو فشار دادم قرار بود طرفاي  دس

 ظهر 

مهتاب وگلنارم  بيان اینجا ... نيكی وغزل هم یه ارایشگاه دیگه وقت گرفته بودن ... در  

ارایشگاه باز شد ومن سریع رفتم تو ... رائين درست دوساعت بعد لباسمو اورد، ارایشگر  

 برام   ارایش ليتی

کرد، که دختراهم با ناهار من اومدن بعد از کل ي تعریف از ارایشم وسطاي ناهار خوردن  

 بودم که  

 ارایشگردستور داد تا لباسو بپوشم واون موهامو برام بپيچ ه لباسمو با کمك شاگرد اریشگ ر 

ش یه  پوشيدم واقعا توي تنم خویلی قشنگ وایستاده بود کفشاي پاشنه بلند وسفيدمو که رو

 نوار  

مشكی مثل کمربند لباسم بود رو پا کردم ، لباسم یه دونه دستكش تورمشكی تا روي مچ دست  

 م 

داشت که انگشتام ازش بيرون بود وباید توي دست چپم م ي کردم ودست راستم دستكش  

 نداشت  

 لباسمو پوشيدم وبه اتاق مخصوص عروس رفتم ارایشگر با دیدن لباسم لبخند زد وگفت:    

 لباس قشنگ ي داري. ..   -

تشكر کردم واونم مشغول به کار شد دختر دیگه اي هم دستمو گرفت وشروع به لك زدن کر  

 د 
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لك مشكی که روش با سفی د طراحی شده بود .بعد از چند ساعت که رو موهام کار کرد با  

 لبخن د ژکوندي ازم فاصله گرفت وگفت:    

 تموم شد مبارك باشه. ..   -

 مثل خودش زدم وتشكر کردم که ارایشگر رفت بيرون خودمو توي ایينه دید زدم  منم لبخندي

 موهامو بالی سرم جمع کرده بود یه تيكه از پایين موهام که بافت افریقا یی بود رها بود پش ت 

سرم ، وموهاي جلومو هم کج ریخته بود توي صورتم روهم رفته خوب بود پري دریایی یا  

 فرشت ه  

ي اسمونی نبودم ولی خوب ، خوب بودم وصد البته از همه ي عروسا زیبا تر !!!!! بعد از چند  

 دقيق ه ارایشگر دوباره اومد توي اتاق وگفت:    

 دوستات خودشونو کشتن ببيننت بگم بيان تو ؟؟؟  سري تكون دادم وگفتم:    -

 ممنون ميش م ...   -

بود که مهتاب وگلنار پریدن توي اتاق هر دوتا شون  ارایشگر هنوز پاشو از اتاق بيرون نذاشته 

 با 

 دیدن من تو جاشون خشك شدن مهتاب با بهت گفت:    

 مگه داري  ميري ختم که مش کی پوشيدي ؟ این دیگه چه لبا سيه  -

 ... ؟  

 بر عكس مهتاب گلنار بود که با هيجان گفت:    

 واي افتاب لباست خيلی قشنگه. .   -
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 ي ارایش شدشون نگاه کردم وگفتم:    با حرص به صورت ها

 به جاي اینكه ببينی د موهام وارایشم خوب شده به لباسم گير دادید  -

 ؟؟؟   

 گلنار با  هيجان به سمتم اومد وگفت:    

 تو هر کاري کنی باز زشت ي ! حال یه چرخ بزن. ...   -

 از لی دندونام گفتم:    

 بتو ميرسيدم ... .  حيف که م ي ترسم موهات خراب بشه وگرنه حسا-

 گلنار ب ي توجه به حرف من مشغول برسی لباسم شد مهتاب جلو اومد وگفت:    

 رائين دیده چی انتخاب کردي ؟؟؟  خونسر د گفتم:    -

 اره ،سليقه ي هردومونه. ...   -

 گلنار زد زیر خنده وگفت:    

 ه. ..   خدارو شكر جفتتون مثل هم از نژاد خرید ... بهم مياي د مبارك باش-

 به گلنار چپ بستم که مهتاب با خنده گفت:    

 فكر کن عمه فخري لباستو ببينه همونجا سكته می کنه....    -

 منم خندیدم که گلنار جدي شد وبا محبت بغلم کرد وگفت:    

افتاب پرونشياااااااااا .... ولی خيلی خوشگل شدي ....  بين خودمون بمونه تو از مهتاب خيلی  -

 ي...   خوشگل تر 

 مهتاب با حرص جيغ کشی د منم در حال ي که می خندیدم با پرویی گفتم:    

 می دونم .... از توهم خيل ي خوشگلترم دماغ عملی من!    -
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 گلنار محكم پشتم زد وگفت:    

 پرو نشو دیگه ... هر  چی با شی به پاي زیبا یی افسانه اي من نم ي رسی .. .  -

اداشو در اوردم وبعد از گلنار مهتابو بغلم کردم همين که از بغل هم در اومدیم ي کی از  

 ارایشگرا اوم د وگفت:   

 عروس خانم اقاي داماد تشریف اوردن. ..   -

ادن جلو رفتم که مهتا سریع رفت درو باز کرد قشنگ  گلنار ومهتاب منو به بيرونه اتاق هل د

 روب ه  

 روي در بود رائين سرشو که بال گرفت چشماش توي شماي من قفل شد واخم سریعی روي  

 پيشونيش نشست ،حتما از ارایشم خوشش نيومده ، مهم نيس ت .  

می د  خيلی خوشتيپ شده بود با  حسرت اهی ك شيدم وتوي دلم گفتم : چی  ميش د الن ا

 جلوي در منتظرم بود ؟؟؟ با صداي  

 دستو هلهله به خودم اومدم رائين حال جلوم ایستاده بود وفيلم بردار هم پشت سرش همه ب ا  

لبخن د نگاهمون می کردن مهتاب وگلنار که داشتن خر ذوق می شد هر ك ي نم ي دونست 

 اینا ك ه  

روي بازو هاي سردم به خودم اومدم  می دونستن همه چيز صوریه !!! با گرماي دستاي رائين 

 وبه 

رائين خيره شدم که سرشو خم کرد طرف سرم با اینكه کفشم پاشنه دار بود ولی بازبه زورقدم 

 ت ا  
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 گردنش ميرسی د دسته گل رز س فيدمو به طرفم گرفت اروم از دستش گرفتم وگفتم:    

 ممنونم. ..   -

ردن بدنم لرزه شه نامحسوسی کرد که از چش  با تماس لبش با پيشونيم انگار بهم برق وصل ک

 م 

 رائين دور نموند اخمش بيشتر شد وپشتشو به من کرد فيل م بردار گفت:    

 اقاي داماد اخمتونو باز کنی د .. .  -

 رائين جدي گفت:    

 وقت زیادي نداري م وبع د رو کرد به گلنار وگفت:    -

 شنل افتابو بيا ر .. .  -

 گلنار گيج به من نگاه کرد منم نگاه متعجبمو به رائين دوختم وگفتم  

 : 

 لباسم شنل نداشت. ..  -

 حال رائين تعجب کرده بود:    

 یعن ي چی شنل نداشت ...؟؟؟  -

 خوب نداشت دیگه. ...  -

 رائين بهم اخم کرد که ارایشگر خونسرد گفت:    

 اقاي داماد لباسایی رو که از خارج سفارش ميدن هيچ کدوم شنل نداره ،بيشتریا که شنل  -

 نميندازن بعضياهم که ميندازن خودشون جدا می گير ن ... .  

 رائين شقيق ه هاشو فشار داد گلنار با ملایمت گفت:    
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ال که چيز ي نشده ، یه راست سوار ماشی ن ميشی م ،عروسيم که قاطيه پس نباید برات مه ح-

 م باشه .. .  

 رائين عصبی گفت:    

 اونا مهم نيس ت ... تو عروس ي همه اشنان ... ولی توي خيابون پراز نگاه هيز و دله اس! ...   -

ارایشگروفيلم بردار زشته  چقدر دلم م ي خواست بهش بگم اخه تورو سننه ولی دیدم جلوي  

 براي  

 همين ساکت شدم ،رائين سویچ ماشينو داد به فيلم بردار که پسر جونی بود وگفت:    

 لطفا برو ماشينو بيار دم ارایشگاه سقفشم ببند. ..   -

پسر سري تكون داد ورفت وزنه به جاش شروع به فيلم برداري کرد که چپ برید راست برید 

 و. ..  

ی ن که رسيدي م رائين دستشو دور شونه هاي لختم حلقه کرد وبا سرعت به طر به طبقه ي پای

 ف 

ماشين رفت درو برام باز کرد وخودشم سریع کمكم کرد تا بشينم توي ماشين .... ماشينو ارو 

 م 

اروم حرکت ميدا د خدارو شكر شيشه هاي ما شين دودي بود وتوي ماشين معلوم نبود هر  

 کس از  

 د برامون بوق ميز د چقدر مردم  بيكارن !!!! از رائين پرسيدم :   بغل ما رد ميش 

 الن کجا داریم ميریم  ؟ نفس عميقی کشی د وگفت:    -
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 الن ميریم اتليه براي عكسمون از اون جا ميریم باغ. ...   -

به نشونه ي تف هيم سرمو تكون دادم ،به اتليه که رسيدیم رائين ماشينو پارك کرد وبا هم  

 پياد ه  

 شدیم ووارد اتليه شدیم عكاس که دختر جونی بود اتاقی رو بهمون نشون داد وگفت:    

 شمابرید اونجا ماهم الن مياي م  -

 با کمك رائين وارد اتاق شدیم خودمو رو مبل انداختم وگفتم:    

 واي کی  ميشه این مراسم تموم بشه ؟! خستم. ...   -

 رائين با تمسخر نگام کرد وگفت:    

 نكه همه ي ميز وصندلياي عروسی رو تنها یی بلند کردي وچيدي براي همين خسته اي!    -

 دماغمو دسته کردم وبا حالت چندشی گفتم:    

 ایششششششششش. ..   -

اه کردم مقابلم ایستاده بود دوتا دستاشو کرده بود رائين زد زیر خنده ومن با تعجب بهش نگ

 تو   

جيب شلوارش ومی خندید با تاسف براش سري تكون دادم وتوي دلم گفتم :جون قابلی بود 

 ،ولی حيف که زود دیونه شد...    

با باز شدن در اتاق رائين خنده شو جمع کرد وبا لبخند به در نگاه کرد عكاس وفيلم بردار با  

 ردشدن خانمه گفت:    لبخن د وا

 زود اماده باشی د که وقت نداریم. ..   -
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از روي مبل بلند شدم وکنار را ئين ایستادم ... بعد از کلی ژستاي مختلف ... زن نگاهی به من  

 کر د ومتفكر گفت:    

 عروس خانم پشتتو بكن به اقاي داماد...   -

 با حرص به رائين گفتم:    

 این عكسا لزمه ؟؟؟  -

 مامانم توي عروسی به تنها چيزي که اهميت ميده ، عكس عروس وداماده. ..    -رائين

 واي عالی شد...     -با صداي منتظر عكاس ما ژست گرفتی م  عكاس

 منو رائين هم زمان با چشماي گرد شده گفتی م :   

 نههههههههههه. .. -

 عكاس خونسرد گفت:   

 نه نداره ... این عكس براي البوم حتما باید باشه. ..   -

 من با ترس به چهره ي بهت زده ي رائين نگاه کردم که بعد از چند لحظه سریع گفت:    

راستش ماخانواده هامون به این مسائل خيلی گير ميدن که نباید قبل از عقد هم دیگرو  -

 ببوسی م 

 نن یه جورایی بد اموزي داره!  ....   بعدش هم بچه ها البوم عروسيمونو می بي

 عكاس با چشماي چهارتا شده به رائين نگاه کرد منم بدتر از اون اگه خانواده هامون گير بودن  

 تا فرحزاد پياده    "ف"عروسی قاطيمون کجا بود اون وقت؟؟؟؟ بچه هاي این دوره زمونه بگی 
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ميرن وبر  می گردن مثل ما نبودن که هيچی از این چيزا سرشون نشه ... عكاس تا رفت حرف 

 بزنه من سریع لبخند ضایعی زدم وگفتم:    

 رائين راست  ميگه .. .  -

 ونيم بود ، روکردم به رائين وهول گفتم:     بع د نگاه به ساعت انداختم پنج

 رائين جان ... ساعتو نگاه ، دیر شده بيا بریم. ..   -

 رائينم مثل من سریع گفت:    

 اره اره ... خوب دم باغ  می بينمتون .. .  -

 ودستمو گرفت وبه سمت بيرون اتاق کشی د .. .  

رکت کرد جفتمون زدیم زیر خنده  سریع از اتليه زدیم بيرون وسوار ماشين شدیم تا ماشن ح

 رائين با خنده گفت:    

دیده بودم عروس وداماد از دست مهمونا فرار م ي کنن ولی ندیم از دست عكاس فرار کنن! -

   .!.. 

 حال خنده م به لبخند تبدیل شده بود گفتم:    

 ما کلا استثنایی م .... راستی این حرفا رو از کجات در اوردي زدي ؟؟؟ -

 خندید وگفت:    رائين 

وال خودمم ن می دونم ،تنها چيزي بود که به ذهنم رسی د ... فكر کنم به سلامت عقلمون  -

 شك  کنن .. .  

 نفس عميقی کشيدم وبا لبخند گفتم:    

 اینا مهم نيست مهم اینه که فرار کردیم. ..   -
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 رائين لبخند عميقی زد وگفت:    

 من عاشق هيجانم ... .  -

 ي تایی د تكون دادم وگفتم:    سرمو به نشونه 

 هيجانو دوست دارم به شرطی که ریسك ندارشته باشه. ..   -

 اتفاقا این ریسكه که باعث هيجان ميشه . .  -

 شونمو بال انداختم وگفتم:   

 نمی دونم ... ولی من هيچ وقت تو زندگيم ریسك نكرم. ..   -

 خندي د وگفت:    

 الن که اینجا نشستی خودش بزرگترین ریسكه. ..   -

 حرفش برام خيلی ایهام داشت ولی من چيزي رو که م ي خواستم برداشت کردم وگفتم:    

 این بازي اولين  ریسك ي بود که توي زندگيم کردم. ..   -

 حالت صورت رائين جدي شد وگفت:    

 ا رقيبت ؟؟؟  مطمئن گفتم:    پس به چشم بازي بهش نگاه  می کن ي ؟ من همدستتم ی-

 مطمئنم که شریكمی .. رقيب من باباس! ...    -

 زیر لب  چيز ي زمزمه کرد که نفهميد م کنجكاوي هم براي فه ميدنش نكردم. ..   

 به باغ که رسيدیم همه توي باغ منتظرمون بود ،رائين ماشينو پارك کرد وسریع پيا د شد واومد 

 با پياده ي شدن من هلهله ها دوباره سر گرفته شد ماشين فيل م سمت من ودرو برام باز کرد 

بردارم همون موقع رسی د سریع پياده شدن وشروع به فيل م برداري ودستور دادن کردن ... 

 من و  
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 رائين دست تو دست هم وبا لخند وارد سالن شدیم ... ویه راست به سمت اتاق عقد رفتی م  

د همه ساکت شدن ومن تازه نگاهم به عمو حسين خورد که  وسرجاهاموننشستيم ، باورود عاق

با یه دنبا غم به من نگاه می کرد وقتی نگاه منو روي خودش دید لبخند غمگين زد وبرام سر  

 تكون  

دا د لبخند از روي لبم رفت با یاد امی د اشك توي چشمام جمع شد سرمو بال گرفتم تا اشكم 

مه رو به سكوت دعوت می کرد همه جارو دوباره سكوت  پا یين نریزه ... با صداي عاقد که ه

 فراگرف ت  

 مامان با اشك قران رو دستم داد وگفت:    

 براي خوشبختيت دعا کن!  ...   -

 عاق د شروع کرد به خواندن : بسم الله رحمان رحيم . .  

 از توي ایينه نگاهم به رائين خورد که لبخند محوي روي لبش بود بهش حسودي کردم ، خو ب 

نقش بازي  می کرد ،من اصلا بازیگر خوب ي نبودم این اولين باري بود که به نقص خودم  

 اعتراف م ي  

کردم قران رو باز کردم ولی نه مثل بقيه ي عروسا که نی ت م ي کنن ولی قرانو باز می کنن  

 من فق ط  

 وفقط توي دلم یه خدا گفتم وسوري حمدو خوندم ... دعام تموم شده بود ولی عاقد هنوز داشت  

می خوند اصلا از حرفا یی که  ميز د سر در ن مياوردم به همه نگاه می کردم که نگاهم رویه  

 نقطه اي  
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می بارید از  خيره موند کام ي وغزل وگلنارکنار هم ایستاده بودن واز سر تا پاشون استرس 

 اون  

فاصله هم  می تونستم ببينم گو شی کا می ه ي روشنو خاموش ميشه وکامی هی بهش نگاه م ي  

کر د وحرص م ي خورد تازه نگاهم به گوشی خودمم افتاد دست گلنار بود. قلبم به شدت م ي  

 کوبی د ب ا  

 سقلمه اي که مامان بهم زد به خودم اومدم عاقد دوباره تكرار کرد:    

 عروس خانم وکيلم ؟؟؟ -

چشمام چرخی د .. بين کی ؟؟؟ ن می دونم .... !!!!به همه نگاه کردم به اشكاي رون عمو حسين 

  . ... 

 امی د اومد جلوم وبا لبخند نگام کرد وگفت:    

 افتابم منتظرم  می مونی ؟؟ ؟ با اطمينان لبخند زدم وگفتم:   -

 مطمئن باش ... من فقط وفقط براي توام. ...   -

رفت و از این خونه گذشت ..... باز دل دیوونه شكس ت باز صداي قلب من ، در اومد و پرم  

 شكس ت لبخندش عميق شد پيشونيمو بوسی د وگفت:    

 به جز شما ك سی رو ندارم. ..   مواظب خودت وبابام باش من -

 مطمئن سر تكون دادم که اون دستی برام تكون داد وبا عشق گفت:    

 به امی د دیدار گلم. ..  -

 ودرحالی که به من نگاه م ي کرد عقب عقب ميرفت .. .  
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 بذار رها شم ، از این شبایيك ه  

ر مرد شكستنه بشين به  هر دقيقش ترس و سياهی ، نروو ، نروو تموم حرف یه رفتنه ، غرو

 پاي حرف من ، این آخرین غم من ه  

اميدم می خوام به پات بشين م پس مجبورم ... نگاهم روي کام ي موند که خودش بغض کرده 

 بو د 

ولی داشت عمو رو اروم م ي کرد ... غزل وگلناربابغض وصورتایی سرخ بهم نگاه می کردن ... 

 رو ؟؟؟ چ ي می شد بهم م ي ریختم این عروسی 

 ميخوام در بزنم ببين ي بااااااز ، منمو منم و ميخوام بهت بگم ، جا گذاشتم دلمو دلموووو   

مهتاب توي اغوش نيكی ضجه ميز د ونيكی چشماشو بسته بود واشك ميریخت ... امی د ! به م 

 بریز م ؟؟؟  

بدونن ... غممو غممو   ميخوام سرزنش کنم دنيا رو  ميخوام تنبيه ت کنم فردامو  بذااااااااار همه

 غممو  

 به بابا نگاه کردم هم ناراحت بود هم نگران ... چرا این کارو کردي با منو امی د ؟؟؟   

 بذار پروانه شم دورت بگردم ، عزیزم عشقم...  

 واست بترسم از روزي که منو نداریو. ...  

.. صداي عاقد توي با سقلمه مامان بهش نگاه کردم اشك ميریخ ت وتو نگاهش التماس بود ..

 سر م اکو می شد:    

 وکيلم ؟؟؟؟  -
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نگاه رائين نگران بود وزیر لب اسممو زمزمه می کرد ... هول بودم ... چ ي  می گفتم ؟؟؟  

 امييييی د !   

ببخش از چيزایی که من نداشتموتو عشق واسه تو کم گذاشتم آخه لحظه هاي من ، پر غم بود،  

 اشكمو اروم از روي صورتم پس زدم وبا صداي لرزون گفتم:     بودنم با تو خيلی کم بو د قطره

 بله. ...   -

 نفس حبس شده ي همه ازاد شد وهمه شروع به دستو جيغو هلهله کردن ولی من خفه بودم. ..   

دلم فریاد م ي خواست ...  جيغ می خواست ... چه کردم من ؟؟؟؟  کاشكی ميش د دنيا مال من 

 بو د زمين و آسمون مال من بود و  

 قدرت خدا مال من بود ، که نري یو که نري و   

 امييييييييييييدم .... اميد م ... برگرد ... برگرد. ...   

دنياتو ميگير م یا انقدر در  ميزنم کههه ، نه ن  یا برميگردي دستاتو ميگيرم ، یا خدا ميشم و  

 ميتونم با کس دیگه اي ببين م  

با صداي هلهله ي دوباره فهميدم رائينم بله داد ... نف سم بال نميوم د کامی از گریه صورتش  

 خيس  

بو د به زور عمو حسينو از اتاق بيرون برد ... چه سخت بود دیدن اشك یه مرد ... چه کا می  

 چه عمو حسين مهربونم. ..     شوخ،  

 همه چيزتو ي بهت وبی توجه ي من تموم شد به خودم که اومدم منو رائين تنها توي اتاق عق د 
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بودیم بی توجه به رائين اشك ریختم  بی توجه به افتاب مغرور اشك ریختم انقدر که نفسم با  

 ل 

وم ایستاد وتوي یه حرکت منو تو  نميوم د ، سخته خدا ... خيل ي سخته ... رائين با ناراحتی جل

ي اغوشش کشی د ...  نياز داشتم به یه اغوش گرم ... به یه تكی ه گاه محكم ... دیگه برام  

 غرورم مه م  

 نبو د ... من به جاي احساس پيروزي احساس شكست م ي کردم...   

 احساس یه مرده ... رائی ن در حالی که موهامو نوازش ميدا د گفت:   

 افتاب ... متاسفم ،باور کن تا توان دارم کمكت کنم که به خواستت برسی .. قول  می دم. ..   -

 از اغوشش اومدم بيرون وگفتم:   

 من خيانت کارم ؟؟ متعجب نگاهم کرد وگفت:    -

 یعن ي چی ؟؟ ؟  -

 جواب دادنم شد سریع از اغوش رائين در اومدم ورائين با لحن ملایمی گفت:    صداي در مانع از  

 بفرمایی د .. .  -

در باز شد وعمو حسين وپشت سرش کامی وارد اتاق شدن بادیدن عمو پایين دامنمو بال  

 گرفت م  

 وبه سمتش دویدم درست مثل بچگيام ، عمو اغوشش رو برام باز کرد ومن دوباره همون افتاب  

 وچولوي عمو شدم وبه اغوشش پناه بردم ومثل بچگی شكایت کردم ... ولی این بار شكاي ت ک

 اميدمو نكردم ، شكایت بابارو کردم ... !!! با هق هق گفتم:    
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عمو حسينی ... دیدي چه بلا یی سرم اورد .. دیدي با سرنوشتم بازي کرد .. دید ي  -

 خودخواهيش  

ی د منو نخواد چی ؟؟ من چی کار کنم ...؟؟؟ عمو من می ميرم اینده ي منو تباه کرد ؟؟ اگه ام

  . ... 

 شونه هاي عمو حسينم ميلرزي د منو محكم به خودش فشار داد وگفت:    

اره عزیزم ... اره .. یه روز فكر م ي کرد م عروسی تو که شد من از همه شاد ترم چون افتاب -

 م 

عروس قشنگ منو پسرمه ول ي امروز اینجا ... من غم گين تر از همم ... و اقاي کامروا شاد تر 

 از هم ه بو د .. .  

 با اعتراض ازش جدا شدم وپامو به زمی ن کو بيدم وگفتم:   

 نه خيرم من عروس شمام. ..   -

 عمو در حالی که اشك می ریخت خندید وگفت:   

ي تخس ميومدي جلوم وم ي گفت ي من عروستم نه    مثل بچگيت شدي با بغض وقيافه-

 نگار(دختر  

خاله ي امی د ) ... ولی عمو جون این بازي نيست زندگيه .. شرع ،خدا وپيغمرو قانون می گن  

 تو عروس اینی !   

 ورائينو نشون داد با بهت به عمو نگاه کردم وگفتم:    

 عمو. ..   -
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    عمو به سمت رائين رفت ودستشو گرفت وگفت: 

 جان عمو. .   -

دست منو هم گرفت وتوي دست رائين گذاشت ودر مقابل چشماي بهت زده ي من به رائين 

 نگاه کر د وخيلی جدي گفت:    

خوشبختش کن ... فكر صوري بودن ازدواجو از سرت بيرون کن افتاب زنته .. مواظبش باش -

 حتی  

چ کس دیگه .. الن که اینجا   اگه خودشم خواست ولش نكن ... افتاب حقه توِ. ... نه هی

 وایستادي د  

 یعنی خدا خواسته شما مال هم باشی د .. .  

وبع د در مقابل چشماي بهت زده ي من جعبه ي سرویس طلایی رو تو دست من گذاشت  

 وگفت:    

 خوشبخت باشی د .. .  -

دگی  وسریع از اتاق زد بيرون ... کامی ناراحت اومد جلومون ایستاد ولی باز دست از لو

 برنداشت وگفت :   

به خودتون فشار نياري د عمو یه چيز ي گفت مطمئن باشی د یه درصدشم خودش قبول  -

 نداره ... ب ا  

 اینكه باید از خداش هم باشه از دست این افتاب نچسب راحب شده  

 . ... 

 رائين یه دفعه وعصبانی دست منو ول کرد وگفت:    
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 کام ي تو این وسط کم حرف بزن. ..   -

 کامی هم بهت زده از رفتار رائين گفت:    

 چشم. ..   -

با صداي گوشی کام ي بهش نگاه کردم که گوشيشو از جيبش در اورد وبا نگاه ي روي شماره  

 گفت:    

     " اهنگ غممو از امير عباس"

اميده ... ازوق تی سر سفره ي عقد بودید خفم کرد از بس زنگ زد یا زنگ ميز د به گوشی  -

 تو ي ا  

 گوشی من اخر هم جوابشو دادم بيچاره یه گریه اي م ي کرد که حالم از خودم بهم خورد ب ا  

 پيشنهادم ... یع نی بگم داشت  می مرد دروغ نگفتم حالش بد بود ومی گفت چرا افتاب جواب 

 ميده ؟ حالش خوبه ؟ پس چرا من انقدر نگرانم. ..   ن 

از حرفاي کا م ي پاهام لرزید روي صندلی کنار در نشستم وگوشی رو از کام ي گرفتم وبا  

 بغض وصل   

 کردم وبه گوشم چسبوندم که صداي داد امی د توي گوشی پيچی د :   

کدوم گوري هستی د شماها ؟؟ چرا افتابه من جواب نمی ده ؟ کامی اتفاق ي افتاده ؟ به خدا  -

 یه تا ر 

 مو از سرش کم بشه خفت  می کن م با صداي لرزونی گفتم:    

 امی د .. .  -
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امی د ساکت شد صداي رائين حواسمو از تلفن پرت کرد با عصبانيت در حالی که گره ي  

 به کام ي گفت:    کرواتشو  شول می کرد 

 برو برام اب بيار لطفا. . ..   -

 وروي مبل نشست وشقيقشو بی ن دستاش گرفت وفشار داد. ..   

 با صداي پر بغض امی د حواسم دوباره معطوف اون شد:   

خوبی افتابم ؟؟؟ کجا بودي ؟؟ چرا جواب نميدادي ؟؟؟ کامی  می گه تولده ؟؟؟ اره ؟؟ پس  -

 چرا من  

می زنه ؟؟؟ نمی گی من ميميرم از دلوا پسی ؟؟؟  بغضمو به زحمت قورت دادم قلبم اینجوري  

 وگفتم:    

 خدا نكنه ... اره تولده یكی از بچه هاس ... نگران نباش همه چيز خوبه. ..   -

نمی دونم چراحس بدي پيدا م ي کردم جلوي رائين قربون صدقه ي امی د برم امی د مكث  

 د :    کوتاه ي کر د وبا تردید پرسی

 کسی پيشته ؟؟؟ هول کردم وگفتم:    -

 چه طور ؟  -

 پس چرا انقدر معذبی ؟؟؟ -

 صدامو یواش کردم تا بلكه از گوش هاي تی ز شده ي رائين دور بمونه...    

 بچه ها اینجان ... نم ي خوام برام دست بگيرن . .  -

 نگاهم به رائين موند که با فشار بيشتر سرشو بين دستاش گرفته بود ، امی د خندید وگفت:    
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 ميدونم ... درد بدیه. ..  -

 از خنده ي امی د منم شاد شدم وبا لبخند کوچيكی گفتم:   

 واقعا. ..   -

همين موقع کا می وارد شد وبا شيشه اب معدن ي کوچيكی به سمت رائين رفت صداي امی د  

 توي گوشم پر شد:    

 ببخش که مزاحمت شدم این چند وقت حالم  خيلی بده ونگرانم. ..   -

 لبخن د تلخی زدم وگفتم:    

 می دونم. ..   -

 افتابم مواظب خودت باش ... عاشقتم. ..   -

 لبخن د عميقی روي لبم نشست:    

 منم همين طور .... امی د .. .  -

 جانم ؟  -

 مشغول حرف زدن بودن صدامو اروم کردم وگفتم:     به رائين وکام ي نگاه کردم

 بدون تا اخر عمرم فقط براي توام. ..   -

 امی د خنده ي سرمستی کرد وگفتم:    

 مطمئنم عشقم. ..   -

 با این حرفش لرزه به تنم افتاد وسریع گفتم:    

 امی دجان من باید برم کاري نداري  ؟  -

 . ..   نه عزیز دلم ... مواظب خودت باش خدافظ-
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 توهم همين طور خدا فظ. ...   -

بع د از قطع تلفن نفس عميق ي ك شيدم با شنيدن صداي امی د انرژي گرفتم نفس عميقی  

 کشيد م  

وبه سمت کا م ي ورائين رفتم گوشی کاميو بهش دادم وتشكر کردم ... رائين با خيافه ي جدي  

 به م گفت :   

 بریم پایی ن ؟؟؟  -

ه کام ي زودتر رفت بيرون ، نگاه ي به کروات بهم ریخته ي رائين  اروم سرمو تكون دادم ک

 کردم  

 جلوي رائين ایستادم که با تعجب بهم نگاه ومن در مقابل چشماي متعجب رائين دست برد م  

وکروات ویقه ي کتشو درست کردم لبخند محوي بهش زدم اونم در پاسخ لبخند متعجبی زد  

 ك ه گفت م :   

ما دوتا دوست وهمدست تو این بازیم ، مگه نه ؟؟؟ لبخن د رائين محو شد وبا جدت نگاهم  -

 کرد وگفت:    

 بهتر نيس ت بریم ؟؟؟ -

 واااا تعادل نداره ها ... یه لحظه می خنده یه لحظه جدیه! ...   

 سرمو به نشونه ي باشه تكون دادم  

ودست در دست هم به سالن پيش بقيه که داشتن خودشونو با رقص خفه م ي کردن رفتی م  

 ،فيل م  
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روسی  بردار وعكاس هم با دیدن ما یادشون افتاد که باز دستور دادنو شروع کنن ... تو طول ع

 منو  

رائين باهمه رقصيدیم وشاید دوبار به اجبار فيلم بردار باهم رقصيدیم ... بعد از خوردن شام  

 سوار 

ماشين شدیم ورفتی م خيابون گردي قسم تی که هم من وهم رائی ن دوستش داشتيم رائين  

 به خاط ر  

ينا هم پشت سرمون  اینكه نيمه شب بود وهوا تاریك بود سقفو باز کرد وراه افتاد همه ي ماش

راه  افتادن هواي اخر اسفند سرد بود ولرزبه بدنم انداخت ولی اونقدر زیاد نبود که نتونم  

 هيجانمو  

 خالی کنم سرجام ایستادم ورائين سرعتشو کم کرد و من همی ن طور ایستاده توي ماشين م ي  

 ه ي نشستن بهم  رقصيدم وفيلمبردارو عكاسم که سوژه ي خوبی گير اورده بودن دیگه اجاز 

 نداردم .... رائين ماشينو به سمت ولنجك هدایت م ي کرد وفهميدم خونش اونجاس اخه براي 

چيدن جهاز نرفته بودم ... ماشينو جلوي برج بلندي نگه داشت وما از ماشين پياده شدیم وبعد  

 از  

 تا ماشينو ببره  بدرقه ي خانواده ها وارد ساختمون شدیم رائين سوئچ ماشينو به نگهبان داد 

رو فشار داد  02پارکين گ وبعد هر دومون وارد اسانسور شدیم رائين دکمه ي طبقه ي   

 برجمون   

 بودیم خانمی طبقه ي شانزده رو اعلام کرد وما از اساسور پياده  02بيست طبقه بود وما طبقه ي  
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تاد تا من اول برم  شدیم هر طبقه دوواحد داشت رائين در یك ي از واحدارو باز کرد وکنار ایس

ت و وخودش پشتم وارد شد وچراغارو روشن کرد مخم سوت کشی د بابا ایول خونه ایول  

 باباي خودم ب ا  

 این جهاز ... رائين از کنارم گذشت ووارد سالن شد وگفت:    

 خوب افتاب خانم به خونه ي مشترکمون خوش اومدي خونه   -

روهست ... می تون ي ببين ي ... . بی توجه به  متر ودوخوابه اس اتاقاشم تو ي اون راه251

 صحبتاي رائی ن اول از همه به هال وپذیرایی سر زدم هال وپذیرایی به وسيله ي دوتا  

پله از هم جدا  می شد وپشت هال اشپزخونه ي اپن بود وبغل اشپزخونه هم یه راه رو بود سه 

 ت ا  

عنی اتاقا براي خودشون سرویس  درداشت که حتما اتاق خوابا وسرویس بهداشتی بود ،ی

 بهداشت ي  

 نداشتن ؟؟؟ چه بد ! سئوال وجوابمو نا خوداگاه بلند به زبون اورده بودم رائين باخنده گفت:    

 چرا هر اتاق براي خودش سرویس بهداشتی داره این براي مهموناس. ...   -

خودمم از کارم خندم گرفته بود ولی بی توجه ازش گذشتم نكته ي مثبت دیگه اي هم که  

 داش ت  

این بود که کف ساختمون پارکت بود وکثيف ي روش معلوم نبود ودیگه لزم نبود هر روز  

 دستمال  

 چون  تيره بود. ...    دست بگير م وتميزش کنم 
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به سمت راهرویی که توش اتاق خوابابود رفتم تازه کنار راهرو چشمم به پيانو ي بزرگ وقهوه  

 اي  

رنگ خورد معلوم بود خيلی گرونه چه قدرهم جاش بد بود مردم پيانوشونو جلوي چشم می  

 ذارن  

رد راهرو شدم و  اینا اوردن این پشت قایم کردن در اولين فرصت جاشو عوض می کنم ! وا

 اولين   

در رو باز کردم ورفتم تو یه اتاق به رنگ کرم بود که یه تخت یه نفره گوشه اش بود ویه ميز  

 تحریر  

بزرگ که روش لپتاپ بود وکنار می ز هم یه کتاب خونه ي نسبتا بزرگ بود که پر از کتاب  

م دي اف بود از اتاق در بود از همين فاصله هم کتاباي خودمو تشخيص دادم وسایل اتاق همه ا 

 اومدم وبه  

اتاق بعدي رفتم این اتاق به رنگ یاس ي بود یه تخت دونفره ي بزرگ یاس ي س فی د که 

 روش از گلاي   

رز سفی د وقرمز پر بود روبه روي تخت هم یه ميز ارایش بزرگ بود که پراز لوازم ارایش  

 وعطر بو د  

ه روي هر کدوم اباژر کوچك یاسی بود  دوطرف تخت هم می ز هاي کوچكی قرار داشت ک

 کنارد ر  
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هم کمد دیواري بود ولباسا توي کمد بود ودر کمداهم باز بود تا وسایل توش قابل دیدن باشه  

 وبغل 

 کم د ها یه در بسته بود که حدس زدم سرویس بهداشتی اتاقه طرف دیگه ي اتاق هم گيتا ر 

چشمك  ميزدن وکف اتاق هم یه قاليچه ي  وویولون من بود که روي پایه هاشون بودن وبهم

 سفی د 

 پهن بود کلا اتاق قشنگی بود ومن خيلی ازش خوشم اومده بود...   

 به سمت در برگشتم رائی ن  

درحالی که دستاش تو جيباش بود بالبخند کجی منو نگاه می کرد به طرفش رفتم در اتاقو که 

 با ز 

 تاده بودم لبخند ژکوندي بهش زدم وگفتم:    بو د گرفتم وهمين جور که مقابل رائين ایس

 این اتاق مال من اون یكی هم مال تو. ..   -

وفرصت اعتراضو بهش ندادم و درو بستم وبراي اطمينان قفل هم کردم که صداش از پشت د  

 ر بلن د شد:   

اا چرا درو قفل کردي من لباسام توي این اتاقه .... باشه بابا،  اتاق مال تو بذار حداقل لباسامو  -

 بردارم 

 خندم گرفته بود بی خيال شونه هامو بال انداختم وگفتم:    

 صبر کن من که لباسمو عوض کردم بعد تو بی ا لباساتو بردار. ..   -

 دیگه صدایی ازش در نيوم د فهميدم که رفته کفشامو همونجا در اوردم وبه سمت ایينه رفت م 
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وخودمو توي ایينه برانداز م ي کردم که نگاهم از ایينه به جعبه ي حصيري یادگاري امی د  

 افتاد ك ه  

ك  کنار تخت بود به سمت جعبه بر گشتم پایی ن دامنمو بال گرفتم وبه سمتش رفتم به جعبه 

 ه  

 رسيدم نفس ع ميقی کشيد م وجعبه رو از روي زمين بلند کردم وگذاشتم روي تخت خودمم 

نشستم وجعبه رو باز کردم که نگاهم به البوم هاي خودمو امی د افتاد فهميدم کاره مهتابه با بغ 

 ض  

شك  لبخندي زدم والبوم ها رو در اوردم ونگاه دیگه اي به جعبه انداختم پربود از گلبرگاي خ

 شده ي رز سياه وابی .. . 

  ........ 

زنگ خونه که خورد منو نيك ي با خست گی وسایلمونو بر داشتيم وبه طرف در مدرسه رفتيم  

 اون  

روز گلنار مریض شده بود ونتونسته بود بيا د همين طور خسته داشتيم ميرفتيم خونه که صداي  

 اميد شيشه ي ماشينو پایين داده بود بوق ماشينی توجهمونو جلب کرد ماشين عمو حسين بود و

وبا لبخند مارو نگاه می کرد وبوق ميز د با دیدن امی د انگار هيجان به خونم تزریق کردن با  

 ذوق به نيكی نگاه کردم اونم خندید وگفت:    

 اوه اوه ... مجنونتون امروز تشریف اورده...   -

 وبع د دستشو به سمتم دراز کرد وگفت:    
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رو که الن تو دلش داره به من فحش ميده باهاش دست دادم ودرحالی که می  خيل خوب ب-

 خندیدم گفتم:   

 ااااا نيكی ،امی د همچين ادمی نيست ... .  -

 نيكی خندید وگفت:    

 خيل خوب بابا بچه که زدن نداره ... حال بی ا برو زیر پاش علف سبز شد ... خدافظ  -

يدم جوابشو داد با لبخند به سمت ماشين رفتم واونم زود  واز همونجا با امی د باي باي کرد وام

 از ماشين پياده شد وگفت:    

 سلام عروسك رویا ها. ..   -

 هميشه از این لحن وحرفاش خوشم ميوم د با ذوق گفتم:    

 سلام اميدم .. .  -

 در حالی که در کمك راننده رو برام باز م ي کرد گفت:    

 مدرسه چه طور بود ؟؟؟   -

 الی که سوار ميشدم با حرص گفتم:    در ح

 مثل هميشه خسته کننده...    -

امی د با خنده در ماشينو بست وسرشو از شيشه کرد تو وبا خنده دماغمو بين انگشتاش فشار  

 دا د وگفت :   

 تنبل خانم. ...   -

 با اعتراض گفتم:    

 ااااا امی د ... .  -
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 لبخن د شيرینی زد وگفت:    

 جان امی د ؟؟؟  -

با این حرفش قند توي دلم اب شد ولبخند زدم اميدم سریع اومد سوار ماشين شد وراه افتاد  

 ،تازه  

متوجه بوي شدید گل رز شدم با تعجب اطراف رو نگاه کردم وبعد بر گشتم سمت عقب ماشی 

 ن ك ه  

 دهنم از تعجب باز موند وبا بهت گفتم :   

 اميييی د ... .  -

 خندي د وگفت:   

 جان دل امی د ... .  -

 با ذوق بر گشتم سمتش وگفتم:    

 گلا. ..  -

 خندید وگفت:    -

 تولدت مبارك عروسكم. ...   -

 دهنم از تعجب باز مونده بود دوباره به عقب بر گشتم پر بود از گلاي رز مشك ي وابی .. .  

  ........ 

مدم اطرافم پر بود از عكساي امی د به ساعت نگاه کردم یه ساع  با صداي در اتاق به خودم او

 ت 

 گذشته بود اصلا نفه ميدم چ ي شد صداي رائين بلند شد:   
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 افتاب خواهش می کنم ، من با این لباسا خوابم نميبره ... .  -

 اشكامو پاك کردم وهمين طور که به سمت کمد ميرفتم گفتم:    

 یه لحظه صبر کن الن درو باز م ي کنم. ...   -

حولمو برداشتم وسریع قفل درو باز کردم وپریدم توي سرویس بهداشتی خدارو شكر  

سرویس بهداشتی بزرگ بود به سختی لباسمو دراوردم وبه جالباسی حمام اویزون کردم  

 وجلوي ایينه ب ه  

ارومی گيره هاي سرم رو از توي موهام در اوردم خيلی دلم می خواست توي وان بخوابم ولی  

 انقدر  

بودم که به یه دوش کوتاه اکتفا کردم حولمو پوشيدم ولباس عروسموو برداشتم واروم  خسته

 از  

سرویس بهداشت ي اومدم بيرون که دیدم اتاقم پردوده وبوي سيگار اتاقو پر کرده واتاق فقط 

 ب ه  

وسيله ي یكی از اباژرا روشن بود چشمم به رائين خورد که با همون کتو شلوار روي تخت لم  

   داده 

بو د ویكی از عكسا توي دستش بود ودر حالی که به عكس  خيره شده بود وپشت هم سيگا ر 

 م ي  

 کشی د با تعجب بهش نگاه م ي کردم که با صداش دومتر از جا پریدم 

 : 

 این اميده ...؟؟؟؟   -
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 هنوز نگاهش به عكس بود وصداش ازبس سيگار کشيده بود دورگه بود لباس عروسمو روي  

 ز ارایش گذاشتم ودر حالی که حواسم به حوله بود که باز نشه به سمتش رفتم وب ه  صندلی مي 

 عكس نگاه کردم منو امی د بودیم توي جشن گودباي پارتيه امی د ...   

 وبا لبخن د  

به دوربين نگاه می کردیم با یاد اون روز لبخند تلخی زدم وفقط به گفتن اره اکتفا کردم ... وب 

 ه  

 تا از توش لباس در بيارم که رائين متوقفم کرد:   سمت کمد رفتم 

 خيلی باهم ص ميمی بودید ؟؟؟  -

 متعجب به سمتش برگشتم هنوزم به عكس نگاه می کرد ،متعجب پرسيدم :   

 با  کی ؟؟؟   -

 خيلی جدي وبا اخم شدیدي رو ي پيشونيش گفت:    

 با امی د ؟؟؟  -

 با یاد امی د لبخند عميق ي زدم وگفتم:    

لومه ... اره ... از  خيلی بيشتر من از وق تی که خودمو شناختم امی د کنارم دیدم اوایل فكر مع-

 م ي  

 کردم  داداشمه ولی بعد دیدم دوست ندارم به جز من با هيچ دختر دیگه اي بازي کنه وبهشون  

 لبخن د بزنه من همه چيز اميدو براي خودم م ي خواستم اونم همين طور از همون بچگی هم ه  

 ميدونستن ما مال هميم ولی بابا. ..   
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فتم ولباسمو برداشتم وبعد  نفس عميقی کشيدم وبی خيال بقيه حرفم شدم وبه سمت کمدم ر

 ب ه  

 رائين نگاه کردم اخماش شدید تر شده بود بی خيال حالتش گفتم:    

 لباستو عوض نمی ك نی ؟؟؟  -

 وبدونه اینكه منتظر جوابش باشم به سرویس بهداشتی رفتم که لباسمو اونجا عوض کنم تا در و  

 یدم وتو دلم رائينو به فح ش  بستم در اتاق هم به شدت بسته شد جوري که از ترس ازجام پر

کشيدم پسره روانش مشكل داره ! لباسمو پوشيدم ودوباره به اتاق برگشتم اولين کاري که  

 کرد م  

 این بود که پنجره رو باز کنم تا اتاق از دود وبوي سيگا ر خالی بشه بعد هم دونه دونه عكسارو  

 بچينمشون وجعبه رو هم گذاشتم   جمع کردم وتوي جعبه گذاشتم حال نداشتم دوباره تو البوم

 زیر تخت واروم روي تخت دراز کشيدم وبه ثانيه نكشی د که به خواب عميقی فرو رفتم. ...  

 با صداي در خونه توي جام جابه جا شدم که صداي حراسون رائين اتاقو پر کرد:    

 افتاب پاشو ... د پاشو لعنتی مامانم ومامانت دارن ميان بال. ..   -

ف رائين سيخ سر جام نشستم وبا چشماي گرد شده به را ئين که باهمون بليز وشلوار  با حر

 دیشب  

 بو د وکرواتشم شل وکج به گردنش اویزون بود نگاه کردم وگفتم:    

 واقعنی ؟؟؟  -
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 رائين هول وعصبی گفت:    

 چی  می  گی تو ؟؟ اره! !!   -

در دوید از تخت پریدم پایين  همون موقع زنگ در خونه هم زده شد رائين هول به سمت 

 وصداش  

 کردم بر گشت سمتم همی ن طور که از کنارش رد م ي شدم گفتم:   

 برو لباستو عوض کن من درو باز می کنم. ..   -

 رائين نگاهی به خودش کرد ویكی به پيشونيش زد وگفت:    

 وایييييييی ي .. .  -

تا اومد به سمت اتاق بدوه پاش ليز خورد وافتاد زمين ... ن می دونستم بخنده یا برم کمكش یا 

 درو 

 باز کنم !! دوباره زنگ دروزدن رائين عصبی بلند شد وگفت:    

 درو باز کن دیگه. ..   -

 وبه اتاق دوید با خنده گفتم:    

 مواظب باش شست پات نره تو چشمت. ...   -

 رائين از توي اتاق ادامو در اورد ودروبست با خنده درو باز کردم  

 . .. 

 که با مامان ومامان رائين روبه رو شدم دوتا شون لبخند به لب داشتن سلام کردم که مامان ب ا  

 دیدن من یكی زد تو صورتش وبا حرص گفت:    

   این چه  قياف ه اي. ..-
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 مامان رائين لبخند به لب گفت:    

 سلام به روي ماهت عزیزم...   -

 وبع د روبه مامان گفت:   

 زهره جون ناراحتی نداره که خواب بودن. ...   -

 زهره جون ؟؟؟ کی صميمی شدن که من خبر نداشتم ؟؟؟ مامان رائين با لبخند به من گفت:    

 هول شدم واز جلوي در کنار رفتم وگفتم:    عروس خانم دعوتمو نمی کن ي بياي م تو ؟؟؟ -

 چرا .. خواهش می کنم بفرمایی د تو. ..   -

مامان ومامان رائين بهم تعارف کردن که در اخر مامان رائين اول اومد تو وظرف کوچيكی به  

 دست م دا د وگفت:   

 بيا عزیزم برات کاچ ي درست کردم. ...   -

ر خوش حالن ؟؟؟ تشكر کردم وبعد از مامان رائين ماما خنده م گرفته بود این مادرا چرا انقد

 ن اوم د تو وبا تشرواروم گفت:    

 این چه  قياف ه ایه ؟؟؟ برو یه دستی به سروصورتت بكش. ..   -

سریع به سرویس بهداشتی سالن رفتم تا نگاهم به خودم خورد خنده ام گرفت هر کدوم از  

 موها م 

بود سریع دستو صورتمو شستم وبيرون اومدم صداي   یه سمت رفته بود وچشمام پف کرده

 رائين 

 از توي هال ميوم د سریع به سمت اتاقم رفتم موهامو شونه کردم وتاپ دوبنده ي سفيدي ب ا  
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شلوارك کتون طوسی پا کردم وصندلی انگشتی سفيدمو پوشيدم واز اتاق برون اومدم با  

 شرمندگی به سالن رفتم وگفتم:    

 ببخشی د تورو خدا. ..  -

 خانم کامروا خندید وگفت:    

خواهش می کنم عزیزم ما فقط اومدیم بهتون سر بزنيم ... توهم بروصبحانتو بخور ... رائين  -

 س. ..   توي اشپزخونه ا 

 وار د اشپزخونه شدم رائين با دیدن من اخم کرد ومشغول خوردن چایش شد ،وا این چرا این 

طوري کرد ؟ نگاه سرسري بهش کردم یه تيشرت مش کی پوشيده بود با شلوار گرمكن سفی 

 د 

مشكی... به سمت چاي ساز رفتم دوتا چاي ریختم وبه هال رفتم وجلوي مامان رائين گرفت م 

 :   وگفتم 

 بفرمایی د مادر جون. ..   -

 مادر جون با محبت نگام کرد وگفت:    

 قربون دستت عروس گلم. ..   -

 چاي رو به مامان هم تعارف کردم وبعد به اشپزخونه رفتم تا صبحونمو بخورم با ورود من به 

 با ل   اشپزخونه رائين سریع از جا بلند شد واز اشپزخونه بيرون رفت منم  بی خيا ل شونه هامو

انداختم وبه سمت می ز رفتم رائين همه ي کا چی ها رو خورده بود ،حتما دیشب  خيلی بهش  

 فشا ر  
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اومده از حرف خودم خندم گرفت با خنده مشغول خوردن صبحانه شدم ... مادر جون ومامان 

 بع د 

 ن ،اینم  از یه ساعت رفتن بعد از اونا رائين لباس پوشی د وبدون هيچ حرفی از خونه زد بيرو 

خوددرگيري داشت ! بی  خيال رائين به همه ي سوراخ سنبه هاي خونه سرك کشيدم با یاد کار  

 ب ه  

سمت تلفن رفتم وشماره ي خونه ي کامی وغزل و گرفتم بعد از چند بوق صداي غزل توي گو 

 شی پيچی د :   

 الو. ..   -

 سلام غزل ، افتابم. ..   -

 سلام عروس خانم. ...  -

 چه طور بود ؟؟؟  از طرز گفتنش خندم گرفت وگفتم:     -وبع د با شيطنت گفت:  

 خفه تو یك ي ... نم ي دونی که سرصبحی مامان ومادرجون با کاچی اومدن خونمون!  ....   -

 غزل خنده ي بلندي کرد وگفت:    

 این کاچی خوردن داره ! حال خوردي ؟؟؟  خندیدم وگفتم:    -

 مثل اینكه خيلی بهش فشار وارد شده بود چون تا ته شو خورد....     من نه ، ولی رائين-

 با این حرفم جفتمو زدیم زیر خنده غزل با خنده گفت:    

 نميري دختر ،حال کجا هست ؟؟؟   -

 کی ؟؟؟ رائين ؟؟؟ مامانا که رفتن اونم رفت. ..   -
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 پس نيس ت ... گتم جرئت نداري جلو خودش بگی ؟؟؟  -

 دهنمو کج کردم وگفتم:   

 عددي نيس .. .  -

 ا؟ِ  -

 اره!  ...   -

 ارهو اجر پاره. .    -

 خندیدم وگفتم:    

 راستش غزل زنگ زدم که بگم باز براتون یه زحمت داشتم. ..  -

 غزل جدي شد وگفت:   

    این حرفا چيه ... بگو ببينم چ ي شده ؟ -

راستش نمی خواستم از نظر مالی محتاج رائين باشم براي همين می خوام کار کنم غزل  -

 متعجب گفت:    

 کار ؟؟؟  -

 اره ... گفتم ببينم کا می  می تونه کمكم کنه یا نه. ..   -

 باشه بهش می گم الن حمامه ، بيرون که اومد می گم بهت زنگ بزنه. ..   -

     باشه ممنونم ببخش تورو خدا...-

 این حرفا چيه توهم مثل خواهرمون. ..   -

باشه گلم مواظب خودت  -ممنونم لطف داري ... خيل خوب من برم پس منتظر تماستونم. ..  -

 با ش 
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 توهم همين طور ... خدا فظ. ..  -

 خدافظ. ..   -

  تماسو قطع کردم وبی حوصله به درو دیوار نگاه کردم ، مثلا امروز عی د بود مامانمم که بهم

 نگف ت  

برم خونشون ... حتما فكر ميكنه ساله اوله ومنو رائين باید پيش هم باشيم ... بيخيا ل عی د  

 شدم  

خيلی وقت بود یه نگاه به کتابام ننداخته بودم مثلا دانشجوي این مملكت بودم ! بعد از عی د چ 

 ي  

می خواستم جوابه استادارو بدم؟؟؟ به طرف اتاقی که کتابخونه توش بود رفتم ودوسه تا کتابام 

 و  

برداشتم وبه سمت سالن برگشتم خيلی گرسنه بودم ،باید ميرفتم براي خودم خرید می کردم 

 ك ه  

  دست به خوراکياي رائين نزنم تلفنو برداشتم وبا رستوران تماس گرفتم تا برام غذا بفرسته

 چون با  

رستوراناي این منتطقه اشنا نبودم زنگ زدم به رستوران نزدیك خونه ي خودمون وغذا  

 سفارش 

دادم .... طبق عادت بچگی که توي اتاق نمی تونستم درس بخونم وسایلمو توي سالن پهن کرد 

 م 
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 وروي زمين نشستم وشروع به درس خوندن کردم .... با صداي زنگ خونه سرمو از روي کتابا

 م 

بلن د کردم وبه ساعت نگه کردم یه ساعت ونی م از موقع اي که غذا سفارش داده بودم م ي  

 گذش ت 

 بلن د شدم ودر حالی که به بدنم کش وقوس ميدادم ایفنو برداشتم وگفتم:    

 کيه ؟؟؟  -

 از رستوران ... غذاتونو اوردم. ..   -

   30واحد.... 02بله ...  بياي د طبقه ي  -

 اد را ئين افتادم که اون سري دعوام کرد وگفت تشكر کن بی خيال شونه بال انداختم یه لحظه ی

ودکمه ي ایفنو فشار دادم و به سمت اتاق رفتم تا کی ف پولمو بردارم .... کيف پولمو که پيدا  

 کردم  

 زنگ در هم فشرده شد سریع مانتو عبایيه مش کيمو روي دوشم انداختم وشال ابيمو هم سر م 

کردم وبه سمت در رفتم ... بعد از گرفتن غذا پولو دادم ودرو بستم غذا رو روي اپن گذاشتم 

 وبه  

د  اتاق رفتم ولباسمو در اوردم وبعد به اشپزخونه رفتم وبا اشتها غذامو خوردم داشتم براي خو

 م 
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نوشابه می ریختم که تلفن ز نگ خورد ليوان به دست به سمت تلفن رفتم شماره ي خونه ي  

غز ل بو د چقدر زود زنگ زدن ! تماسو وصل کردم ودر حالی که به اشپزخونه بر  می گشتم  

 گفتم:    

 سلام. ...   -

 سلام طلوعه عروس... چه طور مطوري ؟؟؟؟  -

 مرسی خوبم تو چه طوري  ؟  -

 نم خوبم ...  می گذره .... شنيدم دنبال کاري  ؟  هی م-

 اره .. می تونی کمكم ك نی  ؟  -

 می خواي چه جوري باشه  ؟  -

 یه کار نيم ه وقت م ي خوام .... ميدونی که دانشگاه دارم. ...   -

 کامی بعد از مكثی گفت:    

 ببين افتاب توي این اوضاع ، کار درست حسابی مطابق رشتت پيدا نميشه ... .  -

وسط حرف کا می پریدم ودر حالی که ظرف یه بار مصرف غذا رو توي سطل  می انداختم  

 گفتم:    

 برام اصلا مهم نيست فقط نم ي خوام این چند وقت دستم جلوي رائين دراز باشه. ...   -

 کامی بابهت گفت:    

 لوع مطمئنی ؟؟؟   ط-

 اره کامی جان کار دائم که نم ي خوام .. فقط براي چند وقت....   -

 باشه .. ببين یه پيشنها د م ي کنم امی د وارم ناراحت نش ي .. .  -
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 نه راحت باش بگو. ..   -

من منش ي شرکتم براش مشكل ي پيش اومده وفقط صبحا م ي تونه بيا د ... اگه خواستی  -

 عصر...    

 خوشحالی گفتم:    با 

 این که عاليه ... هم پيش خودتم هم م حيطش درسته. ..   -

 ناراحت نشدي ؟؟؟   -

 نه چرا ناراحت بش ؟؟؟ کامی هول شد وگفت:    -

همين جوري گفتم .. مهم نيس ت ... درمورد حقوقتم پنجم فروردین که اومدي باهم حرف  -

 ميزنی م  

 - ! 

 باشه ممنونم. ..   

 پيشاپيش عيدت مبارك ...کاري نداري  ؟ خندیدم وگفتم:    خوب طلوع جون -

 نه ... عی د توهم مبارك کاميو ن جان .... بازم ممنونم ... به غزل سلام برسون ... خدافظ. .   -

 خدافظ دختر خوب. .   -

با خوش حالی تلفنو قطع کردم کاچی بهتر از هيچ که هست !  نيست ؟ ... با یاد کا چی دوباره  

 ... .  خندیدم 

 ساعت سه ونی م بود وسال تحویل ساعت نه شب بود باخيال راحت کتابامو از وسط سالن جمع 

کردم وتوي کتاب خونه گذاشتم وبعد هم رفتم اتاق خودم وچشم بندمو زدم وتخت خوابيدم ... 

 من 
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 از هر چ ي بگذرم از خواب ن می تونم بگذرم ، کلا چی ز خوبی ه ...   

با صداي زنگ تلفنه خونه از خواب پریدم وهرچی فحش بلد بودم بار امواح پرفتوح شخص  

 پش ت  

تلفن کردم چشم بندم روبالی سرم گذاشتم ودستو دراز کردم وتلفن رو از روي ميز کنار  

 برداشت م وبا صداي خوابالویی گفتم:    

 الووو. ..   -

 سلام افتا بی .. .  -

 ف ميز د . با حرص گفتم:    مهتاب بود که داشت اروم حر

 مرضو سلام ... چه وقت زنگ زدنه اخه ؟؟ خواب بودم. ..   -

مرض به خودت ... الن وقته خوابه اخه ؟؟؟ ساعتو نگاه کردي ؟ با چشماي نيم ه باز به -

 ساعت نگاه کردم یه ربع به هشت بود توي جام جابه جا شدم و دوباره چشمامو بستم وگفتم:   

 .   خوب باشه. .-

 یعن ي چی ؟ یه ساعتو خورده ي دیگه عيده .. رائين کجاست ؟؟؟   -

 نمی دونم. ..   -

 واي خدا شفت بده منو بگو زنگ زدم ببينم چيزي کمو کسر نداري برات بيارم .. .  -

 خندیدم وگفتم:    

 مرسی خواهر کوچولو تو لطف داري. ..   -

 خيل خوب من دیگه مير م مامان صدام ميكنه ... کار نداري ؟  -

 نه عزیزم. ..   -
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 فع لا  -

 خدافظ...    -

با خستگ ي از تخت پایی ن اومدم چراغ اتاقو روشن کردم ورفتم توي حمام تا یه دوش  

 کوچولو   

ومده  بگيرم ... لباسامو پوشيدم واز اتاق اومدم بيرون چراغاي خونه همه خاموش بود پس ني

 خونه!    

نفسمو فوت کردم بيرون وبدونه اینكه چراغ روشن کنم توي تاریك روشنی خونه قدم گذاشت  

 م 

وبه اشپزخونه رفتم شيشه ي ا بو از توي یخچال در اوردم وهمين طور که از سرش می خوردم 

 به 

دست   هال رفتم روي کاناپه ولو شدم وپامو روي می ز دراز کردم شيشه ي سرد اب رو با دو

 گرفت م  

وبه مبل تكی ه دادم از سردي شيشه حس خوبی بهم دست  ميدا د یه حس جالب ... بعد از چن 

 د 

دقيقه که توي اون حالت بودم دول شدم واز روي می ز روبه رو کنترل روبرداشتم وباهاش  

 تلوزیون  

رو روشن کردم همه ي شبكه ها برنامه داشت ،ساعت ده دقيق ه به نه بود وسر ده دقيقه عی د  

  . .. 
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نگاهی به دورو برم کردم خونه تاریك وسرد بود ... ب ي روحه بی روح ... زل زدم به  

 وزیون...   تل

یعنی الن رائين کجاست ؟؟؟ به من چه اخه ! .... یادش به خير پارسال خونه ي خودمون منو 

 مامان  

 وبابا با مهتابو عمو حسين دور هم بودیم ... حتما الن عمو حسينم مثل من تنهاست ... توي این 

 ت از جا پریدم. ..  سه سال هيچ وقت نذاشتم سال تحویل تنها بمونه ... با یاد عمو حسين مثل ج 

 درسته که لبه سال تحویل کنارش نيستم ولی مهم اینه که الن هم من تنهام هم اون ... سري ع 

 اماده شدم وتا اومدم تلوزیونو خاموش کنم سال تحویل شد اهی پر حسرت کشيدم وتلوزیونو  

ه بود اینجا  خاموش کردم و از جاکيليدي ك لی د خونه وسوئيچ ماشينمو که بابا برام اورد

 برداشتم واز  

 خونه زدم بيرون سوار اسانسور شدم ودکمه ي پارکينكو زدم...   

 پارکينك پر از ماشين هاي گون ا  

 گون بود ولی خيلی راحت تونستم توشون ماشينمو پيدا کنم سوار ماشين شدم وراه افتادم. ..   

مو ماشينو پارك کردم  توي جاده با اخرین سرعت رانندگی م ي کردم ... جلوي خونه ي ع

 وپياده  

شدم زنگ ایفنو فشار دادم ومنتظر ایستادم ولی کسی جواب نداد ،دوباره وسه باره این کارو  

 کردم  
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اما خبري نبود حتما عمو هم رفته بود پيش فا ميلاي خودش از در خونه فاصله گرفتم تا بلكه  

 بتون م  

در خونه بلند بود وساختمون عقب بود که   ببين م چراغاي خونه رو ببين م اما دریغ ... انقدر

 هيچ ي  

 معلوم نبود دوباره توي ماشين نشستم گوشيمو از کيفم در اوردم دوتا ميسكال داشتم گلنار و  

مهتاب ... بيخيال همه شماره ي اميدو گرفتم بعد از چند بوق صداي سروحال امی د توي گوش 

 پيچی د :   

   سلام عشقم .. سال نوت مبارك. ...  -

 لبخن د بی رمقی زدم وگفتم:    

 سلام سال نوي توهم مبارك....   -

 ممنونم خانمم ... خوب ي  ؟  -

 مرسی عزیزم .. من خوبم .. تو چه طوري ؟  -

 منم خوبم ولی صداي تو یه چيز دیگه رو نشون ميده .. افتاب اتفاق ي افتاده. ..   -

 بغض داشت خفم م ي کرد بهش چی م ي گفتم ؟؟؟  

 نه همه چيز خوبه فقط .. فقط دلم براي تو تنگ شده. ..   -

 دروغ نگفتم دلم واقعا تنگ بود .. امی د مهربون گفت:    

من قربون اون دل کوچيكت بشم .. افتابم  چيزي نمونده به برگشتم فقط دوسال تو فقط  -

 دوسال   

 صبر کن. ...   
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 م وگفتم:   سرم احساس سنگينی  می کرد ، سرمو و روي فرمون گذاشت 

 شده تا اخر عمرم صبر م ي کنم برات .. دوسال که دوساله. ..   -

 امی د با عشق گفت:    

 ميدونم خانمم تو ماهی .. .  -

 لبخن د محوي زدم وگفتم:    

 نزن این حرفا رو لوس ميشم .. .  -

 لوس بودنتم برام قشنگه. ..   -

 اميدددددد د .. .  -

 جان دل امی د ...  -

 عزیزم ... دلم الن فقط نگاه مهربون اميدو می خواست ... اشكم روي صورتم ریخت ولی سع ي 

 کردم محكم حرف بزنم که امی د شك نكنه...    

 من دیگه ميرم مزاحمت نميشم .. .  -

 شما مراحم ي خانم گل. ...   -

 ممنونم عزیزم ... مواظب خودت باش ... خدافظ .. .  -

 وهم همين طور خانمم ... خدافظ. ..   ت-

تماسو قطع کردم مبایلمو با همه ي توانم بين انگشتاي دستم فشار ميدادم با زنگ گوشی نگاه  

 م 

 بهش خشك شد  نيكی بود منتظر موندم تماس که قطع شد گوشيمو خاموش کردم وماشينو  
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ود ،تنها بودم ،خيلی تنها اون  روشن کردم .. نمی دونستم کجا مير م ولی ميرفتم .. دلم گرفته ب

 م 

شب عی د ..... به خودم که اومدم دیدم کنارسر خيابون خونمونم چه قدر دلم م ي خواست برم  

 خون ه  

 ولی نميش د .. چرا نمی شد خودمم ن می دونستم .. حالم بد بود...   

 ماشينو راه انداختم وبه سم ت  

 خونه ي رائين رفتم مثل اینكه فعلا تنها پناهگاه من اونجا بود با ریموت در پار کينگو باز کرد م  

 ورفتم توش ما شينو جاي قبليش پارك کردم وسوار اسانسور شدم...   

 کيليدو توي در چرخوندم 

 ووار د شدم خونه تاریك بود فقط چراغ اشپزخونه روشن بود ... من روشن نذاشته بودمش ..

 حتم ا  

رائين برگشته  بی تفاوت وارد شدم ودرو بستم با بسته شدن در رائين سراسيمه اومد جلوم وبا  

 اخم گفت:    

 کجا بودي  ؟  -

 بی حوصله نگاهش کردم وگفتم:    

 باید جواب بدم ؟؟؟  ناراحت نگاهم کرد وگفت:    -

 ا بدونه من. ...   نمی دونم خودت م ي دونی ... گفتم نكنه رفت ي خونه ي مامانت این-
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دلم می خواست سرشو از تنش جدا کنم ... مگه براش فرق ي هم می کرد ؟؟؟ درسته که هی  

 چ 

 نسبتی باهم نداریم ولی در حد دوتا دوست که هستيم !!! چرا منو سال تحویل تنها گذاشته بود 

 ؟؟؟ سرمو انداختم پا یين وبا حرص گفتم:    

 اصلا بهت ربط نداره ولی من می گم  نه اونجا نبودم .... با اینكه -

 ... رفته بودم خونه ي عمو ح سين که اونم خونه نبود. ..   

 سرمو بال گرفتم وبهش نگاه کردم رائين م به چشمام زل زد وبالحن جدي وقاطعی گفت:    

 افتاب ... ساعت یكو نيمه ! اگه من چيزي ميگم به خاطره خودته  -

 تورو ندارم. ..   .... من قصد دخالت توي زند گی 

 منم ندارم !!! بدون هيچ حرف ي راه اتاقمو پيش گرفتم که صداي رائين متوقفم کرد:  

 به هيچ کدوم از تلفنا جواب ندادم .... فردا باید زود بيدار بشی بریم عی د دیدنی ... .  -

 بدونه اینكه برگردم گفتم:    -

 ساعت ده بيدارم ... .  -

وبه اتاقم رفتم ... ساعت نه و چهلو پنج دقيقه بو د که بازنگ گوشی م ودوباره راهمو ادامه دادم 

 از  

خواب بيدار شدم کشو قوسی به بدنم دادم وچشم بندمو در اوردم وروي ميز گذاشتم واز تخ  

 ت 
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پایين اومدم وبه طرف سرویس بهداشتی رفتم ودستو صورتمو شستم در حالی که با حوله  

 صورتمو  

 بيرون اومدم وبه طرف شزخونه رفتم...   خشك می کردم از اتاق 

 رائين مشغول خوردن صبحانه بود  

اروم سلام کردم اونم مثل خودم جوابمو داد براي خودم چاي ریختم وپشت ميز نشستم ...  

 سكو ت 

 بدجوري عذابم ميدا د صدامو صاف کردم وگفتم:    

اول کجا ميري م ؟؟؟ خونه ي ما یا خونه ي شما ؟؟؟ رائين در حالی که براي خودش لقمه  می -

 خونه ي شما ... مامانت زنگ زد وگفت ناهار بریم خونشون...   -گرفت گفت:   

 مامان منم براي شام دعوتمون کر د  

 بلند شد وگفت:    سرمو تكون دادم وچيز ي نگفتم .... صبحونمونكه تموم شد رائين از پشت ميز 

 سریع اماده شو که بریم....    -

از جام بلند شدم رائين می ز صبحانه رو چيده بود پس نامردي بود اگه جمع نم ي کردم سرمو 

 تكون دادم وگفتم:    

 ميزو که جمع کردم ميرم اماده ميشم .. .  -

فت نا  رائين در حالی که ظرف شكلات صبحانه وکره توي دستش بود به سمت یخچال ر 

 خوداگاه  

 لبخن د کوچيكی زدم کلا از مردایی که کمك ميكنن خوشم ميا د نه اینكه زن ذليل باشن ولی  
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کمك کنن اینجوري یه زندگی مشترك ميشه .... بعد از جمع کردن ميز صبحانه ظرفا رو  

 گذاشتم  

  توي ماشين ظرفشویی وبه طرف اتاقم رفتم ... یه تاپ سفی د پشت گردنی پوشيدم وکت

 کوتاه  

سرمه اي کتون ي هم براي روش برداشتم وتو کيفم گذاشتم شلوار لوله تفنگی سرمه اي  

 پوشيدم و  

مانتوي سرمه ایمو با شال سرم کردم وکفش پاشنه بلند مشكمو هم پا کردم ارایش محوي  

 کردم  و  

ائی ن رو شيشه ي عطرو روي خودم خا لی کردم وکيفم و برداشتمو از اتاق اومدم بيرون که با ر

 در رو 

شدم یه بليز جذب مشك ي استين سه ربع ویقه اي نسبتا باز که گردنبندش پيدا بود بایه  

 شلوار   

جين سرمه اي وکالج مشكی کلا این بشر خوشتيپ بود بوي عطرشم که دیگه هيچی .. محشر  

 بو د 

حالی که س عی    ! ... رائين م مشغول ارزیابی من بود خنده م گرفته بود نمی دونم چرا ؟؟ در

 می کردم خندمو بخورم وجدي باشم گفتم:   

 اگه دید زدنت تموم شد بریم. ..   -

 رائين که به خودش اومده بود سریع پشتشو به من کرد وبه سمت در رفت وگفت:   
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 دیدم داري منو دید می ز نی گفتم منم امتحان کنم ب بين م چيز بدردبخوري هست یانه. ..  -

 لبم بود پشتش راه افتادم وگفتم:     لبخن د محوي روي 

 که صدالبته بددرد بخور بود...   -

خير خانم به درد بخور  - رائين یه دفعه به سمتم برگشت وجدي تو چشمام نگاه کرد وگفت:   

 نبود ... هيچيش !   

حرصم گرفت وبا اخم از کنارش گذشتم وبه سمت اسانسور رفتم ودکمه ي اسانسورو  

 فشاردادم  وگفتم :   

 سليقه نداري...   -

 شماره ها نگاه می کرد گفت:    رائين درو بستواومد کنارم ایستاد ودر حالی که به 

 چرا دارم ولی تو تحفه اي نيستی .. .  -

 پوزخن د صداداري زد م وگفتم:    

 حال تو هس تی ؟؟؟  رائين با تعجب گفت:    -

 چی  ؟  -

 تحفه ؟؟ ؟  -

 با غرور بهم نگاه کرد وگفت:    

 بله خانم. ..   -

 در اسانسور باز شد سوار شدم وگفتم:    

 که چه عرض کنم .. شما تفاله چایم نيست ي ....  خير جناب تحفه -

 رائينم واردشد ودکمه ي پارکينگ رو فشارداد وگفت:    
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 تفاله چاي ارزش داره به توکه اصلا به حساب نميا ي !   -

 با خشم به چشماي مغرورش نگاه کردم وگفتم:    

 ادب وشعور یعنی صفر! !!!   -

 ت:   اسانسور ایستاد رائين اول بيرون رفت وگف

 شما که با ادب وبا شعوري بی ا بریم که دیر شد. ..   -

 درحالی که با کفشاي پاشنه بلندم تقریبا دنبالش  ميدودم گفتم:    

 بله درسته هم با ادبم هم با شعورم. ..   -

 کنار ماشی ن رسيده بودیم رائين خيلی جدي بهم نگاه کرد وگفت:    

 ر کين ؟؟؟   اگه تو با ادب وبا شعوري بادبو باشعو-

به چشماي هم  خيره بودیم وانگار با چشم در حال نبرد باهم بودیم با صداي دزدگير یكی از  

 ماشين ا  

به خودمو اومدیم رائين با ریموت در ماشينو باز کرد وسوار ماشين شدیم هردومون توي  

 سكوت به 

 روبه رو زل زده بودیم وبه اهنگ سراب داریوش گوش ميدادیم ...  

 نمی دونم تو صداي داریوش چ ي  

 بو د که منو کلا از زندگی جدا  می کرد وم ي برد توي خلصه...   

 ا یی داشت   عاشق صداش بودم یه گرم

که توي صداي هيچ خواننده اي نبود انگار اهنگی که می خوند با تمام وجود وکلمه به کلمه  

 حس ش کرده بود. ..   
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 با صداي رائين به خودم اومدم که گفت:    

 پياده شو رسيدیم .. .  -

ندم  جلوي در خونه ي مامان اینا بودیم اروم از ماشن پياده شدم وبه سمت در رفتم ومنتظر مو

 ت ا  

رائين بيا د ... رائين که اومد زنگ درو فشار دادم که صداي خوشحال مهتاب توي ایفون پيچی  

 د :  

 وایييييييی افتابيييييييييی .. .  -

وبع د درو باز کرد تا خواستم برم تو رائی ن دستمو گرفت با تعجب بهش نگاه کردم ولی اون  

 بدونه  اینكه به من نگاه کنه گفت:    

   کنمنجا به بعد باید بازي ازای-

وبع د منو به دنبال خودش به داخل کشی د اصلا حوصله ي بازي کردن نقش عاشقاي سينه  

 چاك و  

 نداشتم ولی خوب مجبور بودم ، به اجبار لبخندي رو لبم روندم...   

 مهتاب بالبخند پهنی جلو ي  

ب خودشو توي بغل من انداخت  ساختمون منتظر ما ایستاده بود از پله ها با ل رفتی م که مهتا

 وگفت :   

سلام خواهري عيدت مبارك ... ن می دونی که امسال عی د بدونه تو اصلا بهمون نچسبی د  -

 مخصوصا با وجود عمه...   
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 مهتابو به خودم بيشتر فشار دادم وگفتم:    

 عی د توهم مبارك عزیزم. ..   -

 گفت:    مهتابو ازخودم جدا کردم مهتاب با رائين دست داد و 

 سال نوت مبارك. ...   -

 رائين خندید وگفت:    

 عی د توهم مبارك نون زیرکباب داغ. ...   -

 مهتاب با مشت زد به شونه ي رائين وگفت:    

 دمت گرم عاشق نون چرب زیر کبابم. ...   -

 سلام. ..   -لجم گرفت چرا رائين باهمه خوب بود جز من ؟؟؟؟  

همه به سمت در بر گشتی م بابا بود ... چقدر دل براش تنگ شده بود ! اروم به سمتش رفتم  

 وگفتم:    

 سلام بابا سال نوتون مبارك. ..   -

 بابا منوبغل کرد وصورتمو بوس ي د وگفت:    

 عی د توهم مبارك گل دخترم. ..   -

نم صورت بابارو بوسيدم وکنار ایستادم بابا ورائين روبوسی کردن وسال نورو تبریك گفتن  م

 بع د 

هم بابا بهمون تعارف کرد که بریم توي خونه وارد خونه که شدیم همه شروع کردن به دست 

 زد ن  
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خانواده ي خاله زهرا ودایی مسعود به علاوه ي عمه فخري خونه ي ما بودن باهم دست دادیم 

 رو  و

بوسی کردیم وبعد از تبریك عی د عذر خواهی کردم وبه اتاقم رفتم تا لباسامو عوض کنم ...  

 دلم  

براي اتاقم تنگ شده بود کمی که اطرافمو دید زدم مانتومو به جالباسی اویزون کردم کت نی م 

 تنه   

. رائی ن کنا  ي سرمه ایمو روي تاپم پوشيدم وبعد از مرتب کردن موهام از اتاق بيرون رفتم ..

 ر 

 سروش پسر دایی مسعود نشسته بود وداشتن حرف ميزدن کنار مينا نشستم وبا لبخند گفتم:   

 چه خب ر خانم پرستار ؟؟؟ -

 مينا خندید وگفت:    -

 سلامتی عروس خانم. ...   -

 وبع د به رائين اشاره کرد وبا  شيطنت گفت:    

 زندگی شيرینه یا نه ؟؟؟ -

 خندیدم وگفتم:    

 هنوز که معلوم نيست تازه دوروزه که ازدواج کردیم. ..   -

 پس فعلا شيرینه .. .  -مينا خندید وگفت  

به رائين که مشغول حرف زدن بود نگاه کردم وتوي دلم گفتم اره چه شيرین ي .. نمی دونی  

 که!    
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 لبخن د کوچكی زدم وگفتم:    

 يرینه ... راستی چه خبر از مينو ودختر شيرینش ؟؟؟ مينا گفت:    اره ش -

خوبن .. مينو عذر خواهی کرد که نتونستن براي عروسی تو بيان هم مينو ماموریت داشته هم  -

 ك ه  

 این این مهرسان وروجك دستش شكسته. ..   

 با ناراحت ي گفتم:   

 واي چرا ؟؟؟  -

 مينا خندبد وبا ذوق گفت:    

واي افتاب نم ي دونی که چقدر شيطون شده از دیوار راست بال ميره به قول مينو ؛ مهرسان ا -

 ز صدتاپسر بدتره. ..   

 به خود مينو رفته ... یادت  نيست بچگيمون ؟؟؟ صدتا پسرو حریف بود. ..   -

 مينا خندید وگفت:    

 اره واقعا. ..   -

 هم به جمعمون اضافه شد وگفت:    همون موقع محمد 

 چه طوري عروس جون. ..   -

 قياف ه ي متفكري گرفتم وگفتم:    

 اگه بگم امپولم نميزن ي دکتر جون ؟؟؟   -

 محم د با مسخره بازي یك ي زد تو گوشش وگفت:    

 خدا مرگم بده .. جلو شوهرت ... نه اصلا .. مينا هست. .   -
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 خندیدم وگفتم:    

 ی تو ؟؟؟  کی ادم  ميش-

محم د نگاه عاش قی به مهتاب که مشغول حرف زدن با صبا دختر دایی مسعود بود کرد  

 وگفت:    

 هر موقع زنم بدن. ..   -

 ابروهامو بال انداختم وگفتم:    

 مجنون جون دهنت هنوز بوي شير ميده ليلی ت هم از توبدتر!  ...   -

 محم د خندید وگفت:    

 یم منم ادم ن می شم...    پس تا هر دومون بزرگ نشد-

 مينا با تاسف سري تكون داد وگفت:    

 خيلی پر روي ي محمد. .   -

 محم د بلند شد وتعضيمی کرد وگفت:    

 شاگرد خودتم مينا جون. ...   -

وبع د به سمت رائين وداریوش رفت ... محمد یه سال از من کوچكتر بود وسال دوم پزشكی  

 بود 

وبچه ي اخرخاله زهرا از بچ گی هم خاطرخواه مهتاب بود مهتابم بهش بی ميل نبود بی ميل که 

 چه 

عرض کنم دوستش داشت ، محمدو مهتاب سه سال باهم تفاوت سنی داشتن ومهتاب امسال  

 سا ل 
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ریاضی بود ... بعد از خوردن ناهار ك م ي دور هم نشستی م وقتی به ساعت نگاه کردم  سوم 

ساعت پنج و نی م عصرو نشون ميدا د وهيچ کدوم از مهمونا قصد رفتن نداشتن رو به رائين  

 کردم وگفتم:    

 رائين جان یه لحظه مياي ؟؟؟  -

از شد ورائين اومد تو با تعجب بهم وبع د به سمت اتاقم رفتم ... تا در اتاقو بستم پشت سرم ب

 نگاه کر د وگفت:    

 کاري داشتی ؟  -

 خودمو روي تخت انداختم وگفتم:    

اره ... اینا معلوم نيست کی  می خوان برن ماهم که شب خونه ي شما دعوتيم ... هم خيلی  -

 خست م  

 اق انداخت وگفت:    هم م ي خوام لباسامو عوض کنم ... بریم خونه ؟؟؟ رائين نگاهی به ساعت ات

 باشه بریم ... اماده شو ... من پایين منتظرم...   -

 سریه بلند شدم وگفتم:   

 باشه...    -

تا رائين از اتاق رفت بيرون شروع کردم به لباس پوشيدن ... وارد سالن که شدم همه با دیدن 

 م 

 تعجب کردن مامان با تعجب پرسی د:  

 کجا افتاب جان ؟؟؟  -

 داریم ميریم خونه ... شب خونه ي مادرجون دعوتيم .. .  -
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 مامان لبخند کوچكی زد وگفت:   

 خوش بگذره ...  -

وهردو باهم بعد از عذرخواه ي از همه خداحافظی کردیم واز خونه زدیم  رائين هم بلند شد 

 بيرو ن  

... توي ماشين سرمو به پشت ي صندلی تكيه دادم وچشمامو بستم که رائين سكوت رو  

 شكست:    

 خوابت ميا د ؟؟؟ نفس عميقی کشدم وگفتم:    -

 اره حسابی ... عادت کردم به اینكه عصرا بخوابم. . .  -

یگه چيزي نگفت ومن تا رسيدن به خونه چرت کوتاه ي زدم ... با صداي رائين  رائين د

 چشمامو با ز  

 کردم در حالی که از ماشين پياده ميش د گفت:    

 پياده شو رسيدیم .. .  -

سریع از ماشی ن پریدم پایين ودنبال رائين راه افتادم به سمت اسانسور .... وارد خونه که  

 شدیم ي ه  

سره به سمت ت اقم رفتم لباسامو از تنم کندم وحولمو برداشتمو پریدم توي حموم بلكه خواب 

 از  

م سرم بپره زیر دوش اب سرد تنمو شستم واز حموم بيرون اومدم در حال خشك کردن موها 

 بودم 
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 که در اتاق زده شد سشوار رو خاموش کردم وگفتم بی ا تو. ..   

رائين اروم وارد اتاق شد وبعد از چند ثانيه که منو دید زد سرخ شد وسریع سرشو انداخت  

 پایين وتلفنو به سمتم گرفت وگفت:    

 غزله...    -

بچه ي مردمو سربه وا این چرا اینجوري کرد ؟؟ فكر کنم رفتی م خونمون چيز خورش کردن 

 زي ر  

 شده .... بدونه اینكه از جام تكون بخورم تلفنواز رائين  گرفتم ورائين بعد از دادن تلفن به من  

 سریع از اتاق خارج شد ب ي تفاوت گفتم:    

 الو ؟؟؟   -

 سلام افتا بيه خودم. ..   -

 سلام به غزل جونه خودم عيدت مبارك ... خوبی ؟؟ کام ي خوبه  -

 ؟؟؟   

 ممنونم عزیزم عی د توهم مبارك .. اره کاميم خوبه سلام ميرسونه  -

 . .. 

 سلامت باشه ... چه خبر ؟ ؟  -

 افتاب راستش زنگ زدم بگم ...  بيا یه برنامه اي بچينی م بریم سفر  -

 . .. 

 سفر ؟؟؟ کجا ؟؟؟   -

 اره ... منو کا می گفتی م بریم .. اصفهان ... نظر تو چيه ؟ ؟  -
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 رف ي ندارم ... حال کی بریم ؟ ؟  باشه من ح-

 رائين چ ي ؟ نظر اون چيه ؟؟ بابهت گفتم:    -

 مگه اونم قراره بيا د ؟؟؟  غزل با تشر گفت:   -

 افتابببب!    -

 خندیدم وگفتم:    

 خيل خوب بابا باهاش حرف ميزنم به احتمال زیاد قبول ميكن ه ...   -

 خيل خوب پس به بچه ها هم زنگ ميزن م ببينم اونا چی م ي گن...   -

 افتاب کامی  می خواد باهات حرف بزنه از من خدافظ. ..   

 باشه عزیزم خدافظ. ..  -

 سلام به طلوع خانم عيدت مبارك. ..   -

 د توهم مبارك. ..    سلام کا می جان عی -

بع د از حرف زدن با کام ي خواستم برم بيرون نظر رائينو بپرسم که نگاهم روي خودم ثابت  

 موند. ..   

واي پس بگو چرا رائين اینجوري کرد ... کمربند حولم شل شده بود وهمه ي دارو ندارم بيرو  

 ن بو د  

سریع لباسمو عوض کردم یه تاپ دکلته ي صورتی با شلوار جين پاره ودم پا گشاد ابی کمرن  

 گی پا  



 

 

 

249 

  ستاره صولتی )نیکا(نویسنده:  | شب های آفتابی من

کردم وموهاي لختمم با کيليپس حالت ابشاري بستم وکفش عروسكی سفيدمو پوشيدم واز  

 اق   ات

اومدم بيرون رائين روي کاناپه ي جلوي تلوزیون لم داده بود ومشغول دیدن اخبار بود به  

 سمتش  

 رفت م وروي مبل کناریش نشستم وصداش زدم:   

 رائين ؟؟؟  -

 برگشت وبهم نگاه کرد خيلی خونسرد وبی توجه به موق عيت نی م ساعت قبلم گفتم:    

 ن ماهم با هاشون بریم..   کام ي وغزل  می خوان برن اصفهان گفت-

 مياي  ؟  

 رائينم نفس عميقی کشی د وگفت:    

 اره ميام ... فقط باید هفته ي اخر عی د بریم چون من چند روز دیگه قرار مه می دارم. ..   -

 باشه پس من  ميرم به غزل خبربدم .. توهم اماده شو بریم. ..   -

رائين م ميا د فقط گفت هفته ي اخر بریم  وبه سمت اتاقم رفتم وبه غزل اس ام اس دادم که 

 غزل م  

اس داد که :باشه تا اون موقع برنامه هارو ميچينيم ... مانتوي سفيدمو با شال ابی کمرنگم  

پوشيدم ارایش کمی کردم وبعد از زدن عطر از اتاق اومدم بيرون رائين هم حاضر واماده  

 جلوي در ایستاده   
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بو د این سري دور از چشمش برسيش کردم بليز سفی د با جين کم رنگ وکتون ي ابی  

 پوشيده بود   

بوي عطرشم که مثل هميش ه خونه رو برداشته بود این دفعه بدون هيچ حرف ي تا پارکين گ  

 رفتی م  

 سوار ماشين که شدیم از رائين پرسيدم :   

 الن کی خونتونه ؟؟؟  -

 کرد وگفت:    رائين نی م نگا هی بهم  

 مامانم وبابام ،رعنا ومهراب با عموم وبچه هاش. ...   -

پس دختر عموشم هست .. خيل ي دوست داشتم دخترعمو فرهادو هر چه زودتر ببينم  

 خودش ك ه خيلی خوب بود ولی دخترش. ..  

بود   رائين ماشينو برد داخل خونه.... خونه ي رائی ن اینا ویلایی وبزرگ بود ومن دفعه ي دومی

 ك ه  

اومده بودم اینجا توي خونه همه چيز مدرن وزیبا بود به طوري که دلت نمی خواست از خونه   

 بياي  

بيرون ... از ماشين پياده شدم ودست تو دست رائين به سمت ساختمون رفتيم مامان وباباي  

 رائين 

 وگفت:     به پيشوازمون اومده بودن منو رائين سلام کردیم مامان رائين به سمتم اومد

 سلام عروس گلم خوش اومدي ؟ مادرجونو بغل کردم وگفتم:    -
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 ممنونم .. عيدتون مبارك. ..   -

 مادرجون گونمو بوسی د وگفت:    

 عی د توهم مبارك عروس گلم. ..   -

 وبع د به سمت رائين رفت منم با پدرجون روبوسی کردم وساله نو رو تبریك گفتم. ...   

 از اغوش رائين در اومد با مهربونی گفت:     مادرجون بعد از اینكه

 بفرمایی د تو بچه ها....    -

وبع د منو رائينو هل دادن جلو هم زمان وارد ساختمون شدیم از راهرو که گذشتيم همه رو  

 دیدي م  

که رو مبل ها نشسته بودن ومشغول صحبت کردن بودن رعنا وهمسرش با عمو فرهاد ویه  

 دختر  

 ناختمشون با صداي سلام رائين همه به سمت ما نگاه کردن منم سلام دادم پسر جون که ن ميش 

 وهمه با لبخند بلند شدن رعنا سریع به سمتم اومد وگفت:    

 عليك سلام عروس خانم. ..   -

با رعنا دست دادم وروبوسی کردیم وسال نو رو تبریك گفتم وبعد به سمت مهراب رفتم وباها 

 ش 

عد هم به طرف عمو رفتم وباهاش  دست دادم وروبوسی کردم از دست دادم وتبریك گفتم ب

اغوش عمو که در اومدم رعنا کنارم اومد ودختر ریز نقش ونازي رو که چشماي سبز ودماغ و 

 گونه ا ي  
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 عملی وارایش برنز داشت وتاپو شلوارك سفی د تنش بود نشونم داد وگفت:    

 افتاب جان معرفی  می کنم فریال دختر عموم. ...   -

نههههههه ه ؟؟؟ این دختر عموي رائين بود ؟؟؟ احساس کردم الن با مشت ميزن ه توي  

 دماغم ولی  

    برعكس فریال با لبخند پهن ي دستشو جلوم دراز کرد وگفت: 

 خوشبختم افتاب جان. ..   -

 سریع باهاش دست دادم ولبخند متعجبی زدم وگفتم:    

 منم همن طور ... سال نوتون مبارك. ..   -

 فریال سریع گفت:    

 واي ببخشی د حواسم نبود ...  عی د شمام مبارك. ..   -

فریالو توي مرسم نامزدي ندیده بودم ... البته منم بودم نميرفت م نامزدي نامزد سابقم براي ه 

 مين پرسيدم :   

 شما توي نامزدي مانبودي ؟ ؟  -

 نه متاسفانه برام سفر پيش اومد..    -

 بع د هم چشم کی زد وبا خنده گفت:    

 ن باشم گوش نداد...   هر چ ي هم به این رائين نامرد گفتم مراسمو عقب بنداز م-

چه خوش خنده اس !!! منم الكی خندیدم وسرمو مثل منگلا تكون دادم ... واقعا این دختر عمو  

 ي  



 

 

 

253 

  ستاره صولتی )نیکا(نویسنده:  | شب های آفتابی من

رائين بود ؟؟؟ رعنا اجازه نداد بيشتر از این به مخم فشار بيار م وپسري رو که کنار فریال بود 

 رو نشونم داد وگفت:  

 رهاد. ..   اینم فرشاد برادر فریال وپسر بزرگ عمو ف -

فرشا د از نظر هيكل مثل رائی ن بود ولی اجزاي صورتش مثل فریال بود اونم دماغش عملی  

 بود ... با  

 فرشا د دست دادم وسال نورو بهش تبریك گفتم ... مادرجون روبه رعنا کرد وگفت:    

 رعنا جان افتابو راهنمایی کن لباسشو عوض کنه .... .  -

 رعنالبخندي زد وگفت:   

 تما. ..   ح-

 سریع گفتم:    

 زحمت نكش فقط بگو کجا تا خودم برم. ..   -

 رعنا منو به سمت پله ها کشوند وگفت:    

 این حرفا چيه ... بعدشم باربد بال خوابه ميا م به اونم سربزنم. ..   -

 بایا د باربد لبخند زدم واز پله ها بال رفتيم رعنا در اتاق ي رو برام باز کرد وگفت:    

 اینجا اتاق رائينه ... راحت باش. ..   -

تشكر کردم ووارد اتاق شدم رعناهم به سمت اتاق دیگه اي رفت که فكر کنم باربد اونجا  

 خواب   

کوراسيون اتاق سفی د سرمه اي بود یعنی  بو د ... با کنجكاوي نگاهی به اطراف انداختم ... د

 دوتا از  
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دیوارا سرمه اي دوتاي دیگه س فی د سمت دیوار سفی د تخت بيز ي سرمه اي رنگ رائين بو 

 د 

وکنارشم کاناپه ي جی ر سرمه اي که روش کوسناي سفی د بود ویه عسلی کوچيك سرمه اي 

 که به  

عكس بزرگ از رائين که پشتش کاملا   تخت چسبيده بود ویه اباژر سفی د روش طرف ویه

 سرمه ا ي  

بو د ورائين با بليز سفی د وجين پاره ي ي خی تنش بود ونگاهشو به کنار دوخته بود کنار  

 دیوار سرمه 

اي هم کمد سفی د وميز تحریر سفی د با یه صندلی بادي بزرگ بازم به رنگ سفی د برعكس 

 خودش   

و بالانداختم وبا لبخند محوي شروع کردم به در اوردن  از اتاقش خوشم اومد ! یه تاي ابروم

 مانتوم  

... تا از پله ها پایين رفتم نگاهم روي رائين وفریال ثابت موند روي مبل دونفر مشغول خنده  

 بودن  خيلی بهم ميومدن  

 ولی حيف فریال ... ب ي خيال لبخندي زدم وبه سمت مبلا رفتم...   

 سمتم دراز کرد وگفت:     مادر جون با دیدن من دستشو به

 بيا عزیزم اینجا بشين .. .  -
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کنار مادر جون روي مبل نشستم وبه روش لبخند زدم همون موقع خانمی که خدمتكار خونه بو 

 د 

برام شربت اورد شربتو برداشتم وبی تشكر روي می ز گذاشتم که چشمم به نگاه پراخم رائين 

 مون د  

 ي دیگه اس اخمش براي من!!!    ... مرتيكه احمق خنده اش براي یك

 بی توجه به اخمش نگاهمو ب ه  

 فریال دوختم که با لبخند نگاهم  می کرد نگاه منو که دید لبخند پهنی زد وگفت:    

 افتاب جون چه رشته اي می خونی ؟؟؟ منم در جوابش لبخند زدم وگفتم:   -

 اي ت ي ... .  -

 واو ... پس م رشته اي فرشادي!    -

 ع فرشاد برگشت سمت ما وگفت:    همون موق

 کی منو صداکرد ... ؟؟ -

 با تعجب بهش نگاه کردم تا چند ثانيه پيش مشغول حرف زدن با مهراب بود ولی الن داشت  

 جواب فریالو  می داد فریال با تاسف براي فرشاد سري تكون داد ورو به من گفت:    

 این داداش من همين جوریه تعجب نكن ... با هرکی حرف بزنه ولی گوشش پيش خانماس...    -

 بيشتر تعجب کردم .. افرین چه تمرکزي !!! فرشاد با خنده گفت:    

د یه چيزي بهت بگيم تا بفهم ي ! حال داشتی چ ي  هرچی باشم بهتره از توام که سه بار بای-

 غيب ت منو می کردي ؟؟ 
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 برادرم تو فضولی ... هيچ ي داشتم به افتاب  می گفتم با تو هم رشته اس. ..   -

 فرشا د با لبخند وتعجب بهم نگاه کرد وگفت:    

 واقعا ؟؟؟  -

 اره. .   -

 چه خوب ... از اول به این رشته علاقه داشتی ؟؟؟ -

 اره ... شما الن مشغول به کارید ؟ فرشا د لبخند کوچكی زد وگفت:   -

 بله .. بادوستم یه شرکت کوچولو تاسيس کردیم. ..   -

 سرمو به نشونه ي تفهميم تكون دادم پدر جون روبه فرشاد گفت:    

 راستی رضا  چی کار کرد ؟؟؟  -

 فرشا د به سمت پدر جون برگشت ومن رو به فریال گفتم:    

 چی می خونی ؟؟؟   تو-

 من ژن تيك خوندم ... النم درسم تموم شده. ...   -

 لبخن د زدم وگفتم:    

 موفق باش ي .. .  -

 فریال خنده ي ریزي کرد وگفت:    

 ممنونم افتاب جون. ...  -

 همون موقع خدمتكار اومد جلو وگفت:    

م ودور ميز نشستيم رائين بفرمایی د سر ميز غذا اماده س  با تعارف مادر جون همه بلند شدی -

 وپدر جون دوطرف من نشسته بودن  
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رعنا ومهراب وفرشاد وفریال هم روبه روم نشسته بودن مادر جون وعمو هم کنار پدرجون  

 بودن   

روي می ز انواع غذا ها چيده شده بود باقالی پلو وکباب بختياري ،کشك بادمجان ، خراك زبو 

 ن  

 وکلی سالد دهنم واقعا اب افتاده بود تا خواستم براي خودم یه ذره برنج بكشم رعنا گفت:    

 افتاب جون رائين پلو زعفرو نی دوست نداره. ..   -

 با تعجب سرمو بلند کردم وبه رعنا نگاه کردم این دفعه فریال با خنده گفت:    

 خوب شاید رائين نظرشو عوض کرده. ...   -

وي فریال چرخی د اینا چی  می گفتن ؟؟؟ مگه من دارم براي رائين غذا می  نگاه متعجبم ر

 کشم ؟؟؟  

اهان ... شاید اینا همين فكرو کردن ... خيلی حرصم گرفت با این حال سریع لبخند ژکوندي  

 زدم  و کفگی ر رو کنار گذاشتم وگفت:    

 واي بخشی د ن می دونستم. ..   -

     برگشتم سمت رائين وبا حرص گفتم:

 عزیزم ...  چ ي می خوري  ؟  -

 رائين در حالی که سعی می کرد جلوي خنده ي بلندشو بگيره گفت  

 : 

 اول خراك زبون می خورم....   -
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عققققق زبون ... متنفرم از این غذا !!!! با حالت چندشی لبخند زوري زدم ودوتا زبون توي بشقا 

 ب 

رائينو برداشتم تا براي خودم غذا بكشم ...   گذاشتم وبشقابو جلوي رائين گذاشتم ... وبشقاب

 هنو ز  

 به سمت کفگی ر نرفته بودم که رعنا دوباره گفت:    

 وا ؟ مگه شما ها توي یه بشقاب نم ي خورید ؟؟؟   -

 این دفعه چشمام گرد شد وزل زدم به رعنا ، فرشاد با شيطنت گفت  

 : 

 رگترا اینطور باشن !   رعنا جان همه که مثل تو ب ي حيا نيستن .... جلو بز-

 عمو فرهاد با تشر گفت:    

 فرشاد. .....   -

 نگاهم روي بش قاب مشترك رعنا ومهراب خشك شده بود ... عمو فرهاد ادامه داد:   

 اذیت نكن دختر منو. ...   -

 رعنا با خنده گفت:    

 خوردي فرشاد!    -

 صداي اروم رائين از کنار گوشم بلند شد. ...   

 زشته ... مامانت یادت نداده به بشقاب مردم  خيره نشی  ؟  -

 سریع نگاهمو از بشقاب مشترك رعنا ومهراب گرفتم واروم گفتم:    

 از من نخواه تو بشقاب دهن ي تو غذا بخورم. ...   -
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 رائين خنده ریزي کرد وگفت:    

خترا برا همين دهنی هم له له می زن ن تا خواستم چيزي بگم مادر جون از خدات باشه ... د -

 گفت:    

 افتاب جان عزیزم خجالت نكش راحت باش ....  -

 رعنا با خنده قاشقشو پرکرد وگفت:    

 راست ميگ ه ببين اینجوري ....   -

  وقاشقو توي دهنش گذاشت وبه من چشمك زد  می خواستم همون جا بال بيارم من از این

 لوس   

بازیا  بيزارم ح تی حاضر نبودم با امی د توي یه بشقاب غذا بخورم .... با سقلمه ي رائين مجبور 

 شدم  

به سمت بشقاب برگردم ... اه اه اه این رعنا خجالت نم ي کشه ؟؟؟ خوبه یه بچه هم داره ... با 

 دیدن  

؟؟؟ رائين در حالی که غذاي توي بشقاب حرف تو دهنم ماسی د اینو دیگه کجاي دلم جا بدم 

 ب ا بدجنسی لبخند  ميز د اروم گفت:    

 فكر کنم غذاي مورد علاقته ؟ می خواي بيشت ر بریزم  ؟  -

سریع نگاه تندمو بهش دوختم که لبخندش پهن تر شد وچنگال اولو گذاش توي دهنش ... بد 

 جو ر  

ه ادمو می خورن ... با  احساس تهوع می کردم هميشه به این فكر م ي کردم که انگار زبون ی

 اجبا ر  



 

 

 

260 

  ستاره صولتی )نیکا(نویسنده:  | شب های آفتابی من

تيكه اي از زبونو کندم ووبا دودلی به دهنم نزدیك کردم خدا این رائينو از رو زمين برداره با ا 

 ین 

غذاي مورد علاقش !! چنگالو کامل نكرده تو دهنم سریع قورت دادم .... تازه نگاهم به رائين  

 افتا د  

نگاه کردم دیدم نه همه مشغول سریع برگشتم سم  که با خنده بهم نگاه ميكنه سریع به بقيه 

 ت رائين وبا غی ض گفتم:    

 مرگگگگگگگگ. ...   -

 با کلی بدبخ تی زبونو خوردم وبعد رائين در  حقم لطف کرد وکمی کباب بختيار ي ریخت تو ي  

بشقاب .... انقدر که حالم از خوردن زبون بد بود دیگه نمی تونستم چيزي بخورم فقط به زور  

تك ه اي از گوشت رو خوردم ..... غذا که تموم شد تازه یادم افتاد دارم با یه غریبه توي یه  

 بشقاب غذا  

 می خورم گریه م گرفت ... داشتم از حال ب دي ميمردم ... .  

بع د از غذا همه دوباره روي مبلا برگشتی م این بار رائين کنارم نشسته بود ... حالم خيلی بد بو 

 د 

معدم یه جور خاصی م ي شد حالت تهوع وسر گيجه هم داشتم بدنم یخ کرده بود هيچی از  

 اطراف م  

 نمی فهميدم با گرمی چيزي حس ارامش بهم دست داد ولی حالم هيچ  

 م ونگران رائين بلند شد:   خوب نبود صداي ارو
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 افتاب عزیزم ... حالت خوبه ؟   -

مرگ و افتاب عزیزم ... مرض و افتاب عزیزم ... با حرص بهش نگاه کردم تازه فهميدم اون  

 چيزي  

گرم دست رائين بود موهاي نداشته ي بدنم سی خ شد تا خواستم ازش جدا بشم با ابرو سمتی  

 رو 

 ر کرد:    نشونم داد وبا کمی اخم تكرا

 خوبی  ؟  -

 تازه متوجه اطرافم شدم همه با نگرانی نگاهم  می کردن لبخند اجباري زدم وگفتم:    

 نه زیاد ، خسته م. ..   -

 اره. ..   -م ي خواي بریم خونه ؟؟؟  -رائين

 مادر جون تند گفت:   

 افتاب جان م ي خواي زنگ بزنم دکتر  ؟  -

 .. . نه مادر جون استراحت کنم خوب ميشم .-

 مطمئن ي ؟  -

 سریع خودمو از رائين جدا کردم وگفتم:    

 بله ممنونم. ..   -

در مقابل چشماي نگران همشون به سمت پله ها رفتم حالم بد تر شد رائين به چه اجازه اي  

کنارم بو د؟؟؟ اگه تو عروسی در حصارم کشی دخودم بهش اجازه دادم ، ولی این جا ؟؟؟ ...  

 لباسمو سریع عوض  
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کردم وپایين رفتم مادر جون وپدر جون اصرار می کردن زنگ بزنن دکتر ولی قبول نكردم  

 بعد از  

 خداحافظی با همه با کمك رائين سوار ماشين شدم ورائين هم به سرعت پشت رل نشست وراه  

 افتا د  

 توي مسير هرلحظه حالم بدتر ميش د وهمه رو به فحش کشيد م چاله چوله ها کم بود سرعت  

راهم اضافه شده بود رائينم نا مردي نمی کرد ویه دور از همشون می گذشت دیگ طاقتم  گي

 طاق  

ش د همون یه ذره غذا هم اومده بود توي حلقم معدم پيچ  می خورد کمربدمو سریع باز کردم 

 وروي داشپرت زدم وگفتم:    

 نگه دار. ..   -

 رائين گنگ گفت:    

 چی  ؟  -

 با ب ي حالی داد کشيدم :   

 می گم نگه دار .... حالم ... بده  -

 رائين سریع ماشينو کنار کشی د از ماشين پریدم پایين وکنار بزرگراه شروع کردم به عق زدن   

پاهام قدرت نگه داشتن بدنمو نداشتن خيسی عرق سردم تمام بدنم رو پوشونده بود وبا نسی م 

 اخ ر 
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تا لرز کردم همون مقدار غذایی رو که خوردم بال اوردم با حس   شب دست به دست هم دادن 

 اي ن  

 که کسی کمرمو ماساژ ميده به خودم اومدم تا خواستم برگردم رائين گفت:    

 راحت باش ... سعی کن همه چيز رو بال بياري ..... .  -

كی  حس بدي داشتم لرز، سرگيج ه ،حالت تهوع ،ه ميشه به غذا حساس بودم تو بشقاب ی

 خوردن م  

کم بود زبونم باید می خوردم ... دیگه از عق زدن هم خسته شدم بدنه کم جونم رو از زیر دس  

 ت 

رائين کنار کشيدم وبه واز جا بلند شدم وبا دوسه قدم کم جون ، خودمو به ماشين رسوندم ب 

رو بستم  ي توجه به رائين دستمو به تنه ي ماشين تكيه دادم وبه سختی توي ماشين نشستم ود

 بع د 

 از چند ثانيه رائين هم سوار شد وماشينو حرکت داد بعد از مكث کوتاهی گفت:    

 بریم بيمارستا ن ؟؟؟  -

 دلم نمی خواست حرف بزنم ولی به اجبار وصداي ارومی گفتم:    

 نه ... م ي خوام برم خونه. ..   -

 وسط حرف پرید وجدي گفت:    

 حالت خوب  نيست .. . -

     تن د گفتم:

 خودم حال خودمو بهتر از تو  می فهمم ...  می خوام برم خونه. ...   -
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 رائين خونسرد ومغرور گفت:    

 بله خودت بهتر می فه می !   -

می دونستم الن رنگم از گچ دیوارم بدتره ورائين تو دلش منو به باد فحش و نا سزا گرفته ولی 

 دلم  

با یه قرص رو به راه ميش د ... ماشينو توي پار نمی خواست زیر منت این پسره باشم ، حالمم  

 کين گ  

پارك کرد وباز بدون محل گذاشتن به من از ماشين پياده شد ، منم پرو تر از اون خودمو  

محكم نشون دادم واز ماشين پياده شدم با اینكه چشمام سياهی م ي رفت ولی به روي خودم  

 نمياوردم  

پشت سر رائی ن سوار اسانسور شدم ورائينم دکمه رو فشار داد واسانسور به حرکت در اومد. 

   .. 

پشت سر رائی ن وارد خونه شدم چراغا همه خاموش بودم ومن از ته دل شكر گزار خدا بودم 

 ك ه  

 ضعفمورائين ن می بين ه دستمو به دیوار تكيه دادم ورفتم توي اتاق بدون اینكه لباسامو درارم 

خودمو روي تخت انداختم وبه سختی از توي کيف م بسته ي قرصمو در اوردم وبدون اب  

   انداختم

بال ... مانتو وشالمو در اوردم وکنار تخت انداختم .. گریه ام گرفته بود هر وقت این جوري م  

 ي  
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شدم مهتاب یا مامان بال سرم بودن ولی الن ... حس بدیه حسه تنهاي ي ... عجيب حس تنهاي  

 ي  

ن .... امی د می کردم این چند روز ... قبلا با وجود امی د انگار همه ي دنی ا براي من بود ولی ال

 بو د 

ولی همه ي دنی ا براي من نبود .... من همه ي دنيا مو می خواستم اما نمی دونستم الن باید بر  

 م 

یقه ي ك ي رو بچسبم وبگم دنيا مو بهم پس بده ... حال خوبمو بهم پس بده ... اصلا دنيام چ  

 ي بو د  

هربونمو  می خوام ... خدااا ... امييی د  ؟؟؟ اميددددد د ... دلم امی د م ي خواد ... فقط امی د م

 می خوام  

 .... قطره هاي اشكم پایی ن م ي ریخت با یاد اون روز. ..   

 من نم ي فهمم ، من از این لواشك ترشا م ي خوام تازه الو چه هم می خوام. ..   -

 امی د با مهربون ي نگاهم کرد وگفت:    

 افتاب جان عزیزم ... خودت که می دونی معدت حساسه..    -

 با لجبازي گفتم:   

 نخير م حساس  نيست فقط غذایی که دوست ندارم بهش نمی سازه  -

 . .. 

 وچشمكی بهش زدم صداي کا می بلند شد همون طور که با ولع بستنی  می خورد گفت:    
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 ..    امی د خوب برو بخر براش .... مریض شد پاي خودش.-

 گلنار با حرص گفت:    

 چی  چی رو پاي خودش .. همه ي ما هم گی ر ميوفتی م ... .  -

 چشم غره اي به گلنار رفتم ومظلوم به امی د نگاه کردم واروم گفتم:    

 اميدمممممم م  -

 امی د چشماشو بست وبا خنده گفت:    

 خوب م ي تون ي خرم کنی ا ... باشه ولی فقط یه کم. ...   -

با ذوق خندیدم وبال وپایين پریدم امی د با خنده لپمو کشی د وبه سمت دست فروش کنار  

 جاده  

 رفت ... امی د تازه گواهی نامه گرفته بود وماشين عمو رو برداشته بود وهمه ي ما رو اورده بود 

ا می اینا توي نور .... اون سال ما تازه ميرفتی م اول دبيرستان ...  شمال قرار بود بریم ویلاي ک

 اميد  

 با یه بسته ي کوچيك لواشك برگشت با هيجان گفتم:   

 پس الوچه کو ؟؟؟    -

 امی د اخم با نم کی کرد وگفت:    

 همين م مجبور شدم. ...   -

 خنده ي ریزي کردم همينم غنيمت بود با ناز گفتم گفتم:    

 اميد م ...   مرسی -

 امی د لبخند عميقی بهم زد لواشكو با ملچ ملوچ خوردم وجلوي غزل وگلنارو نيكی که اب  
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دهنشون راه افتاده بود ادا در می اوردم اون سال مهتاب با ما نيوم د چون بچه بود مامان اینا م 

 ي  

حالم بد ميش  ترسيدن .. نه که ما خيل ي بزرگ بودیم ... هنوزم که یاد ساعت بعدش ميوفتم  

 ه  

لواشكا به معدم نساخته بود وحالم حسابی خراب شده بود بيچاره امی د تا صبح بال سرم بيدار 

بو د وبا نازو نوازشو کلی قربون صدقه ارومم  می کرد دستی که با محبت تو موهام می کشی د 

 نبا ت  

ویه درس که هی  داغایی که برام درست می کرد لبخنداش ... همه مسكن بودن براي حال بدم

چ وقت از دست فروش چيزي نخرم وبفهمم واقعا معدم حساسه بعد از اون بود که حسابی  

 مراق ب  

بودم وفقط گاه ي مواقع به خاطر همين چيزا دوباره معده درد می گرفتم که مامان ومهتاب  

 پيش م  

 بودن ... ولی الن اونا رو هم ندارم ... یعنی هيچ کسو ندارم...   

 نهام ... خدا تنهام .... نگام ك ن  واقعا ت

 ... تنهام ... ببين ... تنهام ...  بی حال تر از اون بودم که داد بزنم  

 . ... 

چشمامو باز کردم هنوزم حالم بعد بود ولی نه به شدت دیشب ، اروم از تخت اومدم پایين دلم  

توي وان خالی نشست حمام  می خواست حوله مو برداشتم ورفتم توي حمام اب رو باز کردم و



 

 

 

268 

  ستاره صولتی )نیکا(نویسنده:  | شب های آفتابی من

م خبري از امی د نداشتم دلم براش تنگ بود ... هيی .... سرمو به پام تكيه دادم ... اب داشت  

 کم ك م  

وانو پر می کرد بدنم از کرخت ي در اومده بود ... حمام که کردم حولمو دور خودم پيچيد م  

 واز حموم  

زدم بيرون حال لباس پوشيدن نداشتم در اتاق رو کمی باز کردم وگوشامو تيز کردم ببينم  

 صدایی  

 مت اشپزخونه ميا د یانه ... خيالم که راحت شد درو کامل باز کردم واز اتاق اومدم بيرون وبه س

 رفت م اول از همه ميزو نگاه کردم .. خالی بود ... پسره ي بيشعور نمی گه این مریضه صبحانه  

درست کنم ... شعور نداره که ... نگاهم به چاي ساز خورد خوب خدارو شكر این یك ي  

 روشنه اینجا  

ه نگاهم به نامه  ي  شعور داشته ! ... به سمت یخچال رفتم تا وسایل صبحانه روبيرون بيار م ک

 کوچكی خورد:    

بخوره تو سرت می گم    "من مير م با دوستام بيرون معلوم نيست شب  کی بر م ي گردم"

 بيشعو ر کسی گوش ن ميده نه سلامی نه چيزي بعد هم به من م ي گه مغرور  

ره  ... خودخواه ... برگه رو مچاله کردم وپرت کردم توي سينك ظرف شویی ،  بيخيال ظرف ک

 رو در 

 اوردم وسرپایی روي نون تست ماليدم و همون طور که نون رو گاز م ي زدم ظرفو به یخچال  
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برگردوندم وبراي خودم چاي ریختم وبه سمت تلفن رفتم بقيه ي نون رو چپوندم توي دهم  

 وب ا  

ل   دست ازادم تلفنو برداشتم وبه سمت مبل رفتم وشماره ي گلنارو گرفتم بيچاره ها براي سا

 تحویل بهم زنگ زدن ولی من انقدر حالم بد بود که جواب ندادم...   

 تلفنو چسبوندم به گوشم بع د  

 از چند بوق صداي پر عشوه ي گلنار توي گو شی پيچی د:   

 الوو...   -

 خنده م گرفته بود شماره ي اینجا رو نداشت مطمئنن فكر  می کرد دوست شه... خنده ي  

 ریزي کردم وصدامو عوض کردم وبا ناز گفتم:   

 سلام. ..   -

 از مكث گلنار فهميدم جا خورده بعد از چند لحظه با صداي عادي گفت:    

 سلام ... بفرما یيد؟   -

 داشتم از خنده می پكيد م ولی حال ميدا د اذیت کردن این دماغ عملی 

 : 

 منزل اقاي سبحانی؟  -

 بله امرتون ؟  -

 با علی اقا کار داشتم (باباي گلنار)   گلنار تندي گفت:    -

 شما  ؟  -

 مكث کردم وگفتم:    
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 شما منو نميشناسی د ... خودشون ميدونن من کيم لطفا گوشی رو بهشون بدید. ..   -

 گلنار عصبی گفت:    

 شماااااااااا ؟   -

 گفتم که. ...   -

 گلنار وسط حرفم پرید وگفت:    

 ..   بابا مسافرته.-

پس دخترشی !!! اي علی نامرد چه طور دلش اومد منو این بچه رو تنها بذاره ؟ گلنار جيغ ماند -

 گفت:    

 چييييييييی ي ؟  -

زدم زیر خنده گلنار که شوکه شده بود ساکت بود منم  می خندیدم وقتی به خودش اومد  

 گفت:    

 قم. ..   بميري افتاب ... توي ي ؟؟ اه ، اه ... قلبم اومد توي حل-

 با خنده گفتم:    

 اخه خله خداداد ، زن بابات زنگ ميزنه خونه ي شما که چ ي بشه  -

 ؟؟؟   

 گلنارم که خندش گرفته بود گفت:    

 چميدونم وال گفتم شاید زنگ بزنه. ..   -

 بع د عصبی گفت:    

 کردي!    این دو روز مرده بودي ؟ چرا تلفن جواب نميدي ؟ الهی بري زیر تریلی که نگرانم  -
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به جاي تبریك گفتنته ؟؟؟ بعدم اون دوستاي عزیز تر از جانت خبر دارن تو چه لت ي  -

 هستی ؟  

 بمی ر بابا. ..   -

 با خنده گفتم:    

 چشم ! منتظر دستور تو بودم...    -

 از زبون کم نياریا .. .  -

 نه خيال ت راحت کم اوردم ازت کمك می  گيرم .. .  -

 گلنار خندید وگفت:    

با اینكه کلی ازت ناراحتم ولی خوب رفيقم ي دیگه کاري نم ي تونم بكنم می بخشمت ...  -

 عيد ت مبارك .. .  

 ممنونم دوستم. ..   -

 گلنار یه دفعه با شيطنت گفت:    

 ؟؟؟ کجا هست  ؟   راستی چه خبر از زندگ ي مشترك ؟؟؟ خوبه-

خفه ... خوب بودنو که من خبر ندارم ... از خواب بلند شدم نبود برام نوشته رفتم با دوستا م  -

 بيرون .. .  

 پس تنهایی  ؟  -

 اره. ..   -

 بيا اینجا. ..   -
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نه بابا کجا پاشم بيام اونجا ... الن کلی مهمون دارید ... عيده مثلا گلنار پر حسرت اهی کشی د -

     وگفت:

 اره ... دایيم  ميا د اینجا. ..   -

 پس برو به خودت برس که کلی مهمون رو سرتون خراب ميشه  -

 . .. 

 خندیدم گلنارم زد زیر خنده اخه خانواده ي دایيش خيلی بزرگ بود ، گلنار گفت:    

 آي گفتی افتاب ...خيل خوب من مير م .. مواظب خودت باش..   -

 حوصله ات سر رفت یه تك بزن بيام  پيشت یا بریم بيرون ..   

 باشه عزیزم .. خدافظ. ..   -

 خدافظ دوستی .. .   -

گلنار که تلفنو قطع کرد چایی سردمو کم کم خوردم مونده بود نيك ي باید به اونم زنگ بزنم  

 ست. ..   تازه اميدم ه

شماره ي نيكی رو گرفتم وبه اونم زنگ زدم بعد از کم ي حرف زدن وخندیدن درباره ي  

 موضوع  

اذیت کردن گلنار تلفنو قطع کردم نيك ي هم مهمون داشت .. یادش بخير پارسال چقدر دلم  

 م ي  

طر  خواست از زیر این مهمونيا در برم ولی امسال دلم براي همونا تگ شده بود مامان به خا

 اینكه 
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مثلا مزاحم ما نشه بهم زنگ ن ميز د اهی کشيدم وشماره ي اميدو گرفتم بار اول جواب نداد ..  

 بار 

دوم جواب نداد ... بار سوم جواب نداد ... حتما یا خواب بود یا نمی تونست جواب بده به اتاقم 

 رفت م  

وبهش اس دادم این شماره ي خونه ي جدید منه ... نگا هی به سر تا سر دیوار انداختم یه  چيز 

 ي  

استم  توي مغزم رژه می رفت اون موقع کاري به درستی و غلطی ماجرا نداشتم فقط می خو

 فكرمو  

عملی کنم جعبه ي آ عكسارو از زیر تخت بيرون کشيدم وهمه ي کشو ها وکمدا رو زیرورو  

 کردم  

چيزي رو که  می خواستم پيدا نكردم پریدم سمت اتاق رائين هرچی دستگيره رو بال وپایين 

 کرد م  

 پز خون ه  در باز شد ... بميري حال چه وقت قفل کردن دره ؟؟؟ بی خيال شدم ورفتم سمت اش

کشوي اولو که پایين کشيدم یاد کيف م افتادم .. خدا خدا می کردم مامان اونو برام فرستاده  

 باش ه  

 در کمدمو باز کردم با دیدن کيفم قند توي دلم اب شد سریع  کيفمو از قفسه کشيدم  بيرون  

 م وبه وزیپشو باز کردم چسب نواري توش بهم چشمك زد لبخندم پهن تر شد چسبو در اورد

 طرف عكسا حمله کردم همشونو با عشق به درو دیوار اتاق ميزدم دوست داشتم اميدمو همش 
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ببين م کارم که تموم شد خنده اي مستانه کردم وبراي عكسا بوس فرستاد بعد از چند دقيقه  

 تلف ن  

دن  خونه زنگ زد یعنی  کی  می تونه باشه ؟ شونه اي بال انداختم وبه سمت تلفن رفتم با دی

 شماره  

 با ذوق خندیدم دکمه ي وصلو زدم وبا شوق گفتم:    

 سلام اميدم .. .  -

 سلام عزیزم  -

 با اینكه مهربون بود ولی صداش خيلی خسته بود لبخندم جمع شد وگفتم:    

 خوبی  ؟  -

 اره عزیزم خيلی خوبم تو خوبی ؟  -

 نه. ..   -

 ی گفت:    با نه ي قاطع من امی د جا خورد وبالفاصله با نگران 

 چرا ؟؟  -

 چون بهم دروغ گف تی ... امی د صدات چرا این جوریه ؟ سعی کرد شيطون باشه ولی نبود:   -

 چه جوریه  ؟  -

 امييييی د ... .  -

 خسته خندید وگفت:    

 خيل خوب بابا ... حال ي کی از دوستام خوب نيست .. .  -

 ناراحت شدم وگفتم:    
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 اخی چش شده ؟  -

 چيز مهم ي نيست عزیزم خودتو نگران نكن .... راستی خونه ي جدید مبارك. ..   -

 خندیدم وگفتم:    

 ممنونم ... واي امی د نمی دون ي که چ ي کار کردم!    -

 امی د با تعجب پرسی د :  

 چی کار کردي ؟   -

 در حالی که به سمت اتاقم ميرفتم گفتم:    

 دم. ..   همه ي عكسامونو به سرتاسر دیوار ز-

 با خنده گفت:    

 کاري که من از روز اول کردم. ..   -

 با تعجب گفتم:    

 هان ؟؟؟  -

 خنده ش بلند تر شد وگفت:    

 هيچی ...  می گم من ازروز اول همين کارو کردم با ذوق پریدم بال وگفتم:    -

 واقعنی ؟؟؟ خندي د وگفت:    -

 اره واقعنی .. .  -

همون موقع صدایی بلند شد که معلوم بود از توي بلند گوه یه زن داشت به امریكایی غليظ  

 چيز ي  
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می گفت زبانم خيلی خوب نبود ولی انقدر بود که بفهمم داره یه دکترو صدا ميكنه با زنگ  

 خطر ي توي گوشم نگران گفتم:    

 بيمارستانی امی د ؟؟؟  -

 ز پشت تلفن شنيدم بعد با لحن ملایمی گفت:    امی د نفس عميق ي کشی د که صداشو ا

 اره ... گفتم که دوستم حالش خوب نيست . .  -

 سریع گفتم:    

 واي ببخش خيلی حرف زدم مزاحم شدم ... برو به دوستت برس  -

  .. 

 امی د سریع گفت:   

 نه عزیزم شما مراحمی ... ناراحت شدي ؟؟؟ -

خندیدم ... م ي دونستم توي یه کشور غریب این مشكلات هست و ایرانيا اون جا فقط هم  

 دیگه رو دارن ... گفتم:   

نه ناراحت براي چ ي ؟ نگران دوستتم ... بهتره بري پيشش الن به کمكت نياز داره ، منم ا ز -

 حالش با خبر کن. ..   

 د عاشقانه گفت:    امی 

 قربون دل مهربونت بشم من ... کاري نداري ؟ -

 خدا نكنه ... نه ممنونم ... مواظب خودت باش .. خدافظ. ..   -

 توهم همين طور عزیزم .. خدا فظ. .   -
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تلفنو که قطع کردم نفس عيق ي کشيدم ... صداي امی د برام شده بود نبض زندگی حالم خيل 

 ي  

ین حال ح ت ي می تونستم پرواز کنم صداي امی د براي منه عاشق از هزار خيلی خوب بود با ا

 ت ا  

 قر ص اکس بهتر بود .... نگاهم که به خودم خورد خندم گرفتهنوز حوله تنم بود سریع لباسه  

راحتی پوشيدم وحولمو هم برداشتم قبل از خروجم از اتاق براي عكس امی د بوس فرستادم 

 واز  

.. حولمو انداختم توي ماشی لباسشویی به همه جا ماليده بودمش کثيف شده اتاق زدم بيرو ن .

 بو د 

... بعد هم تلفنو برداشتم وبه رستوران زنگ زدم ... انقدر گرسنه بودم که طاقت صبر کردن م 

 نداشتم .. .  

غذارو که اوردن مثل قحط ي زده ها به غذا پریدم ... چقدر هم چسبی د بهم ! کلا حال ميدا د  

 کثيف  

بخورم ولی من افتاب مهرجو بودم حتی جلوي مهتاب که خواهرم بود کلاس ميذاشتم ... غذام 

 ك ه  

تموم شد ظرفا رو توي سطل انداختم که نگاهم روي انگشتم  خيره موند این چند روز به خاط  

 ر 



 

 

 

278 

  ستاره صولتی )نیکا(نویسنده:  | شب های آفتابی من

سمت  مهمونيا دستم کرده بودم ویادم رفت در بيارم وانگشتر اميدو دست کنم با همين فكر به 

 ا  

تاق م پرواز کردم تازه اون موقع چشمم به پيانو ي قهوه اي رنگ ِ گوشه راهرو افتاد ... بهم  

 چشمك  

ميز د ، من گيتاررو بلد بودم ویولونم که قسمت نشد وامی د رفت ولی دلم می خواست پيانو رو  

 یاد  

ی شد رائين ... یه دفعه به بگيرم .. اما امی د بلد نبود اگر هم بود الن ایران نبود ... اي کاش م

 خودم  

توپيدم : بس کن افتاب همين ت مونده که بري از این پسره ي ایكبيري  چيز ي بخواي ..  

  دیگه

حرفشم نزن .. اوکی ؟؟؟ با حسرت به پيانو نگاه کردم وچند قدم به سمتش رفتم با اه پر  

 حسرت ي  

 روش دست کشيدم ولی تند دستمو ازش عقب کشيدم ... دلم ن می خواست به وسایلش دست   

 بزنم ! با حسرت به سمت اتاقم رفتم بعد از تموم شدن این بازي اولين کاري که می کنم مير م 

پيانو ...... وبه سمت اتاق رفتم در کشوي می ز ارایشم رو باز کردم جعبه ي انگشتر رو  کلاس  

 در 

اوردم انگشتر رائينو توش گذاشتم وانگشتر اميدو دستم کردم ویه بوس کوچولو روي نگين  

 ش کردم ... .  
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عصر تا شب سرمو با تلوزیون گرم کردم و قبل از اینكه رائين بيا د به سمت اتاقم رفتم تا یه 

 وق ت  

خدایی نكرده با دیدنش کهير نزنم !! صبح وقت ي چشم باز کردماولين چيزي که نظرمو جلب  

 کر د  

 عكس خندون ام ي د بود همين طور خوابيده براش بوس فرستادم وگفتم:    

 قم. ...  صبح بخی ر عش-

لبخن د عميقی صورتمو پوشنده بود ... بعد از شستن دست وصورتم از اتاق رفتم بيرون بازم  

 سر و  

صدایی نميوم د حتما نبود دیگه ... ب ي خيال به سمت اشپزخونه رفتم بازم ميز صبحانه رو  

 نچيده   

 نگاري نبود ! یه ليوان  بو د ... اي ابله ... با حرص به سمت یخچال رفتم این دفعه خبري از نامه 

برداشتم ویه ذره براي خودم اب ميوه ریختم وبا کمی کيك خوردم تا خواستم از اشپزخونه بيا 

 م 

بيرون نگاهم روي چهره ي خوابالو وموهاي ژوليده ي رائين خوشك شد اونم داشت به من  

 نگاه م ي  

سرکار وخونه نباشه ؟؟؟ نمی کر د .. اه این خونه بود ؟؟؟ کی عی د تموم ميش ه این بشر بره 

 دونم چرا  

 ولی ازش حرصم گرفته بود قبلا نسبت بهش این حسو نداشتم ولی الن یه جور  می خواستم  
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سرشو زیر اب کنم .. فكر خوبيه ها ! اگه سرشو زیر اب کنم کلی بهم ارث ميرس ه وپولدار  

 ميشم .. .  

کرد که صداي رائين منو از فكر در اور  یه تاي ابروم بال رفت ولبخند خبيثی روي لبم جا خوش 

 د که با پوزخندِ روي لبش گفت  :  

 خودم ميدونم خوشگلم لزم  نيست اینجوري بهم زل بز نی ولبخند بزنی ... .  -

می گم ابله م ي گی د نه .. اخه خنگ خدا این لبخند کجاش شكل لبخند یه ادم شيفت ه اس  

 ؟؟؟   

 با حرص از کنارش رد شدم وگفتم:    

 اره نمی دونی که مخصوصا با این موها. ..   -

 کمی مكث کردم بعد با بد جنس ي گفتم:    

 شكل گودزیلا شدي. ...   -

 وزدم زیر خنده رائينم که حرصش گرفته بود و صداش از اشپزخونه ميوم د گفت:    

 هه هه ... بابا با نمك. ..   -

 برگشتم سمتش داشت با حرص نگاهم می کرد لبخند لج دراري بهش زدم وگفتم:    

 برات متاسفم که تازه فهميدي من چه ادم بانمك وخوشمزه اي هستم. ..   -

 رائين ادامو در اورد وگفت:  

 نه بابا خوشمزه .. وال تا اونجا که من دیدم تو از شوري دم به تلخی ميزنی .. .  -

 ر حالی که عقب عقب  می رفتم گفتم:    با حاضر جوا بی د
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 حتما مشكل چشایی داري ... یه سر به دکتر بزن. ..   -

 نه مشكلو تو داري. ..  البته روانی .. .  -

 تا رفتم جوابشو بدم .. یه دفعه سرو ته شدم تا بفهمم  چی شده از پشت افتاده بودم روي مبل. .   

 صداي خنده ي رائين بلند شد وگفت:    

 ي گفتم ... اگه مشكل نداشتی که دنده عقب نم ي گرفتی .. .  دید-

 ضایع شده بودم کامل ... رائين با مسخرگ ي اضافه کرد:    

 حتما برات توي تيمارستان اتاق رزرو م ي کنم. ..   -

 با حرص از روي مبل بلند شدم ودر حالی که سعی م ي کردم خونسرد با شم پرسيدم :   

اخه ميدونی من جا یی که کسی رو نشناسم نمير م .. حتما بگو   اهان بغل تخت خودت ؟؟-

 توي اتاق خودت باشه. .  

 رائين دندون قروچه اي کرد وگفت:    

 خير عزیزم ... من به تو آلرژي دارم ... براي تو تخت بغل ي اميدو رزرو م ي کنم. ...   -

 با حرص وجيغ گفتم:    

 م .. .  پاي اميدو وسط نكش وگرنه حالتو می گير-

 رائين به اپن ت کيه داد وخونسرد گفت:    

نگو ترو خدا ترسيدم ... خوب دیونه اس اگه دیوانه نبو د که به توي روانی محل نمی ذاشت  -

 ... ا ز  

 قدیم ميگ ن دیوانه چو دیوانه ببين د خوشش اید. ..   
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دلم می خواست لهش کنم اطرافمو که دیدم نگاهم به تنها چيزي که خورد کوسن روي مبل  

 بود ب ا  

 حرص کوسنو برداشتم وبه سمتش پرت کردم وتند گفتم:    

 با امی د من کاري نداشته باشااااا. ..   -

 کوسن قبل از رسيدن به رائين افتاد پایی ن که را ئين با خنده وخونسرد گفت:   

نچ نچ نچ هدف گيریت م که صفره .. در ضمن از همون قدیما یه مثل دیگه هم زدن حرف حق  

 خيلی تلخه ... .  

 دیگه واقعا روانی شدم وگفتم:    

ببين جناب همون اميدي که  می گ ي یه موي گندیدش می ارزه به صد تا مثل تو وامثال تو.  -

   .. 

 ري بارش نكردم بيشتر از اینكه از رائين عصبی وبه سمت اتاقم رفتم نم ي دونم چرا چيز بيشت 

 باشم از خودم عصبی بودم با این انتخابم ... امروز یه بچه ي چهار ساله هم براي خاله بازي ب ا  

همبازیش مصاحبه م ي کنه ببينه به درد م ي خوره یا نه ولی منه احمق به حرف کامی احمق تر 

 از  

هم کوبيدم ... رائين بيشعور چه طور جرئت کرد به  خودم گوش کردم ... در اتاقو محكم به

 امی د من   

 بگه روانی ؟؟ به خودم بگه ولی امی د ... نه ... نباید به امی د بگه...   
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ازش بدم اومد خيلی ازش بد م اوم د باید حالشو اساسی بگيرم .. کودن ِ بيشعور ... اشكام  

 تم:    سرازیر شدن به عكس امی د نگاه کرد م وشرمنده گف 

 امی د ... ببخش.. ببخش که نزدم توي دهنش .. ببخش. ..   -

گریه ام شدید تر شد امی د براي من یه چی ز خاص بود توي زندگيم تنها پسري بود که بهش  

 ت کی ه  

کرده بودم واجازه داشتم بهش تكيه کنم ... امی د خاص بود خيل ي خاص ... هيچ کس نمی  

 تونه  

 ودوستش دارم. ..   بفهمه چقدر برام مهمه  

گاهی اوقات پيش خودم ميگم مجنونم اینطوري که من اميدو می خوام ليلی رو  می خواست  

 ؟؟؟ 

فرها د چه طور ؟؟؟ با یاد فرهاد آهی کشيدم به نظر من شيرین هيچ وقت عاشق فرهاد نبوده  

 فقط  

و بوده  از فرهاد خوشش ميومده وعشق فرهاد براي شيرین خيلی زیاده شيرین عاشق خسر

 ولی  

هر دوتاشون لجباز بودن ... براي همينم خسرو چندتا زن گرفت تا اخر با شيري ن ازدواج کرد 

 ... من  

 هيچ وقت نمی خواستم عشقم مثل این عاشقاي اسطوره اي باشه چون همه ي این عشقا پایانش 

 تلخ ولی من این همه خطر کردم که عشقم پایانش خوب باشه...   
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 ن واقعی ولی خوب .. .  وبشيم یه داستا 

با سروصداي شكمم به خودم اومدم ساعت دوظهر بود صبحانه هم فقط ابميوه وکيك خورده  

 بودم  

 نمی تونستم از خير غذا خوردن بگذرم براي همين طبق معمول با فست فود تماش گرفت م  

وسفارش یه پپرونی تند دادم ومنتظر بودم برام بيارن ... رائين هر غلطی خواست بكنه به من  

 چه..   

وال .. ... بعد از نی م ساعت زنگ در به صدا در اومد لی درو باز کردم که ببينم کس ي جواب  

 يده یا نه که دیدم رائين ایفنو برداشت وگفت:    م

 کيه ؟؟؟  -

 . .... 

 سلام خواهش می کنم ولی من سفارش ندادم...    -

 هول شدم این احمق جوابش نكنه تا خوستم برم بيرون صداش متوقفم کرد:   

 اهان بله ... حتما خانومم تماش گرفتن بفرمایی د بال ... طبقه ي...   -

 02 

خانم تو باشم که خودمو از بالی همين ساختمون پرت می کنم پایين ... چند ثانی  ایش من اگه  

 ه  

بع د دوباره زنگ ایفون بلند شد این یعنی  کی بود ؟؟؟ بی خيال شونه هامو بال انداختم دقيقه ا  

 ي  
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بع د هم صداي زنگ واحدمون بلند شد ..  می خواستم برم بيرو ن ولی گفتم الن  می فهمه گو 

 ش 

یستادم حتما خودش صدام می کنه ... یه دقيق ه گذشت ، صدا نكرد ، دودقيقه گذشت صدا  وا

 نكر د  

 ، پنج دقيقه شد ده دقيقه ، ده دقيقه شد بيس ت دقيقه و بيس ت دقيقه هم رفته رفته شد ي ه  

ساعت ... دیگه حتم داشتم مرده بی  خيال صدا کردن شدم واز اتاق زدم بيرون اول سرك  

 کشيدم  

سی نبود با  خيال راحت به اشپز خونه رفتم با دیدن ظرف پيتزام و ظرف یه بار مصرفه خالی ک

 ه  

جلوم وا رفتم این چی بود دیگه ... با دیدن چيزي خون جلوي چشم رو گرفت واقعا اون لحظه 

 می 

خواشتم با همه ي توانم گلوشو بگيرمممممم وانقددددددد فشار بيارمم م که جونش دربيا د  

 ك مرد

 احمق براي من شكلك زبون دراز کشيده بود ... کودن ، بيشعور ، ابله ، عوضی ، تا رفتم فح ش 

خواهر مادر بدم با حرص لبمو گاز گرفتم بيچاره رعنا ومادر جون ، ولی اي کاش ميش د واقعا 

 بكشمش .. .  

خونه رو گشت  یعنی دوتا غذا ها رو خورده ؟؟؟ با فكر اینكه ممكنه شوخی باشه همه جاي اشپز 

 م 
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حتی توي سطل اشغالم گشتم نبود که نبود داشتم از گشن گی ضعف می کردم بتر ك ي مرد  

 ،چقدر  

جاداري مگه ؟ حال غذا درست کردنم نداشتم یه تيكه بيسكویيت از کابين ت در اوردم که  

 فشار م  

نيوفته وبا بدبخ تی به اتاقم رفتم دم اتاق رائين یه لحظه صبر کردم وبعد با حرص جلوي در  

 شكلك  

در اوردم خواستم با پا بزن به در ولی پشيمون شدم اونوقت  می فهمی د حرصم گرفته خوشحا 

 ل 

ميش د بی خيا ل لگد شدم وبرگشتم اتاقم وخودمو روي تخت پرت کردم ... یعن ي نصف  

 بشی رائين  

 ! !! 

با صداي زنگ گوشيم چشمامو باز کردم اول خواستم محل نذارم ولی گفتم شاید بابا یا مامان 

 باش ه براي همين تماسو جوابدادم....   

 الو ؟   -

 ی ؟؟ ؟ کاميه سرخوش بود ! با حرص گفتم:    به به طلوع خودم .... چه طوري بابای-

 با اشی که جنابعالی برام پخت ي دارم بندري ميرقصم .. . -

 کامی با خنده گفت:    

 چه اشی ؟؟؟  -

 این پسره ي ایكبير ي دیگه. ..   -
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 صداي خنده ي کام ي بلند شد وگفت:    -

 مگه چه کرده .... طلوعو دیونه کرده ؟  -

ند .. براي خودم با همچين دوستاي نوبري که دارم با تاسف سر سرخوش برام شعر م ي خو

 تكون  دادم وگفتم:    

 هيچی بگذریم ... چه عجب یاد ي از من کردي ؟ غزل خوبه ؟ کجاست  ؟  -

اره خوبه سلام ميرسونه ... داره اماده ميشه امشب خونه ي ما دعوتيم ، راستش زنگ زدم  -

 قرار فردا رو یاد اوري کنم. ..   

 ا تعجب گفتم:    ب

 قراره فردا ؟؟؟   -

 طلوع تو که ایكيو نبودي دختر ... براي کارت دیگه. ..    -کامی

 سریع گفتم:    

 واي ببخش این مگه برام اعصاب ميذاره .. باشه فردا چه ساعتی  -

 ؟ 

 ده اونجا باش تا حرفامونو بزنيم .. .  -

 باشه حتما .. بازم ممنونم...    -

 خوشم نميا د انقدر تعارف کن ي به پرو بازیات عادت کردیم. ..   -

 با جيغ گفتم:    

 کاميييی ؟؟؟ کامی خندید وگفت:    -

 باشه .. باشه ببخش ... پس فردا می بينم ت ... کاري نداري  ؟  -
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 نه ممنونم به غزل سلام برسون. ..   -

 باشه عزیزم خدا فظ  -

 خدافظ. ...   -

تماسو قطع کردم تازه یاد شكم گرسنه ام افتادم سریع به  نيكی وگلنار اس دادم امشب بيكاري  

 د 

شام بریم  بيرون اونام به سه نكشيده هر دو جواب مثبت دادن قرار شد ساعت نه بریم  

رستوران هميشگی ساعت شش عصر بود سه ساعت وقت داشتم چی کار م ي کردم ؟؟؟ اونم 

 الن حتم ا   که

خونه اس پس نمی تونم برم از اتاق بيرون ... با یاد امی د ودوست مریضش سریع باهاش تما  

 س  

گرفت م قبض مبایلم حتما خدا تومن ميوم د نه به قبلا که حتما باید اون زنگ  ميز د نه به الن 

 که راه  

 ی پيچی د :   به راه من زنگش ميزن م ... بعد از دوسه تا بوق صداي امی د توي گوش

 سلام خانم عزیز خودم -

 سلام ، خوبی  ؟  -

 خوبم عزیزدلم ... تو چه طوري ؟  -

 بسيار سپاس ... از دوستت چه خبر ؟ حالش خوب شد ؟ امی د مهربون گفت:    -

 اره عزیزم بهتره. ..   -

 هنوز بيمارستانه ؟؟؟  -
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 امی د مكث کوتا هی کرد وگفت:    

 نه اوردمش خونه گلم. ...   -

 از صداش خستگی ميباري د ولی می دونستم که نمی خواد من بفهمم با ملایمت گفتم:   

 پس مواظب خودت و دوست مریضت باش...  -

 حتما خانم ي توهم مواظب خودت باش. ..   -

 کاري نداري با من  ؟ -

 چرا ... دوستت دارم. ..   -

 توي دلم کيلو کيلو قند اب می کردن ذوق مرگ شده بودم خنده ي کوتاهی کردم وگفتم:    

 من بيشت ر ... خدافظ. ..   -

 خدافظ خانمم. ...   -

 با لبخند تلفنو قطع کردم ... لباسامو برداشتم وپریدم توي حموم تا یه دوش درست وحسابی  

 بيا د بریم بيرون ولی اگه مامان اینا  م ي  بگيرم بعد برم  بيرون دلم می خواست به مهتابم بگم

فهميدن ضایع  می شد ... بعد از حمام موهامو خشك کردم بعد هم با اتو مو افتادم به جونشون  

 تا  

صاف بشن ارایش نسبتا زیادي کردم البته نه  خيلی زیاد که توي ذوق بزنه شلوا ر لوله تفنگ  

 ي  

 فش عروسكی طوسيم ست کردم وبدون اینكه موهامو طوسيمو با مانتوي کوتاه سفيد م رو با ک
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ببندم همون طور که دورم ریخته بود روسري ساتن سفی د وطوسيمو سرم کردم وگره ي شل 

 زدم 

 ساعت هشت و ربع بود تا برم دنبال بچه ها طول می کشی د ...  

 سویچ ماشينموتوي کيفم انداختم  

 راه افتادم که صداي رائين متوقفم کرد:    واز اتاق زدم بيرون بدون هيچ حرفی به سمت در 

 کجا به سلامت ي ..   -

نفسمو با حرص فوت کردم بيرون و خونسرد به سمتش برگشتم که دیدم با پوزخند به دیوار  

 تكيه 

 داده ودست به سينه به من نگاه می کنه با لبخند حرص دراري گفتم  

 : 

.. نه ؟؟؟ رائين یه لحظه دستو پاشو گم  سلامت باش ي ... ولی فكر نكنم بهت مربوط باشه .-

 کرد تكيه شو از دیوار برداشت وگفت  

 : 

 خوب ... منظورم اینكه .. مامانت شاید زنگ بزنه اگه سراغتو گرفت بگم کجاست ؟؟  -

 همون طور خونسرد به سمت در برگشتم ودرو باز کردم وگفتم:    

 بگو رفته با دوستاش بيرون ...  -

جوابش باشم درو بسم وبه سمت اسانسور رفتم حقش باشه ... حال غذاي   وبدونه اینكه منتظر

 منو  
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می خوره ؟؟؟ ایشاالله تو گلوش گير کنه ... خدا رو شكر نگفتم بزنبه حساب مجبور شد  

 خودش   

پولشو بده وگرنه اون موقع حسابی  می سوختم ... از اسانسور اومدم بيرون وبه سمت جاي  

 پارك 

ماشينم رفتم سریع سوار شدم واز در زدم بيرون اول مسيرهارو توي ذهنم بر س ي کردم به  

این نتيجه رسيد م که اول بر دنبال گلنار بعد هم نيكی بعدشم  بيري م رستوران هميشگی ..... 

   اخ ي

 یادش بخير امی د که بود هميشه با اون ميرف تيم .. چه دورانی بود...   

 با یاد اون دوران هميشه از باب ا  

ممنون بود چون بهم ازادي کامل داده بود البته این بخاطر حضور امی د بود که بهش اعتماد  

 کامل  

ه بود که راي شو  داشت ولی نمی دونم این چند ماه اخر چی شده بود کی زیر پاي بابا نشست

 زده  

بو د ؟.... جلوي خونه ي گلنار  اینا ایستادم وبهش تك زدم اونم سر سه سوت سوار ماشين شد 

 وبا لوندي گفت:    

 هاي عزیزمممممم م  -

 چهرمو توي هم کشيدم وگفتم:    

 عقققققققق ... الن بال ميار م ... .  -

 گلنار کی ف سنگينشو زد به سرم وبا حرص گفت:    
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 ا قت نداري بقچه....   لي-

 از حرصش خندیدم ماشينو روشن کردم همی ن طور که گاز ميدادم گفتم:    

 گلنار زیاد به خودت فشار نيار دماغت ميوفته .. .  -

وبا بد جنسی زیر چشمی نگاهش کردم گلنار سریع دستشو به دماغش گرفت وهمين طور که 

 نازش م ي کرد گفت:    

 وشگله منو ببين ي .. .  حسود چشم نداري دماغ خ -

 اخه دماغ عملی منو چه نيا ز است به اون دماغ زیر تيغ رفته ي تو ؟  -

 بع د با لحن خبيثی گفتم:    

راستی گلنار دیگه نم ي تونی دوستتو توي دماغت کن ي ؟؟؟ صداي جيغ گلنار با خنده ي  -

 من بلند شد با داد گفت:    

 رد. ..   خيلی نكبتی افتاب ... اه حالم بهم خو-

 دستت درد نكنه بی زحمت توي کيفت بال  بيار من ماشينمو لزم دارم. ..   -

گلنار ایشی گفت وروشو به سمت پنجره بر گردند منم ریز ریز م یخندیدم توي دوستام بيشتر 

 ا ز  

همه اذیت کردن گلنار  می چسبی د ... به خونه ي نيكی اینا که نزدیك شدیم رو به گلنار  

 گفتم:    

 گلی زنگ بزن به نيكی بگو بيا د پایين .. .  -
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گلنارم گوشيشو در اورد وبا نيكی تماس گرفت ... نيكی با سلامی بلند بال سوار ماشين شد ورو  

 کر د به گلنار وگفت:   

 چه طوري دماغ عملی  ؟ -

 من زدم زیر خنده گلنار عصبی گفت:    

پشت دستمو داغ م ي کنم دیگه با شما دوتا احمق جایی نميا م اون کامی بهتر از شما دوتاس. -

   ... 

 نيكی با تعجب گفت:    

 چته گلنار ؟ شوخی کردم چرا شورش می ك نی ؟؟؟ گلنار منو نشون داد وگفت:    -

 از این بپرس. ..   -

 منم جدي گفتم:    

نيك ي تو یه  چيزي بهش بگو من فقط ازش پرسيدم دیگه نم ي تونی دستتوبكنی توي  -

 دماغت ؟؟؟  

 نيكی با دست زد تو سرم وگفت:    

 ولی ادم نشدي ... حالم بد شد. ..   عروس شدي -

 اهان این الن نكته دارم .. من واقعی که عروس نشدم ... الكيه گلنار با گریه ي الكی گفت:   -

 پس ك ي این شازده امی د ميا د که تو ادم شی  ؟  -

 توي بریدگ ي مورد نظرم پيچيد م ، ك می فكر کردم وبا لبخند کوچولویی گفتم:   

 ویه ماه دیگه. ..   دقيق ا دوسال -

 ایندفعه نيك ي گفت:    
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 افتاب ...  کی ...  کی  می خواي از رائين جدا بشی ...  ؟ رائين ؟؟ ابروهامو بال انداختم وگفتم:    -

راجبش فكر نكرده بودم ولی مطمئنا چون نم ي خوام به اومدن امی د بخوره یه سال دیگه  -

   شاید

 وي همين حدودا ازش جدا می شم. ..   چن د ماه این ور واون ور بشه ولی ت

 گلنار اه پر حسرتی کشی د وگفت:    

 راست م ي گم دیگه اگه می شد الن افتاب هم با امی د ازدواج می کرد هم با رائی ن .. .  -

 لبخن د کجی زدم وگفتم:    

این حرف تو براي کسيه که دوطرفو بخواد ولی من فقط اميدو ميخوام اسم رائين که ميا د  -

 کهی ر ميزن م .. .  

 دیگه به رستوران رسيده بودیم ماشينمو توي پارکين گ پارك کردم وبا بچه ها به سمت د ر  

 رستوران رفتی م که یه دفعه نيك ي گفت:    

 افتاب ! مهتاب نيوم د ؟؟؟  خندم گرفت:    -

چه زود یادت افتاد ... نه بهش نگفتم اگه ميوم د مامان اینا م ي فهميدن که با رائين نيست م  -

  . .. 

 نيكی سري به نشونه ي تایی د تكون داد که گلنار گفت:    

 ولی جاش خاليه .. .  -

گارسن تا کمر خم شد ودرو برامون باز کرد ماهم دوباره همون ادماي جدي ومغرور شدیم  

 خيل ي  
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مانه بدونه توجه به نگاهاي دوروبرمون روي می ز مخصوصمون نشستيم ... چقدر از این  خان

 نگاه ا  

بدم ميوم د ...  بی توجه به نگاهاي رومون منو رو برداشتيم وغذاي مورد نظرمونو انتخاب  

 کردي م  

 گارسون بعد از چند دقيقه اومد جلو وسلام کردو خيلی محترمانه گفت:    

 خانما  چی ميل دارید ؟  نيكی از طرف همه مون گفت:      خوش اومدید ...-

 با مخلفات. ..   33و  02،01 -

گارسون بعد از یاد داشت کردن رفت وما هم مشغول حرف زدن شدیم از هر دري حرف  

 ميزدي م  

دانشگاه ،دبيرستان ،امی د ،رائی ن ،دوست نيك ي وگلنار البته بيشتر گلنار !!! وغير ه ... غذارو  

 که   

اوردن دلم می خواست مثل نخورده ها حمله کنم ولی ن می شد گریه ام گرفته بود مجبوري  

 خيل ي  

 شيك شامم رو خوردم ... غذامون که تموم شد گلنار با مظلوميت سرشو کج کرد وگفت:    

 من بستن ي م ي خوام. ..   -

 نيكی نگاهی به ساعتش کرد وگفت:    

 هاا  گلنار لباشو جمع کرد وگفت:    5/00گلنار ساعت  -

 توروخدااااااااا   -
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 دلم براش سوخت رو به نيك ي گفتم:    

 عيب ندار نيم ساعته فقط ... بذار گار سونو صدا کنم. ..   -

 گلنار تندي گفت:    

 نه .. من بستنياي ........ م ي خوام. ..   -

 با بهت گفت:    منو نيك ي با چشماي گرد شده بهش نگاه می کردیم نيك ي 

گلنار  می فهم ي چی  می  گی ؟ الن این موقع شب ؟ بریم اون سر شهر برگردیم ؟؟ گلنار  -

 اخم کرد وگفت:    

 کجا اون سر شهره ؟؟؟ -

 بع د با مظلومی ت بهم نگاه کرد وگفت:    

 افتاب جونمم .. تو که مهربون ي .. .  -

 خندیم ورو به نيكی کردم چشم کی بهش زدم وگفتم:    

 نيك ي گناه داره....    -

 گلنار پشت سرهم با عشوه پلك ز د منم با بدجن سی ادامه دادم:   

 این همه پول خرج کرده دماغش ميوفته ... .  -

منو نيك ي ریز ریز م ي خندیدیم ولی گلنار با حرص نگاهمون  می گرد با صداي ارومی ولی  

 ز  بين دندوناش غرید:  ا

 خفه  ميشی د یا خفتون کنم ؟؟؟؟   -

منو نيك ي هم شدت خندمون بيشتر شد بعد از حساب کردن غذا ها از رستوران بيرون زدیم 

 نيك ي  
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وگلنار با مامان وباباشون تماس گرفتن وگفتن دیر مير ن خونه اوناهم اجازه دادن البته به 

 هواي  

 ام ي هم هست منم که از هفت دولت ازاد حداقل این ازدواج یه کامی چون به چاخان گفتن ک

خوبيایی هم داشت ... خداوکيلی راسته که  ميگن از دوازده به بعد سرشب لتاس خيابون پر  

 بود از  

جوناي رنگووارنگ خوبه حداقل بينشون خانواده هم پيدا ميشد بعد از خریدن بست نی از جا  

 ي  

بستنی م ي خوردیم برگش تيم سمت خونه توي مسير چند   مخصوص گلنار .. همون طور که

 ت ا  

ماشين پر پسر اسكرتمون کردن وسعی م ي کردن کاري کنن باهاشون کورس بذاریم ولی ما 

 سگ  

 محلشون کردیم اونام که ضایع شدن کم کم رفتن امی د هميشه بهم می گفت توي این مواقع  

خودشون می فهمن کی اهله کی نا اهل هرچ خونسر د باش واصلا بهشون نگاه نكن اینجوري 

 ي  

جواب بدي فكر می کنن خودتم پایه ي این کارا یی .... ساعت یه ربع به دوبود که نيك ي رو  

 به خونه  

رسوندم بعد هم رفتم گلنارو رسوندم خدارو شكر عی د بود وخيابون نسبتا شلوغ ساعت دو نی 

 م 
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گ پارك کردم وسوار اسانسور شدم ودکمه ي   بو د که به خونه رسيدم ماشينو توي پارکين 

رو فشار دادم ....  کيليدمو اروم توي در چرخوندم ووارد خونه شدم که بوي تند سيگا ر  02

 دماغمو پر کر د  

نزدیك بود سلفه کنم ولی جلوي خودمو گرفتم معلوم نی چقدر سيگار کشيده که خونه به اي  

 ن  

بود به جز اباژوري که توي سالن بود بی توجه به  بزرگ ي بو گرفته .. همه ي چراغا خاموش

 اباژور  

 روشن اروم ، اروم به سمت اتاقم می رفتم که صداي خشن و دورگه اي متوقفم کرد:    

به به ... رسيدن بخير خانم ... خيلی زود اومدي یه چند ساعت دیگه هم م ي موندي  -

 همونجا....    

ونطرف روشن بود ولی چهره ي رائی ن معلوم نبود  با تعجب به پشت سرم نگاه کردم درسته ا

 فق ط  

 ميتونستم استایل نشستنشو ببينم ودود سيگارش که جلوي نور اباژور پخش ميش د با تعج ب 

 نگاهی دیگه به ساعت مچی م انداختم وگفتم:    

 بيداري هنوز ؟؟؟   -

 خودمم به سئوال احمقانه ي خودم خندیدم معلومه که بيداره ...  

 رائين با تمسخر گفت:   

 مامانم نبود که بهم بگه جيش ، بوس ، لل. ..   -
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 خنده ي ریزي کردم وبه سمت راهرو برگشتم وگفتم:    

 خوبه خودتم ميدونی بچه اي ..... بدون مامانت نميتون ي جيش کنی -

 ؟! 

 با صداي فریاد رائين توي جام ميخ شدم چشمام گرد شده بود ابروهام بال پرید:   

 کدوم گوري بودي تا حال ؟؟؟  -

 قلبم روي هزار ميز د نم ي دونم چرا ولی ترسيدم م نی ك ه جلوي بابام با خونسردي پارو پ ا  

 نداختم گاه ي اوقات تازه ناخونم سوهان م ي کردم الن .. اینجا...   مي

 داشتم از ترس قبض رو ح 

 ميشدم .... البته جاي تعجب نداره اونجا مطمئن بودم مامانم جلوي بابامو م ي گيره ولی اینجا از 

 هيچی مطمئن نبودم. ...  

 مگه لل ي ... گفتم کدوم قبرستونی بودي  ؟  -

به معناي واقع ي حال جلوم وایستاده بود ... خدا رو شكر خونه تاریك بود  سنگكوب کردم 

چشماي هندونه اي منو نمی دید نفس ع ميقی کشيدم سع ي کردم خونسرد باشم وصدام نلرزه  

 محكم گفت م  

 - : 

 همون جایی که مقبره ي خانوادگی شماست .. رفته بودم برات سفارش یه قبر بدم. ..   

 د وبا داد گفت:    توي صورتم دول ش

 برو براي خودت قبر بخر ساعته سه نصفه شب! ...    -

 با حرص گفتم:    
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 ساعت دو بيستو پنج دقيق ه ... .  -

 خيلی پروي ي به خدا. ..   -

 یه ذره نگاش کردم وگفتم:    

 بابامم هميش ه  ميگه ... !! !  -

 رائين عصبانی شد ودوباره داد زد:    

 بحث وعوض نكن ... کدوم گوري بودي  ؟  -

 با حرص ودر حالی که منم ولوم صدام رفته بود بال گفتم:    

 اول صداتو بيار پایی ن همسایه ها ميشنون زشته ... ثانيا تكليفتو با خودت معلوم کن گور ي ا  -

 که من چه گور یا چه قبرستونی بودم. ....   قبرستون ... ثالثا به تو هی چ مربوط نيست 

 رائين عصبی بين حرفم پرید وگفت:    

 ببين دختر خانم من ابرو دارم. ..   -

 منم پریدم وسط حرفش وگفتم:    

ابروي تو به من چه ؟ من خودم بابا دارم ... در ضمن امی د انقد توکار من دخالت نم ي کنه  -

 که تو دخالت می ك نی .. .  

 دوباره صداش بال رفت وگفت:    رائين 

ابروي من به تو چه ؟ عمرا اگه بابات اجازه بده تا این وقت شب تو خيابون ولو باشی .. اگه   -

 می گ م  

زو د گورتو گم کن بيا خونه براي ابرومه ن می خوام انگ ب ي غيرتی بخورم ... نمی خوام تف  

 تو رو م  
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ت بهم مربوط نيست ومشتاق دونستنشم نيست م ...  بكنن وبگن با این زنت ... کاراي توو اميد

 ت ا  

توي این خونه اي سر ساعت  ميري سر ساعت ميا ي حوصله ي وراجی درو همسایه رو ندارم.  

   .. 

عاشقتم  نيستم که بگم نگرانتم .. عمرا اگه نگران کسی مثل تو باشم ... دارم فقط یه بار بهت   

 می   

اومدي اینجا هر غلطی بخواي می تون ي انجام بدي !  گم خوب تو گوشت فرو کن فكر نكن 

 پس فردا  

همين اميدتم براي من شاخ ميشه پس حواست به کارت باشه بچه جون ... وقت ي جدا شدیم 

 هر 

 قبرستونی می خواي برو واصلا برو.... به من ربطی نداره. .   

 م چی شد ولی همه  ي  با شنيدنش موهاي تنم سيخ شد ... این به من  چی گفت ؟؟؟ نم ي دون

توانمو روي صورت رائين خا لی کردم سيلی بهش زدم که از درد دست خودم داشتم م ي  

 مردم ولی  

 با این حال توي صورت بهت زده ي رائين توف کردم وگفتم:   

 لياقت ت همين ه ... کثافت اشغال. ...   -

وبه سرعت به سمت اتاقم رفتم اشكام با سرعت پایين  ميریختن درو محكم بستم وقفلش کرد 

 م 
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وبهش تكيه کردم با این حرف انگار جونم رفته بود قدرت تحمل وزنمو نداشتم همين طور که 

 ب ه  

در تكيه داده بودم روي زمينم نشستم پاهامو توي دلم جمع کردم وگریه کردم با صداي بلند. 

   .. 

چرا بعد از هر خنده اي گریه اس ؟؟؟ اشك ریختم ، ضجه زدم بد حرفی بهم زده بود غرورم.  

   .. 

 خور د شده بود ... انقدر که احساس پوچی م ي کردم ... تهی ...  

 خالی ...  نيستی ... چشمام ب ه  

تاریك ي عادت کرده بود به عكس امی د که توي تاري کی هيچی ش معلوم نبود نگاه کردم  

 وبا گري ه گفت م :   

چرا نيست ي ها ؟؟؟ چرا نباید باشی ؟ چرا وق ت ي می خوام بهت تكيه کنم از پشت   -

 ميوفتم .. امی د . .  

 ببين .. منو ببی ن ... شكستم .. غرورم شكست ... با یه کلمه ي چهار حرفی .. اره  

 اگه نيستم پس چرا نبودي ؟ چرا نبودي که بزن ي توي دهنش وبگی خفه  

 شو ... بگ ي با افتاب من درست حرف بزن ..  نيستی امی د نيستی ...  

 چرا ؟؟ چرا نيستی ؟؟؟ امی د  

 ارزو می کنم الن چهار سال  پيش بود تا به پات بيوفتم وبگم نرو .. اميد م نرو. .   
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چها دستو پا به سمت گيتارم رفتم دلم هيچ کسو به جز امی د ن می خواست فقط م ي خواستم  

 د   امی

اینجا بود تا سرموبذارم رو پاش واشك بریزم واونم با مهربونی نازم کنه... گيتارمو توي دست  

 م 

گرفت م چسبوندمش به سينه ام وبا حسرت اه کشيدم وبا اشك وبغض دستمو روي تارا  

 حرکت دادم  

 وبا ناله شروع کردم به خوندن تنها کاري که  ارومم م ي کرد:    

ندارم  دیگه خسته شدم دارم کم ميار م دلم تنگ شده و دیگه نا ندار م دارم دق ميكنم تحمل  

همش فكر توام همش بی قرار م دیگه اشكی برام نمونده که بخوام برات گریه کنم فداي تو  

چشا م دلم داره واسه تو پر پر ميزن ه تو رفت ي وهنوز خيالت با من ه بدون تو کجا برم کنار 

 ك ي بشين م  

خيره شم خودم را توش ببين م تو که نيست ي به کی بگم چشاش را روم  تو چشماي  کی 

نبنده به ك ي بگم یكم نازم کنه که بهم نخنده  بدون تو با کی حرف بزنم دردت به جون م تو 

 این دنيا به عشق کی به شوق کی بمون م  

 به جون چشمات از تموم این زندگی سير م تو که نيست ي همش آرزو ميكن م بمير م  

با صداي زنگ موبایلم به سخ تی از روي زمين بلند شدم تنم کرخته کرخت شده بود ... ن می 

 دون م  

چرا روي زمی ن بودم .. با یاد دیشب دوباره بغض کردم ولی سعی کردم محلش ندم با  بی  

 حال ي  
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ده  گوشی رو از کيفم کشيد م بيرو ن .. شماره ي کامی بود با یاد قرارم به ساعت نگاه کرد 

 وربع بود 

 حسو حاله بدي داشتم با این حال تماسو وصل کردم وشرمنده گفتم:    

 الو کامی ؟   -

 سلام طلوع خوش اخلاق .. بابا کجاي ي تو ؟؟؟ سرمو به دستم تكيه دادم وگفتم:    -

 ببخش حالم زیاد خوب نبود براي همين خواب موندم ... اگه کاري داري من بعدا. ...   -

 کامی سریع ونگران گفت:    

 چت شده طلوع ؟؟؟ دکتر رف ت ي ؟؟؟  -

 پوزخندي زدم براي غرور شكسته هم مگه دکتري هست ؟؟؟ نفس عميقی کشيدم وگفتم:    

 نه لزم  نيست . .  -

 امروز ميا ي شرکت  ؟ -

 امو روي هم فشار دادم خيلی م ي سوخت گفتم:    چشم

 کاري نداري ؟ هستی  ؟ -

 کارو که دارم ولی هستم .. وقتم بيشتر از روزاي دیگه ازاده. ..   -

 باشه پس من تا یه ساعت دیگه شرکت م  -

 باشه .. منتظرم. ...   -

 فعلا. ..   -

 خدافظ. ..   -

 د شدم ... وایستادن روي پاهام سخت بود ولی  تلفنو قطع کردم دستمو به تخت تكيه دادم وبلن 
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بازم دوم اوردم به سمت دستشویی رفتم ... چشمام ورم کرده بود وسرخ بود همه ي ارایشم تو 

 ي  

صورتم پخش شده بود کلا وحشت م ي کردم خودمو توي ایينه ميدیدم سرمو بردم زیر شير ا 

 ب 

از سردي اب بند اومد ولی کم کم حالم جا   سر د ،نياز داشتم به این سردي اب ثانی ه اي نفسم

 اومد  

سرمو از زیر اب کشيدم  بيرون حوله ي دست شویی رو دور سرم پيچيدم به تميزیش مطمئن 

 بودم 

 چون من فقط از این جا استفاده می کردم صابون مخصوص صورتمو برداشتم سریع صورتمو   

 تنم بود سریع لباس ساده ولی فوق  شستم واز دستشویی زدم بيرون مانتو شلوار دیشب هنوز 

العاده شيكی پوشدم ارایش کم ي کردم که ب ي حالی صورتم معلوم نباشه کيفمو برداشتم  

 ویه 

راست از خونه زدم بيرون ... توي ماشين نشستم واز پارك درش اوردم خدارو شكر توي  

 داشپرت  

 ماشين ویفر داشتم با اینكه حالم خوب نبود واشتها نداشتم ولی براي اینكه دهنم بو نده خوردم 

بع د هم به سمت خيابون شرکت کام ي راه افتادم ... شرکتشون توي یه منطقه ي تجاري بود  

 برا ي  

 همين خيلی شلوغ بود ماشينو توي یكی از پارکينگ هاي عمومی بردم وبعد از گرفتن فی ش  



 

 

 

306 

  ستاره صولتی )نیکا(نویسنده:  | شب های آفتابی من

ماشينو پارك کردم وبه سمت ساختمون حرکت کردم شرکت کامی اینا مربوط به کارخونه  

 شون  

ن کامی تك پسر بود همه ي اینا زیر نظر کام ي بود یه شرکت نمایندگ ي .... واون بو د وچو 

 ابزارو  

توي کار خونه تولی د می کردن شرکتشون طبقه ي دوم واح د سوم بود سوار اسانسور شدم  

 ودکمه  

 ي دومو فشار دادم اسانسورم در عين حرکت یه اهنگ ملایم  ميز د به طبقه ي دوم که رسيد م 

ی اعلام کرد ودر اسانسور باز شد از اسانسور بيرون اومدم هر طبقه دوتا واحد بود واحد خانم

 سه 

فاميلی کامی اینا بهنورد بود  " شرکت بهنورد   "روي تابلوي کوچيك طلایی رنگی نوشته بود 

 زنگ  

 درو به صدا در اوردم بعد از چند لحظه پير مرد خوش برخوردي درو برام باز کرد وگفت:    

 مایی د  ؟  بفر-

 قرارداشتم. ..   -

 به داخل اشاره کرد وگفت : بفرمایی د تو. ..   

وار د شرکت شدم جاي بزرگی بود ميز منشی بعد هم سه تا  در که یكيش ابدارخونه بود واون  

 دوتا   
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در هم بسته بود ویه راهرو که چند تا در توش بود ومبلاي چرم مشكی وبا کلا سی که دور تا  

 دور 

 ده شده بود به راهرو سرك کشدم ،اینجا منشی نداشت ؟ با دیدن تابلوي مدیر عامل  سالن چي

 توي راهرو به اون سمت رفتم چند ظربه به در زدم صداي لوندي گفت:    

 بفرمایی د .. .  -

به به چشمت روشن غزل خانم ... کامی هم از اونا بود رو ن می کرد .. درو باز کردم ووارد اتاق 

 شدم  

صور من یه سالن دیگه بود که اونجا مبلاي چرم س فيدي چيده شده بود وميز نسبتا   برعكس ت

 بزرگ ي که دختر لغر وریزه ميزه اي پشتش نشسته بود ... اوه اوه چقدر هم ارایش داشت. ..  

 خونسر د جلو رفتم وگفتم:    

 سلام خانم ... با اقاي بهنورد کار داشتم. ..   -

 خر  می شدم گفت:     دخترم با عشوه اي که منم

 سلام ممنونم ... با اقاي بهنورد بزرگ یا کوچيك ؟؟؟   -

 باباي کام ي وخودشو می گفت ، اخه احمق من با باباش چيكا ر دارم ؟؟؟   

 با اقاي بهنورد کوچيك .. .  -

 دختر اخم ریزي کرد ودر حال ي که پشت چشم برام نازك کرده بود گفت:    

 یادم ن ميا د توي این ساعت با کسی قرار گذاشته باشم براشون...   -

 اسمتون ؟   
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 منم مثل خودش اخم کردم وگفتم:    

 افتاب .. افتاب مهرجو. ..   -

 دختر نگاه سرسري به دفتر مقابلش انداخت وگفت:    

 مچی ن قراري نداشتن  ؟  متاسفم ه-

دیگه داشتم از حرص  می مردم با عصبانيت گفتم بهشون بگی د من اومدم خودشون می دونن. 

   . 

 دخترم به سمت من غرید وگفت:    

 جلسه دارن .. خانم مزاحم نشی د .. .  -

دلم می خواست مشتموبكوبم تو دهنش که جلسه داره؟ ازحرصش شماره ي کامی رو گرفتم 

 اول نكشيده  برداشت   ب ه بوق

 الو افتاب کجا یی تو دختر؟؟؟ چشم غره اي به منشی رفتم وگفتم:    -

 دم در دفترت ولی منشيت اجازه نمی ده بيام تو می گه جلسه داري  -

 ؟ اگه جلسه داري. ..   

هنوز حرفم تموم نشده بود که در باز شد چشماي منش ي ازتعجب گرد شده بود پوزخندي  

 ب ه  

 وبا لبخند روبه کام ي گفتم:      منشی زدم

 سلام ... نگفته بودي جلسه داري!    -

 کامی اخم بدي به منشی کرد و روبه من گفت:   

 اگه جلسه هم داشتم باز تو رو قبول می کردم ... خانم یاوري من با درو دیوار جلسه دارم ؟؟؟ -
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منشی با من من خواست جواب بده که کام ي دستشو به نشونه ي سكوت بال اورد وبا خشم 

 گفت:    

 از این به بعد هر کس اومد به من خبر ميدي ، جاي منم حرف نميزن ي .   -

نه بابا کام ي هم از این رو خشنا داشت ؟! من جاي منش ي از طرز نگاهش خودمو خيس  

 کردم! !!   

 ه کرد وبا لبخند وهمون لحن شوخ ومهربون هميشگی گفت:    کامی به داخل اشار

 بيا تو ببينم طلوع من چه طوره ؟  -

لبخندي بهش زدم وپشت چش م ي براي منشی نازك کردم ووارد دفترش شدم بعد از دست  

 دادن   

با کام ي با کنجكاوي اطرافو نگاه کردم اتاق قشنگی داشت می ز بزرگ به رنگ قهوه اي  

 سوخته  

کامپيوتر ولپتاپ شخصی کا می هم روي ميز بود کتاب خونه ي بزرگ ي هم سمت راست بود 

 وچند تا  

کتاب قطور وپرونده توش جا خوش کرده بود جلوي ميز هم یه دست مبل کرم رنگ  خيلی  

 شيك  

 با ميز مخصوصش ، کامی مبلی رو بهم نشون داد وگفت:    بو د 

 بفرمایی د اینجا بشينی د خانم مهندس. ..   -

 لبخن د کم جون زدم وروي مبل نشستم کام ي هم رو به روم نشست وگفت:    
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 چيه طلوع خانم ؟ گرفته اي  ؟  -

احساس می  لبخن د کوچيكی زدم هيچ ن می خواستم حرف ي که رائين زدو باز تكرار کنم  

 کردم باي د  

 براي بقاي غرورم اونو توي قلبم چال کنم ... براي همين بحثو عوض کردم وگفتم:    

 اه کامی این چه منشيه گرف تی ؟ حالم بهم خورد ؟؟ اگه به غزل نگفتم! !!   -

کمی در حال ي که لبخند کوچكی روي لبش بود نگاهم کرد ، یه نگاه خاص سریع نگاهمو  

 ازش  

ن می دونم چرا فكر کردم می تونم توي ذهنم نفوذ کنه ك می بعد کام ي خندید گرفت م 

 وگفت:    

 زیاد توي عوض کردن بحث وارد نيستی .. .  -

 وبع د دوباره همون کامی شيطون شد وگفت:    

آي گفتی طلوع پدرمو در اورده با این ادا هاش هرچی م به حا جی ميگم ... حاج بابا بی ا یه  -

 منش ي  

 ت درمون بگيریم ميگه نه مگه این چشه ؟ غزلم هر وقت ميا د اینجا یه فص دعوا با این  درس

منشيه م ي کنه بعد رو سر من بدبخت خراب ميشه هر چيم بهش می گم بابا من هيچ کارم ب 

 ه گوشش نميره ...  

 خندیدم وگفتم:    

 پس زیر سر حاجی بلند شده ؟؟؟ کامی کاملا جدي گفت:    -
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 فكرو می کنم.    منم همين -

با چشماي گرد شده به کامی نگاه کردم اونم جدي به من خيره شده بود همون جور متعجب  

 گفت م  

 - : 

 کامی هی چ وقت نمی تونم شوخيتو از جدیت تش خيص بدم. ..   

 کامی همون طور جدي گفت:    

 همه همينو م ي گن. ..  -

از چشماش شرارت م ي ریخت فهميدم داره شوخی م ي کنه منم خندیدم ویه تاي ابرومو بال 

 انداختم وگفتم:    

 پس من باید یه سر برم پيش حاج خانم...    -

 کاميم خندید وگفت:    

فكر بدي  نيس ت منم همدستت  ميشم اون وقت مامانم بابامو  می کشه منم صاحاب این  -

 شرك ت ميشم ... .  

 مو با تاسف براش تكون دادم وگفت:    سر

کام ي جداي از شوخی هيچ از منشيت خوشم نيوم د ... تازه قراره باهاش همكارام بشم خوبه -

 ك ه دیگه عصرا نميتونه بيا د . .  

 کامی خندید وگفت:    

 کی گفته عصرا نميا د ؟؟؟ با تعجب گفتم:    -

 را بيا د تو بيا جاش خودت گفت ي دیگه ... گفت ي منشيم نميتونه عص-
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 ! 

 کامی ابروشو بال انداخت وگفت:   

 واقعا فكر کردي م ي خوام منشی بشی  ؟  -

 چشمام گرد شد وگفتم:  

 اگه منش ي نميشم چ ي کاره ميشم ؟؟؟؟ کامی با خبيثی گفت:    -

 ابدار چی ؟ با جيغ گفتم:    -

 چی ؟؟؟  -

 پيچ پيچی  ؟  -

 چرا ؟   -

 کامی با خنده گفت:    

 چرا پيچ  پيچی ؟؟؟  عصبی شدم وگفتم:    -

 نه ... چرا بهم دروغ گفت ي ؟ کامی خندید وگفت:    -

 دروغ نگفتم شوخی کردم. ..   -

 نفسمو فوت کردم وگفتم:    

 نميري پسر سكته کردم .. پس منشيم  ؟ کامی ابرو بال انداخت وبا بدجنسی خندید گفت:   -

 نه!    -

 کام ي من عصاب درست حسا بی ندارما ... ميزنم داغونت م ي کنم  -

 ! 
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اوه اوه .. من کارمند ب ي عصاب نم ي خواما ...به من اشاره هم بكنی حقوق یه ماهت قط ع -

 ميشه .. .  

 م:    با حرص گفت 

 کاميييی !! !  -

 دستاشو به نشونه ي تسلی م بال برد وبا خنده گفت:    

 باشه باشه .. تسليم .. حقيقتش اینكه براي بخش سخت افزار کارمند کم اوردیم تو هم ك ه  -

دانشجوي اي تيی ... درسته هنوز مدرك نگرف تی ولی بازم به دردمون می خوري النم که 

 اینجاي ي  

 شرکت استخدامت می کنم. ...     به عنوان مهندس

 داشتم از خوشحالی می مردم با ذوق گفتم:    

 راست م ي گ ي ؟؟  کامی جدي گفت:    -

 نه!    -

 با عصبانی ت گفتم:    

 نه ونگمه!  ..   -

 خندي د وگفت:    

اره راست م ي گم ... حقوقه پيشناهادي ما بهت چهارصدو پنجاه تومنه .... حال خودت چی م -

 ؟  ي گی  

 چهارصدوپنجاه تومن ؟؟ براي من کم نبود ؟؟ براي منی که همين لباس تنم با اینكه ساده اس   
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کلش دویست هفتاد هشتاد اب خورده بود ؟؟؟ چه جوري  می تونستم با این حقوق سر کنم  

 ؟؟؟ 

 منی که م ي خواستم خرج خوراکمم خودم بدم ؟ با صداي کام ي به خودم اومدم:    

 طلوع می دونم برات کمه ...اما این حقوق پيشنهادي ماست....   -

 ولی توهرچقدر بخواي به ت ميدیم .. .  

 حس بدي بهم دست داد ... حس تحقی ر ... حرف رائين توي گوشم زنگ خورد   

اکسيژن براي نفس کشيدن نداشتم دلم م ي خواست بذارم برم ازاونجا ، ولی این جواب  

 محبتاي  

... پس غرورم چ ي ؟؟ غرور افتاب مهرجو معروف بود ... ولی رفاقت کامی هم  کامی نبود 

 معروف بو د  

.. فكري توي ذهنم رژه ميرف ت ... که حس بدمو بد تر م ي کرد نكنه کا می داره ترحم  می 

 کنه ... س ر  

 ق ت  خودم داد زدم .. افتااااب .. تو نيازي به ترحم نداري .. بابات مهرجوي بزرگه ... عش 

اميدشكوهيه .... شوهرتم ... اره همون شوهر صوري رائين کامروا ست .. چيزي براي ترحم 

 نيس ت  

 ..... تو هنوزم بزرگی ... ولی همه دارن منو دونه دونه می شكنن  

 . .. 

 با صداي نگران کام ي نگاه گنگمو بهش دوختم:   
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 طلوع حالت خوبه ؟؟؟ چرا رنگت پریده ؟؟   -

 م ي کرد احساس کردم کا می رو هم ن ميشناس م ...  بغض داشت خفم 

 اون که چيزي بهم نگفت ؟! ولی  

چرا احساس م ي کردم بدترین  چيزو بهم گفته ؟؟؟ سعی کردم بغضمو براي چند دقيقه اي  

خف ه کنم با صدایی که از ته چاه در ميوم د ولی غرور توش موج م یز د در حالی که از جا بلند 

    می شد م گفت م :

خوبم ! نه همين خوبه ... به اندازه ي کاف ي پول دارم اینو براي اطمينان ميخوام ... درضمن  -

 مطمئنا  

 مدت کوتاهی مهمونتم .. از ك ي باید بيام  ؟  

 می تو نی از امروز شروع ك نی یا فردا صبح. ..   -

مغرور به چشماي مهربون ونگران کامی که اون لحظه براي من رنگ ترحم داشت نگاه کردم 

 وگفت م  

 - : 

 فردا ميا م .. .  

 کامی هم که جلوم ایستاده بود با لبخند دستشو به سمتم دراز کرد وگفت:    

 پس فردا م ي بينمت .. .  -

 سري تكون دادم وبی توجه به دست دراز شده ي کا می به سمت در رفتم وگفتم:    

 بله ... خدافظ. ..   -
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واز اتاق بيرون اومدم نمی دونم چرا همه ي عقده مو سر من شی خالی کردم ونگاه تحقير  

 اميزي به 

توي ماشی  سرتا پاش انداختم واز دفتر زدم بيرون ... در ماشينو باز کردم وخودمو پرت کردم

 ن  

 بغضمو ازاد کردم ... گریه کردم شدید ... خدااااااااااااااااااااااا اا....   

 چه جوري بهت بگم خستم ؟ چ ه  

جوري بگم دارم کم ميارم ؟؟؟ چرا همه دارن این جوري  می کنن ؟؟؟ چرا رائين دیشب  

ی د بهم زنگ نمی زنه اینكارو کرد ؟؟؟ چرا کامی امروز پولشو تو سرم ميزنه ؟؟؟ چرا دیگه ام

... این منم که دارم راه به راه بهش زنگ م ي زنم ؟؟ پس کو اون افتاب مغرور که امی د هر  

 روز خودش بهش زن گ  

ميز د ؟؟؟ همش تقصير اميده ؟؟؟ اگه امی د بود من به اینجا نمی رسيدم ؟؟ بابا راست می گه 

 چرا  

ذاشت رو قسم من که من این همه خرد نشم  امی د نيوم د ؟؟ چرا عقب وایستاد ؟؟ چرا پا ن 

 ؟؟؟ این   

بو د قولش که هميشه باهاتم ؟؟؟ امی د نيستی الن واقعا نيست ي ؟؟؟ کی بود بهم م ي گفت  

 نگفت ه  

دردتو می دونم ؟؟؟ امی د دارم تو درد می ميرم، تو کجا یی ؟؟؟ افتابی که با یه قطره اشكش  

 زمينو  
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ه خوراکش اشكه اول براي شرط بابا وجدایی از تو وبه خاطر به اسمون می چسبوندي چند وقت

 تو 

حالم براي غرور شكسته اش ... کجا یی که دیگه این قطره ها داره دریا ميشه وتو  نيستی ...  

 هی چ 

کس نيست ...  هيچ کس ؟؟؟ ح تی اون مامان بابایی که دم از علاقه به من رو  ميزدن نيستن ..  

 خدا  

...  بين این زمين تو ... بين این ادماي تو، من تنهام ... توهم منو نمی  بين  نگاه هيچ کس نيست

 ي  

 ؟؟؟ براي توهم دیدنی نيستم ؟؟؟ اصلا به چشم ميام ؟؟ یا نا مر ئيم  

 ؟؟؟ .... با زنگ مبایلم سرمو از  

ی  روي فرمون بلند کردم وگوشيمو از کيف م در اوردم ... کام ي بود ... اگه جواب نميدادم م 

 فهمی د  

دردم چيه ، چند تا نفس عميق کشيدم وتماسو وصل کردم براي اینكه صدام نلرزه محكم گفت  

 م :الو ؟؟؟   

 صداي نگران کامی توي گوشی پيچی د :   

 الو طلوع ؟ خوبی ؟؟؟ کجاي ي نگرانتم ؟؟؟ من چيزي گفتم ناراحتت کردم ؟؟   -

يدم وبغضمو توي گلوم خفه کردم وبا  دوباره بغض کردم ولی براي حفظ غرورم با خودم جنگ 

 صداي گرفته اي گفتم:   
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چيز مهم ي نيست .. نگران نباش .. تو ماشين م .. چند وقته حالم خوب نيست .. توهم برو به -

 کارت برس .. .  

 صداي غمگين کامی گوش ي رو پر کرد:    

ست ندارم ... من  نمی دونم چرا وبراي چی غریبه شدم برات .. ولی من این غریبگی رو دو-

 طلوع   

کوچولوي خودمو می خوام که همدم دردو دلش من بودم ... دلم براي طلوع خودم تنگ شده.  

   .. 

 توي این چند روز خيلی غریبه شدي طلوع از وقتی با رائين ازدواج کردي غریبه شدي ... خيلی 

هم غریبه شدي ... طلوع عوض شدي ولی هواست باشه توي رفاقتمون عوضی نشی ... این بده.  

   .. 

خيليم بده ... فكر ناجور کردن درمورد رفاقتمون یعن ي عوضی شدن تك تكمون ...  

 عوضيمون نكن  

... اینو بدون هميشه پاتم ... دوستت دارم مثل خواهرم .. حت ي مثل خودم ... برام عزیزي ..  

 اگه  

 خودتم نخواهی دورادور هواتو دارم ... نميذار م ازم دور بش ي ...  

 چه با امی د باش ي چه نباش ي ...   

 دِ اینو بدون. ..    درسته من از طریق امی د باهات دوست شدم ول ي ارزش تو برام بيشتر از امی

 مزاحمت ن می شم ... خدافظ. ...   
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 کامی بدون اینكه منتظر جواب من باشه قطع کرد. ..   

شدت اشكاي منم بيشتر شد ماشينو روشن کردم وپامو روي گاز فشار دادم ... توي خيابون ا  

 ویراژ  

 ميدادم ... خودمم ن می دونستم با این شتاب به کجا قراره برسم..   

 ه ي گنگی داشتم درس ت  ایند

مثل مسير پيش روم قراره هر کی از راه ميرسه به من توهين کنه ؟؟؟ قرار نبود این طوري  

 بش ه  

ولی شد قرار نبود افتاب اینجوري بشه ولی شد ... گذشته رو نمی تونم کاریش بكنم .... تا زمان  

 ش 

ی تونم افتابو دوباره بكشم با برسه هم نم ي تونم تكليف این بازي رو روشن کنم ولی ، ولی م

 ل 

همون افتاب مغرور ویك دنده رو .. دوباره ميشم همون .... من نمی تونم با هر کسی هم دهن 

 شم  

چون هر کسی در شان من  نيست اما ... اره رائين در شان من نيست ... با حرص دستمو  

 چندبار  

محكم به فرمون کوبيدم خودمو که نم ي تونم گول بزنم ... رائين از من بال تره ... اره رائين از 

 م ن  

ت برم  بال تره ،برتر ولی من اینو نم ي خوام .. من این بر تري رو ن می خوام چپ برم راس 

 بازم از م  
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 برتره ... از نظر خانوادگی ... درسی ... کاري ... اخلا قی ...  

 احمق اخلاقشم از من بهتره ولی یه  چيز ي  

 رو کاملا بهش مطمئنم از نظر شكلی عمرا از من بر تر باشه...   

 شاید هم سطح باشيم ولی به نظر  

يز مثل من بود خانوادگی ... کاري ... اخلاقی من اون کمتره ... اما امی د ،اون ... اون توي همه چ

  . .. 

خوشگلی و درسی .. البته اگه النو به حساب نيار م اون الن فوق داره می خونه من هنوز  

 ليسانس م  

نگرفتم .... چرا دلم می خواست همه رو نابود کنم ؟؟؟ کس ي نباید بهتر از من باشه ، کس ي 

 نباي د  

 خوشگل تر از من باشه ... همه باید منو بخوان ... ولی من  هيچ کسو نخوام همه باید به پاها م  

 بيوفتن ... من بال ترم ... من افتاب مهرجوام ... مهرجو!    

یدم جلوي در خونه قدي می مونم ... همون خونه اي که با امی د یه زمان  به خودم که اومدم د

 ي  

 همسایه بودیم یه خونه باغ خيل ي شيك ولی قدي می خونه هامون بهم چسبيده بود به خاطر 

دوستی باباهامون باهم ومامانامون ماهميشه باهم رفت وامد داشتيم امی د هميشه بود هر وق  

 ت 
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امی د بود یادمه اولين بار که دلم براي امی د تنگ شد توي مراسم   اطرافمو نگاه می کردم 

 مامان ش  

بو د من یه دختر کوچولو بودم که هميشه دست تو دست امی د بودم ولی اون موقع امی د نبود 

 همش  

گریه  می کرد وخودشو توي اتاقش زندونی کرده بود اون موقع بود که فه ميدم دلتنگم ...  

 دلتنگ   

غرو .... با یاد غر غراش خندم می  گيره هميشه غر  ميز د واز همه چيز شكایت  می   امی د غر

 کر د  

یكی یه دونه بود وعزیز مادر بعد از مرگ مامانشم شد دارو نداره عمو حسين .. از همون بچگ  

 ي  

وابسطه شدم به امی د حتی روز اول مدرسه ها هم با گریه فقط اميدو صدا می کردم در اخر امی 

  د

مهربونم به خاطر من از روز اول مهر خودش گذشت وبا من اومد مدرسه ... امی د هميشه  

 مهربو ن  

نبو د ... یعن ي چرا با من مهربون بود نگاهش ،صداش دستاي گرمش همه مال من بود این  

 منو  

خوادخواه کرده بود امی د به غير از خانواده اش ودوستاي نزدیكش با بقی ه عين نوکرش  

 ر  م ي  رفتا
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کر د با لحن تندي بهشون پرخاش می کرد ... نگاهم به در خونه ي قهوه اي رنگمون خشك  

 ش د 

 خاطرات اون روز هيچ وقت یادم نميره ... هيچ وقت خودمو نمی بخشم که چرا ساکت موندم. ..   

ش  پنج سالم بود وسر عروسكم با امی د قهر کرده بودم اخه عروسكمو پاره کرده بود که باها

  دیگه

بازي نكنم بهم  می گفت تو فقط همبازي من ي ... با اینكه کلی عروسك دیگه داشتم ولی  

 عاشق  

چشماي طوسی این عروسكم بودم ... به خاطر عروسكم با امی د قهر بودم هفته اي دو بار یه  

 خانم  

با  ميوم د خونه ي مارو تمی ز م ي کرد یه دختر کوچيك هم سن من داشت که گاهی اوقات 

 خودش  

مياوردش دختره ریزه ميزه وضعيف ي بود من هيچ وقت باهاش بازي نمی کردم یعن ي اصلا 

 سمتش  

نمی رفتم چون امی د نمی ذاشت ... اون روز تنها بودم وروي پله هاي جلوي سا ختمون نشسته  

بودم که دیدم کسی با فاصله ازم نشست با تعجب بهش نگاه کردم همون دختربود لبخند  

 ك وبا نمك ي بهم زد وگفت:    کوچي 

 سلا م-
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همين سلام باب اشنایی منو باهاش باز کرد منم لبخند زدم وسلام کردم کنجكاو نگاهم کرد  

 وگف ت  

 - : 

 همبازي ت نيس ؟؟؟  اخم کردم وگفتم:    

 باهاش قهرم...   -

 دختر خنده ي کوتاهی کر د وگفت:    

 مامانم هميش ه  می گه قهر کار خوبی نيست ... یه دختر خوب باید با همه دوست باشه...    -

 به لحن بزرگونش که منو یاد مامان م ي انداخت خندیدم وگفتم:    

 مث مامانم حرف ميزنی ... اسمت چيه  ؟ لبخن د مهربونی بهم زد وگفت:    -

 بار تكون دادم وگفتم:    مریم ... تو هم افتاب ي مگه نه ؟؟؟  سرمو چند-

 اره. .   -

 مریم با ناراحت ي بهم نگاه کرد وگفت:    

 این اقا مهربونه باباي توِ؟؟؟  -

 وبه بابام که داشت با باغبون صحبت م ي کرد اشاره کرد با خوشحالی گفتم:   

 اره باباي مهربونه خودمه. ...   -

 توي چشماي قهوه اي مهربونش اشك جمع شد وگفت:    

 خوش به حالت. ..   -

 ناراحت شدم وگفتم:    

 مگه باباي تو مهربون نيست ؟؟؟ چن د قطره اشك از چشمش پایی ن اومد وگفت:    -
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 باباي من رفته پيش فرشته ها. ..   -

ي گریون  منم بغض کردم درست مث پدربزرگ ومادر بزرگ من ... دوست نداشتم چشما 

 مریم و  

 ببين م با بغض رفتم جلوش وایستادم وگفتم:    

 با من بازي ي کنی ؟؟؟  -

اون زمان به این فكر نم ي کردم مریم دختر خدمتكار خونه اس ومن دختر صاحب خونه .. به 

 این 

فكر نمی کردم که مریم خونشون کجاست ومن خونمون کجا ... به این فكر نمی کردم که ماد 

 ر 

مریم از صبح زود تا بوق سگ کار م ي کنه ولی مامان من وقتشو توي ارایشگاه ميگذرونه ....  

 من 

فقط یه ادم ميدي م ،یه دختر بچه مثل خودم که از چشماش معصوميت م ي ریخت ومن  

 دوستش  

بدون فكر کردن به موقعيت ، دوستش داشتم ومی خواستم باهاش بازي کنم .... مریم   داشتم

 ب ا  

خوشحالی در خواست منو قبول کرد قرار بود توي باغ نوب تی دوچرخه بازي کنيم نوبت من  

 بود که  

 بابا با مهربون ي اومد سراغمون دستی به سر مریم کشی د وگفت:    
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 چه طوري مریم کوچولو ؟؟   -

 یم خجالتی تشكر کرد بابا رو به من کرد وگفت:    مر

افتاب برو با مریم توي کوچه بازي کن مش  حيدر می خوا د ابو باز کنه توي باغ اینجا ها خی -

 س  

 ميشه ليز  می خورید ... افرین دختراي خوب. ..  

منو مریم سریع وارد کوچه شدیم اون زمان این خونمون بال شهر بود وکوچه ها خلوت  

 مشغول   

 بازي بودیم که سرو کله ي اميدم پيدا شد با ناراحتی به من نگاه کرد وگفت:    

 بابچه ي کلفتتون دوست شدي ؟؟؟   -

 با بهت به مریم که اشك توي چشماش جمع شده بود نگاه کردم وگفتم:    

 اره اسمش مریمه ... دختره خوبيه ، من مریمو دوست دارم. ...  -

 سمت مریم رفت وموهاي سرشو کشی د وبا داد گفت:    امی د با عصبانيت به 

تو دختره بدبخ تی هستی .. چه طور جرئت کردي بيا ي سراغ افتاب ... مامانت کلفته ..  -

 بدبختی .. .  

 پول نداري ... بابا نداري تودزدي. ..   

نم با  وکلی چيز دیگه که یادم نميا د ا می د همين طور مریمو ميز د ومریمم گریه  می کرد م

 گري ه  
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بهشون نگاه م ي کردم انگار دستو پامو به زمی ن بسته بودن که نميرفتم جلو... امی د وقتی  

 خست ه  

 ش د دستمو گرفت وبه سمت باغشون کشی د ودرو بست با عصبانيت گفت:    

 افتاب تو دختر بدي هستی .. چرا با کلفت خونتون دوست شدي  -

 جواب سلامم ندارن با گریه گفتم:    ؟؟؟ اونا بدبختن ... ح تی لياق ت  

 ولی مامانم م ي گه. ..  -

مامانت هم دلش براي اینا  می سوزه ...  م ي دونی خونشون کجاست ؟؟؟ من از حرفاي بابام -

 با بابا ت 

 فهميدم توي خرابه توي بدترین نقطه ي تهرون زندگی م ي کنن..   

 همسایه هاشون دزدن از کجا  

 معلوم اینا نباشن همه ي این ادما بدبختن ودزد ، تو نباید با دزدا حرف بزنی .. .  

 با گریه گفتم:    

 ولی مریم. ..   -

 امی د دادزد وگفت:    

 اونم دزده ....... تو نباید براي اینا گریه ك نی حالم  بيا باهم بازي کنيم .. .  -

 اخم کردم وگفتم:    

 نميا م ... تو عروسك منو خراب کردي. ..   -

 امی د دوباره مهربون شد وگفت:    
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 قول ميدم یه خوشگلترشو به بابام بگم برات بخره .. حال دوستيم  -

 ؟؟   

کردم وبه کل مریم از یا دم رفت وقتی برگشتم خونه مامان وبابا کل ي   منم با خوشحالی قبول

 دعوام   

 کردن که چرا مریم این شكل ي شده بود منم گفتم:    

 امی د زدش حقش بود ... اون دزده. ..   -

ولی بعده فهميد م حقش نبود ... مریم مریض بود مامانش بابدبختيكار م ي کرد تا خرج دوا  

 درمون  

بياره مشكل تنفس ي داشت یع نی ریش تنگ بود ولی با این حال بازم باید یه تيكه از اونو در 

 ریشو 

بر ميداشتن بابام خرج عمل ریشو داد ولی مریم به خاطر اینكه ریش خيلی تنگ وکوچيك  

 شده   

بو د نتونست دوم بياره وزیر عمل مرد واین اخلاق هم روي من موند همه ي ادمایی که براي  

 من کا ر  

 می کنن دزد وبدبختن ویه غروري از این برتري اومد سراغم. ...   

بابا هميش ه بهم می گفت نشست وبرخواست با امی د تورو مثل اون کرده وگرنه ما تورو  

 اینجوري  
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تربيت نكردیم ... با اینكه  می دونستم راسته ول ي همش تكذیب  می کردم ... اخلاق منو امی 

 د 

درست مثل هم می مونه با اطرافيانمون دوستيم ومهربون ولی به بقيه ي مردم عين گدا نگاه م 

 ي  

 کنيم ... من غرورمو دوست داشتم چون تنها صلاحی بود که می تونستم با هاش خودمو از   

وهيناي مردم حفظ کنم ... نگاهی دیگه به خونه ي قدیممون کردموماشينو راه انداختم  ت

 وحرکت  

کردم من نباید  ميذاشتم رائين منو خورد کنه شاید یه چيزایش برترباشه ولی من از اون سر  

 تر م  

ت ... باید از اون سر ترباشم !!! ماشينو توي پارکينگ رستوران پارك کردم وداخل رستوران رف

 م 

غذاي مورد علاقمو سفارش دادم ... غذام که تموم شد به سمت خونه حرکت کردم ماشينمو  

 توي  

پارکين گ پارك کردم وپياده شدم ناخوداگاه دور تا دورمو برس ي کردم تا ماشين رائينو  

 ببين م ولی  

ه رو خوب خدارو شكر ماشينش توي پار کين گ نبود سوار اسانسور شدم ورفتم بال ... درخون 

ب ا کيلی د باز کردم ویه راست به سمت اتاقم رفتم لباسامو در اواردم وپریدم توي حمام فعلا  

 اینج ا  
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 تنها جا یی بود که ارامش می گرفتم. ...   

 * ******** 

ومن   کنمساکمو از توي کمد بيرون کشيدم فردا قرار بود با بچه ها به سمت اصفهان حرکت 

 هم ب ه  

ادر جون گفتم داریم  ميري م ماه عسل اون بيچاره ها هم که ن می دونستن چاخان به مامان وم

 قراره  

 با یه ایل ادم بيریم... مهتابم به مامان اینا گفته بود با گلنار ونيكيميره شيراز تا باما همراه بش ه 

.... چهار روز بود که توي شرکت مشغول به کار بودم از ساعت چهار عصر تا هشت شب  

 وسرساعت  

نه خونه بودم کارم برنامه ریزي کام پيوتري ویه سري  چيزا ي دیگه بود بخشی که کارمی  

 کردم س ه  

تا زن بودن ودوتا مرد ولی من با هيچ کدوم هم کلام نميشد م بدون هيچ حرف ي ميومدم  

 وميرفت م  

 کدوم از  ازاون روز تا الن با کامی سر سنگين م فقط یه سلام واحوال پرسی ساده ودیگه به هيچ 

 شوخياش نمی خندم وجوابشو نميدم خودشم فهميده که به قول خودش این طلوع اون طلوع   

سابق نيست ، غزلم متوجه این سرسنگينی من شده وچند بار ازم دليلشو پرسيده منم در  

 جوابش  
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گفت م من مثل سابقم شما ها حالتون خوب نيس ت ... دیگه به امی د زنگ نمی زنم حال اون 

    خودش

بهم زنگ ميزن ه وحالمو ميپرسه وچند بارم درباره ي اوضاع اینجا پرسيده می دونم کام ي به 

 ش 

گفته که من باهاش سرسنگين شدم وامی د سعی داره بفهمه دليل اینرفتارسرد من  چيه ولی  

 من 

همش می  پيچونمش ... من دوباره همون افتاب مغرور سابق شدم یا به قول مهتاب سگ  

 اخلاق!!!!   

خدارو شكر از اون شب نحس دیگه این پسره رو ندیدم وبه غزل گفتم لز نيست بهش بگی د 

 ك ه  

بيا د ولی غزل گفت باید به هواي ماه عسل بيا د یه وقت یه اشنا ببيندش ضایع ميشه براي همی 

 ن  

خودشون برنامه رو باهاش هماهنگ کردن منم از وقت ي که از شرکت برگشتم مشغول جمع 

 کردن   

 وسایلم شدم کا می از طریق غزل پيغا م فرستاده که برام مرخصی رد می کنه خندم گرفته قبلا 

 غزل از طریق کامی  پيغا م ميفرستا د الن کامی از طریق غزل...   

 با دخترا هماهنگ کرده بودم قرار  

 بو د همه با ماشين من بيان به جز گلنار که با  بی اف جدیدشون تشریف ميارن ،قرار بود صبح 



 

 

 

331 

  ستاره صولتی )نیکا(نویسنده:  | شب های آفتابی من

 ساعت هشت دم خونه ي کام ي اینا جمع بشيم ساعتمو روي ساعت شش کوك کردم تا دوش 

 بگيرم وبرم دنبال مهتاب ونيك ي وباهم بریم در خونه ي کا می اینا  

 . ... 

 صبح ساعت شش از خواب بيدار شدم سریع پریدم توي حمام ودوش گرفتم بعد هم موهامو  

خشك کردم واتو کشيدم مانتوي کوتاهی با شلوار ادیداس پوشيدموشالمم روي سرم انداخت  

 م 

لباسام خيلی راحت بود هرچ ي نباشه قرار بود هشت ساعت پشت فرمون بشين م ... کيف  

 وساکم و  

واز اتاق زدم بيرون همين طور کشون کشون ساکمو  می بردم که پشت سرم صداي    برداشتم

 سلف ه  

 شنيدم بی توجه به راهم ادامه دادم که صداش متوقفم کرد:    

 با من ...  ميا ي ؟  -

 پوزخندي روي لبم نشست .. بشين که من با تو بيام !! با لحن محكمی گفتم:    

 نه. ..   -

ودکمه ي اسانسورو زدم اسانسور بعد از چند دقيقه بال اومد ومن  وبع د از در خارج شدم  

 سوارش 

 شدم ودکمه ي پارکينگو فشار دادم خدارو شكر کردم که با من نيوم د توي اسانسور ... ساکم و  
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صندق عقب گذاشتم وتوي ماشين نشستم عينك دودي مو زدم وراه افتادم مهتاب دیشب رفت  

 ه  

بو د خونه ي نيكی ومن باید ميرفتم اونجا دنبالشون ... جلوي در خونه ي نيكی اینا ماشينمو پار 

 ك 

کردم وشماره ي مهتابو گرفتم اونم تماسو قطع کرد فهميد م که دارن ميان عينك دودیمو  

 م  گذاشت

روي سرم وبادستم روي فرمون ضرب گرفته بودم وریتم تندي رو اجرا می کردم وبه این فكر 

 م ي   

کردم که نونم کم بود ابم کم بود مسافرت رفتنم با این مرتيكه دیگه چی بود ؟ درسته توي ي  

 ه  

 ماشين نيستی م ولی همش باید قيافه ي نحسشو ببينم ... .  

 پخخخخخخخخخخخخخ. ..   -

تر از جا پریدم ودستمو روي قلبم گذاشتم که رو هزار ميز د صداي خنده ي مهتابو نيكی  یه م

 بلن د 

 شده بود منم با حرص بهشون نگاه می کردم نيكی با خنده جلو نشست وگفت:    

 آي که دلم خنك شد ... افتاب ن می دونی چه حا لی ميده تروسوندن تو. ..   -

 گفت:     مهتابمك ه عقب نشسته بود با خنده 

 واي خدا چه صحنه ي خنده داري بود افتاب چشمات اندازه ي هندونه شده بود. ...   -
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 با عصبانی ت گف تم:    

هه هه رو اب بخندید بی نمكا .. جاي سلام کردنتونه ؟؟؟  ماشينو روشن کردم ورا افتادم  -

 وادامه دادم:    

 گلنار ميومدي د .. .  اصلا تقصير منه خره اومدم دنبال شماها همون بهتر با  -

 مهتاب سرشو از بين صندليا اورد جلو وگفت:    

 اخ گفتی افتاب نمی دونی چه پسر جيگر ي تور کرده این دفعه. ..   -

 نيكی م با هيجا ن گفت:    

 راست م ي گه افتاب ولی معلومه از اوناس. ..  -

 با تعجب گفتم:    

 از کدوما ؟؟؟  -

 مهتاب با شيطنت گفت:    

 وووون شيطونا ...   از ا -

 حال منظورشونو گرفتم ابروهام از تعجب بال رفت وگفتم:    

 واقعا ؟؟؟ گلنار چه طوري باهاش دوست شده ؟؟ یه وقت بلا ملا سرش نياره ؟؟؟  -

 نيكی خيل ي ریلكس گفت:    

گلنار خوب بلده با اینجور ادما چه طور تا کنه ... تشنه ميبردشون دم چشمه لبشونو خيس م  -

 ي کنه ولی عمرا سيرابشون بكنه. ...   

 خوب گلنارو  می شناختم ... دختر شيطونی بود ... عينك دودیمو از روي سرم برداشتم ودوباره  

 روي چشمم گذاشتم که صداي مهتاب بلند شد:  
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 ط ماشينو روشن کن. ...   افتاب ضب-

 ضبطو روشن کردم و ماشين پر شد از صداي غمگين داریوش...   

 مهتاب با حرص گفت:   

 بميري افتاب با این اهنگ انتخاب کردنت ...  نيكی خوب شد خودمون اهنگ ریختی م .. .  -

 بعدهم فلششو داد دست نيكی وگفت:    

 بذار توش حال کنيم .. . 

 کنجكاو گفتم:    

 چه اهنگيه ... .  -

 نيكی لبخند مرموزي زد وگفت:   

 گلچينه ... .  -

 ماشين از صداي ارمين نصرتی منفجر شد:    وشروع کرد با ریموت ضبط ور رفتن یه دفعه  

 دستا بال، دستا بال، دستا بال ، دستا بال .. دستا با ل  

 چشمام مثل وزغ گرد شد تا رفتم پخشو کم کنم نيك ي زد رو دستم وگفت:    

 کم کن ي من م ي دونم با تو .....   -

 کرد م  وخودشو مهتاب زدن زیر خنده وول خوردن منم با حرص بهشون نگاه می 

 ارمين نصرتی پروداکشن  دستا همه بره بال .. بال .. اوه یه  

بره بال حال دستا یال .... خانماي خوشگل دستا همه بره بال ... بال ... اوه یه بره بال حال دستا  

 یال ... خانماي خوشگل بره بال حال دستا یال. ..   
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ی س خوبو کمر باریكو خوشگله  قدبلندو با استایلو شيك می رقصی واسم مدل تاك تيك با ف

 شده  امشب رمانتی ك .. .  

 دستا همه بره بال ... بال ... اوه یه. ..   

بره بال حال دستا یال .... خانماي خوشگل دستا همه بره بال ... بال ... اوه یه بره بال حال دستا  

 ل اوه اوه اوه ... اوه اوه اوه   یال. .. خانماي خوشگل اوه اوه اوه ... اوه اوه اوه  بره بال حال دستا یا 

دارم مير م اینجا ، هيچ کس ن ي بی کار ، همه خوشگل حال با ما ،برو بال بيا پایين ... با این  

 ژستو. ...  

 دیگه تحملم تموم شد وپخشو قطع کردم  نيكی با جيغ گفت:    

 چرا قطع کردي ؟   -

اه اه این خز بازیا چی ه در مياري د ؟؟؟ با این اهنگاتون ؟؟؟ حداقل صبر کنی د بریم تو  -

 جاده مردم دارن نگامون می کن ن  

 نيكی تا رفت  چيزي بگه سریع گفتم:    

اگه حرف دیگه اي بزنی د ن می ذارم تو جاده هم این اهنگاي درپيتو گوش کنيدا .. اون وق  

 ت 

ریوشو فرهادو فریدون گوش کنی د ... یا نه با ق ميشی مواف قی د مجبوري د هشت ساعت دا

 ؟؟؟   

 دوتاشون با حرص بهم نگاه کردن ... همون موقع پيچيدم تو کوچه ي کا می اینا همه جلوي در 

 خونه منتظر ما بودن ماشينو دوبل کنار ماشين ي پارك کردم وهر سه تامون پياده شدیم. ..   
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م گلنار دست منو گرفت وگفت  بيا به امين معرفيت کنم ومنو برد کنا  به غزل وگلنار سلام کرد

 ر 

پسر قد بلندي که کنار رائين ایستاده بود بی توجه به رائين به پسر نگاه کردم خدایی چی ز  

 خوب ي  

 بو د هيكل ورزشكاري چشماي کشيده ي عسلی ابروهاي پهن وبلند اما تميزمشكی با موها ي  

 لباساي مارك گلنار رو به پسر که مشغول حرف زدن بود کرد وگفت:    مشكی با پوست برنز و

امين اینم افتاب ي که حرفشو بهت زده بودم .. دوست جون جونی من وخواهر مهتابو همسر  -

 رائی ن  

 . ... 

با چشماي گرد شده به گلنار نگاه کردم چرا گفت همسر رائين ؟؟ با صداي امين نگاهمو از  

 گلنا ر  

 اون چشم دوختم امين با شطنت گفت:      گرفت م وبه

 خوشبختم افتاب جان .. گفتم چرا یهو هوا روشن تر شد نگو افتاب اینجاس. ...   -

 به لحن شيطونش خندیدم ازش خوشم اومد توي اون دسته ادما بودکه لياقت دوستی ب ا  

 منوداشت! باهاش دست دادم گفتم:    

 شمتو نزنه. ..   من خوشبختم ... البته اميدوارم نورم چ-

 چشمكی زد وگفت:    

 نترس گلنار هست پشتش سایه می گير م .. .  -
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 اصول دخترا به پسرا تكی ه م ي کنن...    -

 گاهی اوقات لزمه پسراهم به دخترا تكيه کنن. ..   -

از جوابش خوشم اومد لبخندم عميق تر شد نگاهم به رائين خورد که سرش پایی ن بود وبه  

زمين خيره شده بود نگاهمو از چهره ي  بی تفاوتش گرفتم وبه کام ي نگاه کردم که به ما  

 شين رائين تكی ه  

 داده بود ومنو نگاه می کرد به روش لبخند کوچكی زدم وگفتم:    

 سلام ر ئيس ....  -

 سلام طلوع خو دم چه طوري  ؟ بی تفاوت گفتم:    -

 ممنونم. ..   -

 بع د رو کردم سمت غزل وگفتم:    

 بریم ؟؟؟  -

 اره. ..   -

 کامی گفت:    

بهتره به جاي چهار تا ماشين با سه تا بریم ا مينو گلنار که م ي خوان باهم باشن ... منم مير م -

 ت و  

 ا افتاب اینا. .  ماشين رائين غزل تو با ما مياي یا ب

 غزل با خوشحالی گفت:    

 مجردیو عشقه. ..   -

 خيلی نامردي ... خی ل خوب پس بشينی د بریم. ...   -



 

 

 

338 

  ستاره صولتی )نیکا(نویسنده:  | شب های آفتابی من

همه توي ماشی ن نشستيم این دفعه غزل جلو نشست نيك ي ومهتابم عقب ماشی ن نشستن  

 تازه  

 نگاهم به ماشی ن رائين خورد سوار یه آزراي مشكی شده بود....   

 امين هم یه پرادوي نوك  ماشين  

مدادي بود اول از همه امين راه افتاد بعد هم من پشت سر ما کامی ورائين ... تازه داشتيم از  

 تهران  

 خارج  می شدیم توي ماشين سكوت بود که یه دفعه مهتاب گفت:    

 غزل کام ي چرا انقدر گرفته بود ؟؟؟   -

 د از مكث نسبتا طولنی گفت:    سنگينی نگاه غزلو روي خودم حس کردم ... غزل بع

 نمی دونم. ...   -

 به خاطر اینكه جو رو عوض کنم واز زیر نگاهاي غزل در امان باشم رو به نيكی گفتم:    

 ریموت پخشو چی کار کردي ؟؟ از شهر خارج شدیم بذار این اهنگاي قشنگتو! !!   -

نيكی با ذوق پخشو روشن کرد حال ماشين پرشده بود از صداي عليشمس .... بچه ها شروع  

 کردن  

رقصيدن منم سرعت ماشينو زیاد کردم هنوزم رائين پشتم بود وامين جلوم از امين سبقت  

 گرفتم  

 رانندگی می کردم امين ورائينم سرعتشونو زیاد کردن ، تا به من  3توي لين  031وبا سرعت   

 ن سرعتمو کم کردم ورفتم لين دوم اونا هم با سرعت ازم رد زدن اون موقع من دوباره  رسيد
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 سرعتمو زیاد کردم وقت ي دیدم اونا سرعتشون کمه پامو  بيشتر روي گاز فشار دادم وازشون   

 سبقت گرفتم با این که خوب ميدونستم سرعت ماشين اونا کجا ومال من کجا !!! عاشق سرعت  

 خدارو شكر دست فرمونم خوب بود دخترام که کلا خرذوق بودن همش   توي جاده بودم 

ميرقصيدن منم از خجالت داشتم ميمرد م هرچی م بهشون ميگفت م کم ضایع بازي در بياري  

 د گوش  

نميدادن ... امی ن ماشينشو موازات ماشين من اورد گلنار علامت داد شيشه رو بكشم پایی ن  

 پخشو  

 دادم گلنارم شيش ه رو کشی د پایين با داد گفت:     کم کردم شيشه رو پایين

 بميري د الهی الن ميگيرنتون ...  -

با خنده سري تكون دادم شيشه رو با ل دادم غزلم پخشو دوباره زیاد کردم ودوباره شروع  

 کردن  

 منم گشنه م شده بود رو کردم سمت غزل وگفتم:    

 تو ماشين چيزي نداریم ؟؟ گرسنمه. ...   -

 به جاي غزل گفت:    نيكی

 چرا داریم الن بهت ميدم ميوه می خوري یا بيسكویت ؟؟؟   -

 بيسكویت ...   -

 مشغول خوردن بودیم که پليس بهمون علامت داد بزنی د کنار ... با حرص گفتم:    

 چه قدر این گلنار سقش سياس !! !  -
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 نيكی با ترس گفت:    

 نخوابونن ماشينو ؟؟؟  با اخم گفتم:    -

 غلط می کنن مگه دست خودشونه ؟؟؟   -

 ماشينو کنار زدم مهتاب با خنده گفت:    

 فوقش ماشينو می خوابونن .. ماشين امين ورائين جاداره. ...   -

 غزل با اخم تصنعی گفت:    

 خيلی ادم فروشی مهتاب. ...   -

پشت سر منم رائين ماشينشو کنار کشی د حتما به اونم علامت داده بودن ! سرعتمون که مجاز 

 بو د 

 !!! حتما به خاطر چيز ي خوردن پشت فرمون بود ... بدونه اینكه از ماشين پياده بشم شيشه ر و  

 افسر  دادم پایين از ایينه بغل دیدم رائين وکامی پياده شدن ودارن به سمت ماشين من ميا ن 

 پليس سرشو از پنجره تو اورد وگفت:    

 سلام ... گواهی نامه وکارت ماشين ... .  -

 دول شدم و توي داشپرت دنبال مدارکم می گشتم که صداي را ئينو شندم:  

 سلام خسته نباشی د ... مشكلی پيش اومده ؟؟؟   -

 فت:    مدارکو از داشپرت در اوردم رائين داشت با افسره دست ميدا د افسره گ

 باهم نسبت ي دارید ؟؟؟   -

 این دفعه کام ي گفت:   
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 بله خانم شون هستن .. سلام. ..   -

 افسرم سلام کرد وگفت:    

 باید ماشينو بخوابونيم .. .  -

 همون موقع گوشی نيك ي زنگ زد نيكی هم گفت:    

 گلناره ... الو. ..   -

 با عصبانی ت گفتم:    

 اخه چرا ؟؟؟  -

 ی گفت:   کامی با مهربون 

 طلوع جان شما یه دقيقه اروم باش. ...   -

رائين دست افسررو گرفت وبرد کمی اون طرف تر ومشغول حرف زدن شد صداي خنده ي  

 نيك ي بلن د شد با خنده گفت:   

 بچه ها گلنارو امينم چند متر جلو تر گرفتن. ..   -

 مهتاب م خنده اي کرد وگفت:    

 چه بگی ر بگيریه .. .  -

 این دفعه با نگرانی گفت:    نيكی  

می خوان ما  شينشونو بخوابونن بعد هم ببرنشون کلانتري به خاطر اینكه باهم نسبت ي  -

 ندارن...   

 کامی گوش ي رو از نيكی گرفت ورو به گلنار گفت:    

 الو گلنار یه ذره لفتش بدید تا ما برسی م اونجا ... اره .. نه نه...   -
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 زود ميایم .. به امين بگو باهاشون  نرم برخوردکنه...    

همون موقع رائين وافسرم بر گشتن افسره برگه ي جریمه اي کند وبه دست رائين داد بعد هم 

 ب ه من گفت:    

 د ... کمك راننده هم باید کمر بندشو ببنده. ..   از این به بعد پشت فرمون  چيزي نخوری-

با این حرف غزل سریع کمر بندشو بست رائين وکاميم با افسره دست دادن وبه سمت ماشی  

 ن  

خودشون رفتم منم سریع ماشينمو روشن کردم وراه افتادیم باز کامی اینا پشت ما بودن نيكی  

 ب ا خنده گفت:    

 ارن از تهرون تا اینجا پشت سرما ميان .. .  این دوتا چه قدر هواي مارو د -

 منم از این کارشون واقعا خوشم اومد یه حس اطمينان به ادم  ميدا د مهتاب گفت:    

 افتاب برگه ي جریمتوگرف تی ؟؟؟   -

 با بهت گفتم:    

 اخ .. نه ... اصلا کجا هست ؟؟؟ غزل با خونسردي گفت:    -

 نگران نباش دسته رائينه .. .  -

 با خنده گفت:     نيكی

 ا چه خوب حتما جریمه رو ميده .. .  -

پيش خودم گفتم : به همين خيا ل باش !!! چند کيلومتر بعد ماشين امين خودنمایی می کرد  

 سریع 
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ماشينامونو کنار جاده پارك کردیم ورائين و کا می باز به سمت افسرا رفتن  نيكی با خنده  

 گفت:   

 چه مسافرت ي بشه این مسافرت ... توي راهش که همش گير پليسا بودیم. ...   -

بع د از یه ربع کامی ورائين خندون بر گشتن وسوار ماشين شدن گلنارو امينم سوار ماشين  

 شدن  

 مه مون مثل ادم رانندگی می کردیم رائين اینا هنوزم پشت ما حرکت می کردن. ..   این سري ه

 گوشی غزل زنگ خورد اهنگو کم کرد وگفت:   

 جانم. ..   -

 . ... 

 کجا ؟؟؟  -

 . ... 

 باشه ، باشه. .   -

 ن ه   -

 . .. 

 ببين پس شما ها برید جلو ما پشتتون مياي م  -

 . .. 

 نه خيال ت راحت  -

 . .. 

 باشه. ..   -

 وگوشيشو قطع کرد همون موقع رائين از ماشين ما جلو زد غزل گفت:    
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کام ي اینا  می گن بریم توي ي کی از این شهر ها بنزین بزنيم و ناهار بخوریم بعد دوباره  -

 راه   

 ه ذره خستگ ي در کنيم .. ..   بيوفتی م اینجوري ی

قبول کردم وپشت ماشين رائين وامين وارد شهر..... شدیم .اول شهر پمپ بنزین بود همه به 

 صف  

شدیم توي پمپ بنزین نوبت من که شد کارت بنزینو دادم تا مسئول اونجا برام بنزین بزنه بع  

 د 

د گاهی کناري می ایستادن  پولشو حساب کردم وباز راه افتادیم رائين وکا می هر از چن

 وسئوالی   

می پرسيدن ... توي یه باغ ما شينامونو پارك کردیم شهر گر می بود ولی اون باغ به خاطر  

 درختا ي  

بلندش وفواره هاش هوارو بهتر کرده بود همه روي دوتا تخت چسبيده به هم نشستيم گارسو 

 ن  

 گفت:    اوم د تا سفارش غذا بگيره نيك ي بدون نگاه به منو 

 من جوجه ب ي استخون می خورم. ..   -

منو مهتاب وگلنارو کامی هم تایی د کردیم اما غزل و امينورائين کباب برگ سفارش دادن بعد 

 از  

 رفتن گارسن از روي تخت بلند شدم وگفتم:   

 من ميرم دستو صورتمو بشورم. ...   -
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 مهتاب با  بی حا لی گفت:    

 چه حالی داري تو. ..   -

 نيكی وگلنارم تا یی د کردن اما غزل ازجا بلند شد وگفت:    

 منم باهات ميا م .. .  -

منو غزل به سمت سرویس بهداشتی رفتی م دستامو زیر اب گرفتم وچند مشت اب به صورتم  

 زد م  

اومد توي سرویس بهداشت ي فكر کنم از    از نظر ارایشم خيالم راحت بود ضد اب بود دختري

 این 

تازه به دوران رسيده ها بود پشت چشمی براي من نازك کرد منم نگفتم با دري بادیواري بی  

تفاوت مشغول درست کردن شالم شدم اونم ارایششو تجدید کرد واز دستشویی زد بيرون  

م به سمت بيرون رفتيم  همون موقع غزلم از دستشویی بيرون اومد بعد از شستن دستاش باه 

 وسطا ي  

 راه بودیم که نگاه جفتمون خشك شد ... همون دختره بود که کنار رائين ایستاده بود وبا عشوه   

 خرکی بهش شماره ميدا د غزل دماغشو دسته کرد وگفت:    

 اه متنفرم از دخترایی که خودشون به پسرا شماره ميدن ...نگاه چه نيششم بازه. ...   -

فت فكر کنم واقعا دهنش تا کنار گوشاش باز بود ولی رائين داشت با اخم نگاهش م راست ميگ

 ي  

 کر د منو غزل  بی تفاوت به اون سمت رفتيم که رائين نگاهش به من خورد سریع گفت:    
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 افتاب عزیزم اومدي ؟؟؟   -

دیدم  انگاري برق سه فاز از بدنم رد کردن چی چ ي عزیزم ؟؟؟ با تعجب بهش نگاه کردم که

 رائين 

با لبخند بهم خيره شده چه قدر دلم م ي خواست بهش بگم ببند نيشتو ولی خر نبودم  می  

 دونستم   

جلوي این دختره این جوري  می کنه نگاهم دوباره بی تفاوت شد نگاه بی تفاوتمو به دختره ك 

 ه  

 متعجب به من نگاه می کرد انداختموگفتم:    

 این دیگه کيه ؟؟  -

نكه منتظر جوابش باشم رو کردم به رائين درحالی که با چشمام براش خطو نشون می وبدونه ای 

 کشيدم گفتم:    

 عزیزم ما داریم ميریم پيش بچه ها زود بی ا منتظرتم. ..   -

 وبا غزل به سمت بچه ها حرکت کردیم غزل خندید وگفت:    

خدانكشتت دختر مثل ادم اهنی ا ميمونی  بی احساس ... من اگه جات بودم دختره رو کچل م -

 ي کردم .. .  

 با همون ب ي تفاوتی گفتم:    

 رائين براي من. ..   -

 غزل سریع گفت:    
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می دونم که ازدواجتون صوریه ولی افتاب جان من حت ي به رائينمحساسم یعن ي هر دختر -

 ي باشه نا خوداگاه حساس ميشه .. .  

 من فقط به امی د حساسم اون حق نداره به جز من با دختري باشه  -

 . .. 

 ي. ..  اون که صد البته اگه امی د جاي رائين بود دختررو می کشتی اميدو کچل می کرد -غزل 

به تخت رسيدي م تا برگشتم کفشمو در بيار م نگاهم به رائين خورد خيلی جدي داشت نگاهم 

 م ي  

کر د .. یه لحظه حس بدي بهم دست داد یعنی حرفاي مارو شنيده ؟؟ این حس بد فقط براي  

 ي ه  

  لحظه بود چون لحظه ي بد طرف دیگه اي از وجودم گفت : خوب بشنوه به گورسياه ... منم

 دوباره  

بی تفاوت شدم ونشستم روي تخت ... داشتم با گلنار سر موضوع امين حرف  ميزدم که گوشی 

 م 

 زنگ خورد امی د بود ... لبخندي زدم وجواب دادم :   

 سلا م -

 صداي مهربون امی د توي گوشی پيچی د :   

 سلام خانم خوشگل خودم ... چه طوري ؟؟ خوش می گذره بی من -

 ؟؟؟   

 تو خوبی ؟؟ بذار فكر کنم ... اومممم ... اره چه جورم. ..   ممنونم -
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 با خستگ ي خندید وگفت:    

 خيلی نامردي. ..   -

 منم خندیدم وگفتم:    

 مرسی ... سرکار بودي ؟ صدات خسته اس! !!  -

 امی د مهربون گفت:    

 اره یه کم ... مهم نيست عزیزم. ..   -

 همون موقع کا می گفت:    

 ده ؟؟؟   طلوع ، امي-

 اره. ..   -

 بهش بگو جات خالی اومدیم کباب بز نی م تو رگ. ..    -کامی

 امی د که صداي کامی رو ش نيده بود با خنده گفت:    

 بهش بگو تو انقدر که کبابو دوست داري غزلو دوست داري ؟؟؟  خندیدم ورو به کامی گفتم:    -

 امی د می گه تو اونقدر که کبابو دوست داري غزل رو دوست داري ؟؟؟   -

 صداي جيغ غزل بلند شد وگفت:    

 . ..   نخير م به امی د بگو این افتابه که بهش بگن لواشك ترش یا امی د ميگه لواشك ترش-

 امی د با محبت گفت:    

 اره افتابم ؟؟؟ خندیدم وگفتم:    -

 نه بابا اینا همش شایعه اس...   -

 گلنار که سرش و به گوشی چسبونده بود وحرفاي اميدو می شنی د گفت:    
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 امی د دروغ م ي گه ... امتحانش ضرري نداره. ..   -

 امی د خندید وگفت:    

 نذاشتی ؟؟؟  گلنار با حرص گفت:      گلنار تو هنوز فوضوليتو کنار-

 خودت فوضول ي !! !  -

 امی د بلند خندید وگفت:    

 عاشق حرص خوردنتم راست ي از دوست جدید چه خبر ؟؟؟  -

گلنار کاملا با  تيكه ي امی د ساکت شد که خنده ي امی د بلند شد مهتاب که کنار دیگه ام  

 نشسته بو د بلند گفت:   

 امی د انقدر نخند مسواك گرون ميشه .. .  -

 امی د با ذوق گفت:   

 سلام مهتاب کوچولوي خودم ... چه طوري ؟؟؟ کامی که اذیتت نمی کنه ؟؟؟  -

 مهتاب با لحن بچگونه اي گفت:    

 نه داداشتی خودم حسابشو ميرسم .. .  -

 امی د با لذت گفت:    

 داداشی به قربونت. ..  -

 با محبت گفتم:    

 خدا نكنه. ..   -

 نيكی خندید وگفت:    
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این وسط چه جاي دلو قلوه دادنه ؟؟؟ به امی د بگو تو رف تی اونجا درس بخونی یا هی به افتا  -

 ب زنگ بزن ي ؟؟؟  

 حرفا ي نيك ي رو براي امی د گفتم اميدم با محبت گفت:    

 خوب دلم تنگ ميشه چ ي کار کنم ؟ ؟  -

لبخندم به لبخند پتو په نی تبدیل شد کا می به سمت گو شی حمله کرد گوشی رو ا ز  ناخوداگاه 

 دستم بيرون کشی د وگفت:    

معلوم ن ي ناکس چی گفت دختر مردم از ذوق غش نكنه خوبه. ..  همه خندیدن خودشم با  -

 لودگی گوشی رو به گوشش چسبوند وگفت:    

 چه طور امی د برار؟؟؟  -

 ائين خورد اخم کرده سرشو پایين انداخته بود امينم که کنارش نشسته بود با  تازه نگاهم به ر

تعجب به ماها نگاه می کرد همون موقع غذا رو اوردن کامی همين طور که با امی د حرف ميز د 

 گفت  

 - : 

رائين جان ب ي زحمت سينی رو بفرست این طرف .... دست امين بهش برسه کارش ساختس  

 :    کامی یه دفعه گفت

 امين دوست گلناره .. اره ... رائين ؟؟؟ ... اهان اون دوست منه  -

 .... نه بابا نگران نباش متاهل ه  

 . ... 

 همه با چشماي گرد شده به کا می که هول شده بود نگاه می کردیم کامی هم سریع گفت:    
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 امی د گوشی رو ميدم به افتاب .. الن اینا سهم منو می خورن. ..   -

 گوشی رو پرت کرد طرفم با حرص نگاهش کردم گوش ي رو به گوشم چسبوندم:    وبع د 

 الو امی د ؟   -

 جانم ؟ افتاب این کامی چه مرگش بود ؟  -

 هيچی بابا غذا دیده زده به سرش. ...   -

 خوب پس تو هم برو مزاحمت نمی شم عزیزم ... خوش بگذره  -

 . .. 

 ممنونم ... شما مراحمی ... کاري نداري  ؟  -

 نه قربونت بشم مواظب خودت باش ... دوستت دارم خدا فظ. ..   -

 منم همين طور خدافظ -

تماسو قطع کردم وبا حرص به کامی نگاه کردم ... بعد از خوردن ناهار ك می استراحت کردیم  

 وب ه  

 ی کشی د وگفت:    راه افتادیم غزل تا توي ماشين نشست اه بلند بالي

بچه ها دقت کردید رائين یه کم گرفته بود ؟؟  نيكی سرشو از بين صندلی ها جلو اورد  -

 وگفت:    

 فكر کنم با ما غریبی  می کنه! !!   -

 با پشت دست زدم توي پيشونيش وگفتم:    

 گمشو عقب حواسم پرت ميشه .. .  -

 ودر حالی که استارت ميزدم گفتم:    
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 غریب ي کنه ؟؟؟ مهتاب بالحن متفكري گفت:     مگه بچه اس که-

 شاید خجالت ميكشه .. .  -

 ماشينو راه انداختم وپشت سر رائين حرکت کردم وگفتم:    

 شما دوتا فيلسوف نظر ندید ك سی نم ي گه چرا ؟ نيكی با خنده گفت:    -

 ازکجا معلوم ؟؟ این بار غزل گفت:    -

 من تضمين م ي کنم. ..   -

 به من کرد وگفت:     بع د هم رو

 مگه نه افتاب ؟؟  -

 عينكمو روي چشمم جابه جا کردم وگفتم:    

 چی ؟؟ که تو تضمين می کنی ؟؟؟   -

 نه بابا ... رائينو می گم. ..   -

 بی خيال شونه هامو بال انداختم وگفتم:    

 نميدونم دقت نكردم. ...   -

 . ..   بود  خوب صبح ولی  بود گرفته خيلی  سرناهار ميدم فه  منم شوخی  ي ب  ولی  –نيكی 

 با خنده گفتم:    

 شاید غذا باب ميلش نبوده...    -

 . .   نيست  اصولی  ادا ئين را ، نه –غزل 

 با ب ي تفاوت ي گفتم:    

 حال هر چی به ما چه م ي خواد خوش حال باشه یا ناراحت...   -
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 مگه ما فضول مردميم !؟ 

شتر کردم وارد اتوبان که شدیم دوباره امين جلو زد  بع د هم اهنگو زیاد کردم وسرعتمو بي

 ورائين هم پشت ما. ...   

 از عوارضی اصفهان که گذشتيم مهتاب با ناله گفت:    

 خدا بگم چ ي کارتون نكنه ... با هواپيما ميرفتی م دیگه. ..   -

 غزل نگاه عاقل اندرسفيه اي به مهتاب انداخت وگفت:    

 اون وقت هر موقع می خواستيم بریم  بيرون باید با اژانس ميرفتی م  -

 .... خود تو هم همون جا غ ر  

 ميزدي چرا با ماشين خودمون نيومدیم .. .  

 همين طور که جلو رو دید ميزدم پرسيدم :   

 لنار که  هيچ وقت با دوست هاش توي جمع نميوم د .. .  بچه ها راستی من یادم رفت بپرسم گ-

 چه طور این دفعه جو گی ر شده ؟؟؟ غزل خندید وگفت:    

خوب گفتی ادمو برق بگيره ولی جو نگيره مثل اینكه امين گلنارو به اکيپش معر فی کرده  -

 گلنار م  

 خواسته جبران کنه گفته بی ا با ما بریم. ..   

 اوه چه غلطا...  -

 ی خندون گفت:    نيك

 واقعا. ...   -

 این دفعه غزل روبه نيك ي گفت:    
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 من نفهميدم با این یك ي چه جوري اشنا شده. ...   -

 نيكی هم ریلكس گفت:    

 تو خيابون ... .  -

 منو غزل هم زمان گفتيم :   

 . ..   دیگه اره –خيابون ؟؟؟ نيكی  -

ولی افتاب خيلی توپه ها من همش فكر می کردم این دوستيا بد ولی همچين بدم   -مهتاب

 نيست ا  

 . .. 

 با غيظ گفتم:    

 مهتاب دهنتو ببند از این غلطا کردي نكردي...   -

 مهتاب با سرت قی گفت:    

ي م خيلی رو داري افتاب ... خودت با امی د دوستی ، گلنارو نيكی هم دوست دارن ول ي برا -

 ن جيزه ؟؟؟  

 با حرص گفتم:    

 خودتو با من یكی نكن من از اول که خودمو شناختم امی د بود...   -

 گلنارم که مغز خر خورده. ..   

 نيكی م هيچ وقت با خيابونی ا دوست نميش ه حد خودشم ميدونه ....  

 مهتاب باز گفت:    

 منم ميدونم .. .  -
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 کمی اوج گرفت:      با عصبانی ت صداي ضبطو کم کردم وصدام

اره ميدونی فقط اگه ولت کنم دوروز دیگه با شيكم بزرگ شده مياي خونه می گی مامان ، بابا -

 و  

 افتاب عزیز با عضو جدید این خونه اشنا بشی د ... نوه تون.    

نيكی ازطرزحرف زدم خنده ي بلندي کرد که من از توي ایين ه بهش چپ انداختم اونم خفه  

 عص بی گفت:     ش د مهتاب هم

 اره مرگ خوبه ولی براي همسایه. ..   -

اره مهتاب تو راست می گی ، اصلا همين جا پيادت ميكن م برو اتو بزن به من چه ... ولی پس -

 فردا  

نياي ب گی افتاب گه خوردما .. ازهمين الن جلوي غزل ونيك ي می گم دیگه کاري به کارت  

 ندار م  

 ولی اینو بدون که فكر محمدم باید از مغز کوچيكت بریزي دور  

 . ... 

 مهتاب بهت زده گفت:   

 محمد ؟؟  -

اره محمد .... همونی که به خاطر تو خودشو به ابو اتيش زد پزشكی قبول بشه ... باشه خواهر  -

 ي  

 ازادي فوقش  می گ ي من محمدو دوست نداشتم دیگه. ...   
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همون موقع رائين برام چراغ زد ماشينو کشيدم کنار رائی ن هم ازم سبقت گرفت وگوشی  

 غزل زنگ زد:    

 جانم ؟  -

 ون مياي م .. .  باشه ... پشتت-

 وقطع کردم متعجب بهش نگاه کردم که گفت:    

 دارن ميرن سمت هتل. ..   -

تا خود هتل همه ساکت بودیم دوستاي من یه خوبی که داشتن توي دعواي هم دیگه دخالت نم  

 ي  

 کردن النم همين طور بود عادت داشتن به دعوا هاي منو مهتاب ... دوتا خواهر صميمی ولی د ر 

ال با افكاري متفاوت ، هرچی من مغرور بودم مهتاب متواضع بود هرچی من به قول  عين ح

 خودش   

سگ اخلاق بودم ولی اون مهربون بود هرچی من موزي بودم اون ساده بود ولی یه تفاوت دیگه 

 هم   

داشتيم من عقل داشتم ولی اون نداشت همه چيزو از دید خوب خودش ميدي د بدترین  

ن چيزا معنی م ي کرد .... واین براي یه دختر توي سن مهتاب وهمچی ن  چيزارو ه م بهتری

 جامعه اي با اي ن فرهن گ اصلا خوب نيست !   

به هتل عباس ي که رسيدیم ماشينامونو توي پارکينگ مخصوص پارك کردیم وبا چمدونامون  

 به سمت لب ي هتل رفتی م . .  
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اهم همونجا منتظرایستادیم که کام ي با کامی شناسنامه هامونوگرفت وبه سمت پذیرش رفت م

 س ه تا کلی د برگشت وگفت:    

دوتا اتاق دو خوابه ویه چهار خوابه چون عيده خيلی شلوغه همينم با پار تی بازي جور کردم.  -

   .. 

 بع د شرمنده به رائين وامين نگاه کرد وگفت:    

 داس  شما دوتا که  بيخ ریش همين... منو خانمم که بحثمون کلا ج-

 ... شما چهاتا کله پوکم توي ي ه اتاقی د .   

 امين دستشو به کمر رائين زد وگفت:    

 بيا بریم ر فيق که اینجا فقط کامی خوش به حالش شد. ..   -

همه به اتا قامون رفتيم که توي یه طبقه ولی با فاصله از هم بود، من که با همون لباسم روي  

 تخت  

 ولو شدم گلنارم خودش روي من انداخت وگفت:    

 اخ خدا خسته شدم ... واي کمرم درد ميكن ه با حرص از روي خودم کنارش زدم وگفتم:    -

 تا اینجا پشت فرمون بودي. ...   بكش کنار نفسم گرفت ... بميرم که از تهران -

 گلنار پشت چش می نازك کرد وگفت:    

 حال یه رانند گی کرده ها. ..   -

 توهمونم ن می تونی بكن ي ...   -

 نيكی وسط حرفمون پرید وبا چشمو ابرو به گلنار گفت:    
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 تو نم ي خواي به امين سر بز نی ؟؟؟  -

    گلنار کم ي مكث کرد وسریع از جا پرید وگفت:

 چرا چرا ... من دارم مير م  -

وسریع از اتاق زد بيرون نيكيم در حالی که با چشم مهتابو نشون ميدا د که غمگين روي تخ ت 

 نشسته بود گفت:    

 منم ميرم دوش بگير م .. .  -

ورفت توي حمام به مهتاب نگاه کردم که ناراحت به زمين زل زده بود خواهر کوچولوي  

 واستم ناراحتت کنم!!! مهربون من ،من نم ي خ

اروم رفتم کنارش روي تخت نشستم دستمو گذاشتم روي دستاي کوچولو ونرمش با ناراحت 

 ي  

 لحظه اي بهم نگاه کرد وبعد سریع سرشو پایين انداخت صدامو صاف کردم واروم گفتم:    

م خواهري ازمن ناراحتی ؟؟؟ به خدا قسم که ن می خواستم ناراحتت کنم من هرچ ي می گ -

 ب ه  

خاطر خودته من هيچ سودي از این حرفا ن م ي برم .. توبراي من خيلی عزیز ي مهتاب با  

 بغض گفت:    

 نمی دونستم!    -

 با گنگ ي نگاهش کردم اخم ریزي کردم وگفتم:    

 یع نی ن می دونستی براي من عزیزي ؟؟؟ مثلا خواهرميا من که جز تو کس ي رو ندارم. ...   -
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 مهتاب وسط حرفم پرید و با صداي لرزونی گفت:    

 محمدو می گم ... نم ي دونستم دوستم داره !؟  با چشماي وزغی بهش خيره شدم وگفتم:   -

 اي حرفاي منه  به خاطر محمد ناراحتی ؟؟؟ منو بگو فكر کردم بر-

 . .. 

 بع د از مكث کوتاهی دوباره ادامه دادم:   

 من فكر  می کردم خودت می دونی .. .  -

 مهتاب چند قطره از چشمش چ کی د وگفت:   

 نه نفهيميده بودم. ..   -

 با محبت بغلش کردم وگفتم:    

 عزیزکم ... چرا گریه  می ك نی اخه ؟؟؟ مهتاب با هق هق گفت:    -

 من ... من. ..   -

 می دونستم  می خواد چی بگه برشگردوندم سمت خودم اشكشو پاك کردم وبا محبت گفتم:    

 قربون اون اشكات .. نمی خواد بگی خودم  می دونم توهم محمدو دوست داري. ..   -

 فت:    مهتاب گریه اش شدت گرفت وگ

 نه. ..   -

با بهت وتعجب بهش نگاه کردم ... نه ؟؟؟ یعن ي دوستش نداشت ؟؟ پس ... من چرا ...  

 صداي مهتاب منو از بهت خارج کرد:    

 عاشقشم. ..   -

 خنده ي کوچولویی کردم محكم بغلش کردم وگفتم:    
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 تبریك خانم خوشگله. ..  این که گریه نداره ... باید شاد باشی .. .  -

 ع د بایاد چيزي از خودم دورش کردم ودرحال ي که چشمامو ریز کرده بودم گفتم:    ب

 تو عاشق محمدي بعد  می  گی دوست می خوام ؟؟؟  مهتاب حق به جانب گفت:    -

خوب من که نمی دونستم اونم منو دوست داره ... گفتم شاید اگه کس دیگه اي بيا د توي  -

 ندیدم وگفتم:    زندگی م محمدو فراموش کن م بهش خ

 ادم اگه واقعا عاشق باشه هيچ وقت کس دیگه رو جایگزین عشقش نمی کنه. ...   -

 مهتاب تند اشكاشو پاك کرد وگفت:    

 اره راست م ي گی .. . -

 بع د کمی ملوس نگاهم کرد وچند بار پشت هم پلك زد وگفت:    

 بغلم  می ك نی با هم بخوابی م ؟؟؟  -

 چشمامو براش لوچ کردم وسریع از جام بلند شدم وگفتم:    

 دیگه خودتو لوس نكنا. ..   -

 بع د شروع کردم در اوردن مانتو وشالم باهمون شلوار پریدم توي تخت وگفت:    

 واي خدا دارم از خستگ ي می  ميمر م  -

با تكوناي دستی ازخواب شيرینم بيدار شدم لی چشممو با   بع د هم نفهميد م کی خوابم برد ...

 ز 

کردم دماغ عم لی گلنار د قيق ا توي چشمام بود وبا صداي ارومی اسممو تكرار  می کرد با  

 دست م هولش دادم کنار وخوابالود گفتم:    



 

 

 

361 

  ستاره صولتی )نیکا(نویسنده:  | شب های آفتابی من

 بكش کنار اون خرتوم فيلو .... کابوس ميبين م .. .  -

جام سيخ شدم با چشماي گرد شده به صورت سرخش    گلنار جيغ ي کشی د که قشنگ توي

 زل زد م  

 ... که با داد گفت:    

انقد به دماغ من گير نده ، حال هم بلند شو ... شب شده اومدیم گردش نيومدیم خوابش که! -

  !! 

 توي همون حالتی که بودم گفتم:   

    امين ميدونه تو چه خري هس تی ؟؟ گلنار پشت چش می نازك کرد وگفت: -

 خر خودتی ... امين ميدونه من چه گليم .. .  -

 اداي اوق زدنو در اوردم وبا افسوس گفتم:    

 فقط از خدا م ي خوام این چند روز لوچ نشم...   -

تازه نگاه ي به اطرافم انداختم نه مهتاب بود نه نيكی هواهم کاملا تاریك بود واتاق با نور مهتا 

 ب ي  

 نار وگفتم:    روشن بود ... رو کردم به گل

 مهتابو  نيكی کجان ؟؟؟  -

 گلنار در حالی که جلوي می ز ارایش می شست گفت:    

 رفتن اتاق غزل اینا ... می خوایم بریم بيرو ن باید زودي اماده بشی م -

سریع از جام بلند شدم حمام کردم واومدم بيرون بدون اینكه موهامو خشك کنم شونه کشيد 

 م 
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وبا کيليش بستم فقط جلوي موهامو اتو کشيدم لباسمو پوشيدم و ارایش کردم داشتم رژمو پ  

 ر رنگ  می کردم که گلنار گفت:    

 اماده اي ؟  -

 دستيم انداختم کيفمو برداشتم وگفتم:    رژمو توي  کی ف ارایشم گذاشتم واونو هم توي  کيف 

 اره بریم. ..   -

با گلنار از اتاق زدیم بيرون ورفتيم جلوي در اتاق غزل اینا تا گلنار درو زد کامی درو باز کر د 

 وگفت :   

 به به چه عجب اومدید. ...   -

 بع د هم رو کرد به من وگفت:    

 ساعت خواب. ...   -

 بی تفاوت به کامی نگاه کردم لبخندش جمع شد گلنار با مسخره بازي گفت:    

 نه که خودت بيدار بودي تا الن ؟؟ بع د هم رفت توي اتاق وبا صداي بلند گفت:    -

 چرا نمياي د ؟؟ ؟  -

 منم داشتم وارد اتاق می شدم که صداي گرفته ي کا می متوقفم کرد  

 : 

 نجوري  می ك نی ؟؟ خودمو متعجب نشون دادم وگفتم:    من نباید بدونم چرا باهام ای-

 با م نی  ؟  -

 کامی ناراحت بهم نگاه کرد وگفت:    



 

 

 

363 

  ستاره صولتی )نیکا(نویسنده:  | شب های آفتابی من

اره ... چرا بعد از اون روز توي شرکت باهام اینجوري رفتار می ك نی ؟؟ طلوع به خدا هزار -

 با ر 

 اونروزو مرور کردم ولی یادم نميا د که چی ز بدي بهت گفته باشم  

 . ... 

هه معلومه به نظر خودت بد نبود ولی با اون حرفت غرور منو شكستی ... من محتاج به پول تو 

 نيستم اقا کا می .. .  

 لبخن د الكی زدم وگفتم:    

 کام ي حالت خوب نيست .. .  -

 وخواستم برم تو که باز گفت:    

.. طلوع من نه خوب  نيس ت .. چون دارم حس می کنم هم تو هم من داریم عوضی ميشيم .-

 اینو  

 نمی خوام ... توبراي من عزیزي خيلی زیاد...   

برگشتم سمتش به قيافه ي گرفته ي کامی نگاه کردم دلم بغلشو  می خواست کامی به من خيل 

 ي  

محبت کرده بود حضورش هميشه توي زندگی م بود وهمين حضور بهم اعتماد به نفس ميدا د 

 اما   

همين حضور غرور منو شكست کس ي که ادعاي دوستی م ي کرد ... خونسرد بهش نگاه  

 کردم گفت م  

 - : 
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کامی هرادمی جا داره که عوض بشه ولی به قول تو باید س عی کنه عوضی نشه ... من عوض  

 م  ش د 

 توهم همين طور مهم همين ه ، با عوض شدن ادما رابطه هاشون هم عوض ميشه .. .  

 کامی گرفته نگاهم کرد وگفت:    

 اره راست م ي گی ولی من س عی کردم و می کنم که عوض نشم  -

 ... با اینكه الن منو نم ي خواي  

قع برات شدم همون  ولی بدون هميشه برادرت م ي مونم ... هر وقت بهم اعتماد کردي هر مو

 کا می بدون می تونی  بياي پيشم ... .  

 تا خواستم چيزي بگم نيكی از اتاق پرید بيرون وگفت:    

 چه طوري افتاب بانو ؟؟؟ بياي د بریم دیر شد دیگه. ..   -

غزل ومهتاب وگلنار هم اومدن بيرون ... توي لبی با رائين وامين رو به روشدیم بعد از سلام  

 کردن  

 کارت ها به پذیرش امی ن رو کرد به بچه ها وگفت:     ودادن

 کجا بریم ؟؟؟  -

 نيكی تند گفت:    

 بریم سی وسه پل ... شبهاي اونجا قشنگه. ..   -

 گلنارو غزلم تایی د کردن رائين رو کرد به بچه ها وگفت:    

اف چيز ي  می خوایی د شامو اینجا بخورید بعد بریم بيرون یا بریم بيرون یه جایی اون اطر-

 بخوري م ؟؟؟  غزل گفت:    
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 به نظر من بریم بيرون کامی تو چی م ي گ ي ؟؟ کامی  بی حوصله گفت:    -

 براي من فرق ي نداره. ..   -

 :    وگفت زد خی   تل لبخند کامی ؟ ؟ اي   گرفته چرا ؟؟؟  شده  چيزي   ي  کام  –نيكی 

 مهم نيس ت سرم درد می کنه. ..   -

 مهتاب با کنجكاوي گفت:    

 تو که تا دو دقيقه پيش داشتی سرمارو م ي خوردي حال  چی شده سر درد گرف تی ؟؟؟   -

 کامی با مهربونی موهاي مهتابو بهم زد وگفت:    

 یه دفعه اي این جوري شدم کوچولو...   -

مهتاب مشتی زد به بازوي کا م ي نگاهم به غزل خورد که با لبخند تلخی بهم نگاه  می کرد  

 واقعا این  

دختر خانم بود هرکی جاش بود سرطرفو از جا می کند ... صداي گلنار باعث شد نگاهمو از  

 غزل بگيرم :   

 .   پس ب ي خيال بيرون رفتن ... بریم ه مين جا شام بخوریم بعد فردا بریم. .-

 کامی سریع گفت:    

 به خاطر من برنامه تونو بهم نریزید من بيا م  بيرون تازه سرم هوایی هم م ي خوره. ..   -

خلاصه قرار شد اول بيریم بيرون شام بخوریم بعد هم بریم  سی وسه پل ...همه سوار ماشينا  

 شدي م  

 وبه طرف رستوران سنتی که کامی  ميشناخت راه افتادیم.    
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ن واقعا شلوغی بود یه تخت بزرگ پيدا کردیم وروش نشستيم همه به اتفاق بریون ي  رستورا

 معروف  

اصفهانو سفارش دادیم ... منو مهتابو  نيكی یه سمت نشسته بودیم گلنارم دودستی چسبی د  

 بود به 

امين رائينو کا می هم کنار هم بودن وغزلم کنار کام ي نشسته بود رائين وکامی اروم باهم  

 ت   صحب

می کردن غزلم اروم به حرفاشون گوش ميدا د نيكی هم گوشيشودست گرفته بود وبرامون  

 جك  

می خوند خلاصه هر کس مشغول کار خودش بود که غذارو اوردن غذارو که خوردیم رائی ن  

 رف ت 

حساب کرد بعد هم همه مون به سمت سيو سه پل رفتيم چون جاي پارك نبود هرکس هرجا  

 ي  

خالی ميدي د سریع ميرفت اونجا پارك م ي کرد ... بعد از پارك ماشين به سمت سيو سه پل  

 رف تيم  

منو نيك ي اروم اروم داشتيم براي خودموپشت همه راه ميرفتی م وحرف ميزدي م که با  

احساس ي ه چيزي که به پشتم چسبيده به عقب بر گشتم یه موتوري بود که پشت سرمن  

   دستشو گذاشته بود 
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به ...... با بهت داشتم بهش نگاه می کردم که با جيغ نيكی به خودم اومدم نميدونم چرا ولی کام 

 لا  

 هنگ کرده بودم ... سيخ سرجام ایستاده بودم وبه عمل مرد فكر ميكردم .. .  

یارو تا خواست فرار کنه رائين یقه ي لباسشو چسبی د ... صحنه ي جالبی بود متورش براي  

 خودش  

فت این یرو هم روي زمين پهن شد کام ي ورائين داشتن تا دم مرگ ميزدنش همه  می ر

 دورمون   

جمع شده بودن دخترا جيغ ميزدن ولی من هنوز تو بهت بودم واقعا چه جرئت ي داشت  

 خيابون ب ه  

این شلوغی واز این کارا ؟؟؟ با صداي جيغ بلند گلنار به خودم اومدم حال کا می دست از زدن  

 مر دِ  

کشيده بود وبا امين سعی می کردن رائينو از مردِ جدا کنن خدایی سن باباي منو داشت مردمم  

 ك ه  

 وایستاده بودن نگاه می کردن در اخر امين وکامی موفق شدن...   

 مردِ سرتا پاش خونی بود چند تا  

از مردم اومدن اون رو از روي زمی ن بلند کردن همين طور که خودشونم بهش بدو بيراه می  

 گفتن  

 از رائين دورش کردن ... مهتب بابغض اومد سمتم وگفت:    
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 خوبی ؟؟  -

 هنوزم مقداري گيج بودم یه کم نگاهش کردم وگفتم:    

 خيلی اشغال بود. ..   -

 داشون گرفته بود چقدر بدم ميوم د از دعواهاي وسط  نيكی و گلنار از بس جيغ کشيده بودن ص

 خيابون ولی الن که دقت م ي کنم هيچم بدم نميا د !!! کام ي سریع به سمتم اومد وگفت:    

 خوبی ؟؟؟  -

 سرمو تكون دادم که باز گفت:    

 مطمئن ي ؟؟  -

 اب دهنمو قورت دادم وگفتم:    

 اره  -

ما کاغذي خون گوشه ي لبشو پاك می کرد با اینكه از  نگاهم به رائين افتاد که داشت با دست 

 ش 

بدم ميوم د ولی از حمایتش ممنون بودم ... نگاه رائين توي نگاهم گره خورد یه نگاه معمولی  

 وبی  

 تفاوت سریع اخم کردم ونگاهمو ازش گرفتم ا مين رو کرد به همه گفت:    

 بهتر راه بيوفتيم وسط خيابون ایستادیم. ..   -

 هم سري تكون داد وگفت:   کامی 

 اره راست م ي گه ... دخترا شما جلو برید ما پشتتون ميایم .. .  -

 این دفعه ما جلو راه افتادیم واوناهم پشت سرمون گلنار با صداي گرفته گفت:    
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 خدایی عجب شبی شده امشب ... کتكاري نداشتيم که اونم به کارنامه مون اضافه شد. ..   -

 گرد شده گفت:     نيكی هم با شماي

یعن ي مرتی ك سن نوح بودا...  خجالت نم ي کشه جلوي این همه ادم این کارو می کنه ؟؟؟ -

 مهتاب اه ي کشی د وگفت:    

 من انقدي که از این ادم مسنا می ترسم از جونا نم ي ترسم. ..   -

 غزل با حرص سرشو تكون داد وگفت:    

 کفتار پير .. .  -

 نگاهی به مانتوم کردم واروم گفتم:    

 مانتوم که زیاد تنگ نيس ت .. .  -

 نيكی نگاهی به مانتوم انداخت وگفت:    

 همچين گشادم  نيست .. .  -

  هس منم   سئوال این واقعا –من واقعا نمی فهمم از روي لباس چی گيرشون ميا د ؟؟؟ غزل -

 . ..   کنم   درکشون م تون  نمی   وقت چ  هی...  عجيبين  موجودات مردا این خدایی  ولی

 نيكی پوزخندي زد وگفت:    

 دختراهم همچين خوب نيستن .. .  -

 گلنار با اعتراض گفت:   

 نيك ي ؟؟؟ خوبه خودتم دختریا. ..   -

 نيكی خيل ي جدي گفت:    

 چون دخترم همجنسامو می شناسم ، به نظر من بيشتر این دختران که کرم ميریز ن ... .  -



 

 

 

370 

  ستاره صولتی )نیکا(نویسنده:  | شب های آفتابی من

 یع نی پسرا همه پاکن. ..    -مهتاب

 نه پاك نيستن ولی وقتی درخت ببينن که تحریك نميشن !    -نيكی

 وقتی دختر ببينن تحري ك ميشن ... اینم مشكل خود دختراس. ...   

 غزل اخمی کرد وگفت:   

 یعن ي دخترا با چادر بيان بيرون که پسرا تحریك نشن ؟؟؟ نيكی محكم گفت:    -

 نه. ..   -

 اندرسفيه اي به گلنار انداختم وگفتم:      نگاه عاقل

 حرفات باهم جور نيستن .. .  -

 اصل   ولی بيرون بيان خوان می  جور هر که  ازادن دو هر ودختر  پسر من نظر  در ببين –نيكی 

مطلب اینجاس اگه دختري نخواد پسره هم مطمئنا کاري نمی کنه ... مثل خود ما هيچ وقت  

 نخواستيم دوستامون   

 اوناهم باهمون موندن اگر هم در خواست بی خود کردن باهشون کا ت 

کردیم ... اصلا می دونی د چرا امار ازدواج کم شده ؟؟؟ همه ميگن به خاطر مشكلات زندگيه ؛ 

 ك م 

بودن کارو مسكن وغيره اس اما همه  می دونی م این مشكلات قدیم هم بوده ولی مردا وزنا  

باز هم با هم ازدواج می کردن چون باید نيازاشونو تامين کنن حال چه روحی چه جس می ولی  

 پسرا   الن

براي حل نيازاشون نيازي به ازدواج وپابند شدن ندارن چون کلی دختر توي خيابون ریخته ك 

 ه  
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 حاضره چه با پول چه بی پول این کارو براشون بكنه. ...   

 با تعجب گفتم:    

 مگه  بی پولم  ميشه ؟؟؟ -

 نيكی مطمئن سرشو تكون داد وگفت:    

فساد دست کم ي از بقيه ندارن ... مثلا همين سپيده   براي همی ن م ي گم دختراهم توي این-

بود توي دبيرستان ... شنيد م بایه پسره دوست شده خونه خالی وکلی امكانات هم براي اون  

 جورم ي کنه .. .  

 منو گلنار باهم گفنی م :  

 نه !!!؟ ؟  -

 ....   خوبن همه دخترا  د  بگی ها شما وقت اون...  چرا  –نيكی 

 ميدونی د امار دختراي مجر د  

 چقدر رفته بال ؟؟؟ حتما همشون مریم مقدسن ؟؟؟! !!   

 غزل خندید وگفت:    

 ولی خدایی قبول کنی د قيافه ي همه ي ما غلط اندازه. ...   -

 هيچ وقت از ظاهر کسی باطنشو حدس نزن ... بيشت ر اوقات غلط از اب در ميا د ....    -مهتاب

 به عقب برگشتيم :    با صداي کام ي همه

 بچه ها بياي د اول از روي پل بریم اون طرف بعد بریم زیر پل. ..   -

 قبول کردیم وهمه از روي پل رد شدیم واقعا اصفهان شهر زیبایی بود اگه بهم  می گفتن شه ر 

 زندگيتو انتخاب کن اول می گفتم اصفهان بعد هم شيرازو تبریز...   
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 واقعا این سه شهرو دوست 

اشتم همين طور داشتيم به پایين نگاه می کردیم دیدیم که صداي تار ميا د کام ي کمی دول  د

 ش د بع د با لبخند برگشت بال وگفت:   

 اون پایين چه معرکه اي بياي د بریم اونجا همه جمعن. ..   -

وز  همه رف تيم پایی ن پل ، زاینده رود خيلی کم اب شده بود از کمم کمتر ولی با این حال هن

 هم زیب ا  

بو د زیر پل روي یك ي از سكو ها یه پسر جون با ریش وسبيل وموهاي بلند سه تار ميز د  

 وهمه رو  

 مبهوت گذاشته بود سازهاي سن تی هم براي خودش دنيایی داشت...   

 حس قشنگی از صداي ساز 

 پسرك بهم دست داده بود با حس اینكه مردي کنارم ایستاده ترس برم داشت یاد  خيابون  

وحرکت اون مرد افتادم با وحشت به بغلم نگاه کردم.. . رائين بود خيالم راحت شد ولی از  

 اینك ه  

کنار م ایستاده بود حالم بد شده بود سرش پایين بود ودوتا دستاش هم توي جيبش بود کمی  

 به ش 

 نگاه کردم ولی تا خواستم ازش فاصله بگير م نگاهم به اون سمت خورد که چند تا پسر داشتن 

 نگاهم  می کردن ترجيح دادم سرجام بمونم درسته که از رائين بدم ميو د ولی باز جام امن بو د 

 صداي رائين از کنار گوشم بلند شد خيلی اروم گفت:    
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سفم  می دونم حرفم اصلا درست نبود ولی ... من اون  نمی دونم چی باید بگم من واقعا متا-

 موقع  

ازت عصبی بودم تو حتی منو به عنوان همخونه ات هم ندونستی ت ا بهم چيزي بگی تا نگران 

 نش م  

.. افتاب تو دست من امان تی خودت بگو ساعت دو نصف شب به کی زنگ  ميزد م ومی گفت  

 م 

 می دونم چرا ولی عصبی وبا اخم گفتم:    ببخشی د شما زن صوري منو ندیدي ؟؟؟ ن

 تو حق نداشتی اون کلمه رو به من نسبت بدي. ..   -

 رائين نگاهی بهم کرد وگفت:    

من که گفتم متاسفم .... من اون موقع هزار تا فكر به سرم زد اینو درك کن افتاب ... من وف-

 ریال   

 نداشتم ولی به هرحال ضربه ي بد ي  به خاطر خيان ت اون از هم جدا شدیم .. درسته دوستش  

 خوردم ... ن می تونم دیگه به هيچ دختري اعتماد کنم. ...   

 با سردي نگاهش کر دم وگفتم:   

 باید به این فكر می کردي که من عمرا به امی د خيانت نمی کنم  -

 . ... 

 لبخن د کجی زد وگفت:    

 اره حق با توِ باید به این فكر  می کردم .... با این حال ازت معذرت م ي خوام. ..   -

 با نفرت بهش نگاه کردم وگفتم:  
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 نمی بخشمت اقاي کامروا. ...   -

 رائين بی تفاوت به چشمام زل زد وگفت:    

معذر  بخشش تو مهم نيست ... من اشتباه کرده بودم واینو وظيفه ي خودم ميدونستم که ازت -

 ت بخوام تو با بقی ه  

 برام فرق نداري ... مطمئن باش هر کس ي جاي تو بود ازش معذرت م ي خواستم. ...   

 همه ي بدنم از عصبانيت م ي لرزید احمق بيشعور ... کثااافت...   

 نكبت ... اهههههه ... لعن تی ... دلم  

 می خواست سه تار این پسره رو تو سر این کودن خورد کنم...   

 منو با بقيه مقایسه می کنی .. هر  

 کسی بود این کارو می کردي ؟؟؟ کلا خيلی نكبتی !!! تا خواستم چيزي بارش کنم صداي امين  

 مانع شد ... امين با لبخند گفت:   

 ..   رائين ، افتاب  بياي د بریم ... همه رفتن اون طرف. -

با عصبانی ت به صورت بی تفاوت رائين نگاه کردم وبه سمت ي رفتم که همه وایستاده بودن  

 ... رائی ن  

وامينم پشت سرم راه افتادن معذرت خواهی د بخوره تو سرت کودن ... اه حالم بد شد از بس  

 فح ش دادم بهش ، لياقت فحشم نداره اخه! !   

 ز نگاهم کرد وگفت:    به کنار بچه ها که رسيدم گلنار مرمو

 چيه ؟؟ از تو چشمات اتيش ميباره .. .  -

 مهتاب با لودگی گفت:   
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 هيچی سگ گازش گرفته. ..   -

 نيكی م با مسخره بازي گفت:    

 اره مثل اینكه هارم بوده. ..   -

با پوزخند به رائين خيره شدم معلومه که هاره عوضی ... رائين بهم نگاه کرد دور از چشم بقی 

 با تمسخر گفتم:    ه 

 با تو بودنا. ..   -

وبه چشماش خيره شدم حال اونم چشماش درست مثل مال من از عصبانيت برق ميز د پوزخن 

 د 

 دیگه اي حواله اش کردم وبه سمت بچه ها بر گشتم قرار بود بریم بستنی بخوریم ... به سم ت 

 بستنی فروشی راه افتادیم واقعا که شلوغ بود ... تا زمانی که بر گردیم هتل هم من هم رائی ن  

عصبی بودیم نگاهمون که بهم  می خورد با خشم بهم نگاه م ي کردیم انگار دوتامون یه حس  

 ابه داشتيم خفه کردن طرف مقابل! !!   مش

ساعت سه نصف شب بود که بر گشتيم هتل همه مون خسته بودیم بعد ازعوض کردن  

 لباسامون و  

شستن دستو صورتمون به تختامون پناه بردیم خسته بودم ولی فكر حرف رائين ن می ذاشت 

 راحت بخوابم:    

نو وظيفه ي خودم ميدونستم که ازت معذر بخشش تو مهم نيست ... من اشتباه کرده بودم وای-

 ت بخوام تو با بقی ه  
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 برام فرق نداري ... مطمئن باش هر کس ي جاي تو بود ازش معذرت م ي خواستم. ...   

 یعنی هر کس ي بود ازش معذرت م ي خواست ؟؟؟ دروغ گو...   

 عمرا اگه این کارو می کرد ... ولی چرا  

 شناخته بودمش مغرور بود ولی منطقی هم غرور خودشو حفظ   ... توي این چند روز نسبتا خوب 

 می کرد هم مواظب بود غرور کسی نشكنه ولی اون غرور منو شكست ... اگه امی د بود ... عمرا  

معذرت م ي خواست ... یعن ي از من معذرت م ي خواست ولی از بقيه ... با این که حس بدي  

 نسبت  

فتاب مهرجو رو با بقيه یكی می کرد ولی یه حس خوبم  به حرفش پيدا کرده بودم ... من ا

 داشتم  

 خودمم هيچ وقت به غرور طرف مقابل اهميت نميدادم ولی این کارش به نظرم خوب بود مثل  

مامان وبابام ... خيلی وقت بود که رفتارم با اونا فرق داشت انگاري دخترشون نبودم ولی مهتا  

 ب 

 مو حسين هم مثل اونا بود ولی من ... من اخلاق اميدو پيدا   درست عين مامان وبابا بود ح تی ع

کرده بود وبه هر چيز ي تر جيح ميدادم ... شاید براي ه مينه که توي زندگيم فقط امی د هست  

 البته  

امی د هم غرورشو براي من  ميشكنه ولی من ... من حتی غرورمو براي امی د نم ي شكنم .... 

 خودمم  



 

 

 

377 

  ستاره صولتی )نیکا(نویسنده:  | شب های آفتابی من

م بشتر از ادماي اطرافم ارزش داره ... اگه حس کنم کسی به غرورم صدمه می دونم غرورم برا

 زده  

 باهاش دشمن ميشم ... شاید خيلی بد باشه ولی من غرورمو دوست دارم ... من فقط به غرور م  

 تكيه دادم همينو بس ... شاید اگه انقدر مغرور نبودم از امی د می خواستم برگرده اون وقت  

... نه رائين ي در کار بود نه غرور شكسته اي ... اون وقت فقط من بودم   سرنوشتم این نبود

 وامی د  

 صبح با صداي در از خواب بيدار شدم صداي سرخوش گلنار بلند شد:  

هی دخترا بيدار شی د ... باشماهام خونه هاتون می تونی د بخوابيداااا  بالشتمو پرت کردم  -

 سمتش وگفتم:   

 خفه لطفا. ..   -

بع د هم پتو رو کشيدم رو سرم ودوباره خوابيدم ... با احساس چيزي رو کمرم نفسم بند اومد  

 سيخ 

 سر جام نشستم وگيج به قيافه ي خندون دخترا خيره شدم با  جيغ گفتم:    

 بميري د ... من به این کار حساسم  -

 نيكی در حالی که لبشو گاز ي گرفت گفت:    

 بابا حساس !!! نگو دلت ميا د ما بميریم ؟؟؟ لبخن د ژکوندي زدم وگفتم:    -

 کم نه. ..   -
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به دستشو یی رفتم ودستو صورتمو شستم در حالی که با حوله صورتمو خشك می کردم از  

 اتاق  

 اومدم بيرون که دیدم دخترا در حال اماده شدنن منم سریع لباس پوشيدم وشروع کردم ب ه  

 ن ودرست کردن موهام کارامون که تموم شد هر چهار تامون به طبقه ي پایی ن  ارایش کرد

ورستوران هتل رفتی م مثل اینكه قرار بود همه اونجا جمع بشی م رستوران خيلی شلوغ بود  

 همه  

 مردم براي صرف صبحانه اومده بودن ... ما هم با چشم دنبال بقی ه بودیم که مهتاب گفت:   

 اوناهاشن. ..   -

وبه گوشه اي از رستوران که دنج ترین جا هم بود اشاره کرد وما هم به اون سمت حر کت  

 کردیم از  

 این فاصله هم  می شد تشخی ص داد که بقيه منتظر ما نشستن نيكی با لودگی گفت:    

 خدایی چه جاي خوبيم توي این شلوغی پيدا کردن من مطمئنم این کامی دیوانه از دیشب  -

 روي این ميزه .. .   ساکشو گذاشته

 گلنار با دست پشت سر نيكی زد وگفت:    

 خاك تو مخت اینجا که ساك نميزارن... باید بگی رزرو کرده. ..   -

 نيكی چشماشو چپ کرد وگفت:   

 واقعا ؟؟؟ اخه تو دهات ما ساك ميزارن .. .  -
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لام دادیم که غزل همه مون از حالت نيكی به خنده افتادیم به بقيه که رسيدیم در حال خنده س

 ب ا لحن تخسی گفت:   

 به چ ي م ي خندیدید ؟؟؟   -

در حالی که  م ي نشستيم گلنار براشون تعریف کرد ... بعد از خوردن صبحانه همه بلند شدیم  

 قرار  

بو د الن بریم یه سر به باغ گلها بزنيم واي که من چقدر اونجا رو دوست داشتم ... ماشينارو پار 

 ك 

رد باغ گلها شدیم بوي انواع گلها به مشام می خورد وادم هی دوست داشت نفس  کردیم ووا

 عميق  

بكشه هواي اینجا رو باید با هواي تهران مقایسه کرد البته اصفهان هم داره کم کم الوده ميشه 

   ... 

گلنارو امين که دست همو گرفته بودن وبراي خودشون راه می رفتن غزلو کا می هم که  

 تكليفشون   

اینا راه   معلوم بود اونا هم براي خودشون بودن منو مهتاب ونيكی ورائينم داشتيم پشت کا می  

 م ي  

رفتی م رائين که از اول با گوشيش ور ميرفت این نيك ي ومهتابم که انگار گل ندیدن به هر  

 گل ي ك ه  

 ميرسيدن از خودشون عكس می گرفتن ... به قسمت رزها که رسيدیم نيكی با شوق گفت:    
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 واي من عاشق رز قرمزم. ..   -

   مهتاب هم براي تایی د سرشو تكون داد وگفت:  

 واقعا ... یك ي رز قرمز یكی م رزسفی د خيلی نازن ... من نرگسم دوست دارم   -

 گل نرگس فقط بوش خوبه. ..   -

 بع د رو کرد به من وگفت:    

 مگه نه ؟؟؟ خيلی رك گفتم:    -

 نه. ..   -

 چشماشو ریز کرد وگفت:    

 یعن ي به نظر تو خوشگله ؟   -

 ..   اول نه .. دوم من هيچ گلی و به جز. -

 مهتاب ادامه ي حرفمو سریع گفت:    

 رز مشكی دوست ندارم. ..   -

 با خنده گفتم:    

 افرین دختر خوب ازکجا فهميدي ؟؟؟ نيكی خندید وگفت:    -

 اینو خواجه حافظ شيرازیم  می دونه. ..   -

تازه نگاهم به چشماي متعجب رائين خورد با حرص نگاهش کردم وخواستم بگم نه خير این  

 ب  جنا 

نميدونه ... من انقدر دوست داشتم دسته گل عروسيم از رز مشكی باشه ،یاد حرف مامان افتاد 

 م 
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 هميشه می گفت عروسی یه چيز مه می توي زندگيه اگه یه چيزشو دوست نداشته باشی تا اخ ر 

برات عقده ميشه ... خودمم از یاد اوري این حرف خنده م گرفت کدوم عروسی ؟؟ کدوم  

 عقده من  

 یه بار دیگه عروس ميشم تازه امی د هم ميدونه من عاشق رز مشكيم  

 . . 

با صداي خنده ي نيكی ومهتاب به خودم اومدم داشتن با خنده به رائين که هنوز متعجب منو 

 نگاه می کرد  می خندیدن نيكی ميون خنده گفت:    

 رائين نگو که نمی دونستی ؟؟؟  -

 رائين همون طور متعجب به نيكی نگاه کرد وگفت:    

 نه واقعا نمی دونستم. ..   -

 نيكی باز گفت:   

 س ميزدم چون هم تو خاستگاري هم عروسی رز سفی د گرفته بودي. ...   باید حد-

 مهتاب یه دفع اي گفت:    

 اگه امی د بود می دونست. ..   -

 بع د با ذوق رو به نيك ي گفت:    

 یادته اولين نفر اون کشف کرد. ..  -

بازوي  نيكی نگاهی به چهره ي  بی تفاوت رائين انداخت وخنده ي زورکی کرد در حالی که 

 مهتاب و وشكون می گرفت گفت:    

 همچين کار شاقی نكرده ... از اول با افتاب بزرگ شده همه اخلاقاش دستشه  -
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 مهتاب که متوجه منظور گلنار شده بود گفت:    

 اره ، اره. ..   -

وبع د دوتایی جلو حرکت کردن خنده م گرفته بود بيچاره ها فكر کردن الن رائين قيصر   

 ميشه ..  

ی دونستن که همچين خبرا ي ي نيست بی توجه به رائين پشت دخترا راه افتادم ... بعد از  نم

 دیدن  

باغ گلها به باغ پرندگان رفتی م برعكس باغ گلها هيچ از باغ پرندگان خوشم نميوم د!! بعد از  

 گردش  

 اشتی م براي ناهار به هتل برگشتی م وغذا خوردیم وبراي استراحت به اتاقامون بر گش تيم د 

 لباسامونو در مياوردیم که گلنار گفت:    

 بچه ها پایه ي بازي هستی د ؟؟؟  -

 مهتاب ونيكی با سر قبول کردن ولی من با بی حالی گفتم:    

 من که اصلا حالشو ندارم. ..   -

 گلنار چپ چپ نگاهم کرد وگفت:    

 لوس بازي در نيار افتاب که حوصله ي تورو ندارم. ..   -

 مهتاب م گفت:    

 محض رضاي خدا یه بار  می تونی مثل ادم پایه باشی ؟؟؟ نيكی پرید روي تختش وگفت:    -

 این افتابو ولش کنی د من خودم چهار پایه ام. ..   -

 به نيك ي اخم کردم وگفتم:    
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 بابا بامزه. ..   -

 دي کرد وگفت:    نيكی خنده لون 

 جانم با من کار داشتی ؟؟؟   -

بع د از کلی دعوا وتو سروکله ي هم زدن راضی شدم باهاشون بازي کنم همه مون چهارزانو  

 وسط 

اتاق نشستيم نيكی هم شروع کرد به چهار قطعه کردن کاغذ ها بعدهم وسط یكيش چشم  

 کشی د  

 دبيرستان چشمك بازي کنيم ... .   وهمه رو یه جور تا کرد م ي خواستيم با یاد دوران

واقعا هم جالب بود تك تك این لحظات منو یاد امی د می نداخت چقدر اون سال که تازه این  

 بازي  

رو یاد گرفته بودیم باهم بازي  می کردیم واميدم همش پایه بود هرکاري که  م ي خواستم  

 بكن م 

می گفت وق  " هنوز با امی د خوب بودن البته اون زمان که "عمرا نه م ي گفت به قول مامان  

 ت ي  

ازدواج کنی د امی د از اون زذ هاي اساسی م ي شه واميدم وقتی این حرف مامانو  می شنی د م 

ي گفت ذليل چيه من حاضرم جون بدم بابت افتاب ... وسط بازي بایاد امی د بر گه رو زمی ن  

 انداختم وگفتم:    

 بسه بچه ها خستم. ..   -
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فتم روي تختم اوناهم فهميدن باز یاد ا می د افتادم براي همين دیگه اصرار نكردن ..   وسریع ر

 چی  

ش د که اینجوري شد ؟؟ هميشه پيش خودم فكر  می کنم چرا نباید دليل این جدایی رو  

 بفهمم. .   

 بابا به چی فكر کرده بود یا چ ي دیده وشنيده بود که همچين پيشنهادي رو داده ؟؟؟ پيشنها د

 که 

نه دستور !! یا امی د ميا د یا تو ازدواج می کن ي ... چرا نذاشت دوسالو نيم دیگه صبر کنم ؟؟ 

 چرا  

باهام بازي کرد یعن ي این دوسال صبر کردن بدتر بود یا این ازدواج صوري ؟ ازدواجی که  

 هيچ 

چيزش طبق پایه واساس زندگی نبود ... یعن ي اگه رائين نبود باید باسينا ازدواج می کردم ؟؟ 

 ب ا  

 فكرش م موهاي تنم سيخ  ميشه .. رائين براي من خيلی خوب بود درسته که از خودش خوشم  

ی  نميا د ولی وجودش بهم  خيلی لطف کرد ... اما ... هنوزم ن می تونم تصوربكنم زما نی که ام

 د  م ي  

فهمه قراره چه اتفا قی بيوفت ه ... منو قبولم ميكنه یانه ؟؟ هنوز همون جور عاشقمه یانه ؟؟ اگه 

 نبود  
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تكليف من  چی ميشه ؟؟ باید  چی کار کنم ؟؟؟ یعنی ميش ه امی د منو نخواد ؟؟اميدي که راه  

 ميرف ت  

وازش براي من مهربون ي م ي چكی د ؟؟ اميدي که فقط براي من بود؟؟؟ یعنی ميشه واقعا  

 منو نخوا د  

 ؟؟ نه باورم نميشه ... من می دونم امی د منو همه جوره قبول داره  

 ه واقعا نخواد چی ؟؟ ن ه  ... ولی اگ

.. نه ... حت ي فكرشم ن ميتونم بكنم ... اون موقع ميتون م بابا رو ببخشم ؟؟ فكر نكنم ...  

فكرنكن م هيچ وقت بابام رو ببخشم ، بابایی که خيلی دوستش داشتم مهربون بود ولی در عين 

 حال لجوج و  

ي تونم ن می تونم ببخشم حداقل  یك دنده وسرتق وگاهی اوقات هم اخمو وبداخلاق ... نم 

 تازمان ي  

 که امی د برگرده ولی به این مطمئنم عمرا اگه به بابا بی احترا می کنم...    

 با صدا کردن اسمم اروم چشمامو باز کردم ولی باز کردن همانا ودرد گرفتن سرمم همانا برا ي  

   همين تند چشمامو بستم صداي اروم وملایم مهتاب باز بلند شد:  

 افتاب ي ؟؟؟ خواهرم ... بلند شو .. بلند شو می خوایم بریم بيرون  -

 . .. 

 با صداي گرفته همون طور که چشمام بسته بود گفتم:    

 نمی تونم ... شما برید سرم داره از درد می ترکه. ..   -

 صداي مهتاب نگران شد وگفت:    
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 براي  چی ؟؟  -

ي امی د دوباره اه کشيدم  به مهتاب  چی  می گفتم براي چ ي ؟؟ واقعا براي چ ي ؟ بایاد اور

 ؟؟ م ي  

گفت م من افتاب ، می ترسم ... از اینكه پس زده بشم ؟؟؟ سرم  تير کشی د چشمامو محكم  

 بهم فشا ر دادم وبه دروغ گفتم:    

 فكر کنم براي افتابه .... مهتاب بهم مسكن ميدي ؟ مهتاب سریع گفت:    -

 اره عزیزم. ..   -

 د با قرص اومد بال سرم در حالی که قرصو به یه دستم وليوانو دست دیگه ام ميدا د گفت:    وبع 

 می خواي بریم دکتر. ..   -

 سریع به نشونه ي نه تكون دادم وباز خوابيدم ... 

چشم که باز کردم اتاق تاریك تاریك بود سرم هنوز کم ي درد می کرد اروم از تخت پایی ن  

 اومدم  

واپاژرو روشن کردم وبه سمت دستشویی رفتم اب سردو باز کردم وچند مشت اب پشت هم  

 ب ه  

صورتم زدم نفس عميق ي کشيدم واز دستشویی اومدم بيرون نگاهيبه اطراف انداختم کس ي 

 نبو د  

ا هنوز  بيرون بودن به سمت پنجره رفتم واز اونجا به بيرون زل زدم دلم هواي ازاد می  حتم

 خواست  
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حس نفس تن گی می کردم توي این اتاق ... لباسمو پوشيدم ویه یاد داشت گذاشتم توي اتاق  

 که   

ميرم بيرون وبدون برداشتم موبایل از اتاق بيرون اومدم ... کارتو به پذیرش دادم واز در  

 بيرون زدم  

 اول خواستم پياده برم ولی بعد ترسيدم وسوار ماشينم شدم خدارو شكر سویچ ماشينو اورده   

بودم پشت فرمون نشستم وراه افتادم خودمم ن می دونستم کجا  می خوام برم براي همين تو 

 ي  

  خيابونا م ي گشتم دلم هواي س ي و سه پلو کرد براي همين راهمو کج کردم وبه اون سمت 

 رفتم ب ا  

 این که شلوغ بود ولی احساس ارامش می کردم ماشينو پارك کردم واروم اروم به سمت زاینده  

رو د رفتم .. نگاهی به اطرافم کردم همه باهم حرف ميزدن ومی خندیدن هيچ اشنایی اینجا نبو 

 د 

خواست    کسی نم ي دونست افتاب کی ه ؟ امی د کيه ... اینجا همه داشتن زندگيمی کردن دلم

 من م 

زندگی کس ي اینجا نبود که من بهش فخر بفروشم اصلا کسی حواسش به من نبود ... دلم بد 

جور می خواست زندگی کنه ... کنار زاینده رود روي زمی ن نشستم بدون فكر کردن به اینكه 

 من ك ي ام  

 واینجا کجاست مهم اینه که من الن ادمم مثل ب قيه و. ..  
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بكشم ،بادل سير ب قيه رو دید بزنم به بچه ها بخندم مهربون باشم ...   می خوام راحت نفس 

 مغرو ر  

نباشم دلم ن می خواست مغرور باشم .. ن می دونم چرا ولی امشب نمی خواستم مغرور باشم  

 م ي  

 خواستم مثل اون سه تا بچه منم یه کی م دست بگيرم وليس بزنم..   

 چند ساله که دیگه کی م 

م نميا د ... یعن ي نمی خوام که یادم بيا د الن فقط مهم النه جایی که من باید  نخوردم ؟؟ یاد

نف س بكشم وراحت باشم جاي ي که اجازه دارم کثی ف غذا بخورم ... امشب اولين باره که  

 دلم م ي خواد  

ازا د باشم دلم گرفته  خيلی گرفته ، م نی که هميشه مغرورانه به این زندگی م ي خندیدم ولی 

 الن  

 دارم سرمو جلوش خم  می کنم چون ترسيدم ... ترس از دست دادنعشقم کس ي که دوستش  

دارم وبا عشق دیدن اون نفس می کشم .. اره من می ترسم ... می ترسم اميدم ، عشقم ،ارزوم 

 من و  

نخوا د ... اگه ا می د منو پس بزنه من چ ي کار بكنم ؟؟؟ چی کار می تونم بكنم ؟؟؟ با تكون  

 دادن   

دستی جلوي چشمم به خودم اومدم وبا ترس به صاحب اون دست نگاه کردم رائی ن بود ...  

 اون  
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 اینجا چی کار  می کرد نگاهم به دستش کشيده شد دوتا کيم کاکاویی دستش بود سریع اخم  

کردم واز جام بلند شدم باز همون افتاب مغرور شدم ولی اون همون طور که نشسته بود با  

لبخن د محوي به مردم نگاه می کرد یعنی من نباید یه روز از دست این بشر راحت باشم ؟؟؟ 

 حال خوبه یه 

 روز واقعا خواستم نفس بكشم ! با حرص بهش گفتم:    

 تو اینجا چ ي کار م ي کن ي ؟؟؟  -

 بخن د رائين ك می عميق تر شد وبه حرف اومد:  ل

حالم گرفته بود اومدم پياده روي که تو رو دیدم ... خيلی دوست داشتم الن به جاي اون پس -

 ر 

بچه بودم وبا اون توپ براي خودم بازي  می کردم ، ولی نميشه چون غرور مردونه ام بهم  

 اجازه  ي  

ی ! دلم هواي گِل بازي کرده دلم می خواد بدونه توجه به  این بچه بازي هارو نميده ...  می دون 

نگاه این مردم سرتاسر این جارو با خوشحالی بدوم ... انقد که نفسم دیگه بال نيا د ... دلم  

 هواي گرگم  

به هوا کرده .... دلم م ي خواد بازي کنم درست عين بچگيام ولی نمی شه نمی تونم چون غرور 

 م 

ميذاره ... من یه مردم یه ادم بزرگ چيز ي که همه ي بچگی ارزوشو داشتم نميذاره .... عقلم ن

 ولی  
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الن نمی خوامش ... م ي دونی افتاب همش فكر م ي کردم من هر چه قدر مغرور باشم ولی به 

 پاي  

غرور تو نم ي رسم اما الن توي این زمان جلو خودت حرفمو پس می گيرم .... تو خيلی مرد  

 ت ر 

 نی ... حداقل براي خودت مغرور نيست ي .. .   بزرگ تر از م

 بع د با خنده به چشماي متعجب من نگاه کرد وپاکت پست نی هارو بال گرفت وگفت:    

 ميا ي با من بستنی بخوري ؟  -

لحنش مثل پسر بچه ها بود ... می رفتم ؟؟؟ ن می رفتم !!! خواسته ي چند دقيقه ي پيشم بود. 

   .. 

چی ؟؟؟ با اخم به چشماي خندون وخونسردش خيره شدم وبا لحن  پس غرورم چ ي ؟ دلم  

 تند ي گفت م :   

 تو چی فكر کردي پيش خودت ؟؟؟  -

 رائين تا خواست جوابمو بده کنارش رو زمی ن نشستم وگفتم:    

 قول بده بين خودمون بمونه. ...   -

 رائين لبخند عميقی زد وگفت:    

 قول...    -

رو به سمتم گرفت با دودلی نگاهی به بستنی وبعد نگاهی به رائين  بع د یه دونه از بستنی ها

 کردم  
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با چشماش مطمئنم کرد منم لبخند محو مغروري زدم وبستن ي رو ازش گرفتم وبازش کردم 

 اون  

 موقع انقدر به فكر خواسته ي دلم بودم که کينه ام رو از رائين به کل فراموش کرده بودم الن  

دم که با مریم بازي  م ي کرد بازهم همبازي قدیمش نبود !! با دو دلی انگاري همون افتاب بو 

 به کی م  

نگاه کردم ونگاهی به  کيم رائين انداختم که کيمشو بالذت گاز ميز د منم لبخندم عميق شد  

 وگازي  

به کی م زدم با اینكه خبلی سرد بود ولی براي من لذتبخش تر از این بود که به یخ کردن  

 دهنم  

توجه کنم انگار الن واقعا داشتم زندگی  می کردم بستنيم که تموم شد تازه نگاهم به رائين  

 خور د  

 که داشت با لبخند نگاهم  می کرد خيلی جدي چوب کيمو اوردم بال وگفتم:    

 ..    تموم شد.-

 رائينم چوب بستنيشو اورد بال با شيطنت یه تاي ابروشو بال انداخت وگفت:    

 مال منم همی ن طور. ..   -

نگاهمو به زاینده رود دوختم هنوز یه دقيق ه نشد که توپ همون پسر بچه اي که رائين با  

 حسر ت  
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بچه که   ازش حرف ميز د جلوي پامون قل خورد دوتامون با تعجب نگاهی به توپ وپسر

 جلومون  

منتظر توپش بود انداختيم وبعد به هم نگاه کردیم ولبخندي به فكر توي ذهنمون زدیم رائين 

 ب ا شوق گفت:    

 پایه اي ؟؟  -

 با دودلی نگاهی به توپ کردم که رائين گفت:   

 افتاب این فرصتو به منو خودت بده!   -

   نگاهی به رائی ن انداختم واز جا بلند شدم وگفتم:  

 با اینكه اصلا ازت خوشم نميا د ولی چه کنم دیگه نم ي تونم از دلم بگذرم. ..   -

 رائين تخس وجدي نگاهم کرد وگفت:    

 بچه پرووو....    -

 منم مثل خودش زل زدم تو چشماش وگفتم:    

 خودتی .. .  -

 رائينم سریع گفت:    

 ایينه . .  -

وبع د برام زبون در اورد وبدونه اینكه به من اجازه بده جوابشو بدم جلوي پسر بچه دول شد  

 وگفت  

 - : 

 به منو دوستم اجازه ميدي باهات بازي ك نيم ؟؟؟ 
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از اینكه منو دوست خودش خطاب کرده بود خوشم اومد وناخوداگاه به پسر بچه که متعجب  

 به م ن  

 نگاه می کرد لبخند زدم اونم لبخند زد وگفت:   

 باشه. ..   -

 وتوپشو گرفت وبه سمت نسبتا خلوتی رفت ... رائين م به من نگاه کرد وگفت :  بی ا .. .  

بازي کنم ... پس غرورم چی ؟؟؟ ولی رائين بهم اجازه ي   یه لحظه شك کردم به خودم اگه برم

 فك ر  

 بيشتري نداد دستمو گرفت وبه سمت پسر بچه کشوند وگفت :  بيا دیگه. ..   

پسره با اینكه شش ، هفت   کنممنم  دنبالش دویدم ... قرار شد باهم واليبال سه نفره بازي  

 سالش  

س، بچه با نمكی بود ... اولش فكر  می کردم  بو د ولی واليبالش خوب بود می گفت ميره کلا

 الن  

همه چشم شدن وبه ما نگاه  می کنن ولی کم کم فهميدم بقی ه به فكر خوش گذرونی  

 خودشونن   

وکسی به ما نگاه نمی کنه براي همين با خيال راحت بازي م ي کردم یه احساس خاص داشتم  

 ي ه  

ن اینجاس اون افتاب قبلی نی س یه افتاب  احساس متفاوت یه احساسی که انگار اینی که ال

 جدي د  



 

 

 

394 

  ستاره صولتی )نیکا(نویسنده:  | شب های آفتابی من

بو د یه افتاب با یه حس متفاوت نسبت به زندگ ي ... وسطا بازي بودیم که باباي شهاب همون  

 پسر  

بچه ، اومد دنبالش ورفت منو رائينم ب ي کار وسط چمنا ایستاده بودیم که رائين برگشت  

 سمت م وگفت :   

 ميا ي کم ي راه بریم ؟؟؟   -

منم قبول کردم وبه نشونه ي اره سري تكون دادم وهمراه رائين راه افتادم بدون هيچ حرف ي  

 قد م  

ميزدیم ومردمو نگاه می کردیم ومن به تك تكشون با حسرت نگاه می کردم حسرت یه  

 ازادي ك ه  

اونا داشتن ولی من نداشتم من خودمو با غرورم زندان کرده بودم روحمو زندان کرده بودم  

 حی  رو

 که م ي خواست ازاد باش واز زندگی لذت ببره ... با صداي را ئين از فكر در اومدم:    

 می تونم یه سئوال بپرسم ؟؟؟  -

خيره بهش نگاه کردم ولی اون هنوزم به رو به رو نگاه م ي کرد غرورم م ي گفت بزن توي  

 ذوقش  

احتی با همه ي اطرافيانم وبگو نه ولی امشب ، شب غرور من نبود شب ازادي روحم بود شب ر

 براي همين نفس ع ميقی کشيدم وگفتم:   

 اره .... بپرس.   -
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 رائين بعد از مكثی گفت:    

برام جاي سئوال داره که تو یه دختر مغرور که به غی ر از خودت وکسایی که دوستشون  -

 داري  

کسی رو ن می بينی چه طوري با این اکيپ دوست شدي ؟؟؟ باي د بهش جواب ميدادم ؟؟؟  

 مطمئنا اگه یه وقت دیگه بود عمرا محلش ميذاشتم ولی الن ... !  بی  

خيال ... اصلا جواب سئوالش چی بود ؟؟ تا حال به این فكر نكرده بودم ... قضی ه دوستيم با  

 کاميو  

و گلنار ... اونا اولين نفرات بودن که بی غرور بهشون نگاه   غزل که فرق داشت ول نيك ي 

 کردم:  ....   

 از اول که اکيپ نبود کم کم اکيپ شد ... از اول اولش که من بودم وامی د ... به خاطر دوستی -

مامان وباباهام ون وهمسایگيمون خيلی باهم بودیم از خيلی هم بيشتر هميش ه وهمه جا همراه  

 هم 

اینكه بچه هاي دیگه هم اطرافمون بودن ولی ما فقط باهم بودیم ... منو ا می د فقط  بودیم با 

 وفقط  

خودمونو ميدیم واین بيشتر شامل امی د ميش د من گاهی اوقات با بقيه هم بازي  می کرد ولی 

 اميد ناراحت م ي شد ونمی ذاشت. ...   

حر فی از غرورسربه فلك   دلم نمی خواست جلوي رائين ا ميدوب د نشون بدم براي همين

 کشيده ي امی د نزدم وادامه دادم:    
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دیگه کم کم سرمون رفت توي لك خودمون خانواده هامونم شاهد بودن ولی مشكل ي با اي  -

 ن  

موضوع نداشتن امی د توي مدرسه با کامی دوست شده بود ولی  من تا اون موقع کا می رو  

 ندیده  

بودم ولی امی د خيلی ازش برام تعریف م ي کرد که مثل برادرش ميمونه و ... اما من توي  

 پيش  

دبستانی وسال اول تنها و بدون دوست بودم چون خودمو بر تر از بقيه  می دونستی م ... خيل  

ي خوب یادمه اوایل سال دوم بودم که توي حياط تنها براي خودم راه ميرفتم پام به چاله اي  

 ر   گی

کر د وافتادم زمين خيلی دردم گرفته بود ولی از بس مغرور بودم گریه نكردم فقط حس کرد 

م دونفر دارن بهم کمك  می کنن تا از روي زمی ن بلند بشم تازه اون موقع چشمم به  نيكی 

 وگلنا ر  

ه خور د دوتا دختر بچه ي ساده ومهربون هنوز که هنوز چتریاي گلنار وفرق راست نيكی یادم 

 ب ا  

اون صورتاي کوچولو توي اون مقنعه ي سفی د ... واون موقع یادم افتاد هم کلاسياي خودمن  

 گلنا ر  

با سادگی تموم جلوي پام نشست وشروع کرد به تكوندن زانوي شلوارم ولی بعد از چند لحظه 

 ب ا  
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 بغض به صورت در هم من نگاه کرد وگفت:   

 زانوت خون ميا د .. .  -

 اون با بغض جلوي پام نشست وگفت:    نيكی هم مثل  

 اره .. اره راست م ي گه. ..   -

 از حالت اون دوتا منم بغض کردم ولی با این حال گفتم:    

 عيب نداره ... ناراحت نباشی د  -

وبع د به سمت سرویس بهداشتی دستشویی رفتم تا لباسمو با اب بتكونم اخه مامان بهم یاد  

 داده   

 شتم ميرفت م گلنار ونيكی هم با دو به سمتم اومدن گلنار سریع گفت:   بو د همين طور که دا

 اصلا ناراحت نباش پات زود خوب ميشه ... .  -

 نيك ي همون طور با بغض گفت:    -

 اره راست م ي گه. ..   -

 گلنار بازم گفت:    

 تو توي کلاس مایی ولی با هيچ کی دوست نيستی ... ميا ي با ما دوست بشی ؟  -

اون موقع به شير اب دستشویی رسيده بودیم برگشتم وبه چهره شون زل زدم مغرور بودم  

ولی اون زمان فقط یه دختر بچه بودم براي همين دلم م ي خواست با کسی جز امی د دوست  

 کردم وبهشون گفتم:    باشم با ي ه دختر شير ابو باز 

 باشه ... باهاتون دوست ميشم ولی من که اسمتونو نمی دونم...   -

 من افتابم ... افتاب مهرجو.    
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نيكی وگلنارم با ذوق خودشونو بهم معرف ي کردن بعد هم کمك کردن تا شلوارمو تميز کنم  

 ... با  

نشستن .. خيلی خوشحال  هم سر کلاس رفتی م اونا هم کيفاشونو برداشتن واومدن پيش من 

 بودم  

از اینكه باهاشون دوست شده بودم ولی از ترس اینكه امی د ناراحت نشه هيچی بهش نم ي  

 گفت م  

گذشت وگذشت ما اومدیم چهارم ابتدایی دیگه طاقت  نيوردم وبه مامان گفتم که  می خوام ب 

 ه  

ل کرد منم به بچه ها گفتم  دوستام بگم بيان مامان اول تعجب کرد ولی بعد با خوشحالی قبو

 بيان  

اینجا وبا ترس ولرز به امی د گفتم اونم با خنده ودر کمال تعجب من گفت عيب نداره ومن  

 نباي د  

توي مدرسه تنها باشم مثل اون که با کام ي دوسته . گلنار ونيكی که اومدن خونه ي ما با  

 مهتاب م  

 ا خيل ي کنجكاو بودن اميدو ببينن برا ي  دوست شدن اون زمان مهتاب اول ابتدایی بود بچه ه

همين منم بهش زنگ زدم واونم اومد خونمون وبا گلنارو نيك ي دوست شد خيلی خوش حال 

 بودم 
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از اینكه امی د با دوستام دوسته واز اینكه من با کس دیگه اي هم دوستم ناراحت  نيست چند  

 سا ل 

شده بود وتوي خانواده علنی شد که منو  همين طوري گذشت علاقه ي منو امی د بهم  بيشتر  

 امی د  

 براي هميم . سال اول راهنمایی بودیم وامی د ایناهم دوم دبيرستان که امی د تولد گرفت ومنو  

دوستامم دعوت کرد اونجا بود که با کامی وغزل اشنا شدیم ، ومن به حرف امی د رسيدم که کا  

 م ي  

یه برادر بزرگ تر بود غزل از فاميلاي دور کام ي بو واقعا دوست خوبی بود وبراي هممون مثل 

 د 

واونا هم بد جور به هم علاقه داشتن غزل فقط دوسال از ما بزرگ تر بود از همونجا اکيپ ما  

 شروع  

ش د ولی می دونی خوبيش چ ي بود اینكه خانواده ي همه مون ازاد بود وما راحت باهم در  

وغزل باهم عروسی کردن البته به لطف پارتی باباي کا ارتبا ط بودیم خلاصه سال بعدش کامی 

 می وغزل  

هنوز هم به مدرسه ي عادي  م ي رفتن ... اون چند سال همه باهم بودیم تا امی د رفت امریكا. 

   .. 

 رائين سري تكون داد وگفت:    
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جالبه ... من فكر م ي کردم با چه اتفاق خا صی باهم دوست شدید ولی این خيلی ساده تر از  -

 تصورات من بود. ...   

 بع د هم نگا هی به ساعت دستش کرد وگفت:   

 وقت شامه،  می خواي بریم رستوران یا بر گردیم هتل  ؟  -

 بر گردیم هتل. ...   -

 هر دومون به سمت ماشين من رفتی م وسوار شدیمو به هتل رفتيم ، ماشينو جلوي هتل پار ك  

 کردم وبر گشتم سمت رائين وگفتم:    

امشب م ي خواستم براي بار اول غرورمو بزارم کنار براي همين می گم ... ممنونم شب خو  -

 بی بو د  

کردم ... فقط یه چيز ي ازت می خوام قو  مطمئنا اگه تنها بودم هيچ کدوم از این کار هارو نم ي 

 ل 

 بده امشب یه راز باشه  بين منو تو. ...   

 رائين سري تكون داد و با لبخند گفت:    

 قول ميدم که امشب یه راز بشه بين منو تو ... افتاب شب خوبی بود. ..   -

 وسریع از ماشين پياده شد. ..   

ارد هتل شدیم رائين با لبخند بر گشت سمت م  منم پشت سرش از ماشين  پياده شدم وباهم و 

 وگفت :   

 الن ميا ي شام ؟؟؟   -
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سري تكون دادم وبه سمت رستوران رفتی م ... می دونستم لحظات اخره پس باید لذت م ي  

 بردم. ..   

بع د از شام باز ازش تشكر کردم وبه اتاقم بر گشتم بچه ها هنوز نيومده بودن حس وحال  

 خوبی  

 ر امروز بعد از سالها واقعا زندگ ي کرده بودم ... خيلی خوش حال وسرخوش بودم  داشتم انگا

گوشيمو که رو ي تخت بود برداشتم تا بهش نگاهی بن دازم هشتا ميس کال داشتم دوتاش از 

 نيكی   

بو د یه دونه مهتاب ویه ك ي هم از کام ي چهار تاي دیگه از امی د بود همين طور که داشتم  

در ميوردم باهاش تماس گرفتم بوق دوم نخورده صداي نگران واروم امی د توي  مانتوم رو 

 گوشی پيچی د :   

 الو افتاب ؟؟؟  -

 سلام امی د .. .  -

 امی د نفس عميق ي کشی د وگفت:    

سلام عزیزم .. کجاي ي تو دختر ؟؟؟ حالت بهتر شد ؟؟؟  ابروهام از تعجب رفت بال، حالم  -

 سردردمو می گفت ... امی د از جا فه ميده ؟! ؟؟ مگه بد بود ؟؟؟ اهان 

 مرسی بهترم ... رفته بودم بيرون کمی هوا عوض کنم گوشيمو جا گذاشته بودم (دروغ گفت م -

اميدم ببخش از قصد نبردم !!!) ... تو از کجا فهميدي  ؟ باز صداي اروم امی د توي گوشی پيچی 

 د :   
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چند بار زنگ زدم به گوشی ت جواب ندادي با کامی تماس گرفتم اون گفت سرت درد می  -

 کرده  

 هتل موندي، خيلی نگران شدم الن خوبی ؟؟  

حس بدي همه ي وجودمو گرفت ... من چرا  پيش رائين موندم ؟؟ مگه من اميدو نمی خواستم  

 ؟؟؟ 

يشتر ... پس ناراحتی نداره .. ولی سرتا  چه حرفا ميزن ي افتاب رائين مثل کامی ميمونه ، نه  ب

 پام از حس خيانت خودم پر شده بود. ...   

 اهان ، اره خوبم. .   -

 بع د براي اینكه موضوع رو عوض کنم با کنجكاوي پرسيدم :   

امی د !؟ چرا انقدر اروم حرف ميزن ي کسی  پيشته ؟؟؟ امی د که معلوم بود هل شده بود  -

 گفت:    

 ! ي کی از دوستامه اومده اینجا النم خوابه...    نه .. اره !!-

 اروم خندیدم وگفتم:    

 شيطونی که ن می کن ي ؟؟؟  -

آه افتاب تو  چ ي فكر کردي ؟؟؟ من اینجا همش دلم پيش تو ... اون وقت تو ؟؟؟ سریع  -

 گفتم:    

 شوخی کردم امی د من بهت اطمينان دارم. ...   -

 اميدم خندید وگفت:    

 عشقم من همين طور. ...    می دونم-
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 نمی دونم چرا ولی داغ کردم یه لحظه .. اب دهنمو قورت دادم وگفتم:   

 من ميرم دیگه امی د ... کاري نداري ؟؟؟   -

 نه عزیز دلم مراقب خود باش ... دوستت دارم. ..   -

 منم همين طور ... خداحاف ظ  -

 پشت خودمو انداختم روي تخت دستمو  وتماسو قطع کردم .... خدایا من چی کار کردم ؟؟ از  

 محكم به شقيقه هام فشار ميدادم ... با خودم گفتم از  بی فكري دارم براي خودم الكی مشك ل 

درست می کنم ... بعد هم براي قانع کردن خودم گفتم من خطا یی نكردم رائين همسر قانونی 

 ه من ه  

رم ... یه لحظه همسر قانونی مثل بمب  ولی مثل دوستم ميمونه مهم اینكه من اميدو دوست دا

 توي  

سرم صدا کرد یعنی من دارم به رائين خيانت  می کنم ... من دوست ندارم خيانت کار باشم ...  

 واي خدا مخم داره منفجر ميشه ... .  

دوباره قرص خوردم وخودمو توي تخت پرت کردم همه  چيز خوب بود چرا دوباره اینطوري  

 شدم  

؟؟؟ خودمم نمی دونستم ! ولی یه چيز ي برام مثل روز روشن بود از فردا دیگه افتاب مغرور  

 ميشم  

ومثل هميشه را ئينو ندید می گيرم .... این جوري دیگ حداقل  پيش خودم می دونستم به  

 عشق م خيانت نمی کنم...    
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 * ******** 

 چن د روز با قی مونده خيلی زود گذشت وما به تهران بر گشتيم و اینكه من از فرداي اون روز 

 ئين رو می دادم و تعجب کاملا ا ز دوباره همون افتاب مغرور شده بودم وبه زور جواب سلام را

صورت رائين معلوم بود مطمئنم که فكر ن می کرد من دوباره انقدر سرد بشم .... بچه هارو ك 

 ه  

رسوندم ، خسته وکوفته به خونه برگشتم وماشينم رو توي پار کينگ پارك کردم ماشين رائی  

 ن ه م  

د به زور توي اسانسور کشيدم ودکمه  سر جاش بود ... چمدونم رو که حال سنگی ن تر شده بو

ي اسانسور رو فشار دادم توي طبقه ي خودمون از اسانسور پياده شدم نا نداشتم ك ليدمو در  

 بيار م 

براي همين زنگ درو فشار دادم بعد از چند دقيق ه که به نظر من چند سال ميوم د رائين درو  

 با ز 

 اه کرد وگفتم:    کر د با غرغر به رائين که موهاش خيس بود نگ

 می ذاشتی سال دیگه درو باز می کردي. ...   -

وتا خواستم چمدونم رو بيارم تو رائين دول شد وبلندش کرد منم بدون تشكر به سمت اتاقم  

 رفت م  

، خوب وظيفه اش بود !!! نبود ؟؟؟ رائين چمدونم رو جلوي در اتاق گذاشت وبی حرف رفت ،  

 خدارو   
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حوصله ي حرف زدن رو ندارم ... خودم چمدونم رو توي اتاق  شكر درك کرد که حال و

 کشيدم وب ا  

لباساي تنم رفتم توي حمام لباسام رو در اوردم وپریدم توي وان واب رو باز کردم ... خيل ي  

 خسته  

 بودم نمی دونم چرا رفتنه ادم انقدر خسته ن ميشه که بر گشت خسته ميشه .. واقعا حس بدي 

 حمام بدون خشك کردن موهام توي تختم خوابيدم  داشتم ... بعد از  

 . .. 

 با صداي در چشمام رو باز کردم وبا صداي خوابالویی گفتم:    

 بله ؟؟؟ -

 صداي رائين از پشت در بلند شد:   

 افتاب ! مامانت زنگ زد ... بيا یه زنگ بهش بزن. ..   -

ه کردم وبعد از جمع  از تخت اومدم پایين تاپ وشلوارك سورمه اي پوشيدم موهاموشون 

 کردنشون   

به دستشویی رفتم ابی به سر وصورتم زدم واز اتاق بيرون اومدم از توي سالن صداي تلوزیون  

ميوم د به سمت سالن رفتم رائين داشت تلوزیون ميدي د راهمو کج کردم و به اشپزخونه رفتم  

 ودر 

 حالی که در یخچال رو باز م ي کردم گفتم:    

 به مامانم چی گفت ي ؟؟؟ -

 وسرمو توي یخچال کردم دلم یه چيز خوشمزه می خواست ...  



 

 

 

406 

  ستاره صولتی )نیکا(نویسنده:  | شب های آفتابی من

 صداي رائين بعد از چند لحظه مك ث بلن د شد:  

هيچی گفتم تازه رسيدیم وتو چون خسته بودي خوابيدي ... بيدار که شدي خودت باهاشون  -

 ... .  تماس م گير ي 

 سرمو با حرص از یخچال  بيرون اوردم وگفتم:   

 اه هيچ چيز خوشمزه اي نيس ت ... .  -

 وبلن د تر گفتم:    

 باشه ... به مامانت اینا زنگ زدي بگی رسيدي م ؟؟؟  -

 نه خودشون زنگ زدن. ..   -

دارم ...  ایش ... منو بگو خواستم نگران نشن، اصلا به من چه !! وليحيف که مادر جونو دوست 

 ب ا  

حرص روي صندلی نشستم خيلی گرسنه بودم وبه شدت یه چيز خوشمزه می خواستم که  

 خودمم  

نمی دونستم اون چيز خوشمزه چيه !! ب ي حال سرمو به دستم تكيه دادم تازه یاد مامان  

 افتادم. ..   

 ولو کردم  به سمت تلفن خونه رفتم وبرش داشتم خودمو روي یكی از مبلا که پشت رائين بود  

 وشماره ي مامان اینا رو گرفتم بعد از خوردن چند بوق صداي بابا توي گوشی پيچی د :  

 بله ؟؟ -

 سلام بابا. ..   -
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 سلام افتاب خانم ، پارسال دوست امسال اشنا ... چه عجب خانم  -

 . .. 

 عجبيه بابا جان ... خوبيد؟؟؟ مامان خوبه ؟؟؟ مهتاب از سفر رسی د  -

 ؟؟؟   

ره عزیزم همه خوبيم ... مهتاب هم مثل شما امروز رسی د بچه انقدر خسته بود که از  ا-بابا

 وقت ي  

 اومده تا الن گرفته تخت خوابيده .. .  

خنده ام گرفت نكه بچه کوه کنده بود ... خواستم چيزي بگم اماترسيدم بابا بو ببره براي همی 

 ن گفت م :   

 بله سفر خسته کننده اس. ..   -

 .. .   خالی  شما جاي   بود خوب  بله-  ؟؟؟ بود خوب  عسل ماه –بابا 

 بابا یه دفعه پرسی د :   

 رائين چه طوریه ؟؟؟ راضی هستی ازش ؟؟؟  -

مات موندم ... چی م ي گفتم بهش ؟؟؟ واقعا بابا چه طور تونست این سئوالو بپرسه ؟؟؟  

 ناخوداگاه  صدام سرد شده بود اروم گفتم:    

 مامان هست ؟؟ بابا سریع گفت:   -

به پدر خودم نداشتم  افتاب عذابم نده بابا ... رائی ن اذیتت م ي کنه ؟؟؟ حرفی براي گفتن-

 فقط گفتم:   

 نه. ..   -
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 بابا باز  گفت:    

 افتاب بابا من هر چی گفتم به خاطر خودت بود ... سعی کن درك کنی ؟؟؟  -

می دونی بابا من این خاطر خواهيو نمی خوام ... شمام اگه مطمئن بودي الن عذاب وجدان   -

 نداشتی ...   

.. فقط ... مطمئن نيست م از اینكه دليلم براي نگفتن به افتاب من مطمئنم به حر فی که زدم .-

 ت کاف ي بود یا نه. ...  

 ... خستم ... خيلی خستم ... مامان هست   کنم بابا بهتر تمومش  -

 ؟؟؟   

 اره ... خداحافظ بابا جان. .   -

 بع د از چند لحظه صدي گرم مامان توي گوش ي پيچی د :   

 سلام دختر م  -

 خوبی ؟؟؟ سلام مامان ... -

 ممنونم عزیزم تو خوبی ؟؟ را ئين خوبه. ..   -

 بله ماهم خوبی م .. .  -

 چه خبر ؟؟؟ سفر خوش گذشت ؟؟؟  -

بایا د سفرم ك می فكر کردم خوب بود ؟؟؟ نبود ؟؟ چرا خوب بود مخصوص اون شب !!! با  

 لحن  

 مهربونی گفتم:    

 ممنونم مامان جان ... خوب بود. ..   -
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 خوب خدارو شكر ... عصر که زنگ زدم رائين گفت خوابی ..  -

 حتما خيلی خسته بودي ؟ 

 اره.. . خيلی براي همين تخت خوابيدم .. .  -

 استراحت بعد از سفر م ي چسبه ... افتاب فردا براي نهار  بيا اینجا  -

 ... خسته اي دیگه غذا درست نكنی .. .  

 ا ... من غذا درست کنم ؟؟؟ عمرا ! حال خوردن غذا   چه دل خجسته اي داشت این مامان من ه

 هاي بيرونو نداشتم براي همی ن گفتم:    

 باشه ناهار ميایم اونجا .. مامان برام فسنجون درست م ي کن ي ؟؟؟   -

اره عزیزم چرا که نه خودمونم خيلی وقته نخوردیم پس ناهار منتظرتونم عزیزم . به رائين م -

 بگو.   

 . ممنونم .. من دیگه مير م کاري نداري مامان  ؟  باشه چشم ..-

 نه دخترم مراقب خودتون باش به رائينم سلام برسون خدافظ   -

 خدافظ. ..   -

نمی دونم چرا هر وقت با مامان اینا حرف ميزدم حس بدي بهم دست ميدا د ... اي کاش الن  

 منم  

 ر الن خوشبخت بود ... عصبی بودم  مثل مهتاب خونه ي مامان اینا بودم ... واقعا مهتاب چه قد

احساس می کردم از درون دارم ميسوزم از جام بلند شدم ودر حالی که به سمت اشپز خونه   

 می رفت م رو به رائين گفتم:    



 

 

 

410 

  ستاره صولتی )نیکا(نویسنده:  | شب های آفتابی من

 فردا ناهار خونه ي مامان م نی م .. .  -

 من نميام .. .  -

 سيخ سر جام ایستادم وبا بهت به سمتش بر گشتم وگفتم:    

 ي ؟؟؟    چی گفت-

 رائين خونسرد در حالی که تلوزیون ميدي د تكرار کرد:    

 می گم نميا م ...  -

 با قدم هاي بلند وتند خودمو بهش رسوندم جلوي تلوزیون ایستادم وگفتم:    

 می فهم ي چ ي می گ ي ؟؟ رائين جدي بهم نگاه کرد وگفت:    -

 م .. .  بله خانم ...  می فهمم ، فردا قراردارم نمی تونم بيا-

 با حرص ومغرور گفتم:   

 ولی مامانم دعوتت کرد.    -

 رائين هم مثل خودم پر غرور بهم زل زد وگفت:    

 از جانب من عذر خواهی کن. ..   -

با حرص به چشماش نگاه کردم ... حالم ازت بهم م ي خوره احمق !!! انقدر دلم  م ي خواست  

 جيغ  می  

 کشيدم که خدا  می دونست . و لی خونسرد در حالی که از کنارش رد می شدم گفتم:    

 باشه .. خود دانی ... ولی اینو بدون که مامان تو هم مارو دعوت می کنه ... اون وقت منم قرا ر -

 دارم .. .  

 با کشيده شدن مچ دستم به عقب بر گشتم رائين با حرص بهم  خيره شده بود با اخم شدیدي  
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 نگاهی به دستم ورائين انداختم ولی اون مچ دستمو ول نكرد وبا حرص گفت:    

افتاب بزرگ شو دارم بهت  م ي گم من قرار دارم ... یه قرار کاري ... اون وقت تو حرف از  -

 ي زنی ؟ ؟    تلاف ي م

 چشمامو ریز کردم وگفتم:    

 اره راست م ي گی من بچه ام ... حال حرفت چيه ؟؟؟  -

 رائين با غی ض مچ دستمو ول کرد منم  خيلی جدي بهش نگاه کردم وگفتم:    

 ببين اقاي کامروا ... من وشما به همين زودیا راهمون از هم جدا ميشه ولی اینو در نظر داشته -

 زود باشه به دوهفته بعد عرو سی کشيده نميشه .. .  باش هر چقدر 

 رائين اخم کرد وگفت:   

 این چه ربط ي داشت ؟؟  عصبانی گفتم:    -

 ربطش اینكه تا اون موقع سع ي کن با من کنار بياي .. .  -

 خيلی خودخواه ي ... من فقط با تو کنار بيام ؟؟ چرا نم ي فهم ي که کار دارم ؟؟؟  -

 وگفتم:    پوزخن د ي زدم 

 نمی خواي بياي یا نم ي تونی بياي ؟؟؟ رائين عصبی گفت:    -

 نمی تونم  بيا م ... بابا به پی ر به پيغمب ر قرار دارم. ..   -

 سرمو تكون دادم وگفتم:    

 باشه نی ا . .  -
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وبا سر عت به سمت اتاقم رفتم خودمم می دونستم دارم چرتو پرت می گم ولی دوست داشتم  

 ب ه  

یكی گير بدم تنها کسی م که اطرافم بود رائين بود .. خودمم از اعتراف خودم عصبی بود در  

 اتاقو  

محكم به هم کو بی د وپریدم روي تخت نگاهم به عكس امی د خورد با حرص بهش نگاه  

 کردم وگفت م  

 - : 

همش تقصی ر تو بود ... نه تو چرا ؟؟ تقصر من احمق بود که گذاشتم بري ... امی د ... ميدون  

 ي  

تنهاي ي درد کشيدن یعنی چی؟؟؟ می دونی تنها شكستن یعن ي  چی ؟؟؟ می دونی غصه  

 وردن   خ

بدون تكيه گاه یعنی چ ي ؟؟؟ نه نم ي دونی ... اصلا نمی دونی منم نمی دونستم ولی الن دارم 

 م ي  

فهم م ... امی د دلم یه تكيه گاه  می خواد یه شونه ي گرم که بهم ارامش بده ... نه چندتا  

 عكس ... بی ا امی د .. فقط  بيا .   

بح با نور خورشی د از خواب بيدار شدم چشمام به  باز انقدر گریه کردم که خوابم برد ... ص 

 سختی  

باز ميش د ... خسته بودم خسته از این گریه ها خسته از این غ می که نم ي دونستم کی تموم  

 ميش ه  
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.... اروم از تخت اومدم پایين بعد از شستن دست وصورتم رفتم سمت اشپزخونه از گرسنه گ  

 ي  

نه خبري نبود دلم براي خونه ي مامان اینا ضعف رفت، حتم  حالت تهوع داشتم باز هم از صبحا

 ا  

 الن مامان می ز صبحانه رو چيده بود! !!   

همين طور که نسكافه دستم بود به سمت مبلها رفتم با دیدن چند تا پاکت بزرگ نگاهم متعج  

 ب 

ش  ش د با چند قدم بلند خودمو به پاکتا رسوندم کاغذ روش توجهموبه خودش جلب کرد بر

 داشتم که نگاهم به خط رائين افتاد:   

 افتاب من اینا رو براي مامانت اینا گرفتم گفتم شاید تو یادت نباشه  

  ..... 

 از طرف من ازشون معذرت بخواه. ...   

 کاغذو با حرص پرت کردم روي پاکتا وبا صداي بلند گفتم:    

 لعنيييييييی ازت بدم  ميا د ... من محتاج تو نيستم !! !  -

ليوان نصفه ي نسكافمو محكم روي ميز کوبوندم وبا قدمایی بلند به طرف اتاقم رفتم ... من نيا  

 ز 

ندارم اون با پولش براي مامان وباباي من  چيزي بخره فكر کرده من محتاجم ؟؟؟ می مرد اگه  

 از م  
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وي کولم  نظر می خواست ؟؟؟ .... مانتو شلوارمو پوش یدم بدون ارایش کردن کيفمو انداختم ر

 وبه 

سمت چمدونم رفتم پاکت سوقا تی مامان اینارو برداشتم وبه طرف در رفتم ... سوار ماشين  

 شد م  

 وگاز دادم ... دوست داشتم هر چه زود تر به خونمون برسم. ..   

 جلوي در خونه ماشينو پارك کردم چند تا نفس عميق وپشت هم کشيدم نگاهم به ایينه خور د  

رنگ صورتم سفی د شده بود سري دست کردم توي کيفم کيف لوازم ارایشمو در اوردم  

 زیپشو با ز  

کردم و رژگونه ام رو ازش بيرون کشيدم نگا هی به اطرافم انداختم کسی نبود کم ي به گونه 

 ها م 

کشيدم بلكه صورت ب ي روحم رنگ بگيره لب خشكمو با زبون خيس کردم وبعد از بر  

 داشتن کيف  

وپاکتم سریع از ماشين پياده شدم ، ریموت ما شينو زدم وبه طرف در سرمه اي رنگ خونمون 

 رفتم  

 زنگ ایفنو فشار دادم بعد از چند دقيقه صداي مهربون مامان توي ایفون پيچی د :   

 کيه ؟؟؟  -

 آهی کشيدم وگفتم:    

 منم مامان باز کن. ..   -
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 در خونه با صدا باز شد ومنم وارد خونه شدم نفس عميق ي کشيدم ولی اینبار هيچ لذتی از بوي  

گلها نبردم... یادش بخير اگه الن توي این بازي مسخره نبودم سر خوش ماشينمو مياوردم تو 

 ولی  

یون خونه سعی کردم لبخند بزنم وخودمو شاد نشون  الن !!! هی خدا ... با دیدن مامان روي ا

 بدم:   

 سلام مامان. ..   -

 مامان م لبخندش عميق ترشد وگفت:    

 سلام عزیزم...   -

تن د از پله ها بال رفتم وتوي اغوش مامان خودمو گم کردم ... واي چقدر دلم براي این عطر  

 تن گ  

د بغلش کنم ولی همين که بوي تنشو از نزدیك  شده بود با اینكه غرورم بهم اجازه نميدا د زیا

 ه م  

 می فهميدم بهم ارامش ميدا د ... از اغوش مامان بيرون اودم وبه صورتش لبخندي زدم وگفتم:    

 می تونم بيام تو ؟؟؟  مامان با لبخند گفت:    -

 البته عزیزم. ..   -

 ولی بعد کمی اخم کرد وپشت سرمو نگاه کرد وگفت:    

 پس شوهرت کو ؟؟؟  -

 بمير ي رائين ... لبخند اجباري زدم وگفتم:    
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 قرار داشت نتونست بيا د معذرت خواست ازتون. ..   -

همراه مامان وارد ساختمون شدیم با بابا هم رو بوسی کردم وپاکت سوقاتی هارو دادم دست  

 ماما ن وگفتم :   

 شرمنده اگه کمه زیاد براي خرید نرفتيم .. .  -

 مامان باز هم صورتمو بوسيد وگفت:    

 دستت درد نكنه گلم همی ن که به یادمون بودي ازت ممنونی م . .  -

بابا هم سراغ رائين رو گرفت منم جواب از قبل تعيين شده رو بهش دادم وبه سمت اتاقم رفت  

 م 

هنوز پله هارو بال نرفته بودم که سرو کله ي مهتاب پيدا شد با ذوق منو توي بغلش کشی د  

 وگفت:    

 سلام خواهري ... دلم برات تنگيده بود .. .  -

 بع د هم با شيطنت گفت:    

 ش گذشت ؟؟؟  ماه عسل خو-

خندیدم ویه دونه وشكون از پهلوش گرفتم که صداي جيغش بلند شد منم مثل خودش  

 شيطون  گفت م:   

 جاي تو خالی خانم. ..   -

 مهتاب سرکی پایين پله ها کشی د ومتعجب گفت:   

 رائين نيس ت ؟؟؟  -

 پوز خندي زدم ودر حالی که باقی پله هارو بال م ي رفتم گفتم:    
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 دلت خوشه توام! !!    نه بابا،-

در اتاقمو که باز کردم موج خاطرات به صورتم پاشيده شد لبخند تلخی روي صورتم نشست  

 پام و  

توي اتاقم گذاشتم نفس عميقی کشيدم وشروع کردم به در اوردن لباسام وهمين طور توي دلم  

 ب ه رائين بد وبيراه می گفتم. ...   

 فشو یی سرم داشت  گيج می رفت از این همه درو غ  ظرف هاي ناهارو گذاشتم توي ماشين ظر 

مامان وبابا کلی درباره ي مسافرتمون ازم سئوال پرسيدن منم مجبور شدم کل ي دروغ بگم ...  

 فكر  

کنم چند وقت دیگه فاميليم از مهرجو به چوپان دروغ گو تغيی ر کنه ... با صداي مهتاب از  

 فكر در اومدم :  

خيلی وقته اینجوریم ... فكر کنم تو ي  - بخندي به روش زدم وگفتم:   افتاب ! گرفته اي ؟؟ ل -

 کی دیگه باید عادت کرده باشی .. .  

 مهتاب روي صندلی اشپزخونه نشست وبا صداي ارومی گفت:   

 بابا حالش خيلی بده ... همش نگران توِ منم دیشب صداشونو شنيدم  -

 ه...    ... مثل اینكه دوباره قل ب بابا مشكل  پيدا کرد 

 نگاهمو به چشماي نگران مهتاب دوختم ، با غرور گفتم:    

 مطمئن باش حال بدش تقصير من نيست .. . -

 مهتاب سریع گفت:    
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 می دونم. ..   -

 منم روي صندلی رو به روش نشستم وگفتم:    

 پس چيه ؟؟؟  -

 مهتاب با کلاف گی مك ثی کرد وگفت:    

 خودمم نم ي دونم گيج ه گيجم ... راستی کی  می خواي جدا بشی  -

 ؟؟؟   

 به چشماي نگران خواهرم زل زدم ،اب دهنم رو قورت دادم وگفتم  

 : 

 نمی دونم هنوز. ..  -

 امی د ك ي برم ي گرده ؟؟؟   -مهتاب

 امی د ؟  -

 کی فكر کردم وادامه دادم:   

 ال دیگه البته این ماه تموم بشه ...  می شه یه سال ویازده ماه  دوس-

 . .. 

 تا قبل از اومدنش ... جدا می شی ؟؟ نفسمو فوت کردم بيرون وگفتم:   -

 اره ... فكر کنم یه پنج شيش ماه دیگه. ..   -

 مهتاب سري به نشونه ي تفهی م تكون داد یه دفع گفتم:    

 مامان اینا کوشن ؟؟؟  مهتاب خونسرد گفت:   -

 رفتن بخوابن. ..   -
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سرمو تكون دادم وبه فكر رفتم ... بعد از جدا شدن از رائين چی کار کنم ؟؟ باید بر گردم  

 اینجا ي ا اینكه ؟؟؟  

 خدایا بدم ميا د از این گنگ ي ....  

عصر با مهتاب جلوي تلوزین نشسته بودیم وداشتيم سر مجري یك ي از برنامه ها دعوا می  

 کردي م  

مامان هم مشغول مطالعه ي کتابی بود وبابا هم یه ساعت قبل از خونه زده بود ... دوباره شده  

 بودم 

 ازیی در کار نبوده  همون افتاب چند ماه قبل انگار اصلا رائين وب

 . .. 

 ولی من سالومه رو دوستش دارم. ..    -مهتاب

 بد سليقه اي دیگه ... نگو نه ... پریسا به این نازي. ..   -

 باش سالومه بد .. ندا که قشنگه .. واي عزیزم من که عاشقشم. ..    -مهتاب

 ..   اه اه تو اصلا نظر نده خوشم نميا د ازش دختري لوس ... فقط پریسا. -

 مهتاب تا رفت چيزي بگه مبایلم زنگ خورد دستمو به نشونه ي سكوت جلوي مهتاب گرفت م 

وگوشيمو از روي عسلی بر داشتم شماره ناشناس بود تماس رو وصل کردم گوشی رو به 

 گوشم چسبوندم وگفتم:   

 الو ؟   -

 سلام. ..   -
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   صدا به نظرم اشنا بود ولی نتونستم تشخيص بدم که کی ه .. .

 سلام ... بفرما یی د .. . -

 افتاب ! رائين م .. .  -

 رائين ؟؟ ایش پسره نكبت ... جدیتر از قبل گفتم:    

 بفرمایی د ؟؟  -

 رائين خونسرد ، بعد از مكث کوتاهی گفت:   

 چرا این پاکتارو با خودت نبردي ؟؟؟ حالم از این خونسردیش به هم  می خورد:    -

 ده بودم. ..   نياز ي نبود خودم تهيه کر-

 اهان ... راستش زنگ زدم بگم ك ي بيام دنبالت. ..   -

 یه تاي ابروم رو بال دادم وگفتم:    

 ممنونم ولی لزم نيست ... خودم ماشين دارم. ..   -

 رائين باز مكث کرد انگار یه  چيزي  می خواست بهم بگه ولی نم ي تونست:    

امممم .. ببين افتاب .. م ي دونم ماشين بردي ولی خوب . .. نميشه که با دوتا ماشين بریم ...  -

 خون ه ي ما ! می شه ؟!  

 هه پس بگو دردش چيه .. .  

 ببخش ولی من یه قرار کاري. ..   خونه ي شما ؟؟ براي چ ي ؟؟ مگه قرار نداشتی ؟؟ آه -

 رائين وسط حرفم پرید وخيلی جدي گفت:    

ببين افتاب خانواده ي تو براي من قابل احترامن ولی من که بهت گفتم، یه قرار کاري داشتم. -

   .. 
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 النم بهتر لج ولجبازي رو کنار بذاري. ..   

من نبود ... منم با خيال راح ت  نگاهی به مامان ومهتاب انداختم .. هيچ کدومشون حواسشون به

 گفت م :   

 من اصلا تو رو در حدي نم ي بينم که بخوام باهات لجبازي کنم  -

 . .. 

 رائين نفسش با حرص بيرون فوت کرد وگفت:    

 افتاب بسه ... بهتره این مسخره بازي رو تمومش کنی ... باورکن من حوصله ندارم. ..   -

 سرتق گفتم:    

 اره. ...   به من ربطی ند-

 رائين صداش کمی بلند شد وگفت:    

 ببين بچه جون کاري نكن بيام جلوي مامان وبابات به زور ببرمت  -

 ... بهتر خودت مثل بچه ي ادم  

 بياي ... به خدا قسم که اگه نيا ي خودم ميا م .. . 

 از تهدید متنفر بودم ... با حرص گفتم:    

 باشه ميام ولی اینو بزن به حساب ... انتقام بدي ازت می  گيرم کامروا. ...   -

 وتماسو قطع کردم چند تا نفس عميق کشيدم ولبخند اجباري زدم ورو به مامان گفتم:   

 مامان ! من باید برم. ..  -

 مامان کنجكاو نگاهم کرد وگفت:    

 کجا عزیزم مگه رائين نميا د ؟ ؟  -
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 دستمو مشت کردم تا ك می از حرص توي صورتم کم بشه وبعد گفتم:    

 نه ن ميا د کار داشت منم ميرم خونه ... یه ذره کار دارم. ..   -

 مامان سري تكون دا د وگفت:  

 هر جور راح تی عزیزم. ...    -

رفتم ولباسامو پوشيدم وبعد از بوسيدن مهتاب ومامان از خونه خارج شدم دلم م منم سریع بال 

 ي  

 خواست خودمو از دست رائين پرت کنم توي دره .... پسره ي احمق. ..   

ماشينو توي پارکينگ پارك کردم وکيفمو برداشتم ، در ماشينو قفل کردم وبه سمت اسانسور  

 رفت م ...   

ووارد اتاق شدم از صداي تلوزیون ميش د فهمی د که کجاست برا  کيليدمو توي در چرخوندم 

 ي  

اینكه متوجه ورودم بشه درو محكم به هم کوبيدم وبه سمت سالن راه افتادم رائين سریع از  

 روي مبل بلند شد وگفت:    

 سلام ... با من دعوا داري چرا درو می کوب ي ؟؟؟ به چشماش زل زدم وگفتم:    -

 خدا. ..   خيلی پروي ي به -

 رائين شيطون گفت:    

 اِ واقعا ؟؟؟ م ي گم چقدر منو تو شبيه همی م ؟؟  -

 با اخم رومو ازش بر گردوندم وبه اتاقم رفتم سریع لباسمو عوض کردم من باید بهترین 
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باشم،(خانوادهی شوهر صوري وغير صوري نميفهم ه ) ارایش مليحی کردم ومانتو وشالمو  

 پوشيدم  

مت ساکم بر داشتم ... براي مامان وباباي رائی ن هم یادگاري گرفته بودم اما ...  ... قدم ي به س

 اصلا به  

من چه که بهشون بدم ... وال... بعد هم به سمت در رفتم اما باز پشيمون شدم با دودلی نگاهی 

 ب ه  

ود که ساك انداختم .. می بردم ؟؟؟ ن می بردم ؟؟ اصلا مير م بيرون اگه رائين چيز ي خریده ب

 هيچی  

 وگرنه من ميبرم ... زشت بود دست خالی می رفتی م خونشون...   

 از اتاق بيرون زدم که نگاهم به  

رائين خورد که پاکت بزرگ ي دستش بود وپشت به من ایستاده بود با خيال راحت نفس  

 عميق ي کشيدم اخم کردم وگفتم:    

 بریم. ..   -

وبه سمت در رفتم رائينم پشت من راه افتاد ... توي پارکينگ از اسانسور پياده شدم پشت س 

 ر 

رائين راه افتادم که دیدم داره به سمت  بی ام دبليوش ميره با زدن ریموت منم سریع توي  

ماشی ن نشستم رائين هم کنارم جا گرفت وراه افتاد توي مسی ر بودیم ، فكري بد جوري  

 کر د صدامو صاف کردم وگفتم:    اذیتم م ي  
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 کی براي طلاق اقدام می ك ن ي ؟؟؟   -

سئوالی بود که هم نيكی وگلنار پرسيده بودن هم مهتاب اما من جوابی براش نداشتم ... رائين  

 بع د از مكث کوتاه ي جواب داد:   

 هنوز زوده ... اما نم ي دونم ... توباید ببينی موقعيت چه جوریه -

 . .. 

 که م ي دونم ... من  می خوام یه سال قبل از اومدن امی د ازت جدا بشم.      النو-

 رائين جدي وخونسرد گفت:    

 باشه من حرف ي ندارم .. وقتش که شد بهم بگو کارارو جور کنم  -

 . .. 

سرمو تكون دادم وتا رسيدن به خونه ي مامانش اینا چيزي نگفتم ... رائين ماشينو توي باغ  

 پارك 

وپياده شدیم هنوز ق دم ي برنداشته بودم که گرمی دست رائين رو روي دستم احساس  کر د 

 کردم ب ا  

 تعجب بهش نگاه کردم با همون نگاه جدیش گفت:    

 عزیزم از این جا به بعد منو تو عاشقيم .. .  -

 وبع د هم پاکتو به دستم داد وگفت:    

 اینو تو بدي بهتره. ..   -

ين طور که به سمت جلو ميرفتی م به چهره ي جدیش نگاه کردم  پاکتو از دستش گرفتم هم

 وبه این  
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 نتيجه رسيد م خود در گيري داره یه زمان شوخ ، یه زمان جدي،  یه زمان خونسرد ویه زمان  

 عصبی ... خدایا این چند ماه رو به خير بگذرون ... آمين  

با صداي سلام رائين به خودم اومدم، مامان وباباي رائين جلوي قصرشون منتظر ما ایستاده  

 بودن  

بع د از رو بوسی وحالو احوال به داخل دعوتمون کردن بدون اینكه براي در اوردن مانتوم به اتا 

 ق ي  

منو رائين برم سریع مانتوم رو در اوردم که مستخدمی اونو همراه با شال و کيف م ازم گرفت و

 روي  

 مبل دو نفره اي نشستيم پدر را ئين با لبخند گف ت:  

 چه خبر ؟؟؟ ماه عسل خوش گذشت ؟؟؟   -

مادر جون در حالی که با لبخند مهربونی به مانگاه می کرد وروي مبل می شست رو به پدر جو  

 ن گفت :   

 معلومه که خوش می گذره ... پس براي چی اسمشو گذاشتن ماه عسل ؟؟؟  رائين گفت:    -

 مامان راست  می گه بابا ، جاتون خيلی خالی بود. ..   -

   پدر جون چشمكی به رائين زد وگفت:  

 خدا ازدلت بشنوه. ..   -

 رائين ومادر جون خندیدن من با بهت بهشون نگاه می کردم که رائين گفت:    

 راستس از رعنا چه خبر ؟؟ چند وقته ازش ب ي خبرم گفتم حتما اینجا می بينم ش .. .  -
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 همون موقع خدمتكار با سين ي شربت اومد مادر جون هم با ا هی گفت:    

 .. باز مهراب انتقال ي بهش خورده یه چند ماهی باید بندر باشن. ..    بميرم براي بچه ام -

 رائين حق به جانب گفت:    

 اول خدا نكنه شما چيزیتون بشه ... درضمن رعنا از خداشم هست  -

 ، ميره اونجا برنز ميشه بر  م ي گرده .. .  

 ت:    خدمتكار سين ي شربت رو جلوم گرفت شرب تی ازش برداشتم که پدر جون گف 

 برنز نه عزیزم سياه ميشه .. .  -

 رائين هم با خنده شربتی برداشت و درحالی که از خدمتكار تشكر می کرد گفت:    

 پدرمن به نظر من این دوتا هيچ فر قی باهم ندارن .. من که اصلا خوشم نميا د .   -

   مادر جون لبخند پهن ي زد ودر حلی که با شيطنت به من اشاره می کرد گفت:  

براي خودت خوبه ولی براي زنا بده ؟؟ بعد هم از انتخابت معلومه دیگه ... براي ه مين رف  -

 تی ي ه  

سفيدشو گير اوردي ... رائی ن دستشو دور گردن من انداخت ودر حالی که منو به خودش  

 فشار  می دا د با شيطنت گفت:    

 اي اینم یك ي از دليلم بود. ..   -

 وگفت:     پدر جون اخم تصنعی کرد

 پدر سوخته شرمی حيایی ؟؟ یه وقت خجالت نكشی ؟؟؟ رائين با خنده گفت:    -
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 بابا خبر نداري ؟؟ خجالت خيلی وقته شوهر کرده. ..   -

 پدر جون با خنده سرشو به نشونه ي تاسف تكون داد وگفت:    

 اي پدر صلواتی .. .  -

 چه اینا سرخوشنا ... همش م ي خندن ... مادر جون رو کرد به من وگفت:    

 این دوتا رو ولشون کن ... تو بگو افتاب جان .. این پسر من که اذیتت نمی کنه ؟؟؟   -

می خواستم بگم چرا اتفاقا براتون پسش اوردم ولی یادم اومد که باید نقش بازي کنم نگاه مثلا 

 پ ر  

 داشت با لبخند نگاهم  می کرد کردم وبا لح نی مثل نگاهم گفتم:    عشقی به رائين که

اوه نه مادر جون ، رائين خيلی مهربونه (اره ارواح عمه ي نداشتش !) من اونو خيلی اذیت م ي  -

 کنم .. .  

وبع د دور از چشم مادر جون وپدر جون به را ئين که لبخندش عریض ترشده بود چشم غره  

 اي  

 سریع لبخندشو جمع کرد وگفت:     رفت م ... رائين

 نگو عزیزم ... اینایی که تو بهش می  گی اذیت براي من رحمته  -

 . .. 

 نمی دونم مادر جون چی برداشت کرده بود که قهقه اش بلند شد وگفت:    

واي فرهود ،اینا دیگه اوضاعشون خيلی خرابه باید جمعشون کر د پدرجونم خنده ي بلندي  -

 رائين نگاه کردم که از خجالت سرخ شده بود وسرشو  کرد با تعجب به 
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پایين انداخته بود ،نه ؟ اینم خجالت بلده ؟؟؟ جلل خالق ! ب ي خيال شونه اي بال انداختم  

 وکمی ا ز  

 شربتمو خوردم که باز مادر جون گفت:    

 راستی افتاب ، چه خبر از مامان وبابا ؟؟؟ خوبن که انشالله . ؟  -

 سلی مقابل گذاشتم لبخند متين ي زدم وگفتم:    ليوانو رو ميز ع

 بله خوبن ... مامان خيلی سلامتونو رسوند.   -

 مادر جون با مهربونی نگاهم کرد وگفت:    

 سلامت باشن. ..   -

خلاصه بعد از کلی حرف زدن براي شام صدامون کردن چيزي که من ازش ك لی م ي  

 ترسيدم !! س ر  

 ميز سریع کنار پدر جون نشستم ... مادر جون با مهربو نی گفت:    

 عزیزم مگه پيش رائين نميشينی ؟؟؟ لبخن د پتو پهن ي زدم وگفتم:    -

 نه راحتم. ..   -

 مادر جون با دلسوزي دستی به سر رائين که مقابلم نشسته بود کشی د وگفت:    

اخی پسرم ، امروز باید ب ي خانمت غذا بخوري .. مارو ببخش منو رائين با چشماي گرد  -

 شده به مادر جون که داشت خيلی خجسته روي صندلی  می شست نگا ه  

ده می شدیم بریم پدر جون رو کرد سمت م  می کردیم ... بعد از شام در حا لی که داشتيم اما

 ن ورائين و گفت:    
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 بچه پس فردا سيزده بدره ... می خوایم بریم فشم باغ فرهاد..   -

 رائين سریع گفت:    

 بابا شرمنده من یه قرار مهم دارم. ..   -

 مادر جون سریع گفت:   

 ز برداشت وگفت:    وا ؟؟؟ روز تعطيلی چه قراري داري ؟  رائين موبایلشو از رو می -

 ادوارد اومده ... اون که از این رسما خبر نداره. ..   -

 مادر جون گفت:    

 خوب اونم بردار بيا ر .. .  -

 رائين خونسرد گفت:    

ممنونم مامان ولی نميشه شریكشم هست براي تمدید قرار داد اومدن وشب هم می خوان بر -

 ن  

 . ... 

 مادر جون سري تكون داد وگفت:    

 خيل خوب تو  نيا ولی افتاب باید بيا د .. .  -

 منم تندي گفتم:    

 واي ممنونم، ولی من رائينو تنها نميذارم !   -

 پدر جون ابروي براي مادر جون بال انداخت وگفت:    

 یاد بگی ر خانم. ..   -

 مادر جون پشت چشمی نازك کرد وبا خنده گفت:    
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ول راهن یه چند ماه دیگه بهت  می گم چ ي رو باید  چشمتو بگيره مرد ... اینا هم هنوز ا-

 نشون داد  

 . .. 

 رائين دست منو گرفت ورو به مامانش گفت:    

 مامان مطمئن باش منو افتاب همين طوري م ي مونيم .. .  -

 مادر جون با عشق به ما نگاه کرد وگفت:    

 انشالله من که از خدامه...    -

 اخی بيچاره ن می دونست که چند ماه دیگه به جاي سرد شدن از هم جدا ميشيم .. .  

بع د از خدا حافظی سوار ماشين شدیم هنوز از در باغ بيرو ن نرفته بودیم که صداي خنده ي  

 بلن د 

رائين همه ي ماشين رو گرفت با تعجب بهش نگاه کردم م ي گم این خود در گيري داره  

 نه با پوز خند گفتم:    کسی باو ر نمی ک 

 نچ نچ نچ ... بيچاره مامانت .. بفهمه پسرش دیونه شده چی کار می کنه ؟؟؟ -

 رائين با خنده گفت:    

 ميا د یقه ي تو رو می چسبه...   -

 ودوباره قهقه زد یا قمر ب نی هاشم حوصله ي دیونه داري ندارم!   

 ه می خندید گفت:   که صداي رائين منو از فكر بيرون  اور د در حالی ک

 که ن می تون ي منو تنها بذاري...   -

 رو اب بخندي ... این همه مدت به این  می خندید ؟؟؟ صدامو صاف کردم وبا غرور گفتم:    
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 هه هه ... بهتر بدونی به خاطر ابروم بهنونه ي اصليمو نياوردم.  -

 مطمئن باش بهونه  ي بهترومهمتري از تو دارم. ..   

بدي بهم کرد که نا خوداگاه خفه شدم خودشم دیگه نمی خندید وبا جدیت به رو به  رائين نگاه

 ر و خيره شده بود...   

 * ********** 

 با صداي زنگ موبایلم از خواب بيدار شدم نگاهم به عكس امی د خورد:   

 سلام اميدم ؟؟ صبح بخير .. .  -

نگاهم که به کتاباي روي زمين افتاد آهی کشيد م واز تخت پایی ن اومدم بدونه اینكه تختو  

 مرت ب 

کنم به دستشویی رفتم ... امروز اخرین امتحانمه این یه ماه براي من خيلی سخت بود این  

 امتحانو   

بدم نفس راحت ي می کشم ... سه ماه و نی م از ازدواج منو رائين گذشته زیاد با رائين بر  

 خورد ندارم 

 اون مشغول کاراي شرکتشه دیر ميا د وزود ميره ... این چند وقتم که من امتحان داشتم یا ت و  

 رده اس شرکت بودم یا توي اتاقم در حال خرخونی یا سرجلسه ي امتحان برنامه هام خيلی فش

امسالم مثل سالی قبل امی د موقع امتحانا باهم تماس نگرفت که مزاحم تمرکزم نباشه ولی نم  

 ي  
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دونست که زنك نميزه ولی عكساش تمام تمرکزمو ازم  می گيره گاهی اوقات که واقعا کلافه  

 م ي  

  شدم می رفت م زیر می ز ناهار خوري درس م ي خوندم اون زمان فقط خدا رو شكر م ي 

 کردم ك ه رائين خونه نيست ... .  

تن د مانتووشلوارمو پوشيدم جزوه ها وبرگه اي که مطلب هاي مهم رو روش نوشته بودم رو تو 

 ي  

کوله ام چپوندم وبا دو به طرف اشپزخونه رفتم با دیدن می ز صبحانه لبخندي روي لبم  

 نشست. ..   

م ي چی د چقدر دلم م ي خواست بهش  رائين این چند وقت که امتحان داشتم ميز صبحانه رو 

 بگ م  

هميشه اینكارو بكن ... البته منظورم از هميشه تا زمانی ه که من توي این خونه ام .... چند تا  

 لقمه  

هل هولكی خوردم واز خونه زدم بيرون توي راه دانشگاه بودم که گوشيم زنگ خورد  

 هنزفيریم و  

 ش نيكی گو شی رو پر کرد:    توي گوشم چپوندم وتماسو وصل کرد صدا مشو

 افتاب کجاي ي تو ؟؟؟  -

 اول سلام ، دوما نزدیكم دارم ميام .. .  -

 نيكی حالت گریه داد به صداش و گفت:    
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 دِ بيا دیگه ... الن جلس شروع ميشه خوبه بهت گفتم سئوال دارم  -

 . .. 

 من که خودمم عصبی بودم گفتم:   

 از من که بهتري. .    -نه که من خداي این درسم ؟؟؟ نيكی-

 بع د صداشو کم ي برد بال وگفت:    

 بميري الهی مگه من بهت نگفتم زود بی ا ؟؟  می مردي زود بيادر می شدي ؟؟؟   -

 دیگه توي خيابون دانشگاه بودم خندیدم وگفتم:    

 کم  جيغ جی غ کن پسرا می گرخن. ..   -

 نيكی با جی غ گفت:    

 افتاب! !!   -

 زهر مار ... خفه بمير دارم ماشينو پار ك  می کنم کجایی ؟؟ ؟  -

 توي سالن. ..   -

 باشه فعلا. ..   -

 بدون اینكه منتظر جوابش باشم ماشينو پارك کردم چند تا نفس عميق کشيدم ، همش همين 

طور بود براي حفظ غرورم خودمو نگه می داشتم تا استرسم معلوم نشه ، کيفمو برداشتم و  

  سریع

از ماشين پياده شدم وریموت ماشينو زدم با غرور وقدم هاي ي محكم وارد دانشگاه شدم  

 بدون   
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توجه به پسرا ودختراي اطرافم به طرف سالن ي رفتم که نيك ي بهم گفته بود درست جلوي  

 سالن 

امتحان بود ...  نيكی رو دیدم که روي سكوي ي نشسته وبا دلهره واسترس کتابو بدون توجه  

 ق  ور

 ميزنه بهش رسيدم وسلام کردم ... بادیدن من لبخند پهنی زد وگفت : 

 سلام افتا بی ... بميرم برات بی ا این سئوالو جواب بده. ..   -

 خندیدم وگفتم:    

 خوبه تا دودقيقه پيش من باید می مردم ولی الن تو باید ب ميري .. .  -

 نيكی چشمكی زد وگفت:    

 نفعه...    اره دیگه .. الن این به-

 خيلی پروي ي  -

نيم ساعت تا امتحان داشتيم سریع نشستيم وشروع کردیم به اشكال گيري ده دقيق ه به ده  

 بود 

 که مراقب از درسالن امتحان اومد بيرون وگفت:    

 زود باشی د بياي د تو. ..   -

نيكی با استرس بهم نگاه کرد خودمم استرس داشتم ولی کاریش نمی شد کرد وسایلمونو  

 جمع  

 کردیم ووارد سالن شدیم وروي صندلياي نزدیك به هم نشستی م .... . 
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همزمان با نيك ي برگه هاي امتحانو تحویل دادیم واز جلسه بيرون اومدیم نيكی نفس راحتی 

 کشی د وگفت :   

س بشم .... ده هم بهم بده من راضيم با چشماي گرد شده بهش نگاه کردم خدا کنه فقط پا -

 وگفتم:    

 مگه انقدر خراب کردي ؟؟؟؟  -

 سري به نشونه ي تاسف تكون داد وگفت:   

 یه چيزي  می گم یه  چيز ي م ي شنوي ! وا ل -

 از طرز حرف زدنش خنده ام گرفت سري تكون دادم وبه سمت خروجی رفتی م ... از نيك ي  

 خداحافظی کردم وسوار ماشين شدم ... بایاد امی د لبخند عميقی زدم الن یه ماه که صداشو   

نشنيدم گوشيمو برداشتم وتا خواستم شماره ب گيرم پشيمون شدم، پس غرورم چی ؟؟؟ اون  

 باي د  

 ... لبخند روي لبم محوشد با ناراحتی گوشی رو روي صندلی بغل انداختم وماشين و  زنگ بزنه 

 روشن کردم .... تمام راه دانشگاه تا خونه نگاهم روي گوشی م بود بلكه امی د زنگ بزنه اما. ..  

کيليدو توي در چرخوندم ووارد خونه شدم همين طور که کيفمو روي زمين می کشيدم به سم 

 وپيغا م گيرو روشن کردم:    ت تلفن رفتم

سلام افتاب گلو گلاب ... من نمی دونم مامان تو به چه امی د اسم تو رو افتاب گذاشته ، افتاب -

 ك ه  
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باي د گرم باشه اما تو که سردي !!! شوهر کردي بدتر شدیا ... به من یه زنگ بزن دلم تنگيده 

 برات.    

له زهرا خيلی وقته باهاش حرف نزدم درست از  خودمو روي مبل انداختم . مينا بود دختر خا 

 عی د که دیدمش...    

 الو ... الو ... افتاب خنگه  نيستی ؟؟؟ چرا گوشيتو جواب نمی دي  -

 ؟؟؟ یعنی هنوز دانشگاهی ؟؟ من که امتحانمو دادم راحت. ..   

م همينه اینم از گلنار احمق یه وقت نم ي گه من نيست م رائين گوش ميده ؟؟؟ باید پاکش کن 

 ك ه ابروي ادم ميره .. . 

الو اقاي کامروا منزل نيستی ن ؟؟؟ با شرکتم تماس رفتم نبودید گوشيتونم که طبق معمول  -

 جواب  

 نميدي د مجبور شدم به منزلتون زنگ بزنم اگه تونستی د باهم تماس بگيري د .. احمدي.    

 رفتم و پيغام گلنارو مينارو پاك   اینم که به من ربطی نداشت از جام بلند شدم وبه سمت تلفن

 کردم همين طور که شماره ي گلنارو می  گرفتم وارد اتاقم شدم. ..   

عصر از بی حوصلگی جلوي تلوزیون لم داده بودم امروز از کامی مرخصی گرفتم واقعا حوصله 

 ي  

يم  شرکت رفتنو نداشتم همين طور که شبكه ها رو جابه جا م ي کردم گه گاه ي هم به گوش 

 نگاه  

 می کردم بلكه از امی د خبري بشه ... دلم خيل ي ازش گرفته بود!   
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 صداي درو شنيدم با تعجب ب ه  

سمت در ساختمون بر گشتم را ئين با صورت ي خسته وکيف به دست داشت به سمتم ميوم د 

 ب ي  

دم  خيال برگشتم وخودمو مشغول تلوزیون دیدن نشون دادم ولی داشتم به این فكر م ي کر

 ك ه  

چی شده امروز زود اومده این چند ماه خيلی زود ميوم د دوازده شب بود با صداي رائين از  

 فكر در اومدم :  

 سلام عرض ش د  -

 بهش نگاه کردم ومغرورجواب سلامشو دادم همين طور که خودشو روي مبل  می داخت گفت:    

 واي افتاب برو برام شربت  بيار ، هم خسته ام هم تشنه. .   -

 با چشماي گرد شده به رائين که چشم بسته به مبل تكيه داده بود نگاه کردم ، این نكبت چ ي  

 ؟ یه دفعه منفجر شدم:    گفت ؟؟؟ من برم براش شربت بيار م ؟؟

 جناب ! نكر بابات غلام سياه ...  -

 لی یه چشمشو باز کرد ودر حالی که لبخند خبيثانه اي  ميز د گفت:    

 می گم تورو قبلا یه جا یی دیدم نگو تو خونمون کار  می کردي!    -

 پوز خند زدم وگفتم:    

کردي .. رویا دیدي پسر جون. هه هه بچه جون خواب دیدي، احتمال منو جاي خودت تصور -

   .. 
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 حال هم عيب نداره از قدیم گفتن ارزو بر جوانان عيب  نيست .  

 حال کاملا چشماشو باز کرده بود:   

افتاب جان عزیزم اگه تو توي خواب من باش ي که بهش نم ي گن رویا بهش  می گن  -

 کابوس ... کا. .   

 .. ولی بابام با یه ترکه ادمت کرد. ..    بو ... س ... قبلا هم همی ن طور بد قلق بودي

 با مسخره گ ي گفتم:   

 تو رو خدا ؟؟؟ راست م ي گ ي ؟؟  حق به جانب گفت:    -

 اره عزیزم چرا که نه. ..   -

 از جام بلند شدم که رائين پيروزمندانه گفت:    

افرین دختر خوب ... اگه  می دونستم اسم ترکه انقدر روي تو اثر می زاره زود تر ازش  -

 استفاده می کردم. ..   

 بع د کمی چشماشو ریز کرد وگفت:    

 افتاب جان ! ميري شربت بياري یه کيك ي چيزیم بيار گرسنمه!   -

خونه به سمت تلفن رفت  با حرص به چشماش نگاه کردم، بچه پرو! راه افتادم ولی به جاي اشپز 

 م رائين متعجب بهم نگاه کرد وگفت:    

نياز ي نيس ت زنگ بزنی به مامانم بپرسی من چه شربت ي دوست دارم ... پرتغال باشه  -

 لطفا...    
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با تاسف سري تكون دادم خدایا واقعا چه فكري کردي این موجود دوپا رو خلق کردي ؟؟؟  

... در مقابل چشماي متعجب رائين شماره ي صدو   من ك ه حكمت این کارو درك نمی کنم

 هجده رو گرفت م  

 بع د از چند بوق صداي زنی توي گوشی پيچی د :  

 سلام بفرمایی د ؟  -

خبيث به چشماي متعجب رائين نگاه کردم واز قصد به جاي گفتن اسم بيمارستان در حالی ك  

 ه لبخن د بدجنسی  ميزدم گفتم:   

 بله  ؟   -سلام ، شماره ي تيمارستان رو می خواست م زن-

یه دفعه دیدم تلفن از دستم کشيده شد با خنده بر گشتم سمت را ئين که عصبانی به من نگاه  

 م ي  

 صداي خنده ام بلند تر شد وگفتم:    کر د 

 خوردي ؟؟؟  -

 رائين باز خونسردي خودشو به دست اورد وابرویی بال انداخت وگفت:    

 نه اونو که تو خوردي ؟ -

 خنده ي ارومی کردم ومتعجب گفتم:    

 چی  ؟  -

 اونم لبخند خبيثانه اي زد وگفت:   

 شكر. ..   -



 

 

 

440 

  ستاره صولتی )نیکا(نویسنده:  | شب های آفتابی من

ن ي ... یع نی ... با عصبانيت به رائين که ریز  می  براي چند لحظه هنگ کردم .. شكر ... یع

 خندید  

 نگاه کردم و با داد در حالی که قصد حمله داشتم گفتم:    

 می کشمت!!!    -

رائين به سرعت از زیر دستم در رفت که نزدیك بود با مخ بخورم زمين به سخ تی خودمو  

 کنترل  

وي مبل پریدن بعد از نيم ساعت دنبال کردم و با سرعت دنبالش دویدم اونم شروع کرد از ر

 هم 

کردن هر کدوم یه گوشه اي نشستيم از تشنگی لب ودهنم خشك شده بود در حالی که نف  

 س نفس ميزد م گفتم:  

 خدا خدا کن .. فقط دستم بهت نرسه ... وگرنه نابودت می کنم.   -

 اونم در حالی که نفس نفس ميز د خندید وگفت:    

 لجبازي نك نی .   می خواستی با من -

 منم لبخندي زدم وگفتم:    

 خفه بابا. ..   -

انقدر بی حال بودم که نم ي تونستم برم روي مبل بشين م چه برسه که اب بخورم ... به دیوار 

 پش ت  

سرم تكی ه دادم وچشممو بستم ... واقعا اکسيژن کم اورده بودم .. تند تند نفس  می ك شيدم  

 ... ب ا  
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یا د چند دقيقه ي قبل لبخندي زدم یادش بخی ر خيلی وقت بود که دنبال هم بازي نكرده  

 بودم. ..   

 با یاد بچگيم ا هی کشيدم ... من خيلی زود بزرگ شدم ... خيلی زود مغرور شدم ... خيلی زو د 

ن قد  عاشق شدم ... الن واقعا دلم  می خواد بچگی کنم ... ولی این امكان وجود نداره با ای

 وهيكل  

چی م ي گن راجبم ؟؟؟ با صداي رائين چشمامو باز کردم درست مقابلم نشسته بود با تعجب  

 به ش 

 نگاه کردم که ليوان شربتی جلوم گرفت ودر حالی که چشمك  ميز د گفت:    

 تو براي من نياوردي .. ولی من براي تو اوردم ... ببين چه مهربونم!    -

 ي که لبخند محوي ميزدم گفتم:     ليوانو ازش گرفتم در حال

 اره جون عمت ... خودت ن گ ي کی بگه ؟؟  -

 ليوان شربتشو یه دفع خورد وبا لحن بامزه اي همراه خنده گفت:    

 مامانم...    -

به لحنش خندیدم ویه ذره از شربت خوردم از شيرینی ویخی ش حالم جا اومد ... یه ذره دیگه 

 از  

شربت خوردم که فكري مثل برق از مغزم عبور کرد ..  حيف شربت بود ولی خوب .. من  

 افتاب  

 مهرجو از هيچ کس نمی خورم ! در حال ي که اماده باشه فرار داده بودم با مهربونی گفتم:    
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 ائين !! !  ر-

رائين تا با تعجب سرشو بال گرفت ليوان شربتو توي صورتش ریختم وبا خنده از جا پریدم وبا 

 دو  

 خودمو به مبل رسوندم که صداي داد رائين بلند شد:    

 افتابببببببببب!!!   -

 منم خنده سرمس تی کردم وگفتم:    

 دیدي نخوردم ... ولی تو مثل اینكه بد جوري خوردي!    -

ئين تا خواست به سمتم حمله کنه موبایل من که روي ميز بود زنگ خورد با خنده در حالی  را

 که 

دستمو به نشونه ي استپ بال گرفتم به سمت گوشيم رفتم شماره ي امی د بود چه عجب !  

 تماسو  

 وصل کردم وبا صدایی که ته خنده داشت گفتم:    

 الو ؟؟   -

 :   صداي مهربون امی د توي گوشی پيچی د 

 سلام خانمم ... هميشه به خنده ، خوب ي ؟؟؟ بایا د دلخوریم خنده ام محو شد وگفتم:    -

اي م ي گذره ... چه عجب بال خره تماس گرف تی ؟ اگه نمی گفتم  می تر کيدم ... امی د با  -

 مهربونی گفت:    

 نبين م ازم ناراحت باش ي خانم ي ؟! عزیزم نخواستم مزاحم بشم...   -

 امروزم گفتم صبح امتحان  
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 دادي ومی خواي استراحت ك نی براي همين تماس نگرفتم. ..   

 ونش خرم کرد:    باز صداي مهرب

 مهم نيس ت تو خوبی اميدم  ؟  -

 اره عزیزم ... چی کار م ي ك نی ؟ ك ي پيشت ه ؟  -

یه دفعه نگاهم رو به سمت رائين بر گردوندم انگار تازه فهميد م اونم اونجاس ... رائين لبخند 

 ك جی  

شونه اي بال  به نگاه من زد وبه سمت اتاقش رفت ... وا این چرا اینجوري کرد ؟؟؟ بيخيال  

 انداختم وبه دروغ به امی د گفتم:    

 هيچی داشتم با همخونه ام حرف ميزد م که تو تماس گرفت ي ...  -

 اهان ... مزاحم که نيستم .. .  -

 خندیدم وگفتم:    

 نه ، شما مراحمی .. .  -

 امی د با صداي اروم وملایمی گفت:    

 دلم برات خيل ي تنگ شده افتاب ... خيل ي!   -

 ا عشق لبخندي زدم وگفتم:    ب

 منم همين طور. ..   -

دارم لحظه شماري  می کنم براي تموم شدن این یه سالو چند ماه باقی مونده ولی مثل اینكه -

 اي ن ساعتا نم ي خواد بگذره با ملایمت گفتم:  

 این یه سالو چند ماه هم مثل بقيه ي سال م ي گذره مطمئن باش.    -
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 نی گفت:    امی د با صداي لرزو

 افتاب دوستت دارم.    -

 منم تحت تاثير لحن امی د قرار گرفتم وبا بغض گفتم:    

 منم دوستت دارم اميدم .. .  -

 امی د سریع گفت:   

 افتاب جان ... ببخش دیگه نم ي تونم عزیزم ... خدافظ. ..   -

 در کش می کردم چون منم دیگه نم ي تونستم حرف بزنم با بغض لبخندي زدم وگفتم:    

بع د از اینك تلفنو قطع کردم خودمو روي مبل انداختم ... بدجوري بغض کرده بودم ...  

 ناراحت ا می د  

بودم صداش یه جوري بود ... هيچ وقت انقدر دلتنگ نبود ... من که دیگه داشتم به این دلتنگی 

 عادت می کردم. ..   

 افتاب!    -

با صداي رائين از فكر در اومدم وبهش نگاه کردم حوله ي حموم پوشيده بود وموهاش خيس  

 بود. ..   

 چقدر سریع حمام کرده بود ؟! سرمو تكون دادم وگفتم:    

 بله ؟ -

 کمی مكث کرد وگفت:  

 می گم می خواي. ...   -

 دوباره مكث کرد انگار تو گفتن یه چيزي مردد بود یا م ي ترسی د !  
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 پاي راستمو روي پاي چپ م ان داختم وگفتم:   

 چی  می خواي بگی ؟ راحت باش.    -

 اونم اومد روي مبل نشست وتندي گفت:    

 می گم می خواي مامان وباباهامونو دعوت کنيم ؟؟؟  -

ت ؟؟؟ بعد با یاد اوري حرفش زدم زیر خنده با بهت  چن د لحظه هنگ کردم ... این  چی گف

 داشت  

 نگاهم  می کرد اخر سر هم دوام نياور د وپرسی د :  

 به چ ي داري  می خندي ؟  خنده ام اروم شده بود:   -

 به تو ... گفتم الن می خواد  چی بگه. ..   -

 رائين که انگار خيالش راحت شده بود گفت:    

 اخه ترسيدم ناراحت بشی ، الن سه ماه وخورده ایه که ما باهم ازدواج کردیم ولی تا الن مامان  -

وباباهامونو دعوت نكردیم ، اون بی چاره ها فقط گاه ي ميان به ما سر ميزنن،  امروز که با ماما 

 ن  

زنيم هم  حرف ميزدم گفت؛ رعنا اومده منم  پيش خودم گفتم این طوري با یه تيردوتا نشون ب

 رعن ا 

اخی چه مظلوم شده بود ، یعنی    کنمرو بعد از چند وقت ببينيم هم ین که خانواده هارو دعوت 

 من انق در ترسناکم ؟ یه چيزي از درونم گفت خودت نه ول ي  

 غرورت چرا !!! سري تكون دادم وگفتم:    
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 .   باشه من حرف ي ندارم ... فقط بزار اخر هفته که من شرکت ن می رم. .-

 رائين لبخندي زد وگفت:    

 باشه ... فقط افتاب ... ميشه تو به راعنا ومامان زنگ بزن ي ؟؟؟ زشته که من دعوتشون کنم.   -

 کمی فكر کردم ، اینم راست م ي گفت مثلا من زن این خونه ام...   

 اینجا پاي ابروم در ميونه ،سر ي تكون دادم وگفتم:    

 باشه. ..   -

 خند خبيثی زدم و گفتم:    با فكر چيزي لب 

 فقط ... یه چيزي !   -

 رائين که بلند شده بود گفت:    

 چيه  ؟  -

 یه شرط دارم!    -

 رائين چشماش گرد شد وگفت :   

 شرط ؟؟؟  -

 اره .. ظرفاي مهمونی با تو!    -

 چشماي رائين از حد معمول گرد تر شد وبا صداي داد مانندي گفت  

 : 

 ن ظرف شویی نداریم ؟؟ خوب با اون بشور! چی ؟؟ من ؟؟؟ مگه ماشی -

 منم از روي مبل بلند شدم وبدجنس گفتم:    

 چراداریم ... ولی من بدم  ميا د با اون بشورم ؟؟؟  جدي شد وگفت:   -
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 دروغ نگو! خودم دیدم اون روز ظرفا رو گذاشتی توي ماشين ...  -

 من ظرف ن می شورم ... بدم ميا د مثلا زن ي گفتن مردي گفتن!    

می دونستم داره از قصد این حرفا رو ميزن ه براي همين مغرور توي چشماش نگاه کردم  

 وخيلی خونسر د گفتم:   

 نم به مامانت اینا. ..   باشه ، نشوراقاي مرد !!! منم زنگ نميز -

 درست عين این بچه دوساله ها دعوا می کردیم . به سمت اتاقم رفتم که یه دفعه گفت:    

 باشه .. باشه ... هر چی تو ب گی ، می شورم.   -

خنده ام گرفته بود چه قدر حال ميدا د از یكی باج بگيري خنده ام رو خوردم وبه سختی اخ م  

 کردم وگفتم:    

 نچ نميش ه ...  می زن ي زیرش.    -

 درمونده گفت:    

 نه به خدا ... قول مردونه می دم.    -

 اخی بچه ي مردم ... بازگفتم:    

 ي .     باشه ... ولی ... باید خونه رو هم تميز کن-

 یه دفع از کوره در رفت وگفت:   

 اصلا نمی خوام زنگ بزنی ... ولش کنم می گه یه سال تموم برو خونه ي همسایه نوکري کن!    -

 دیگه نتونستم جلوي خنده ام رو بگيرم خنده ي ریزي کردم وگفتم:    

 خودت خونه داري .. به خونه ي همسایه نميرسه .. .  -
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 ئين عصبی گفت:    ودوباره زدم زیر خنده را

 نخند.    -

نخندشو جوري گفت که از صد تا زهر مار بد تر بود بچه با ادبه دیگه !!! جلوي خندمو گرفتم  

 وگفت م  

 - : 

 خيل خوب .. قبول ، من زنگ ميزن م مامانت اینا ... ولی ظرفا باتو .. .  

 تم:    رائين لبخند محوي زد وسرشو به نشونه ي باشه تكون داد که یه دفعه گف

 تو کارام کمكم می ك نی ... .  -

 !   افتاااب–رائين 

 حق به جانب گفتم:    

 نگفتم که همشو تو انجام بدي فقط گفتم کمكم کن. ..   -

 رائين لبخندي زد وگفت:    

 خيلی بدجنسی !  -

خنده ام گرفته بود اما باز خودمو کنترل کردم وبراي اینكه پرو نشه ایش بلند بال ایی گفتم  

 وب ه  

 اتاقم رفتم . حال همه ي فكر وذکرم شده بود اخر هفته که باید چی کار کنم!!!    

بارعنا ومادر جون تماس گرفتم وبراي پنجشنبه شب دعوتشون کردم بيان خونمون بعد از  

 اونها  
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مامان تماس گرفتم واونهارو هم دعوت کردم مامانم چنان خوشحال شد که من از خود م هم با 

خجالت کشيدم واقعا چرا به فكر خودم نرسيده بود دعوتشون کنم ؟؟؟ بعد از اینكه با مامان ه  

 م 

حرف زدم دلم بدجور گرفت اي کاش م ي تونستم با عمو حسين هم تماس بگيرم ،طفلی اونم 

 حتم ا  

 اس اگه بابا نبود باز م ي تونستم دعوتش کنم ولی باوجود بابا این امر محال بود!   الن تنه

این چندروز با قی مونده همش توي فكر بودم که باید چ ي کار بكنم من نه اشپزي بلد بودم نه 

 هی چ 

کدوم از کاراي خونه رو ، دراخر تصمی م گرفتم که از غزل ادرس یه رستوران خوبو بگير م تا 

 ي  برا

مهمونی غذا سفارش بدم ... یه  ليست بلند بال هم از وسایل پذیرایی اماده کردم وبه در خونه  

 زد م  

 تا رائين وق تی  می خواد بره سرکار ببينه وتوراه برگشت خرید هم بكنه. ...   

پنجشنبه صبح با استرس از خواب بيدار شدم ن می دونم این همه استرس براي  چی بود هی 

 ب ه  

می قبولوندم که من عروس واقعيشون نيستم پس نباید استرس داشته باشم ولی تاثير   خودم

 ي  
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نداشت همش خداروشكر ميكردم مامان امی د فوت کرده ومن حداقل ترس از مادرشوهر  

 ندارم. ..   

 البته ترس که نه نم ي خوام خراب کاري کنم وابروم بره!    

بع د از شستن دست وصورتم لباسمو عوض کردم واز اتاق بيرون رفتم که همزمان دراتاق  

 رائين ه م  

باز شد ،رائين حاضر واماده جلوم ایستاد وبهم نگاه کرد منم پروپرو بهش نگاه کردم اون باید  

 اول   

خيلی   سلام می کرد نه من اما رائی ن بعد از کم ي نگاه کردن به من به سمت اشپزخونه رفت

 حرصم  

گرف ت همين طور که دندونامو بهم فشار ميدادم پشت سرش راه افتادم درسته اون بزرگ تر 

 بو د 

ولی من زن بودم واحترام به این موجود لطيف  وظریف واجب تر از نون شِب ... البته این بشر 

 کلا نمی فهمه ، وگرنه الن سلام  می کرد. ..   

وار د اشپزخونه شدیم رائين یه سره سمت چاي ساز رفت ومنم به سمت یخچال رفتم با اینكه 

 دل م  

چاي م ي خواست اما لجبازیم گل کرد واب پرتغال و شكلات صبحانه رو از توي یخچال  

 برداشتم  

 براي خودم توي ليوان بزرگی ریختم نون تستو هم برداشتم وبدون نگاه کردن به رائين روي  
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لی ميز اشپز خونه نشستم ومشغول خوردن شدم بعد از پنج دقيقه بوي خوش چاي همه  صند

 ي  

اشپزخونه رو پر کرد ناخوداگاه سرم به سمت رائين بلندشد بی تفاوت مقابل من نشست وچا  

ي خوش رنگشو شيرین کرد بعد هم نون تست وشكلات رو به سمت خودش کشی د ... تا 

 حال دهنم   

فتاده بود چقدر دلم م ي خواست چاي رو از دستش بكشم وبخورم !!!  براي چاي اب  نيو 

باصداي رائين نگاهمو از چاي خوش رنگ وبویی که بهم چشمك  ميز د گرفتم وبهش دوختم  

 درحالی که با شيطنت نگاهم  می کرد خيل ي جدي گفت:    

 هنوز چاي هست برو براي خودت بریز.    -

 م کردم ویه تاي ابروم رو بال انداختم وبا تمسخر گفتم:    باز رفتم تو جلد مغرورم کم ي اخ 

 هه ك ي گفته من چاي  می خوام  ؟  -

 لبخند محوي زد وگفت:    -

 دشمن!    -

 پوزخن د صداداري زدم وبا ابروبه خودش اشاره کردم وگفتم:    

 معلومه که دشمن. ..   -

 خنده ي بدجنس ي کرد وگفت:    

شماته که مثل دزدا به چاي من خيره مونده وه ي نوربال ميزن تورو نميدونم ولی منظورمن چ-

 ه .. .  
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یه لحظه کاملا هنگ کردم ... یعنی تو عمرم به این حد تا حال ضایع نشده بودم ولی خودمو از  

 تك وتا ننداختم وبا اخم گفتم:    

 خواب دیدي خير باشه. ..   -

 خندي د ولی باز جدي شد وخونسرد گفت:    

 ود ولی اگرهم که بود مطمئنم خی رِ!  خواب که نب-

چقدر دلم م ي خواست ظرف شكلات رو توي صورتش خالی کنم ... مردك روانی ...  هی من  

 ميگ م  

تعادل نداره ولی  کسی گوش ن ميده .... ولی حقيقتش فقط وفقط یه چيزي عذابم  م ي داد  

 اونم   

باشم پيش خونسردي این  خونسردیش بود من ي که هميش ه سعی م ي کردم خونسرد 

 عصبی م ي  

شدم ... از پشت ميزب ا اخم بلند شدم وبدون حرفی به سالن رفتم چون الن با این استرس  

 حوصله   

ي عصبی شدن رو نداشتم .... از قبل غذا هارو سفارش داده بودم ولی الن فقط دسر وچيدن  

 ميوه  

ر کردن خونه مونده بود ... نفسمو ها وشيرینی ها یی که شب قبل رائين خریده بود وجمع وجو

 ب ا  

حرص بيرون دادم وبه سر تاسر سالن نگاه کردم کثيفی خا صی نداشت فقط یه وجب خاك رو 

 ي  
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 همه چيز نشسته بود و روي عسلی جلوي تلوزیون پر بود از کتاباي من وروزنامه هاي رائين  

 وپارکت هاي تيره ي خونه از شدت خاك چند درجه روشن ترشده بود !!! اول از همه کتا ب ه ا  

وروز نامه هارو از روي می ز برداشتم وبه سمت اتاق ها حرکت کردم که چشمم به رائين  

واماده به سمت در خونه می رفت یه دفعه همه ي کتاب ها وروزنامه هارو روي   خورد که حاضر 

ز مين وهوا  رها کردم وبا سرعتی که از خودم بعی د م ي دونستم به سمت در دویدم وجلوش 

 ایستادم ... رائين ب ا  

چشماي گرد شده نگاه ي به کتابها وروزنامه هاي پخش شده روي زمين انداخت بعد هم با  

 ب تعج 

وپرسش به من که با خشم جلوي در مثل نگهبان ایستاده بودم نگاه کرد ، با لحن حق به جانب  

 ي گفت م :   

 کجا تشریف  می برید ؟؟؟ خنده اي کوتاه ي کرد وگفت:    -

 اوه چه بادب!!!   -

 بله معلومه که باادبم . از قدیم گفتن کافر همه را به کيش خود پندارد.   -

 ه روي لبش بود خونسرد گفت:    با لبخند کوچك ي ک

 خيل خوب خانم بادب ولی من نياز ي ن می بين م که به تو توضيح بدم.    -

با این حرفش دود از مخم بلند شد خودمو کنترل کردم که عصبی نشم ،مغرور توي چشماش 

 نگا ه کردم وباپوزخند گفتم:   
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دادي توي کاراي خونه کمك   منم توضيح نخواستم . فقط خواستم یاداوري کنم که شما قول-

 ك ن ي  

 . 

 رائين جا خورد اما زود به خودش اومد وگفت:   

 من یادمه فقط قول دادم ظرفارو بشورم نگفتم کاراي خونه رو هم می کنم!    -

 با فكري که به سرم زد بدجنس شدم وبا خباثت بهش زل زدم وگفتم 

 : 

ولی من یادمه که گف تی کمكم  می کن ي ... ولی خوب تو مختاري که هرکاري  م ي خواي  -

 بكن ي  

 همين طور که من مختارم ! پس عزیزم متاسفم که مامان جونت وخواهر عزیزت باید توي این 

 نشسته بخورن.      خونه ي کثيف  بيان وميوه هاي

 وچشمكی سرخوشی بهش زدم وبی خيال از جلوي در کنار رفتم وروي اولين مبل خودمو پرت 

کردم ولم دادم ،با اینكه از درون درحال انفجار بودم اما تمام سعيمومی کردم که خونسرد  

 جلوه  

 کنم، رائين با عصبانيت روبه روایستاد وگفت:  

 این مسخره بازیا چيه که در مياري ؟؟؟؟ اخم کردم وحق به جانب گفتم:    -

 کدوم مسخره بازي؟!   -

 همين که می  گی خونه رو تميز نم ي کنم!    -

 از کوره در رفتم وگفتم:    
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 جناب کامروا من نكر بابت نيستماااااا .. .  -

 خم کرد وگفت:    رائين بيشتر ا

 منم همچين حرفی نزدم ... ولی .. .  -

 وسط حرفش پریدم وگفتم:    

 ولی چی ؟ ها ؟؟   -

 رائين نفس عميقی کشی د وباز خونسرد گفت:    

 افتاب چرا عصبانی ميش ي ؟ من بيرون کار دارم قول ميدم کارمو که تموم کردم بيام خونه.    -

 خنده ي بلندي کردم وگفتم:    

 اس می گی ؟؟؟  واي ر-

 وبع د با عصبانيت گفتم:    

می خوام نيا ي خونه ! اومدن یا نيومدن تو مهم نيست مهم اینكه من باید تنهاي ي این همه کا -

 ر بكنم .   

رائين چند لحظه چشماشو بست ونفس عميق ي کشی د وبا همون چشماي بسته ولبخند حر ص  

 دراري گفت:    

 ون خودت خواستی!   باشه ،هر چی تو بگی ! فقط بد-

وبع د به سمت اتاقش رفت منم به خاطر به کر سی نشستن حرفم خر کيف شدم ولبخند پتو  

 پهن ي  

روي لبم جا خوش کرد .... اما یه کوچولو شك کردم که معن ي خودت خواستی چی ميشه ؟ 

 اما زود بيخيال شدم که البته اي کاش ن می شدم!    
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ينم چ ي براي دسر درست کنم کرم کارامل ، شكلات ، ژله ویا تا کمر رفتم توي کابينت تا ب ب

 ژله  

 بستنی کدومشو باید انتخاب کنم ؟ یكيشو؟! یا اصلا از هر کدومش یه نوع باشه ؟.... من خودم 

 عاشق کرم کارمل بودم اما مهتاب خوره  ي  

اده ي رائين چ ي  شكلاته مامان وباباهم که کلا قهوه وکيكو ترجيح ميدن ... اما نمی دونم خانو

 دوست دارن!   

 افتااااااااااااا ب! !!!   -

با ترس سریع سرمو بلند کردم که با صداي بلندي به بالی کا بينت خورد تنها عكس العملی که 

 می تونستم نشون بدم هم از ترس وهم درد یه جيغ بلند بود!!!!   

 روي زمين نشستم وبا دست م  

شروع کردم ماساژ دادن سرم از درد بغض توي گلوم نشسته بود که صداي خنده ي رائين بلن 

 د 

 با خشم به چشماي خندون وصورت خونسردش نگاه کردم...   ش د 

من داشتم از درد می مردم ام ا اون فقط بلد بود بخنده ؟؟؟ بغضمو با اب دهنم قورت دادم  

 وسریع از جام بلند شدم وخودمو جمع  وجور کردم وبا عصبانيت گفتم:    

 نمی تونی مثل ادم صدام کنی ؟؟؟   -

 نده اش رو بخوره گفت:    در حالی که س عی م ي کرد خ

 من از کجا م ي دونستم که تو توي کابينتی ؟؟؟ وبا این حرف دوباره زد زیر خنده. ..   -
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با حرص به اطرافم نگاه کردم واولين چيزي که به چشمم خورد دستمالی بود که براي گرد  

 گيري  

م رائين با یه روي اپن گذاشته بودم دستمال رو برداشتم وبا حرص به سمت رائين پرت کرد

 دست دستمالو توي هوا گرفت وگفت:    

 مرسی از لطفت عزیزم. ...   -

بهش چشم غره اي رفتم وباز دول شدم توي کابينت نمی دونم کی به این گفته بود خوشمزه  

 اي! !!   

همه ي پودر هارو از کابينت بيرون اوردم بایه تصمی م انی گفتم همه ي اون دسر هاي ي رو  

 که بلدم 

درست کنم پودر ها رو روي می ز چيدم وبه رائين که به اپن تكيه داده بود وبا لبخند   رو

 ژکوندي منو نگاه م ي کرد گفتم:    

 به جاي اینكه به من خيره ب ش ي برام از توي فریزر بستنی ساده رو بيا ر  -

وبدون اینكه منتظر جوابش بشم خودم به سمت کابين ت دیگه اي رفتم تا براي درست کردن 

 این ا  

کاسه بيارم فقط خدا خدا می کردم خوب از اب  دربيا د فكر نكنم سرجمع سه بار هم درست  

 کرده  
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باشمشون توي خونه ي ما اینكارا با مامان بود فقط گه گاه ي مهتاب کمكش م ي کرد .... اب  

وش هم از کتري برداشتم وشروع کردم به درست کردن روي تكه اي از بستنی اب جوش  ج

 ریختم وب ه رائين دادم وگفتم:    

 اینو هم بزن  -

وخودمم مشغول اماده کردن ژله شدم ... فقط یه دقيقه ازش غافل شدم تا همزن برقی رو بيار 

 م 

 بهسمتش رفتم وگفتم:     اشپزخونه پرشده بود از بستنی اب شده با چشماي گرد شده

 چی کار کردي ؟؟؟  -

 لبخن د ژکوندي تحویلم داد وخونسرد گفت:   

 هيچی فقط نم ي دونم چرا فشار دستم یه لحظه زیاد شد. ..   -

 با حرص درحالی که دندون قروچه می کردم گفتم:    

 مطئنی نمی دونی ؟؟؟ یه وقت خدایی نكرده از قصد که نبود ؟!  -

 لبخن د پهنی زد وگفت:    

 نه مطمئن باش . الن باز برات درست  می کنم.    -

 یا خدا باز  می خواد چی کار بكنه ؟؟؟؟ سري پریدم سمتش وگفتم:    

 ممنونم نم ي خواد...   -

 بع د با حرص  اضافه کردم:    

 رو پاك کن.    حداقل سبزي ها -
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وبع د خودم مشغول اماده کردن بقيه ي دسر شدم حال علاوه بر خاك همه ي اشپزخونه 

 چسبون  

هم شده بود ... مشغول درست کردن کرم کارمل بودم وهر از چند گاهی هم نگاه ي به رائين  

 م ي  

  نداختم همه ي سبزي هارو بزرگ، بزرگ وکثيف پاك می کردومطمئن بودم سع ي م ي کنه

 لج منو  

در بياره با اینكه دلم می خواست می تونستم تا جون داره کتكش بزنم اما سعی  می کردم  

 خودمو   

اروم کنم همين که مجبورش کردم توي خونه بمونه خيليه البته درسته که اینطوري کارمم  

 بيشتر  

دیدم که  ش د ولی به حرص دادن رائين می ارزید با صداي مبایل رائی ن از فكر در اومدم و

رائی ن مشغول حرف زدن با تلفنه  بيخيال زیر نظر گرفتنش شدم وسرمو به کار خودم گرم  

 کردم خيل ي  

 زو د همه ي دسر هارو درست کردم قيافش که خوب شده بود فقط خدا ميدونه که مزه وشكل 

  سردشدش خوب ازاب درميا د یا نه!؟ همه ي دسر هارو توي یخچال چيدم وبا لبخند، نفس ع 

 ميق ي  

کشيدم ودر یخچالو بستم وبه سمت سالن بر گشتم اما با چيز ي که دیدم لبخند از روي لبم به 

 کل محو شد فقط تونستم جيغ بزنم:    
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 رائيييی ن !!!!!!    -

همه ي سبزي هارو سر تاسر خونه ریخته بود ودر حالی که دستاشو توي جيب گرمكنش کرده  

 بود 

بيشتر حرصمو در مياور د واقعا کهاین مردا همشون بچه ان !!!   لبخن د شطنت اميزي ميز د که

 با داد گفت م :   

 چرا خونه رو این جوري کردي ؟؟؟ لبخندش پهن تر شد وگفت:    -

 نمی دونم چرا ظرفش از دستم افتاد. ..   -

این خودش نفهمه یا منو نفهم فرض کرده ؟ همه ي خونه رو سبزي بود اون وقت !؟ نفسمو  

 بيرون دادم وگفتم:    باحر ص

 برو بيرون .. .  -

 چن د لحظه متعجب نگاهم کرد وگفت:    

 چی  ؟  -

 اب دهنمو قورت دادم وبا نهایت خونسردیم گفتم:    

 برو بيرون . تو که کمك نمی کنی حداقل بدتر نكن. ..   -

حالم خيلی گرفته شده بود چی فكر م ي کردم  چی شد در حالی که پشتمو بهش م ي کردم  

 وبرا ي اولين بار بی توجه به غرورم گفتم:    

من توي خونمون دست به سياه وسفی د نمی زدم ولی الن ... مهم نيست کسيو نياوردي تا  -

 کارارو  
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تی کمكهم بك نی دیگه به کارام  بكنه ولی م ي تونستی خودت کمك کنی ... اگه نمی خواس

 اضاف ه نمی کردي. ..   

 بی توجه به رائين به سمت تلفن رفتم وشماره ي نگهبانی رو گرفتم  

 : 

 بله. ..   -

 اقاي اصف کامروا هستم .... لطفا برید برام سبزي خوردن بگيري د وبياري د بال.    -

 اقاي اصف سریع گفت:   

 چشم خانم چشم ، الساعه مير م می گيرم وميارم .  -

بيچاره چنان ذوق کرده بود که خدا می دونه تاحال من انقدر ملایم باهاش حرف نزده بودم.  

 تلفنو  

 گذاشتم ونگاهی به سالن انداختم رائين هنوز هم متعجب وسط سالن ایستاده بود بازهم به ش 

نكه از رائين ناراحت باشم از خودم ناراحت بودم هی  توجه ي نكردم ناراحت بودم بيشتر از ای 

 چ 

 وقت نباید ازش کمك م ي خواستم . الن واقعا نمی دونستم باید از کجا شروع کنم ... اول جارو  

بزنم تا سبزي ها رو پاك کنم یا اول گرد گيري کنم ؟؟؟ نفسمو باحرص بيرون دادم وبه طرف 

 کم د  

بود رفتم ... جارو برق ي رو بيرون کشيدم وبه سمت سالن  انتهاي راهرو که جارو برقی توش 

 رفتم. ..   
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 رائين با دیدنم سریع اومد جلو وگفت:    

 بده من جارو  می کنم.    -

با خشم بهش نگاه کردم ... دارم خيلی خودمو کنترل م ي کنم که نزنم داغونش کنم! جارو رو  

 ب ه  

کردم که تصميم گرفتم همه ي کارا رو خودم  برق زدم وشروع کردم ... من واقعا به چ ي فكر 

 بكنم  ؟  

درسته غذارو درست نكردم ولی حداقلش این بود که به کارگرمامان م ي گفتم بيا د کمكم  

 کنه. ..   

همه جا رو تند تند جارو کشيدم تازه نگاهم به رائين خورد که داشت بی سرو صدا خاك وسایل 

 رو 

می گرفت ... عصبی به سمتش رفتم ودستمالو از دستش گرفتم رائين با تعجب بهم زل زد  

 عصبی  

 تر از این بودم که به چيزي غير از خالی کردن خودم فكر کنم با فریاد گفتم:    

 نمی خوام کمكم ك نی... فقط لطف کن وتا شب گورتو گم کن...   -

 منو بگو تورو ادم حساب کردم!   

 زمين بلند شد وبا ناراحتی دهن باز کرد:     رائين ازروي

 افتاب. ..   -

 تندي گفتم:    
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هيچی نگو ... هيچی نگو فقط برو ... مگه کار نداشتی ؟؟ مگه به خاطر بيرون رفتن این ادا  -

 هارو  در نياوردي ؟؟؟ پس برو...    

بی فكره ! من  رائين خيلی اروم عقب گرد کرد ورفت چه راحت منو تنها گذاشت ،واقعا خيلی  

 م 

شروع کردم پاك کردن ميز ها اگه امی د بود هيچ وقت تنهام ن می ذاشت اما رائين ... امی د با 

 همه ي  

مردهایی که م ي شناسم فرق  م ي کنه مطی ع وحرف گوش کن ... یه حسی از درونم بهم  

 تشر زد:    

ازن چی ه ؟؟؟ مرد همچين خوبم  نيست مرد حرف گوش کن باشه ها ؟؟؟ اون موقع فرقش ب

 گاه ي  

باي د مردونگی داشته باشه ،زند گی هيچ وقت با چشم ،هرچ ي توبگی زیبا ن ميشه ... اون  

 جوري  

خيلی زود از مردي که به جاي اینكه توبهش ت کيه کن ي اون بهت تكيه م ي کنه خسته  

 ميشی .... با  

 امی د خسته نمی شم. ..     عصبانيت این افكارو پس زدم وبه خودم گفتم : من هيچ وقت از

کارگر د گيري خونه تموم شده بود به سمت اشپزخونه رفتم تا طی بيار م وپارکتهارو تميز کنم 

 تازه  
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نگاهم به رائين خورد مگه نرفته بود ؟؟؟ رائين بی سر وصدا روي ميز اشپزخونه مشغول پاك  

 کردن  

 م...   سبزي بود انقدر توي فكر بودم که متوجه زنگ در نشده بود

 بيچاره چقدر پشت سرش حر ف  

زدم ... یه چيزي از درون قلقلكم ميدا د خوشم اومد از اینكه نرفت وتنهام نذاشت .. یه حس  

 جال ب  

 داشتم یه چيز عجيب همون حس درونی اینبار با پيروز ي گفت:   

 ببين این چه جالب تره ... چش م  

 ه .. .  نمی گه به اجبار کاري ن می کنه به دلخواه ميكن

 یه حس خاص داشتم که براي خودمم قابل درك بود هم از سرپيچيش خوشم اومد هم نه ه م 

لجبازیشو دوست داشتم هم نه ... اگه به امی د  می گفتم نرو نم ي رفت لزم به تهدید نبود بعد 

 هم 

با کمال ميل کمكم  می کرد ویا حتی بيشتر کارارو خودش می کرد اما رائين از دستورم سرپيچ 

 ي  

کر د مجبور به تهدیدم کرد باهام لجبازي کرد اما بعد وقت ي دید واقعا کمك م ي خوام  بی  

 هی چ 

می   حرفی کمك م کرد ... واقعا ن می دونم چرا ولی اطمينان داشتم به رائين ميشه مثل یه حا

 نگا ه  
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کر د یكی که روي پاي خودشه وهمين استقلالش باعث شد که بهش یه دید بهتري پيدا کنم  

 اما ب ه  

روي خودم نياوردم هيچ وقت فكر ن می کردم از یه ادم که غرورمو له کرده وباهام لجبازي  

 کرده خوشم بيا د ... ؟؟! ! 

دادم ساعت سه ونيم بعد از ظهر بود بدون هيچ حر فی ب قيه ي کارارو به کمك رائی ن انجام 

 که زنگ  

در به صدا در اومد ورائين به سمت در رفت ... توي دلم درد بدي پيچی د سریع روي مبل  

 نشست م  

نگاهم به ساعت خورد ،حتما به خاطر معده ام بود من هميشه این موقع ناهار خورده بودم ...  

 بایا د 

ناهار اه از نهادم بلند شد من هيچ فكري براي نهار نكردم ... با صداي رائين دستمو از روي دلم  

 بر  

رو بال اور داشتم وبا اخم کوچكی بهش خيره شدم ،مظلوم پاکتی که دوتا ظرف غذا توش بود 

 د وگفت :   

 بيا غذا بخوریم ... هم تو خسته اي هم من ... دیگه کارزیادي نمونده.  -

این کی غذا سفارش داده بود ؟؟؟ رائين راست می گفت فقط شستن ميوه ها وچيدنشون با 

 شيزینی ها مونده بود. ..  
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م تا ك می استراحت  بع د از خوردن ناهار خود رائين سریع ظرفارو جمع کرد منم رفتم اتاق 

 کنم در د  

دلم یه کم بيشت ر شده بود فكرکنم چون غذامو تند خورده بودم اینطوري شده بودم یه قر  

 ص  

مسكن خوردم ورفتم حمام دیگه طاقت کثيفی خودمو نداشتم . بعد از حمام سري لباس  

 پوشيدم  

 شسته وداره خشك  ساعت پنج بود به سمت اشپزخونه رفتم که دیدم رائين تمام ميوه هارو  

 ميكنه بدون حرف شروع کردم به چيدن ميوه ها بعد هم شيرینی ها رو توي سين ي مخصوص  

من ميرم دوش بگير م -چيدم ... دیگه کاري نمونده بود نفس راح تی کشيدم که رایين گفت:   

  . .. 

ز رائين وبه سمت اتاقش رفت ومن م لبخند محوي زدم واقعا خيل ي بهم کمك کرده بود بعد ا

 منم ب ه اتاقم رفتم تا کم کم اماد بشم. ..   

ساعت هفت و ده دقيقه بود که زنگ خونه به صدا در اومد رژم رو پر رنگ کردم ونگاهی به 

 اطرافم  

انداختم دور تا دور اتاقم پر بود از عكس امی د بدترین اتفاقی که امشب می تونه بيوفته اینه  

نفسمو با حرص بيرون دادم واز اتاق بيرون رفتم یع نی واقعا   ك ه یكی سر زده بيا د توي اتاقم

ممكن ه یكی بره توي اتاقم ؟؟؟ نگاهم به رائين خورد که جلوي در منتظر ایستاده بود پرسشی 

 بهش نگا ه کردم که خودش گفت:    
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 مامانت بود. ..   -

 نظارت می کرد ه م سري تكون دادم ،خوشحالم که مامان زودتر اومده از یه طرف هم به کارام 

 اینكه از بس به خاطر این دلدرد لعنتی مسكن خورده بودم خيلی بی حال شدم با این حال بازم  

در د رو احساس می کردم با صداي سلام بابا از فكر در اومدم وسریع دستمو از دلم برداشتم  

 رائين سریع جلو رفت و با بابا دست داد وگفت:  

 سلام پدر جون خيلی خوش اومدید ... بفرمایی د داخل.   -

وکنار رفت وبا دست دیگه اش داخل رو به بابا نشون داد منم جلو رفتم وبا بابا روبوسی کرد م 

 وگفتم :   

 خيلی خوش اومدید. ..  -

وبع د هم با مامان ومهتاب روبوسی کردیم وبه همراه رائين به سمت پذیرایی هدایتشون  

 اب ا  کردیم ب

با نگاه دقيقی سرتاسر خونه رو دنبال می کرد البته حق داشت بعد از چهار ماه این اولين بار بو  

د که اومده بود خونه ي من !!! البته از این موضوع اصلا ناراحت نبودم چون دوست نداشتم کس  

 ي  

شروع کرد توي این زندگ ي زیبا یی که دارم سرك بكشه ! رائين کنار  بابا روي مبل نشست و

 ب ه  

 خوش وبش کردن منم کنار مهتاب نشستم همون موقع مامان گفت:    

 افتاب مادر ما زود اومدیم که اگه کاري داري کمكت کنيم ا .. .  -
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بسم الله نقش بازي کردن شروع شد با این حالم این یكی رو کم داشتم لبخند اجباري اما پهن 

 ي ب ه  

 وگفتم:    رائين که داشت نگاهم  می کرد زدم 

ممنونم مامان  نيازي  نيست ... نه اینكه رائی ن خيلی به فكر سلامتی منه براي همين کارگر  -

 گرفت ه  

 بو د اتفاقا تا پی ش پاي شما هم اینجا بيچاره خيل ي زحمت کشی د ... 

بابا لبخند خوشحالی به لب اور د مامان هم با محبت به رائين که چشماش اندازه ي توپ تنيس  

 ه بود نگاه کرد وگفت:    شد

دستت درد نكنه پسرم این دختر من تو عمرش شاید یه بار بشقاب جابه جا کرده ....  -

 خوشحال م که انقدر به فكرشی .. .  

 رائين لبخند شيطونی زد ومثلا با عشق به من نگاه کرد وگفت:    

خودمه چون اگه خواهش می کنم این حرفا چی ه من هر کاري  می کنم فقط وفقط به خاطر -

 افتا ب  

 خار به پاش بره انگار به پاي من رفته. .   

بع د هم چشمك کوچولویی بهم زد که بيشت ر حرصم گرفت ... بابام که انگار کل ي از این  

 حر ف خوشش اومده بود گفت:   

 خوشبخت باشی د .. .  -

 رائين مودبانه به بابا نگاه کرد وگفت:   
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 ممنون م   -

از این خودنمایی رائين به هم می خورد. مثلا خواستم بسوزونمش بدتر    من که دیگه حالم

 خودم  

سوختم . سریع از جا بلند شدم که باعث شد توي دلم وقسمتی از کمرم تير بكشه نفسم بند  

 اومد  

 ولی نباید خودمو لو ميدادم دستمو مشت کردم وسریع گفتم:    

 به سمت اشپز خونه رفتم ... وارد اشپزخونه   ببخشی د من برم وسایل پذیرایی رو بيارم وسریع-

 شدم وپشتمو به پذیرایی کردم نفسمو به سختی دادم بيرون دستمو روي دلم گذاشتم وسعی  

کردم ب ي اعتنا به دلدردم چاي بریزم ... همون موقع مهتاب وارد اشپزخونه شد ودر حالی که 

 ریز ریز  می خندید گفت:    

 داشتی الكی  می گفتی ؟ ؟  -

 نگاه عاقل اندر سفيه اي بهش انداختم وگفتم:    

پس نه ، داشتم با عشق این حرفو ميزدم ... پسره ي دیونه م ي خواست منو با این همه کار -

 تنه ا  

 بزاره .. .  

 دیگه بقيشو نگفتم که چه بلاي ي سرم اورد ... مهتاب ریز خندید وگفت:    

معلوم بود ... راستی افتاب کاري نداري من بكنم ؟؟؟ لبخندي به چهره ي مهربونش زدم  -

    وگفتم: 
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چرا تو انقدر خوبی اخه ؟؟؟ چرا اتفاقا کلی کار دارم پيش دستی هارو جلوي مامان وبابا بذار -

 ت ا من چاي بيار م .. .  

 مهتاب خندید وگفت:    

 این الن خرکنك بود ، نه ؟؟؟ خندیدم وگفتم:   -

 افرین عزیزم ... از کجا فهميدي ؟  -

ریختم اما تا خواستم ببرم زنگ در به صدا  مهتاب با خنده به سمت پذیراي ي رفت منم چاي 

 در  

اوم د ...منم تصميم گرفتم دیگه کلی چاي بریزم با رائی ن مثل دفعه ي قبل به  پيشواز مهمونا 

 رف تی م  

رعنا وهمسرش همراه با مامان وباباي رائين بودن با دیدن رعنا یاد حرف رائين در مورد  

 پوست  

د بعد از روبوسی وسلام واحوال پرسی داخل شدن وشروع  صورتش افتادم واقعا برنز شده بو

 کردن  

 با مامان وبابا و مهتاب سلام وعليك کردن ... وقتی که نشستن مهتابو صدا کردم تا کارارو بكنه  

 خودمم چاي ریختم وبه پذراي ي رفتم رائين با دیدن من با شيطنت خندید وگفت:    

 ارف م ي کنم. ..   عزیزم چرا تو زحمت کشيدي ؟؟؟ بده من تع -

 انقدر حرصم گرفته بود که حد نداشت اما براي اینكه کم نيارم گفتم  

 : 
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ممنونم عزیزم لزم  نيست از صبح تا حال تو همه ي کارارو انجام دادي ... چاي دادن من که  -

 چيزي  نيست .. .  

 رائين سریع به سمتم اومد وگفت:    

 این حرفا چيه خانمم وظيفم ه  -

وبع د سينی رو از من گرفت حالم داشت از این عشقولنه بازي هاي الكی به هم می خورد اخه 

 ادم  

 انقدر ضایع ، اما انگار نظر بقيه با من فرق داشت چون همه با تحسين به ما نگاه می کردن من م 

تاب سر گرم بازي با باربد وصحبت  لبخن د پتو پهن ي به همه زدم وکنار رعنا نشستم وبا مه

 کردن ب ا  

 رعنا شدم ساعت نه بود که یاد شام افتادم، از جا بلند شدم وبه سمت اشپز خونه رفتم دل دردم  

کمتر شده بود اما نه اینكه کاملا خوب بشه  هی کم وزیاد م ي شد اصلا حال خودمو درك نمی 

 کردم  

رستوران رو گرفتم وازشون خواستم غذارو  تلفن توي اشپزخونه رو برداشتم وشماره ي 

 بفرستن د  

که صاحب رستوران هم گفت همين الن م ي فرسته من هم شروع کردم به اماده کردن وسایل 

 باز 

دلدردم شدید شده بود وتمام بدنم از عرق سرد خيس شده بود به سختی خودم محكم  

 نگهداشت ه  
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شپزخونه اوضاع من بدتر شد چون مجبور بود  بودم که نيوفتم وقتی مهتاب ورعنا اومدن توي ا 

 م 

هم به حرفاي رعنا با دقت گوش کنم هم اینكه مواظب باشم یه وقت از صورتم درد معلوم  

 نباش ه  

کمرم در حال شكستن بود وتوي دلم بد جور تی ر می کشی د دیگه مطمئن شده بود از معده ا  

 م 

ج، گيج بودم. ..  هرکاري کردم باز نتونستم  نيست ولی نم ي دونستم این درد براي چيه ... گي

 خوب نقش بازي کنم ، رعنا با نگرانی در حالی که تز ئينات روي سال د رو می کرد گفت:   

 افتاب جان حالت خوب نيست ؟؟؟  هول شدم وگفتم:   -

 چرا ،چرا حالم خوبه ... چه طور ؟ نگاه دقيق ي بهم انداخت وگفت:   -

 ..   اخه رنگت خيلی پریده. -

 مهتاب م تند گفت:   

 راست م ي گه با اینكه ارایش داري بازم رنگ پریدگيت واضحه.    -

خنده ي الكی کردم که باعث شد توي دلم تير بكشه بدون اینكه صورتمو جمع کنم به دروغ  

 گفت م  

 : 

 اخه یه کم استرس دارم ... من تا حال خودم به تنها یی مهمون ي نگرفتم.    -

 سردي گفت:    مهتاب با خون 
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چنان ميگ ه استرس دارم انگار الن فسنجون بار گذاشته می ترسه خوب نشه ... خواهر من  -

 دوتا  

 سال د و چند تا دسره دیگه ، که تازه الن ما داریم تزئينش  می کنيم .. این کجا استرس داره ؟  

رعنا زد زیر خنده منم با حرص به مهتاب چپ چپ نگاه کردم انگار فه می د چه گندي زده ك 

 ه دوباره تند گفت:   

 رستوران دعوت  البته خوب براي دفعه ي اول خوبه من اگه شوهر کنم فاميل شوهرمو همش -

 ميكن م .. .  

 بع د هم سریع از اشپزخونه زد  بيرون رعنا با خنده سري تكون داد وگفت:    

 تو با این خواهر نيازي به خواهر شوهر نداري!    -

بع د دوباره خنده اش شدت گرفت با این که خيلی ناراحت شده بودم وغرورم جریحه دار  

 شده بود  

اما از خنده ي رعنا منم خنده ام گرفت که باعث بيشت ر شدن دلدردم شد ، واقعا نم ي دونم  

 مهتا ب  

به خاطر  به چی فكر کرد این حرفو زد ... یعن ي خواهر به این خنگ ي نوبره ... البته فكر کنم 

 گشت ن زیا د با کاميه .. .  

غذارو که اوردن با کمك مهتاب ورعنا توي ظرفا چيدي م از شدت دلدرد نمی تونستم رو پا  

 بایست م  
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براي همين روي صندلی نشسته بودم ... هی چ وقت توي این چند سال که عمر کرده بودم فكر 

 ن می  

البته بيشتر این طاقتم هم براي حفظ غرور کردم تا این حد طاقت درد کشيدن رو داشته باشم ،

 م 

بو د که یه وقت جلوي خانواده ي رائين کم  نيارم با این که معلوم بود خانواده ي حرف مفت  

 زن ي  

 نيستن اما من افتاب بودم ، وتوي هيچ شرایط ي نباید کم مياوردم ...  

 رائين براي چيدن ميز اوم د  

پن بر می داشتم تا ببرم روي ميز ناهار خوري بزارم که  کمكمون ، داشتم بشقابارو از روي ا 

 رائين جلومو گرفت وبا چهره اي درهم گفت:    

 افتاب حالت خوب نيست  ؟ اخم کوچكی کردم وگفتم:    -

 تو چی فكر م ي کن ي ؟؟؟ بشقابارو از دستم گرفت وگفت :   -

 باور کن نمی دونستم این جوري ميشه ... .  -

ما به روي خودم نياوردم ونگاهی به اطراف کردم با دیدن بابام که روي  دلم به حالش سوخت ا

 م ا  

 زوم کرده بود لبخند ملایمی زدم و گفتم:    

 بهتره فعلا بري چون بابام داره به ما نگاه  می کنه.    -
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رائين به اجبار سري تكون داد واز من دور شد ... ميز شام رو که چيدیم لبخندي زدم و رو به  

 فت م :   هم ه گ 

 بفرمایی د . .  -

بع د از من هم رائين شروع کرد به تعارف کردن همه دور تا دور ميز نشستن وبا کلی تشكر  

 شروع  

به خوردن کردن حالم هر لحظه بد تر می شد اما چاره اي جز نقش باز کردن نداشتم تكه اي  

 ژیگ و  

توي بشقابم گذاشتم وکم کم توي دهنم  می ذاشتم همه مشغول خوردن بودن رائين سرشو ب 

 ه گوشم نزدیك کرد واروم گفت:    

 چرا نم ي خوري ؟؟؟  -

نخوردن من براش مهمه ؟؟ معلومه که نه داره  به چهره ي نگرانش نگاه کردم یعنی خوردن و 

 براي  

حفظ ابروي خودش می گه. ن می دونم چرا نارحت شدم ... ش اید به غرورم برخورد که رائين 

 به م 

 توجه ي نداره ... مثل خودش اروم گفتم:    

 حالم خوب  نيست همينم دارم به اجبار م ي خورم. ..   -

 ئين گرفتم مادرجون با شوخی ونگاه مهربون گفت:    با صداي مادر جون نگاهم رو از را

 هی خانم خانما کم براي پسر یكی یه دونه ي من ناز کن.    -
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 بع د رو کرد به مامان من وگفت:    

فكر م ي کردم باید توي خواب ببينم که پسر من ناز دختري رو می کشه اما افتاب جون رویا  -

 ي منو به واقعی ت تبدیل کرد.   

به صورت مادر جون زدم ، چه دل خوشی داشت این ... با صداي ارومی که سعی لبخندي 

 داشت م  

 لرزشش رو که به خاطر درد بود پنهان کنم گفتم:    

 شما لطف دارید مادر جون. ..   -

 پدر جون به پشت صندليش تكيه زد وروبه من گفت:    

 دستت درد نكنه دخترم خيل ي خوشمزه بود.  -

 که کاري نكردم.      خواهش ميكنم من-

 پدرجون باز با محبت گفت:    

چرا کاري نكردي ؟؟؟ من امروز همش نگران این بودم که یه وقت برات مشكلی پيش نيا د -

  . .. 

 توهم مثل رعناي من توي خونه گل سرسبد بودي ودست به سياهو سفی د نم ي زدي. ..   

 د گفت:   این دفعه رائين درحالی که با محبت به من نگاه می کر

بابا جون افتاب من توي این خونه هم، گل سرسبده ... اگه نباشه که توي این خونه زندگی   -

 نيس ت  

 . 
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دلم یه لحظه با این حرفش یه جوري شد وجواب نگاهشو با لبخند دادم اما چند ثانيه بعد به 

 خود م  

اومدم وسيخ نشستم ... این حرکت من یعن ي  چی ؟؟؟ با صداي رعنا به خودم اومدم که  

 داشت به مهراب م ي گفت:    

 یاد بگير،ببين چی م ي گه.    -

 مهراب با خنده گفت:    

خانم این رائی ن هنوز داغه ،بزار شش ماه بگذره اون موقع بهت ميگم گل سرسبدو زندگيو  -

 این حرفا چی ه .. .  

 ائين با تشر رو به مهراب گفت:    ر

 اقا دوماد حواستو جمع کن یه وقت دیدي سالم از این خونه بيرون نرفتی ا ...   -

 مهراب با مسخره بازي پشت رعنا پنهان شد وگفت:   

 گل سرسبد من ببين خان داداش چی م ي گه. ..   -

 رعنا با حرص به بازوي مهراب مشت زد وگفت:    

 ؟؟؟   حال شدم گل سرسبد -

با کلی شوخی وخنده ظرفارو جمع کردیم ورائين طبق شرطمون تمام ظرفارو با کمك مهراب 

 ك ه  

جریمه شده بود شست منم باز یه مسكن دیگه خوردم چون دیگه کم کم داشتم ب ي طاقت   

 م ي  
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شدم شاید اغراق نباشه اگه بگم توي یه ساعت بيست بار رفتم دست شویی!!! بعد از شام رفتم  

   ت ا

قهوه بير م یه فكري یه دفع به مغزم خطور کرد اول به خاطر دلدردم خواستم بی خيالش بشم  

 اما  

بع د با یاد صبح دیدم نمی تونم از انتقامم بگذرم توي فنجون ها قهوه ریختم وهمه رو منظم تو 

 ي  

اون سبزي  سينی چيدم با فكر تعارف این قهوه ها مو به تنم سيخ شد اما چه کنم که فكر انتقام 

 ا  

 ودسر از مخم بيرون نمی رفت قهوه ي مورد نظر رو گوشه ي سينی ودور از دسترس گذاشتم  

وبراي حفظ ظاهر لبخند ژکوندي زدم واز اشپزخونه بيرون اومدم رائين با دیدن سينی سریع  

 بلن د ش د وگفت:    

 بده به من ، من تعارف م ي کن م وبع د اروم گفت:   -

 ت بهتره ب شينی .. .  تو حالت خوب نيس -

بدجنس نگاهش کردم ،کور خوندي عمرا اگه دلم به حالت بسوزه ... لبخندمو ك می پهن تر  

 کرد م وگفتم :   

نه عزیزم تو ظرفا رو شست ي خسته اي من خودم تعارف می کنم وبعد بی توجه از کنارش -

 گذشت م  
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ي کردم ميل به خوردن قهوه   وبا بدبختی شروع به تعارف کردن قهوها کردم فقط خدا خدا م

 داشته  

باشه به اخرین قهوه که رسی د نفس راحتی کشيدم وبه سمت رائين رفتم وسينی رو جلوش  

 گرفت م  

 رائين لبخند مهربونی بهم زد وقهوه رو بر داشت وگفت:    

 ممنونم عزیزم ... زحمت کشيدي .   -

توي دلم جشنی به پا کردن بيا و ببين، بخور اقا رائين، حال منو اذیت می ك نی ؟؟؟ روي مبل 

ت کی که تقریبا رو به روي رائين بود نشستم ودر حا لی که دلموازدرد گرفته بودم به رائين  

 زل زدم همه  

هرا  شروع کردن به خوردن قهوه هاشون رائين هم فنجونو برداشت ودر حالی که به حرفاي م

 ب 

گوش ميدا د به لبش نزدیك کرد شمارش معكوس من رو به اخر بود که بالخره .... فنجون رو 

 ب ه  

 لبش نزدیك کردن همانا وسلفه هاي شدید هم همانا به سختی جلوي خودمو گرفتم که نخند م 

 صورتش مثل لبو شده بود مادر جون با نگرا ن ي گفت:    

 مادرچی شد ؟؟؟  -

 ه به زور لبخند ميز د گفت:    رائين در حالی ک

 چيز ي نيس ت پرید توي گلوم.    -

 با بدجنسی گفتم:   
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 رائين جان ك می از قهوه ات بخور خوب م ي شی .. .  -

 مامان بيچاره اي منم از همه جا بی خبر تایی د کرد:    

 اره رائين جان ... یه کم دیگه بخور.    -

ممنونم مادر جون ولی خودم -زل زده بود گفت:    رائين در حالی که با حرص وعصبانيت به من

 همين جوري خوب ميش م .. .  

 قهق ه ام رو کنترل کردم وبا زمزمه رو به رائين گفتم:    

 خوردي عزیزم ... تند که نبود ؟؟؟   -

از چشماش اتيش ميز د بيرون وکاملا معلوم بود که اگه جا داشت بلند می شد جلوي همه خفه ا  

    م می کرد... 

خوانواده ها بعد از دو، سه ساعت تصمی م به رفتن گرفتن که واقعا با این کار منو خوشحال  

 کردن   

 چون دیگه از درد قدرت نشستن هم نداشتم همه ي توانم رو براي لحظه هاي اخر جمع کرد م 

 وبلن د شدم تا بدرقه شون کنم کنار در رائين اروم زیر گوشم گفت:    

افتاب جان م ي بينی ... خانواده ها دارن ميرن حال من  می مونم وتو ... هواي خودتو داشته  -

 باش.    

انقدر حالم بد بود که قدرت جواب دادن هم نداشتم از شانس خوبم همون موقع بابا صدام کر 

 د ومنو به گوشه اي برد وگفت:    
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.. من الن واقعا از شرایطی که برا  دخترم از صورتتون پيداست که چقدر همو دوست دارید .-

 ت 

گذاشتم راضيم وفكر م ي کنم وقتشه که دليل منو هم براي این کار بدونی ... فردا حتما بهم  

 زن گ بزن باید باهات حرف بزنم.    

 از دلدرد وکمردرد انقدر بيتا ب وکم حوصله شده بودم که مع ن ي هيچ کدوم از حرفاي بابا رو  

نفهميد م وفقط سر تكون م ي دادم باباهم انگار فهمی د یه دردي دارم چون ادامه نداد وفقط  

 گفت:    

 یادت باشه من منتظرم.    -

فتن .منم بدون هيچ مكث ي به بع د هم به سمت بقی ه رفت بالخره بعد از نيم ساعت همه ر

 اتاق م  

رفت م وبا همون لباس پریدم روي تختم ، انگار با خوابيدن دردم بيشتر شد پاهامو توي دلم  

 فشا ر  

می دادم تا شاید این درد لعنتی کمتر بشه این چندتا مسكن با این که زیاد دردمو تسكين  

 نداده   

دبخ تی تونستم بخوابم ...نزدیكاي سحر با درد  بو د اماباعث خواب الودگيم شده بود با کلی ب

 بدي از  

خواب پریدم دردم انقدر شدید بود که حتی ن م ي تونستم تكون بخورم از چشمام ه مين طور 

 اشك  
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جاري بود حت ي توان فریاد هم نداشتم صداي خودمو خودم هم نمی شنيدم احساس می کرد 

 م 

ده درد نگرفته بودم بدنم پر بود از عرق سرد  لحظات اخر عمرمه ... هيچ وقت این جوري مع 

 هم گ ر  

می گرفتم هم لرز داشتم موهام به صورتم چسبيده بود ودردم به ستون فقراتمم رسيده بود  

 دیگه  

طاقت این همه درد رو نداشتم باید یه جوري خودمو به رائين می رسوندم توي اوج بدي حالمم  

 ب ه  

 م بگيره ... با هزار بدبختی دستمو به اباژور رسوندم وبا اخرین فكر این بودم که نخواد ازم انتقا

توانم به ز مين پرتش کردم که با صداي بلندي روي پارکت ها افتاد وشدت اشك منم بيشتر  

 شد   

هم براي دردم هم براي اینكه نكنه براي رائی ن مهم نباشم واون نيا د سراغم توي همين فكرا  

 بود م 

 باز شد وصداي نگران رائين توي اتاق  پيچی د :   که در اتاقم به شدت

 افتاب. ..   -

فقط تونستم ناله کنم رائی ن سریع چراغو روشن کرد وبدون توجه به اتاقم به سمتم دوید با  

 دیدن  

 من رنگ از صورتش پرید وسریع دستشو روي پيشونی م گذاشت وعصبانيت داد زد:    
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 تو چرا انقدر داغی ؟؟؟ افتاب ؟؟؟   -

 با صداي ضعيفی همراه با بغض وگریه گفتم:   

 کمك ، دارم ... دا .. رم ...  می ... مير م .. .  -

 رائين با عصبانيت داد زد:   

خفه شو ... انقدر چرند نگو ... کجات درد  می کنه ؟؟ ها ؟؟؟ معلوم بود خيلی ترسيده وحال  -

 ریده بریده گفتم:    خودشم خوب نيست نفسم دیگه از درد بال نميوم د با زجه و ب

 د .. دل .. دل. ..    -

 ودیگه چيزي نفهميدم .. .  

 با درد بدي توي شكمم چشمامو از هم باز کردم ،نور شدیدي توي چشمم افتاد چشمامو سریع 

بستم واروم اروم بازش کردم اطرافم همه سفی د بود بوي الكل توي بينی م پيچی د دستمو  

 بلند کردم  

تا بينيمو بگيرم اما سوزش بدي رو روي دستم حس کردم واروم ناله اي کردم که صداي  

 اشنایی رو از کنارم شنيدم : 

 به هوش اومدي ؟؟؟  -

یی اشفته،چشماي سرخ وبا نگرانی به من خيره  به سمت صدا نگاه کردم رائی ن بود که با موها 

 شده  بو د با بی حال ي گفتم:   

 من کجام. ..   -

 وحرف زدنم همانا ودرد شدیدي که توي دلم پيچی د هم همانا با ناله گفتم:    

 من چمه ؟؟؟ چرا انقدر حالم بده ؟؟؟  به دستم اشاره کردم وگفتم:    -
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 سرم براي چ ي به دستمه. ..   -

 ترسيده بودم اما به زور خودمو کنترل کردم که گریه نكنم...   خيلی  

 رائين با مهربو نی به چشما ي من خيره شد وگفت :   

اروم باش ، چيزي نشده فقط یه سئوال تو دیروز چه جوري اون همه دردو تحمل کردي ؟؟؟ -

 اروم گفتم:    

    من هميشه معده درد می گير م رائين خنده ي کوتاهی کرد وگفت:-

 هر چقدر هم که معده ات درد بگيره باز به این شدت نيست .. .  -

 با ترس بهش خيره شدم که اروم وبا لبخند گفت:   

 چيز خاص ي نبود فقط اپاندیست رودر اوردن.    -

 دیگه نتونستم خودمو کنترل کنم با بغض گفتم:    

من ... عمل ... کردم بعد تو  می گ ي چی ز خاصی نيست  ؟ رائين روي صندلی کنارم لم داد  -

 وبا بدجنسی بهم نگاه کرد وگفت:    

براي این  می گم چی ز خاصی نيست چون حد اقل پنجاه درصد مردم این عملو می کنن.  -

 ترس که نداره خانم کوچولو   

 بعدهم خنده ي خبيثانه اي کرد وگفت:    

 اینم عاقبت کارت از بس منو اذیت کردي خدا این بلا رو سرت اورد. ..   -

 وحشت کرده بودم وبی توجه به حرفاي رائين گفتم:    

 مامانم ؟؟؟  -
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 رائين نگاهی به ساعت انداخت وگفت :   

ساعت تازه هشت صبحه ... فكر کردم مامان وبابات گناه دارن بيدارشون کنم الن مير م  -

 بهشون زنگ  ميزن م .. .  

 واز روي صندل ي بلند شد در حالی که با دست موهاشو صاف می کرد گفت:    

 دیشب از بس هول شده بودم یادم رفت موبایلم رو بردارم. ..   -

 شلوار گرم کن وتيشرتش افتاد .   وبه سمت در رفت تازه نگاهم به

 کی فكرشو م ي کرد یه روز رائين  

 با این قيافه از خونه بره بيرو ن ؟؟؟ با فكري یه دفع گفتم:    

 نه. ..  -

 رائين متعجب بهم نگاه کرد وگفت:    

 چی نه ؟؟  -

 اب دهنمو قورت دادم وگفتم:    

يشه ... بعد هم ... خودت خوب  به مامان اینا زنگ نزن ،مامان اگه بفهمه کل ي نگران م -

 ميدونی ك ه  

زشته بعد از چهار ماه دعوتشون کردیم خونمون اون وقت فرداش پامون به بيمارستان باز  

 شده...   

 رائين به سمتم اومد وبا ابروهاي بال رفته گفت:    

 یعن ي نم ي خواي کس ي بفهمه  ؟  -

 مو بال تر می کشيدم گفتم:    سرمو به نشونه ي تایی د تكون دادم ودرحالی که خو د 
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 من تشنمه.    -

 رائين سري تكون داد وگفت:  

 باید برم به دکترت بگم بيا د گفت وقت ي به هوش اومدي صداش کنم  -

 ... وقت ي اومد ازش می پرس م که م ي تونی اب بخوري یا نه !؟  

اق بر گشت دکتر با  رائين از اتاق بيرون رفت وبعد از چند دقيق ه با خانم دکتر مس نی به ات

 دیدن من لبخندي به لب اوردوگفت:   

 چه طوري زوج مرد خوشبخت ؟  -

با تعجب به رائين که لبخند به لب منو نگاه م ي کرد نگاه کردم واروم از دکتر تشكر کدم ،  

 دکتر درحالی که ماینه ام م ي کرد گفت:    

هنوز موفق به انجامش نشدم دخترتو چی کار کردي با این شوهرت که من بعد از س ي سال -

 ؟؟؟ متعجب گفتم:    

 ببخشی د متوجه نمی شم؟؟؟  -

 دکتر با لبخند چشمكی بهم زد وبه رائين اشاره کرد وگفت:    

 شوهرت دیشب توي بيمارستا ن نعره ميز د .. .  -

 رائين دستپاچه وبا اعتراض گفت:    

 خانم دکتر!    -

 اما دکتر بهش محل نزاشت وبا خنده ادامه داد :   

نزدیك بود که حراست بيمارستان بيرونش کنه از بس داد وبی داد کرد ... تو رو بغل گرفته -

 بو د 
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وسرتاسر بيمارستان می دوید وزنم زنم  می کرد ... دیگه اخرش به زور تورو از بغلش جدا  

 کردیم  

خدایی نكر ده مردي که این جوري م ي کنه نگو فقط من یك ي که به شخصه فكر کردم حتما  

 خان م خانما بيهوش شده....    

چشماي من اندازه ي توپ تنيس شده بود وبه رائين که شكل لبو شده بود خيره شده بودم  

 یعنی 

 واقعا براي من این کارارو کرده ؟؟؟ نه بابا فقط نقش بازي کرده!  

 اخه کی اینجا بوده که براش نقش  

کنه ؟؟؟  گيج بودم نميدون م چرا انقدر دلم می خواست نگرانم باشه واقعا خودمم ن می  بازي

 دونست م  

 چمه ! با صداي دکتر به سمتش بر گشتم در حالی که اخم تصنعی کرده بود گفت:    

 همه ي پرستارا به این زن اپاندیس عمل کرده حسودي ميكنن ...  -

 دختر تو که  ميدونی شوهرت 

انقدر خاطرت رو می خواد چرا این همه دردو تحمل کردي ودم نزدي ؟؟؟ تازه براي من  

 مسكن م  

 خورده .. .  

 براي این که پيش رائين وبازیگریش کم نيار م اروم ومثلا باخجالت گفتم:    
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نم ي خواستم نگرانش کنم ... بعد هم من خودم معده درد دارم اون موقع هم فكر م ي  اخه  -

 کرد م در د از معدمه.    

 دکتر خنده اي کرد وگفت:    

 پس جفتتون از دست رف تيد؟؟؟  وبع د رو کرد به رائين وگفت:    -

 پسرم خانومتون بهتر تا عصر اینجا بمونن بعد مرخصش م ي کنيم  -

 . 

ي تكون داد ودکتر رو تا دم در اتاق بدرقه کرد بعد از رفتن دکتر با  بی حالی  رائين سر

 خودشو رو ي صندلی ولو کرد وگفت:    

 بفرما افتاب خانم تا عصر اینجا افتادیم. ..   -

 از طرز حرف زدنش خندم گرفت در حالی که می خندیدم با ناراحتی گفتم:    

 من اینجا افتادم تو م ي تونی بري. ...   -

 اخم تصنعی کرد وگفت:    

 نشد دیگه من رفيق نيمه راه  نيستم باهم اومدیم باهمم ميري م ....   -

ارزش داشت !!! لبخند  این حرفش شاید با یه لحن ساده وبدون قصد بود اما براي من خيلی 

 عميق ي به چهره ي خسته اش زدم وگفتم:    

 قبول تو رفيق نيمه راه نيست ي ... ولی خوب منم که شمر  نيستم  -

 ،از صورتت خستگی م ي بار ه  

 بهتره بري خونه استراحت کن ي بعد عصر بيا ي دنبالم. ..   

 وگفت:    خودشو کمی روي صندلی پایی ن کشی د وچشماشو روي هم گذاشت  
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 من اینجوري راحتم.    -

 از غدیش لجم گرفت وبا حرص گفتم:    

 ولی من ناراحتم. ..   -

نذاشت حرفمو ادامه بدم چشماشو باز گرد وبا لحن جدي که توش هيچ شوخی نبود نگاهم کر 

 د وگفت :   

 دارم ميگ م اینجوري راحت ترم. ..   -

البته صداي ارومی که به زحمت شنيدم وبع د چشماشو روي هم گذاشت وبا حرص وعصبانيت و

 گفت :   

 شما زنا هيچ وقت نمی فهمی د -

 بهش رو دادم پرو شد با عصبانيت گفتم:    

 خودت نفه می .. .  -

رائين بدون توجه به من تكونی خورد منم خودمو پایينت ر کشيدم تاراحت تر بخوابم تازه یادم 

 افتا د  

م نداد ... انقدر مغرور بودم که براي بار دوم ازش در چقدر تشنمه ،ب ي ادب بهم یه ليوان اب

 خواستی نكنم !! !  

ظهر رائين با همون لباساي قشنگش رفت برام از بيرون دل وجگر خرید و منو ك لی خندوند  

 که ب ا  

عث شد ناراح تی صبحمو فراموش کنم امروز به این نتيج ه ر سيدم که توي زندگی به جاي   

 ه خوش بود خندید مطمئنا اگه امی د بود هيچ چيز اینجوري پيش نم ي  عشقولنه بودن هم ميش 



 

 

 

490 

  ستاره صولتی )نیکا(نویسنده:  | شب های آفتابی من

رفت از همون شب که  می فه می د حالم بده منو می برد  بيمارستان بعد هم کل ي لوسم م ي  

 کرد وبرا م  

غصه می خورد نم ي دونم چرا امی د هيچ وقت منو ناراحت ن م ي کرد ؟؟؟ اصلا رائين وامی د  

 دوتا قط ب  

مخالف هم بودن ومن وسط این قطب منفی ومثبت گی ر افتاده بودم ... گاه ي فكر  می کنم  

 این خوب ه  

یا نه ؟؟ که بعد مطمئنا م ي گم نه خوب نيس ت من هيچ وقت از کشمكش خوشم نميومده ...  

 واینكه  

..  من دعوا وشيرینی اشتی بعدشو به زندگ ي که همش اروم وبدون هيجانه ترجی ح  ميدم ..

 حتم ا  

باي د با امی د درباره ي این موضوع صحبت کنم !! عصر خانم دکتر باز به دیدنم اومد وبر گه   

 ي  

 ترخيصمو امضا کرد ورائين م دنبال کاراي ترخيصم رفت اروم اروم شروع به اماده شدن کردم  

اي که به د   هنوزم دلم درد می کرد ولی خوب این خيلی قابل تحمل تر بودتا درد دیشبم با تقه

 ر 

خور د اخرین دکمه ي مانتویی که رائين نصف شب برام برداشته بود رو بستم وبه در خيره شد 

 م 

 رائين با لبخند وارد شد وبر گه ي ترخيصو ك می تكونش داد وگفت  
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 : 

 ضعيفه بزن بریم خونه که دلم بد جور هواشو کرده. ..   -

 اروم خندیدم وخواستم بلند شم که رائين یه دفع گفت:    

 نههههه. ..   -

 با تعجب بهش نگاه کردم سریع از اتاق بيرون رفت ودر حال ي که می خندید با صندلی   

 چرخداروار د شد با حرص گفتم:  

 اپاندیس عمل کردم پام که  چيزیش نيست .. . -

 بابدجنسی ابرویی بال انداخت وگفت:    

ت خوب نيست زیاد راه بري ،دوراه داري ... اولی اینكه با این صندلی بيا ي ... دومی ه م  برا-

 چشمكی بهم زد وگفت:    

 من بغلت کنم.    -

 وسریع زد زیر خنده با اخم گفتم:    

 رو اب بخندي. ...   -

 با حالت نمایش ي لبشوگاز گرفت وگفت:    

 خدا نكنه زن،  خجالت بكش. ..   -

ش سري تكون دادم واروم روي صندلی چرخدار نشستم رائين هم از پشت هولم  با تاسف برا

 داد  

وتا جلوي ماشين بردم . با کمك رائين توي ماشين نشستم رائين هم با سرعت رفت وصندلی  

 رو   
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 تحویل داد و بعد سوار ماشين شدوراه افتاد وبا خنده گفت:   

 دقت کردي منو تو چقدر خوشتيپی م نگاه ي به مانتوي طوسی وشال قرمز وشلوار تو خونه اي -

مشكيم ودمپاي ي پلاستيكی بيمارستان انداختم وزدم زیر خنده ودستمو به دلم گرفتم تا کمت 

 ر در د بگيره وگفتم:    

 خاليه اگه اینجا بود حتما برامون دست م ي گرفت...   جاي کام ي  -

 رائينم در حال ي که م ي خندید تا یی د کرد وگفت:    

 واقعا الن جون ميده منو تو با این تيپامون بریم خزپارت ي .... اونم با کام ي  -

به  بع د از کلی مسخره بازي به خونه رسيدیم و به پارکينگ رفتيم واز اونجا با کمك رائين 

طبقه  ي خودمون رفتيم ،تازه یاد دیشب افتادم که بابا موقع بر گشت بهم یاد اوري کرد که  

 براي موضوعی  

حتما باهاش تماس بگير م وبرم پيشش اما من با این وضعم که نمی تونم برم پيش بابا ... باید  

 ي ه  

 جوري بابا ومامان رو دور سر بگردونم. ..   

كم کرد تا بشينم ومانتو وشالمو در بيارم ،من واقعا امروز مدیون  رائين منو تا اتاق برد وکم

 رائين 

بودم که منو توي اون شرایط تنها نذاشت مطمئنم که م ي تونه برام دوست خوبی بشه ... رائين 

 د ر 

 حالی که مانتو وشالم دستش بود با لبخند گفت:   
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 خوب من اینارو کجا بذارم ؟؟؟  -

بر گشت که سرجاش ميخكوب شد وسيخ ایستاد با تعجب صداش   وبع د یه دفع به سمت کمد

 کردم :   

 رائين ؟؟؟ ... را ئين ؟!با توام کجاي ي ؟؟  -

رائين یه دفعه با صورت برز خی وچشماي عصبانی به سمتم بر گشت وبا دست اشاره اي به 

 دیوار 

 اتاق کرد با گيجی به دیوار اتاق نگاه کردم و تازه فهميد م چی شده  

 ! !! 

نمی دونم چرا ولی کمی ترسيد م وحس عذاب وجدان سرتاسر وجودمو گرفت اب دهنمو  

 قورت دادم وبا لحن ملایمی گفتم:    

 رائين !!! من. ...   -

 با صداي فریاد گونه وپر از خشم رائين از جا پریدم:    

 افتاب ... نمی خواي تمومش کنی ؟؟؟ واشاره اي به عكسا کرد وگفت:  -

این مسخره بازي ها چی ه ؟؟؟ ها ؟؟؟ نمی گی یكی بيا د توي این اتاق من چه خا کی تو سرم -

 باي د  

بریز م ؟؟؟ افتاب شاید تو ابروت ، غرورت ،مامان و بابات یا من برات مهم نباشه ولی من همه 

 ي اینا  

صورتم نگاه  برام مهمه نم ي خوام انگ ب ي غيرتی بخورم ... نم ي خوام پس فردا بابام تو 

 نكنه و  
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اسمی ازم نبره ... افتاب فقط یه بار محض رضاي خدا فقط یه بار به غير از خودت واین بچه  

 بازي ه ا  

به بقی ه هم فكر کن ... من با این یارو (اشاره به عكس امی د ) کاري ندارم هر جا که دلت می 

 خوا د  

لی بشه براي من مهم نيست ... ول عكسشو بزار حتی شبا بغلت ب گير بخواب تا عقده هات خا 

 ي  

جلوي چشم ك سی نزار ... نزار فكر کنن رائين کامروا دختر عموشو به یكی از همون جنس  

 دخترا  

فروخت؛ بزار حداقل این چند وقت که باهمی م با ابروي هم دیگه بازي نكرده باشم ... بزار 

 این باز ي  

 .   به خوبی تموم بشه ... هم به نفع من هم تو. .

 با چشماي گرد شده وپر بغض بهش خيره شده بودم رائين خسته چشماشو روي هم گذاشت  

 دستی توي موهاي اشفته اش ك شی د وبا صداي اروم وخسته اي ادامه داد:   

 افتاب منو تو قرار بود توي این بازي یار هم باشيم نه رغی ب هم  -

  ... 

 چشماشو باز کرد وناراحت توي چشماي بغض دار من خيره شد وگفت:    

قرار بود پشت هم با شيم نه روبه روي هم ... ولی هر چی  م ي گذره انگار بازي ما داره از  -

 هم جدا  



 

 

 

495 

  ستاره صولتی )نیکا(نویسنده:  | شب های آفتابی من

هم باشی م شدیم رغيب هم . الن دیگه رو به روي هميم  ميشه ... منو تو به جاي اینكه رفيق 

 بدون  

اینكه خودمون بخوایم ... م ي دونی افتاب گيج شدم ، هيچ چی ز جز برنامه  نيست ... همه چ 

 ي شده  

بچه بازي ... من هيچ وقت از بازي کردن خوشم نميومده ... ولی الن با یه اشتباه افتادم توي  

 اوج بازي .. .  

سمت در رفت اما کنار در ایستاد ومانتو وشالم که توي دستش مچاله شده بود رو  وبع د به 

 گوشه ي  

اتاق پرت کرد و با سرعت از اتاقم خارج شد بغض و فریاد همه ي وجودمو گرفته بود انگاري  

 خنده  

به من نيومده ! اشكام دونه دونه سرازیر شد چرا بهش چيزي نگفتم ؟؟؟ چرا جلوش کم اوردم 

 ؟؟؟ 

عنی اون درست م ي گه ؟؟؟ چی رو ؟؟ خودمم ن می دونم فقط ميدونم درست  ميگه اشتباه  ی

 کردم،    

قبول دارم، نباید عكس امی د رو به دیوار ميزدم درسته که اون منو دوست نداره اما من باید به 

 فك ر  

ابروش باشم ،باید حرف قلبم  تير کشی د ،چرا اون نباید منو دوست داشته باشه ؟؟؟ در حالی 

 ك ه  



 

 

 

496 

  ستاره صولتی )نیکا(نویسنده:  | شب های آفتابی من

اشكام شدت گرفته بود سر خودم فریاد کشيدم چرا انقدر مغروري هااا چرا همه باید بخوانت  

 ؟؟؟   

ن من  تو الن باید خدارو شكر ك نی که دوستت نداره .... اگه .. اگه دوستم داشت بعد از رفت

 خيلی  

ضربه م ي خورد ... خدایا ... ممنونم که دوستم نداره گریه ام اوج گرفت اشك شوق بود یا  

 ناراح تی  

؟؟؟ نمی دونم !!! نگاهم به عكس امی د خورد با ناراحتی وصداي که از هق هق شكسته شده  

 بود گفت م :   

 زدي  همش تقصی ر تو امی د ... اگه نمی رفت ي ، اگه با بابا حرف مي-

 ، اگه رو قسم من پا ميزاشتی وبر  

 می گشت ي اگه اونقدر برام عزیز نبودي هيچ وقت رائی ن ناراحت نمی شد هيچ وقت. ..   

صداي خوش طنين پيانو از سالن بلند شد ... حتما رائين داشت ميز د به افكار خودم خندیدم  

 مگه 

که جلوي من پيانو ميز د ... چرا   غير از رائين کس دیگه اي هم هست ؟؟ این اول ین بار بود

 دلم م ي  

خواست الن بيرون از این اتاق وپشت این دیوار لعنتی بودم واز نزدیك می دیدمش افكارم ب 

 ا  

 صداي جذاب وخوش مردي از هم پا شی د ومن مبهوت به دیواره ي تخت تكی ه داده بودم:  
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که دیوانه ام امشب ترسم که سر   از من بگریزید که م ي خورده ام امروز  با من منشينی د

کوي تو را سيل بگير د اي بيخب ر از گریه ي مستانه ام امشب یك جرعه ي آن مست کند هر 

دو جهان را چيزي که لبت ریخت به پيمان ه ام امش ب بی حاصلم از عمر گرانمایه فروغی گر 

 جان نرود در پ ي جانانه ام امشب  

از زمون،تو زندگيم چقدر غمه دلم گرفته از همه،اي    دلم گرفت از آسمونهم از زمين،  هم

روزگار لعنت ي تلخه بهت هر  چی بگم،من به زمين و آسمون دست رفاقت ن می دم ،امشب 

از اون شباست که من دوباره دیوونه بشم،تو گيج ي و بيخبر ي اسير ميخونه بشم،امشب از او  

به ه ا دردمو فریاد بزنم،دلم گرفت از  شباست که م ن دلم می خواد داد بزنم،تو شهر این غری

آسمون  هم از ز مين، هم از زمون،تو زندگيم چقدر غم ه دلم گرفته از همه،اي روزگار لعنت  

ي تلخه بهت هر  چی بگم،من به زمين و آسمون دست رفاقت ن می دم  از این همه دربه در 

 ي  

ز این همه در به در ي دلم رسيده  تو قلب من قيامته،چه فایده داره زندگی این انتهاي طاقته،ا

جون من،به داد من نمی رس ه خداي آسمون من،دلم گرفت از آسمون  هم از ز مين، هم از  

زمون،تو زندگيم چقدر غم ه دلم گرفته از همه،اي روزگار لعنت ي تلخه بهت هر  چی بگم،من 

 به زمين و آسمون  

 دست رفاقت ن می د مدلم گرفته : معين  

ود که مات ومبهوت فقط به رو به روم زل زده بودم دیگه اشكی براي ریختن  چن د ساعتی ب

 نداشتم  
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از هر موقع دیگه بی هویت تر وگنگ تر بودم هيچی ن می خواستم ،هيچ کس رو نمی  

 خواستم،    

زمينو اسمونو .... هيچ ي هيچ ي همه برام از مفهوم افتاده بودن حتی اسم خودمم نم ي  

 دونستم. ..   

ت تا این حد گنگ نبودم دليل گنگيم  چ ي می تونست باشه ؟؟؟ مخم انقدر شلوغ بود هيچ وق 

 که   

من از شلوغيش  احساس می کردم خاليه ... دلم کم وبيش درد  می کرد ودهنم از خشكی تلخ 

 شده  

 بو د .... یه  چيزي توي زهنم بال وپایين  می شد که توي این  گيجی وگنگی باز م ي تونستم  

بدم یه چيز واضح که تازه توي خودم کشفش کرده بودم طرفی از من اونو می   تشخيصش

 خواست  

وطرف دیگه اونو رد می کرد انقدر درگی ر بودن ونبودن ، بودم که ترجيح دادم ندید بگيرمش  

 وا ز  

ذهنم محوش کنم حتی درست نفهميدم چ ي بود فقط فه ميدم ن می خوامش حس بدي بهم م  

 ي دا د  

یه حس غم ... من همين طوري هم غمگين بودم !!! با تقه اي که به در خورد از جا پریدم همه  

 ي  

 افكارم مثل اینكه دود شده وبه هوا رفته بود ولی اثارشون به صورت سردرد بدي توي سر م  
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دگار شد در حالی که دستمو به سرم می گرفتم با زبون نيم ه خشكم لباي خشكمو خيس مون 

 کرد م وبا صداي گرفته اي گفتم:    

 بيا تو. ..   -

در به ارومی باز شد واول از همه یه سينی وارد اتاق شد که باعث شد بوي کباب برگ توي  

 مشام م  

ين اروم وارد اتاق شد بدون اینكه به من  بپيچه از گرسن گی حالت تهوع بهم دست داد ... رائ

 نگا ه  

کنه سين ي رو روي تخت گذاشت ولبه ي تختم نشست سرشو پایين انداخت وميون  

 دودستش   

گرف ت از موهاي خيس ولباساي عوض کرده اش معلوم بود حمام بوده ... خوش به حالش  

 منم به یه  

حمام واقعا نيا ز داشتم ، حالم داشت از خودم بهم م ي خورد یه حساس عجيبی داشتم احساس  

 می 

 کردم به همه ي تنم وزنه وصل کردن ... با صداي رائين نگاه حسرت بارمو از موهاي نم دارش 

 گرفت م وبه نيم رخ صورتش که درهم وغمگين بود دوختم با صداي گرفته اي گفت:    

 منظوري نداشتم ... فقط کمی عصبانی بودم .. نمی خواستم سرت داد بزنم. ...    افتاب .. من-

نمی دونم چرا ولی نمی خواستم این بحث ادامه پيدا کنه با اینكه نصفی از وجودم اونو خطا کار  

 م ي  
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دونست نصف دیگه اش هم خودمو مقصر  می دونست ونصفه ي دومی پيروز شده بود چون  

 تصمی م  

ي امی د از دیوار بر دارم نم ي خواستم باعث ناراحتی رائين باشم ... براي اینكه  داشتم عكسا

 ي ه  

 وقت فكر نكنه به خاطر بيماري م کم اوردم ومحتاجشم با غرور گفتم  

 : 

 دیشب بابا گفت کارم داره ، وباید بهش زنگ بزنم وبرم دیدنش...   -

 ولی من با این شرایط نمی تون م  

البته تا زمانی که کاملا خوب بشم ... باید یه چيزي بهشون بگم اما مخم کار نم  به دیدن بابا برم 

 ي کنه .. .  

رائين با لبخند مهربان وچشماي غمگين ي به من نگاه کرد توي چشماش ناراح تی موج می زد 

 اما  

لبخن د روي لبش بيشتر به چشم می خورد واین لبخند شاید براي اینكه بحثو عوض کردم  

 هم .... اروم وشمرده گفت:     شاید

بهتره تو شامتو بخوري یه کم انرژي بگير ي شامت که تموم شد بهت  می گم چ ي به بابا ب -

 گی .. .  

هنوز به دهانم نگذاشته بودم که  سرمو تكن دادم واروم با چنگال تكه اي از کباب رو کندم اما

 ب ه رائين گفتم:    
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 تو نم ي خوري ؟؟؟؟   -

 رائين با مهربو نی موهامو بهم ریخت وگفت:    

 چرا سهم خودمو گذاشتم توي اشپزخونه اگه  می خواي بيارم باهم بخوریم ؟؟؟  -

 گفتم:     غرورم دیگه اجازه نمی داد بيشتر از این خوب بر خورد کنم براي همين با غرور

 نه نيازي نيس ت .... من تنهاي ي رو ترجيح  می دم. ..   -

 با خنده از جا بلند شد ودر حالی که دماغمو بی ن انگوشتاش گرفته بود وفشار ميداد گفت:    

اما من دوست ندارم تنها غذا بخورم ...خانم اجازه می دي مزاحمتون بشم وبا شما شامم رو  -

 نوش  جان کنم ؟؟؟  

حرف زدنش خنده ام گرفت اما سع ي کردم خودمو جدي نشون بدم کمی خودمو با   از طرز

 سختی روي تخت جابه جا کردم و جدي گفتم:   

 براي من فرق ي نم ي کنه ... هر جور راحت ي !! !  -

 با شيطنت نگاهم کرد وتكرار کرد:    

 هر جوري ؟؟؟  -

 مطمئن سر تكون دادم وگفتم:    

 البته. ..   -

 با لحن بدجنسی گفت:    خندي د و

 بعدا سر فرصت نشونت  می دم! !   -

واز اتاق خارج شدو بعد از چند دقيقه با ظرف غذاي خودش بر گشت ورو به روي من روي  

 تخت  
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 نشست از اینكه اینجا بود وباز مهربون بود اشتهام زیاد تر شده بود وبا ميل کامل غذامو می  

یه چيزي عذاب می کشه چون اصلا نگاهشو به جز صورت  خوردم اما معلوم بود رائين داره از 

من وظرف غذاش به چيز دیگه اي نمی انداخت ... باورش یه جورایی برام سخت بود که رائين 

 رو این   

همه غيرت ي ببينم یع نی واقعا روي امی د این همه حساس بود ؟؟؟ این همه غير ت اونم  

 براي ز ن صوریش ؟؟؟  

ائين از توي کمدم بهم یه دست لباس راحتی داد وسينی غذا رو از اتاق  بع د از خوردن غذا ر

 بيرون   

بر د تا من راحت لباسمو عوض کنم بعد از عوض کردن لباسم به اتاق اومد وموبایلمو به سمت  

 م گرف ت وگفت:    

  بفرما افتاب خانم اینم گوشی شما ... با پدر گرام تماش بگيري د وبگی د به خاطر ماموریتی-

 که کام ي  

بهت داده مجبوري براي چند هفته بري به شهر دیگه اي و ن می تونی به دیدن پدرت بري وق 

 تی بر گشتی حتما بهش سر ميزنی !!  

 با دودلی نگاهی به گوشی ورائين انداختم وگفتم:    

اگه یه بار منو توي خيابون ببينه چی ؟؟؟؟ شرکت کا می با محل کار بابا حدودا توي یه مسيره  -

  ... 

 رائين ابرو بال انداخت وگفت:    
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 دختر خوب با این حالت بهتره بی  خيال کار بشی من خودم با کامی صحبت  می کنم. ..   -

نفسمو باصدا بيرون فوت کردم وتلفنو از رائی ن گرفتم وشماره ي بابا رو از توي ليست تماس  

 م 

انتخاب کردم وبا کم ي مكث تماس رو برقرار کردم هنوز بوق سومی نخورده بود صداي بابا  

 توي گوشی پيچی د .. .  

 الو افتاب ؟؟  -

 سلام بابا. .   -

 بابا نارحت گفت:    

 در زود تماس گرفتی !! می ذاشتی دو سه ساعت دیگه زنگ م ي زدي. ..  سلام عرض شد ، چق-

 شرمنده گفتم:    

ببخشی د بابا برام کاري پی ش اومد ... براي ي کی از پروژه ها کامی منو مسئول کرده بود  -

 قرار بو د  

 ..   هفته دیگه به ماموریتی برم که افتاد به امروز ومجبور شدم با بچه هاي شرکت راهی بشم. 

 خودمو ناراحت نشون دادم وگفتم:    - اخه جمعه رو چه به ماموریت ؟ ؟ -بابا

 نمی دونم وال باید از کام ي پرسی د .. .  -

 حال  کی بر  می گردي ؟؟ ؟  -

 فكر کنم یه دو سه هفته اي طول بكشه. ..   -

 بابا بعد از مكث کوتاهی گفت:    
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 رائين مخالف تی نكرد ؟؟؟  -

 ان ومنتظر به من چشم دوخته بود خيره شدم ،چرا باید این همه مهربون باشه به رائين که مهرب

 ؟؟؟ نفس عميق ي کشيدم ودر حالی که هنوز نگاهم به رائين بود گفتم  

 : 

 نه ،چيزي نگفت. ..   -

 خيل خوب بابا ... فقط هر موقع بر گش تی یه سر به من بزن!   -

 حتما. ..   -

 مراقب خودت باش .... خدا فظ.    -

 به خی ر گذشت. ..   -شماهم ه مين طور خدافظ گوشی رو قطع کردم وگفتم:   -

 لبخندي زد وگفت:    

    همه چی ز به  خير م ي گذره به شرط اینكه باهاش راحت بر خورد کنی ...-

 با غرور در حا لی که لبخند کوچكی م ي زدم گفتم:    

همه م ي گن باید براي کاري تلاش کرد که پایانش خوب باشه اون وقت تو م ي گ ي راحت  -

 ا ز کنارش بگذر ؟؟؟ رائين جدي شد وگفت:    

دختر خانم این دوتا کلی با هم فرق دارن راحت گذشتن با تلاش کردن دوتا چيز متفاوتن ... -

 تو 

براي هر کاري باید تلاش کن ي .... منظورم از راحت گذشتن اینه که به خودت سخت نگی ر  

 اعصاب  
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خودتو خورد نكن همه چيزو بزرگ نكن ... با همه سختی ها یا حتی همه ي ادما راحت بر  

 خورد کن  

ز ي  ... م ي دونی افتاب توي این چند ماه ي که باهم زیر یه سقف زندگی م ي کردیم یه  چي

 رو در 

 مور د تو خيلی خوب فهميد م ... تو اونی نيست ي که فكر م ي ك ن ي ...  

 اونی نيستی که نشون می د ي  

... براي همين م هست که همه  چيزو خيلی بزرگ می ك نی ... می خوام یه نصيحتت بكنم از 

 طرف ي ه  

اد : ) ح تی یه شوهر  بزرگ تر ، یه دوست ، یه هم خونه ( ودر حالی که می خندید ادامه د 

 صوري،  

خودتو پيدا کن ... خود واقعيتو پيدا کن نگذار زمانی این اتفاق بيوفته که خيلی چيزا از دست  

 رفت ه  

وتو دیگه هيچی براي جبران نداري اون موقع خود واقعيت ت هی ميشه ، پوچ ميشه ... ح تی  

  دیگه

اقی نم ي مونه اون موقع است که  نقاب ي هم نيست که پشتش پنهون بشی ... هيچ ي ازت ب

 طع م شكست واقعی رو می فهم ي .. .  

 با ذهن مشوش به چهره ي مسمم رائين خيره شده بودم بعد از این حرفا لبخندي زد وگفت:   

 داروهاتو بخور وبخواب، باید استراحت کن ي .. .  -
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به دست رائين   دروها رو با ليوان اب به دستم داد اروم قرص ها رو خوردم وليوان رو

 برگردوندم   

لبخندي بهم زد واز اتاق خارج شد ... حرفاي رائين بد جور ذهنمو در گير خودش کرده بودم  

 من به 

چی تظاهر می کردم ؟؟؟ چيز ي که خودم  می دونستم یا نه ؟؟؟ گيج بودم با ذهنی در گير  

 ومشوش به خواب رفتم. ..   

رائين به بچه ها موضوع عمل رو گفته بود وطبق خواست من قرار بود مهتاب از این موضوع  

 هيچ ي  

نفهمه چون  می دونستم اگر که می فهمی د ن می تونست این موضوع رو به مامان نگه ، گلنار  

 ونيك ي  

که  همش خونه ي ما افتاده بودن کامی هم برام دو هفته مرخ صی رد کرده بود، رئيس شر کت  

 دوستت باشه همين خوبی هارو هم داره .... تماسم با امی د کمتر شده بود معلوم بود اونم از یه 

چيزي رنج م ي بره یه چيزي که نم ي تونست به من بگه شاید دلتنگ بود ، شایدم این سال  

 اخر کا ر  

 هاي زیادش باعث خستگيش شده بود ومن اشتباه فكر  می کردم...   

 فقط م ي    هيچی ن می دونم

دونم نظرم راجع به رائين داره کم کم عوض  ميشه دیگه رفتاراي متضادش رو اعصابم نيس ت 

 ك م 
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 کم دارم دليل بعضی کارا ورفتاراشو درك می کنم اما هنوز خيلی چيزا برام مبهمه دیگه  

خونسردیش مثل سابق اذیتم ن م ي کنه این خونه نشينی چند وقته خيلی برام خوب بوده  

 ي  وجا 

فكر بيشتر ي بهم داده ، البته هنوز باهم در گيریم دعوا هاي شدیدي می کنيم که بعد زود  

 باهم 

خوب ميشی م هنوز هم در پ ي ازار واذیت هم دیگه هستيم اما رائين به خاطر وضع من کم 

 ي بيشت ر  

 ه دن گ ملاحضه می کنه وبه قول گلنار وکامی داره لوسم م ي کنه یه عمل اپاندیس که این هم

وفنگ نداره ومن واقعا ناراحتم که بعد از جدایی از رائين ممكنه یه دوست خوبو از دست بدم. 

   ... 

دوهفته اي از عملم م ي گذشت رائين شرکت بود منم بيكار خونه رو متر  می کردم که صداي  

 زنگ تلفن بلند شد:    

 الو ؟؟   -

 سلام خانم بيمار حالت چه طوره ؟؟؟   -

 زل خانم تو چه طوري ؟؟ کام ي خوبه ؟؟؟ ممنونم غ-

 اره عزیزم ما هم خوبی م ...  چی کار م ي کن ي ؟؟؟   -

 بی حال خودمو روي مبل ولو کردم وگفتم:    -

 هيچی دارم از بيكار ي دیونه ميشم... دلم ميخوا د برم شرکت اما رائين نم ي ذاره. ..   -
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 غزل خندید وگفت:    

 ن می ده ها ... نرو ،نيا، بشين، بلند شو خن دیدم وگفتم:    این رائين خوب داره جولو -

قربونت همه ي مردا همين طوري هستن (شرمند اقایون من اینو نگفتم حرفاي افتابه )  -

 بهشون رو بدي پرو  می شن. .   

 غزل خندید وگفت:    

 نه که تو هم بدت ميا د ..  هی خودشو لوس م ي کنه ، آه رائين سرم  -

 ، آي رائين دلم ،واي چقدرهوا خفست گر گرفتم و. .  

 با خنده گفتم:    

 زهر مار  بيشعور، من ك ي به رائين اینا رو  می گفتم ؟؟ ؟ غزل خندید وگفت:    -

کنم تولد کامی،  می خوا م   شوخی کردم حقيقتش زنگ زدم براي پنج شنبه ي دیگه دعوتت-

 سورپرایزش کنم. ..   

 با خوش حالی گفتم:    

 واقعا ؟؟؟ کجا می خواي جشن بگير ي ؟؟؟  -

 خونه ي خودمون دیگه م ي خوام دوستامون با خوانواده هارو دعوت کنم. ..    -غزل

 واي غزل این همه ادم که تو خونه ي شما جا نميشن ! !  -

 غزل خندون گفت:    

می ك نيم مگه دست خودشونه ،فقط افتاب بهتره لوس بازیاتو کنار بزاري من بدجور  جاشون _ 

 رو 
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 کمك تو و اون دوتا کله پوك حساب کردم تازه بارائينم کل ي کار دارم. ..   

 خندیدم وگفتم:    

 من که از خدامه ... بلكه این رائينم از خر شيطون پایين بيا د .. .  -

 ت :   غزل خنده ي بلندي کرد وگف 

 چشم اميدو دور دیدیا .... خودم برات ميارمش پایين از خر جناب شيطون .. .  -

با اسم امی د غم همه ي وجودمو گرفت لبخند روي لبم ماسی د وچشمام که لحظات پيش  

 خندون   

 بو د الن غمگين تر از هر لحظه اي بود غزل که متوجه سكوتم شده بود با نگرانی گفت:    

 ؟  افتاب خوبی ؟؟-

 نفسمو به سخ ت ي بيرون دادم وگرفته گفتم:   

 اره خوبم. ..   -

 غزل جدي شد وگفت:   

 دروغ نگو افتاب ، مشكلی پيش اومده ؟؟؟   -

غرورم بهم اجازه نمی داد که از رفتار جدید ا می د بگم که دیگه مثل گذشته هر دقيق ه باهام 

 تما س نمی گيره .. .  

 غزل باز گفت:    

 افتاب با توام هاااا !!جوابمو بده .. چی شده ! ؟ دیگه تحمل نداشتم بغضمو قورت دادم وگفتم:    -

 غزل امی د ... یه جوري شده...   -
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 صداي متعجب غزل از پشت تلفن بلند شد:    

 چه جوري ؟؟ ؟  -

همه چيزو براي غزل گفتم از اینكه چند وقته زیاد باهم حرف نميزنيم یه جورایی صداش  

 سته  خ

اس کم حوصله شده ،غزل با صبر وحوصله به همه حرفام گوش داد ودر اخر هم بهم گفت کا م 

 ي  

 هم همينو  می گه وبه احتمال زیاد به خاطر دوریش وسختی کاراشه که اینطور گرفته اس من م 

 سعی کردم به خودم بقبولونم که همه ي این فكرا درسته وچيز ي غير از این نيست .. .  

 ا رائين در ساختمون رو باز کرد با ناراحتی گفتم:    عصر ت

 سلام ... رائی ن تا  کی قراره من توي خونه زندانی باشم ؟!    -

 رائين مهربون نگاهم کردوبا شيطنت گفت:    

 سلام عرض شد نه بابا خست گی چيه !!! خانم اختيار دارید ك ي شمارو زندونی کرده ؟؟؟   -

 با ناراحتی گفتم:     وبه سمت مبل ها راه افتاد

 تو دیگه. ..   -

 خودشو روي مبل انداخت ولبخند کوچكی زد وگفت:    

 من ك ي باشم که شما رو زندانی کنم ... راستی م ي بينم که برام واسطه می فرستی ! !  -

 متعجب به رائين نگاه کردم وگفتم ؟ ؟  

 واسطه ؟؟ من ؟  -



 

 

 

511 

  ستاره صولتی )نیکا(نویسنده:  | شب های آفتابی من

ی شمارو از خونه یا به قول خودت از زندانو  اره دیگه .. غزل زنگ زد بهم در خواست مرخص-

 داشت .. .  

 با ذوق جلوش نشستم وگفتم:    

 خوب تو چ ي گفتی ؟؟؟ -

 رائين اخمی کرد وجدي گفت:   -

 چی  می خواستی بگم ؟؟ گفتم نميشه .. .  -

 واز جا بلند شد وبه سمت اتاقش رفت منم پشت سرش راه افتادم وبا بيچاره گ ي گفتم:   

 اخه چرا ؟؟؟  -

 رائين در حالی که پشتش به من بود وارد اتاق شد وگفت:    

چون هنوز حالت کاملا خوب نشده وباید استراحت کن ي ، النم هنوز شك دارم که پنج شنبه -

 م ي تونی بري یا نه ؟؟؟  با عصبانی ت گفتم:   

ی نداره !! توي کاراي من م خيلی نامردي !!! اصلا تو چ ي کاره اي ؟؟ خودم ميرم به تو هم ربط-

 دخالت نكن. ..   

 رائين یه دفعه زد زیر خنده وگفت:    

 اي جان ... حال کاملا خست گی از تنم در رفت. ..   -

 وبع د توي صورت متعجب من دول شد وبا شيطنت گفت:    

 فقط همينو م ي خواستم. ..   -

 د مهربونی زد وبا خونسردي گفت:    بينيمو بين دوتا اگشتاش فشار داد که جيغ م بلند شد لبخن

 فقط می خواستم صداتو در بيارم وگرنه به غزل هم گفتم هرجور خودت بخواي، تو ازادي!   -
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 عصبی شدم وبا اخم گفتم :   

 فقط دلت  می خواد صاي منو در بياري ؟ ؟ رائين لبخند لج در بيار ي زد وگفت:    -

 دقيق ا .. .  -

 اومدم هر چ ي م ي خوام باهاش خوب باشم نميزاره .. .  با عصبانی ت از اتاق بيرون  

 * ****** 

دقيقا روز چهارم بود که دنبال کاراي تولد کا می بودیم ... من نمی دونم غزل می خواست چی 

 کار  

کنه که انقدر لفتش می داد یه تولد بود دیگه !!!... دروغ  نيست اگه بگم تا حال به ده تا از  

 بهتري ن  

راي سفارش غذا رف تيم اما غزل هيچ کدومو قبول نداشت که در اخر با کمك مادر رستورانا ب

 جون  

یه رستوران پيدا کردیم که غزل نتونست روي غذا هاش حر فی بزنه ، به چند تا دفتر خ دما  

 تی هم  

 سر زدیم اما باز غزل یه بهنونه اي م ي گرفت که قرار شد امين خودش این   

کارو ردیف کنه ، بيچاره رائی ن هم که دنبال پيدا کردن کادوي خاص خانمه که به قول  

 خودش این   

کادو هم سكرته هم سورپرایز وفقط خودش و رائين می دونن که این کادو چيه ماهم هر  چی 

 س عی  
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زبونشون بكشيم  بيرون بی فایده بود مثل این که دوتا شون توي این مورد لل   کردیم از زیر

شده  بودن دیگه منم به حرف گلنار رسيده بودم که این سورپرایز بخوره تو سرشون !! بالخره 

 امروز  

 غزل خانم بهمون مرخصی داد تا بریم براي کامی کادو بخریم...   

 منو نيك ي وگلنار هم راه افتادي م ،  

واقعا که کادو خریدن کار سختيه مخصوصا براي من که باید دوتا می خریدم یك ي براي  

 خودم  

ورائين ویكی هم براي مهتاب ! چون خودش درگير درس خوندن براي کنكور شده وزیاد نمی 

 تونه  

بيرون بيا د در حال گشتن تو پاساژ ها بودیم که گوشی من زنگ خورد با تعجب دست توي  

 کيف م  

 کردم یع نی  کی می تونست باشه ؟؟ رائين که گفته بود جلسه دارم!   

تورو خدا جواب نده من مطمئنم -نيكی که با شنيدن زن گ موباليم رنگش پریده بود گفت:   

 ز دیگه بهنونه م ي کنه وبد بخت ميشی م !! !  غزله ! الن باز یه  چي 

 گلنار با التماس نگاهم  کرد که خنده ام گرفت وگفتم:    

 وایسی د ببينم  کيه اگه غزل بود جواب نميدم !! !  -

گوشيمو بالخره پيدا کردم با دیدن اسم امی د لحظه اي ضربان قلبم قطع شد وباز دوباره شروع  

 به 
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ا ولی به خاطر این گرفتگيش زیاد ن می خواستم باهاش حرف بزنم  تپيدن کرد نم ي دونم چر

 من اون   

امی د شاد ومهربون خودمو می خواستم رو به بچه ها گفتم :اميده  وبدونه اینكه منتظر کلمه از 

 اونها باشم به ناچار تماس رو وصل کردم :الو ؟؟؟ 

 صداي نگران امی د توي گوشی پيچی د :   

 .. معلومه کجایی ؟؟ دیگه داشتم قطع می کردم  سلام خانم خانما .-

 . ... 

 متاسفم .. بابچه ها اومدم خرید گوشيمم توي  کيفم بود تا در اوردم طول کشی د .. .  -

 امی د خنده اي کرد وگفت:    

 خوب خوبه ! چه خبر ؟؟؟ متعجب گفتم:    -

 خبر خاص ي نيست ... اهان پنج شنبه تولد کا ميه .. .  -

 معلوم بود کمی دست پاچه وهوله گفت:   امی د که 

 اونو که می دونم عزیزم دیگه خبري  نيست ؟ ؟ استرس گرفتم وگفتم:    -

 نه !!! امی د اتفا قی افتاده ؟؟؟  -

 خنده ي زور کی کرد وگفت:    -

نه بابا چه اتفا قی ،همی ن جوري پرسيد م !راستش زنگ زدم بهت بگم براي کا می کادو  -

نخري چون من اینجا براش یه قاب نقره، از اون مدليی که خودش می خواد خریدم وبرات  

 پستش کردم .... از طرف خودت ومن به کا می بده. ..   

 درمونده وبه اجبار گفتم:    
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 ونده بودم چی براش بخرم. ..   واي ممنونم امی د ... م -

 امی د مهربون گفت:    

 خواهش می کنم خانمم ... من دیگه مير م ،مزاحمت نميشم ...  -

 مراقب خودت باش عشقم. ..   

 خدافظ.. .  

 این حرفا چيه !!! تو هم مراقب خودت باش ... خدافظ.  -

 ه کردم وگفتم:    تماسو قطع کردم ودر مونده به بچه ها که منتظرم ایستاده بودن نگا

 گفت که از طرف خودم وخودش کادو خریده وپست کرده. ..   -

 نيكی خندون گفت:    

 پس خوش به حالت شد .. فقط باید از طرف مهتاب یه چيزي بگيري .. .  -

 گلنار وسط حرف نيكی پرید وبا اخم گفت:    

 پس رائين چ ي ؟؟؟   -

با یاد اون شب وعكسا براي اول ین بار د خودمم به همين فكر می کردم ،پس رائين چی ؟؟؟ 

 ل وعقلم هم زبون شده بودن   

دلم نمی خواست جلوي دیگران خوردش کنم براي همين   "رائی ن"وفقط یه کلام  می گفتن :

 قاط ع گفت م :   

کادوي امی د فقط از طرف خودشه من براي خودمو رائين جدا می گيرم... فعلا اون شوهرمه  -

 ن  جلوي همه بره. ..   ونمی خوام ابرومو
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گلنار ونيك ي هم درستی کارمو تایی د کردن از انتخابم کاملا راضی بودم امی د برام عزیز بود 

 ولی  

نمی شد غرور وشخصيت رائينو که این همه بهم محبت کرده بشكنم !!!! منو بچه ها هر کدوم  

 کادو  

هایی خودمونو خریدیم من از طرف خودم ورائين یه ساعت براي کامی خریدم واز طرف  

 مهتاب ه م یه گردن بند اسپرت وقشن گ  

یشگاه نریم به جز غزل  بالخره بعد از کلی دردسر پنج شنبه رسی د قرار شد هيچ کدوم ارا

 وهمه از  

صبح خونه ي غزل اینا جمع شدیم باوجود اینكه کارگر داشتن اما باز خيلی کار ها هم مونده  

بود کامی هم که رفته بود سر کار وما با  خيال راحت به کارامون می رسيدم از صبح مشغول  

 تزئين 

اي یك بود که غزل خسته  خونه بودیم و از این طرف به اون طرف می رفتی م ساعت حدود

نباشی د رو گفت وما مثل سربازایی که ازاد باش بهشون دادن نفسی از سر اسودگی کشيدیم 

 غزل با خنده گفت :   

 بچه ها واقعا شرمنده ام اميدوارم بتونم براتون جبران کنم. ...   -

 گلنار لبخند ژکوندي زد وگفت:    

 غزل جان تو دیگه فكر تولد گرفتن نباش این خودش براي ما دنياي جبران کردنه...    -

 غزل اخم تصن عی کرد وگفت:    

 خفه بابا ... بچه ها بياي د توي اشپز خونه غذا سفارش دادم. ..   -
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 با خنده وشوخی وارد اشپزخونه شدیم وهر کدوممون یه جعبه ي پيتزا بر داشتيم و چون ميز  

ونه ي غزل اینا چهار نفره بود ونمی تونستيم تزئينات  ميز ناهار خوري توي سالن رو به  اشپزخ

 هم 

بریزي م هر کدوم گوشه ي اشپزخونه براي خودمون نشستيم امين هم پيتزا هاي کارگرارو  

 برداشت  

 تا بهشون بده بخورن ... خودمو روي اپن کشيدم بال وگفتم:    

 ... .  واي دارم از گرسنگی ميمير م -

نيكی که مثل قحطی زده ها به غذاش افتاده بود گفت : اگه تو داري ميمير ي من خيلی وقته ك 

 ه مردم !! !  

 وسطاي ناهار خوردن بودیم که یه دفع غزل با شوخی گفت:    

افتاب از شنبه ميري سر کار ؟؟؟ کامی دیگه داره صداش در ميادااا گفتم اگه امشب خفه ات  -

 کر د  

 ي .. .  نگی نگفت  

سري تكون دادم وبا خنده گفتم : اره .. که نگاهم به چشماي گرد شده ي رائين افتاد با حر ص  

 گفت م :   

 چيه ؟؟ بدنگاه می ك نی ؟؟؟  -

 رائين که تازه به خودش اومده بود با خونسردي گفت:    

 چشمام اینجوریه. ..   -

 خوب برو چشم پزش کی . .  -
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 . ...   رابهخ  دندونات ،گفت رفتم –رائين 

 با تمسخر گفتم:    

 هه خوبه که نگفت کف کفشتو بشور...    -

 رائين لبخند عميقی زد وبا لحن لج دربياري گفت:    

 اونو قبلا شسته بودم! !  -

داشتم از حرص منفجر ميشدم امين که بغلم نشسته بود با تاسف چند ضربه به شونه ام زد  

 وگف ت :  

 شمزه بود ؟؟؟ افتاب جان خوردي ؟؟؟ حال خو -

با حرص از روي اپن پایی ن پریدم وبه سمت رائين که کنار  می ز ناهار خوري ایستاده بود  

 رفتم تا  

حال این جوري ضایع نشده بودم .... درست روبه روي رائی ن که با لبخند ژکوندي منو نگاه  

 می کر د  

ایستادم واز گوشه ي چشم به امين نگاه کردم وگفتم مزه اش رو باید از یك ي دیگه بپرس ي  

 وسریع 

به پودر ژله ي روي می ز چنگ زدم وهمشو توي صورت رائين ریختم ... همه از تعجب  

 دهنشون با ز  

 مونده بود ،خود رائين هم با همون لبخند چشماشو بسته بود خوش حال از پيروزي م به سمت 

 امی ن برگشتم وگفتم:   

 حال مزه اش رو. ..   -
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هنوز حرف تموم نشده بود که سردي وشيرین ي رو روي سر وصورتم حس کردم با صداي   

 جيغ غزل از بهت بيرون اومدم:   

 دیونه ها اشپز خونه ام! !!   -

ه کر بی توجه به غزل به سمت رائين برگشتم که با لبخند پهن ونم کی تو چشماي عصبانيم نگا

 د وگفت :   

 خانم خانما هر چی عوض داره گله نداره! !!   -

 وليوان نوشابه رو روي می ز گذاشت وخيلی خونسرد رو به غزل گفت:   

عيب نداره هنوز خيلی تا اومدن مهمونا مونده می گم کارگرا بيان سریع برات تميز کنن وب  -

 ه  

 ه ي امين زد وگفت:    سمت بيرون از اشپز خونه رفت وبا لبخند دستی به شون 

 ببين مارو به چه روزي انداختی !!!   -

 وسرتا پا پودري خودشو به امين نشون داد ... باعصبانيت دست ي به موهاي چسبون وخيسم  

 کشيدم وتقریبا با گریه گفتم:    

 من با اینا چ ي کار کنم ؟؟؟  -

دستمال صورتشو پاك می    همون موقع رائين دوباره جلوي در اشپزخونه اومد ودر حالی که با

 کر د گفت :   

 من دارم ميرم خونه تا اماده بشم تو هم بی ا بریم خونه اونجا حمام کن. ...   -

 با حرص بهش نگاه کردم وگفتم:    
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 اخه قراره خودمو اینجا درست کنم!    -

 در حالی که به سمت در ميرفت گفت:    

ردونم ... الن صف حمامه اینجا هم  زود اماده شو بریم خونه حمام که کردي برت می گ-

 شلوغه،   یه حمام هم که  بيشتر ندارن. ..   

بچه ها هم حرفشو تایی د ... منم در حالی که لباسمو می پوشيد م با خودم فكر کردم چقدر با  

این موضوع راحت کنار اومدم اگه امی د روم نوشابه می ریخت تا چند ماه باهاش قهر بودم  

 !بعد از  

لباسم با رائين به خونه بر گشتيم هر دوتامون خيلی سریع حمام کردیم وبيرون  پوشيدن 

 اومدیم   

واماده شدیم من لباساي شبم خونه ي غزل بود براي همين مانتو و شلواري پوشيدم  ورائين  

 منو ب ه  

خونه ي غزل رسوند وخودش رفت . امی ن رفته بود خونه ي خودش غزل هم به ارایشگاه  

 رفته بو د  

گلنار هنوز توي حمام بود ونيكی مشغول اماده شدن منم سریع دست به کار شدم قصد نداشت  

 م 

 کار خاص ي بكنم فقط می خواستم موهامو صاف کنم همين ... کار موهام که تموم شد گلنار از 

م بيرون اومد وشروع به اماده شدن کرد منم بعد از کار موهام شروع به ارایش کردن کرد حما

 م 
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وتمام بدنمو با پودر مخصوص برنز کردم وروغن زدم تا قشنگ برنز نشون بده دیگه کاري  

 نداشت م  

 براي همين پيراهنمو از کاور در اوردم وپوشيدم یه پيراهن مشكی کوتاه ودکلته ي عروسكی  

 پاشنه بلندمو پا کردم وپا بندمو بستم با کمك نيكی که اونم تقریبا کارش تموم شده بود کفش  

گردبن د باریك ونازکمو گردنم انداختم در جعبه ي حلقمو ب از کردم که چشمم به دوتا  

 حلقه ام   

خور د یكی حلقه ي امی د ي کی هم رائين ... حلقه ي امی د بيشت ر به گردنبند وپا بندم می  

 رد ام ا  خو

 از ترس بابا وبه خاطر حضور رائين حلقه ي رائينو انداختم . کارم که تموم شد به سمت کادو ه ا  

رفت م وبيرونشون اوردم که گلنار همون طور که لباسشو می پوشی د نگاهش به کادو ها افتاد  

 وگف ت  

 : 

 کادوي اميدم اوردي ؟؟ -

 به جعبه ي زیري اشاره کردم وگفتم:    

 ینه ... دیروز رسی د خدارو شكر رائين خونه نبود. ..   اره ا-

 گلنار با خنده گفت:    

 می ترسی ازشاااا. ..   -

می ترسيد م ؟؟؟ نه ... این دیگه کاري به غرورم نداشت ... به نظر خودم بهش احترام ميذاشتم  

 د ر 
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 مقابل احترام ي که اون به من  می ذاشت ... با لبخند کوچولویی  گفتم  

 : 

 من ؟؟؟ از رائين ؟؟؟ عمرا. ..   -

 نيكی با خنده گفت:   

 اره جون عمت. ..    -

کادوهاي بچه هارو هم گرفتم واز اتاق خارج شدم وبه سمت جاي مخصوصی که براي کادو ها 

 در 

نظر گرفته بودیم رفتم در حال کلنجار رفتن با کادو ها بودم که زنگ در زده شد نيكی از توي  

 اتاق دا د زد:   

 به عروس خانمم تشریف اوردن. ..   -

 یكی از کارگرا به سمت در رفت تا بازش کنه که گلنار هم بلند گفت:   

 بيچاره کامی .. امشب دیونه ميشه ...   -

گرفته بود هی مثل  پيرزن ا حرف ميزدن وتشریح می کردن نمی گفتن  از حرفاشون خنده ام  

 چها ر  

تا کارگر مرد اینجاست زشته با باز شدن در در حالی که با کادوها سرو کله ميزدم با خنده  

 گفتم:    

 کجاي تو این همه وقته ؟؟؟؟ عروس خانم بيا اینجا ببين کادو هارو خوب گذاشتم ؟؟؟  -

با دیدن رائين با اون کت وشلوار مشكی جذب وکروات باریك مشك  وبه سمت عقب برگشتم 

 ي  
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 واستایل شيك ایستادنش دهنم از تعجب باز مونده بود اونم با لبخند عميق ونگاه عجيبی س ر 

تاپامو زیر نظر می گذروند وخيلی اروم به سمتم قدم بر می داشت ووقتی کنارم رسی د سرشو 

 کنا ر  

 روم وشمرده شمرده گفت:    گوشم پایين اورد وخيلی ا

عروسكم ارایشگاه بودم ولی تا اونجا که خودم می دونم از خوشتيپی وخوشگلی بيشتر ش بی -

 ه دومادا شدم تا عروسا  

 از طرز حرف زدنش مور مور شدم وخودمو عقب کشيد م وگفتم:    

 اوه اوه چه خود شيفته .. .  -

 رائين خنده ي سرمستی کرد وگفت:    

یگه (وبا شيطنت چشمكی بهم زد وادامه داد :) بين خودمون بمونه ... خيلی  چه کنيم د-

 خوشگل  

شدي ... البته به پاي من که ن می رس ي ... هنوزم من ازت سرم با حرص مشت ي به بازوش 

 زدم وگفتم:   

 خيلی پروي ي   -

 لبخن د عميقی تحویلم داد ... باصداي گلنار نگاهمو ازرائين گرفتم:    

 نكه رائينه !!! مارو بگو چقدر پشت سر غزل حرف زدیم...   ااا ای-

 واي خداي من رائين جيگر شدیااا   

 . .. 
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 نمی دونم چرا ولی با حرف گلنار اخم کردم اما رائين خندید وگفت  

  : 

 مرسی عزیزم تو هم خوشگل شدي ... فقط یه سئوال امينم بيا د جلوش همينو می گ ي ؟؟؟ -

گلنار با لحن با مزه اي که اخمو از صورتم دور کرد گفت :من غلط بكنم ... هيچم خوشتيپ  

 نشدي  

 !!  پيف ،پی ف .. .  

ذوق کردیم   همون موقع در خونه با کلی د باز شد وغزل وارد خونه شد همه ي ما از دیدنش

 وب ه  

سمتش رفتيم  بيشعور واقعا خوشگل شده بود! ... با کمك رائی ن کادو هاي خودمون رو روي 

 ميز  

چيدیم وبچه ها هم مشغول سر وسامون دادن به کار ها شدن ...  نيم ساعت قبل از اومدن  

 مهمونا  

باباي کامی ومامان  گروه ارکستر هم اومد ... کم کم مهمونا هم اومدن که در راسشون مامان و

 باباي  

خو د غزل بودن ما هم مشغول پذیرایی از مهمونا وصحبت کردن شدیم که مامان وباباي من ه 

 م 

 اومدن مهتاب هم تا وارد شد سریع لباساشو در اورد وبدون اینكه به کسی سلام کنه پرید وسط 
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سبك ؟؟؟ به قول   وشروع کرد به رقصيدن از این کارش واقعا حرص خوردم اخه دختر انقدر

 نيكی  

درس زیاد روي مخش تاثير گذاشته بود ... به سمت بابا ومامان که تازه اومده بودن رفتم  

 وباهاشون  

سلام واحوال پرسی کردم واز بابا عذر خواستم که نتونستم به دیدنش برم باباهم اخم کرد  

 وگفت  

ینا اول نمی خواستم قبول کنم ول مهم  نيست ولی فردا ظهر حتما باید تنها برم خونه ي مامان ا

ي بع د دیدم اگه قبول نكنم حكم اعدامم روخودم با دست خودم امضا کردم براي همين به 

 ناچا ر  

قبول کردم ... مشغول حرف زدن با بابا بودم که رائين هم اومد ودر حالی که دستشو دور کمر 

 من 

وراهنمایشون کرد تا کنار مامان وباباي  حلقه کره بود با مامان وبابا سلام واحوال پرس ي کرد 

 کام ي  

 اینا بشينن وبعد خودش هم به سمت امين وبقی ه ي پسرا که گوشه اي ایستاده بودن رفت. ..   

مشغول صحبت کردن با مهتا دختر خاله ي غزل بودم که فرهاد پسر عموي کا می با صداي  

م گروه ارکستر به دستورغزل ساکت  بلن د ورو د کامی رو اعلام کرد همه به جنبوجوش افتادی

 شده بودن   

 چراغ ها ي کی یكی خواموش ميشدن همه ي ما کنار ایستاده بودیم وفقط انتهاي سالن یه نو ر 
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باریك بود که امتداد اون غزل مثل پرنسسی وسط سالن ایستاده بود، با چرخيدن کليدتوي قف  

 ل 

می روي پاشنه چرخی د وقامت کا می  نفس توي سين ه ي همه مون حبس شده بود در به ارو

 نمایان  

ش د اول باصداي بلند غزل رو صدا کرد اما غزل چيز ي نگفت کامی کمی چشمش به تاریكی 

 عادت 

کر د وتونست اون نور باریك ودر نهایت پرنسس خودشو ببينه با صداي بينهایت اروم ولی  

 عاشقانه 

که تنها من ونيكی شنونده ي اون بودیم غزل رو صدا کرد وغزل با صداي اروم وپر عشوه اي  

 گف ت  

  : 

 عزیزم تولدت مبارك. ..   -

با این کلمه انگار قفل سكوت باز شد ارکستر شروع به نواختن کرد ماهم چراغ ها رو روشن  

 کردیم  

هارو روي سر کامی خالی کردي  وشروع به جيغ زدن وتولد مبارك خوندن کردیم وکاغذ رنگی 

 م 

کامی متعجب ومبهوت کنار در ایستاده بود که علی وفرهاد به سمتش رفتن کيفش رو به گوشه 

 اي  
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پرت کردن وبه سمت غزل هولش دادن کامی که با این حرکت به خودش اومده بود سریع به 

ور شد   سمت غزل دوید وغزل رو محكم در اغوشش فشرد ... حسادت توي وجودم شعله

 ولبخند تلخ ي  

روي لبم نشست واقعا خوش به حال غزل ،کا می واقعا عاشقش بود! دلم به حال خودم می  

 سوخت  

توي زندگی م دوتا مرد وجود داشت ولی .... با تكون دستم به خودم اومدم وبه نيكی نگاه  

 کردم ك ه داشت می گفت:   

 چرا انقدر این گوشه ایستادي بيا بریم وسط. ..  -

تازه حواسم جمع شد به پيس ت رقص نگاه کردم همه مشغول لوترکوندن ورقصيدن بود که  

 ميون  

 اون تاریكی وشلوغی چشمم به رائين خوردکه داشت ... داشت...   

 چی ؟؟؟؟  

همه ي بدنم شروع به لرزیدن کرد نمی دونم از عصبانيت بود یا حسادت ولی من ترجيح دادم ا  

 ز 

د به من ميگه ابروي همو نبریم بعد ميره با یه دختر دیگه ؟؟ با حرص  عصبانيت باشه ... نامر 

 بهش  

 نگاه کرد ... حالتو می گيرم ، درست امی د اینجا نيست ولی هر چی دلت   
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بخوا د اینجا اميد هست !!!! اون امی د نشد یه امی د دیگه ، با بد کسی در افتادي ... یه چيز ي  

 تو ي  

مهم نبود چی ؟ خون جلوي چشمامو گرفته بود فقط بلد بود براي  ذهنم داد کشی د اگه براش 

 من 

روضه بخونه ؟؟ نمی دونست من فقط پاي منبري گریه م ي کنم که روضه خونش با روضه ي  

 خودش   

 اشك بریزه !! (بدجور رفتم تو فازمحرم! )  

شيطنت تو ي   همرا با نيكی به رقصنده ها پيوستم ومن همه  چيز رو به نيك ي گفتم اونم برق

 چشماش درخشی د وگفت:    

 برو که پایتم...   -

 همه با رقص در حال خود ك شی بودن ماهم مشغول رقص شدیم ومنم مثل صيادي منتظ ر  

صيدبودم که هنوز چيزي نگذشته بود که ي کی از دوستاي کام ي که چند باري هم توي  

 شرکت به   

طور اتفاقی دیده بودمش شد صيدم !!با متانت جلو اومد وخيلی جنتلمن کم ي جلوم خم شد  

 وگفت  

 : 

 خانم زیبا افتخار رقص  ميدي د ؟؟؟  به نيك ي چشمك ي زدم وگفتم:    -

 قص دونفره ندارم. ..   زیاد تمایل ي به ر-
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کسی دستمو کشی د با تعجب به اون طرف نگاه کردم با دیدن رائين با اون قياف ه ي خونسرد 

 رامين جن شرمنده من خانممو می خوام. ..  -لجم گرفت رائی ن رو به مرد کرد وگفت: 

 مر د که حال فهميدم رامين بود اخم تصنعی کرد وگفت:    

 خيلی خيس ي  -

 خند وبا اجازه اي ازمون فاصله گرفت  شروعكرد به  وبع د با لب 

 حرکت کردن سعی کردم خودمو از دستش بيرون بكشم وبا حرص گفتم:    

 ولم کن نم ي خوام باهات برقصم. ..   -

 به حرفم گوش نداد اروم ومهربون کنا ر گوشم گفت:    

 عروسكم انقدر نافرمان ي نكن ... اینكه حسودي نداره. ..   -

 ي واقع ي هنگ کردم وبا اخم گفتم:    به معنا

 من ك ي .. .  -

 وسط حرفم پرید وگفت:    

نگو نه که از اون فاصله هم برق چشمات  بيدا د می کرد ... خانمی حواس من بهت هست هر  -

 کج ا  

ودر حالی که باشی سعی نكن ازم مخف ي کن ي شاید حسادت نبود ولی ناراحت شدي ... ومن 

 ذرت م ي خوام. ..  از این بابت ازت مع

 هنگ هنگ بودم چرا باید انقدر به همه چيز من توجه می کرد ؟؟؟ تسليم شدم اروم گفتم:   

من فقط فكر ابروم جلوي بابا بودم گفتم اگه تو به فكر نيستی پس چرا من باشم ؟؟؟ دستشو -

 بال وگفت:    
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 من شاید به فكر ابروي خودم نباشم ولی ابرو توبراي من از هر چيزي مهم تره پس دیگه حق  -

 نداري سر این مسائل بی خود اون مغز فندوقيتو اذیت کنی .. .  

 با حرص رفتم خودمو ازش جدا کنم که خندیدم وگفت:    

 خيل خوب بابا شوخی کردم ... ناراحت نشو خانمی !!! !  -

 ومنو هم با خودش توي رقصيدن همراه کرد وقدماشو تند تر برداشت  

بع د خوردن شام سراغ کيك و کادو ها رفتيم ... کام ي بعد از بریدن کيك شروع کرد کادو ها 

 رو با ز  

کردن ،کادو ها یكی بعد از دیگري باز ميش د وصداي دست و جيغ ها اوج می گرفت به  

 کادوي غزل  

نجكاوي نگاه می کردیم م ي خواستيم ببينی م این سورپرایز غزل چی  می که رسی د همه با ک

 تون ه  

باشه که یه تابلوي بزرگ رو وارد خونه کردن وجلوي کامی گذاشتن وکامی هم با عشق صور 

 ت 

غزل رو بوسی د وبازش کرد یه تابلوي طلا کوب بود (طلاي سفی د ) از همون مدل هایی که  

 خو د  

مه ي ماها با تعجب بهش نگاه می کردیم اخه اینم شد سورپرایز ؟؟؟ اما  کامی عاشقش بود ه

 ب ر 
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عكس ما کا می  بی نهایت ذوق کرده بود وبا علاقه به تابلو نگاه می کرد در اخر هم باز غزل رو  

 بغل 

کر د وبوسی د ودر گوش غزل  چيزي گفت که  بيچاره خر ذوق شد !!! همون موقع گرماي  

 دست ي رو  

 م حس کردم با تعجب سرمو بال اوردم دیدم رائين در حالی که با کيارش پسر دوست  دور کمر

خانوادگی غزل اینا صحبت  می کرد منو هم در اغوش گرفته بود یه حس جالبی بود برام اینكه 

 هم   

حواسش به حرف زدنش بود هم من !!! لبخندي صورتمو پوشونده بود که غزل ازمون خواست  

 تا  

م با رائين به سمت کا می وغزل رفتيم وبا هاشون عكس گرفتيم بعد از ماهم بریم عكس بگير

 هم ه  

به نوبت به سمت اونا رفتن وعكس گرفتن وبعد از عكس دوباره همه به وسط رفتيم وشروع  

 ب ه  

رقصيدن کردیم ورائين براي لحظه اي هم منو ول نمی کرد وهم پاي من ودر کنارم  می رقصی 

 د !   

رسی د از شدت خستگی ن می تونستم روي پاهام بایستم، بابا باز هم بهم تا کی  زمان رفتن که

 د کر د  

 فردا ظهر منتظرم وباید تنها پيشش برم ... با اینكه دلم م ي خواست فردا تا شب بخوام هيچ ي  
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نگفت م وباز قبول کردم فقط گفتم بعد از ناهار ميرم پيشش .... وقتی رسيدم خونه واقعا حال 

  هی چ

کاري رو نداشتم فقط صورتمو از ارایش پاك کردم لباس راح تی پوشيدم وبدونه اینكه برم  

 حما م  

 پریدم توي تخت خوابم !!!! ساعت حدوداي دوازده بود که با آلرم موبایلم از خواب بيدار شد م 

ز  وبایا د قرارم با باباسریع به حمام رفتم ودوش گرفتم ،از حمام که بيرون اومدم شكمم ا

 گرسن گی  

ص دا می کرد براي همين به سمت اشپزخونه رفتم تا  چيز ي بخورم از توي اشپزخونه  

 صداهایی  

 ميوم د با تعجب سرکی اونجا کشيدم ورائين رو در حال اشپزي دیدم لبخند کوچی زدم وگفتم:    

 اشپز شدي ؟؟؟  -

 رائين با تعجب به سمتم برگشت ودر حالی که یه تاي ابروشو بال می انداخت گفت:   

نيا سلا  اول وقتی خانم خونه تا این ساعت خواب باشه ... معلومه که مرد خونه اشپز ميشه ... ثا -

 م عرض ش د  

 خندیدم ودر حالی که به سمت یخچال ميرفتم گفتم:    

 اول خانم خونه کلی خسته بود پس حق داشت که استراحت کنه..   -

 ثانيا شما باید دومی رو اولی  

 می گفتی از قدیم گفتن اول سلام!!! ثالثا عليك سلام 
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تم وکمی ازش خوردم که رائی ن  اب پرتغلو از یخچال در اوردم وبراي خودم توي ليوان ریخ

 ب ا  

 شيطنت بهم نزدیك شد وتوي صورتم خم شد وگفت:    

 شما سلام نكردي که من بخوام اول سلام کنم ... ثانيا ممنونم خيلی تشنه ام بود. ..   -

 وچشمكی بهم زد واب پرتغالمو تا ته خورد ... دماغمو دسته کردم وبا حالت چندشی گفتم:    

 ... دهنی بود! !!!   ایيييييييييی -

باز توي صورتم دول شد ودرکمال تعجب من، دماغشو به دماغم کشی د وبا شيطنت اب  

 دهنشو قورت داد وبا لحن با نمكی گفت:    

 عوضش خوشمزه بود. ..   -

با چشماي وزغی توي چشماش نگاه م ي کردم یه لحظه چشماش به نظرم خيلی اشنا اومد  

 وبرق  توي نگاهش....   

نگ موبایلم نگاهمو از رائين گرفتم وبا سرعت خودمو به اپن رسوندم وموبایلم رو برداشتم  با ز

 ب ا  

دیدن اسم امی د مو به تنم سيخ شد با نگران ي به رائين که با لبخند نگاهم  می کرد نگاه  

 کردم وبع د  

 کمی ازش دور شدم واز اشپزخونه بيرون زدم با دودلی تماس رو وصل کردم :الو ؟  

 سلام افتاب خانمی خودم ... خوبی ؟؟؟  -
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با نگران ي سر کی توي اشپزخونه کشيدم رائی ن مشغول چيدن بشقابا بود با صداي ارومی  

 گفتم:    

 سلام ممنونم تو خوبی ؟؟ امی د خندید وگفت:    -

 اره ... اما توکه بهتري .. دیشب تولد خوش گذشت ؟؟ اتفاقی که نيوفتا د ؟؟؟  -

نمی دونم چراانقدر حالم از خودم بهم  می خورد؟ چرا بایدجلوي رائين اروم صحبت م ي کردم 

 ؟ بازباصداي ارومی گفت م  

 اره خيلی خوب بود ... جاي تو خالی .. .  -

واقعا خالی بود؟ کجا ؟ وسط رقص؟ بين منو رائين؟ یا توي عكس یادگاري؟ امی د!!! ... امی د  

 بعد ا ز مكث کوتاه ي گفت:   

 خانمم کسی پيشته ؟؟؟ چرا انقدر اروم صحبت م ي کن ي ؟؟؟ به زور خندیدم وگفتم:    -

 نه کس خا ص ي نيست .. .  -

 همون موقع رائين با صداي بلند گفت:    

 اب ؟؟؟ بی ا الن سرد ميشه !   افت-

 امی د سریع گفت:   

 این کی بود ؟؟؟ هول شدم وگفتم:   -

 امی د جان باباس من خودم بعدا بهت زنگ ميزن م  -

 سریع تلفنو قطع کردم وبه سمت اشپزخونه رفتم نم ي دونم چرا ولی احساسم می گفت الن  
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اس خيانت کار بودن بهم دست  دوباره زنگ ميزنه ب ي اختيار گوشی رو سایلنت کردم احس

 داده بو د  

هم به امی د هم به رائين ! بعد از خوردن ناهار به رائين گفتم که باید به ملاقات بابا برم وسریع 

 رفت م  

 تا اماده بشم روي گوشيم یازده تا ميس کال از امی د داشت به ناچار بيخيال شدم وسریع اماده 

 خونه بيرون زدم وسوار ماشينم شدم وبه سمت خونه ي بابا شدم وبعد از خداحافظی با رائين از  

 اینا حرکت کردم .. حس عجيبی داشتم یه حس ترس ، استرس و...  

 وقتی به خونه رسيدم از  

 ماشين پياده شدم وزنگ درو فشردم که صداي مردونه ي بابا توي ایفون پيچی د :   

 بياتو افتاب. ..   -

دادم و با سرعت وارد حياط شدم تعجب کرده بودم   ودرو زد اب دهنمو به سخت ي قورت

 هميشه  

 مامان یا مهتاب به پيشوازم ميومدن پله هارو دوتا یكی بال رفتم ودر ساختمون رو باز کرد م  

 وواردخونه شدم که با بابا رو در روشدم سلام دادم وگفتم:    

 مامان ومهتاب نيستن .. .  -

 ف ت گفت:   بابا در حال ي که به سمت پزیرایی مير

 سلام ... نه .. لزم بود تنهاي ي باهات صحبت کنيم ...   -
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کنيم ؟؟؟ یع نی با کی ؟؟؟ با تعجب پشت بابا راه افتادم جلوي سالن پزیرایی پاهام خشك شد  

 چی  

ميدیدم ؟؟؟ کسی که چند ماه ازیادش غافل بودم چهره ي مهربو نی که قرار بود روزي .... بابه 

 ت 

 قدمی جلو گذاشتم وبه اون چشماي مهربون چشم دوختم ...  چی باعث غفلتم شده بود ؟؟؟ با 

 صداي ارومی که از چاه عميق ي در اومده بود گفتم:    

 عمو حسين!   -

 ونی جلوي پام ایستاد  بی اختيار به سمتش پرواز کردم وخودمو توي   عمو حسين با لبخند مهرب

 اغوشش پرت کردم عمو حسين با لطافت منو به خودش فشرد وگفت:    

 چه طوري دخترم ؟؟؟ -

 با بغض سرمو از اغوشش جدا کردم وبه چشما پربغض ومهربونش نگاه کردم وگفتم:    

 به خدا. ..  -

 وبا محبت بوسه ي کوتاه ي روي پيشونی م کاشت وگفت:    عمو سریع دست رو بينيش گذاشت

هيشششش ... من درکت  می کنم دخترم .. اروم باش ،عمو حسين طاقت بغض افتابشو دختر -

 یكی یه دونشو نداره هاااا   

 دلم سوخت چرا عمو نگفت عروس گلم ؟؟؟ چه خوش خيالم من...   

 بد از این همه مدت بی خبر ي  

 ه توق عی دارم ؟؟؟ با صداي جدي بابا از اغوش عمو جدا شدم...   الن واقعا ازش چ
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بسه دیگه افتاب ! حسينو اذیت نكن ... من براي یه چيز دیگه ازت خواستم که الن بيا ي اینج -

 ا  

 . ... 

 عمو حسين در جواب بابا گفت:   

 احسان این حرفا چی ه افتاب دختر منم هست. ..   -

 روي مبل با استایل جنتلمن خودش نشست وگفت:     بابا بالبخند نصفه نيمه اي

 این لطف تورو ميرسونه حسی ن جان. ..   -

وبع د به من چپ چپ نگاه کرد که از عمو فاصله گرفتم وبدون در اوردن مانتوم شالمو از سرم 

 د ر 

اوردم وروي مبل کناري نشستم عمو هم کنارم نشست که بابا بعد از مكث نسبتا طولنی بدونه  

 مقدمه گفت:    

 من اهل مقدمه چينی نيستم پس سریع ميرم سراصل مطلب. ..   -

وبع د به عمو نگاه کرد عمو شرمنده سرشو پایين انداخته بود ومن گيج تر از هر موقع اي به  

 اون دو   

 چشم دوخته بودم که بابا با جدیت بهم نگاه کرد وگفت:    

افتاب درست سال پيش بودحال یه ماه کم یا زیاد بهت گفتم امی د باید برگرده .... وهرچی -

 ت و  

فتم وفقط گفتم سر فرصت همه چيز و برات می گم ... گفتم یا نه  گفت ي چرا دليلی بهت نگ

 ؟؟؟ 
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دستو پاهام یخ کرده بود هيچ یادم نبود که قراره سر این موضوع صحبت کنيم استرسم بيشت 

 ر 

 شدکاش نيومده بودم !!! زبونم به کل سنگين شده بود فقط سري تكون دادم که بابا ادامه داد :  

گفتم من هيچ وقت کاري رو ب ي دليل نمی کنم خودتم خوب می  افتاب اون زمانم بهت  -

 دونست ي  

 اما می گفت ي این تصمی م کاملا  بی دليل بود ... من بعد از دیدنرابطه ي تو و رائين وعلاقتون 

 تصميم گرفتم این موضوع رو بهت بگم دليل اصلی مخالفتم!!!!   

 والبته خواستم براي برگش ت امی د.. .  

شتم بر عكس هر زمان دیگه اي که براي شنيدن دستو پا ميزد م الن براي  حس بدي دا 

 کرشدن  

ونشنيدن دستو پا ميزدم والتماس خدا رو می کردم اما انگار خدا صدامو نشنی د چون بابا ادامه 

 دا د  

 . .. 

زمان ي که فقط پانزده سالت بود حسين تورو براي امی د ازم خاستگاري کرد ،با اینكه بچه -

 دي با  بو

اینكه چيز ي از زندگی سرت ن می شد اما به حرمت رفاقتم با حسين، اقاي ي امی د وهمين  

 طورعلاقه 
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ي بينتون راضی به ازدواجتون شدم تو دلم گفتم  کی بهتر از امی د پسر دردونه ي حسين رفی 

 ق 

شق هم  شفيق م ... کی بهتر از اميدي که زیر بال وپر خودم بزرگ شد هم درس خونه هم عا

 مهربون  هم مرد....    

بابا مردو جوري گفت که من ي که هيچ ي از ماجرا نمی دونستم به مرد نبودن مردم شك  

 کردم! !!   

 بابا ادامه داد:   

وقتی گفتی د امی د بورسيه ي امریكاشده اول ناراحت شدم گفتم پس افتاب من چی ؟ اما بع -

 د گفت م اميد، پسر من مرده  

 وعاشق بر  می گرده ،بر م ي گرده دست افتابو می گيره وميرن سر خون ه    سرشش سال، پاك

زندگيشون ،وشما چقدر خوش خيال بودید که فكر م ي کردید خودتون حسينو راضی کردید  

 چون   

من باهاش حرف زدم (ودر حالی که پوزخند ميز د گفت :) بهش گفتم بذار امی د بره که وقت  

 ي ب ر  

 گشت هم اینده ي افتاب وهم خودش تامين بشه ... خوشبخت بشن  

 ! !! 

حسين که رضایت داد امی د رفت ... همه چی ز خوب بود تو خوب کنار اومدي امی د خوب  

 کنار اوم د وپاك بود تا. ...   
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 وبا نفرت از جا بلند شد واز پذیرایی خارج شد بهت زده به رفت بابا نگاه کردم وسرمو سم ت  

 وحسين چرخوندم اما عمو بهم نگاه نكرد انگاري چشماش، نگاهش ازچشمام فراري بود اینا  عم

 چشون بود ؟؟ به قول بابا همه چيز خود بود پس چی شد ؟؟؟  

 بيا ... .  -

از فكر خارج شدم وبابهت به دست بابا نگاه کردم عكس یه دختر بود متعجب عكسو گرفتم  

 وبهش  

لی اشنا ... چشماش ،چشماش برام خيلی اشنا بود انگار خيلی  نگاه کردم یه دختر معمولی و

 دیده 

 بودمش اره خيلی هرروز هر ساعت هر دقيق ه جلوي اینه درست شبيه چشماي من بود ... ولی 

خوب این چه ربطی به ماجراي منو امی د داشت ؟؟؟ به دست بابا نگاه کردم یه سري دیگه ه م 

ومن ن می دیدمشون متعجب به بابا نگاه کردم که   عكس بود که پشتشون به سمت من بود

 خودش سئوالمو از چشمام خون د وگفت:    

بهم خبر دادن امی د دامادم اون طرف .... (کلافه نگاهم کرد وبدون ادامه دادن جمله ي قبل  -

 گف ت  

و ) افتاب اون عكس هم کلاس ي امی دِ یه دختر ایرانی که مثل امی د براي درس رفته اونجا وت

 اکيپ  

 امی د ودوستاش بوده ... امی د تو ... پسر من اون مرد مثلا پاك ... با همين دختري که عكسشو 

 خيلی بی تفاوت توي دستت گرفتی یه چی ز مشترك داره درست از یه سال پيش ...   
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گنگ نگاهش کردم که بابا با تنفري ع ميق با تنفري که توي تك تك کلماتش احساس ميش  

 د گف ت  

 : 

 می دونی مشترکشون چيه ؟؟؟ چيزي که منو حسين ارزو داشتيم  -

 .... مال تو باشه .... افتاب! امی د بابا شده  

خالی، خالی خا لی هيچ ي نبود فقط سكوت ... اشتباه بود ... شوخی بود یه شوخی بيمزه اره  

 همين ه  

 ه خنده ي بلندي که تو ي  ! من الن باید به این شوخی بخندم ؟؟؟ اره باید بخندم ... خندیدم ی

 شادي هامم به خاطر ترس از غرورم این طوري ن می خندیدم...   

 اخ غرورم، پس غرورم چ ي ؟؟؟  

 خندیدم بلند تر می خدیدم ولی انگار دنيا داشت اطرافم ضجه ميز د خندیدم بلندتر دیگه ب ه  

 هيچی فكر نمی کردم نه ابروم نه غرورم ونه حتی سلامت عقلم...   

 پس چی بود که می گفتن بخن د  

  تا دنيا به روت بخنده ... خدااااا من که داشتم  می خندیدم پس این اشكا چی بودن ؟؟؟ اره

 دروغه  

زندگی دروغ حرفاي بابا دروغه .. اره مطمئنم همه چی ز دروغه بابا م ي خواد امی د منو عشق 

 منو مر د منو خراب کنه. ...   

 خندم قطع شد به چهره ي نگران واشكی بابا وعمو حسين نگاه کردم حال دیگه حتی لبخند م  



 

 

 

542 

  ستاره صولتی )نیکا(نویسنده:  | شب های آفتابی من

بودم از ناراحتی کار امی د یا از   روي لبم نبود بی تفاوت اما نه جدي پر اخم عصبی یخ کرده

 دروغ  

 بابا ؟؟ چه خنده دار معلومه از دروغ بابا فریاد زدم با تمام وجودم داد زدم:   

 داري دروغ  می گ ي ... حرفات همش دروغه تو بابا می یا دشنمی  -

 ؟؟؟ چرا انقدر از خوشبختی م ن  

ی د من پاکه .. مرد من پاکه ... از  بدت ميا د ؟؟؟ چرا امی د منو داري خراب می ك نی ؟؟؟ ام

 شما ، ار ه  

بابا از تواي که بابامی پاك تره ... فكر کردي با چهار تا دروغ باور می کنم ؟؟؟ لعنتی مگه تو  

 نبودي  

که م ي گف تی اعتماد شرط اول عشق ؟؟؟ اون وقت توقع داري  بی اعتمادي کنم به عشقم  

 ؟؟؟ اونم بایه عكس ؟؟؟ 

ين بر گشتم بغض توي گلوم داشت خفم می کرد اما خودمو کنترل کردم با  به سمت عمو حس

 نفر ت  

 به عمو حسين نگاه کردم وبا فریاد گفتم:    

عمو تو دیگه چرا ؟؟؟ مگه تو باباي امی د من  نيستی ؟؟؟؟ مگه تو نباید طرف عشق من باشی -

 ؟؟ ؟  

و حق نداره راجع به پسرت این عمو اینه پدریت ؟؟؟ باید بلند بشی بز نی توي دهنش بهش بگ 

 طوري حرف بزنه ؟؟؟  
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اشك از چشماي مهربون ترین مرد، کسی که زمانی عاشق محبت توي چشماش بودم جاري 

 ش د 

 وبدونه اینكه به من، به افتابش نگاه کنه با صداي گرفته اي گفت:    

 شرمنده ام بابا ... شرمنده ام از پسر م  -

 ه باشی !!! اما نه از امی د من! !   با انزجار گفتم :بایدم شرمند

 به سمت بابا برگشتم نفرتمو توي صورت ك سی که ادعاي پدري می کرد ریختم وگفتم:    

نمی بخشمت احسان مهرجو، هيچ وقت، به اجبارت ازدواج کردم ولی احترامتو نگه داشتم  -

 گفت م  

امش برام واجبه ولی تو چه کرد باااا بااا مه مگه ميشه بهش بی احترامی کنم ؟ هر چی باشه احتر

 ي  

بابا؟ خوردم کردي احساسمو عقلمو غرورمو اميدمو که به  چی برسی ؟؟؟ هاااا ن ؟؟؟ می  

 خواي ب ه  

چی برس ي به نابودي من ؟؟؟ به نابودي اميدم ؟؟؟ اره ؟  بابا با چهره اي سرخ، ناراحت  

 واشكی که سع ي می کرد از ریزشش جلو گيري کنه ودستی که  

سينه ي سمت چپشو با تمام قوا فشار ميدا د قد می به سمتم اومد وعكساي توي دستشو به  

 سمت م  

بود از چيز ي که می دیدم زانوهام خورد شد  پرت کرد همه ي عكسا روي زمين پخش شده  

 کمر م  
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شكست روي دوتا زانوبه زمی ن خوردم بغضم شكست از چيزي که ميدیدم از دختر توي  

 اغوش   

اميدم از شكم بزرگ شده ي دختر که امی د داشت نوازشش می کرد از حلقه اي جاي حلقه ي 

 م ن  

گرماش بودم از نوزادي که توي اغوش  توي دستاي اشنایی که روزي مال من بود ومن عاشق  

 اميدم  

بو د خواستم بگم دروغه فتوشاپه اما همه چيز همون بود دستاي امی د من هيكل امی د من  

 حت ي  

استایل اميدم و ... گردبند گردبندي که روزي با تمام عشق به گردنش انداختم وحلقه اي که  

 روزي  

نمایی می کرد نگاه پدرونشو چی بگم ك  توي دست چپش بود اما الن توي دست راستش خود

 ه  

لقبموهيچ تمام وجود افتابو سوزوند ... شكستم اما نه ... نابود شدم با عشق ي که از کودکی  

 توي  

 تنم ریشه کرده بود چه می کردم ؟؟؟ با عشقم با هستيم که الن بابا شده بود چه می کردم ؟؟؟ 

صداش دنيارو پر کرده بود گوش فلكو کر  خور د شدم هم خودم هم قلبم ... هه فكر کنم  

 کرده بود   
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... با قرار گرفتن دستی روي شونم سرمو بلند کردم عمو حسين بود ... باباي امی د باباي مرد  

 من ك ه  

نامردترین بود هه قبلا وقتی به کام ي م ي گفتم نامرد بهش بر می خورد ولی به نظر من حرف 

 بدي 

؟؟ حال فهميدم نامرد بدترین فحش دنياس .. اره اميدي که من  نبو د پس به خاطر این بود ؟

 دم از  

مال خودم بودنشو ميزدم نامرده... خيل ي نامرد با چشماي اشك ي به چشماي فراري وخيس  

 عمو   

 حسين نگاه کردم وبا هق هق وناله گفتم:    

ختش کن ...  براي این متاسف بودي ؟؟؟ براي این بود که بعدعقد به رائين گفت ي خوش ب-

 گفت ي  

 افتاب حق توِ؟  ميدونستی عمو ؟؟؟ اره ؟؟؟   

عمو شرمنده سري تكون داد وازم دورشد شدت اشكم بيشت ر شد کاش امروز نميومدم اینجا 

 واقع ا  

 نحس این روز !!! عكس امی د وبچه شو دستم گرفتم وگفتم:    

 چرا ؟؟؟  -

 بابا با صدایی گرفته وپرغم گفت:    

 تازه یه ماه پيش به دنيا اومد ... دختره .. هه امی د اسمشو گذاشته افتاب. ...   -



 

 

 

546 

  ستاره صولتی )نیکا(نویسنده:  | شب های آفتابی من

 خندیدم بلند ... چرا ؟؟ چرا ؟؟؟ چرااااا لعنتی ؟؟؟ که بهم بخندي که بگی یه بچه رو گول زد م 

 ارههههههه ... عصبی به بابا نگاه کردم وگفتم:   

چرا زودتر نگفتی ؟؟؟ چرا گذاشتی این همه مدت خودمو بازي بدم ؟؟؟ رائينو بازي بدم ؟؟؟ -

 هااان  ؟؟ من به درك چرا  

فكر بقی ه نبودي ؟؟؟ بابا بد کردي باهام ... مثلا می خواستی بهم لطف کنی ؟؟؟ نابودم کردي  

 ؟؟؟ 

 جمع کرد وبه دستش فشار  بيشتري داد وگفت:      بابا صورتشو

من ... فقط م ي خواستم دیگه امی د برات مهم نباشه که بگم .. که نابود نشی ... که همين افتا -

 ب 

 خودم بمونی سالم وخوشحال باشی که بيشتر بازي نخوردي. ..   

 ضجه زدم ... داد زدم:    

نيس ت شدم ... بيشت ر بازیم دادن .. بابا شدم  د اشتباه کردي بابا بدتر نابودم کردي ..  -

 عروسك. ..   

تو هيچی از زندگی نكبت من ن می دونی که اگه می دونستی الن بهم نمی گفت ي ،همون  

 پارسال  

بهم  می گفت ي که تمومش کنم این بازي رو که من از اول بازنده بودم چرا باید ادامه می  

 دادم این  

نكنم ... دلم می خواد بميرم ... بابا نگام کن ... (هق هق می کردم به  بازي رو ؟ که خودمو نابود

 قلب م  
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مشت زدم وادامه دادم ) شكستم ... م ي بين ي افتاب مغرورت شكست تو شكوندیش ،  

 نابودش  

 کردي ... دلم  می خواد بميرم خدااااااااااا. ..   

 یا عليييييييی ي ... احسااااااااااان   -

 و به بابا چشم دوختم کبود کبود بود دستشو رویقلبش فشار ميدا د بی ح س  با صداي داد عم

شدم ... یخ کردم دست بابام از قلبش ول شد وچشماش بسته شد عمو به سمت تلفن هجوم بر 

 د 

 لل شده بودم هنگ کرده بودم ؟؟؟ بابا تو دیگه چرا ؟؟؟ بابااااااااااااا ... تا اومدن امبولنس بدون  

و به باباي کبود شدم نگاه م ي کردم جواب مهتابو  چی بدم ؟؟؟ چی به دل عاشق  توجه به عم

مامان م بگم ؟؟؟ بگم مامان احسانت کجاست ؟؟؟ بگم مامان احسانت از دست دخترت قلبش  

 وایستاد ؟؟؟   

وقتی بابا رو روي برانكارد خوابوندن تازه به خودم اومدم وبا جيغ از جا بلند شدم ودنبالشون  

 راه   

افتادم هر  چی عمو خواست جلومو بگيره پسش زدم فقط فه ميدم چيزي انداخت روي سرم 

 پش ت  

امبولنس نشستم وبا گریه به کاراي مرد که به بابا ميرسی د نگاه می کردم ... خدایا براي امروز 

 بس م  
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س ت مهتاب نبو د ؟؟؟ هم امی د هم بابا ؟؟؟ خدایا بابامو می خوام خدایا بابام نباشه مامان ني 

 نابوده  

 من بی پناهم خدایا... به چهره ي اروم بابا که زیر ماسك اکسيژنبود چشم دوختم اروم زمزم ه  

کردم :بابا غلط کردم .. ببخش بد حرف زدم بابایی شكر خوردم ببخش بابا یی یه وقت تنهام 

 نزاري  

مهتابو مامان ... باباي ي  ؟؟؟ بابا تو نبا شی نيستم به قران ... بابا من احمق هيچی به خاطر 

 التماس ت  

می کنم ... بابا تورو قران پاشو ... بابا تورو به خدا پاشو بابا جان افتاب پاشو ... بابایی ... کم ك 

 م 

صدام اوج گرفته بود به بيمارستان که رسيدي م دنبال برانكارد که با سرعت حرکت می کرد   

 م ي  

دویدم والتماس می کردم م ي دویدم وضجه ميزدم ميدویدم وفقط از خدا بابا مو م ي خواستم 

 من 

گناه کار بودم ناشكري کردم باباي مهربونمو به خاطر یه نامرد خورد کردم غرور پدرونشو  

 اي  بر

حفظ خودم وغرور خودم نابود کردم من یه خود خواهم یه خود خواه عوضی یكی که حاضره  

 پدري  
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که یه عمر براش زحمت کشده رو به ك شی به فروشه که به یه دختر دیگه فروخته خدایا از 

 بوي   

 خودم حالم بهم می خوره من بابامو به  کی فروختم ؟؟؟؟ بابا جونمببخش وبر گرد تو بزرگ ي  

توپدري پدرم باش پدري کن بزرگی کن منه نادونو ببخش بابا یی منو ببخش بابا زندگيمو  

 ميدم که  

تو برگردي جونمو می دم که تو باشی من که نابودم من که ب ي ارزشم من مهم نيستم تو باید 

 باشی  

مامان  باي د دانشگاه رفتن مهتابو ب بينی باید عروس شدنشو ببينی باید مثل قبل تكی ه گاه 

 ساده   

 بردن اجازه ندادن باهاش برم با کمري شكسته ب ه uومهربون من باشی ...باباي مهربونمو به  

دیوار تكيه کردم وروي زمين نشستم پاهامو توي دلم جمع کردم واشك ریختم ذهنم پر بود 

 از  

 سئوال پر بود از تنفر پربود از باباي ي که زیر کلی دستگاه بود..   

 ذهنم پر بود از بدبختی وتنهاي ي پ ر  

بو د از رائينی که اگه موضوع رو بفهمه باهم چه جوري بر خورد می کنه پر بود از دوستام .. و  

 چی  

بگم به مادرو دختري که شوهر وباباشونو ازمن می خوان؟ سرم روي پاهام بود وبی توجه به 

   عمو حسين که خيلی وقت بود اومده بود همچنان اشك می
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ریختم براي همه ي بدبختيام براي همه ي ب ي کسيام با صداي حراسون عمو که اسممو صدا 

 می 

کر د سرو بال گرفتم وبا چشماي اشكی بهش زل زدم اما عمو داشت انتهاي سالن رو ميدي د  

 تند وبا لحن عصبی گفت:    

 مامانت اینا اومدن. ..   -

 با دو به مامان ومهتاب که گریه می کردن   نفهميد م چه جوري ولی سریع بلند شدم وخودمو

 رسوندم مامان منو محكم بغل کرد وملتمس گفتم:    

 ببخش مامان ،ببخش تقصی ر من بود ... مامان من به بابا گفتم که غلط کردم ... بهش بگو منو  -

 ببخشه ... ماما نی تورو خدا من بابامو  می خوام ...غلط کردم به خدا   

 مامان با شونه هایی که از گریه می لرزید منو به خودش بيشتر فشارداد وگفت:    

هيششششش ... اروم باش دختر بيچاره ي من ...  کی گفته تقصير تو ِ؟؟؟ کی گفته افتاب م -

 ن گناه کاره ؟؟؟  

منو از خودش جدا کرد ودستاشو دور صورتم قاب گرفت واروم وشمرده در حال ي که اش ك  

 ت گفت:    ميریخ 

 تو اینجا از همه بی گناه تري .. پس خودتو عذاب نده!!   -

وبع د پيشونی منو بوسه زد با صداي مهتاب به سمتش نگاه کردم که مظلوم وبا چشم اشكيش  

 منو  
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نگاه می کرد از اغوش مامان جدا شدم وخواهر مهربون وکوچولومو بغلش کردم خدایا به مهتا  

 ب 

 ه خودش فشار داد وگفت:    رحم کن ... مهتاب منو ب

 افتاب من بابامو می خوام. ..   -

 سرشو بيشتر توي دلم فشار دادم وبا گریه گفتم:    

 منم بابارو می خوام درست مثل تو ... پشمونم مهتاب ،  خيلی پشيمونم !! !  -

 مهتاب م بيشت ر توي اغوشم مچاله شد وبا گریه گفت:    

 اميدو نمی بخشم هيچ وقت...     تازه امروز از مامان شنيد م ...-

 چون هم تورو نابود کرد هم بابا رو. ..   

امی د !!! امی د ، چيكار کردي با منو خانواده ام ؟؟؟ تو که زن داشتی بچه داشتی چرا دیگه منو 

 باز ي  

دادي ؟؟ این زنگا چی بود ؟؟؟ اشكا، دلواپسيا ؟؟؟ التماست براي برگشت ؟؟ با حرکت سریع 

 مامان  

خودم اومدم مامان به سمت دکتر رفت که داشت با عمو ح سين صحبت م ي کرد وبا نگران به 

 ي واشكاي روان گفت:   

 اقاي دکتر شوهرم ؟؟؟ -

منو مهتاب همه ي وجودمون چشم شده بود وبه دکتر نگاه  می کردیم دکتر نگاهی به ماما ن  

 انداخت وبا تردید گفت:    
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ده اش می کنم خانم همسرتون یه سكته ي خفی ف قلبی  به این اقا هم عرض کردم .. سا-

 داشتن   

که همين هم براي قلبشون که  نيازبه پيون د داشته و بيما ر بوده کاملا ضرر داشته وهر لحظه  

 ممكن ه دوباره دچار ایست قلب ي بشن. ...   

 گفت:    زانوهام دیگه تحمل وزنمو نداشت مهتاب که دیگه داشت ضجه ميز د مامان با هق هق  

 چی کار  می تونيم براش بكنی م ؟؟؟ ميشه ببریمش خارج از کشور  -

 ؟؟؟   

 دکتر مكث ي کرد وگفت:    

دکتراي اینجا هم مثل همون جا فرقی نداره همسرتون به خاطر بيمار ي فشاري که داره  -

 تحمل  

پيون د قلب رو ندارن .. متاسفم که انقدر رك بهتون می گم ولی فكر نكنم کاري از کسی بر بيا 

 د 

 ایشون نباید فشار عصبی تحمل می کردن! !!   

وبع د هم بایه ببخشی د ازمون فاصله گرفت منو مهتاب روي زمين نشستيم ومامان با هق هق  

 ب ه عمو حسين گفت:   

 ده ... احسان من باید خوب بشه. ..   من م ي برمش هر جور که ش-

 نشسته بودیم وهرکدوم توي عالم خودمون بودیم که کس ي اسممو صدا   uهرچهارتا پشت در  
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کر د با بهت به سمت صدا بر گشتم رائين بود که با وحشت به سمت ما قدم م ي ذاشت با  

 دیدن  

رد ومنو به اغوش کشی رائين شدت گریه ام بيشت ر شد که رائين سرعت قدماشو بيشت ر ک

 د سرمو  

 توي گودي گردنش فرو کردم وبا دست به پيرهنش چنگ انداختم وبا ضجه گفتم:    

رائين من خيل ي بدبختم  خيلی . .. رائين بابام به خاطر من این طوري شد .. من دختر بدیم  -

 ... تو  

راس می گفتی من یه مغرور خودخواه عوضيم که به جز خودم به هيچكس فكر ن می کنه از  

 خودم بيزارم .. کمكم کن ... تنهام. ..   

 رائين سرمو بيشتر به خودش فشار م ي داد با صداي گرفته وارومی گفت:    

س ت ... دیگه افتابم ؟؟ خانمم ؟؟ این حرفا چيه عزیز دلم ؟ اروم باش ... هيچی تقصير تو ني -

 از این  

 حرفا نزن تا من پشتتم محكم باش ... ن می خوام اشكتو ببينم ...  

 خانمی تا من هستم تو تنه ا  

 نيستی ،هی چ وقت ... اروم باش .. اروم. ..   

اشكم شدت بيشتري گرفت .. تو از چی خبر داري اخه ؟؟؟ اخه تو تا ك ي پيشم ي ؟؟؟ تویی 

 که. ..   
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چی کار  می کنه ؟؟؟ معلومه هيچی ... دلش برام ميسوزه ... بهم ترحم  ميكنه   اگه رائين بفهمه

  . .. 

چيزي که من ازش بيزار م ... ولی اي کاش حرفاش واقعی ت داشت کاش هميشه پيشم بود ... 

 هه م ن  

احمقم ... حال که امی د نيست دارم این حرفارو ميزن م ؟؟؟ من یه خودخواه عوضيم ... هميشه 

   همين 

طور بودم .... با نوازشاي رائين اروم شدم انقدر اروم که دلم  می خواست فقط بخوام وا این 

 زندگی  

نكبت راحت بشم .. از این نامردي .. از این عذاب وجدان .. از این خودخواهی .. از این تنها ي  

 ي و. ..  

با اومدن کامی وبچه طفلك رائين وعمو حسين تا ر سيدن کامی اینا به همه کارا رسيدگی کردن 

 ه ا  

داغ دلم تازه شد ، یعنی کام ي  می دونست ؟؟؟ نه اگه م ي دونست باهام این کارو نمی کرد.  

 .. بعد از  

یكی دوساعت نشستن به اصرار مامان همه برگشتيم خونه اول نم ي خواستم قبول کنم ولی  

 ماما ن  

 بهم گفت نيا ز داره که توي این موقعيت خودش پيش بابا باشه...   

 همراه مهتاب به خونه بر گشتم. ..   
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شدم    یكی از اتاقارو به مهتاب دادم تا استراحت کنه وخودمم بدون ه یچ حرفی وارد اتاق

 وکليدو   

 زدم اولين چيزي که به چشمم خورد عكس امی د بود ... امی د من...   

 نه ... امی د یكی دیگه ... م ن  

دیگه اميدي نداشتم ... هيچ اميدي نداشتم ... من نابود بودم ... نابودِ نابود .. با تنفر به سمت  

 عكس ا  

ه کردم انقدر زیر که دلم م ي خواست  حمله ور شدم وبا نفرت دونه دونه از دیوار کندم وپار

 حرص  

دلم از توي این خورده ریزا بيا د بيرون ولی نميوم د! از خودم متنفر بودم اي کاش این اشغال  

 رو 

همون موقع که بارائين حرف زدم نابود می کردم واز دیوار می کندم ... حالم بد بود جيغ ميزد 

 م 

وگریه م ي کردم چشمم که به  گيتار م خورد به  وهمه ي عكسارو پاره می کردم جيغ ميزدم  

سمتش حمله کردم وبا تمام قدرتم از پنجره پرتش کردم بيرون با ویولون یادگارشم همی ن  

 کارو کردم ب ه  

خودم خندیدم به افكار احمقانم که چه جوري شده بودم بت پرست امی د ویادگاراش امی د  

 راي پرستش .... مقدس بودن..   شده بود خدا ... یادگاراش شده بودن بتم ب

 این اشغال مقدس بودن ... ب ه  
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سمت جعبه ي یادگاري امی د رفتم همه ي نامه ها همه ي گلاي خشك شده رو تا حد توانم  

 نابو د  

 کردم ... دیگه جونی توي تنم نمونده بود ولی بازم حرص داشتم عقده داشتم بغض خفه شده  

لی دیگه نایی براي ضجه نداشتم ناله می کردم ... توي چله  داشتم اشكام از چشمام روان بود و

 ي  

تابستون ،سردم بود لرز داشتم بدنم خيس بود از عرق سرد انگار خدا قصد داشت بامن  

 مجسمه  ي  

 یخی درست کنه ... درد داشتم اما نميدونستم از کجامه ... ناله ميكردم شده بودم یه گربه  ي  

ن داره از تنهاي ي ميميره ... با گر می دستی به خودم اومدم  خيس بی پنها که کنار خيابو

 مهتاب بو د  

 که با گریه منو توي اغوشش گرفته بود بابغض گفت:    

می خواست بيا د تو، نذاشتم گفتم نياز دار تنها باشه .. افتاب خودتو نابود نكن براي کسی ك -

 ه اررزش نداره   

 کردم ؟؟؟ چرا خواستم بازي بدم ؟؟؟؟   چرا ؟؟؟ چرا بازیم داد ؟؟؟ چرابازي -

 پوزخندي زدم وبابی حال ي گفتم:   

یه زمانی قرار بود من رئيس این بازي باشم ... اما امی د زودتر از من دست به کارشده بود  -

 انگار   

 هنوزم دوست داره بازي کنه مثل همون بچگی ولی بایه تفاوت بزرگ ... این دفعه فقط م ن  



 

 

 

557 

  ستاره صولتی )نیکا(نویسنده:  | شب های آفتابی من

 همبازیش نيستم دیگه یارش نيستم الن شدم رقيبش توي این بازي  

 . .. 

اشكم از چشمام روان شد ودر حالی که به چشماي غم گرفته ،سرخ وپربغض مهتاب نگاه  می  

 کردم گفت م :   

 من خيلی خسته کننده ام ؟؟؟ خيلی بدم ؟؟ مهتاب با محبت منو توي اغوشش کشی د وگفت:  -

ه کننده اي نه بد تو بهتري نی ... ولی مسئله اینه که امی د لياق ت خوبی خواهري تو نه خست-

 تورو  

نداشت ... افتاب بهش فكر نكن ..  می دونم سخته ولی بيا یه تصميمی ب گيري م ... فكر کن  

 امی د  

مرده وقرار نيست دیگه بر گرده ... بهش فكر نكن ... افتاب اگه بخواي این طوري ادامه بدي  

   نابود! 

یعنی  ميش د ؟؟ می تونستم ؟!م ي تونستم کس ي رو فراموش کنم که از بچگی باهاش  

 بزرگ شدم  

کسی که عشقم بود کسی که برام مهربون ترین بود ؟؟؟ فكر به خيانتش راحت تره یا مرگش  

 ؟؟؟ 

معلومه ... براي من ،براي من مغرور وخودخواه مطمئنا مرگش راحت تر بود ... بایاد مرگ تنم  

 یخ 
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کر د ... بابام ... من واقعا پستم ،بابام به خاطر من روي تخت بيمارستان افتاده اون وقت من  

 ،الن  

 من ... به جا ي  اینجا دارم به  چی فكر  می کنم ؟؟ به امی د ؟؟ به اميدي که به جاي یكی شدن با 

 خواستن من با یكی دیگه بوده والن باباشده ؟؟ فكرشم ازار دهنده بود! !!   

 به رائين می  گی ؟؟؟  -

مهتاب بود که دلواپس به من نگاه می کرد ،چه روح بزر گی داشت خواهرم با این که خودش  

 داغون  

حرفی نميز د اشك نمی ریخت    بو د با اینكه خيلی بيشت ر از من نگران بابا بود اما به خاطر من

 وبا  

 من حرف ميز د تا اروم بشم ... با لحن قاطع ي گفتم:    

نه ... نم ي خوام چيزي بدونه . من نياز به ترحمش ندارم ... اگه بفهمه فكر م ي کنه من توقع -

 دارم 

 باهام بمونه واین براي من  خيلی بدتره ... من بيزارم از ترحم ودلسوزي بی جا. ..   

 ولی افتاب ؟؟؟  -

 لبخن د تلخی زدم وگفتم:    

افتاب بی افتاب ... سع ي م ي کنم کاراي طلاقمو زود انجام بدم. ...  مهتاب گرفته وبابغض  -

 گفت:    
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پس بابا چی ؟؟؟ ميدونی اگه بفهمه حالش بدتر ميشه ؟؟؟ بایا د بابام بغضم شدید تر شد  -

 ي کنم با صدا خفه اي گفتم:    نفس عميق ي کشيدم تا از ریزش اشكم جلو گير

بالخره که چ ي ؟؟؟ یه زما نی باید این اتفاق بيوفته ... من که نمی تونم با رائين بمونم ... اون -

 من و دست نداره. ..   

مهتاب ناراحت نگاهم کرد وبعد سرشو روي شونم گذاشت ،بغلش کردم هر دو سكوت کرده 

 بودیم  

یه سكوت سخت وسنگين صداي گرفته ي مهتاب سكوت شب دردناکمونو از بين برد ارو م  

 وپربغض گفت:    

 تو چی ؟؟؟ تو رائينو دوست نداري ؟؟؟  -

 ومه نه..   احساس خفگی کردم ... واقعا من چی ؟اره یا نه ؟ معل

 نمی خوام کس ي فكر کنه با خال ي  

شدن پشتم به هر کسی چنگ  ميزنم حال اون طرف هرك ي  می خواد باشه حتی رائين .. من 

 نباي د خر د تر از این بشم پس قاصع گفتم :نه!    

مهتاب بيشتر توي دلم فرو رفت وبه تكون دادن سرش اکتفا کرد اون شب شب بدي بود خيلی 

 ب د 

ب درد ناك که از هرنوع ارامشی خالی بودم واز هرنوع عذابی پر ...  کی درکم می کرد  یه ش

 ؟؟؟   

 مطمئنا هيچ کس ! بامهتاب توي اتاق من و در حالی که سفت هم دیگه رو بغل کرده بودیم  
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خوابيدیم البته خواب که نه هر دوبيدار بودیم اینو از صداي نفس هاي نا منظم مهتاب ميفهميد 

 م  

ستش که هر دقيقه منو محكم تر بغلم م ي کرد .. دو تاي ما به یه چيز فكر  می کردیم بی ود

 حام ي  

شدن !!! به حال رائين واقعا حسادت می کردم که با خيال راحت توي اتاقش وبدونه هيچ  

 مشغله ي  

به فكر ي خوابيده ... ولی افكارم واقعا ب ي انصاف ي بود! فردا صبح صحانه خورده ونخورده 

 بيمارستان  

   uرفتی م حال بابا هر لحظه وخيم تر ميش د خانوادهی خاله زهرا ودایی مسعود هم پشت در 

نشسته بودن وبراي اولين بارمحمد جلوي همه مهتابو سخت در اغوش کشی د تا کمتر  بيتاب  

 ي کن ه  

 اشه. .  ومن چقدر به حال خواهرم غبطه خوردم که ك سی هست با تمام وجود دوستش داشته ب

 البته حق بود، مهتاب مهربونم کجا ومنه مغرور خودخواه کجا !!!خاله زهرا وزن دایی کنار مامان 

نشسته بودن و اونو اروم می کردن ومن گوشه اي براي خودم نشسته واشك می ریختم براي  

 بی 

 د که ب ا  کسی خودم ،مامانم ومهتابم !! با حلقه شدن دستی دور کمر به خودم اومدم رائين بو

ناراحتی ونگرا نی وموهایی بهم ریخته وچشماي طوسی که توي قرمزي چشماش برق ميز د  

 نگاهم  
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 ميكر د از دیشب ندیده بودمش وصبح بدونه اینكه بهش چيزي بگم با مهتاب اومده بودیم  

بيمارستان ... با صداي خشدار رائين که هنوز مردونگی وجذاب یت خودشو حفظ کرده بود به 

 چرا بهم نگف تی واومدي ؟؟؟  - م  اومدم :خود

 خسته نگاه ازش گرفتم وبه مامان بيتاب م زل زدم وگفتم:    

 نمی خواستم مزاحم. ..  -

 با گرماي نفسش کنار گوشم حرفم قطع شد با لحن ملایم وارومی گفت:   

 هيچی نگو ... دیگه از این حرفا نزن ... تو هيچ وقت مزاحم مننيستی مطمئن باش ... من. ..   -

با اوج گرفتن گریه ي مامان حرف رائين قطع شد با نگران ي از اغوش رائين خارج شدم وبا 

 گریه ب ه  

 سمت مامانم دویدم باضجه به خاله زهرا گفت:   

من ب ي احسانم می ميرم ... ن می تونم دست رودست بزارم باید ببرمش هر جور شده ..  -

 حاقل به  

خودم نمی گم کاري براش نكردم کاري براي  بی کس ي خودم نكردم کاري براي ي تی م  

 نشدن بچه هام نكردن. ..   

اوج گرفت که کسی از پشت محكم بغلم کرد ومنو به سمت   با جمله ي اخرش گریه ي منم

 خودش  

 برگردون د سرمو به سينش فشاردادم وعطرشو بلعی د وبازاري گفتم:   
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رائين تورو خدا یه کاري کن ... من بابامو م ي خوام ... رائی ن می ترسم از اون کلمه ي  -

 مامان،  می ترسم .. من از یتيم شدن م ي ترسم. ..   

سرشو کنار سرم اورد وبوسه اي ملایم روي گونه ام کاشت انقدر ناراحت بودم که نتونم ا  رائين

 ز 

 اون کار منعش کنم با لحن مطمئنی گفت:    

افتابم هر کاري از دستم بر بيا د می کنم فقط تو گریه نكن ... اروم باش ... دارم بهت قول م  -

 ي د م که هر کاري بكنم.    

 شرایط اعتراف کنم ولی توي اغوش رائين اوج ارامش رو چشيدم اوج  نمی خواستم توي اون  

محبت اوج  بی پناه نبودن ولی این فقط مال زما نی بود که دستاي گرم ومحكش حامی وتكيه  

 گاه بدن ضعيف ولرزونم بود! !!   

 رائين مدارك پزشكی بابارو براي پزش کی توي لندن فرستاد و دونبال کاراي مامان وبابا بود.

   .. 

خودشم بخاطر چندسال زندگی توي سوئد براي رفتن مشكلی نداشت فقط این وسط بی تاب  

 ي هاي  

 مهتاب رفتن رو براي مامانم سخت کرده بو د  

چهار ماه از اقداماي رائين گذشته بود ودانشگاه ها هم دوباره شروع شده بود ویه پاي من  

 دانشگاه  
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چهار ماه بيمارستا ن شده بود خونه ي دومم .کم کم  وپاي دیگه ام  بيمارستان بود توي این  

 کارا  

 داشت براي رفتن مامان وبابا اماده می شد اما حال بابا هر روز بدتر می شد و بی تاب ي ماما ن  

ومهتاب هم بيشتر ... بچه ها موضوع امی د رو فهميده بودن ،اوایلخيلی زنگ ميز د ولی من  

 جواب  

قرار داد اون روز که کام ي اومد خونه حالم به شدت خراب بود  نميدادم که کام ي رو واسطه 

 وخيلی  

 عصبی بودم کامی حرف زد نصيحت کرد، دليل خواست اما جواب من فقط سكوت بود که اخر  

مجبور شد صداشو ببره بال از امی د بگه از عشقمون از اینكه من دارم نارو ميزن م ،دارم به 

 عشق م  

خيانت  می کنم وقتی اسم خيانتو شنيدم دیگه خونم به جوش اومد حرف زدم همه چيزي که  

 اون  

  روز توي خونه ي بابا وبعدش به سرم اومد رو گفتم مقصر حال بد باباي من امی د بود کامی

 اول  

حرفمو باور نكرد ولی وقتی من عكساي امی د وزنشو که چند روز بعد از اون ماجرا از خونه ي 

بابا اورده بودمو نشونش دادم اونم باور کرد فهمی د چی کشيدم ،اون روز کام ي بدون هيچ 

 حرفی رفت  
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ی د حرف  یه هفته از هيچ کدوم خبر نداشتم تا اینكه غزل بهم زنگ زد وگفت که کام ي با ام

 زده  

وگفته تو همه  چيزو فهميد ي رابطه ي دوستيشو با امی د بهم زده وبهش گفته که بهتر دیگه 

 کاري   

به کار افتاب نداشته باشی چون افتاب ازدواج کرده ودیگه هم نمی خواد با تو در ارتباط باشه  

 وبع د  

مئن بودم خيلی خوب  هم تلفنو قطع کرده غزل تمام سعيشو می کرد که بهم دلداري بده مط

درك م می کنه بالخره اون یه زن بود وعاشق خودش می دونست که حتی براي لحظه اي نم ي 

 تون ه  

خودشو جاي من بزاره ،گلنار ونيكی همون روز که فهميدن اومدن خونه ي ما ومثل قدیم  

 نشستی م  

اب می کشيدن خو وبا هم دردو دل کردیم خنده دار بود ولی دوستام بيشت ر از من داشتن عذ

 ب 

کم چيزي هم نبو د امی د جزي از ما بود جزي از اکيپ ما توهمه ي خاطرات ما سهم داشت یه 

 سه م 

خيلی زیاد یه سهم بزرگ ولی .... خط مبایلمو عوض کرده بودم خونمون دوتا خط تلفن داشت  

 اون  
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خط تلفن روشن  خطی رو که امی د شماره اش رو داشت از برق کشيده بودم وفقط اون یكی 

 بود از  

بابت خونه ي مامان اینا هم خيالم راحت بود چون کسی اونجا نبودتوي این مدت مامان ومهتا  

 ب 

 توي خونه ي ما بودن رائين اول خيلی تعجب کرده بود وقتی توي اتاقم  ميوم د هيچ کدوم از  

م حرف ي از امی د زده  یادگاریاي اميدو نم ي دید وحتی زمانی که منو رائينو مهتاب تنها بودی 

 نميشد  

گوشيم دیگه مثل سابق زنگ خور نداشت ولی هيچ وقت ازم دليل نخواست شاید براش مهم  

نبو د شایدم هم نمی خواست که دخالت کرده باشه ولی یه  چيز خيل ي برام واضح بود رائين 

 از این رویه خيلی خوشش ميوم د .. .  

يكی توي کلاس نشسته بودیم وبه حرفاي استاد  دوماه از شروع ترم جدید می گذشت با ن 

 پيرمو ن  

گوش ميدادیم البته چه گوش دادنی نيكی که جزواش پر بود از شكلاي کج ومعوجی که هيچ  

 ي  

 ازش سردر نمياوردي من هم توي فكر بابا بودم دیشب حالش  خيلی خوب نبود بایاد خاطرات 

ي گلومو گرفته وبا تمام توانش    دیشب بغض داشت خفه ام م ي کرد احساس ميكردم کس

 داره فشار  

 مياره نفس کشيدن برام سخت شده بود **** *  
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 خارج شد وبا شونه هایی افتاده وقدم هایی سست به سمتم اوم د  uمامان با چشماي اشكی از  

 کمی اشك چشماشو پاك کرد وبا صداي گرفته اي گفت:    

 افتاب ، بابات می خواد ببينت ت .. .  -

 با نگران ي گفتم :   

 حال چه اصراریه ؟؟؟ مگه دکتر نگفت حالش خوب نيست باید استراحت بكنه  ؟  -

 رائين دستی به کمرم زد وبا نگاه غمگينی گفت:    

 چرا ولی چند دقيق ه رفع خست گی نم ي کنه ... برو تو چشم انتظار  -

 . .. 

نمی دونم  چی توي چشماش بود ولی مجبورم کرد که به سمت اتاق برم س عی  می کردم  

فتاب سابق اما خودمو  خونسر د نشون بدم وبا قدم هاي ي محكم مسيرو طی کنم درست مثل ا 

 نميش د ،نم ي  

تونستم ... وارد اتاق که شدم پرستار کمكم کرد لباس سبز رنگ مخصوصی رو بپوشم به تخت  

 بابا اشاره کرد وگفت:    

خانم ي هيجان براي قلب بيما ر خب نيس ت ونياز شدیدي به استراحت داره خيلی طول  -

 نكشه. ..   

 فقط پنج دقيق ه ...  

چشماي اشكيم به سمت بابا رفتم نگاهش غریب وغم گرفته بود این نگاه    سري تكون دادم وبا

 از  

 چشماي مقتدر باباي مهربون من بعی د بود ریزش اشكام شدیدترشد کنار تختش ایستادم وبه 
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 چشماي منتظرش نگاه کردم وبا لبخند تلخی وصداي اروم وگرفته اي گفتم:    

 می گف تی یك ي از علائم پيري خوابيدنه زیاده ؟؟؟   بابا پير شدیا ؟؟ یادته هميشه به مامان -

 خنده ي کم جونی کرد وبا صداي گرفته اي گفت:    

 بزرگا پی ر ميشن بچه ها بزرگ این روند زندگيه کاري نميشه کرد  -

 . ولی افتاب ... تو واقعا بزر گ شدي بابا. ..   

 دوباره بغض کردم ... وبا صداي لرزون گفتم:   

 گ نميشدم ... نمی ارزه این بزرگی به پيري باباي مهربون م  اي کاش بزر-

 بابا اخم خواست نی کرد وبه سخ تی گفت:    

 ولی بابا این افتابو بيشتر دوست داره یه دختر محكم وبا اقتدار..   -

 من افتاب بزرگو پخته ر و  

ميپسندم .. (بعد از مكث کوتاه ي بابغض ادامه داد ) افتاب باباتو می بخش ي ؟؟؟ من خيلی در 

 حقت  

 ب د کردم توراست م ي گفت اگه از همون اول بهت گفته بود م..    

 سریع وبا صداي پربغضم گفتم:    

ي که ... آه  بسه بابا تو باید منو ببخشی من احمقم ... من خيلی اذیتت کردم اونم به خاطر کس  

 مه م 

نيست مهم شما یی مهم اینكه زود خوب بشی ،این حرفارو نزن ي ومنو ببخشی ... بابا دیگه  

 اون  
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 حرفا رو نزن من همين جوریم شرمنده ام بابا اخم کرد وبا نفس نفس گفت:    

دشمنت شرمنده، توهم این حرفا رو دیگه نزن تو عزیز م نی، بابا هيچ وقت ازت ناراحت  -

 ه   نميش

.افتاب بابا، هواي زندگی ت ورائينو داشته باش این پسر واقعا مرد بزرگ ي بهم اعتماد کن 

 براش 

همسر باش، دوست باش ازدستش نده بعداز من رائين بهترینه براي تو، یه ت کيه گاه محكم  

 ك ه  

ميشه بهش اعتماد کرد ،مراقب خودتو زندگيت باش به خاطر چيزاي بيارزش رهاش نكن ...  

 افتاب م  

تو بزرگ ي هواي مهتابو داشته باش اون به تو خيلی وابسته اس توي هر جمله اي که می گه  

 محاله  

 اگه یه افتاب نباشه .. مامانت .. هيچ وقت تنهاش نذار .. قول بده..   

 قول بده به همه ي حرفام گوش  

ید برم بابا  ميكنی ؟حال بابا هم اشك م ي ریخت همون موقع پرستار اومد وبهم گفت با

 بادستمو گرف ت و مانع شد وگفت:    

 قول بده افتابم. ..   -

چشمش رنگ ودرخشش عجيبی داشت این نگاه بابا رو نمی شناختم اروم درحالی که گلوله  

 گلوله   
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اشك ميریختم سر تكون دادم هواي این اتاق واقعا خفه بود می خواستم بمير م بابا با صدا  

 حلالم کن  - ضعيف وپر التماسی گفت : 

دیگه توان ایستادن نداشتم با سرعت از اونجا زدم بيرون وبی توجه به افتاب گفتناي رائين ب 

 ه  

سمت راه روي بيمارستان دویدم واشك ریختم .. حس بدي داشت انگار چيز ي رو گم کرده  

 بودم، 

يمارستان  چشماي بابا .. نمی خوام بهش فكر کنم نه نم ي خوام ... اشك ریزان وارد حياط ب

 شدم  

نفس نفس ميزد م وهواي پایيز ي ابان رو با نفساي عميق بلعيد م انگار این هوا به جاي التيا م 

 بغضم  

 اونو بزرگ تر می کرد روي نيمكتی نشستم و بی توجه به مردم دادزدم :خدااااااااااا   

ئين بغضم  با گرماي دست ي روي شونه ام با ترس برگشتم با دیدن چهره ي غم گرفته ي را

 شد ت  

 گرف ت خودمو توي اغوشش انداختم وناليدم:  

 رائين ... بابام!     -

 دستاي رائين دورم حلقه شد سرم روي سينه ي مردانه اش بود واشك می ریختم دستش ب ا  

ارامش روي کمرم  می لغزید ونوازشم می کرد بعد از چند دقيق ه که کمی اروم شدم بدون  

 اینكه از اغوشش دربيام با ناله گفتم:    
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رائين بابام یه جوري بود ... یه جور غریب نگاهش ،این نگاه رو نمی شناختم .... من بابا  -

 احسان خودمو می خوام.    

 ال موهامو نوازش می کرد با صداي نرم وارومی گفت:    رائين در حالی که دستش از زیر ش 

افتاب خانم ي اروم باش ... بابا هيچ جور خاصی نبود فقط خواسته با عزیز کرده اش حرف  -

 بزنه. ..   

وخندي د یه خنده ي تلخ توي این چند وقت رائين و خوب شناخته بودم هميشه با اطمينان حر 

 ف 

بود !!! اروم از اغوش رائين در اومدم ودر حالی که به پش   ميز د ولی امشب ... چه شب نحسی

 تی 

 نيمكت تكيه ميزدم سرمو به سمت اسمون بلند کردم وگفتم:    

رائين این چند وقت خيلی از اخلاقات توي دستم اومده این گرفتگ ي چشمات حرفاي ي که -

 ... ت و  

 حرفاي مطمئنو بيشتر دوست  هميشه به تك تك کلماتت ایمان داشتی اما امشب ... من اون  

داشتم ... بذار هميشه بهت ایمان داشته باشم م ي ترسم رائين خيلی می ترسم .آه بابا ... همه  

 چی ز  

تقصير من بود من بابارو خيل ي اذیت کردم ،ناراحتش کردم به خاطر چی ؟؟؟ فقط خودم ؟؟؟ 

 چرا  
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م خودمم ؟؟؟ دارم داغون  هيچ وقت نمی تونم درست تصميم ب گير م ؟؟؟ چرا هميشه مه 

 ميشم اگه  

 خدایی نكرده....  

 دوباره بغضم شكست واشكام اروم روي گونه هام رون شد وادامه دادم:  

 اگه ... اگه بابام یه بلایی سرش بيا د جواب مامان ومهتابو  چی بدم  -

كردن به ؟؟؟ اصلا چه بلایی سر مامان م مياد؟ چه بلاي ي سر منو مهتاب ميا د ؟؟ واي حتی ف

 لحظه اي که بابا نباشه دیونه ام ميكن ه  

 . .. 

 به چشماي غم گرفته ي رائی ن  خيره شدم وگفتم:    

 من نابود م ي شم ... افتاب ب ي باباش ميميره ....   -

چشماي رائين هم نمدار شده بود از خودم بدم  ميوم د زمانی که بابام سالم وسرحال بود با  

کردم نابودش کردم اما حال که روي تخت بيمارستان با این حال غرور وخودخواهيم خوردش 

 افتاده  

دارم حرف از نابودي خودمو علاقه ام به بابا ميزنم ... از خودم بدم ميا د متنفرم از خودم براي  

 کسی  

 که باید غرور داشته باشم ندارم اما براي بابام ... نمی بخشم نه خودمو نه اميدو  ...   

 شدت اشكم بيشتر شد من چقدر اشتباه کرده بودم ... خدایا نابودم، نابود. ..   

ناخوداگاه سرمو گذاشتم روي شونه اش، چقدر خوب بود که رائين بود چقدر خوب بود که  

 رف دل من گوش ميدا د چقدر خوب بو د  سكوت کرده بود وفقط به ح
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که وقت ي فه می د حرفاي نامطمئنش بيشتر داغونم ميكنه دیگه شعار نداد ،گرماي حصار  

 رائين به م 

ارامش ميدا د حس اینكه هنوز ميتونم ت کيه کنم ، اره من افتاب مغرور تازه فه ميدم چقدر   

 نياز دارم  

مانی که همه ي تكی ه گاه هامو از دست دادم یكی  به تكی ه کردن به یه ادم مطمئن درست ز

 از  ب ي  

 اعتمادي یكی هم از خودخواهی خودم ... کاش بابا خوب بشه..   

 جبران ميكن م ... خدایا مریضمو  

 شفا بده ،به همون قران جبران می کنم ... رائين سرشو به سرم تكيه داد وهر دو در سكو ت  

بيمارستان خيره شده بودیم وگه گاهی ادمایی که از  وارامش نسبی به تاري کی ودرختاي 

 جلومون   

ر د می شدن رو از نظر  می گذروندیم ... فكرم فقط پر بود از خدا ... تنها امی د من توي این  

 زند گی  

 تباه شده. ...   

 * ****** 

عضی باصداي مبایلم از فكر در اومدم نگاه همه به من بود بعضی  بی تفاوت بعض ي کنجكاو وب

 هم 

مثل استاد اخمو سریع دست به کار شدم وگوشيمو در اوردم شماره ي رائين بود ن می دونم  

 چر ا  
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ولی یهو توي دلم خالی شد اون که ميدونست من الن کلاس دارم !! نگاه شرمنده ام رو به استا  

 د 

ذبه اش  دوختم استاد اخمی کرد ودر حا لی که دوباره روبه تخته ميش د با صداي پير وپر ج

 گفت:    

 برو جواب بده وبرگرد. ..   -

چرا خوشحال نشدم اي کاش  می گفت جواب نده از این تماس بی جهت بيزار بودم از کلاس  

 بيرون  

زدم تماس قطع شد تا خواستم برگردم توي کلاس باز گوشی م زنگ خورد با دودلی انگشت  

 شستمو روي گوشی کشيدم :   

 الو ؟   -

 صداي گرفته ي رائين توي گوشی پيچی د :   

 سلام افتاب ... خوبی ؟؟ کلاس بودي ؟؟  -

حرصم گرفته بود می خواستم خفه اش کنم توي این حال من این چه سئوال هایی بود ؟؟ با  

 حرص ولی اروم وبا نگرانی گفتم:    

 اره ... رائين ... براي ... براي بابام اتفاق ي افتاده ؟؟؟   -

 رائين سكوت کرده بود نفس کشيدن برام سخت شده بود تا بالخره صداي رائين در اومد:   

نه ... یع نی ... افتاب عمه فخري فهميده بابا  بيمارستانه ... مامان گفت بهت زنگ بزنم بيایی ..  -

 . 
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 همين الن.    

خيالم ك می راحت شده بود اما صداي رائين .. آه دارم دیونه ميشم هنوز احساس   با اینكه

 ميكرد م  

 اکسيژن کاف ي براي نفس کشيدن ندارم به ناچار گفتم:    

 باشه ... اومدم.   -

وتماسو بدون اینكه منتظر پاس خی باشم قطع کردم در حالی که به سمت انتهاي سالن ميرفت  

 م ب ه  

م وسایل منو بيا ر باید برم بيمارستان! عمه فخري چه جوري فه ميده بود؟ قرار نيكی  پيا م داد

بود که کسی بهش  چيزي نگه واي خدا بهمون رحم کن! بغض داشتم براي خودمم عجيب بود 

 مگ ه  

 اومدن عمه فخري انقدر وحشتناك بود پس چرا من این طوري شده بودم 

 م سوار ماشين شده بود بابهت گفتم:    با صداي در ماشين به خودم اومدم نيك ي ه

 تو کجا  ميا ي ؟؟؟  با نگران ي گفت:   -

 منم ميا م ... ن می تونم اینجا بمونم حاله خوبی ندارم یه حس عجيب -

  ... 

پس نيك ي هم مثل من بود ... با تمام سرعت به سمت  بيمارستان روندم ماشين رو توي  

 پارکين گ  

 نيك ي سریع از ماشی ن پياده شدیم تاقریبا به سمت در بيمارستان بيمارستان پارك کردم وبا 
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 ميدویدیم ... با ورود به راهروي بيمارتان با شنيدن ضجه ي زنی قدمام شل شده اروم قد م  

برداشتم نفسم بال نميوم د چشمام گرد شده بود دستو پام یخ کرده بود ... این صدا که براي م 

 ا  

ود ولی اینجا ... بادیدن مامان که با ضجه سعی م ي کرد خودشو از  نبو د بابا طبقه ي سوم ب

 دست  

 خاله وزن دایی بيرون بكشه همه چيز متوقف شد ذهنم تهی شده بود فقط مامانم رو  ميدیدم با 

 دیدن چشماي اشنایی که به سمتم ميوم د سرم گيج رفت اون چشماي طوسی خوش رنگ ال ن  

 خيس وسرخ بود بابهت ،بغض، ترس ودودلی گفتم:    

 اینجا .. چه ... چه خبره ؟؟؟  -

 تا رائين خواست حرف بزنه مامان که صداي منو شنيده بود با فریاد وگریه گفت:    

 بی بابا شدي ... خداااااااااااااا بچه هام یتيم شدن.     افتاب بی احسان شدم ... افتاب-

 فلج شدم پام تحمل وزنمو نداشت گوشام سنگين شده بود دهنم تلخ ِتلخ ، داشتم سقوط می  

کردم که کسی جلومو گرفت هيچی نم ي فهميد م ، انگار اصلا توي اون زمان ومكان نبودم هر 

 چ ي  

نده هاي بابا لی لی کردناي من دوچرخه سواري هاي من بو د گذشته بود .. فقط وفقط گذشته خ

 و  

 امی د ابنبات چو بی که بابا هرروز بهمون ميدا د افتادن مهتاب گریه ي مهتاب ... خوابيدن منو  
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مهتاب توي دل بابا داستان تعریف کردنش صداي گرمش نگاه مقتدر وپر غرورش اشكش و  

 اغوش   

ي بابا، نوازش بابا و ... بابا چه کلمه ي شرین اما تلخی چه کلمه  بابا ،بوي بابا، عطر تن بابا، صدا 

 ي پ ر  

ابهتی بود این بابا ،پدر ... یعن ي نبود ؟؟؟ احسان مهرجو نبود ؟؟؟ چرا هميشه فكر می کردم  

 تا اب د  

هست ؟؟؟ چرا فكر م ي کردم چون هست باید اذیتش کنم ازارش بدم ؟؟؟ چرا یه لحظه فكر 

 نكرد م  

عاشق تره یا امی د ؟؟؟ بابا یی که از اول براي من بود واخرشم براي من  می موند اما امی بابام 

 د هيچ 

وقت براي من نبود ! چرا براي ثانيه اي نبودشو تصور نكرده بودم ؟؟؟ چرا باهاش اون طور بر 

 خورد  

ن می بخشم   کرده بودم ؟؟؟ یاد اون روز توي خونه حرفا یی که بهش زده بودم ع ذابم ميدا د : 

 ت 

احسان مهرجو، هيچ وقت، به اجبارت ازدواج کردم ولی احترامتو نگه داشتم گفتم باااا بااا مه  

مگه ميشه بهش  بی احترامی کنم ؟ هر چی باشه احترامش برام واجبه ولی تو چه کردي بابا؟  

 خوردم   
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خواي به  چی   کردي احساسمو عقلمو غرورمو اميدمو که به چی برس ي ؟؟؟ هاااا ن ؟؟؟ می

 برس ي ب ه نابودي من ؟؟؟ به نابودي اميدم ؟؟؟ اره ؟   

چرا زودتر نگفتی ؟؟؟ چرا گذاشتی این همه مدت خودمو بازي بدم ؟ رائينو بازي بدم؟ هااان  -

 ؟؟ 

من به درك چرا فكربقی ه نبودي؟ بابا بد کردي باهام ... مثلا  م ي خواستی بهم لطف کن ي  

 ؟؟؟ نابودم  

داي دادم داشت خودمو کر  می کرد صداي افتاب دیروز داشت افتاب امروزو نابود کردي ؟ ص

 می 

کر د چه کرده بودم من ؟؟؟ بابام ازم نارحت بود ... از من از غرورم ... چه درد ناکه که بدونی  

 باع ث  

مرگ عزیزت ي ، چه دردناکه که از خودت غرورت شخصيت ت بيزار باش ي ... چه بده  

 تحمل عذاب   

نبودن پدري که با تمام وجودش برات وقت گذاشته اما تو ... من با نبود بابا چ ي کار کنم؟ حال 

 ك ي  

 دیگه هست که سرم داد بزنه ،یواشكی راهنمایم کنه ، کمكم کنه که از عذاباي این زندگی فرار 

کنم ... هه حال سرکی داد بزنم ؟ بچگيمو تقصير ك ي بزارم ؟؟؟ من بابا مو م ي خوام ... خدا  

 جونی  

 بابا مو  می خوام ... من باباي مهربونمو می خوام ... امام ع لی تو که صداي یتيمارو ميشنوي .. .  
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خداااااااااااا من نمی خوام یتيم باشم من بابا دارم پس چ ي می گفت این مامان نامرد که ما یتی 

 م 

چی کار کنم ؟به شدیم خوب بابا احسان جونم هست ... من بابامو از تو م ي خوام من بی بابا  

ك ي تكيه کنم ؟ رو پاي ك ي بشين م تا برام قصه بگه ؟ که بدون چشم داشت بهم کمك می 

 کنه ... خد ا  

بابامو بهم بر گردون ... من خودم بابا دارم ... خدا نكن این کارو دختر بابایين ، دختر به عش  

 ق 

 ا احسان ... بابا یی .. .  باباشون زنده ان .. من خر نفه ميدم خدا ... من ... خدا باب

 روز تشييع جنازه وخاك سپاري بابا احسانم گفتن نداره ،نفهميدم ، هيچی نفهميدم. بودم، اونجا  

بودم کنار مهتاب ب ي جون ومامانی که یه روزه کلی پی ر شده بود بودم کنار عمه فخري که  

 بدون  

بودم ،شده بودم یه سنگ به تمام توجه به موقعيت وابهتش عذاداري م ي کرد بودم اما انگار ن 

 معن ا  

 نفهيميد م ك ي وچه جوري بابامو خاك کردن ... فقط یه حضور پررنگو دیدم ... رائين ! !  

چن د هفته اي بود که لب به غذا نزده بودم وکارم شده بود سرم زدن، مامان ومهتابم وضع  

 بهتري  

 و زندگيشون زده بودن وبه ما ميرسيدن   نداشتن این وسط رائين ورعنا ودوستام بودن که از کار
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حتی فریال دختر عموي رائين هم ميومدو بهمون سر ميز د کا می دیگه چشماش مثل سابق  

 انرژ ي  

نداشت ولی سعی م ي کرد هر جور شده مارو به زندگی بر گردونه حتی با یه لبخند محو اما  

 دریغ از  

دت کرده بودم هميشه وتوي هر حالتی  .. این چند وقت بد جور به حضور ووجود رائين عا

 کنارم   

بو د شبا با کلی نازو نوازش خوابم  می کرد خودشم پایی ن تخت  می خوابی د تا مراقبم باشه  

 همه  ي  

 حرف رائين مامان ومهتاب بود ،ازم م ي خواست محكم باشم تا بتونم مهتاب ومامانو دوباره به 

حضور بابا زندگی کردن ؟؟ با یاد خواسته ي اخر  زندگی بر گردونم ولی مگه م ي شد بدون 

 باب ا  

تصميممو گرفتم باید بلند م ي شدم باید یه افتاب دیگه می شدم وليمگه فایده اي داشت ؟؟  

 اره  

داشت فایده اش لبخندي به لب مامان ومهتاب بود ،جبران خوب ي هاي رائين بود ،جبران  

 محب ت  

 فكر ن می کردم روزي به خاطر من مغرور وخود خواه از    اطرافيانم، اطرافيان ي که هی چ وقت

زندگيشون بزنن بایاد فكري که در مورد کامی روز استخدامم کردم از خودمم خجالت کشيدم  

 ا ز  
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 افتاب جدید خجالت کشيدم هيچ وقت این حرف رائين که هر شب بالی سرم در حال نوازش 

 موهام م ي گفت یادم نميره :   

وقات خدا بعض ي از چيزا ي با ارزش زندگيمون رو به قيمت یه تجربه ي تازه افتاب گاهی ا-

 یه د ي د  

تازه یایه  چيز تازه وبهتر ازمون می  گيره ... ميدونی کی اون چيز باارزشی که از دست دادي  

 بی 

ارزش ميشه ؟؟؟ زمان ي که بهش پشت ك نی به حكمت ي که توش بوده نگاه نكنی،  دقت  

 نكن ي .. .  

 افتاب بابا نگاهت م ي کنه ... محكم باش ،خان می دلشو نشكون   

درس بگيرم تا بفهمم بخاطر غرورم بقی ه روله نكنم یاد بگيرم کساي ي  بابا رفت تا شاید من  

 ه م  

هستم که شاید از خودم بشترنباشه اما هم اندازه ي خودم برام ارزش دارن .. باید هواي اون  

 هارو 

هم داشته باشم ... سه هفته از مرگ بابا  می گذشت که بالخره تصميم گرفتم که باید عوض  

 شم ب ه  

 م نه، به خاطر بابا به خاطر مامان ،مهتاب ،دوستام ورائين ،بيشتر از همه مدیون رائين  خاطر خود

 وحرفاش بودم اگه اون نبودن معلوم نبود چه بلایی سرم ميا د ...  

 صبح بعد از اینكه از خواب بيدار  
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شدم اول یه دوش اب سرد گرفتم هواسرد بود با این حال احساس خوبی داشتم تمام سعيمو  

 ي  م 

 کردم تا اشك نریزم تا به مامان ومهتاب ورضایت بابا فكر کنم...   

 بعد از حمام لباس پوشيدم واز  

اتاق بيرون اومدم این چند وقت توي خونه ي ما بودیم همه م ي گفتن مامان تا چند وقت نره  

 خونه  

با بی اشتها  بهتره به سمت اشپزخونه راه افتادم رائين وگلنار پشت ميز صبحانه نشسته بودن و

 ي ي  

لقمه توي دهنشون می ذاشتن، هر دو از دیدنم تعجب کرده بودن منم بودم تعجب می کردم  

بع د از سه هفته که مثل سنگ شده بودم واز جام تكون نمی خوردم بالخره امروز بلند شده  

 بودم 

شش  گلنار در حالی که بغض کرده بود خنده ي شيرینی کرد وبه سمتم دوید ومنو توي اغو

 گرفت ومحكم فشرد وگفت:   

 قربونت برم الهی ... نم ي گ ي این دوستات یه وقت دق م ي کنن -

 ؟؟؟   

ازم جدا شد سریع اشكاشو پاك کرد ودر حالی که با شيطن ت چشمك ميز د اشاره اي به  

 رائين ك ه  

 حال از پشت ميز صبحانه بلند شده بود وبا لبخند بهم زل زده بود کرد و گفت:    
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 ال ما هيچی،  این بچه ي مردمو بگو که از راه به درش کردي  ح-

 ! !! 

 به اجبار لبخندي زدم وگفتم:    

 کم حرف بزن.   -

وبه سمت ميز صبحانه رفتم لبخند محوي به رائين زدم وسلام کردم جوابمو با لبخند عميقی دا  

 د 

 وتن د گفت:    

 بشين... بشی ن الن برات چاي ميریز م .. .  -

 سریع گفتم:    

 نه ... اگه ميشه می خوام با مهتاب صبحانه بخورم. ..   -

 گلنار دوباره چشماي مهربونشو غم گرفت وگفت:    

کار خوب ي م ي کنی ! خيلی ضعيف شده این چند وقت جاي خواهر مهربونش واقعا پيشش  -

 خالی بو د .. .  

شرمنده ي این نگاه مهربونش بودم می دونستم یه روز درميو ن با نيكی  ميان اینجا وهر شب  

 ي ه  

 کدومشون پيش مهتاب ميمونه که تنها نباشه. ..  

 لبخن د تلخی زدم وگفتم:    

 به جز من خواهراي مهربون دیگه اي هم داره که تنهاش نذاشتن! !!    مهتاب-

 گلنار باز بغلم کرد ودر حالی که محكم منو به خودش فشار ميدا د بابغض گفت:    
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 خيلی ماه ي ...   -

باصداي رائين که اسممو صدا کرد گلنار سریع ازم جداشد رائين در حالی که با لبخند مهربون 

 ي  

 اشاره اي به سينی توي دستش کرد وگفت:    نگاهم  می کرد 

 صبحانه تون رو اماده کردم تا در اتاق برات  ميارم ،زحمت ب قيه اش با خودت. ...   -

با نگاه ي قدرشناس به چشماش زل زدم وبه گفتن ممنونم اکتفا کر دم ... لبخندي به روي گلنا 

 ر 

در که ایستادم باز بغض به گلوم  زدم وبه سمت اتاق مهمان که مهتاب توش بود رفتم جلوي 

 چنگ  

ز د تحمل نگاه کردن به چشماي معصومشو نداشتم اما ... من عهد بسته بودم نفس عميقی  

 کشيدم  

وبه سمت رائی ن که سينی به دست پشت سرم ایستاده بود بر گشتم بدون نگاه کردن بهش  

 سين ي  

 رو ازش گرفتم وبه سمت در بر گشتم صداش متوقفم کرد:    

 افتا ب  -

 به سمتش بر گشتم وبهش نگاه کردم لبخند محوي به چهره ام زد وگفت:    

 لبخند بزن ... لبخندت انرژي  ميده .. .  -
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بهت زده بهش خيره شدم که با همون لبخند محو در اتاق رو باز کرد وعقب گرد کرد ورفت!! 

 این 

چی گفت ؟؟ لبخندم انرژي ميده ؟؟؟ ذهنم انقدر خسته بود که حوصله ي تجزیه تحليل  

 دخترونه  

نداشتم واز حرفش اینو برداشت کردم که مهتاب به این  چيزا نياز داره ،شونه اي بال انداختم  

 وب ه  

سمت اتاق رفتم خدارو شكر که درو برام باز کرده بود، وارد اتاق که شدم بادیدن جسم نحيفی 

ك ه خودوشو روي تخت جمع کرده وپتو رو تا روي سرش انداخته بود بغض کردم مهتابم  

 انقدر لغ ر  

 ش د بود که حت ي این پتو هم بهش حجم نداده بود سينی رو روي عسلی کنار تخت گذاشتم  

وخودم هم گوشه ي تخت نشستم اروم پتو رو زدم کنار بادیدن چهره ي روبه روم دلم م ي  

 خواست  

باتما م وجودم جيغ بزنم تا شاید کمی از دردم کم بشه اما نم ي شد، نمی تونستم ... مهتاب   

 خيلی  

پژمرده شده بود دور چشمش سياه شده بود وچشماش پف داشت معلوم بود خواهر بيچاره ا م 

یشب خيلی گر یه کرده با محبت دستمو اروم توي موهاش حرکت دادم ونوازشش کردم بغ د

 ض  
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کرده بودم ولی ميدونستم که نباید بشكنه ... اروم صداش کردم پلكش کمی تكون خورد وبعد  

 از  

 چن د ثانيه نفس عميقی کشی د وباناله گفت:    

 افتاب...    -

 بابغض لبخندي زدم وگفتم:    

 !    جان افتاب-

مهتاب سریع چشماشو باز کرد وبا دیدن من سيخ نشست چند لحظه در سكوت به هم خيره  

 شده  

 بودیم که در اخر مهتاب با بغض گفت:    

 دلم برات تنگ شده بود. ..   -

مهتابو محكم بغل کردم وهمين طور که موهاشو نوازش می کردم با بغض وصداي لرزون  

 گفتم:   

 خش ،ببخش خواهري باید زودتر ازاینا ميومدم اما من. ..   منم همين طور عزیزم ، بب-

 مهتاب در حال ي که هق هقش اوج گرفته بود گفت:    

 هيس ،هيچ ي نگو .. هيچی .. .  -

 بع د از مكث کوتاهی گفت:    

 ؟؟؟   کنمآفتاب ... حال که بابا نيست ... ما باید چی کار -

دیگه نتونستم خودمو کنترل کنم .. چی می گفتم به خواهرم  م ي گفتم حال که بابا نيست باي  

 د 
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زندگيمون رو بكنيم ؟؟ مگه ب ي بابا می شد ؟؟؟ سر خودم داد زدم .. افتاب بسه ... مگه قرار 

 نش د  

 تمومش کنی ؟؟؟ به فكر خواهرت باش مامانت. .   

 نفس عميقی کشيدم تا شاید لرزش صدام کمتر بشه اروم وشمرده گفتم:    

مهتاب، نبود بابا سخته ولی ما مامان رو داریم ... حال که بابا نيست باید هر جور شده مامانو  -

 براي  

 خودمون نگهش داریم مامان دیگه سهم ماست سهم من وتو ... به خاطر مامان به خاطر ارامش  

 ده باید زندگی کنيم .. .  روح باباهم که ش

 مهتاب باناله گفت:    

 ولی من نم ي تونم ،  بی بابا ن می تونم ... افتاب چه بد دردیه درد یتيمی ، درد اینكه بابا دیگه -

نيست .. افتاب  بی بابا انگار همه چيز  تيره اس انگار دیگه ك سی نيست که بشه بهش تكيه  

 کرد...   

 ي افتم ...  می ترسم از دنياي بدون بابا ،افتاب  می ترسم. ..   افتاب من بی ت کيه گاه م 

مهتابو از خودم جدا کردم در ح الی که گریه م ي کردم  پيشنویشو به پيشونيم چسبوندم با  

 اشك وهق هق گفتم:    

مهتابم به خاطر مامان محكم باش به خاطر من ... (هق هقم بلند تر شد وادامه دادم ) اصلا ... -

 اصلا  
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از این به بعد به خودم تكيه کن خودم ميشم برات یه بابا ،خودم هواتو دارم هم خواهرت ميشم  

 هم 

 بابات ولی با خودت این طوري نكن به خدا روح بابا این طوري بيشتر عذاب ميكشه .. .  

خودمم می دونستم حرفام کيليش ه اي ولی حرف دیگه اي براي گفتن به خواهرم نداشتم ... 

 س ع ي  

کردم با شوخ ي وخنده هم که شده براي چند دقيقه روحيه ي مهتابو عوض کنم به یاد بچگ  

 ي  

دماغمو روي دماغ مهتاب کشوندم وشروع کردم به قلقلك دادنش مهتاب شروع کرد به  

 خندیدن  

،اي جانم ... انگار شيرین ترین عسل دنيارو داشتن به خوردم ميدادن ... از خنده ي مهتاب ك 

 لی  

 ي گرفتم بعد از چند دقيقه با یاد صبحانه دست از قلقلك مهتاب کشيدم وگفتم:    انرژ

واي دیدي چ ي شد ؟؟؟ من این همه صبحانه اورده بودم الن حتما چایی سرد شده ... خوت  -

 باي د  

 بري عوضش کنی من که حال ندارم این همه راه تا اشپزخونه برم  

 . .. 

 ت:    مهتاب با لبخند روي تخت نشست وگف 

 به همی ن خيال باش. ..   -



 

 

 

588 

  ستاره صولتی )نیکا(نویسنده:  | شب های آفتابی من

 با بدجنسی گفتم:   

 پس باید همی ن چایی سرد رو بخوري. ..   -

 وسينی صبحانه رو روي تخت گذاشتم مهتاب با لبخند گفت:    

 هرچه از دوست رسد نيكوست ... من ميرم صورتمو بشورم بدون من نخوري هاااااااااا...   -

 واز جا بلند شد بهش چشمك زدم وگفتم:    

 بهت قول نميد م .. .  -

مهتاب نامردي بهم گفت وبه سمت دستشویی رفت ،لبخند روي لبم محو شد مهتاب واقعا چقد 

 ر 

ه اما به خاطر من م ي خنده ... خدایا چرا این بشر فرشت  خوب بود با اینكه توي دلش پر از غم

 ه  

نشده ؟؟؟ اگه من جاش بودم ... مطمئنا معلوم نبود چطور برخورد می کردم .... به سينی  

 صبحان ه  

نگاهی انداختم وتوي دلم حسرت خوردم ... چقدر دلم یه صبحانه ي خانوادگی  می خواست ب 

 ا  

ند بزنم. باکل ي شوخی صبحانه خوردیم مهتاب درسته که  اومدن مهتاب باز سعی کردم لبخ

 گاه ي  

اوقات توي خودش ميرفت اما من نمی ذاشتم که زیاد به حال خودش باشه حال حرف بابا رو  

 درك 
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می کردم که بهم م ي گفت مهتاب بهم وابسته اس ،بابا چقدر خوب متوجه این موضوع شده  

 بود و  

ه سال متوجه این موضوع نشده بودم ... مهتابم ببخش  من چقدر خودخواه بودم که این هم

 خواهري !   

بع د از خوردن صبحانه مهتابو راضی کردم تا بره حمام وخودم هم سينی به دست از اتاق خار  

 ج 

 شدم رائين لباس پوشيده روي مبل منتظر نشسته بود وگلنار هم با استرس به راهروي اتاق ها 

زول زده بود که با دیدن من سریع از جا پرید وتقریبا در حال ي که به سمتم م ي دوید آروم  

 گفت:    

 چی شد ؟؟ مهتاب کجاست ؟  -

 سينی رو به دست گلنار دادم وبا اه گفتم:    

 خورد الن هم حمامه. ..     صبحانه اش رو-

 روي مبل یه نفره روبه روي رائين نشستم وادامه دادم:    

مهتاب امسال کنكور داره ...نمی خوام از درسش بيوفته بابا هميشه دوست داشت ماتوي  -

 درس موفق باشی م  

به حرف خودم پوزخندي زدم,چقدرمن پست بودم بابا زمانی که زنده بود بهش بها نميدادم  

 ولی  

الن که مرده ... با ناراحت ي سرمو تكون دادم وبه رائين که متفكر نگاهم  می کرد چشم  

 دوختم برا م  
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سخت بود ازش درخواستی بكنم با اینكه بهم ك لی محبت کرده بود ,بااینكه س عی داشتم  

 این غرو ر  

حاضر نيست م  لعنتی رو بشكنم اما باز .... ولی نه ,به خاطر مامان ومهتاب هر کاري  می کنم 

 اونارو   

هم از دست بدم ورائين مطمئنم بزرگ تراز این حرف هاست که در خواستمو رد کنه ,اي  

 کاش. ..   

 نه آفتاب تونباید انقدر خود خواه باشی نفسمو بيرون دادم وشمرده گفتم:   

 رائين ! ميشه ازت درخواستی بكنم ؟ ؟  -

رائين وگلنار متعجب بهم خيره شده بودن مطمئنا این حرفا از افتاب مغرور بعيده رائين بعد ا 

 ز 

 مكث کوتاه ي که ناشی از تعجبش بود لبخند اجباري زد وگفت:   

 البته. ..   -

چقدرسخت بود ازاون افتاب دوري کردن ,من بااون افتاب بزرگ شده بودم یه شبه عوض  

 شدن  

 بود اروم گفتم:    واقعا کار سخ ت ي 

ميشه ... ميشه .. تا بهتر شدن اوضاع مامان اینا اینجا باشن ؟؟؟ البته ميدونم که برات سخت ه  -

دلت می خواد توي خونت راحت باش ي ولی خوب .... یه چند وقت بيشتر نيس ت قول ميدم 

 زو د  

 ه .. .  تموم بشه اون موقع از دست منم راحت ميشی .... و .. همه  چيز تموم ميش



 

 

 

591 

  ستاره صولتی )نیکا(نویسنده:  | شب های آفتابی من

بااین حرف نفس توي سينه ام حبس شد واقعا دلم می خواست همه چيز تموم بشه ... نه ...  

 رائی ن  

,اون روح بزرگش , مهربونيش ,شوخی هاش ,شيطنتهاش وحتی اخمهاش ارزوي هر دختري  

 بود اما  

د نيس  نمی تونست ارزوي من باشه ... من باید خودخواهيمو بزارم کنار دليل نميشه وقتی امی 

 ت,  

 رائين تازه توچشمم یه مرد جلوه کنه مطمئتم که رائين م چيز ي که یه مرد دیگه ميندازه دور  

 برنم ي داره با این فكر بغض به گلوم چن گ  

انداخت .... با صداي عصبی رائين از فكر دراومدم وبا بغض وتعجب به صورت سرخ شده  

 وچشماي عصبيش نگاه کردم:    

 به شرطی که واقعا زود از اینجا بري. ..   باشه قبول ... -

 وبع د باسرعت  کيفشو برداشت واز خونه زد بيرون گلنار با عصبانتيت گفت:    

 وا دیوانه موجيه چش شد یهو ؟   -

بغضم سرباز کرد حق نداشت باهام این طوري حرف بزنه ... مگه اون کيه ؟؟؟ نه حق داشت  

 من م 

ردم اون توي این مدت کاري که وظيفه اش نبود رو انجام  جاش بودم اینطوري بر خورد می ک

 داد  

 معلومه که خسته ميشه ... من نباید از اون درخواست می کردم...   
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 ولی عيب نداره این فقط ب ه  

 خاطر مامان ومهتاب بود باشنيدن صداي سلام مهتاب سریع اشكامو پاك کردم وبا لبخند ب ه 

بود ولی لبخند روي لبشو حفظ کرده بود گلنار با جيغ  خواهرم نگاه کردم ,چشماش پرغم و

 وداد به  

 سمت مهتاب رفت والكی شروع به زدنش گرد وبا اخم تصنع ي گفت:   

باشه خانم من بعدا خدمت شما ميرسم منو نيك ي بدبخت این همه نازتو کشيدیم نگفتی با م -

 نی ب ا  

 دري بادیواري فقط مثل الغ لگد ميپروندي  

 منو مهتاب با این حرف گلنار لبخند بی رمق ي زدیم ,مهتاب با مشت به بازوي گلنارزد وگفت:    

 بی تربی ت  -

. گلنارم در حالی که اداشو در مياور د خودشو کنار مهتاب ولو وبع د روي مبل دونفره نشست ..

 کر د وبا لحن بامزه اي گفت:    

 ببخش مادمازل باتربيت .. .  -

 با لبخند محوي به گلنار نگاه کردم وگفتم:    

 گلی سوئيچ ماشينم منو بردار با مهتاب برو خونه کتابها ووسایل مامان ومهتابوبيار اینجا. ..   -

 مهتاب سریع گفت:    

 افتاب نه ما. ..   -

 وسط حرفش پریدم وگفتم:    
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 گوش کن به حرفم مهتابم. ..   -

 گلنار با مسخره بازي در حالی که اداي منو در مياور د گفت:    

اره مهتابم پاشو دیگه با غلاممون که همون گليه برو ... بدبخت هزار تا کار دیگه هم داره باي -

 د 

 خواهراي غریب ناهار درست کنه مرگمون کنيم ...    بيا د براي ما

مهتاب فقط می خندید منم با تاسف براش سر تكون می دادم گلنار سرشو کج کرد وبرام زبون 

 در اور د وگفت:    

براي خودت متاسف باش  هی سرشو تكون ميده برا من ... اخر سر تيك  می گيري  -

 رودستمون می مونی  

 هتاب زد وگفت:    بع د هم با پا به پاي م

 توهم کم خرناز کن باشو بریم ... زود تند سریع. ..   -

 وبع د هم دست مهتابو گرفت وبه سمت اتاق دوید می دونستم حال اونم بهتر از ما نيست واین 

 کاراش فقط براي خندوندن ماست ,خدایا شرمنده ام که هيچ وقت این نعمت هاي اطرافمو  

ن که دوستو باید توي ناراحتی ا شناخت .... سرمو به پشتی مبل    نميدیدم ... واقعا راست ميگ

 تكی ه  

دادم وچشمامو بستم همش حرکت رائين جلوي چشمم بود وبا به خاطر اوردنش احساس بدي  

به م دست ميدا د یه حس ناشناخته براي فرار از این موضوع ذهنمو در گير فكر کردن به  
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تاقاي این خونه خوابيده  وبه فكر شوهر ازدست رفتشه مامان کردم,   مادري که توي یكی ار ا

 ... بابا کمكم ك ن  

 بتونم مامانو از این حال وهوادر بيارم ... .  

چن د روزي ميش د با مهتاب همش پی گير حال مامان بودیم اوضاع روحی مهتاب بهتر بود وبا 

 اصرار  

من شروع به درس خوندن کرده بود می دونستم سخته اما نه تنها براي خودش بلكه براي ماما 

 ن  

وکم شدن حداقل ذره اي از عذاب وجدان من خوب بود مامان هم می شد گفت خوبه هر روز  

 ا  با  م

سر می ز ناهار وشام م ي نشست اما نگاهش غم گرفته وشكسته بود وگاهی انقدر توي خودش 

 فرو  

 می رفت که گذشت زمانو احساس نمی کرد واین یه کم بد بود!!!   

 ولی من ... غم از دست دادن بابا  

م ،  وخيانت امی د ... آه ... هر چقدر بخوام محكم باشم اما ن می تونم سر خودم شيره بمال 

 اوضاع  

روحيم خيلی خرابه مخصوصا این چند روز که رائين ب ي خود وبی جهت باهم سرسنگين شده 

 من 

 غرورم خورد شده بود دیگه تحملش رو نداشتم اما چه کنم که قول دادم به خودم وبه بابا. ..   
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  ورائين، انقدر این چند وقت گذشته خوب بود ومدیونش بودم که نخوام تندي کنم ،خودمم 

 تكليف م   

با خودم مشخص نيس ت حال خودمو خودم درك نم ي کنم از ناراحتيش از اخمش، ناراحتم  

 ،حر ص  

 می خورم ولی با دوحس متفاوت که براي خودمم مجهوله! !!   

رفت وامد نيك ي وگلنار کمتر شده کمتر یع نی اینكه درست مثل قبل ميان وميرن اما شب ها 

  دیگه

ميدونن خونه ي ما در عين بزرگ ي جا نداره مهتاب که با کتاباش توي  اینجا نم ي مونن چون  

 اتاق  

مهمونه مامان هم توي اتاق رائينه ومنورائين ِ قهر هم، هم اتاق بودیم واون باز گذشت کرده  

 بود 

وروي زمين  می خوابی د تا من راحت باشم و گاهی هم روي کاناپه ولو می شد اما براي اینكه  

 مامان  

ه بيشتر توي اتاق بود ، بيچاره به خاطر من حتی تو خونه ي خودش راحت نبود ،کا م شك نكن

 ي  

وغزل هم همش به ما سر  ميزنن ومن شرمنده ي کاميم که هی چ وقت سر کار ن ميرم البته 

 بهش  
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اعلام کردم که دیگه نميا م واون هم گذاشت به پاي بدي حال واحوالم وقبول کرد اما توي  

 ذهن من 

يز دیگه بود تصميم گرفته بودم کار بابارو دنبال کنم باباي من نه پسر داشت نه برادري  یه چ

 ون ه  

بچه ي برادري که بخواد شرکت رو جمع وجور کنه والن که نيست خوب باید کسی به فكر  

 بيوفته  

ومن می خواستم جبران کنم حال هر جور که هست حتی اگه قرار باشه نقش پسر بزرگ  

 خانواده   

بازي کنم هيچی از کاراي بابا سر در نمياوردم بابا تو کار تجارت خشكبار بود وهيچ ربطی   رو

 ب ه  

رشته ي دانشگاهی من نداشت، مهندسی ایت ي کجا وتجارت پسته ،بادام وخرما کجا ؟؟؟!!! اما 

 ت ه  

تما  دلم یه اميدي داشتم ... اميدي جز خدا اميدي که خدا برام خواست ،کسی که این چند وقت  

 م 

مشكلات مارو در عين ب ي وظيفه گی وظيف ه ي خودش ميدونست وروي دوش می کشی د 

 ... رائين  

... کار اونم تجارت بود ، هر چند که نم ي دونم تجارت  چی !!! اگه تصميمم قطعی می شد باي 

 د 
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 باهاش صحبت می کردم وچقدر اون روز، روز سختی خواهد بود  

 ! !! 

بالخره اون روز سخت فرارسی د ، اون هم بعد از یك ماه!! چند هفته اي از چهلم بابا م ي  

مامان ومهتاب خونه ي مابودن ومن با اون مرد بد اخلاق هم  گذش ت وباز هم به اصرار من 

 اتاق البته مث ل  

قبل اون روي زمين م ي خوابه من روي تخت !!! تص ميم نهاي ي رو گرفته بودم من باید تمام 

 ریس ك 

 این کارو قبول می کردم به خاطر مامان واینده ي مهتاب مگه یه وکيل تا چه حد ميتونه کارا ي 

نجام بده ؟؟؟ بالخره روزي ميرسه که وکيل بابا خسته ميشه وچقدر بده که اون روز  موکلشو ا

 من 

 بی رائين باشم ودست تنها بدون هيچ تكی ه گا هی هر چند که این تكيه گاه گا هی واقعا خشن 

 ميشه مثل امشب برعكس شباي گذشته که به خاطر مامان مراعات ميكنه اما امشب همش  

 د بار سر ميز شام مچشو گرفتم که با این چهره اي که دست کم از شمر  اخماش توي همه وچن

نداشت به من زل زده بود ومن بدبخت چه بدش بی رو براي صحبت باهاش در نظر داشتم  

 وهر 

چقدر سعی می کردم کوتاه بيام وفردایی پس فردایی باهاش حرف بزنم اما نم ي تونستم  

 خودمو  
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امی باهام تماس گرفت برام عجيب بود من همين یه ساعت  راضی کنم ،توي اون موقعی ت ک

 پيش ب ا  

غزل حرف زدم از پشت ميز بلند شدم وبه سمت گوشيم رفتم سنگينی نگا هی رو روي خودم 

 حس  

می کردم اما تا بر گشتم ببينم کيه ، کس ي رو ندیدم همه مشغول صرف شام بودن، بيخيال  

 شد م وتماس رو وصل کردم :الو ؟  

 دستپاچه ي کا می توي گوشی پيچی د :  صداي  

 سلام طلوع جان چه طوري دخترم ، خوبی خوشی ... چه خبرا  -

 ؟؟ هواي خونه ي شما طلوعيه یا طوفانيه ؟؟  

اخی عزیزم کا می بعد از کل ي وقت باز منو طلوع صدا کرده بود بی خيال لحن عجيبش با  

 لبخن د محوي گفتم:    

؟؟؟ طلوعيه چطور مگه ؟؟ همون لحظه حرکت تند رائی ن به  مرسی تو خوبی ؟ غزل خوبه -

 سمت سرویس بهداشتی باعث تعجبم شد چش شد یه دفعه ؟؟ با  

 صداي کامی نگاهمو از در سرویس بهداشتی گرفتم واز فكر بيرون اومدم ،کامی تند تند گفت:    

 هيچی یه کم نگران بودم گفتم ببينم اون طرفا خبریه یانه. ..   -

خنده اي کردم ومشكوك گفتم گفتم :چی ه خبري شده ؟؟؟ نه نترس اینجا خبري نيست ...  

 هوا ه م کمی تا قسم تی افتابی ه .. .  

 چه طور ؟؟؟  -
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با ناراحت ي گفتم :اگه از اخماي رائين فاکتور ب گيرم  ميشه گفت افتابی، گلنار که بهت گفت  

 قضيه چيه ؟؟؟  

 اره اما...    -

 مكث کرد بعد سریع گفت :طلوعی ببخش پشت خطی دارم بعدا باهات حر ف کامی چند لحظه 

 ميزن م فعلا. ..  

من هم ازش خداحافظی کردم وتلفنو قطع کردم رفتارش کمی مشكوك بود ول ي بيخيالش  

 شد م وپشت ميز نشستم رائين  ،  

رفته بود  هم بعد از چند دقيق ه بر گشت اما باز باهمون اخم ها هم  می ترسيدم هم دلم گ

 ،بدجور 

هم گرفته بود یعنی انقدر مزاحم بودیم ؟؟؟؟ حتما بودیم که تحمل نداشت وجلوي خواهر  

 ومادرم  

این طور اخم کرده بود با اینكه مطمئن بودم کسی جز خودم متوجه این اخم وتخم رائين  

 نميش ه  

از ... بيخيال  چون مامان که همش توي خودش بود ومهتاب هم غرق درساش شده بود ... ولی ب

 این 

نيز بگذرد همی ن که بيرونمون نمی کنه کليه ... اگه م ي شد، اگه نگران بدتر شدن حال ماما  

 ن  
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نبودم حتما بر  می گشتم خونه ي خودمون اما این ریسك واقعا جبران نشدنی بود باید صبر   

 می 

 م وشستن وخشك کردن  کردم مخصوصا الن که به کمك این اقاي اخمو نياز داشتم !! بعد از شا

ظرفا سریع به هواي خواب رفتم توي اتاق تا خودمو براي صحبت کردن با رائين اون هم بعد  

 از یه 

ماه اماده کنم بد جور استرس داشتم یه استرس عجيب همش نگاهم به این ساعت لعنتی بود 

 ت ا  

 ت خودمو جمع کرده  بلكه سریع ت ر بگذره ورائين بيا د اما دریغ ،عصبی شده بودم وروي تخ

ونشسته بودم بالخره اقا بعد از یه ساعت تشریف اورد با شنيدن صداي خندانش وشب بخير ي  

 که 

به مهتاب م ي گفت هول شدم وسيخ نشستم و به این فكر کردم چقدر خوبه که با مهتاب وماما 

 ن  

صورتشه !!   حداقل خوب بر خورد می کنه البته مطمئن بودم تا وق تی من هستم اخم مهمون 

 رائی ن  

وار د اتاق شد وبدون نگاه کردن به من به سمت سرویس بهداشتی رفت بعد از نيم ساعت که 

جو ن من به لب رسی د از اونجا اومد بيرون معلوم بود که مسواك زده باز بی توجه به من طبق 

 عادت این  
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نمی تونستم نگاهش  چن د وقتش بليزشو از تنش در اورد اول که حالم ك می بهتر شده بود 

 کنم ام ا  

بع د برام عادي شد ،رائين جاشو پهن کرد تا بخوابه سریع به خودم اومدم اگه معطل می کردم  

 م ي  

خوابی د براي همين بسمه الله گفتم وقبل از اینكه رائين چراغ رو خاموش کنه اروم صداش  

 کردم  

بدون اینكه به طرفم برگرده ایستاد نفسم بند اومدش چقدر براي من ِ مغرور این کاراسخت بو 

 د 

 نفس عميقی کشيدم واروم وشمرده گفتم:    

 رائين ..  می خوام ... م ي خوام باهات حرف بزنم.    -

 همين طور که ایستاده بود سرد ،محكم وخشمگين گفت:    

 گوش ميكن م .. .  -

اه نكبت اعصابمو داشت خورد می کرد اگه مجبور نبودم اگه بهش نياز نداشتم اگه مدیونش  

 نبودم  

 حاليش می کردم اما تحمل کردم وخودم از کار خودم خنده ام گرفته بود هيچ تكليفم با خودم 

 ز با همون لحن قبل گفتم:    معلوم نبود !!! با

 این طوري نه ... لطفا بشين وبه من نگاه کن. ..   -

رائين به سمت من بر گشت پوزخند صداداري زدوروي صندل ي ميز ارایشم نشست وخيلی  

 خشك گفت:   
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 بگو ميشنوم .. .  -

حرص در اول باید تكليف این رفتارشو معلوم می کردم بعد ميرفتم سراق بقيه ي ماجرا .... با  

 حالی که پوست لبمو می جویدم گفتم:   

 این کارا یع نی چی ؟؟؟ -

 فاصله ي ميان ابروهاش کمتر شد وگفت:    

 چه کاري  ؟  -

 یعنی نمی دونست ؟؟؟؟ نفسمو پرحرص  بيرون دادم وگفتم:    

این کارا ،این حرکتا ؟؟؟ معنيش چيه ؟؟؟ چرا هر موقع منو  می بينی اخماتو م ي کشی تو هم -

 ؟؟؟ 

مگه چی گفتم یا چی کار کردم ؟؟؟ خوب بگو! فكر کنم این حق ودارم که بدون فرق من بابقی 

 ه  

 چيه ؟؟ از اول اشنایمون هم این فرق بود فقط گاهی پررنگ وکمتر ميش د .. .  

دلم می خواست بگم ترحم ولی نگفتم چون ميدونستم نيس ت ،بوي ترحم خيل ي  

 مشمئزکننده بو د  

ائين ... سرموبه سختی کم ي تكون دادم تا این افكار از ذهنم بيرون بره الن  ولی کاراي ر

 جایش نيست !ادامه دادم:    

 رائين منم یه ادمم مثل بقی ه ،فقط فرقم با اونا اینه که من با تو یه چيزي رو شروع کردم ،ي ه  -

 زندگی رو ... دلم نم ي خواد که بگم یه بازي ِ ، چون نيست ...  
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 بازي نيست ... هر چقدر   زندگی ما 

 قبلا برام یه بازي بود ولی الن فهميد م جز زندگيمه جز جونيمه ، جز عمرمه. ..   

 رائين پوزخندي زد وبا تمسخر گفت:    

 خوب شد فه ميدي !!!! ! -

 با حرص سریع از روي تخت پریدم وگفتم:    

بيا .. الن این پوزخند روي لبت اون تمسخر یعنی  چی ؟؟؟ رائين لبخند حرص دراري تحویلم  -

 داد وگفت:    

عزیزم پوزخند کجا بود بهت لبخند زدم ... بعد هم تو واقعا لحن عاشقانه رو تشخيص ن  -

 ميدي ؟؟؟ نچ نچ این امی د چی یادتو داده پس. ..   

،داشتم از حرص م ي پكيدم توي دلم انگار اتيش  وپوزخن د دیگه اي روي لبش نقش بست  

 روشن  

کرده بودن هم براي اوردن اسم اون لعنتی هم براي اینكه رائی ن منو مسخره کرده بود این  

 دیگه  

فراي تحمل من بود با عصبانی ت به سمتش هجوم بر دم وبا تمام توانم لگدي به پاش زدم که 

 فك ر  

يا د خودم دردم اومد با ناراحتی وعصبانيت در حالی که پام  کنم  بيشتر از اینكه اون دردش ب

 توي  

دستم بود لنگ لنگون خودمو به تخت رسوندم وروش نشستم ،فكر کنم پاش از سنگ بود  

 شاید م  
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من خيلی نازك نارنجی وضعيف شدم ، همين طور که پامو ماساژ ميدادم زیر لب هم غرميزد م 

 ك ه  

 حلقه شد خواستم پسش بزنم که نذاشت وبا خنده گفت:      دست مردونه ي رائين دور مچ ام

 اوراقی هم که شدي. ...   -

واقعا این بشر تعادل روانی نداشت تا ه مين دوثانيه پی ش اخم کرده بود وهی پوزخند خرك  

 ي  

تحویلم ميدا د اما الن داره ميخنده ... آخ ي چقدر دلم تنگ بود براي این صورت خندون ...  

 سري ع  

ودم تشر زدم ،هی افتاب خودخواهی ممنوع ... اه پر حسرتی کشيدم چقدر بد بود که  به خ

 خودخواهی ممنوع بود!   

 خنده داره ولی خودم اعتراف می کنم که درکنار رائين بيجنبه تر از زمان ي هست م  

 که کنا ر امی د بودم با صداي نرم وارومی گفت م  

 - : 

 جوابمو ندادي...   

اورد وبا نگاهی که بهم کرد فهميدم داره ميگه اون خره خودت ي ... واقعا هم   رائين سرشو بال

 که 

 خودم بودم !!!! با لحن حق به جانبی گفتم:    

رائين بهم حق بده ،توهم جاي من بودي همين رو می گفت ي اینجا خونه ي تو ِ ،من خودم  -

 ميدونم  
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 که کم برات اعصاب خردي ندارم اون وقت مامان ومهتاب هم. ..   

 رائين با چهره اي خونسرد گفت:    

 مچ پات خوب شد ؟؟  -

واقعا پر روي ي هم حدي داره  یعنی دیگه نم ي خواست ماساژ بده ؟؟؟ اگه اینطوري نه ... ولی 

 !! اروم گفت م :   

 بلی ممنونم.    -

 لبخن د محوي بهم زد وکنارم روي تخت نشست واروم گفت:    

افتاب چه ما بخوایم چه نخوایم الن باهم زنو شوهریم یه سري حق ووظيفه گردن هم داریم  -

 حال  

ز هم خيلی  چيزا  می مونه  هرچقدر سع ي کنيم یه سري چيزارو ازش فاکتور بگيري م ولی با

 ... یك ي  

همين خرج ي تو،توتا وقت ي اینجایی وظيفه ي منه که بهت بدم بدون هيچ منت ي ... از همون  

 روز 

اولم خواستم بهت بگم ولی گفتم شاید برداشت بدي بكن ي ... در ضمن این خونه مال جفت 

 ماست  

ك نيم ومالكيتشو براي طرف مقابل   ونه من ونه تو حق نداریم راجع به چند وقت دیگه فكر

 بدونيم  
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... (بالحن طنز الودي گفت :) طلوع خانم اینجا تازمان مشخص شدن بعضی چيزا هم مال منه  

هم مال تو مهتاب ومامان توهم خواهر مامان من هم ميشن پس لطفا ،خواهش می کنم دیگه  

 این چرت  

يا د که تا ت قی به توق ي می خوره ميگن وپرتارو تحویل من نده تا زه من از زناي قهرو بدم م

 ميرم   

خونه ي بابام ،هه حداقل اونا ميگن خونه ي بابا، تو پرو تراز اونایی می  گی ميرم خونه ي  

 خودمون   

 . .. 

از حرفاش خنده ام گرفته بود واقعا شخصی ت رائين عجيب غریب بود هيچ فكر ن می کردم  

 بع د 

 تا نگاه عصبانی اینجوري باهام حرف بزنه وشوخی کنه ،فكر  می دوتا اخم، چهارتا پوزخند وچند

کردم خيلی  بيشتر از اینا باید منت کش ي کنم ... بعد از چند دقيقه سكوت رائين دوباره  

 جدي ش د وگفت :   

چی شد عكساي یار قدیمو از گوشه کنار اتاق برداشتی ؟؟؟ به چهره اش نگاه کردم ك می  -

 قبل چطور بعد از این همه مدت یاد اون  اخم داشت ولی نه مثل  

عكساافتاده ؟بابه یاد اوردن جمله اش کلمه ي یار قدیم توي ذهنم چرخی د ... رائين درست  

 گف ت  

 اون یار قدیمم بود !!! اروم بدون نگاه کردن بهش گفتم:    

 ميشه . .   به چند دليل ، یكيشم خواست تو بود ... (بعد سریع به سمتش چرخيدم وادامه دادم ) -
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 ميشه دیگه راجع بهش حرف نزنيم ؟ ؟  

رائين هم توي چشمام زل زد بعد از مكث کوتاهی لبخندي به نشونه ي رضایت زد ولی  

 نگاهش. ..   

یه چيز دیگه  می گفت ... مثل ... دلخوري!چند دقيقه اي توي چشماي هم خيره بودیم انگاري  

 هيچ 

کدوم توان گرفتن نگاهامونو از هم نداشتی م بالخره رائين پيروز شد ودر حالی که با لبخند  

 عجيب ي سرشو برمی گردون گفت:    

 خوب بگو ميشنوم .. .  -

 گيج گفتم:    

 هان  ؟   -

 وتاه ي کرد وگفت:    خنده ي ک

از وقت ي اومدم توي خونه از نگاهت فهميدم یه چيز ي غير از این رفع دلخوري  می خواي  -

 بگ ي ...   

و برگشت سمتمو چشمكی زد ... واقعا هنگ کرده بودم رائين چی بود که هر چقدر فكر  می  

 کرد م  

م  می کرد چرا فرق  می بالخره کشفش کردم باز یه  چيزي از شخصيتش نشون ميدا د که گيج

 کر د  

باهمه ؟؟ چرا از بازي با من خوشش ميوم د ... رائين من گناه دارم ...دلم بند خورده اس نذار  

 دوباره  
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 بشكنه ... با نگاه دوباره ولبخند اطمينان بخش رائين به خودم اومد ولبخندي به نگاه مهربو ن  

به خودش مشغول کرده چيه وچه   ومردونش زدم وگفتم موضوعی که این همه وقت ذهنمو

 کمك ي ازش می خوام. ...   

 بع د از تموم شدن حرفام رائين چند ثانيه بهم  خيره شد وبعد اروم وپرشك گفت:    

 فكر م ي کن ي بتونی از پسش بربياي ؟ ؟  -

اما بعد به خودم تشر زدم قرار نيس   "ن می دونم  "نگاهمو به روبه روم دوختم وزمزمه کردم  

   ت ا ز

 اول کاري خودتو دست کم ب گيري ، براي ه مين سریع ومحكم گفتم :اره. ..   

 وبع د به رائين که متعجب نگاهم می کرد زل زدم ،تخس وپرو گفتم  

 : 

 البته به کمك رائييين .. .  -

 بعدم نيشمو براش باز کردم ... رائين که از حرکت من خنده اش گرفته بود چشمكی بهم ز د  

م خم کرد گوششو با یه دستش گرفت وبا شيطنت به من که با تعجب به وسرشو به سمت 

 حرکاتش نگاه می کردم گفت:    

 می گم افتاب ب بين پشت گوش من مخمليه ؟؟؟ -

    گوشش  پشت مو اشاره  انگشت  پروي با –کنایه از خر بودن   -تازه متوجه منظورش شدم 

 کشيدم که رائی ن سریع خودشو کشی د عقب ومتعجب بهم نگاه کرد تازه فه ميدم چيكار  
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کردم خودمم از حرکت خودم متعجب وشرمزده بودم ،من ؟؟ افتاب پشت گوش رائينو لمس 

کردم؟! سریع خودمو جمع وجورکردم لبخن د کج ومعوجی زدم ودرحالی که چشمامو درشت  

 می کردم گفتم:    

 خوب راستش کم ي تا قسمت ي ، ولی خوب خيل ي مونده تا مخملی بشه...    اممممم ...  -

با این حرفم رائين که منتظر یه اشاره بود پقی زد زیر خنده ، پسره ي ... چی بگم اخه به تو م  

 ن  

؟؟؟ مگه من دلقكتم ه ي م ي خندي ؟؟ رائين بعد از این که کم ي خندید باز جدي شد  

 وگفت:    

 ا گفت ي .. .  به مامانت این-

 شونه اي با ل انداختموگفتم:    

نه هنوز، اول می خواستم از کمك تو مطمئن شم بعد با مامان ومهتاب حرف بزنم مطمئنم ك -

 ه اعتراضی نمی کنن. ..  

 رائين که با لبخند مهربونی نگاهم م ي کرد گفت :  

 افتاب خوشحالم که بهم اطمينا ن داري. ..   -

فت اما خودم سردلم فریاد کشيدم :ه ي دختر حواستو بده به خودت،  از نگاهش دلم قنج ر

 دوباره   

به چيز ي دل نبند که مال تونيست ... لبخند محوي بهش زدم وبراي گمراه کردن دل خودم  

 گفتم:    

 راستشو بگم ؟؟  -
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 با سر تایی د که شيطون بهش نگاه کردم وگفتم:    

 کم ،اگه خدا به خواد دارم بهت پيدا م ي کنم ؟؟؟    اوایل اصلا بهت اطمينان نداشتم ولی کم-

 رائين با لبخند عجيبی که روي لبش بود سرشو مظلومانه کج کرد وگفت:    

 فقط اعتماد ؟؟؟ بهت زده گفتم:    -

 هان ؟؟  -

 خنده ي اروم ي کرد وگفت:    -

باي تو سر د  هيچی بهش فكرنكن ... راستش افتاب درسته کار منم تجارته ولی زیاد از کار با-

 ر 

نميار م ... کار ما باهم فرق ميكنه. من بيشت ر ابزارالت ماشی ن هاي سنگين توي کارخونه ه ا  

 وشرکت نفتو وارد می کنم....    

 با ناراحت ي گفتم:   

 یعن ي نم ي تون ي کمك ك نی ؟ ؟  -

با مهربو نی موهاي جلوي سرمو بهم ریخت ... چقدر من از این کار بدم ميا د یاد کسی  ميوفت  

 م ك ه  

 موهاي سگشو نوازش می کنه ... خودمو از زیر دست رائين کشيدم بيرون که ادامه داد:   

  چرا.. تا یه جاهایی که کاري از دستم بربيا د کوتاهی نميكنم وهميشه پشتتم ولی تو باید با-

 وکيل  

 پدرت صحبت کنی ،هر جا هم کم اوردي من پشتتم نگران هی چ چيز نباش. ..   
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احساس خوبی داشتم درسته که رائين غير مست قيم گفت کاري از دستش برنميا د ولی همين 

 ك ه  

گفت پشتمه وهرکاري از دستش بربيا د برام  م ي کنه یه دنيا ارزش داشت براي من ...  می  

 خوام ي ه  

 اعتراف تلخ اما شيرین بكنم هر لحظه که پيش رائينم ذره، ذره حضور یه تكی ه گاه محكم ویه 

حامی مقتدرو حس می کنم ون می دونم براي این حس خوش حال باشم یا ناراحت ، دوست  

 م  ندار

به زمان جداشدنم از رائی ن فكر کنم چون مطمئنم که اون زمان ،زمان ي که آفتاب مهرجو با  

 سر 

سقوط کرده ... اما جالبيش اینجاس با این که اینده ام رو پيش بينی می کنم اما  هيچ سعی برا  

 ي  

 روي پا ایستادن خودم ندارم من به این ت کيه گاه امن نيا ز دارم...   

 ! با جمله ي اخر هنگ کردم .. من چی گفتم ؟   دوستش دارم

با صداي رائين از فكر در اومدم تازه فهميد م چند دقيقه اش به این بدبخت خيره شدم رائين  

 ب ا  

 صورت سرخ که معلوم بود گر گرفته گفت:    

 بهتره بخوابی م ... فردا با مامانت حرف بزن..  -
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لو کرد ... از قياف ه ي سرخ شده اش  وخودشو توي رخت خواب پهن شده وسط زمين و

 متعجب  

 بودم من به اون خيره بودم من پيش خودم اعتراف کرده بودم اون وقت این گر گرفته ؟؟ ا ز 

 فكروپرویی خودم خنده ام گرفته بود بلند شدم رفتم توي دستشویی تا مسواك بزنم ... تما م 

فراموش کنم ... خودم حس می کردم   سعيمو می کردم اون اعتراف که مثل زهر مار تلخ بودو

 ك ه فراموش کردم اما نگو! !! ...   

 از دستشویی بيرون اومدم وخواستم چراغو خاموش کنم که صداي رائين بلند شد:    

افتاب من فردا خودم ميرم با وکيل پدرت حرف ميزنم ... ب گير راحت بخواب (خنده ي  -

 خبيثان ه اي  

 از فردا دیگه خواب راحت داشته باشی   کر د وادامه داد: ) فكر نكنم

 . .. 

 با پا ضربه اي به شونه اش زدم وبا خنده گفتم:    

 خبی ث نامرد. ...   -

خنده اش بلند تر شد چراغو خواموش کردم وبعد از شب بخی ر به تختم پناه بردم ... امشب  

 ش ب عالی بود. ..   

صبح که از خواب بلند شدم رائين نبود بعد از یه دوش اب گرم اماده شدم واز اتاق بيرون رفت  

 م 
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درسه کرده  مامان مشغول خوردن صبحانه بود مهتابم رفته بود مدرسه طفلی خواهرم هوس م

 بود 

ویه هفته اي ميش د که برگشته بود سرکلاس درسش البته دیگه باید بر م ي گشت یه هفته 

 بيشت ر  

 تا امتحاناي ترم اول وقت نداشت ،چقدر همه چيز زود گذشت...   

 بعد از صبحانه از مامان خواهش  

هم نشسته   کردم که باهاش حرف بزنم مامان مهربون وشكسته ام هم قبول کرد روبه روي

 بودیم  

بع د از کلی مقدمه چين ي حرفمو بهش زدم ،واز تصميمم گفتم البته کمی خباثت هم به خرج  

 دادم  

مامان رائينو خيلی قبول داشت ومن بهش اطمينان دادم که رائين گفته همه جوره کمكم ميكن  

 ه  

وش داده بود با بغض  وپشتمه فقط باید نظر شما ومهتابو بدونم ...مامان که با دقت به حرفام گ

 گف ت  

 - : 

 حرفتو ميفهمم ،بالخره باید ك سی این کارو به عهده بگيره وچه کسی بهتر از تو ورائين ،وکيل  

بابات هم خودش کلی کار وزندگی داره ... من ومهتاب ح ر فی نداریم مطمئنم باباتم راضی ...  

 ولی   
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ت خداي ي نكرده صدمه اي ببين ه .. افتابم درست  چی ؟ زندگی ت  چی ؟؟؟ نمی خوام یه وق

 . 

 با اطمينان سرمو تكون دادم وگفتم:    

 با اطمينان سرمو تكون دادم وگفتم:    

نه مامان مطمئن باش ... امسال سال اخرمه تمام سعيمو ميكنم که هم شرکت بابارو حفظ کنم  -

 ه م  

 .   درسمو بخونم درضمن رائين هم به این کار راضيه پس مشكلی نيست ..

 مامان با ناراح تی سري تكون داد وگفت:    

 با وکيل پدرت حرف زدي ؟  -

 سرمو به نشونه ي نه بال انداختم وگفتم:    

 قراره رائين باهاش حرف بزنه. ..   -

 مامان ناراحت سري تكون داد وگفت:    

 این بيچاره رو هم از زندگ ي انداختيم ... این از خونه ... اون از کار. ..   -

ناراحت از روي مبل بلند شدم وکنارمامان نشستم در حال ي که شونه هایش را ماساژمی دادم 

 ب ا ناراحتی وکلاف گی گفتم:   

مثل پسرت  مامان جون قربونت برم این حرفا چی ه ؟؟؟ رائين خودش  دوست داره ... اونم -

 اي ن حرفا چی ه اخه! !!  

خودمم می دونستم که فقط براي دلگرمی مامانه که دارم این حرفا رو ميزن م ... با اینكه خود  

 رائين 
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 به روش نمياور د ولی معلوم بود ما توي زندگيش یه بار اضافه هستيم .. .  

اون روز رائين باهام تماس گرفت وگفت آقاي عليزاده (وکيل بابا)  قبول کرده که همه چيزو  

 به م 

یا د بده وکلی هم از این کار استقبال کرده وبهتر از همون روز برم دفتر تا هر چه زودتر با خم  

 وچم  

اشنا بشم ... اون روز که به دفتر رفتم دوباره داغ دلم تازه شد به هر طرف که نگاه م ي  کار 

 کرد م  

بابا رو  می دیم وخاطراتمون رو حتی بوي بابارو هم اونجا احساس می کردم ،اقاي عليزاده  

 وخانم  

سماوات منشی بابا از همون روز اول شروع کردن درمورد کار باهام حرف زدن انقدر که  

 اشتم  د

قاطی  می کردم شاید خنده دار باشه ولی یه جمله سماوات می گفت یه جمله اقاي عليزاده ... ا  

 ز 

اون روز به بعد هرروز به شرکت م ي رفتم کارمنداي شرکت هم متوجه شده بودن که رئی س  

 جدي د  

اشه نميتونم کار  منم ،اوایل زیاد به این کار علاقه نداشتم اما خودم رو قانع کردم کهتا علاقه نب

 ي  

 رو پيش ببرم براي همين سع ي می کردم روز به روز به کارم علاقه مند بشم که البته به خاط ر 
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رائين علاقه مند هم شدم این کار باعث شده بود منو رائين بهم نزدیك تر بشيم تا جاي ي که  

 م ن  

دیم وبعضی جاهاي ي  پرونده هاي شرکتو می بردم خونه وبا رائين دوتا یی مرورشون می کر 

 که نيا ز  

به فن اقتصادي وتجاري بود را ئين کمكم م ي کرد ، یك ي از همون شبا که مامان خواب بود 

 مهتابم   

چون امتحان داشت توي اتاقش مشغول درس خوندن بود منو رائين هم در حال خوندن  

با کار می کردن من  پرونده ي یكی از شرکتاي وابسته به شرکت بابا بودیم که از قدیم با با

 معتقدم بودم ك ه  

ادامه ي کار با این شرکت به ضرر چون سود نميده وهر سال از سود دهيش کمتر ميشه اما  

 رائين 

بر خلاف من  می گفت چون سابقه ي این شرکت زیاده وبا خيلی از شرکت هاي ایرانی وحت 

 ي  

 بول کردم بار دیگه پرونده رو خارجی مراوده داره نبودش به ضرر شرکته بعد از کلی صحبت ق

بخونم وراجب صحبت هاي رائين فكر کنم در حال برسی  ميزان ورود وخروج کال ها بودم ك 

 ه  

رائين صدام کرد با تعجب به سمتش بر گشتم وگفتم :بله  ؟ چن د لحظه خيره نگاهم کرد اما 

 بعد انگار که منصرف شده باشه یه طوري عجيبی گفت:    
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 هيچی .. .  -

اما طرز نگاهش چيز دیگه  می گفت ومن کاملا کنجكاو شده بودم لبخند معنی داري به روش  

 زد م وگفتم :   

 ائين بگو قضيه چيه ؟؟؟ لبخن د بانمكی زد وگفت:   د نشد دیگه اقا ر -

 هيچی ... یهو دلم خواست صدات کنم. ..   -

 خندیدم وابروهامو براش بال انداختم وگفتم:   

 ارههههه ؟! اینطوریاست ؟؟؟   -

 رائين شيطون چشمك زد وقري به گردنش داد وگفت:    

 دقيق ا همين طوریاست. ..   -

د !!! لبخند عميقی زدم ودر حالی که بهپشتی صندلی ت کيه  چقدر این حرکتش شرین بو

 ميدادم گفت م :   

 به قول خودت مگه پشت گوشاي من مخمليه ؟؟؟  ابرو بال انداخت ومتعجب گفت:    -

 اِ ؟ واقعا من ن می دونستم. ..   -

با خنده خودکارمو به سمتش پرت کردم که سریع خودکارو گرفت وشكلك بامزه اي در اور د 

 ندیدم وگفتم:    خ

 بچه پرو  حيف که کلی کر دارم وگرنه حسابتو ميرسيدم .. .  -

وبع د دوباره توي کاغذا دول شدم اما مگه ميش د از این فوضول ي لعنتی راحت شد براي ه  

 مين ب ه  

 ثانيه نكشی د که باز سربلند کردم وملتمس گفتم:    
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   جون افتاب بگو دیگه ؟؟ اخم شيرین ي کرد وگفت:  -

 دیگه جون خودتو قسم نخور. ..   -

 با شيطنت وسط حرفش پریدم وگفتم:    

باشه دفعه ي اخر .. ولی حال که قسم خوردم بگو دیگه. ..  چن د لحظه عميق توي چشمام  -

 نگاه کرد نم ي دونم چ ي توي نگاهش بود که ناخوداگاه جدي شدم  

می ز با انگشت اشاره اش شكلاي ك رائين بعد از مدتی نگاهشو ازم گرفت ودر حالی که روي 

 ج 

 ومعوجی می کشی د با کلاف گی و من من بالخره اروم گفت:    

 رابطه ... رابطه ي تو ... و ... امی د چه جوري بود ؟  -

یه لحظه هنگ کردم به تنها  چيزي که فكر ن م ي کردم این بود همه ي انگشتام یخ کرد اب  

 دهنمو  

 محكم قورت دادم نگاهمو ازش گرفتم وگفتم:   

 منظورتو نمی فهمم ... خوب ما نامزد ب. ..   -

 رفت م بگم بودیم که حرفمو خوردم اما به دهنم نمی چرخی د که به دروغ بگم هستيم رائين با

 لحن اروم اما تقریبا عصبی گفت:    

منظورم اینكه...  چه جوري بگم ... تا کجا پيش رفتی د ؟؟؟ گنگ نگاهش کردم که سریع  -

 نگاهشو ازم گرفت ودر حالی که رگ گردنش ورم کرده بود وصورتش  

 مثل لبو سرخ شده بود نگاهشو به نقطه اي دوخت وخيلی تند ادامه داد :زنش شدي ؟؟؟   

 رفتم عصبی شدم...  اول متوجه نشدم چ ي گفت ولی یه دفع ... گرگ
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 خواستم از پشت ميز بلن د 

 بشم که وسط راه پشيمون شدم خودمو روي صندلی ولو کردم حقش بود که بدونه ؟؟ نه به چ ه  

 حقی پرسی د ؟؟ چرا حقش بود اون مثلا .. شوهرمه !! با کلمه ي شوهر بيشتر عصبی شدم انگار 

براي اروم شدنم کشيدم ... چی باید  تازه رائين ونسبتش برام روشن شده بود نفس عميقی 

 بهش  

 می گفتم این که من ... ! واي خدا ... اروم وبا صداي لرزونی گفت:    

من وامی د رابطه ي نزدیكی داشتيم ح تی بعد از نامزدي گاه ي شبا خونه ي هم م ي موندیم. -

   .. 

ا ها نكشی د نه من نه  خيلی باهم مسافرت رفتی م چه با بچه چه جداگانه اما هيچ وقت به اونج 

 امی د هيچ کدوممون اینو نمی خواستيم .. .  

نفسمو سریع دادم بيرون وزیر چشمی به رائين نگاه م ي کردم که حال کم ي اخماش باز شده  

 بو د 

 ولی چيزي رو زیر لب زمزمه می کرد بعد از گذشت چند دقيقه اروم ومظلوم گفت:    

 می کنم ... ولی ... ول ي واقعا برام مهم بود!    دوست نداشتم فكر ك نی دارم فوضولی-

سرم رو بلند کردم واین بار در حالی که گی ج وگنگ با دهن باز نگاهش می کردم اروم گفتم :  

 چی ؟؟   

نمی دونم  چی توي قيافه ام دید که لبخند کنترل شده اي زد وبا یه دستش پرونده ي جلومو  

 بست وگفت :   
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    برو بخواب خسته اي. ..-

وبع د هم خودش بدون هيچ حر فی به سمت اتاق رفت ، چرا باید براش مهم باشه ؟؟ اخه چرا  

 داره  

؟؟خوب معلومه مثلا خير سرش شوهرته ... شوهر ..  هی ... چه کلمه ي شيرین ي این شوهر!! 

 لبخن د  

د اب پتو پهن ي روي لبم نشست نم ي دونم چرا انقدر مثل خر ذوق کردم انگاري توي دلم قن

 م ي  

کردن خوبه مامان اینجا نبود وگرنه به حالم افسوس می خورد اخه ادم انقدر شوهر ذليل ؟؟؟ 

 ولی   

باي د اعتراف کنم اگه رائين واقعا شوهرم بود حتما ... سریع به خودم تشر زدم که باعث شد   

 نيشم  

نسبتا باز شده ام بسته بشه خجالت بكش افتاب ... سرمو محكم تكون دادم وسع ي کردم  

 فكرمو  

 منحرف کنم وارد اتاق که شدم رائين توي سرویس بهداشتی بود اصلا حال وحوصله ي مسواك 

زدن نداشتم .. خوب چی ميش د یه بارم ما بهداشتو رعایت نكنيم ؟؟ سریع قبل از اینكه رائين 

 بيا د  

لباسمو عوض کردم وپریدم توي تخت باز فكرم رفت سمت سئوال رائين وحرفاي بعدش  

 چقدر دلم  
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می خواست از این حرفاش چيزي رو که باب ميلمه برداشت کنم اما نميش د ،قرار بود  

خودخواه  نباشم جداي از اون من اميدي رو که باهاش بزرگ شدم رو بعد از اون همه سال  

 نتونستم بشناس م  

وال ... چه برسه به رائی ن که به زحمت یه سالو نيم از اشنایمون گذشته ... باز فكر امی د  .. 

 افتاد توي  

ذهنم چند وقت ي بود که دیگه زیاد یادش نمی کردم .. من واقعا عاشق بودم ؟؟ عاشق امی د 

 ؟؟ مگه  

من به امی  عشق انقدر زود فراموش ميشه ،شایدم عادت بود ولی نه واقعا عادت براي احساس 

 د ك م 

بو د ،دقيق نميدونم اسمشو چی بزارم ولی حال خوب می دونم که نه عشق بود ونه عادت !!!  

 انقد ر  

درگير فكر کردن بودم که نفهميدم رائين ك ي از سرویس بهداشتی در اومد وکی خودم  

 خوابم بر د  

 ! !! 

 * *** 

 ش در اومده بود مهتاب همچنا ن همه چيز نسبتا خوب پيش ميرفت مامان کم کم از لك خود

مشغول درس خوندن بود ومن هم درگی ر کاراي شرکت ،تقریبا خوب تونسته بودم از پسه  

 هم ه  
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چيز بر بيام البته نم ي شد کمكاي رائين واقاي عليزاده وخانم سماوات رو نادیده گرفت ،اگه  

 اونا  

د داشت کم کم نزدیك ميش د   نبودن هيچ وقت نميتونست م کاري از پی ش ببرم ... بوي عی

 وتقریب ا  

 یك ماه مونده بود به نوروز سرمون کمی شلوغ وپلوغ شده بود توي چند جا اشكال داشتم ولی  

دیگه روم نم ي شد از خانم سعادت یا اقاي عليزاده بپرسم تصميم گرفتم که با رائين تماس  

 بگير م  

جا تا شاید اون بتونه جواب این سئوال هام وازش بخوام که چند ساعت با قی مونده رو بيا د این

 رو 

بده اما هر چی می گشتم گوشيمو پيدا نمی کردم در اخر تلفن دفتر رو برداشتم وشماره ي  

 مبایل م  

رو گرفتم صداي زنگش که ریتم ارومی از گيتار بود از زیر کاغذ ها وپرونده ها بلند شد تلفن 

 رو 

از پيدا کردنش صفحه اش رو روشن کردم وشماره ي  قطع کردم وبه سراغ مبایلم رفتم بعد 

یك رو  فشار دادم که اسم رائين روي گوشی نمایان شد ذهنم انقدر شلوغ بود که هر کاري م  

ي کردم ن می تونستم شماره اش رو حفظ کنم تقریبا بعد از سه الی چهار تا بوق تماس برقرار 

 افتاب ؟  بله -شد وصداي کلاف ه ي رائين توي گوشی پيچی د :

 یه لحظه مكث کردم چرا انقدر جدي وکلافه ؟  بی خيال فكر کردن شدم وگفتم:    
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 سلام رائين ،خوبی ؟  -

 از سرو صداي اطراف معلوم بود که شرکت نيست تند گفت:    

 ممنونم، آفتاب جان کلی کار دارم چ ي م ي خواي ؟  -

جاخوردم ،چرا این طوري حرف ميزد؟ نمی دونم چرا ولی یه  چيزي راه نفسمو گرفت وچشما  

 م 

شروع کرد به سوختن ،تقصی ر خودم بود نباید انقدر خودمو جلوش خوار کنم ، اون حق نداره 

 با من 

این طوري حرف بزنه ،شایدم من توقع زیادي دارم !!! حرفی که می خواستم بزنم رو خوردم  

 گفت م :     واروم

هيچی .. فقط .. فقط (س عی کردم جلوي لرزش صدام رو بگيرم)ممكنه ك می دیربيام خونه  -

 .. اول  

زنگ زدم خونه کسی جواب نداد مجبور شدم با تو تماس ب گير م ببخشی د مزاحم شدم ...  

 (دروغ که حناق نيست ؟) !  

؟چی گف تی ؟ چرا دیر  تاخواستم قطع کنم صداي مضطرب رائين توي گوشی پيچی د : چی 

 ميا ي ؟؟؟  

خواستم بگم به تو چه توبرو به کارات برس ... اما نفس عميق ي کشيدم تا کمی بغض وخشمم 

 رو ك م  

 کنم این بار من بی حوصله گفتم :ك می کار دارم ...  می خوام قطع کن م 
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 اما باز صداي رائين مانع شد که سریع گفت:    

 . کارات هم بيا ر خودم کمكت  می کنم. ..   نه افتاب زود  بيا خونه ..-

 داشتم نفس کم  ميوردم نه به اون لحن اولش نه به الن با حرص گفتم:    

 نياز ي نيس ت ... باید خودم رو پاي خودم وایسم هميشه که تو نيستی .. .  -

 رائين کم ي مكث کرد وبعد باصدایی که معلوم بود رنجيده گفت:    

 مين امشبو زود بيا .. .  باشه فقط ... فقط ه-

وبع د قطع کرد روي مبل سر خوردم واشكام جاري شد نم ي دونم چرا اون جمله ي اخري رو  

 گفت م  

من با تمام وجود می خواستم فقط وفقط رائين تكيه گاهم باشه اما ... صداي رنجيده اش انگار  

 توي  

ا یه چيز ي از درونم  مغزم اکو  ميش د ... وجدانم می گفت درست باهاش حرف نزدي ام

 سرش فریا د  

ز د که چرا خيلی هم خوب باهاش حرف زد مگه ندیدي اول چه طور جواب داد وجدانمم انگار 

 کم ي  

 عصبی شده بود چون اونم گفت بهش حق بده تو تمام این مدت ازش کار کشيدي بدبخت ب ه 

ب نمی دادي ... این هيچكدوم از کاراش نرسی د مطمئنان اگه خودت بودي حتی تلفنشم جوا

 یك ي  
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رو واقعا راست می گفت اما نه من اگه کس ي برام مهم باشه جوابشو می دادم ... این بار عقلم  

 پ ا  

پيش گذاشت وگفت  کی گفته مهمی ؟؟؟ هان ؟ راست می گفت کی گفته ؟ دلم می گفت چرا 

 تو 

براش مهمی .. من خيلی زیاد گول دلمو خوردم اما این بار حرف عقلمو قبول کردم من دیگه  

 توان  

شكست نداشتم از این جدال درونم شدت اشكام بيشتر شد واقعا خسته شده بودم خيلی خست  

 ه  

... بعد از مدت ي کم ي اروم شدم باز به کارم مشغول شدم ساعت حدودا هفت بود که از  

 شرکت زدم  

بيرون توي شرکت جز من ومشتی، ابدارچی شرکت کس ي اونجا نبود سوار ماشينم شدم وبه 

 سم ت  

 خونه روندم دلم خيلی گرفته بود اما هيچ کسی رو نداشتم که برام بشه مرحم دلم ،دیگه توان   

 نداشتم غرورم رو بيش از این خورد کنم ،دیگه هيچی از اون افتاب سابق با قی نمونده بود من  

 اقعا بازنده بودم ... دیگه چيزي براي از دست دادن نداشتم وفقط از این جسم باید برا ي  و

خوشبختی مامان ومهتاب استفاده می کردم چيزي درونم گفت پس رائين چی به خودم  

 پوزخندي  
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زدم رائين ؟مگه من براي اون مهمم ؟؟ نه !! پس چرا اون باید براي من مهم باشه ؟ ماشين رو  

 تو ي  

ار کينگ پارك کردم وسوار اسانسور شدم وقتی به طبقه ي خودمون رسيدم  هيچ حال کلی د پ 

 در 

 اوردن نداشتم تك زنگی زدم وبه دیوار کناري تكيه کردن وچشمام رو بستم در با صدا تيك  

کوچكی باز شد چشم باز کردم وبه سمت در چرخيدم اما از  چيزي که ميدیدم هنگ کردم  

 رائی ن ب ا  

 ی اروم وملایم ونگاه ي مهربان درونم چشمام خيره شد وگفت :تولدت مبارك  لحن

کناري تكيه کردم وچشمام رو بستم در با صدا تيك کوچكی باز شد چشم باز کردم وبه سمت 

 د ر 

چرخيدم اما از چيزي که ميدیدم هنگ کردم رائين با لحن ي اروم وملایم ونگاهی مهربان  

 ت :تولدت مبارك درون م چشمام خيره شد وگف

مبهوت به کيك شكلاتی کوچكش نگاه کردم ،تولدم من ؟؟ مگه امروز چندمه ؟؟ مغزم در حا 

 ل 

بهمن شب تولد من بود لبخندم کم کم روي لبم جا خوش کرد با ذوق  31اناليز بود ،امشب   

 وهيجان   

ربونی فقط در  همون طور که لب در ایستاده بودم گفتم :واي مرسی رائی ن رائين با لبخند مه

 حال نگاه کردنم بود صداي خن ده ي مهتاب که پشت رائين ایستاده بود بلند شد:  
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 می گم رائين بهترنيس ت از جلوي در بري کنار این نوزاد ما بيا د تو ؟  -

 منو رائين هم زمان می خندیدم ،رائين کنار رفت وتعظيم کوتاهی کرد وبا شيطن ت گفت:    

 کوچولو     خيلی خوش اومدید خانم-

 وچشمكی بهم زد تا خواستم جوابشو بدم توي بغل مهتاب فرو رفتم که با محبت منو به خودش 

فشار ميدا د ومرتب شعر تولد مبارك رو م ي خوند ،در اخر با صداي اعتراض مامان تمومش  

 کرد ب ه  

سمت مامان برگشتم چشماش فوق العاده غمگين  بود می تونستم بفهمم که الن جاي خالی بابا 

 رو 

بيش از هر وقت دیگه احساس می کنه اما به خاطر ما لبخند از روي لبش پاك نمی شه با  

 ت ب ه  محب

سمتش رفتم ومحكم در اغوشش گرفتم مامان با محبت تولدم رو تبریك گفت ومن هم در  

 حالی  

 که بغض گلومو گرفته بود ازش تشكر کردم در همون حال صداي غر غر رائين بلند شد:   

که چ ي همه این خانم کوچولوي منو بغلش کردن به جز خودم ؟؟؟ مامان به این غرغر رائين -

 خندید وکمی منو به سمت رائی ن هل داد نگاهم باز در نگاه طوسی رائين 

گره خورد نمی دونستم باید بابت رفتارش ناراحت باشم یا بابت این تولد خودمونيش  ممنون 

 ؟!   

 تمو جلوش دراز کردم لبخند عجيبی زد ودستمو به گرمی فشرد اما م اروم به سمتش رفتم ودس
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نميدونم چی شد که یه دفعه پرت شدم توي بغلش در حالی که منو محكم به خودش فشار  

 ميداد اروم زیر گوشم گفت:    

 توهميشه به دیگران بيشتر از من توجه م ي ك نی ... خانم کوچولو من واقعا )!( حسودم. ..  -

حرفش بودم که گرم ي لبشو روي گونه ام حس کردم ، چی بود این ارامشی  که  توبهت 

 هرلحظه ا ز  

کنار رائی ن بودن به من منتقل ميش د ؟ رائين بعد از چند دقيقه مكث لبشو از روگونه ام  

 برداش ت وباز اروم گفت:   

اده اي داشتم  دلت ميوم د این شبو از خودمون بگير ي ؟ تولدت مبارك افتاب م حس فوق الع-

 دلم نمی خواست از آغوش رائين در بيا م نگاهمو به چشماي پرمحب ت 

 وص د البته شيطونش انداختم واروم گفتم : براي همه  چی ممنونم. ..   

 خنده ي شيطونی کرد وگفت:    

 یه خانم که بيشتر ندارم !! دارم ؟  -

هتاب بلند شد وبا جدیت  غرق لذت بودم تا خواستم جوابشو بدم صداي سرفه ي مصلحتی م

 گف ت  

 - : 

توجه نمی کند حداقل اطرافو داشته باشی د یه بزرگتر نباشه ... شرم داره به 01اگه به زیر   

 خدا   

 من خجالت زده ورائين خندون به سمت مامان ومهتاب برگشتيم مامان ریز ریز می خندي د  
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جدي به خو دش گرفته بود    ومهتاب هم در حالی که از چشماش شيطنت  می بارید قيافه ي

 رائين ب ا  

 خنده به سمتش رفت ودر حال ي که دماغ مهتابو بين دو انگشتش فشار ميدا د گفت:    

 چی  می  گی تو نون زیر کباب ؟؟ها ؟؟؟ بزار شوهر کنی خودم ميام حالتو  می  گيرم .. .  -

 مهتاب ابروي ي بال انداخت وگفت:    

 مون به همه جا هست. ..   هه به همين خيال باش ما هواس-

 ما همه زدیم زیر خنده مهتابم که تازه متوجه سوتيش شده بود سرخ شد مامان گوش مهتاب و 

 گرف ت وبه سمت سالن برد وگفت :خجالت بكش دختر. ..   

 رائين با خنده به سمتم برگشت وگفت:    

 خانم کوچولو برو لباستو عوض کن  بيا .. .  -

 سري تكون دادم وبه سمت اتاقم رفتم بااینكه می ل شدیدي به حمام داشتم بی خيالش شدم  

وسریع مانتو شلوارمو با بليز دامن کوتاه مشك ي عوض کردم ارایشم رو تجدید کردم وپيش  

 مامان  

ي رائين هم زنگ زدن وتولدم روتبریك  ومهتاب اینا بر گشتم ،همون موقع بچه ها وخانواده  

 گفتن  

 از همشون تشكر کردم سر ميزشام بودیم که بر گشتم سمت را ئين وگفتم:    

 چرامامانت اینارو دعوت نكردي ؟؟ زشت نيست ؟ ناراحت نشن یه وقت ! ؟  -

 رائين مهربون بهم نگاه کرد وگفت:    
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قط یه تولد خانوادگی بی سرو صدا  نه عزیزم ،ناراحت نميشن به احترام بابات خواستم ف-

 بگيري م  

 . .. 

من ومامانو مهتاب هر سه پر از تشكر بهش زل زدیم اما رائين اصلا به روي خودش نياور د  

 چقدر ا ز  

این کارش ممنون بودم بعد از شام همه دور هم جمع شدیم تامن کيك رو ببرم قبل از اینكه  

 شم ع  

تكمون ارزوي خوشبخ تی کردم مامان کيك هارو قسم  رو فوت کنم چشمامو بستم وبراي تك 

 ت 

 کر د وبا ليوان نسكافه جلوي همه مون گذاشت که رائين یه دفعه از جا بلند شد و بدون هيچ 

حرفی پشت  پيانوي گوشه ي سالن جا گرفت وشروع کرد به زدن ناخوداگاه لبخندي روي لب  

 م 

وي رائين رو ميشنيدم ك می بعد صداي گرم نشست این دقيق ا دومين باري بود که صداي پيان 

 وجذابش بلند شد  

ب د عادت کردي چشمامو از اون وقتی که اینجاي ....... تو و آرامشه چشمات با این لبخند  

 رویا ي  

همه حرفا همه شعرام ب ي تو تصویري از دردن ...... چشات معيار زیباي ي رو تو قلبم عوض  

 کردن  
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اسه تو مومن نيس ت ....... ميخوام افسانه شم با تو ميدونم غير  کسی مثله منه عاشق به احس

 ممكن نيست   

تو رو از وقت ي که دیدم چشامو رو همه بستم ........ همه عالم ميدونن که به چشماي تو  

 وابست م  

   مانوسه تو نفسهاي آهنگه با قلبم  دیگه ……تو که ميخند ي انگاري منو خوشبختی ميبوسه  

ب د عادت کردي چشمامو تهه این قصه پيدا نيس ت ...... تو انقدر خوبی که جز تو به چشمم  

 هيچ ي زیبا نيس ت  

واسه تو من کمم آره تو حقت بيشتر از ایناست ...... ولی زیبا یيه مهتاب توي نگاهه شب  

 پيداس ت  

اره تو از چشمام خووندي چقدر از دلهره خستم ..... اگه ارامشی دارم اونو مدیون تو هستم،    

 مدیون تو هستم  

 خوشبختی می بوسه   دیگه قلبم با آهنگه نفسهاي تو مانوسه .... تو که می خندي انگاري منو 

ب د عادت کردي چشمامو تهه این قصه پيدا نيس ت ..... تو انقدر خوبی که جز تو به چشمم  

 هيچ ي زیبا نيس ت  

 وقتی اهنگ تموم شد یه حس عجيبی سر تاپام رو گرفته بود مامان ومهتاب براي رائين دست  

 ستادم وبا قدم هاي لرزونی ب ه  ميزدن با دیدن رائين که از پشت پيانو بلند شد نا خود اگاه ای

سمتش رفتم اول کم ي گيج نگاهم کرد اما بعد دستشو به سمتم دراز کرد خودمو توي  

 اغوشش   
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 انداختم اروم گفتم : ممنونم رائين ...   

 در حالی که منو محكم در اغوشش گرفته بود زیر گوشم ملایم گفت  

 : 

نگاه شب  پيداست ، ممنونم که هس تی .. به    یه جاي شعر اشتباه بود ، زیبایی افتاب ، توي-

 خاط ر تو شبهاي من افتابی و زیبا شدن. ..   

با این حرفش گر گرفتم وسریع ازش جدا شدم مامان لبخند به لب ومهتاب موذي مارو نگاه م 

 ي  

کر د از خجالت عرق کرده بودم ، این چند وقت همه چی ز عجب بود افتابو خجالت ؟؟ رائين 

 دستشو   

 پشت کمر گذاشت وبه سمت مبلها هلم داد ودرحالی که منو کنار خودش روي مبل دونفره اي 

مينشون د یه بشقاب کيك ودوتا ليوان نسكافه به سمتمون کشی د تا باهم بخوریم یه کم  

 نسكافه ر و مزه مزه  

ي  کر د ورو به مهتاب گفت : نون زیر کباب اینا که سرد شدن ؟! بپر برو چهارتا نسكافه  

 مهتاب ي بریز  بيار .. .  

مهتاب چپ چپ به رائين نگاه کرد ورائين لبخند دندون نمایی بهش زد مهتاب سري با تاس  

 ف 

تكون داد و به سمت اشپزخونه رفت رائين بشقاب کيكو کشی د جلو ویه چنگال براي من یكی 

د اولين بار  ه م براي خودش گذاشت ومشغول صحبت با مامان شد کمی از  کيك خوردم با یا

 که ب ا  
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 رائين توي یه بشقاب غذا خوردم خنده به لبم اورد چقدر اون شب حالم بد شده بود. ..   

 مهتاب با سرو صدا از اشپزخونه بيرون اومد وسينی رو رو ي ميز گذاشت وگفت:    

 یعن ي مظلوم تر از من گير ن مياري د شماها. ..   -

 رائين با خنده چشمكی بهش زد وگفت:    

 اگه تو مظلومی مظلوم چيه اخه ؟؟؟ مهتاب ایش صداداري گفت وادامه داد:   -

خدایا مردم شوهر خواهر دارن ، ماهم داریم ... من اگه شانس داشتم که اسمم شمس الله  -

 بود...   

 این دفعه من ه مين طور که به ميميك صورت (حرکت صورت)  مهتاب می خندیدم گفتم:    

 خواهر جان اون براي مرداست ... تورو باید شمسی صدا کرد...    -

 قبل از مهتاب رائين خنده ي بلندي کرد ودر حالی که یه دستاشو پشت من  می انداخت گفت:    

 این به  بعد شمسی صدات کنيم ؟؟؟ عاليه ... مهتاب م ي گم چه طوره از -

 مهتاب اخ می به منو رائين کرد وگفت:    

 منم تو رو غضنفر صدات م ي کنم. ..   -

 من که دول شده بودم براي خودم ورائين نسكافه بر دارم زدم زیر خنده مامان با تشر گفت:   

 مهتاب عزیزم. ..  -

 مهتاب ایش بلند بال ي ي گفت را ئين هم از لجش با لحن خود شيرین ي گفت :   

 مادر زن جان ... نسكافه بفرمایی د ... (ورو به من ادامه داد ) :  -

 حساب تو رو بعدا ميرس م    حال به من م ي خندي
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قياف ه ي مهتاب اون موقع واقعا خنده دار شده بود بعد از خوردن کيك ونسكافه رائين  

 دستاشو بهم زد وگفت:   

 خوب حال نوب تی هم که باشه نوبت چيه ؟؟؟ -

 مهتاب با ذوق گفت:    -

 کادووو. ..   -

 رائين با خنده گفت:    

 ي دیگه ذوق می کنه. ...   بميرم برات چقدر براي کادوي یك  -

مهتاب دیگه نزدیك بود از کاراي رائين گریه اش بگيره به قيافه ي زارش نگاه کردم  

 وخندیدم  

توي دلم بهش گفتم مهتاب تو که هيچی ولی من ي که خواهرتم وبه زبون درازي وغرور معرو  

 ف 

 ائين کردم وگفتم:    پيش زبون این بشر کم ميارم . براي اینكه بحثشون بال نگيره رو به ر

 بسه دیگه رائين ...   -

 رائين با این حرف من گفت:    

 چشم زن جان. ...   -

از حرکاتش خنده ام گرفت چقدر خوب بود که رائين امشب کنار ما بود وبا این شيطنت  

 وخنده  

هاش ما رو از غرق شدن توي غم نجات ميدا د بعد از چند دقيقه مهتاب رفت وبا کادو ها بر  

 گشت سه تا جعبه با سایز هاي مختلف. ...   
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 لبخندم عميق ترشد وشروع کردم به باز کردن کادو ها اولين کادو براي مهتاب بود یه عطر  

ه ي خواهر مهربونمو بوسيدم  فوقالعاده خوش بو وگرون قيمت سریع از جا بلند شدم وگون 

 وکنار  

 گوشش اروم براي همه ي کار هایی که برام کرده بود گفتم:    

 جبران م ي کنم. ..   -

 وازش جدا شدم مهتاب که نيشش حسابس شل شده بود سریع گفت:   

 اردیبهشت یادت نره ... حسا بی جبران کنا ... حسااااا بی .. .  -

ی گفت سري به نشونه ي تایی د تكون دادم وتوي دلم گفت خندم گرفت دیونه ماه تولدشو م 

 م 

اردیبهشت که  هيچی همه ي عمرم جبران می کنم این ي تيم شدنتو ... بغض بدي کرده بودم  

 اما  

نمی خواستم شب ب قيه رو خراب کنم سرمو گرفتم پایی ن که کسی متوجه صورت من نشه  

 وخودمو  

 دم که گرمی حضور وعطر تلخ اما شيرین رائينو کنار م مشغول باز کردن کادوي مامان نشون دا

 حس کردم سرشو پایين گرفته بود وجوري که فقط خودم بشنوم گفت:    

نبين م غمو توي صورتت !! بهش فكر نكن .. به چيزاي خوب ، به کسایی که دوستت دارن  -

 فقط ب ه  

 ه. ..   اونا فكر کن ... (وبا ته خنده اي ادامه داد : ) این یه دستور
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 سرمو بلند کردم وبا نگاه ي که ازش تشكر  می بارید گفتم:    

 چشم رئيس .. .  -

 اونم لبخند عميقی بهم زد اگه یه وقت دیگه یا یه زمان ي دیگه بود هيچ از این حرفش خوشم 

نميوم د ولی نم ي دونم چرا امشب ،الن توي این لحظه دلم می خواد که هر لحظه از حرفاش  

 لذت  

حتی از این کلمه ي دستور که یه زمانی بيشتر از هر چيزي ازش بيزار بودم ... باصداي   ببرم

 مهتا ب  

 از فكر در اومدم ، مهتاب با حرص داشت م ي گفت:    

 افتاب جان کادوي مامانو باز می کنيا نه رائين .. .  -

 رش به فر ش خندیدم ، ن می دونم چرا این خواهر کوچولوي من امشب کمر بسته که منو از ع

 برسونه !! به چشماي شيطونش زل زدم وگفتم:  

 بله خانم حواسم هست. ..   -

کادوي مامان یه کيف دست ي مارك خوشگل بود من عاشق این مدل کيف بودم با دیدن کی  

 ف 

 لبخن د عميقی زدم وبه سمت مامان خوشگلم که توي این چند ماه حسابی پی ر شده بود پرواز  

 کردم با تمام وجود مامانو بغل کردم وگفتم:    

 مرسی مامان عاليه ، خيلی دوستش دارم. ..   -

 ومحكم گونه ي مامان رو بوسيدم اونم با محبت به صورتم دست گشی د واروم گفت:    
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 ... ارزوي بابات فقط همين بو د خوشبخت شو  -

چشمام پر از اشك شد ... بابا ... چقدر جاي خاليش توي این جمع به چشم  ميوم د ... بابا  

 نميدونم  

 براي چندمين بارِ اخه حسابش از دستم در رفته اما ببخش ، ببخش که ناخلف بود م.    

 م اروم درست مثل مامان گفتم:    بار دیگه مامانو بغل کردم وسعی کردم اشكامو پنهونی پاك کن 

 قول ميدم بهت عزیزم. ..   

وسریع ازآغوشش در اومدم ورفتم سراغ کادوي رائين یه جعبه ي جواهرات کوچك بود  

 درشو  اروم باز کردم از چيز ي که ميدیدم نفسم بند اومد   

ن برليان ..  روش خودنمایی  می کرد وکنار اون یه انگشتر با ن گيRیه گردن بند که کلمه ي  

 انقدري  

که از دیدن گردبند ذوق زده شده بودم از دیدن اون انگشتر گرون قيم ت نشده بودم با جعبه 

ب ه سمت رائين بر گشتم واروم به سمتش قدم برداشتم ن می دونم چرا اما سرمو کج کردم و  

 اروم  

     جوري که فقط خودمون دوتا بشنویم با لبخند بزرگی که روي لبم بود گفتم:

 ميشه بغلت کنم ؟  -

 رائين با لحن با مزه اي یواشكی در  

 گوشم گفت:   

 نمی گی با این طوري حرف زدنت من یه وقت ضعف  می کنم  -

 ؟ها؟ کوچولوي خوردنی من. ..   
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از حرفش انگار کيلو کيلو قند توي دلم اب م ي شد با اینكه قبلا خيلی از این حرفا شنيده بودم 

 اما  

ن کامروا یه حسی فرا تر از حساي دیگه بود بی اختيار مثل یه گربه ي لوس  شنيدنش از رائي

 شده بودم نمی دونم  چی توي اون چشماي  

 طوسی بود که لبخند محوي زدم واروم گفتم:    

 مرسی  خيلی قشنگن. ..   -

وبه سمت مامان ومهتاب برگشتم با دیدن چهره ي خندون ومرموز مامان ومهتاب از خجالت 

 سر خ 

 شدم وسرمو پایين انداختم ومشغول جمع کردن کادو ها شدم. .   

بع د از یه ساعت صحبت کردن بالخره همه با خستگ ي به سمت اتاق هامون بر گشتيم ... رو 

 ي  

غول پاك کردن ارایشم با شير پاك کن بودم که نگاهم صندلی ميز ارایشم نشسته بودم ومش

 ب ه  

جعبه ي جواهراتی که از رائی ن هدیه گرفته بودم خشك شد ب ي اختيار دستمو به سمتش 

 بردم ودر  

جعبه رو باز کردم نگاهم باز روي گردبند ماند اروم روش دست کشيدم واز جعبه خارجش  

 کرد م  
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شكستن ونابود شدنش هست ... صاف جلوي ایينه  درست مثل یه شی که هر لحظه امكان  

نشست م وگردبن د رو جلوي گردنم گرفتم وبا ذوق ولبخندي محو بهش خيره شدم این با  

 ارزش ترین هدي ه  

اي بود که توي عمرم گرفته بودم ... با صداي رائين با ترس به پشت سرم نگاه کردم در حالی  

 که   

م ایستاد ه مين طور که شونه هامو گرفته بود منو به سم  لبخن د روي لبش بود اروم اومد وپشت

 ت 

 ایينه چرخوند واز همون جا مشغل دیدن گردبند شد با لحن ملایمی گفت:    

 خيلی بهت ميا د .. .  -

 بع د با ك می مكث انگار توي گفتن این حرف شك داشت اروم ادامه داد :   

 ميتونم برات ببندمش ؟ -

ستاد ،چقدر من ب ي جنبه شده بودم ، سعی کردم لبخند بزنم واروم  یه لحظه قلبم از تپش ای 

 سرمو 

تكون دادم ، رائين همون طور که پشت سرم ایستاده بود اروم همه ي موهامو به یه سمت شون  

 ه  

هام هدایت کرد وگردن بند رو از دستم گرفت وخيلی اروم وملایم مشغول بستن گردنبند ش 

 د اروم  
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ين کارشو تموم بكنه ، با تماس چيزي گرم با گردنم چشمام چهار تا شد  چشمامو بستم تا رائ

 وبا  

 شدت ونا خود اگاه باز شد رائين اروم وبا لبخند مرموزي ازم فاصله گرفت ،چی کار کرد ؟؟؟  

 حس می کردم دارن توي کوره، اتيشم ميزن همه ي بدنم عرق کرده بود رائين  

 ت:    بار دیگه دول شد واروم کنار گوشم گف

 حق نداري از گردنت درش بياري وگرنه با من طرفی . .  -

 از حس نفساش با گوشم سریع سرمو به سمت دیگه اي کج کردم ،رائين خنده ي عجيبی کر د 

 وصندلی منو به سمت خودش چر خوند وهمون طور که جلوي پام زانو ميز د گفت:   

 این شكلی که  ميشی .. .  -

حرفشو خورد وشيطون به چشمام که حال رنگ کنجكاوي گرفته بود خيره شد اروم وبا لحن  

 مهربونی گفت:    

افتاب می خوام یه هدیه ي دیگه بهت بدم قبولش می ك نی ؟؟؟ حال کنجكاویم صد برابر  -

 شده بود ،رائين چرا انقدر امشب مرموز شده بود ؟؟؟ اروم به نشونه  ي  

، رائين ایستاد ودست منم گرفت که بلند بشم ،با تعجب درست مقابل   تایی د سر تكون دادم 

 رائی ن  

 که انگار توي چشماش پروژکتور روشن کرده بودن ایستادم لبخند عميقی زد وگفت:    

 چشماتو ببند تا بهت بگم. ...   -

 با تعجب گفتم:    
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 چرا ؟؟؟  -

 خنده ي شيطونی کرد وگفت:    

 حرف بزرگتر از خودش که حرف نميزنه .. .  ببند دختر خانم ... ادم رو-

 اروم خندیدم وگفتم :چشم بابا جون. ..   

 اونم خندید وگفت:   

 بابا به قربونت   -

 دیوانه اي بهش گفتم وبا لبخند چشمام رو بستم بعد از گذشت چند دقيقه ي طولن ي گرما ي  

 از کردم اما رائی ن  چيزي رو حس کردم انگار برق سه فاز بهم وصل کردن سریع چشمامو ب

هنوز چشماش بسته بود خواستم ازش جدا بشم که نش د خواستم سرمو عقب بكشم اما نميش  

 د به ناچار تسليم شدم ،البته همچين ناچار هم نبو د !!!   

 انگار حت ي نفس هامون ه م  

براي یك ي شدن لحظه شماري  می کردن .. بعد از چند دقيقه که براي من مثل چند سال  

 ذشت  گ

قدرت باز کردن چشمامو نداشتم شده بودم مثل نوزادي که با دهن دنبال سينه ي مادر براي م 

 کيدن می گرده !! صداي رائين که از نفس نفس مقطع شده بود کنار گوشم بلند شد:    

 دیگه هيچ وقت ... هی چ وقت ... از اینده اي ... که معلوم نيست  -

 ... حرف نزن...    

 کم باز شده بود رو به چشماي رائين دوختم، با این حرف لذتم ب ه  چشمام که کم  
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 نهایت رسی د، رائين لبخند خبيثی زد وگفت:   

 کادوتو ... دوست داشتی .. .  -

 براي لحظه اي هجوم خون رو به صورتم احساس کردم سریع رائينو پس زدم و خودمو توي   

سرویس بهداشت ي پنهون کردم صداي خندي شيطون رائين اتاق رو برداشته بود خودمم  

خنده ام گرفته بود در حالی که لبخند روي لبم بود به اینه نگاه کردم با دیدن نی ن ي چشمام 

 که براق شده   

 و می لرزید ولبخند روي لبم ، خنده ي کوچكی کردم با زمزمه گفتم:     بو د

 چيه افتاب ؟؟ چرا انقدر خوشحالی ...   -

با یاد چند دقيقه پيشمون باز غرق لذت شدم لبخند عميقی توي ا یينه به چهره ي خودم زدم  

 وباز گفتم:    

 فرق داشت. ...  -

م ویه مشت پر اب به صورتم ریختم وبا حر  با یاد امی د خشمگين شدم سریع صورتمو اب زد

 ص  

گفت م : حواستو جمع کن امشب فقط شب رائين وافتاب ، هی چ کس حق ورد به حریمشون  

 رو نداره   

 .... وبعد با حرص مشت پر ابم رو به عكس صورتم توي ایينه ریخت م  

خودم توي ایينه  سر تا پام از استرس ميلرزي د ،حال چه طور برم جلوي رائی ن ؟؟؟ به عكس 

 نگاه م  
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 کردم گونه هام سرخ شده بود ازقياف ه ي خودم خنده ام گرفت  هيچ وقت تا این حد خجالت 

نكشيده بودم ... شاید دروغ نباشه اگه بگم نی م ساعت طول وعرض دستشویی رو راه رفتم و  

م لذت اون  ب ه خودم واین خجالت ب ي موقع ناسزا گفتم اما هر کاري  می کردم نم ي تونست

بوسه یا ب ه قول گلنار ماچ رو فراموش کنم ... اخرش که چی ؟؟؟ یعن ي دیگه قرار نيس ت 

 رائينو ببين ي ؟؟  

بالخره که باهم رو در رو  می شی د! انقدر خسته بودم که ذهنم هم سر ناسازگاري باهم  

 گذااشته  

 ره شدم هيچ خبري از رائين نبو د بود، در اخر ناچار اروم در رو باز کردم واز ليه در به اتاق خي

،یعنی کجا رفته ؟؟؟ نا خوداگاه نگاهم به زمی ن دوخته شد .. اخی خوابيده ... کم ي با تردید  

 نگاهش  

کردم واروم از سرویس بهداشت ي خارج شدم نگاهم از روي بدن عریانش به صورت  

 مظلومش  

 را ولی اروم به سمتش قدم   دوخته شد ،از نفساي منظمش مطمئن شدم خوابه نم ي دونم چ

برداشتم ،چه طور می تونست انقدر راحت بخوابه ؟؟؟ بایاد خونسردي ذاتی رائين لبخند روي  

 لب م  

اوم د یه زمانی فكر م ي کردم از عالم وادم خونسرد ترم اما پيش رائين واقعا کم اورده بودم ..  

 توي  
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ایی ن پاش بلند کردم واروم روش انداختم  این سرما پتو روش ننداخته بود !! اروم پتو رو از پ 

 وکنار  

سرش زانو زدم دستم ب ي اراده به سمت موهاي پریشونش حرکت کرد وخيلی نرم توي  

 موهاش 

لغزي د با لبخند رائين قلبم به شدت کوبی د ونزدیك بود از سينه ام بزنه بيرون حرکت دستم  

 متوقف  

ش د دوچشم داشتم دوتاي دیگه هم قرض کردم وبه صورت رائين که حال لبخند محوي  

 روش بو د  

خيره شدم ،هی چ علائمی از بيداري توي صورتش نبود اروم دستمو از لی موهاش بيرون کشيد 

 م 

ودر حالی که نفس عميق ي می  کشيدم اروم زمزمه کردم : ترسوندي منو پسر بد ... جبران  

 می کن م  

 ! 

خودمم از حرفم خنده ام گرفت می خواستم به خاطر حرکت ي که توي خواب کرده ازش انتقا 

 م 

بگيرم ... دلم براي خودم سوخت واقعا از دست رفته ام !!! اروم از بالی سر رائين بلند شدم  

 براي  

احتياط چراغ رو خواموش کردم وشروع کردم به عوض کردن لباسام وبا خيال راحت توي  

 تخت  
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خوابيدم امروز چه روزي بود واقعا، اون از طرز حرف زدن رائين موقع ي صحبت کردن با تلفن 

 ن م از تولدي که هيچ یادم نبود و...    او

 نمی دون م  

چی از درونم با غصه گفت : خوش به حال اون لبا ... انقدر این حرف رو باغصه وناراحتی گفت  

 ك ه  

دلم لرزید وبه خودم تشر زدم  هی افتاب کوتاه  بيا خواهشن ... سعی کردم ذهنمو از این  

 درگيري ا  

ه اي که امروز با خودم اورده بودم فكر کردم واقعا چقدر تونست  رها کنم وبه کاراي عقب افتاد 

 م 

بهشون رسيدگی کنم !! توي همين فكرا بودم که چشمام کم کم گرم شد ودیگه هيچی  

 نفهميدم .   

صبح با سرو صدا از خواب بيدار شدم نگاهم روي ساعت خشك شد ؟ چی ده ؟؟؟ واي  

 شرکت!!   

مت دستشویی هجوم بردم ،اخه چرا کسی منو  بيدا نكرد  سریع از تخت پریدم پایی ن وبه س

،اه لعنتی اینم شانس من دارم ... با کمی فكر کردن یادم اومد امروز پنج شنبه اس و شرکت پن 

 ج 

شنبه ها تعطيل ... نفس ي از سر اسودگی کشيدم که یه دفعه یاد دیشب افتادم واي خدا اینو  

 کجاي  
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نم خونه اس ؟؟ نفسم داشت بند ميوم د چه جوري باید باهاش دلم جا بدم ؟؟ یعنی امروز رائي

 بر 

خور د کنم ،یعن ي به روم مياره ؟؟ درگيري ذهنيم خيلی شدید بود طوري که دلم واحساسم  

 حر ف  

از ترس واضطراب ميزدن اما عقل ومنطقم  هی بهم تشر ميزدن که فقط یه لب ساده بود اگه 

 بيشتر   

ي کار  می کردي ؟که هربار با این جمله تمام تنم گر می گرفت  از این پيش م ي رفتی د چ 

 ودر اخر  

تصميم گرفتم که به روي مبارك نيار م که چه اتفاق افتاده لباس هامو عوض کردم کنار در  

 ایستادم  

نفس عميقی کشی د وهی زمزمه کردم ،افتاب دیشب هيچ اتفاقی نيوفتاده ،هيچی ،هيچيااا ..  

 ده   اصلا لبی در کار نبو

 هيچی !! وسریع از اتاق خارج شدم مامان توي اشپزخونه بود مهتابم که حتما مدرسه اس هرچی 

اطرافو نگاه کردم خبري از را ئين نبود و خدارو شكر تا اینجا به خير گذشت به مامان سلام 

 کرد م  

 مامان با محبت جوابمو داد درحالی که براي خودم چاي م ي ریختم با خونسردي پرسيدم :   

مامان مگه امروز پنج شنبه نيست ؟؟ پس رائين کجاست  ؟ مامان لبخند محوي زد ودر حالی  -

 داشت ن می دونم چ ي رو با چی قاط ي م ي کرد گفت:    که 
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 چرا پنج شنبه اس .. رائين م گفت یه جلسه ي مهم داره ولی تا ظهر ميا د  -

 سري تكون دادم وپشت می ز نشستم که باز مامان گفت:    

 افتاب جان عصر قرار بچه ها با خانواده ي رائين بيا ن اینجا براي تبریك تولدت...   -

 فتم :براي شام ميان ؟؟ ؟  تن د گ

 مامان هم در جواب من گفت :اره عزیزم. .   -

بع د از صبحانه هر کاري کردم مامان نذاشت که کمكش کنم وگفت که خودش همه ي  

 کارهارو م ي  

کنه وبهتر من به درسام و کاراي شرکت برسم با اینكه دلم راضی نبود اما قبول کردم تا کمی  

 ب ه  

مشغول کارام بودم که گذر زمان رو احساس نكردم با گرماي دوتا دست  کارام برسم انقدر 

 روي  

شونه هام به عقب برگشتم با دیدن رائين خنده رو یه لحظه کپ کردم بعد سع ي کردم خودمو 

 اروم  

کنم که هيچ ي نيست اصلا به روي خودت نيا ر افتاب سعی کردم لبخندي بزنم اروم سلام  

 گفت:     کردم که مهربون تر از قبل

سلام خانم،خانما .. چ ي کارا می ك نی شما ؟؟ سه ساعته اینجا وایسادم اما انگار نه انگار ... بپا  -

 غرق نشی  

 اروم خندیدم وگفتم : نترس من شنا گر ماهریم   



 

 

 

648 

  ستاره صولتی )نیکا(نویسنده:  | شب های آفتابی من

رائين یه تاي ابروش رو بال انداخت و روي دفتر ها دول شد بعد با خند وشيطن ت عقب کشی 

 د 

 وگفت :   

ه ... خانم مهندس تاجر شناگر ، چقدر شما مشغله دارید خانم یه نگاه هم به ما بدبخ ت اوه او -

 بيچاره ها بنداز. .   

از طرز حرف زدنش خنده ام گرفت وسرمو ك می کج کردم حالت متفكر به خودم گرفتم  

 وگفتم:    

 اوممممممم بزار فكرامو بكنم ... بهت خبر  م ي دم. ..   -

 خت با اینكه بدم ميوم د هيچی نگفتم که رائين باز با خنده گفت:    موهامو اروم بهم ری

با اینكه خيلی پررویی ولی خوب چون خيلی هم عزیزي بزرگواري  می کنم ونا دیده م ي گير -

 م .. .  

 با خنده اداشو در اوردم  

 درحالی که به سمت بيرون اتاق ميرف ت گفت:   

ادا در اوردنتم به .... برات بد اموزي داره نميگم بهت خانم کوچولو ... پاشو بيا ناهار ،بعد ناها -

 ر خودم کمكت  م ي کن م 

با بهت به رائين که از اتاق خارج شد خيره شدم ودستمو روي گونه ام کشيدم ،اوه چقدر این  

 اتاق  

تند ،تند لباسمو تكون ،تكون می دادم وسعی می کردم لبخندمو جمع وجور کنم    گرمه ...

 ،سرمو 
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به نشونه ي تاسف براي خودم تكون دادم وبراي رها یی از هر فكري با لبخند از اتاق خارج 

 شدم. ..   

بع د ناهار رائين طبق قولی که بهم داده بود وهر از چند گاه ي با شيطنت هاش خستگی رو از  

   ت ن

هر دومون بيرون می کرد ساعت نزدیك شش بود که دوتامون دست از کار کشيدیم ومن به  

 حما م  

رفت م وسریع خودمو براي اومدن مهمون ها اماده کردم رائين هم بعد از من دوش سریع ي  

 گرف ت  

واماده شد، ساعت هشتو نی م بود که اول سرو کله ي غزل وکا می پيدا شد وبعد هم گلنار،  

ي وامين اومدن وپشت سر اون ها هم خانواده ي رائين به همراه رعنا که تازه از جنوب  نيك 

 اومده بود  

جمع خوبی بود ونسبتا خوش گذشت البته اگه غزل اون حرف رو بهم نمی زد کاملا بهم خوش 

 می 

گذشت !! بعد از پذیرایی کنار غزل نشسته بودم ودر حالی که قهوه ام رو م ي خوردم به جمع  

 گاه   ن 

می کردم که با سقلمه اي که غزل بهم زد با تعجب بهش نگاه کردم با نگران ي بهم چشم  

 دوخت  

 وگفت : م ي خوام یه  چيز ي بهت بگم ولی قول بده ناراحت نش ي  

 . ... 
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 اروم وبا تعجب سرمو به نشون هی موافقت تكون دادم که غزل اروم و پچ پچ کنان شوع کرد:    

ه هيچ عنوان بهت نگم ولی به نظر من حقت بود که بدونی، دیروز برامون  کام ي بهم گفت ب-

 از  

اداره ي پست یه بسته اوردن کادو بود که روش یه نامه به اسم کامی بود .. از طرف ... امی د ..  

 . 

نوشته بود که ميدونه نمی خوایم صداشو بشنویم براي ه مين برامون پست کرده واینكه حقشه 

 ك ه  

بریك بگه وبهت کادو بده ... کام ي خيلی دیشب عص بی شد می خواست کادو رو  تولدتو ت

 بندازه   

دور من نذاشتم امروزم یواشكی برات اوردم این حق توِ که بدونی توش چيه ! البته اگه بخواي،    

 من کا. ..   

وسط حرف غزل پریدم در حا لی که به شدت عصبی بودم وپاهامو تكون ميدادم اروم گفتم  

 بست ه  :

 غزل نمی خوام چيزي بشنو م  

وسریع از جام بلند شدم نگاهم روي رائين موند که با نگرانی به من وحرکات عصبيم زل زده  

 بود 

 ،این طرز نگاهشو دوست نداشتم براي همين به اجبار لبخندي بهش زدم وبه سمت اشپز خونه 
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رفت م ... امی د  چی پيش خودش فكرکرده بود ؟اون زن داشت بچه داشت !! از چه حقی  

 حرف  ميزد،  

منو اون دیگه رابطه اي باهم نداشتيم ... اون به من خيانت کرد ولی دیگه چرا به زنش داره  

 نت  خيا 

می کنه ... نه نباید بهش فكر کنم .. اه غزل خدا بگم چی کارت کنه ... تا اخر شب ذهنم  

 مشوش  

بو د هيچی از صحبتا نم ي فه ميدم واصلا نفهميدم کی  چی کادو اورده فقط از همه تشكر می  

 کردم  

اس اورده بود که اما تنها  چيز ي که یادمه اینه که مامان رائين براي منو مامانو مهتاب ورائين لب

 از  

 عذا در بيایم ... ومن چقدر مدیون محبت این خانواده بودم ******** *  

یه هفته تا عی د  بيشتر باقی نمونده بود کاراي شرکت خيلی زیاد شده بود ، دیگه حت ي  

 فرصت س ر 

خاروندن هم نداشتم مامان دوسه روزي  می شد که بد جور پيله کرده بود که م ي خواد بر  

 گرده  

خونه ي خودمون ،مهتابم حرفشون تایی د می کرد منو رائين هر کاري  می کردیم نم ي  

 تونستيم ك ه  

 منصرفش ك نيم براي خونه کارگر گرفته بود تا قبل از برگشتشون کمی اون جارو مرتب کنن  
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  ،خيلی نگرانشون بودم اون خونه پر بود از خاطرات بابا ،می ترسيدم نم ي خواستم مامان 

ومهتاب رو از دست بدم از طرف دیگه خوشحال بودم چون مامان ومهتاب به اصرار خاله قرار  

 بود روز دوم  

عی د با خاله اینا براي ده روز برن مشهد والبته بيشتر از من اون مهتاب کلك خوشحال بود  

 وذوق  

 بد ش  داشت هر چی باشه ممد دکتر هم هست دیگه،با یاد محمد لبخند نشست روي لبم چقدر

ميوم د کسی ممد دکتر صداش کنه م ي گفت یاد امپول زناي قدي می ميوفتم ... باصداي زنگ 

 تلف ن  

روي می ز سرمو از روي پرونده اي که تازه اقاي عليزاده برام اورده بود بلند کردم ودر حالی 

 که با ي ه  

 :بفرمایی د .  دستم چشمامو  ميمالوندم بادست دیگه ام بلند گوي تلفن رو زدم وگفتم 

    اوردن  تشریف دوستاتون همراه مهرجو خانم  ، مهندس خانم  – سماوات 

سریع نگاهمو به ساعت دیواري رو به روم انداختم ... نه ؟؟ ساعت چه زود شش شده بود ...  

 نگا ه  

گرفته اي به پرونده ي نصفه کاره ي مقابلم انداختم وبا خو دم زمزمه کردم یعنی امشب هم ب 

 ه  

خاطر تو باید بيدار بمونم ؟؟؟ با صداي سماوات که گفت :خانم مهندس پشت خط هستی د ؟؟ 

 به 
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 خودم اومدم ودر حالی که اه ي سوزنده می ك شيدم تند گفتم:    

 .. .  بله بله ، بگی د الن ميا م -

سریع از جا بلند شدم ومشغول جمع کردن وسایلم شدم .. دیشب با بچه ها تصميم گرفتيم ك  

 ه  

براي خرید عی د بزنيم بيرون با اینكه حال وحوصله ي درست وحسابی نداشتم ونمی خواستم  

 بر م 

اما با دیدن ذوق مهتابم بشيمون شدم وبراي امروز عصر قرار گذاشتم ... پرونده رو توي کيف 

 م 

چپوندم نگاه سر سري دیگه اي هم به اتاق انداختم وزدم  بيرون با دیدن قيافه ي گرفته ي  

 اون سه 

تا متعجب شدم وبعد از یه سلام کلی با تعجب گفتم :  هی شماها چرا این قدر پكرید ؟؟  

 گلناربا حرص گفت:    

 می مردي مارو به اون اتاق فكستنيت دعوت می کردي ؟؟ ما که نمی خوردیمش! !!   -

 با چشماي گرد شده گفتم :هان ؟؟  

گلنار ادامو در اورد واز شرکت بيرون زد از کارش خندم گرفت بيچاره امين این دیونه ي دما  

 غ  

 ی گفت:   عملی رو چه جوري تحمل  می کرد ؟؟؟ اینبار  نيك

حال براي ما کلاس ميزاري ؟؟ (درحالی که اداي منو در مياور د ادامه داد: ) بگی د منتظر  -

 باشن الن  
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ميام ... خوب شاید ما خواستيم  بيایم تو دفترت یعنی تو انقدر ب خيلی ؟؟؟ مگه مرض داشتيم  

 مث ل  

ه قهقه به این دیونه  سه کله پوك بيایم بال بدون هيچی خوشحال بپریم پا یين  ؟ درحالی ک 

 بازي هاشون م ي خندیدم گفتم:    

 خوب ميومدي د تو ... نكه شماها خيلی تعار فی هستی د جون عمه هاتون ؟؟؟   -

 اینبار مهتاب اشاره اي به سماوات کرد وگفت:   

 خانم سماوات نذاشتن ما بياي م داخل. ..   -

ن وسالی بود اما واقعا مقراراتی وتوي کا خنده ام گرفته بود خانم سماوات با اینكه دختر کم س

 ر جدي بود تا رفتيم چيزي بگم گلنار  

 با اخم وعصبانيت تصنع ي باز اومد توي شرکت وبا فریاد کنترل شده اي گفت:    

اون فرغونتو کجا قایمش کردي بخيل ِ خسيس ِ از خودراضی ِ مغرور ... ها ؟؟ ترسيدي مرد م -

 بوگاتيتو بخورن ؟؟؟  

 ه بی توجه به گلنار از سماوات که با لبخند وتعجب به ما که شرکتو روي سرمون گذاشته با خند

بودیم نگاه م ي کرد خداحافظی کردم مطمئنم اگه رئيسش نبودم از شرکت بيرونم  می کرد با 

 این خنده هام !!! رو به گلنار گفتم:    

 یعن ي این جيغ جيغات و خزبازیات فقط برا ماست هاااا. ..   -

 شكلی در اورد ودر حالی که با مشت به بازو می زد گفت:    
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نه جون تو ... برا کره ها هم هست ... اومممم گاه ي هم پنيرااا  دیونه اي نثارش کردم واروم  -

 در گوشش گفتم:    

 برا امين چ ي .. هست دماغ عملی من ؟  -

 با شنيدن جيغ گلنار پا به فرار گذاشتم وترجيح دادم به جاي اسانسور با پله تا پارکينگ برم. ..  

شب واقعا خو بی بود با بچه ها براي خرید کل پاساژارو زیر پا گذاشتيم وکلی هم خرید  

 کردیم من  

وست  علاوه بر خریداي خودم براي مامان که گفته بود می خوام تا سال سياه بپوشم ولی د

 ندارم  

دخترا سياه پوش باشن یه دشت کت ودامن مشكی خيلی شی ك با یه شال خریدم ون می  

 دونم چ ي  

ش د که دست به خرید براي رائين زدم ودوتا بليز مردونه ي اسپرت با شلوار جين براش  

 گرفتم ب ا  

 اینكه سایزشو بلد نبودم اما خدارو شكر دوست صاحب مغازه تقریبا تو مایه هاي را ئين بود وبا  

 م  مسخره بازي هاي گلنار وشيطنتاي زیرزیر کی مهتاب ونيكی لباساي رائينو پسندیدم وخرید

 ودور از چشم مهتاب هم براي همشون عيدي گرفتم براي رائين یه عطر خوش بو وبراي مام ا  

ومهتاب هم یه پلاك خشگل وشيك طلا سفی د که البته مال مهتاب اسپرت بود واصلا بهش نم  

 ي  

 خور د که طلا باشه!!! سر همی ن موضوع هم نيكی کلی سر به سرمگذاشت .... شب هم بعد از  
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ام نيكی وگلنار رو به خونه رسوندیم وبرگشتيم خونه با فكر پرونده ي توي کيفم کل خوردن ش

 ي  

پكر شده بودم ماشينو توي پار کينگ پارك کردم وبعد از برداشتن خرید ها سوار اسانسور 

 شدیم  

... مهتاب جلوي در به سختی زنگ رو فشار داد وبه ثانيه نكشيده رائين با صورت خندان جلوي  

 در 

 ر شد وبا دیدن ما وباکس هاي توي دستمو خندید وگفت:    ظاه

به به سلام بر خواهراي نمونه ... چقدر هم خرید کردن !! خانوما یه سئوال تهرونو خالی کردي  -

 د دیگه ؟؟؟   

 با قيافه ي زار به رائين زل زدم وگفتم:    

وسریع دول شد با یه   رائين توروو خدا برو کنار دستم داره از جا کنده ميشه رائين خندید-

 دست پاکتاي یه دست منو وبا دست دیگه پاکتاي یه دس ت  

 مهتابو گرفت وسریع کنار کشی د وبا تعظيم کوتاهی گفت :بفرماید مادمازل. ..   

سرمو با افسوس براش تكون دادم ودا خل شدم مامان توي سالن جلوي تلوزیون نشسته بود  

 منو  

اون سمت حرکت کردیم تا طبق عادتمون خریدارو نشونه  مهتاب م با باکس هاي دستمو به 

ماما ن بدیم وبعد بریم تو اتاق هاي خودمون بعد از سلام، تندي مثل بچه ها مشغول بيرون  

ریختن خریدا شدیم که مامان ورائين از این کار ما دوتا خندشون گرفته بود اول کت ودامن  

 مامان رو بهش دادم  
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ر کرد وبعد با چشم به رائين اشاره کرد منظورشو فهميدم وبه  مامان هم از منو مهتاب تشك

 رائين  

نگاه کردم اونم اشاره ي مامان رو دید ومثل پسربچه هاي مظلوم سرشو با ناراح تی پایی ن  

 انداخت  

... اخی بچه ام ... فكر کرده به فكرش نبودم !! می خواستم اذیتش کنم اما نم ي دونم چرا دلم  

 نيوم د  

زي در بيار م ... این دلم جدید خيلی مهربون شدها !!به سمت مهتاب برگشتم اونم   خبيث با

 مثل من  

خنده اش گرفته بود باکس مخصوص لباساي را ئينو برداشتم منو مهتاب با دیدن باکس زدیم 

 زي ر  

 خنده ویاد مسخره بازي هاي گلنار توي مغازه افتادیم که  هی سر بهسر پسره ومن می ذاشت 

ورائين با تعجب نگاهمون می کردن با همون لبخند به سمت رائين رفتم باکس رو به    مامان

 طرفش گرفت م وگفتم:    

امی د وارم خوشت بيا د و ... اندازه ات باشه ... سایزتو نداشتم مجبور شدم بدم یه پسره که -

 اونجا  

 بو د وتقریبا هيكلش مثل تو بود پرو کنه. ...   

رائين با دیدن باکس لبخند پهن ي زد وچشماشو که برق ميز د وپرازمحبت بود بهم دوخت  

 واروم طوري که فقط خودم بشنوم گفت:    
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فكرکردم باید خودم تنهایی براي خرید برم ... اما الن ... خلی خوشحالم افتاب ... ممنونم  -

 خانمم  

 . 

 ا این حرفش دلم یه جوري شد سریع برگشتم تا لباي خندونمو نبينه که مامان صدام کرد ب ا  ب

تعجب بهش نگاه کردم که لبخند مهربون وپر محبتی بهم زد ودر حالی که نگاهش پر از  

 تحسين بو د گفت:    

منو مهتاب پس فردا بر می گردیم خونه ... براي کمك که مياي ؟اخم کوچكی کردم وبا  -

 لخوري گفتم :مامان ؟؟؟ رائين هم که دسته کم ي از من نداشت گفت:    د

 مامان جان اخر کارخودتونو کردید ؟؟ مگه اینجا بهتون بد  می گذشت ؟؟  -

 مامان لبخند کوچك اما غمگين ي زد واروم گفت:    

واروم نه پسرم اخرش که چ ي باید یه روز بر م ي گشتيم یانه ؟ بالخره اونجا خونه ي ماست (-

 زمزمه کرد : ) وخونه ي احسان  قبل از من رائين با دلخوري گفت:    

شما تا ابد روي تخم چشم ما جادارید مامان جان .. اگه اینجا بمونی د خيال منو افتاب راحت  -

 تره  

 . .. 

 مامان با محبت به رائين نگاه کرد وگفت:    

 مهتاب  خيلی دلتنگتون می شيم ام ا   خداحفظت کنه پسرم ... اینجا واونجا نداره که ، منو-

اینجوري بهتره ... بالخره زندگيمون باید نظام بگيره یا نه ؟؟؟ منو رائين دیگه هيچی نگفتی م 

 ودلخور به مامان نگاه کردیم . ساعت حدود دو نصف شب بود ام ا  
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خاطر تا  من هنوز بيدار بودم وتوي اشپزخونه مشغول برسی پرونده، سردمشده بود وخودمو به 

پ توي تنم لعنت  می کردم ... خونه توي سكوت محض فرو رفته بود چشمام دیگه کم کم  

 داشت رو ي  

هم ميوفتا د و به زور خطوط پرونده رو ميدي د با شنيدن اسمم با ترس از جا پریدم وبه رائين 

 که ب ا  

ونفس راحت  چشماي قرمز وموهاي پریشون واخم هایی در هم بهم نگاه  ميكر د خيره شدم  

 ي  

 کشيدم وبا اخم وصداي ارومی گفتم :واي ترسوندیم رائين این چه طرز صدا کردنه ؟  

ودوباره مشغول خوندن شدم، اینبار صداي اروم وگرفته ي را ئين از بالی سرم بلند شد که  

 گفت:    

 تو چی کار  م ي کن ي تا این وقت شب ؟ ؟  -

 نفسمو با حرص فوت کردم ونگاه عاقل اندر س فيهه اي بهش انداختم که یعن ي واقعا خودت  

ار شدم بدنم از خستگی کوفته شده بود  نفهميدي ؟ اما  چيزي بهش نگفتم وباز هم مشغول ک

 دلم  

ميخواست یه عمر م ي تونستم بخوابم با احساس سنگين ي چيز گرمی روي شونه عریون  

 سمت  

راستم سرمو با تعجب بلند کرد رائين در حالی که سرشواز پشت روي شونه ام گذاشته بود وبا 

 یه 
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با چشماي ریز شده به پرونده ي رو به روم  خيره شده بود حرکت دستش روي سرم بهم حس  

 ارامش ميداد ،که باعث شد ناخوداگاه سرم کمی به عق ب  

ینكه کيليپس م از سرم باز شد وموهاي بلندم  متمایل بشه وچشمام روي هم  بيوفته با حس ا

 دورم ریخت  توي  

چشماي طوسيش چيزي می رقصی د مثل یه خواهش یه درخواست نمی دونم  چی بود ولی دل 

 منم  

همونو می خواست ... رائين اروم موهاي روي پيشونی م رو کنار زد وبوسه اي طولنی رو ي  

 پيشونيم  

له ي چندانی با صورتم نداشت ، بينيش مماس با بين ي من کاشت سرشو کمی بلند کرد اما فاص

 بو د 

توي چشماي خمارم زل زد ودرحالی که لبخند شيرینی روي لبش بود با من من اروم وشمرده  

 گفت :   

ميتونم.. کنارت ... دراز بكشم ؟؟ (وبعد سریع ادامه داد : ) تو که به خوابی بلند  ميشم اما تا  -

 اون  

 ... دلم می خواد برات للی ي بخونم. ..   موقع ... چشمات 

این هول شدنش برام شرین بود ،ناب بود با تمام وجودم بهش  نياز داشتم امشب رائينو طور  

 دیگه 

 اي حس می کردم درست همون که دلم م ي خواد سرمو اروم به نشونه ي موافقت تكون دادم 
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وم رائين توي اتاق طنين انداز شد حتی بی طاقت تر از قبل  ميشدم که صداي گرم وملایم اما ار

 بدون موسيقی هم محشر بود:    

 شرین لبی شيرین تبا ر هم کرده یاران را ملول.  

هم برده از دلها قرا ر مجنون مهرویان کنا ر تو یار  بی همتا کنا ر زلفت چو افشان می کن ي 

 ومی خوندو می خوند:    

 و خو د را بياویزم به دارمارا پریشان  می کن ي اخر من از گيسوي ت

یاراااااان هوار ، مردم هوار  از دست این ب ي بندو با ر ازدست این دیوانه یا ر از کف بدادم  

 اعتبا ر  

می ميزن م ،  می ميزن م جام پياپ ي ميزن م هی ميزنم ، ه ي ميزنم  بی اختيار درکام بيمار م 

 ته تاب بابهت سرم رو کمی با ل  گذار تا جان فزاید کام ت و برجان این دلخسته بشكس

تر بردم وبه چهره ي مظلوم وغرق خوابش خيره شدم ... این اینجا چی کار م ي کرد ؟؟؟ با به 

 یا د 

 اوردن خاطرات دیشب گر گرفتم ... چی شد یه دفعه ؟؟؟ خودمم نميدونستم تنها چيزي ك ه  

 ي سرم اکو م ي شد:    بود که تو  " مه پاره  "ميدونستم صداي خوش اهنگ رائين با شعر

زلفت چو افشان می کن ي مارا پریشان  می کن ي  اخر من از گيسوي تو خو د را بياویزم به 

 دار

با صداي الرم باز از فكر در اومدم وبه سخت ي یه دستمو از زیر بازو هاي سن گين رائين در  

 اوردم  
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والرم رو خاموش کردم ... حال باید چ ي کار می کردم ؟؟ چه طور می رفتم شرکت ؟؟ این  

 رائين م  

هم نبو  که اصلا قصد  بيدار شدن نداره ... خجالت  می کشيدم صداش کنم اما چاره اي دیگه اي

 د 

ناچار با صداي اروم وصورتی که هر لحظه رنگ عوض  می کرد صداش کردم وبازو شو به  

 ارومی  

 تكون دادم رائين با چشماي نيم ه باز وخمار وصدایی گرفته اروم گفت :جانم ؟؟؟  

 با صدایی که سعی داشتم از لرزشش جلو گيري کنم گفتم:    

 بریم سر کار. ..    پاشو رائين ساعت یه ربع به هشته باید-

 با صداي بم ولحن ملایمی گفت :فقط پن ج دقيق ه  

داشتم بيتاب  ميشدم من خودمو خوب ميشناخت م اگه یه ذره بيشت ر طول می کشی د .... !!! 

 خودمو  

هی تكون دادم وبلند بلند صداش کردم که در اخر با خنده ك می ازم فاصله گرفت چشماش با 

 ز 

 ه پيشونيم رو بوسی د وبا لحن بامزه اي گفت:    شيطون شده بود دوبار

 باشه بد قلقی کن ... ي کی طلبت. ..   -

 باشه بد قلقی کن ... ي کی طلبت. ..   -
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خنده ي ریزي کردم وبه زور خودمو از زیر بازوش در اوردم وسریع پریدم توي حمام ...  

 جدیدا  واقعا بد شده بودم!    

 * **** 

م ي شد که برگشته بودن خونه، هيچ وقت اون روز رو از یاد نم ي  مامان ومهتاب چند روزي 

 برم ا ز  

فكر دوري مامان ومهتاب داشتم دق می کردم ومامان مهربونم هم اینو از نق زدن هام م ي  

 فهمی د   

موقع برگشت بهم گفت که برم توي اتاقش باهام کار داره ... دنبال مامان به اتاق رفتی م ماما 

 ن  

ت وروي تخت نشوند خودش هم کنارم نشست ودر حالی که صورتمو نوازش می  دستمو گرف

 کرد ب ا لحن ملایمی شروع به صحبت کرد:    

افتاب اون زمان که بابات تورو به ازدواج مجبور کرد من هيچی از موضوع اميد نم ي دونستم  -

 ،من م  

مثل تو شوکه شده بودم ... هر چی بهش اصرار می کردم بهم بگو چی شده قبول نمی کرد ،بابا 

ت لجباز بود ولی نه انقدر که با اینده ي تو بازي کنه ... مرغش یه پا داشت ... تنها کاري که  

 تونست م  

م د ..  بكنم این بود که زیاد روي سين ا اصرار نكنه خوب راستشو بخواي منم ازش خوشم نميو

 . 

 زمانی که رائی ن براي خاستگاري تو اومد از همون لحظه ي اول که دیدمش به دلم نشست من 
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اميدو مثل پسر خودم دوستش داشتم ،خودم بزرگش کرده بودم اما نميدونم این رائين چی  

 داشت  

که امی د جلوي چشمام رنگ باخت واین پسر ندیده ونشناخته پر رنگ شد ... بابات خيلی  

 درباره 

اش تحقيق کرد و روز به روز به این پسر خوشنام بيشتر علاقه مند ميش د ... افتاب ،نه من نه 

 بابات 

فكر نمی کردیم به ازدواج رضایت بدي اما دادي .. من دخترمو خيلی خوب ميشناسم افتاب ...   

 می 

دونستم یه نقشه اي داري ولی اون موقع توي اون زمان فقط دعا کردم با احساسات این پسر  

 بازي  

 نش اشك   نكنی .... شب عروسيت وقتی برگشتی م خونه بابات از همون دم در با وجود مرد بود

ریخت ودعا کرد، دعا کرد که تو، افتابش خوشبخت بش ي ... دعا کرد رائين واقعا به همون  

 خوب ي  

 باشه که  می گفتن ... بهم  ميگ ت دیگه سخته که اعتماد کنه...   

 وهمون شب در مورد امی د بهم گف ت  

 . .. 

وسنگين دلم می  باوجو د اینكه سعی م ي کردم خوددار باشم بغض کردم یه بغض سخت 

 خواست  
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مامان نگه چون هر چه بيشت ر  می گفت من بيشتر نابود م ي شدم ،خرد ميشدم ... خجالت م  

 ي  

 کشدم از نگاه کردن به مامانم ... سرم رو پایين انداخته بودم ومامان همچنان ادامه ميدا د :  

زودتر همه چيز رو  افتاب باور م ي کن ي تا مرز سكته رفتم ؟؟؟ بابات م ي خواست خيلی -

 بهت بگه 

اما من نذاشتم گفتم ،الن نه بذار بگذره ،بذار رائين بتونه براي خودش یه جا پا یی هرچند نا  

چی ز باز کنه بعد... اگه تو اون موقع می فهميد ي صد در صد از رائين جدا می شدي ... ولی منو 

 بابا ت 

 ه زندگيتونو زیر نظر داشت می دونستی م اینو نمی خواستيم ... بابات توي اون چند وقت هميش

شرایط زیاد خوب نيس ت ولی به رائين اعتماد داشتيم ... بالخره زمانش رسی د بابات گفت  

،الن  وقتشه که افتاب بفهمه ... بهتره بفهمه موضوع چيه که اگه توي ذهنش یه درصد هم به  

 امی د فك ر  

 انقدر قبول داشته...   می کنه دیگه نكنه بفهمه توي این مدت ك ي رو 

 بابات بهت گفت و ... ن م ي  

خوام راجع به درد هممون حرف بزنم رفتن بابات سخت بود براي منو مهتاب وبيشتر براي تو 

 چون  

اون زمان اوج سقوطت بود ول ي تو نيوفتادي !! افتاب چشماتو خوب باز کن ودورو برت رو  

 ببين  
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ست ... کسی که تونست دختر مغرور من رو به یه  رائين ارزشش خيلی بيشت ر از این چيزا

 انسان  

تبدیل کنه کس ي جایی رو برات پر کرد که منو پدرت وحتی امی د بعد از بيستو یك سال  

 نتونستی م  

پر کنيم ... افتاب این چند وقت توي خونت با دیدن تو ورائين کنار هم از ته قلب خوش حال  

 شدم  

،خوش حال شدم که دخترم قدر زحمتاي شوهرشو ميدونه خوشحالم از اینكه توي چشم  

 جفتتون  

چيزي رو ميدیدم که روزي فكر م ي کردم ارزویی بيش نيس ت به رائين اعتماد کن اون  

 بزرگتر از  

 ین حرف هاست ... افتاب دخترم زندگی کن ... زنان گی کن...   ا

 براي شوهرت زنانگی کن ... نذار از  

دستت بره رائی ن خيلی بيشتر از چيز ي که فكر می ك نی ... فكر نكن م ي گم امی د بده نه 

 امی د پس ر 

طمئنا بيشتر  م  خودمه ولی اون دیگه زنو بچه داره وتو هم شوهر، یه مرد واقعی یه مردي که م 

ي تونه برات مرد باشه ... امی د خوب بود ولی یه مرد هيچ وقت نباید بله قربان گوي یه زن  

 باشه. ..   

مر د باید قدرت داشته باشه که زن بتونه بهش تكيه کنه براش ناز کنه ... من یه زنم درسته گا  

 ه ي  



 

 

 

667 

  ستاره صولتی )نیکا(نویسنده:  | شب های آفتابی من

و دوست داشتم ... به نظر خيلی از دست لجبازي ویه دندگی بابات به سطوح ميومدم اما همينش

 ا  

این اشتباه ِ زن باید قدرت داشته باشه ... منم قبول دارم ... افتابم قدرت داشته باش اما از  

 درون  

تو با زنانگی ت  ميتونی رائينو توي مشتت داشته باشی ولی بهش نشونه بده که اون مرده  

 توست وتو   

 ور ارضاست...   بهش نيا ز داري این براي ي مرد خودش یه ج 

وبع د خنده ي کوچكی کرد وگفت :درسته اینا رو باید خيلی وقت پيش بهت م ي گفتم ... اما 

 برا ي تو هنوز دیر نشده. ..   

از دیدن این همه مهربون ي وگذشت مامان دلم قنج رفت ،هيچ وقت از نصيحت خوشم نميوم 

 د ولی  

رو محكم در اغوش کشيدم ودرحالی که  این نصيحت بد جور به مزاقم خوش اومده بود مامان

 گونه اش رو صفت  می بوسيدم گفتم:    

 ممنونم مامان ... براي همه چيز ...  خيلی خيلی ممنونم. ..   -

 مامان م کم ي کمرم رو نوازش کرد وبعد سریع منو پس زد وگفت:    

دبختت بيرو ن  بسه دیگه ،قرار بود یه کوچولو حرف بزنم .. کلی حرف زدم فكر کنم شوهر ب-

 خوابش برده. ..   



 

 

 

668 

  ستاره صولتی )نیکا(نویسنده:  | شب های آفتابی من

با تجسم قيافه ي رائين خندیدم وبا مامان از اتاق بيرون اومدیم با دیدن رائين ومهتاب که در  

 حا ل  

 مشاهده ي فوتبال وکري خوندن بودن لبخندي زدم، رائين که تازه متوجه من شده بود گفت:    

 اوه بالخره تشریف اوردي ؟؟ خوبه م ي خواستيم بریما. ..   -

 بع د رو به مامان کرد وبا مهربونی وشوخی گفت:    

مادرزن جان شما که رفت ي تواتاق این دلبند منوتنبيه کن ي یه اشاره اي هم  می کردي  -

 بيشت ر  

 هواي منو داشته باشه وانقدر دلقم نده.    

زد منو مامان به این حرفش خندیدیم خواستم بهش بگم ، ما   بع د هم با خباثت بهم چشمك

 ك لا  

داشتيم راجع به تو حرف ميزدي م نيا ز به اشاره نبود اما به جاش اخم کردم وبه سمتش رفتم 

 ود ر  

 حالی که دستشو می کشيدم وبلندش می کردم گفتم:    

 پاشو پاشو بریم خونه بهت م ي گم تنبيه چی ه ... حال مادر زن جانو اینا ؟؟ باشه .. باشه. ..   -

 رائين که بلند شده بود با خنده منو به سمت خودش کشی د  تو ي گوشم زمزمه کرد:   

 ما به تنبی ه شمام راضيم خانم خانما. ..   -

 گفت:     با خجالت سقلمه اي به پهلوش زدم که مامان با خنده 

 کجا خوب شب اینجا بمونی د . .  -



 

 

 

669 

  ستاره صولتی )نیکا(نویسنده:  | شب های آفتابی من

مهتاب م تایی د کرد منو رائين هر دو دعوتشون رو رد کردیم وراه افتادیم به سمت در که ماما 

 ن لحظه ي اخر گفت:    

رائين جان هواي این دختر منو حسابی داشته باشی ها با اینكه بهت بيشتر از چشمم اطمينا ن  -

 دارم اما...    

 شيطن ت وسط حرف مامان پرید وگفت:   رائين با 

خيالتون راحت مامان جان جاي این خانم رو تخم چشم ماست(  وبا خباثت ادامه داد : ) قول  -

 ميدم اروم بهش بزنم. ..  

وبع د به من که با اخم نگاهش  می کردم چشم کی زد وتندي گونه ام رو بوسی د ... خجالت  

 زده  

 خداحافظی کردیم وبه خونه برگشتی م .. .    سریع با مامان ومهتاب ِ خندون

قرار بود براي سال تحویل خونه ي مامان اینا باشيم و طبق قراري که با کام ي اینا گذاشته  

 بودیم  

چن د روزي رو اکيپی بریم شمال ویلاي باباي رائين توي رامسر ... با یاد سالگرد ازدواجمون  

 که 

افتادم اول دو به شك بودم که بخرم یا نه اما بعد با یا  بيست ونه اسفند بود به فكر خرید کادو 

 د 

نصيحت مامان یه روز صبح کارو تعطيل کردم وبه مقصد مورد نظر براي خرید کادوي ویژه ام 

 رفت م  
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اما تصميم داشتم ببينم رائين کاري م ي کنه یا نه اگر کرد اون وقت این کادوي ویژه وصد  

 البته   

... اما اینبار برخلاف تصورم کاري که نكرد هيج به روي خودشم  گرون قيم ت رو بهش بدم 

 نيور د  

،حس بدي داشتم من پيش خودم چی فكر کرده بودم که رائين واله وشيداي منه ؟؟؟ روز بعد 

 برا ي  

 سال تحویل منو رائين اماده شدیم تا به خونه ي مامان اینا بریم از دیشب با رائين سرسنگين 

 اینكه براي ناراحتی به خودم حق نميدم ولی از یه طرف دیگه ام خوب ح ق  برخور د می کنم با

 ميدم !!! عيد ي مامان ومهتابو برداشتم اما نم ي خواستم عيدي رائين رو بردارم ولی دیدم واقعا  

جلوي مامان زشته به ناچار اون رو هم برداشتم یه چيز ي توي مخم رژه ميرفت ... کادوي  

 ویژه. ..   

اره باید کادو رو جلوي مامان بهش بدم تا خجالت بكشه ... نه کار خوبی نست نباید غرور رائين 

 رو 

ی بزرگ  بشكنم ... اتفاقا خيلی هم خوبه چرا یادش رفت ؟؟ کادوي ویژه رو هم توي کيف دست

 م 

 گذاشتم وبی توجه به رائين که با چشمایی که خيلی خبی ث ميز د جلوي در ایستاده بود از   

ساختمون بيرون زدم ... توي مسير رائين جلوي یه قنادي بزرگ ومعروف ایستاد وچند دقيقه  

 بع د 
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!! خو  با جعبه ي بزر گی بر گشت اولش خواستم ازش بپرسم این  چيه اما بعد گفتم به تو چه

 ب 

شيرینيه دیگه ... بر عكس من که خيلی دمغ بودم رائين حساب ي کيفش کوك بود وبراي  

 خودش با  

 اهنگ همراهی می کرد وگاه ي سوت ميز د گا هی هم عين دیونه ها برا خودش می خندید! !!  

دم  با توقف ماشين جلوي در خونه به سرعت  پياده شدم وبی توجه به رائين زنگ درو فشار دا 

وبع د از باز شدن در پریدم توي  حياط بادیدن حياطمون که باز پر شده بود از گل هاي  

 رنگارنگ نفس   

عميقی کشيدم وبا یاد بابا لبخند تلخی زدم هميشه عاشق این حياط بود !! با دیدن مهتاب جلو  

 ي  

لبخند  در ساختمون سرعت قدمام رو بيشتر کردم واز پله هاي  حياط بال رفتم مهتاب با  

 شيرینش  

 اغوشش رو برام باز کرد چقدر دلتنگ این خواهر مهربونم شده بودم! !  

 به به خواهر خانم ... عيدتون پيشاپيش ،پسو پيش مبارك  -مهتاب

 . .. 

 ودوتا بوس گنده روي لپم کاشت با خنده بوسش کردم وگفتم:    

 عی د توهم مبارك وروجك. ..   -

 فت:    مهتاب ابروي ي بال انداخت وگ
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نه بابا ،مثل اینكه ادم شدي .. خوب خدا رو صد هزار مرتبه شكر که شفات داد دیگه جيغ جی -

 غ  

 نمی ك نی که این بوساي چندش چيه .   

خندیدم وباز گونه اش رو بوسيدم وتوي دلم گفتم ،کجاي ي خواهر من که خيلی وقت عوض 

 شدم  

 .... صداي رائين از پشت سرم بلند شد:    

نون زیر کباب حرفتو نادیده ميگيرم ... خانم خانماي ما هنوز ادم نشده مثل قبل فرشته اس. -

   .. 

ق زدن در اورد منم با پوزخند یه تا ي  از مهتاب جدا شدم وبه سمتش برگشتم مهتاب اداي ع

 ابرومو دادم که مهتاب گفت:    

حالمو بهم زدي ... رائين ،تو واین همه خزبازي ؟؟؟ اه اه اه  رائين چشمكی بهش زد ودر  -

 حالی که جعبه ي شيرینی رو به مهتاب ميدا د گفت:    

بعدا راجع به این موضوع خصوصی صحبت می کنيم (وبا چشم اشاره اي به جعبه کرد وگفت) -

   : 

 فعلا هواي سفارشی مارو داشته باش! !   

 م با بدجنسی ابرویی بال انداخت وگفت :حتما. ..    مهتاب

با صداي مامان که داشت به داخل دعوتمون می کرد به سمت اون بر گشتيم وبعد از سلام  

واحوال  پرسی وارد ساختمون شدیم چون زمان زیدي تا تحویل سال نمونده بود سریع براي  

 تعویض لباس   
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بعد از تجدید ارایش در یكی از کمد هاي اتاقم رو باز   به اتاق رفتم مانتو وشالم رو در اوردم و 

 کردم  

وسه تا باکس تزئينی که از زمان مجردي !!! داشتم رو در اوردم وکادوي هر کس رو توي با  

 کس  

جدا گانه گذاشتم وروشو پوشال ریختم ، براي بردن کادوي رائين استرس داشتم پام ن می  

 کشی د  

ي قدي ميز ارایشم ایستادم ودقيق به خودم زل زدم صورتم     که از اتاق خارج شم جلوي اینه

هيچ عيب ونقصی نداشت موهاي بلند ولختم که روي شونه هام ازادانه رها شده بودن یه  

 پيراهن حلق ه  

استين مشكی که بلندیش یه وجب بال در از زانوبود که روش یه کمر بند قهوه اي ميخور د ب 

قهوه اي وتل پاپيونيم که همرنگ کفش وکمر بندم بود ا ساپرت مش کی وکفشاي عروس کی  

 رائين توي گردنم خودنمایی می کرد من چيزي کم نداشتم  هيچی!  Rگردبن د 

 هم خوشگلم هم خوشتيپ ن ا  

خوداگاه قيافه وتيپ رائين توي ذهنم جون گرفت روي  پيشونی م خط محسوسی افتاد وزمزمه 

 وار  

 خيره شده بودم گفتم:    با ناراحت ي در حالی که به خودم 

 شاید ازش سر نباشم ولی کمتر هم  نيستم ... .  -

نمی دونم چرا ناراحت شدم از این که پی ش خودم اعتراف کردم هيچيم ازش سر تر  نيست  

 این و  
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 خوب ميدونستم که این ناراحت ي از غرورم نيست و از چيزدیگه اس اما درست ازش سردر  

ي از فكراي دیگه  بی توجه به درگيري هاي ذهنيم با کس به دست   نمياوردم ... براي جلو گير

 ب ه  

 طبقه ي پایين رفتم مهتاب ورائين کنار سفره ي هفت سينمون که روي می ز وسفت سالن بو د  

 وروبه روي تلوزیون نشسته بودن وبرنامه هاي شبكه ي عجنبی !!  

 رو تما شا می کردن مامان ه م  

کردن شربت بود باکس هارو دور از چشم همه روي یك ي از  توي اشپزخونه درحال درست

 عسلی  

ها گذاشتم وبا گام هاي محكم واستوار به سمت رائی ومهتاب رفتم رائين زود تر از مهتاب  

متوج ه ام شد وبا نگاه خيره وپر تحسينی سرتاپام رو نظاره کرد ودرحالی که لبخند عميق ي 

 روي لبش بو د  

د بی توجه به نگاهش در حالی که توي دلم به خاطر این نگاه قند اب  م به گردبندم زل زده بو

 ي  

 کردن کنار مهتاب که داشت براي خودش سيب پوست می کند نشستم وبا حرص گفتم:    

 انقدر نخور چاق ميشی ! !  -

 مهتاب با خنده  تيكه اي از سيبشو به زور توي دهنم گذاشت وگفت:    

 نترس سی ب که چاق نم ي کنه!!!    -
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مامان با سينی شربت وارد ساختمون شد وشربت رو گذاشت روي ميز ودر حالی که قران رو  

 برم ي داشت گفت:    

 بچه ها شربت بخورید. ..   -

رائين باز شروع کردن به حرف زدن ومن  وخودش مشغول خوندن قران شد ... مهتاب و 

 خودمو به  

بيخيالی زده بودم ومشغول تما شی تلوزیون بودم فقط گهگاه ي زیر چشمی ميدیدم رائين به م 

 ن  

نگاه می کنه و می خنده ... دیگه کم کم داشتم به سلامت عقلش شك می کردم که صداي تو  

 پ  

صداي توپ همانا وصداي جيغ مهتاب هم وبع د هم اهنگ سال تحویل از تلوزیون پخش شد ،

 همان ا  

 !! با تعجب وخنده به مهتاب که بلند شده بود وبا خوشحالی به همه سال تحویل رو تبریك م ي  

گفت نگاه م ي کردم مامان هم لبخند به لب قران رو بست رائين ومهتاب شروع کردن به  

 روبوسی 

تم صورتمهربونش رو بوسيدم وعيدو  وتبریك من هم از جا بلند شدم وبه سمت مامان رف

 تبریك  

 گفت م مامان پيشونيمو با محبت بوسی د وگفت:    

 ممنونم دختر خوشبخت باشی عزیزم. .   -
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از مامان جدا شدم وبا مهتاب هم روبوسی کردم نوبت به رائين که رسی د اخم نامحسوسی  

 کردم  

وخواستم پشتمو بهش بكنم که یه دفعه کشيده شدم توي اغوش گرمش در حال ي که محكم  

 منو  

 گرفته بود وبه خودش فشار ميدا د باشرخوشی وبدجنسی گفت:    

نفه ميدم چ ي شد ؟؟ حال نوبت به من که رسی د در ميري اره ؟؟ بذار بریم خونه خدمتت  -

 ميرس م ضعيفه .. .  

 جودمو گرفته بود درست متوجه حرفاش نمی شدم سرمو به سينه  ي  بوي عطر رائين همه ي و

ستبرش تك ي دادم ونفس عميق ي کشيدم داشتم کم کم از خودم  بی خود ميشدم که رائين 

 خنده  

ي بلندي کرد وگفت :چيه ؟؟ مثل اینكه بدت ن ميا د ها ؟؟؟ وچشمك شيطونی زد چند ثانيه با 

 كيوم افتاد با مشت محك م  گنگ ي بهش  خيره شدم وبعد تازه ای

به سينه اش زدم وتا خواستم در برم باز نذاشت وبا محبت روي چشمامو بوسی د وبا صداي  

 اروم اما بم وعجيب ي گفت:    

 عی د و ... سالگرد ازدواجمون مبارك ... عروسكم. ..   -

 با اخم سرمو بلند کردم وگفتم :الن یادت. ..   

 وبيهوده موند :سالگرد ازدواجتون مبارك ... هورااااااااااا     با صداي مهتاب حرفم نصفه کاره

 با تعجب به سمتش بر گشتم وبا دیدن کيك شكلاتی گردي که عكس عروسيمون روش بود  
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دهنم باز موند رائين از پشت دستشو   "سالگرد ازدواجمون مبارك "وپایينش نوشته شده بود

 دور   

کمرم حلقه کرد وسرشو اورد پایين وگذاشت رو ي شونه ام واروم گفت : من هيچ وقت این  

 روزو  

فراموش نمی کنم .... فقط خواستم همه دور م باشيم . دیگه حق نداري ازم ناراحت باش ي  

 عميقی روي لبم نشست چقدر این حصار گرم بود !!!چقدر این تحكم شيرین ودوست    لبخن د

داشتنی بود اميد هميشه خواهش می کرد اما را ئين !!! نگاهم روي صورت خندون مامان ومهتا  

 ب 

خشك شد گر گرفتم وسریع از رائين که خبيث می خندید جدا شدم چقدر من جلوي مامان  

 این ا  

مهتاب بی توجه به صورت گر گرفته ي من کيك رو وسط سفره ي هفت سی  سوتی ميدادم .. 

 ن  

 گذاشت ودست منو رائين رو گرفت وکنار هم نشوند وشمع هاي روي کيك رو روشن کرد وبا 

سرخوشی شروع به تبریك گفتن کرد ،از خوشحالی توي پوست خودم نمی گ نيد م ،حس  

 خوب ي  

ورائين هر دو باهم شمع روي کيك رو خواموش کردیم   بو د که از خاطر رائين نرفته بودم من

 وکيك  
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رو بریدم مهتاب هم از لحظه لحظه اش عكس می گرفت بعد از کلی عكس گرفتن مامان با  

 دوتا  

جعبه ي کادو به سمتمون اومد وبعد از گفتن تبریك یك ي رو به من ویكی رو به رائين داد  

 وگفت:    

مهتاب براي سالگرد ازدواجتونه بع د هم به هر سه ي ما   ببخشی د کمه ... این از طرف منو-

 سري یه تراول دویست هزار تومنی داد کادوي رائين یه ست کيف وکمربن د  

مارك بود وبراي من هم یه پيراهن مجلسی خوشگل اورده بودن منو رائين از هر دو تشكر  

 کردي م  

 چك جواهر بود مونده بودم دیگه چه ... بالخره نوبت به کادوي رائين رسی د که یه جعبه ي کو 

 انگشتر یا دستبندي برام خریده اروم در جعبه رو باز کردم اما از چيزي که ميدیدم هنگ کرده  

بودم نگاهم با تعجب بين رائين وهدیه اش می چرخی د ودر اخر روي لبخند رائين خشك شد 

 ... یه  

کلی د یه در بود اما ریموت ؟؟ رائين که  کلی د با یه ریموت بود ،اما کلی د ماشين نبود بيشتر  

 متوجه   

سئوال من شده بود باز منو یه دفعه اي کشی د توي بغلش چقدر این حرکات یه دفعه اي رو  

 دوست  

داشتم با یاد مامان اینا تا خواستم ازش جدا بشم نذاشت کلا این بشر خجالت حاليش نميش د 

 اروم وبا ارامش گفت:    
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لاي کوچولو توي لواسون به نام تو ... ميدونم که اون منطقه رو خيلی  عزیزم کلی د یه وی-

 دوست داري ... .  

نه ،نم ي دونستم بخندم یا گریه کنم فكر می کردم کادوي خودم خيلی شاخه !! اما رائين ... تو 

 ي  

يليه دلم بلوایی بود ... هيچی از حالت خودم نم ي فهميدم .... واي خدا این پسر دیونه ام نكنه خ

  . .. 

اروم از اغوشش در اومدم وبا لبخند عميق ي گفتم :رائين واقعا ممنونم ... ن ي دونم چی بگم.  

   .. 

 خندي د وگفت:    

 هيچی عزیزم (چشماش شيطون شد وادامه داد :) فقط یه بوس تپل  -

 . .. 

اروم روي انگشتاي پام بلند شدم وبوسه اي اروم اما طولن ي روي گونه اش کاشتم وازش  

 جداشدم   

رائين در حالی که چشماش برق ميز د ناخوداگاه بهش اخمی کردم که خنده ي ریز وپر  

 شيطنتی کرد وگفت:    

 اخم نكن ... اینا قبول نيس ت بعدا ميرسم خدمتتون ... حال حال ها کار داري م  -

 از طرز حرف زدنش نا خوداگاه خنده ام گرفت ... خدا روشكر جوري ایستاده بودیم که ماما ن  

 ومهتاب متوجه رائين نشدن ... براي فرار از برق اون چشما به سمت کادو ها ي خودم  
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رفت م وبرشون داشتم کادوي مامان ومهتابو دادم وبوسيدموشون هر دو از گردنبندها  

 خوششون   

 نوبت به کادوي رائين که رسی د لبخندي زدم وگفتم :امی د وارم خوشت بيا د  اومده بود 

با محبت نگاهم کرد وباکس هارو از دستم گرفت اول عطري رو که براش گرفته بودمو باز کر  

 د 

خيلی ازبوش خوشش اومده بود چون حدودا تو مایه هاي عطر خودش بود به کادوي ویژه ام  

 که 

رسی د تمام صورتم چشم شد تا حرکاتشو ببينم اروم در جعبه ي بزرگ رو باز کرد وبا دیدن 

 هدیه  

 استيل که کل پس   ROLEXام لبخندش عميق ترشد واروم ساعت رو کشی د بيرون یه ساعت   

اندازم رو بابتش دادم نمی دونم چی شد که خریدمش رو کم ك نی یا ... اما الن  می فهمم که 

 اگ ه  

ميليونی من کجا ویه ویلاي به قول خود 02يه رو کم ك نی بود بد جوري ضایع شدم یاعت  قض

 رائين کوچولو توي لواسون کجا! !!   

رائين مچ دستشو به سمتم گرفت وگفت :ن می بندي برام ؟؟؟ ساعت خودشو از مچش باز  

 کردم وساعت رو اروم دور مچش بستم مهتاب با دیدن مارك ساعت  

 ی د وبه سمتم حمله کرد وبا اخم تصنعی گفت:    جيغ خففی کش



 

 

 

681 

  ستاره صولتی )نیکا(نویسنده:  | شب های آفتابی من

ساله خواهرتم از اینا نخریدي اون وقت براي این تازه 01حلالت نم ي کنم که براي منی که  -

 از راه رسيده ... .  

 رائين با شيطن ت موهاي مهتابو بهم ریخت وگفت:    

 ..   نون زیر کباب ببينم م ي تون ي این ساعتو ازم پس بگير ي یا نه. -

بالخره بعد از کلی شوخی ومسخره بازي مهتاب ورائين ،را ئين عيدي مامان ومهتابو که  نيم  

 سكه 

 بو د بهشون داد وبعد مامان هم به ناهار دعوتمون کرد خيلی سریع غذامونو خوردیم چون م ي 

خواستيم امروز یه سر به خاك بابا هم بزنيم ... امسال عی د بر عكس پارسال و سال هاي قبل  

 واقعا  

برام شيري ن بود نه براي کادوي رائين بلكه به خاطر محبت ب ي دریغش به مامان ومهتاب  

  دیگه

 ر  مطمئن بودم که رائين اگه برام کادو نمی رفت وفقط بهم تبریك می گفت باز هم ه می قد 

خوشحال ميشدم ،چون بيشت ر از همه ب ي وفایش ناراحتم کرده بود اما رائين روز به روز  

 بهم نشون  

 ميدا د خيلی با تصورات من فرق ميكنه ... ومطمئنم هيچ وقت نميشناسمش .. .  

 * ***** 

روز چهارم عی د بود وروز حرکتمون به سمت شمال مامان اینا دیروز به همراه خاله به سمت  

 شه د  م
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 پرواز داشتن ... توي این چند روز هيچ اتفاق خاصی نيوفتا د فقط روزي که به همراه خانواده ي  

 رائين براي عی د دیدنی به خونه ي عموي رائی ن رفتيم خبر ازدواج فریال با پسر دوست  

خانوادگيشون رو شنيدیم همه از این خبر خوشحال بودن ومی خندیدن جز رائين اول متوجه  

    این

اخم روي پيشونيش ونگاه سرزنش کننده اش روي فریال وچشماي فریال که از نگاه کردن ب  

ه سمت رائين حراس داشت نميشدم اما وقت ي یاد نامزدي گذشته اشون افتادم ضربان قلبم  

 کند ش د  

نفسم به شماره افتاد کف دستم از عرق خيس بود ونگاه حراسونم به دنبال نگاه رائينی که ه  

   ميشه

به من بود اما اینبار فقط وفقط به دنبال نگاه ي از طرف فریال درجا ميز د حس بدي داشتم  

 یعن ي  

ميش د که فریال رو دوست داشته باشه ؟؟؟ اما حرفاي اون روزش یه چيز دیگه  می گفت نمی 

 دون م  

چرا هر کاري می کردم نم ي تونستم ذهنيت بدي راجع به این دختر عموي غرب زده ودر  

 عين 

حال مهربون رائين داشته باشم. .. فقط وفقط نگران یه چی ز بودم رائين ... نكنه اون هنوز  

 نگاهش  
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دنبال فریال باشه ؟؟؟ تا اخر شب توي خودم بودم وفقط هراز گاهی سري تكون ميدادم که  

 کس ي  

یال  متوجه حال خرابم نشه زمان خداحافظی که رسی د تازه متوجه  غيبت طولنی رائين وفر

 شدم  

بغض کردم ،احساس پوچی م ي کردم حس می کردم یه  چيز ي مثل خوره افتاده توي جونم  

 وهم ه  

ي بدنم رو داره از هم پاره م ي کنه ... بی توجه به رائين وفریال که لبخند به لب از پله هاي  

 طبقه  ي  

... بر عكس هر  بال سرازیر شده بودن خداحافظ ي اروم وکوتا هی کردم واز سالن خارج شدم 

 زمان  

دیگه از این هواي بارون ي وبهاري به شدت بدم ميوم د وبوي نم به جاي به هيجان اوردنم باع  

 ث  

حالت تهوع شدیدم شده بود ... توي ماشين ساکت نشسته بودم واز پنجره به  تيرهاي چراغ  

 برق ي  

اشق شمردن این تير که به سرعت ازشون می گذش تيم نگاه می کردم ... چقدر توي بچگيم ع

 ها 

بودم ولی هيچ وقت توانم به بی شتر از بيست ن می رسی د ... نفس عميقی کشی د وتوي دلم 

 گفت م  
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 خدایا الن حتی احساس می کنم این اکسيژن مال من نيس ت ...  

درست مثل امی د ورائينی که مال من نبودن ... مگه من چ ي کم داشتم؟؟ چی کم داشتم که  

 هر ك سی از راه ميرسه فقط دل منو باز ي  

بس که دیوار دلم کوتاه   "ميده وبا خيال راحت ميره ... روي پيشونيه من نوشته بازي چه ؟؟  

سی هم ك ه شده سرکی می  است ، هر که از کوچه ي تنهاي ي من می گذرد ، به هواي هو

 ...     "کشد ومی گذرد

غير از اینه ؟؟؟ با صداي سر خوش رائين که اسمم رو صدا ميز د از فكر در اومدم رائين چه  

 گنا هی  

داشت ؟؟ خوب، از اول این بازي اخرش معلوم بود دیگه ... نبود !!! با چشمایی که سعی  می  

 کردم  

بيتفاوت باشن به سمتش برگشتم وسئوالی نگاهش کردم اونم نيم نگاهی بهم انداخت ودر حال  

 ي که م ي خندید گفت:    

 چيه خانم خانما کشتيا ت غرق شدن ؟؟؟   -

خنده داشت ؟؟ شاید داشت، شاید براي رائين جك سال بود  یعنی غرق شدن کشتی هاي من 

 ؟؟ 

مگه تاز گی داشت ؟؟ من هميشه کشتيه طوفان زده ام در حال غرق شدن بود ... نگاهم رو به، 

روب ه رو دوختم ودرحالی که سع ي  می کردم لرزش صدام رو پنهون کنم اروم فكرم رو به 

 زبون اوردم:    
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ه در حال غرق شدن بوده، هست و خواهد بود ... این تازگ ي  کشتی طوفان زد ي من هميش-

 نداره  

.. (وبعد با طعنه اضافه کردم: ) تو چرا انقدر سرخوشی ؟؟؟  رائين در حالی که اخم کرده بود  

 به روبه رو زل زد وبی توجه به سئوالم گفت:    

. من که طوفانی نمی   منظورتو نمی فهمم ، یه زمان ي یه مشكلا تی بود ولی الن این لحظه .. -

 بينم !   

 زمزمه وار جوري که متوجه نشد گفتم:    

 توخود ِ طوفانی .. .  -

 رائين گنگ نگاهم کرد نمی دونم چ ي شد که یه دفعه ازش پرسيدم :  

 حست چيه ؟؟؟  

 نيم نگاهی بهم انداخت وبا تعجب گفت : براي چی ؟  

ردن به عكس العمل رائين برام سخت  سرمو به سمت پنجره ي ماشين برگردوندم توان نگاه ک

 بود 

 .. اروم وشمرده گفتم:    

 براي ازدواج فریال ... بالخره تو هم یه زما نی نامزدش بودي...   -

 خوب از دست دادن چنين دختري .. .  

نتونستم حرفمو ادامه بدم سكوت طولنی مدت رائين وادارم کرد که سرمو به سمتش  

 بچرخونم. . .   
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 روبه رو چش م   پراخم فقط به

 دوخته بود تا خواستم دهن باز کنم سریع گفت:   

 تمومش کن!    -

بغضم شدت گرفت ناراحت ي از تك تك اعضاي صورتش داد ميز د بی توجه به حرفش  

 سریع گفتم:    

 من منظوري نداشتم رائين ... فریال دختر ... (زجر اور بود تعریف کردن از کسی که.. اما من  -

 هنوزهم همون افتاب خنگ بودم : ) دختر خيل ي ... خوب ... و مهربونيه .. .  

 صداي فریاد را ئين توي ماشين طنين انداخت : بهت  می گم بس کن افتاب! !!   

 اب لجباز، یه دنده ي، قد ِ مغرور...   باز لج کردم باز شدم اون افت

 منم با صدایی که کم ي اوج گرفته بو د وبه شدت ميلرزي د گفتم:    

 نه بس نمی کنم تو بس کن ... چی رو  می خواي به کی ثابت کنی  -

 ؟؟ می خواي ب گی مردي ، ت ا  

نرو که من رفتم  اخرش وایستادي به کی به من یا خودت ؟؟ باشه قبول ... و لی رائين راهی رو 

 والن  

 مثل چی توش  گير کردم اشتباه منو نكن ... اگه ... اگه حتی یه ذره ... فریال برا. ..   

وسط حرفم پرید حال دیگه توي کوچه ي خودمون بودیم با صدایی که تا حال ازش نشنيده  

 بودم گفت :   
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کی ؟؟ به خاطر منو  بس م ي کن ي یا نه ؟؟ از تو خونه ي عمو تا الن بغ کردي به خاطر  -

 فریالی ك ه  

یه زما نی قرار بود بشيم ما ... که به خاطر بارداري فریال همه چيز به هم خورد این ماي  

 اجباري  

بهم خورد ،حال تو ، توي ي که زنه من ي .. دار یی من ي رو که مثلا شوهرتم به فریال دختر 

 عمویی ك ه  

 ؟؟؟    الن نامزد داره وقرار ازدواج کنه م ي بخشی

سكوت کرده بودم رائين به سرعت ماشينو توي پار کين گ پارك کرد بغضم به قطره اشكی  

 تبدي ل  

ش د پس رائين فهميده بود که من توي خونه گرفته بودم ؟! هيچ کدوم قصد خارج شدن از  

 ماشين رو نداشتيم با صداي متزلزلی گفتم:    

 چرا این همه وقت رفتی د توي اتاق ؟؟؟  پس اخم وتخمت از شنيدن این نامزدي  چی بود ؟؟-

رائين خنده ي عصبی وتلخی سر داد و با صداي ي که کمی اروم تر شده بود اما پر از حرص بو 

 د گفت :   

من احمق از این ناراحت بودم که نكنه فریال به خواد سر اون پسر بد بخت رو کلاه بذاره  -

 ونگه  

ی به این موضوع حساسن حتی اگه خودشون هزار بار موضوع چيه ... نود ونه دصد پسراي ایران 

 از  
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این گ ... خوریا بكنن براشون مهم نيس ت ولی شریك زندگيشون حق این کارو نداره چه  

 برسه که  

یه بار بچه هم سقط کرده باشه .. نمی خواستم که فریال  بيشتر از این شكست بخوره اون با  

 رعن ا 

برام فرق ي نداره وقتی رفتيم توي اتاق خواستم بهش بگم این کارو نكن با اینده ي خودت  

 واون   

پسر بازي نكن که بهم گفت این همون پسریه که ازش بار دار شده منم خيالم راحت شده ...  

 همی ن  

اگه  ... به خدا همی ن ... من که از اول گفته بودم که من ن می خوام با فریال ازدواج کنم 

 دوستش  

داشتم مگه مریض بودم که بيا م توي این بازي ؟؟؟ ... ولی افتاب ... تو ... خوردم کردي ...   

 ميدونی  

چی بيشت ر از همه زجرم ميده ؟؟ اینكه اگه کس دیگه اي جاي تو بود هيچ وقت  هيچ وقت  

 اي ن  

ات که ليق اعتمادت  حرفو نميز د ... چون بهم اعتماد داشت اما تو  چی ؟؟ چی کم گذاشتم بر

 هم نيستم ؟ ؟  

چشمامو از چشماي شماتت گرش دزدیدم از خودم شرمنده بودم از رائين شرمنده بودم حتی ا 

 ز 
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 فریالم شرمنده بودم ... من زهر چشيده بودم می ترسيد م از یه نيش سمی دیگه ... با بغض در 

 حالی که در ماشينو باز  می کردم گفتم:    

ي رائين تو هيچ وقت ،  هيچ وقت نم ي تونی حال منو یا هر زنی مثل منو   ببخشی د ... ول -

 توي  

موقعيت منو بفهمی چون هميش ه یه مردي ... اره تو منطق ي وعاقل همه چيز تو درست ... اما 

 م ن  

 منطقم م با احساس درست شده .... من. ..   

اده شدم ودر ماشينو بستم  بغضم دیگه اجازه ي حرف زدن بهم نداد به سرعت از ماشی ن پي

 ود ر  

 حالی که هق هق می کردم به ارومی وزیر لب ادامه ي حرفمو گفتم:    

من نم ي خوام براي دومين بار عزیز ترین وبا ارزش ترین فرد زندگيمو به ك سی تقدیم  -

 کنم ... اما  

 نگه داشتن تو اگه خودت نخواي اوج خودخواه ي منه. ..   

 شدم وطبقه ي مورد نظرم رو فشار دادم   به سرعت سوار اسانسور

 . . 

  **** 

با صداي زنگ موبایلم از فكر در اومدم نفس عميق ي کشيدم وگوشيمو از روي عسلی کنار 

 تخت  
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برداشتم کام ي بود نوار سبز رنگ رو به جهت مخالف کشيد م وگوشی رو کنار گوشم گذاشت 

 م 

 وگفتم :الو؟  

 ما دم دریم سریع بياي د .. .  -

وگوشی رو قطع کرد حت ي نذاشت جوابشو بدم ... من نم ي دونم غزل این دیونه رو چه طور 

 تحمل  

 می کنه نگاه سر سري دیگه اي به خودم انداختم وچمدون به دست از اتاق خارج شدم رائين  

 جلوي تلوزیون حاضر واماده نشسته بود بلند صداش کردم بدونه اینكه به طرفم برگرده اروم  

جواب  داد ومن به گفتن بی ا بریم اکتفا کردم ... رائين از اون شب حسابی سر سن گين شده  

 بود نه  

اي   اینكه هوام رو نداشته باشه چرا حسابی مراقبم بود اما سعی داشت تاباهام هم کلام نشه که

 ن  

منو دیوانه می کرد این چند وقت شدید وابسته ي شيطنت هاش شده بودم ... داشتم به سخت  

 ي  

چمدون رو دنبال خودم می ك شيدم که احساس کردم سبك شد با تعجب به عقب برگشتم  

 ك ه  

 دیدم رائين چمدون من وخودشو بلند کرده ودر حالی که از کنارم می گذشت گفت:    

 د بيا .. . درو قفل کن زو-
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لبخن د عميقی به این مهربونی زدم وبعد از قفل کردن در به را ئين که توي اسانسور منتظرم 

 بو د پيوستم ... .  

با بچه ها که از ماشين پياده شده بودن سلام واحوال پرسی کردیم ،قرار بود با دوتا ماشين بري  

 م 

شده بودن،  با بيرون اومدن ماشين رائين ،ماشين امين ورائين ... بچه ها همه سوار ماشين امين  

 از  

 پارکين گ به سمت ماشين رفتم وتا خواستم سوار شم صداي کامی متوقفم کرد:    

صبر کن ببين م ،که چ ي شما دوتا خوشحال دوتایی بشينی ن ونامزد بازي کنی د اون وقت ما  -

 اون جا  

ج خوشبخت بيا که کمتر حرف حال به مثل کرم توهم ول بخوریم ... نيكی بپر پا یين با این زو

 م زنی بزنن. ..   

ونذاشت ما حرف دیگه اي بز نيم دست نيكی رو گرفت وبه سمت ما هل داد خودشم چپی د تو 

 ي  

 رائين فقط جاي دوتا سرنشين داشت مجبور شد ماشينو  BMWماشين ... از اون جایی که  

ر گشت رائين پنج دقيق ه طول کشی د که برگردونه توي پارکين گ و ازرا شو بياره ... رفت وب

 منو   

نيكی کنار در پارکين گ منتظر ایستاده بودیم وبچه ها هم از توي ماشين مسخره بازي در  

 اورده  
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بودن با اومدن رائين منو نيكی سریع سوار ماشين شدیم ، رائين و امين حرکت کردن جو  

 ماشين  

توي ماشی ن طنين انداخته بود از توي  خيلی سنگين بود وفقط صداي اروم سياوش قميشی 

 ایين ه  

بغل قيافه ي نيكی که کلافه شده بود رو ميدیدم خنده ام گرفت اون بيچاره چه گنا هی کرده  

 ك ه  

 این جو رو تحمل کنه ..  بی توجه به رائين روبه نيك ي گفتم:    

 نيك ي رابطه ي امين وگلنار چه جوریاست ... قصد ازدواج دارن  -

 ؟؟ نمی خوان رابطه شونو رسمی کنن ؟!   

نيكی که انگار بحث مورد علاقه اش (غيبت ) شروع شده بود سریع خودشو کشی د جلو  

 وگفت:   

نم    راستش درست نم ي دونم قضيه چيه .. گلنار جدیدا یه جوري شده هم امينو م ي خواد هم-

 ي خوا د ...  

 با تعجب بهش نگاه کردم ،قبل از این که من چيزي بگم رائی نسئوالم رو پرسی د :  

 چرا ؟ امين که پسر خوبيه . .  -

 چه عجب !!بالخره صحبت ك رد .... نيكی باز گفت:    

 اره خيلی پسره خوبيه ولی گلنار ميگ ه بيرون ش مردمو کشته توش منو. ..   -

 ی انداختم که شونه اي بال انداخت وادامه داد:    نگاه گنگی به نيك
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به خدا منم درست از حرفاش سر در نياوردم ... ولی اینو ميدونم که امين ازش خاستگاري ه  -

 م 

 کرده ولی گلنار فعلا داره جواب سر بال  ميده .. .  

ازش ندیدم   واقعا ؟؟ گلنار خره اگه قبول نكنه ... امی ن واقعا پسر خوبی ه من که چيز بدي-

 در ضمن  

 خو د گلنارم حتما یه چيزي ازش دیده که اوردتش توي اکيپ ما. ..   

 رائينم با شيطن ت حرفمو ادامه داد:   

این روزا از این پسرا کم پيدا ميشه که پشت گوشش به این اسونی مخملی بشه وبخواد زن  -

 بگيره  

  ... 

 نيكی خندید ومن با حرص گفتم : رائييی ن !!!؟؟؟ 

لبخن د شيرینی به سمتم پاشی د وچشمك ارومی زد صداي تالپ تلوپ قلبم به اوج رسی د ...  

 م ي  

دونستم رائين کسی نيس ت که این سفرو با سر سنگينی به هر دومون زهر کنه ... نيكی وسط 

 افكارم پرید وبا لحن بامزه اي گفت:    

 اره وال ... این گلنار بيشعو ر مهره ي مار داره. ..   -

صداي خنده ي منو رائين شدت گرفت رائين در حالی که نم ي تونست خنده اش رو کنترل  

 کنه گفت :   

 چه با حسرت گفت ي .. .  -
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 برگشتم وبه قيافه ي شيطون نيكی که از خجالت مجالت خبري نبود زل زدم و با خنده گفتم:   

من اميدم فقط به تو بود یعن ي انقدر شوووور می خواي ؟؟؟ نيكی قياف ه ي جدي به خودش -

نيكی اگه خيلی دلت م ي خواد شوهر ك نی من خيل ي   -گرفت وگفت : چرا که نه ؟ ؟ رائين

 دوست مجرد دارمااا می خواي به ت معرف ي کنم ؟؟  

 نيكی قياف ه ي متفكري به خودش گرفت وگفت:    

ون از پيشنهادت خودم کلی کيس خوب دارم ... نياز ي به دوستاي عتيقه ي تو نيس ت نه ممن-

  ! !! 

 رائين با افسوس سري تكون داد وگفت:    

متاسفم که هم چين گوهرایی رو از دست دادي ... بعدا بيا ي به دستو پام بيوفت ي نگاتم نم  -

 ي کنم. .   

نا رسيدیم رائين درو با ریموت باز کرد اول ما  بالخره با کلی شوخی وخنده به ویلاي رائين ای

 شين  

 خودش وبعد هم ماشين کا می وارد باغ شد ویلاي قشنگ وجمع وجوري داشتن که خيلی به دل 

 ميشست ... همه با شور وشوق از ماشين پياده شدیم کام ي پاش به زمين نرسيده شروع ب ه  

همه ي ساك وچمدونا رو روي دوش  مسخره بازي کرد همه از دستش مرده بودیم از خنده 

 رائين  

وامين گذاشته بود وخودشم مثل رئيسا با مسخره بازي دستور ميدا د ونمی ذاشت هيچ کدوم م 

 ا  
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وبعد از کلی علا فی بهمون اجازه ي ورود داد توي خونه واقعا محشر بود تمام    کنمکمكشون 

 توي  

ار پيچ به طبقه ي با ل  می رفت ، بال  خونه با چوب دیزاین شده بود وبا کلی پله ي چوبی م

 چهار ت ا  

خواب داشت که توي همه ي اتاق ها تخت دونفره بود کامی وغزل نزدیك ترین اتاق رو به  

 سرویس  

بهداشتی انتخاب کردن که این سوژه اي واسه مسخره کردنشون شد در اخر کام ي که مث لا  

 عصبانی شده بود گفت:   

م شبا هی برم دستشویی اون وقت اگه اتاقمون دور باشه بخوام بيا خوب چيه .. من عادت دار-

 م 

سال بيا د اون وقت کس ي نم ي تونه حال  01توي دستشویی از اتاقاي شما صداهاي بالی   

 واوضاع منو کنترل کنه! !!  

 غزل با حرص زد پشت کله ي کامی وگفت:    

 وفته عزیز من  یه کم حی ا کن !!! تو دو دقيقه حرف نزنی اتفاقی نمي-

 . .. 

 کامی در حالی که وارد اتاقشون ميش د با لحن ي که شيطن ت ازش می بارید گفت:    

یه وقت فكر نكنی د این عزیز من یه جورایی فحش بودا ... یه چيزایی خيلی بهتر بود که  -

 براي سن شما مناسب نيست . .  
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غزل دنبال کا می به سمت اتاقشون دوید که کامی سریع از زیر دستش فرار کرد واز اتاق  

 خارج 

می کشی د رائين ش د وپشت امين سنگر گرفت ... غزل هم با چشم وابرو براش خط ونشون 

 در 

حالی که از کاراي کام ي م ي خندید چمدون من وخودشو برداشت وبی هيچ حرف ي وارد  

 اتاق انتهاي  

راه رو شد !! واین نشونه ي هم اتاق شدن منو رائين بود ...  خيلی ناراحت شدم نه براي هم  

 اتاق  

ا صداي کامی که شيطنت توش   بودن با رائين بلكه به خاطر اینكه نظر منو اصلا نپرسی د !!! ب

 بيداد  

می کرد نگاهمو از در گرفتم وپرسشگر به همشون که با قياف ه هاي مرموزي نگاهم می  

 کردن نگاه کردم که کام ي طاقت نياور د وگفت:    

می  بين م که زندگی واقعا شيري ن شده !!! (در حالی که خبيث  م ي خندید ادامه داد : ) بچه -

 ها مث ل  

اوضاع واقعا خراب شد لطفا شبا سمت انتهاي راهرو نرید چون ممكنه همون سرو صدا   اینكه

 هاي ي که گفتماااا...    
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هنوز حرفش تموم نشده بچه ها پوکيدن از خنده با حرص جيغ خفنی کشيدم و بی حيایی نثا ر 

خواستم ب   کامی کردم وبه سمت اتاق مشترکم با رائين دویدم ... در اتاقو به شدت باز کرد وتا

 ه  

رائين چيز ي بگم از صحنه ي روبه رو دهنم خود به خود بسته شد ومبهوت تصویر رویاي ي  

 مقابل م  

 شدم بی اختيا ر قدم به جلو م ي ذاشتم انگاري این پاها براي من نبود دستا مو روي  شيشه اي 

د چقدر ارمش بخ  مقابلم گذاشتم ونگاهمو به انتهاي ابيی دوختم که دریا واسمون یكی شده بو

 ش 

بو د اینجا ... با حلقه شدن دستی دور کمرم به خودم اومدم ونگاهمو سمت رائين که اونم به  

 صحن ه  

 ي زیباي روبه رو زل زده بود  دوختم ... رائين با صداي اروم وجذابی گفت:    

وچه روز  عاشق این ویلا ام فقط وفقط به خاطر این اتاق ،این دیوار واین تصویري که چه شب-

 ب ي  

 هيچ منت ي خودشو در اختيارم ميذاره .. .  

سرمو برگردوندم ودر حالی که به صحنه ي روبه رو چشم دوخته بودم سرم رو به سينه ي  

 محك م  

می خواستم باهات دعوا کنم  -وپهن مردي که پشتم بود تكی ه دادم وصادقانه اعتراف کردم:  

 ك ه  
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مون شدم ... هيچ وقت نظرم رو نپرس رائی ن ... من واقعا  چرا نظرم رو نپرسيدي ولی الن پشي

 بهت اعتما د دارم! !!   

 بوسه اي کوتاه ونامحسوس روي موهام زد واروم زمزمه کرد :ممنونم. ..   

با صداي در سریع از هم فاصله گرف تی م کام ي با چهره اي که شيطنت ازش  می بارید  

 سرشو از ل ي در اورد تو وگفت:    

 ها ببخشی د وسط صحبتاي بوقتون ... ما گشنمونه. .   بچه -

رائين که با قدم هایی بلند خودشو به در رسونده بود فشاري به سر کامی اورد واز اتاق بيرونش  

 انداختش وبا اخم تصنع ي گفت:   

کی یاد می گيري انقدر تو حریم خصوصی مردم دخالت نكن ي ؟؟؟  کامی اداشو در اورد  -

 ن می دم ولی سعی م ي کنم اموزش هاي لزمو شروع کنم. ..    وگفت :بهت قول

رائين که خنده اش گرفته بود به گفتن برات متاسفم اکتفاکرد وبعد روبه من کرد وبا لبخند  

 شيري ن  

 ولحن محكمی گفت:   

 تا من ميرم غذا بگير م یه کم استراحت کن. ..  -

 به نشونه ي باشه سرمو تكون دادم که رائين وکامی با شوخی وخنده از اتاق خارج شدن ودرو  

 بستن ... باز نگاهمو به صحنه ي رویاي ي روبه روم دوختم ولبخندم عميق تر شد. ..   

بع د از کم ي استراحت وتعویض لباس به طبقه ي پایی ن رفتم دخترا توي اشپزخونه نشسته  

 بودن  
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وه می خوردن من هم بهشون پيوست م که چند دقيقه ي بعد هم اقایون غذا به وداشتن مي

 دست  

وار د شدن وما هم ميزو  چيدیم ومشغول ناهار خوردن شدیم بعد از ناهار دوباره اماده شدیم  

وزدیم به جنگل کا می ورائين دم به د قيقه یه حيوون ، حشره گير مياوردن ومی انداختن توي  

 جون ما وم ا  

هی جيغ و داد می کردیم البته دوتاشون به نيكی بدبخت بيشتر از بقيه پيله کرده بودن   هم

 چون   

خيلی ترسو بود گلنار وامين هم که دست تو دست هم جلو تر از بقيه حرکت می کردن ولی  

 خوب  

 معلوم بود که یه چيز ي بينشون عادي نيست چون هردو بدجور اخم داشتن به قول غزل دم  

اور کنم یا قسم حضرت عباستو ؟؟؟ این اخما با این دستاي توي هم بدجور ناسازگار خروستو ب

 بو د 

!!! خلاصه بعد از گشتو گذار براي شام به رستوران رفتی م در حال خوردن شام بودیم که  

گوش ي گلنار زنگ زد وبا یه ببخشی د سریع از جمع فاصله گرفت قيافه ي امين واقعا دیدنی  

 بود بدجور 

خ ش ده بود البته براي ما هم تعجب اور بود گلنار هميشه جلوي ما با تلفن حرف ميز د  سر

 حت ي اگ ه  
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ش بود ولی امين که اینجا نشسته بود ؟؟!! بعد از خوردن شام بی توجه به سرسن bfاون طرف 

 گين ي  

به بهونه    گلنار وامين به ویلا برگشتی م وبعد از تعویض لباس مشغول بيليار د شدیم ... گلنار

 ي  

سردر د به اتاقش بر گشت اما امين سعی داشت خودشو شاد نشون بده و تقریبا موفق بود ولی 

 من 

چون خودم یه همچين حالت ها یی رو تجربه کرده بودم خيلی خوب حسشو می فه ميدم  

 ...موق ع  

 خوابيدیم   خواب که شد به خاطر نبود تشك وپتوي اضافه منو رائين روي یك تخت اما با فاصله

 البته خواب که نه هميش بيدار بودیم وهی از این پهلو به اون پهلو می شدیم بوي عطرش واقعا  

 دیوانه کننده بود بایاد حرف کا می براي اون سرو صدا ها خنده ام گرفت ...  خيلی  

 کلافه شده بودم به اجبار با یاد بچگی هام شروع کردم به شمردن گوسفند هاي فرضی وبا یا د 

 ببعی پشمالویی که بچگ ي داشتم وشبا حتما باید توي بغلم  می خوابی د به خواب رفتم. ..   

 باصدایی منظم وکونده اي چشمامو نيمه باز کردم اولين چيزي که به نظرم اومد این بود که چرا  

بالشتم انقدر بلند شده یا چرا انقدر گرمه ومثل پوست ... چشمامو باسرعت با ز کردم وبعد از  

 اینكه   

اب الویی کمی دور وبرمو نگاه کردم تازه موقعيت اطرافم رو تشخيص دادم  رائين با صدایی خو

 گفت:    
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 بگير بخواب .. ساعت تازه هفتو نيمه من می خوام بازم بخوابم  -

 . .. 

 با نق نق گفتم:    

 خوب تو بخواب ولی رو بالشت   -

 با اون صداي گرفته وبمش خنده ي بامزه اي کرد وگفت:    

 من اینجا رو بشتر دوست دارم. ..   -

يخيال شدم وغرق اون بوي خوب واغوش  هر چی خودمو تكون می دادم فایده نداشت پس ب

 گر م باز به خواب رفتم. ...   

 با صداي درچشمامو باز کردم وکمی بدنمو ك شيدم بایاد رائين سریع سرمو به سمت سينه ا م 

برگردوندم ولی رائين نبو د با تعجب به تخت وبعد به اتاق نگاه کردم اما اثري از اثارش نبود!!! 

 باز ب ا  

ودم اومدم کمی خودمو جمع وجور کردم وبه گفتن بفرمایی د اکتفا کردم با  صداي در به خ

 دیدن  

نيكی که خندان وارد اتاق ميش د لبخندي بهش زدم وصبح بخی ر گفتم اونم در حالی که  

 خودشو  روي تخت ولو می کرد  گفت:    

 صبح توهم بخير خانم خانما...   -

ذشت خدارو شكر ؟؟؟ با مشت به بازوش زدم  وبع د با شيطنت ادامه داد : دیشب که خوش گ 

 وبا یه پرش از تخت پریدم پایين وگفتم:   

 خوبه این کام ي منحرف رو همه اثر گذاشته. ..   -
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 نيكی خندید وبا شيطنت چشم وابرویی اومد وگفت:    

 ولی خود ناکسش از همه بدتره. ..   -

كی هم با لحن خودم جواب داد :  خنده ي بلندي کردم وبا خباثت گفتم :ارههههههههه ؟؟؟ ني

 ارهههههه! !!  

خنده ي ریزي کردم وبه سرعت لباسامو تعویض کردم تا براي شستن دست وصورتم از اتاق 

 خار ج  

 بشم نيكی هم بيكار ننشسته بود وتوي لوازم ارایشم سرك  می کشی د وتجدید قوا می کرد! !!  

بع د از شستن دست وصورتم براي خوردن صبحانه پایی ن رفتيم همه نشسته بودن رائين با  

 محبت  

کنار خودشو نشون داد ومنم لبخند عميقی بهش زدم وکنارش نشستم کامی تا خواست باز  

با چشماي براق ولبخند خبيثی نگاهش کردم وچون ادم خيلی تيزي بود سریع  حرف ي بزنه

 دستگيرش  

ش د موضوع از چه قراره چپ چپ بامزه اي به نيك ي که خودشو مثلا مشغول شمردن ترك 

 سق ف  

کرده بود رفت و بی حرف مشغول خوردن صبحانه شد چقدر اذیت کردن این کام ي حال ميدا 

 د .. .  

در حال سرخ وسفی د شدن بود ... بعد از صبحانه بچه ها گفتن که حال بيرون  غزلم که کلا 

 رفت ن  
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 ندارن وبهتره توي ویلا یه سر گرمی پيدا کنن اما من شدید دلتنگ ابی دریا بودم بدون هيچ  

حرفی سویشتمو تنم کردم وکلاهش رو روي سرم انداختم واز ویلا بيرون زدم وقدم زنان به  

 سم ت  

روي تخته سنگ بزرگی نشستم وپاهامو اویزون کردم هنزفيري گوشيمو توي گوش دریا رفتم 

م گذاشتم والبوم س یاوش قميشی رو اوردم وبا صداي بلند مشغول گوش کردن ولذت بردن  

 شد م  

وگهگاهی براي خودم زمزمه  می کردم نم ي دونم چرا ولی دوست داشتم همه ي زندگيمو  

 مرور کنم  

هام با اميد، شيطنت هاي وقت وبی وقتمون، مسافرت هاي اکيپی   عاشق شدنم، عشق بازي

،رفت ن امی د ،اجبار بابا براي ازدواج ، ورود رائين به زندگيم ،ازدواج اجباریمون ، فهميدم  

 موضوع امی د  ،  

 مرگ بابا ،و اتفاقات عجيبی که بين منو رائين ميوفته همه وهمه...  

 نمی دونم دنبال چی م ي گشت م  

گذشته ام فقط می دونستم باید بگردم دنبال یه سرنخ تا از این بلا تكليف ي در بيام ... نم  توي  

 ي  

دونم چند ساعت بود که توي فكر بودم با قرار گرفتن دست ي دور کمرم به خودم اومدم  

 رائين بو د  



 

 

 

704 

  ستاره صولتی )نیکا(نویسنده:  | شب های آفتابی من

؟؟  که کنارم نشسته وبا لبخند نگاهم می کرد ... چرا هر جا می رفتم مثل سایه با من بود 

 دوست  

داشتم این سایه بودنو ؟؟ !! اره من دوست داشتم ... من از تنهایی می ترسم ! ب ي هيچ حرف 

ي خودمو بهش نزدیك تر کردم وسرمو به سينه اش تكيه دادم ،رائين لحظه اي فشار خفيف  

 ي به م  

   وار د کرد وبعد یكی از گوشی هارو از گوشم در اورد وتوي گوش خودش گذاشت وبا دستش 

 ... این سكوت ، این تكيه گاه ، واین اهنگ شریكی فوقالعاده بود ولذتش   

رو با تك تك سلول هاي بدنم احساس می کردم صداي سياوش رو دوست داشتم والن بيشتر ا  

 ز 

قبل به این پی بردم که صداش واقعا محشر وارامش بخشه بر عكس قياف ه اش!!! با صداي  

 اروم  

 وملایم رائين به خودم اومدم : نمی خواي برگردیم ... وقت ناهارههااا. ..   

 برگشتم وبه چشمهاي طوسيش نگاه کردم چقدر این نگاه واین رنگ چشم به هم  می اومد   

 ودر حالی که با شيطنت توي چشماي بهت زده ي من خيره شده بود خندید وگفت:    

 عالی بود ، ك لی انرژي گرفتم. .   -

وبع د هم از تخت سنگ پایين پرید ومنو در حصار کشی د واز سنگ پایين اورد وبی توجه به 

 من بهت زده  

 دستمو گرفت وبا سرخوشی دنبال خودش کشی د کم کم به خودم اومدم ولبخند عميق ي زد م 
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 چقدراز این مرد خودخواه ودر عين حال مهربون خوشم ميوم د !! !  

ده می شدم نزدیك ویلا شده بودیم که صداي دادي متوقفمون کر  همين طور دنبال رائين کشي

 د 

هردو با تعجب ایستادیم وبه کا می که دنبال امين می دوید وهی صداش می کرد نگاه کردیم 

 ,ت ا  

حال قيافه ي امين رو این جوري ندیده بودم با صورت برافروخته ورگ هاي برجسته اي که از  

 این 

ن ب ي توجه به سمت ماشينش ميدوي د در اخر کام ي سریع فاصله هم معلوم بود ,امي

 خودشو بهش   

رسون د وبازوش رو کشی د وامينو به سمت خودش برگردوند اما قبل از اینكه هر حرفی بزنه 

 صداي فریا د امين بلند شد:   

چيه چ ي م ي خواي بگی ؟؟ اصلا حرف ي مونده ؟؟؟ کامی دست از سر من بردار من الن  -

 م نميشناسم .. . خودمو ه

 کامی وسط حرفش پرید وگفت:   

چرا اینطوري می ك نی؟؟؟ گلنار عصبی بود یه چرت ي گفت تو باور کردي ؟؟؟ باز امين  -

 فریاد زد:    

 اره باور کردم خيلی وقته باور کردم اما گفتم شاید اشتباه باشه..   -

 اما نه نبود دیدي که خودشم گفت .. .  
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با قدم هاي سریع ومحكمی خودشو به اون دو تا رسوند وبا اخم  رائين دستمو ول کرد و

 نامحسوسی گفت:    

 چی شده ؟؟  -

منتظر جواب نموندم وسریع به سمت ویلا دویدم یه  چيزایی حدسميزدم در ویلا رو با شتاب با 

 ز 

کردم وخودمو توي ویلا انداختم وبلند اسم گلنار روصدا زدم اما کسی جواب ندادتازه نگاهم  

 ه   ب

قياف ه ي پریشون و عصبی غزل خورد که روي پله ها نشسته بود اروم به سمتش قدم  

 برداشتم وب ا  

 نگاهم ازش پرسيدم غزل که انگار منتظر همی ن بود غرید:    

دختره احمق هرچی به مغزش رسی د ب ي فكر زر زد ... النم بهشون برخورده که چرا امين -

 نرف ت  

 انقدر زر زدي !!! البته اون پسره ي احمق هم کم نذاشت  بگه گ... ه خوردم که تو 

گنگ وگيج به غزل زل زدم دروغ نبود اگه بگم حت ي یك کلمه از حرفاشو نفهميد م انقدر  

 عصب ي  

بو د که ترسيدم سئوال دیگه اي ازش بپرسم غزل از همه با ادب تر بود معلوم نبود چی شده  

 که 
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تم وبه سمت بال حرکت کردم تا شاید نيكی یا حتی خو  انقدر فحش ميده اروم از کنارش گذش

 د 

گلنار بتونه بهم بگه که اینجا توي این چند ساعت چه اتفاق ي افتاد .... به طبقه ي بال که رسيد 

 م 

نيكی رو دیدم که گریه کنان پشت در اتاق خودش وگلنار نشسته اروم صداش کردم سرشو  

 بلن د کر د وملتمس بهم خيره شد وگفت:    

تو برو باهاش حرف بزن شماها همو بيشت ر درك می کنی د , من نگرانم افتاب ... گلنار  -

 خيل ي عوض  

 ی د .. .  شده , دیگه نميشناسمش ... درست ... درست .... مثل ام

یكه اي خوردم نه براي شنيدن اسم اون نامرد فقط وفقط براي اینكه گفت گلنار شده مثل امی  

 د 

اصلا این حرفو درك نمی کردم ... اصلا .... نمی دونم چ ي توي وجودم زنگ زد که ناخوداگاه  

 به 

چی فكر    سمت در قدم بر داشتم وتقه اي بهش زدم و دستگيره ي درو گشيدم اما باز نشد من

 م ي  

کردم ؟؟ اگه در باز بود که نيكی این پشت نميشست ... نفس عميقی کشيدم وگلنارو صدا  

 کردم   
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اما جوابی نشنيدم باز صداش کردم وازش خواهش کردم درو باز کنه اما انگار گلنار ن می شنی 

 د اینبار بلند داد زدم:    

 ا بيرون ببين م ...  د لعنتی باز کن این درو ... اینجا چه خبره ؟؟ بي-

 اینا چی  می گن ؟ هان ؟؟ميگن  

دوست من , خواهرم ..... شده مثل امی د ؟؟ اره ؟؟ بيا بيرون ب بينم... گلنار خواهش می کنم  

  دیگه

تحمل ندارم ... گلنار بی ا باهم حرف بزنی م خودتم خوب  ميدونی الن هم من به این هم  

 ... گلنـــــــار  صحبت ي نيا ز دارم هم تو ... باز کن  

صداي چرخيدن  قفل در رو شنی د وسریع دستگيره رو فشار دادم ووارد شدم گلنار پشت به  

 من به 

 سمت تخت ميرفت با صداي گرفته وخش داري اروم گفت:    

 درو قفل کن...   -

چن د لحظه فقط مات نگاهش کردم این اون گلناري که من  می شناختم نبود اروم برگشتم  

 ودر قفل  

کردم وقت ي به سمت تخت برگشتم گلنارو دیدم که دمر روي تخت خوابيده وصوراتش رو  

 جه ت  

مخالف قرار داده نمی دونم چرا تصور م ي کردم اون نباید غم گين بشه یا چرا اصلا به این بعد 

 ز   ا
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شخصيتش توجه نكرده بودم ؟؟؟ چرا هميشه گلنار رو شيطون وبی غم تصور م ي کردم یه  

 دخت ر  

شا د وبه دور از هر فراز ونشيبی ... اروم جلو رفتم گوشه ي تخت نشستم پاهامو توي دلم جم  

 ع  

 کر د ودر حالی که موهاي رنگ شده اش رو نوازش می کردم اروم گفتم:    

 ر این بار من براي تو گوش باشم .... نه تو براي من! !!   برام بگو ... بذا-

 شونه هاش شروع به لرزیدن کرد وبعد از اینكه کم ي اروم شد شروع کرد:    

 تو خودت خداي مشكلی اون وقت م ي خواي درد منم به دوش بكشی  ؟  -

 گو. ..   از این همه محبت شرمنده شدم واروم گفتم :اره ... درد تو درد منم هست برام ب

گلنار بعد از مكث طولنی شروع کرد :من قبل از امين با خيليا دوست شدم درست مثل  -

 خودش  

ولی امين ... اون خيلی فرق داره , افتاب دوستش دارم بيشتر از هر چيز ي که فكرش رو بكن 

 ي ,م ي  

 دونم اونم منو دوست داره ولی این وسط خيلی چيزا اشكال داره..   

امين خوبه ... اره ميدونم  ، قبول دارم ولی ... افتاب تو بهتر از هر کس  می دونی که من کلی  

 م....    دوست اجتماعی دار

 باپسراي زیادي دوستم اما رابطه ي خاص ي باهاشون ندارم امينم ميدونه اما نمی خواد باور کنه 
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 خيلی حساسيت به خرج ميده یعنی یه جورایی بد دله .. .  

 سریع بلند شد ومقابلم نشست درحالی که شدت گریه اش بيشت ر شده بود ادامه داد :   

 ميزنم  می گه دروغ می  گی ...   بهم شك داره با بابا هم که حرف-

 درسته که خيل ي دوستش دارم   

ولی با این موضوع نمی تونم کنار بيا م ... بهم ميگ ه اگه منو دوست داري خودتو عوض کن یه 

 گلنار  

دیگه شو ... خودخواه نيست ؟؟؟ یكی  نيست بهش بگه لعنت ي تو اگه گلنار رو دوست داري 

 خوب  

تو ي این رابطه اي که باید حرف از ما باشه فقط حرف از منه ... من  تو خودتو عوض کن ...  

 نمی گ م  

به خاطر امين این کارو نم ي کنم چرا م ي کنم ولی اونم باید به خاطر من یه کاري بكنه یا نه  

 ؟؟ اون   

 ميگه تو خودتو عوض کنی دیگه لزم نيس ت من این کارو بكنم..   

 من از اول همين امينم، تا اخرم  

همين می مونم ... خوب بابا منم از اول همين گلناربودم براي منم عوض شدن سخته ... وقتی 

 دید م 

نه اون می خواد براي ما بودن کاري کنه منم  بی خيال شدم رابطه ام رو با ارش بيشتر کردم ....  

 اما  
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يار م قاط  نتونستم تحمل کنم من کسی  نيستم که وقتی با ي کی دوستم کس دیگه اي رو هم ب

 ي  

ماجرا ... امروز وقت ي شما نبودید ارش زنگ زد ... افتاب به خدا می خواستم تمومش کنم اما 

 قبل از  

 اینكه من بتونم حرفی بزنم امی ن اومد وگوشيمو کشی د گذاشت رو اسپيكر ارشم ازم خواست  

روع کرد به داد  باهاش صميميت ر بشم !!! امين تا اینو فهمی د داغ کرد جلوي بچه ها باز ش

 وبی داد  

اصلا به حرفم گوش نمی داد هرچی از دهنش در اومد بارم کرد خودشم می دونست حرفاش 

 چرته  

منم داغ کردم گفتم اره هرچ ي گفتی درسته من ارشو دوست دارم واونم فقط برام بازیچه  

 است. ..   

ين توي این اکيپ  افتاب تو خودت می دونی که اگه این موضوع یه درصد هم درست بود ام

 نبود....   

 بچه ها همه حق رو به اون دادن منو مت هم کردن به مثل امی د بودن ولی به خدا من این  

 طوري نيستم من امينو دوست دارم اگه نباشه نابود ميشم ...  می فهم ي نابود ميشم .. .  

شونه ي گلناررو گرفتم وبه سمت خودم کشيدم وبغلش کردم وموهاشو نوازش می کردم  

 بغض بد ي  
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کرده بودم نمی تونستم خودمو جاي گلنار بذارم ولی جاي امين چرا! حس اونو الن بهتر از هر  

 کس  

ه اي درك  می کردم من یه زمانی شاید بيشتر شاید هم کمتر این دردو چشيده بودم ...  دیگ

 ولی  

گلنار ... گلنار شيطون بود اما رو پاکی قلبش قسم م ي خوردم شاید یه چيزاي ي با فرهنگ ما 

 جو ر  

در نيا د اما خوب هست باید باورش کنيم من خودمم یكی مثل گلنارم اگه امی د نبود شاید  

 وبرابر   د

 اون به قول خودش دوست اجتماعی داشتم ... وقتی لرزش شونه ي گلنار بيشت ر شد به خودم 

اومدم دوستم داشت زجه  ميز د واز من کاري بر نميوم د من ن می تونستم الن به هيچ  

 کدومشون   

حق بدم و هيچ راهنمایی ن می تونستم به گلنار بكنم من توي این چيزا خيلی ب ي تجربه بود 

 م 

زمانی رائين وارد زندگی من شد که امی د هم بود وخودش از همه چيز کاملا اگاه بود اما باز ه  

 م 

 حضور امی د رو نم ي تونست تحمل کنه و این دو ماجرا کاملا باهم فرق داشت! !!   

و از خودم جدا کردم ودر حالی که اشكاشو پاك می کردم با جدیتی که س عی داشتم  گلنار

 بغضم ر و پشتش پنهان کنم گفتم:    



 

 

 

713 

  ستاره صولتی )نیکا(نویسنده:  | شب های آفتابی من

گلنار با غرورت همه  چيزرو داغون نكن یه پل براي بر گشت بزار هنوز دیر نشده ... مثل  -

 من 

دیگه نبود وهيچ چيز   سال از زندگيم نابود شده بود بابام 20نباش که وق تی به خودم اومدم   

 اونی  

سال ميدیدم وباور کرده بودم ... امين اشتباه زیاد داره چون اونم مغرور وخو  20نبو د که من   

 د 

خواهه وتورو فقط وفقط براي خودش می خواد نمی تونه با مرد دیگه اي تو رو شریك بشه  

که بيشت ر از این نم    همين طور که تو نم ي تونی اونو با یه زن دیگه شریك بشی .... ببخش

 ي تونم کمكت  

کنم .... فقط حرفامو جدي بگی ر من ن می خوام تو هم مثل من تموم لحظه هاي زند گيت  

 پربشه ا ز  

 پشيمونی .. . 

تا خواستم بلند بشم گلنار دستمو گرفت ومجبورم کرد بار دیگه بهش نگاه کنم  بی مقدمه وبا  

 لحن پر از نااميد ي گفت:    

 د برگرده تو می بخشيش ؟؟؟   اگه امی -

قلبم لحظه اي از حرکت ایستاد چی  می گفت این ... امی د برگرده !!! ميبخشيدم ش ؟؟؟ بایاد 

 ازدواج امی د نگاهمو از گلنار گرفت م وسریع گفتم:    

 نه گلنار ,امی د ازدواج کرده بچه داره. ..   -

 بر داشتم که گلنار تند گفت:     ودستمو با شتاب از دستش بيرون کشيدم وبه سمت در قدم
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خوب تو هم ازدواج کردي بدون اینكه به امی د بگی ... فرق شما دوتا اینه که امی د بچه داره  -

 وتو نداري .. .  

عصبی به سمت گلنار برگشتم وگفتم :من براي با امی د بودن خودمو توي این بازي انداختم ..  

 نگو  

اميدم براي با من بودن ازدواج کرد وبچه دار شد! درضمن خودت می گ ي بچه چقندر که  

 نيس ت .. .  

 یه ادمه یه بچه است که باباش اميده  

 صداي مایوس گلنارو از پشت سرم شنيدم که با ناله گفت:    

 وقتی تو اميدو نمی بخش ي .. ا مينم منو نم ي بخشه. ...   -

د بيچاره گلنار، با لحنی ملایم تر، همين طور که پشتم بهش بود  دلم از شنيدن صداش لرزی

 گفتم:    

خودت و امينو با منو امی د مقایسه نكن موضوع ما باهم یه دنيا فرق داره ... خودتم انقدر  -

 ناراحت نكن .. .  

 به سمتش برگشتم ودر حالی که سعی م ي کردم لبخند بزنم ادامه دادم:   

 ش توضيح بدي مطمئنم که امين م ي بخشتت  وقتی همه چی ز رو برا -

 . .. 

 نميذاره براش بگم. ..   -گلنار

 دلم این گلنار غمگينو نم ي خواست این بار لبخند واقعی تحویلش دادم وگفتم:    
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 چرا ميذاره .. .  -

گلنار توي چشمام خيره شد ودر حالی که به سختی دماغ عملی ش رو با دستمال  می گرفت با 

   بغض گفت : 

تو چرا نذاشتی امی د حرفشو بزنه ... شاید اونم حرف ي براي گفتن داشت .. مگه تو نمی  -

 گفت ي عاشقشی ؟؟؟  

 از سئوالت گلنار در باره ي ا می د بدجور کلافه شدم ... عصبی وکلافه گفتم:    

سته هم  براي بار هزارم امی د باتو فرق داره انقدر خودتو با اون مقایسه نكن لطفا ... اره در-

 اون  

ازدواج کرده هم من ولی الن یه فرق خيل ي بزرگ باهام داریم که خودتم گفت ي ... امی د  

 بچه داره. .   

یه دخترکوچولو ... اون الن یه پدره ودر قبال بچه اش مسئوله می فهم ي .... من دوست ندارم 

 براي  

تونستی خيلی راحت طی کن کسی مادر دوم بشم !!! تو اشتباه کردي قبول کن راهی رو که می  

 ي  

به بيراه کشيدي .... مطمئن باش امين همين الن که ب گی ببخشی د نمی گه عيب نداره عشق  

 م 

مسئله اي نيس ت .. نه خانم باید براش بجنگی ... گلنار براش بجنگ گاهی بعض ي چيزا واقعا 

 ارزشش رو دارن. ..   
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ا دست خودم نبود اسم امی د که ميوم د همه  واز اتاق زدم بيرون ميدونم ك می تند رفتم ام 

 چيز ب ه  

هم م ي ریخت خودم از دست خودم کلافم نميدونم ازش متنفرم یا دوستش دارم، اگه مت  

 نفرم پ س  

این تضاد توي وجودم چيه ؟؟ اگه دوستش دارم پس احساسم به رائين چيه ؟؟  بی توجه به  

 نيك ي  

که هنوز ماتم گرفته پشت در نشسته بود با بغضی شكسته واشكاي روان به سمت اتاق هجوم 

 بردم .. .  

جلوي دیوار شيشه اي روي صندلی چوبی اتاق نشسته بودم وبه دریا زل زده بودم همه چی ز  

 برام  

مبهم بود حتی حس خودم، براي همين ن می تونستم احساس را ئين وامی د رو بفهمم بابا  

 هميش ه م ي  

گفت زمان ي یه ادم می تونه حس نفر مقابل رو متوجه بشه که خودش هم درگير اون حس  

 باشه  

وهمه چيزش حداقل براي خودش شناخته شده باشه ,گا هی همين حس وشناخت هم باعث  

 توه م  

ميشه مثلا وق ت ي عاشقی حتی نگاه معمولی اون طرف رو هم عاشقانه برداشت م ي کن ي  

 .... خنده  
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داره ولی انقدر احساساتم براي خودم گنگ بود که حت ي حس وحال توهم زدن هم نداشتم  

 بی ن  

رد گير افتاده بودم یكيش عشق قدیم بی معرفتم یكی ش همسرم که هميشه بوده  دوتا م

 وکمك م  

 می کرده که دلم نم ي خوام با هيچی عوضش کنم ن می دونم دليل  اون چی بوده ودليل   

 کمك این یك ي  چی ؟ حس وظيف ه ؟ دلسوزي ؟ ترحم ؟ یا عشق...   

 چيزي که ته دلم می خواس ت این باشه. .   

صداي در از افكارم بيرون اومدم وهمين طور که پشت به در بودم اروم بفرمایيدي گفتم  با 

 صداي  

باز وبسته شدن در به گوشم خورد وبعد هم صداي قدم هاي محكم ومردونه اي که صاحبش  

 کسی   

 نبو د جز رائين با صداي بم وگرفته اي که دليلش رو نمی دونستم در حالی که با دستاي بزرگ  

نه اش شونه هاي نحيف م رو نوازش می کرد گفت :خو بی ؟ سرمو به نشونه ي مثبت  ومردو 

 تكون دادم وبا صدایی  که انگار از ته چاه در ميوم د گفتم :امين رفت ؟ 

 بع د از مكث نسبتا طولنی اروم وشمرده گفت :نه. ..   

حظه ،من مهم  انگار نم ي خواست راجع بهش حرف بزنه اما من می خواستم الن وتوي این ل 

 نبودم  
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احساس گنگم مهم نبود رائين گرفته ي پشت سرم مهم نبود ، بود اما ... فعلا گلنار مهم تر بو  

 د 

 سال رفاقت هميشه پشت من بود چه تو خوشی ها وچه در ناخوشی ها وم ن  04کسی که توي  

استم توي  افتاب مغرور انقدر توي لك غرور وخودبينی فرو رفته بودم که فقط ازش  می خو 

 خوشی  

سال م ي فهمم که اونم بلده گریه کنه م ي تونه ناراحت 04ها باهام سهی م بشه والن بعد از  

 باش ه  

توي زندگيش غصه داشته باشه حال چه گلنار چه نيك ي یا حت ي غزل وکامی ... با لحن اروم 

 وگنگ ي پرسيدم :کجاست ؟؟؟  

ام وارد کرد واز کنارم گذاشت جلوي  دیوار   می خواستم بيشتر بدونم رائين فشاري به شونه

 شيشه  

 اي در حالی که دوستش توي جيب شلوارش بود گفت:    

 توي اتاقش. ..   -

 کمكم م ي کن ي ؟؟   -

 متعجب وپر سئوال بر گشت وبا همون استایل توي چشمام زل زد ومن ادامه دادم:   

می خوام کمكشون کنم ،گلنارهميشه وهمه جا بهم کمك کرده ،بهم روحيه داده الن دیگه  -

 نوب ت  

 سال دوستی ب ي منتش رو جبران کنم اما بلد نيستم .... به نظرت ميتون م 04منه ... می خوام 
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 کنم؟؟ م ي تونم من براي اون یه دوست بی منت باشم؟  خوبيشو جبران 

رائين به دیوار شيشه اي پشت سرش تكيه داد وبا لبخند محو ونگاه در خشانی که به کلی با  

 اون چهره ي قبل فرق داشت گفت :   

 چرا که نه ... افتاب انقدر که خودت فكر  می کنی دیر نشده...   -

 هنوز وقت زیاده ... خوشحالم که  

قدر دوستات رو ميدونی چون واقعا همچين دوستایی غنيمتن ومن براي داشتنشون به ت  

 حسودي می کنم. ..   

از این همه اعتمادبه نفسی که بهم داده بود واقعا ذوق کرده بودم لبخند عميقی بعد از این هم ه 

 ناراحتی زدم وگفتم:    

 اقاي حسود،حلا کمكم م ي ك نی یا نه ؟؟  -

کشی د وبلندم کرد ودر حالی که منو توي بغلش ميچلون د با صداي بم وجذابی  رائين دستمو  

 گفت:    

 اره ... هر وقت که بخواي. .   -

 داشتم از این حصار گرم وامن لذت می بردم که در با شتاب باز شد  

منو رائين هر دو با ترس کنار کشيدیم که نگاهمون به چهره ي متعجب وابروهاي بال پریده   

 ي  

 افتاد رائين با دیدن غزل خندید و گفت:    غزل

 شما زن وشوهر که انگار عاشق پریدن توي حریم خصوصی دیگرانيد -
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 غزل شرمزده تند گفت:    

 خوب .. خوب اومدم بگم بياي د ناهار دیگه. ..   -

تا خواست سریع فرار کنه من با لبخند که از دیدن قياف ه ي بامزه ي غزل روي لبم اومده بود 

 ت م  گف

 :گلنارو امين کجان ؟؟  

غزل با سري پایين افتاده گفت : گلنار رو به زور بردیم ولی امين راضی به اومدن نيست  ميگ  

 ه همين که موندم خيليه .. .  

ومنتظر سئوال بعدي نشد و سریع از اتاق فرار کرد نگاه ملتمسم رو به رائين انداختم وسرمو  

 ب ه  

سمت شونه ام متمایل کردم ... رائين از دیدن  قيافه ام خنده اش گرفته بود با دوتا انگشت  

 بينيمو  

 گرف ت و فشار داد وگفت :باشه موش کوچولو گوشام دراز شد...   

 تو برو پایين منم الن با امين  ميام   

خنده ي شيطونی کردم وسریع گونه ي رائين رو بوسيدم ودر حالی که به سمت در ميرفتم  

 بدون  

 نگاه کردن به رائين گفتم : خيلی ماه ي به خدا. ...   

 م وبا قدم هاي بلند خودمو به اشپزخونه رسوندم با دیدن دخترا  از پله ها به سرعت پایين رفت

 وکامی که اطراف می ز منتظر ما نشسته بودن لبخندي زدم ونشستم که کام ي پرسی د :  
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 پس رائين کجاست ؟  -

 در حالی که توي چشماي گلنار غریبه خيره شده بودم جواب دادم:   

 ياره .. .  رائين رفت امينو هر جور شده راضی کنه و  ب-

 ولبخن د محوي به چشماهاي نگران شده ي گلنار زدم که اینبار نيك ي با لحن مایوسی گفت:   

 نه ن ميا د ... کا می هم هر کاري کرد حاضر به اومدن نشد...   -

خنده ام گرفته بود امين بيشتر از گلنار ناز  می کرد یا شایدم هم ناز نبود وحقش بود که نخواد 

 سر 

با گلنار بشينه اما موندنش یه خط قرمزي بود روي فكرم، مطمئنم که امی ن به خاطر یه می ز 

 رائين 

وکامی اینجا واینستاده ... واز طرف دیگه به خاطر ایمانی که به رائين داشتم از همه چيز مطمئن 

 بودم با جدیت سرمو تكون دادم وگفتم:    

 امينو مياره پایين   چرا ميا د ... من رائينو ميشناسم هر جور که شده-

 . .. 

 وبع د تهدي د گر به گلنار نگاه کردم وگفتم:    

 حرفامو فراموش نكن گلنار مراقب رفتارت باش. ..   -

کامی هم همی ن طور که اخم کرده بود با قياف ه ي جدي که کمتر ازش سراغ داشتيم رو کرد 

 ب ه گلنار وگفت:    

 بيل دار اینجا نمونده همين که الن اینجاست نشون  گلنار امين به خاطر منو رائين ریش وسي -
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ميده انقدر دوستت داره که همه جوره پات وایسه ... ميدونم شكش به تو اشتباه والبته کار توه 

 م 

اشتباه محض بود ودر نظر منه مرد یه گناه بزرگه ... گلنار من، امين یا حت ي را ئين هر سه  

 غيرت  

رق داره مطمئن باش اگه روزي بفهمم غزل با یه مردي ...  داریم ولی شرایط هر سه ي ما ف

 (بعد از   

مكث کوتاه ي در حالی که معلوم بود از حرفی که م ي خواد بزنه زجر م ي کشه ادامه داد : ) ح 

 تی 

اگه اون ارتباط در حد یه اس ام اس هم باشه به جون خودش که تموم زندگيم ه نابودش  

 ميكنم .. .  

 حتی براي رائين هم این شرایط سخته که بدونی زنت حال چه صوري چه غير صوري هميشه  

ذهنش مشغول یكی دیگه است ... تازه در نظر من شرایط اون بدتر چون با یه تعهد وقول  

 احمقانه  

تونه زن ي که الن اسمش توي شناسنامه اشه واز هر نظر بهش نزدیكه حت ي از مادرش ،   نمی

 ب ه  

 سمت خودش بكشونه وذهنشو از هر  چی غی ر خودشه پاك کنه...   

 البته چرا می تونه به زو ر 

 متوسل بشه اما انقدر مرد هست که اینكار نكنه. ..   
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ين وامين پيدا شد امين با صورت ي خشن  هنوز حرفش تموم نشده بود که سر وکله ي رائ 

 وعصبی  

رائين هم با اخم هاي نامحسوس روي پيشون ي امين روي دور ترین صندلی از گلنار کنار  

 نيك ي  

وکامی نشست ورائين هم کنار من نشست نيكی وغزل بلند شدن تا غذا رو بكشن وذهن 

 مشغول   

ام ي می گشت ... رائين ... غير ت ... من مشغول تر از هر زمان دیگه اي دور محور حرفاي ک

 سخت ي  

... امی د ... زنش ... بچه اش ... بغض کرده بودم همه چی ز اینجا اشتباه بود هيچ چيز درست  

 نبود منو  

امی د توي این داستان خيان ت کار محسوب  می شدیم ... اميدي که هنوز حلقه ي من توي  

نی که با خودم در گير بودم حسم به امی د  دستش بو د وزنش رو در اغوش کشيده بود وم

 ورائين چيه واینا  

همه مجهول بود و این گره فقط به دست یك نفر باز ميش د که اون یك نفرهم معلوم نبود  

 الن  

 کجاي دنيا ودر چه حاليه ... و کی ميا د واگه بيا د اینده وسرنوشت هر کدوم از ما چی ميشه !!! ! 

درش بودم نفهميد م احساس می ك ردم کامی به در گفته که دیوار  هيچی از نهار وفضایی که 

 بشنوه   
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... ولی کاش ميش د بهش گفت که تا زمان ي که این چرا ها توي ذهنمه نمی تونم هيچ کدوم 

 از این  

 ادماي ذهنمو حذف یا جایگزین کنم .. حتی اگه این عذاب تا اخر عمرام هم ادامه پيدا کنه. ..   

 با صداي تشكر خشك امين از فكر در اومدم وبهش زل زدم که خيلی خشك وسرد از جاش  

 بلندش د واز اشپزخونه خارج شد گلنار هم با نگاه غزل سریع بلند شد ودنبال امين راه افتاد. ..  

صداي داد وفریاد از طبقه ي بال ميوم د اما هيچ کدوم کاري از دستمون بر نميوم د تا خودشون   

 ان هيچی درست نميش ه .. .  نخو

بع د از ناهار تصميم گرفتم همه ي موضوع گلنار رو براي رائين تعریف کنم تا اون با امين  

 صحبت  

 کنه بالخره اونا دوتا مرد بودن وحس وحال همو بيشتر درك  می کردن با اینكه من توي این  

وتا همجنس زبون هم رو  اوضاع بيشتر با امين احساس هم دردي م ي کردم تا گلنار ولی د

 بهتر  م ي  

فهمن ومن غی ر از این راه، کمك دیگه اي براي گلنار از دستم بر نميوم د من خودمو هم حس  

 امين  

ودوست گلنار  ميدونستم وقضاوت وداوري بين اون ها براي من سخت بود، خيلی سخت پس  

 تنها  

 کاري که از دستم بر ميوم د رو انجام دادم چه درست چه غلط!!!  

 رائين در خواستمو قبول کر د  
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وهمه چيزي رو که براش تعریف کرده بودم رو توي سكوت ومنطقی براي امين تعریف کرد 

 ولی  

 نقدر ناراحت بود که به همين راحتی ها نم ي تونست گلنار رو ببخشه ولی باز یه اميدي  امين ا 

داشتيم که امين اروم تر شده ومطمئنان دیر یا زود همه چيز حل ميشه ... جو به وجود اومده  

 براي  

ادامه ي مسافرت مناسب نبود وما تصميم به بر گشت گرفتی م وفردا صبح زود رو به تهران  

تادیم تا بلكه ادامه ي تعطيلا ت رو توي خونه خستگيمون رو در کنيم ومن هم به کار  راه اف

 شرك ت برسم .. .  

 * ****** 

شش ماه از اون مسافرت ما به شمال می گذشت رابطه ي امين وگلنار توسط مشاور نسبتا  

 خوب  

ره غول  شده بود ولی هنوز در گير ي هاي خودشون رو داشتن خواهر کوچولوي من هم بالخ

 کنكور  

 رو پشت سر گذاشت و یك هفته نشده ممد دکتر دوام نيور د و خاله رو براي امرخير فرستا د  

مهتاب که سر از پا نميشناخ ت مامان هم خوشحال بود خوب کی بهتر از محمد که پزشك ي م  

 ي  

ين  خون د پسر خوب وسالم وصدالبته پسر خواهرش بود !!! مامان هم با مشورت از منو رائ

 قبول کر د  
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اما شرط گذاشت که همه چی ز بعد از سال بابا رسمی بشه واینكه مهتاب براي رفتن به خونه   

ي خودش هنوز خيلی بچه است وباید دانشگاه رو تموم کنه وبعد بره سر خونه وزندگيش واگه 

 الن  

اشت  اون خاستگار محترم محمد ، پسر خواهرش نبود واز علاقه ي مهتاب به محمد خبر ند

 عمرا  

اگه به این ازدواج رضایت ميدا د ... نيك ي هم جدیدا با برادر یكی از هم کلاس ي هاي  

 دانشگاه  

مشغول شده بود واما منو رائی ن ... توي این شش ماه تمام سعيمو کردم که بتونم از پس  

 کاراي  

 شرکت ر و   شرکت بر بيام ورائين هم خيل ي کمكم کرد اما نشد ، چند بارینزدیك بود بزنم 

ورشكست کنم واز طرف دیگه من واقعا از این کار سر در ن می اوردم هم اینكه مشغله هاي  

 فكري م  

زیا د شده بود با اینكه رائين هفته اي یك بار ك سی رو براي تميزي خونه مياور د ولی باز هم  

 کل ي  

و نداشتم اما الن ... از  کار داشتم که بكنم قبلا مامان توي خونه ي ما بود ومن غم کار خونه ر

 طرف 

دیگه دانشگاه و درگيري براي مراسم ازدواج فریال دختر عموي رائين و کاراي محمد و  

 مهتاب   
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توان رو ازم گرفته بود واین صداي مرد مهربون منو در اورد و اول با خواهش خواست دیگه  

 ادامه  

ندم اما وقت ي سر سختی منو دید جدي جلوم ایستاد وبا لحن قاطع ونگاه ي که سرپيچی ازش  

 غی ر 

رك ممكن بود فقط گفت نه .. والبته خودم انقدر خسته بودم که قبول کنم ورائين مدیر عامل ش 

 ت 

خودش رو با رضایت مامان ومهتاب فرستاد شرکت بابا تا کار هاي شرکت بابا زیر نظر اون  

 انجا م  

 بشه ورائين واقاي عليزاده ماه ي یك بار براي سرکشی به اون جا ميرفتن و من توي اولين  

 تصميمم شكست خوردم ! البته به قول مهتاب شكست ابرو مندانه اي بود می تونستم خودمو  

پشت نارضاي ت ي رائين پنهان کنم واین ضعف منو نشون ميدا د ورائين سعی داشت منو با  

 اقتدار با ر بيارکه اینكار واقعا غی ر ممكن بود. ...   

شهریور تولد رائين بود به خاطر بابا نم ي خواستم جشن مفصلی بگيرم و فقط  22امروز  

 خانواده ي  

 عوت کردم و سه نوع غذاي مورد علاقه ي رائين رو به خودم ورائين ودوستامون رو براي شام د

همراه دسر درست کردم واز معروفترین شيرینی فروش ي سفارش کيك دادم وازشون  

 خاستم س ر  



 

 

 

728 

  ستاره صولتی )نیکا(نویسنده:  | شب های آفتابی من

ساعت برامون  بيارن ، ساعت نزدیكاي شش بود که  دوش گرفتم واماده شدم یه لباس کوتاه 

 سرم ه  

 ر درشت کرده ودورم ریختم وارایش ملایم ي  شيري با کفشاي ستش پوشيدم وموهامو ف  -اي 

 کردم ومنتظر ورود مهمون ها شدم ... همه قبل از ساعت هشت توي خونه ي ما ومنتظر رائی ن  

 نشسته بودن واین وسط چشم وابرو هایی که کامی ميوم د خنده دار بود ولبخند هاي مرموز ش 

رافش نشسته بودن غش غش  وزمزمه هاي زیر لبيش که باعث ميش د نيكی وامين که اط

 بخندن  

وزیر زیر کی منو نگاه کنن ومنم با حرص بهشون زل زده بودم راس ساعت هشت بود که رائی 

 ن ب ه  

خونه اومد بدون خاموش کردن چراغی همه گوشه اي پنهان شدن رائين درو به ارومی باز کرد 

 واز  

دیدن خونه که دور تا دور پر بود از ميوه وشيرینی وگل هاي رز تازه با صداي متعجبی من رو  

 که 

 توي اشپزخونه پنهان شده بودم وصورتش رو زیر نظر داشتم صدا کرد وگفت:    

 افتاب ؟ کوش ي ؟؟؟ مهمون داشتی ؟؟ افتاب. ..   -

تعجب رائين که روي لباس  نفس عميقی کشيدم وبا لبخند جلو رفتم وبی توجه به صورت م

 کوتاه م می چرخی د گفتم:    

 ا سلام ... ك ي اومدي ؟؟ اره دوستام اومده بودن. ..   -
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 یه تاي ابروش رو بال انداخت ومرموزگفت:    

 واقعا ؟؟ دوستاتون اومده بودن ؟؟ حال کجا تشریف دارن ؟؟  -

 لبخن د پت وپهن ي زدم وپشتمو بهش کردم و گفتم:   

 خوب خونشون دیگه! !  -

 صداي پكر رائين بلند شد وگفت :واقعا ؟ ؟  

 با بد جنس ي ونگاه ریز بينی بهش خيره شدم وگفتم:    

واقعا !! مگه  می خواستی کجا باشن ؟؟؟ (بعد هم با بيخيالی اضافه کردم : ) برو لباستو عوض  -

 کن بيا ميوه بخور...  

جوري شد با لبخند خبيثی به سمتش بر گشتم سرشو  رائين با ناراحتی صدام کرد ته دلم یه 

 مثل  

بچه مظلوما کج کرد دلم براش ضعف رفت مطمئنم اگه الن زیر نظر نبودیم م ي پریدم ویه 

 ماچ تپل  

 ازش می کردم ،اما خودمو زدم به اون راه وگفتم:    

 بله ؟؟ چيه ؟؟ چرا اینجوري نگاه می ك نی .. .  -

همين طور که به سمت اتاق ميرفت زیر لب گفت هيچی دلم  مظلوم سرشو پایين انداخت و

 براش 

سوخت لبخند مهربونی زدم وصداش کردم با ناراحتيبرگشت و بهم خيره شد لبخندم عميق  

 ترش د وبا صداي نرم وارومی گفتم:    

 تولدت مبارك. ...   -
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ميز د   با این حرف من همه ریختن بيرون وصداي سوت وشيون بلند شد چشماي رائين برق

 وب ي  

توجه به دیگران که براش شعر تولد می خوندن با مهربو نی به چشماي من  خيره شده بود  

 زمزمه کردم : باید جبران می کردم کارتو. ..   

 چشمكی بهم زد واونم با لب زدن گفت : خيلی با حالی .. .  

قاط ي کردم محمد با   ابرویی با شيطنت بال انداختم که با ضربه اي که به سرم خورد فاز ونولو

 اخم تصنعی گفت:    

 هی آفتابه، کم با جناق عزیز منو اذیت کن. ..  -

 رائين جلو اومد ویه پس گردنی به محمد زد وگفت:    

 به تو چه بچه پرو زنمه ... هر کاري خواست ميتونه بكنه. ..   -

 کامی بلند خندید وگفت:    

. خدارو شكر زنم ي ك ي یه دونه و خله، دیونه  از قدیم ميگن با جناق فاميل ن ميشه ها ..-

 است وگرن ه باجناقو کجاي دلم جا ميدادم ؟؟  

 غزل با حرص ارنجشو توي شكم کا می فرو کرد وبا لحن خنده داري گفت:    

 شب ميري م خونه بهت نشون ميدم کجاي دلت جا بدي ... درضمن خودت خلی !   -

در حالی که م ي خندید همه رو  دعوت به   همه از حرف غزل خندشون گرفت ... مامان

 نشستن کر د  

 رائين هم دستشو دور گردنم انداخت وبوسه ي اروم ویواشكی به گونه ام زد وگفت:    
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 شيطونك خانم حال منو اذیت  می کن ي ؟؟! ! -

 لبخن د دندون نما یی براش زدم وبا تخسی گفتم : بله البته. .   

 واقعا که پررو یی .   -دماغمو بين دوانگشتش پيچی د وبا لحن جدي وشيطونی گفت  

 دماغمو به زور از لی انگشتاش بيرون کشيدم ودر حالی که می مالوندمش گفتم:   

 دماغم بزرگ بشه تقصير توست. ..   -

 چشمكی زد وگفت   

 اخه ل مذهب با دماغ بزرگم خاستنی هست ي .. .  -

 با دهن باز ومتعجب نگاهش  م ي کردم که خنده ي بلندي کرد وگفت  

 : 

 دهنتو ببند الن مگس ميره توش...    -

با این حرف سریع دهنمو بستم رائين در حالی که سعی می کرد جلوي خنده ي صدادارشو  

 بگيره گفت :   

مو عوض ميكن م ميا م ... درضمن خانم بعدا در باره ي این لباس  برو پيش مهمونا منم لباس-

 م ا   کنمکوتاه شما صحبت  م ي 

 وبا خنده ي شيطونی به سمت اتاق رفت لبخند روي لبم عميق تر شد غيرتی من ... مطمئن بودم 

که رائين انتظارجشن تولدش رو داشت چون خوب م ي دونست من همه چيز رو چه خوب چه 

 ب د تلافی  می کنم!!!   

با لبخند پيش مهمونا بر گشتم وشروع به پذیرا یی کردم همه از کاراي باربد پسر رعنا مرده  

 بودن   
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بادوم کش ميرف  از خنده خيلی تپلی وبا مزه شده بود وبه سختی راه ميرف ت واز ظرف اجيل 

ت ورعنا هر کاري م ي کرد ن م ي تونست جلوشو بگيره توي دهنش پر از بادوم بود اما با  

 لحن با مز ه وخوردنی می گفت:    

 اخه مامان من که بادوم نم ي خورم که ... من اصلنش هم بادم دوست ندارم. ..   -

ورد با برگشت رائين  مهرابم با خنده به شيطنتاي پسرش نگاه می کرد ورعنا حرص می خ

 صداي  

 جيغ وداد بلند شد لباس سرمه اي رائين که یه جورایی با لباس من ست شده بود بدجور خود 

 نمایی می کرد رائين کنارم روي مبل دونفره نشست که اخرسر کامی دوام نياور د وگفت:    

 اخی دوقلو هامون امروز تولدشونو.. .   -

 ن اشاره کرد وبا شيطنت چشمك ي زد .. .  وبع د با دست به لباس منو رائی 

 رائين هم با بدجنسی جوابشو داد وگفت:    

 ا راست م ي گيا مثل اینكه یه دوقولوي افسانه اي دیگه هم داریم مگه نه غزل خانم ؟؟  -

 غزل که سرخ شده بود خندید کامی تازه متوجه سوتی بزرگش شد همه زدن زیر خنده لباس  

کامی وغزل هم با هم ست بودغزل یه پيراه ن طوسی صورتی پوشيده بود کامی هم کت  

 وشلوار  

 طوسی با بليز صورتی تنش بود .. کا می در حالی که  می خندید گفت:   

 منو توي بيمارستان عوضم کردن   ا ببخشی د مثل اینكه اشتباه شده-

 . .. 
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 مهتاب زد پس کله ي کا می وگفت:    

 بزرگ شو بنده ي خدا موهات دیگه سفی د شده..   -

 کامی اخم تصن عی کرد وگفت:    

 مهتاب دستت بدجور هرز رفته ها ... فكر کنم اثر همنشينی با این ممد دکيه .. .  -

 مهتاب شيطون خندید وگفت:    

 داشته باش. ..   حتما شك ن -

 محم د خودشو به مامانم چسبوند ودر حالی که اداي بغض کردن در مياور د گفت:    

 خاله یه چيزي بگو اینا منو مظلوم گير اوردن هی بهم چيزي می گن. ..   -

 هنوز مامان چيزي نگفته باربد با لحن بچگونه وبا مزه اش گفت:    

 شياااااااااا .. .  عمو محمد گریه نكن زش تی ، زشت تر م ي  -

همه با این ح رف زدن زیر خنده رعنا ومهراب از خجالت سرخ شده بودن ومحمد مثل اسپند  

 روي  

 اتيش بال وپایی ن ميپري د 

 رعنا با اخم رو کرد به باربد وگفت:    

اِ باربد این حرفا چی ه که  ميزنی ... ادم با بزرگ تر از خودش که این طوري حرف نم ي زنه! -

  !! 

 بارب د لب بر چی د وگفت:    

 اخه خودت ه ي بهم م ي گی گریه کن ي زشت ميشی .. .  -
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رائين با محبت دول شد وباربد رو توي اغوش کشی د بوسه اي محكمی به لپاي خوردنی باربد 

 کر د وگفت :   

 مامانت خودش زشته تو خوشگله دایتی ...   -

 محم د اخم کرد ورو به مهتاب گفت:    

مهتاب ببی ن از الن گفته باشم به بچه مون این حرفارو یاد نم ي دي ها ... اون بدبخت دایی  -

 نداره که قربون صدقه اش بره. ..   

مهتاب با خنده برو باباي ي نثار محمد کرد کام ي با تاسف سري تكون داد ورو به پدرجون با 

 گفت:      لحن پدر بزرگانه اي

تورو قران م ي بينی د اقاي کامروا ... زمونه ي ما پسر به غيرتش بر م ي خورد جلوي چهارتا  -

 مر د  

 غریبه حرف ناموسی بزنه اما الن. ..   

 نچ نچی کرد واز پاي مهتاب وشكونی گرفت وادامه داد:   

از خجالت اب دختراي زمون ما اسم شوهر  ميش د شكل لبو ميشدن اسم بچه که ميوم د اگه -

 نم ي  

 شدن حداقل غش می کردن وال ... شرم وحی ا ندارن که. ..   

مهتاب با کفش پاشنه دارش محكم کوبی د رو پاي کام ي که  بيچاره از درد خودش شكل لبو  

 شد  

 وبع د هم با لبخند مكش مرگ ماگفت:   

 خوردي کام ي جان ؟؟ نوش جانت. ..   -
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 تا وقت شام بچه ها زمان رو با مسخره بازي گذروندن ميز شام رو با کمك گلنار وغزل ورعنا 

چيدیم رائين م هم گاهی براي رفع کنجكاوي سر کی م ي کشی د وبا دیدن غذا هاي مورد  

 علاقه اش  

ظرف ها رو توي اشپزخونه تلنبار  انگار دنيا رو بهش داده بودن بعد از خوردن شام همه ي

کردي م وبه اجبار کا م ي همه از اشپزخونه خارج شدیم کام ي اهنگ گذاشت وبا صداي بلند  

 رو به جمع گفت  

 :من واقعا از همه معذرت  می خوام ولی باید قر توي کمرم رو خالی کنم. ..   

یدم لبخند محوي زدم م ي  با نگران ي به مامان نگاه کردم اما وقت ي لبخند رو روي لبش د

 دونستم  

مامان م از شادي بچه ها شاد ميشه ولی خوب ... من به احترام بابا روي یك ي از مبل ها  

 نشست م  

وبراي بچه ها که وسط خودشونو خالی می کردن دست ميزدم کامی وامينو مهراب ، رائی ن رو  

ياور د وهی ميرفت توي دل  به زور برده بودن ومی رقصوندنش کامی اداي رقصيدن منو در م 

 رائين 

 وباعث خنده ي همه شده بود رائينم که کلا پایه ي این دلقك بازي ها پا به پاي اون سه تا جلو  

ميرف ت ومسخره بازي در مياور د وگاهی در گوش کامی  چيز ي می گفت که کا می با  

 مسخره باز ي  
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کنار من نشسته بود وبه اونا می خندید  عشوه ميوم د ولبشو بامزه گاز  می گرفت ... گلنار که

 رو به من گفت:    

بيچاره رائين واقعا توهم زده که کام ي تویی ... داره خودشو خالی می کنه وحرفاي ناموسی  -

 ميزنه  

 . .. 

 با خنده مشتی به بازوي گلنار زدم وگفتم:    

 کم چرت بگو ... اگه من این اداهاي کام ي رو در مياوردم خودمو سر به نيست  می کردم. ..   -

 گلنار خندید وگفت:    

کام ي فقط یه ذره پياز داغشو زیاد کرده که ح .. ش .. ر .. ه رائين بال بزنه اخر شب حسابتو -

 برسه 

 . .. 

 ی کشمت به خدا. ..   چشمامو گرد کردم وبا خنده گفتم : گلنار ادامه بدي م

 گلنار با خنده سریع از جا بلند شد ودر حالی که خودشو تكون ميدا د گفت:    

 حرف حق تلخه نه ؟؟  -

صورتمو به صورت چندش جمع کردم ونگاهمو از گلنار گرفتم وبه اون دیوانه ها نگاه کردم ك 

 ه  

ط وکامی براي باباي رائی واقعا کم از زن وشوهرا نداشتن حال هم پدر جون رو اورده بودن وس 

 ن ميرقصی د وهی می گفت:    

 پدر جون من عروس خوبيم مگه نه ؟؟  -
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ورو به من ایش بلندي م ي گفت رائين م دم به دقيقه با ادا ومسخره بازي بوسش  می کرد  

 مامان و  

مادر جون از خنده قرمز شده بودن ... ك می به این حال گذشت که امين اهنگ رو استوپ کر 

 وگفت :   د 

 بچه ها خنك بازي بسته ... حال هرچ ي باشه نوبت رقص دونفره است...    -

بع د روبه من کرد وادامه داد : افتاب از زیر این یكی نمی تونی فرار ك نی ... مهتاب با تو هم  

 هستمااا   

 ... مثلا تازه عروسی  

 محم د پرید وگونه ي امينو بوسی د وگفت:    

 و زدي. ..   اخ داداش حرف دل من-

منو مهتاب هر دو به مامان نگاه کردیم و وقت ي لبخند مامان رو دیدیم با اکراه بلند شدیم ..  

 رائی ن  

 وقتی که دید بلند شدم کام ي رو که توي بغلش بود هل داد کنار وبا خنده گفت:    

 برو کنار که اصلش اومد. ..   -

لوم ایستاد وبا لبخند عميقی که روي لبش کامی ایش بامزه اي کرد ورفت سراغ غزل ،را ئين ج

 بو د 

 صورتش رو اورد جلوي صورتم واروم زمزمه کرد :بانوي من افتخار  می دید ؟؟  

 ودستشو جلو اورد با لبخند به دستاي مردونه وبزرگ دراز شده سمتم نگاه کردم دلم برا ي 
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گرفتنشون  قيلی ویلی رفت .. با لبخند به چشماي رائين که حال جدي شده بود ودقيق شده  

 بود 

توي صورتم نگاه کردم وخيلی اروم به نشونه ي مثبت پلك زدم ولبخندم عميق ترشد ... رائين  

 هم 

همون قيافه ي جدي لبخندي زد ودول شد وبوسه ي کوتاه ي روي پيشونی م زد ودستمو   با

 گرفت  

 وبه وسط سالن برد ... وسط سالن رفتن ما همانا وبلند شدن صداي دست هم همانا تازه متوجه 

شدیم که کجا وتوي چه موقعيت ي بودیم اما امين اجازه ي خجالت کشيدن به ما نداد وچراغ  

 هارو 

 وش کرد و اهنگ رو پل ي کرد ... رائين دستاشو دور کمرم حلقه کرد منم از خدا خاسته خوام

 دستامو دور گردنش حلقه کردم وسرمو به سينه ي پهنش تكی ه دادم وشروع کردیم به تكون 

 خوردن و صداي گرم حمی د عسگري بلند شد:  

 یه روز تو زندگيم بود ي همين جا روبروم بودي  اما آرزوم نبودي  

 با خوندن همين تيكه از اهنگ تنم لرزید خودمو بيشتر توي اغوش گرم رائين پنهان کردم. ...  

 فك ميكرد م از آسمون  باي د بيا د یه روزي اون تا آرزوم بشه تموم  

 شدت ميز د اما رائين با ارامش تمام م ي   بدنم شده بود مثل پوست مرغ دون دون ... قلبم به

 رقصی د. استرس داشتم ... من از این اهنگ  م ي ترسيدم ... .  
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یه اشتباهی کردم و دل تو رو شكستم و نمی بخشم خودم و حال پشيمون شدم و ميخوام تو  

 باش ي پيشم  و حق داري که نبخشی شرمندت م 

 کی از این بودم   که ستاره داشتم و دنبال اون می گشتم و شا 

که من ستاره اي ندار م ستاره بود تو مشتم و تكيه م ي داد به پشتم و احساسشو ميكشتم و  

 احساستو ميكشتم  

بدنم یخ زده بود اما چشمام داغ، داغ بود ... این مرد ك ي بود ؟؟؟ من کی بودم ؟؟ امی د  

 کجاست. ..   

 ،من نامرد درگير کس دیگه اي بود ؟؟ الن نيست ... اما رائين، اون هست ... پس چرا ذهن من 

ابنجا، این رائين ه که باهامه .. بغضم سر باز کرد بی اختيا ر ایستادم رائين هم که انگار هم درد 

 من 

 بو د ایستاد وبا نگاه براقی به چشمام زل زد قطره اشكی از چشمام پایين افتاد دستاي سردمو از 

 قاب گرفتم وصورتش رو نوازش کردم. ..    گردن رائين باز کردم ودوطرف صورتش

 شرمندتمزمزم ه کردم : شرمندتم. ..   

 که ستاره داشتم و دنبال اون می گشتم و شاکی از این بودم  

 که من ستاره اي ندار م  

رائين لبخند عميق ومهربونی زد ودستشو بال اورد واشك توي صورتم پاك کرد وبعد هم  

 محك م در اغوشم کشی د ...   

 ستاره بود تو مشتم و تكيه م ي داد به پشتم و  
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 احساسشو ميكشتم و احساستو ميكشت م  

راغ  با تموم شدن اهنگ سریع قطره هاي اشك رو پاك کردم رائين زدم وقبل از روشن شدن چ

 ها ازش جدا شدم با روشن شدن چراغ ها دنبال راه فراري  می گشت م 

که خدا جلوي راهم قرار داد وزنگ در به صدا در اومد به سمت ایفون رفتم از  شيرینی فروشی 

 بود 

کيك اورده بودن در رو زدم وازشون خواهش کردم برام بيارن بال، نگاه کنجكاو رائين روي  

 صورتم  

د اما نمی دونم چی توي وجودم باعث  ميش د ازش فرار کنم ... خجالت ..  سنگينی  می کر

 ترس..   

ناراحتی و یا ... با خوردن زنگ در سالن شنلم رو روي دوشم انداختم وکيف پولم رو برداشتم 

 ت ا  

 برم در رو باز کنم اما رائين با اخم جلو اومد ودر حالی که بهم نگاه م ي  

:کجا خانم این همه خوشتيپ ؟؟ وبا اخم اشاره اي به پاها م کرد  کر د با صداي جذابش گفت 

 وتا خواست بره سمت در ملتمس گفتم:    

باشه خودم ن می رم ، تو هم نرو الن می گم محمد بيا د باشه ؟ نمی خواستم همه ي بر نامه  -

 هام خراب بشن رائين با شنيدن این حرفم لبخند ك جی زد ویه تا ي  

ت ملتمس سرموکج کردم وبهش خيره شدم در حالی که به زور جلوي خنده  ابروشو بال انداخ

 اش 
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رو گرفته بود دستاشو به نشونه ي تسلی م بال برد ودر حالی که از کنارم رد ميش د محمد رو 

صدا کرد و در لحظه ي اخر برگشت سم تم وگفت :دیگه اینجوري ب ه کسی نگاه نكن دختر  

 خانم.    

اومدن محمد کيف پولمو بهش دادم وازش خواستم کيك رو تحویل  وچشمك شيطونی ز د با 

 بگير ه  

... با اوردن کيك همه ي کادو هارو کنار ميز چيدیم ودور رائين جمع شدیم ... رائين با لبخند 

 ب ه  

کيكی که عكس دو سالگيش روش بود و پایينش نوشته شد بود رائين عزیزم تولدت مبارك 

 خيره  

 ثانی ه با نگاه قدر شناسی بهم خيره شد ومن هم سریع نگاهم رو ازش   شده بود وبعد از چند

دزدیدم فكرم هنوز مشغول اهنگ بود نم ي دونم این اهنگ تصادفی بود یا از قصد انتخاب  

 شده   

بو د ولی هرچی که بود بدجور ذهن منو مشغول کرده بود رائين کيك رو با اهنگ تولد برید 

 وبع د  

شد کادوي همه یك به یك باز ميش د تا رسی د به کادوي من ، اخرین  هم نوبت به کادو ها 

 کادو. ..   

بایا د محتواي توي کادو عرق سرد روي کمرم نشست چرا امشب ،چرا این اهنگ .. چرا این  

 کادو. ..   
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فقط خدا خدا م ي کردم کادوي من باز نشه اما انگار خدا صدامو نشنی د رائين با ذوق کادو رو 

 باز 

د وبعد از چند ثانيه که خير به کادو بود با تعجب ولبخند مهربونی بهم  خيره شد با دیدن  کر 

نگاهش سرمو شرمنده پایين انداختم وبه خودمو هفت جدو ابادم فحش دادم که چرا خواستم  

 من 

مثل اون احساس مالكيتم رو نشون بدم ... با شنيدن صداي دست وسوت سرمو بلند کردم  

 رائين با 

رو از توي جعبه ي کادو بيرون اورده بود، با فشار دست مامان Aلبخن د پهن ومرموزي پلاك  

 به 

کمرم مجبور شدم که به سمتش قدم بردارم با چشمایی که برق ميز د ولبخند دندون نمایی  

 ر  منتظ

 ایستاده بود که برم جلو چند قدم جلو رفتم ودستمو براي دست دادن جلو بردم رائين دستمو  

 محكم گرفت وفشار داد ودر یك حرکت منو به سمت خودش کشی د این دوستاي بی  

 جنبه ي منم شروع کردن به جيغ ودادو دست زدن  با خجالت ازش جدا   

 شدم اما رائين نذاشت باز برم سمت دیگه اي دستشو دور کمرم حلقه کرد ومنو کنار خودش  

نشون د وازم خواست پلاکرو براش ببندم اروم پلاك رو براش بستم که باز رائين گونه ام رو  

 بوسی د و با صداي بمی گفت :ممنونم خانمم. ..  
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وبه خونه هاشون بر گشتن با رفتن   بع د از خوردن کيك مهمونا کم کم رفع زحمت کردن !!!

 اخرین  

مهمون تا خواستم از جلوي چشماي رائين فرار کنم نذاشت وسریع راهمو سد کرد و با لبخن د 

 بدجنسی گفت:    

 اخی عزیزم فرار می کنی ؟؟؟ خير از این خبرا نيست بنده حسابی با شما کار دار م  -

نيم تكيه داد وبا لحن بامزه اي گفت :اول از وبع د منو کشی د توي بغلش پيشونيش رو به پيشو

 همه 

لباستون ... خانم خانمها بنده سيب زمينی  بی رگ نيستما ... درست همشون اشنان ولی من م  

 ي  

 خوام خانمم فقط وفقط براي خودم باشه راحت لباس   

اما اون  خنده ام گرفت ودر حالی که  م ي خندیدم سعی  می کردم رائی ن رو از خودم جدا کنم  

 با خنده نچ نچی کرد وگفت :اهی اهی .. خانم کجا ،کجا ... جاي شم ا  

فعلا همی ن جا خوبه .. در ضمن از کادوتون ب ي نهایت ممنونم قول ميدم منم هيچ وقت از  

 گردن م بازش نكنم. ..  

با شنيدن این حرفش خوشی عجيبی زیر پوستم جهی د وبه چشماش خيره شدم اونم زل زد تو 

 ي  

 صورتم نم ي دنم چرا انقدر داشتم داغ ميشدم همه ي صورتم عطشداشت لبهام به شدت م ي 
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لرزي د وفقط وفقط خواهان رفع عطشش بود رائ ین هم انگار حال بهتري از من نداشت حال  

 بين ي  

هامون با هم مماس بود رائين به سختی اب دهنشو قورت داد وبا صداي بم وگرفته اي در حالی 

 که 

 خيره به لبهام بود گفت : اما من این هدیه رو بيشتر دوست دارم. ..   

 با صدایی که انگار ا ز  

ته چاه در ميوم د وبا قطره اشكی که توي رقابت از بقيه ي دوستاش پيروز شد و از چشمم  

 چكی د  

 اروم گفتم : ببخش ... الن ن م ي تونم ادامه بدم..    

هت زده بيرون کشيدم لباسمو دور خودم پيچيدم وبا گریه وبه سختی خودمو از حصار رائين ب

 ب ه اتاقم پناه برد م  

خودمو روي تخت انداختم وزار زدم براي دل خودم ورائين می دونستم حقشه که بعد از این  

 همه 

مدت نزدیكی،  ازم بخواد واقعا زنش باشم می دونستم تا الن هم با وجود قول قبل از  

 ازدواجمون   

 کرده، به هر حال اون یه مرده چوب کبریت که نيست ! هيچ احساسمو درك نم ي    خيلی مردي

کردم ... امی د چی کار کردي با من ؟؟ چی کار کردي که دیگه به خودم واحساسم شك دارم  

 ؟؟؟   
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چيكار کردي که حتی  دیگه دوست داشتن روباور ندارم ؟؟ گریه ام شدت گرفت یادش بخير 

 قب لا  

ي  می شدم  ميزدم وميخوندم الن دیگه اوناروهم فراموش کردم یعنی دیگه هر موقع اینطور

 سازي  

براي زدن نمونده بود همه رو خودم نابود کردم ميون گریه پوزخندي روي لبم ظاهرشد یه  

 زمان ي  

رائين قول داد بهم پيانو یاد بده !!! اما نداد انگار از همون موقع به کودن بودن شاگردش  

 .. .  اطمينان داشت 

 * **** 

روز از تولد کذایی رائين می گذره وامروز سال باباس ،پدري که به خاطر من رفت ! 42حدودا  

 ومن  

 ... مهتاب دانشگاه قبول شد مهندسی برق دانشگاه تهران ... همه تعجب کرده بودیم توي اون  

ه بود .... تو  اوضاعی که این براي کنكور می خوند خدایی بود که همچين رشتهاي رو قبول شد 

 ي  

این مدت روابط من ورائين واقعا عوض شده نمی دونم این فقط خاص منه یا رائين هم همين  

 رو 

ميخوا د !!! هردومون یه جورایی از هم فرار  می کنيم ازدليل خودم براي فرار مطمئن نيست م 

 ولی  
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ن دیگه اميدي در ميدونم که نزدیك نشدن هاي رائين به خاطر امی د هست ... هه همه ميدون 

 کا ر  

نيست ال رائی ن ! توي این چند وقت خونه روي دوده ورائين هردم سيگاري اتيش  ميزنه الن 

  دیگه

ميدوم اون سيگاري نيست! ول ي وقتی عصب ي بشه تنها  چيز ي که دردشو دوا ميكنه سيگاره 

 ب ا  

 ن توان رو توي خودم  اینكه می دونستم براي سلامتيش خوب نيست اما هرکاري م ي کردم ای

نميدیدم که بهش بگم تمومش کنه ... منو رائين هر دومون داشت یم عذاب ميكشيدیم به  

 خاطر ي ه  

در د ... یه درد مشترك ... امی د ... حال هرکدوممون به یه نحوي ،درسته دقيق احساس رائين 

 رو 

نميدونم ولی انقدر خر نيست م که نفهمم رائين از من بدش نميا د وحداقل منو به چشم زنش  

 نگاه  

م هی چ  ميكنه ح تی اگه علاقه اي در  ميون نباشه ... رائين از وجود امی د بيزار بود ومطمئن 

 وقت ن می  

خواست امی د برگرده ومن از نبود اميد، همش ميخواستم باشه نه براي اینكه برگرده پيشم  

چون حتی اگه علاقه اي هم باشه نميشه، نه به خاطر رائين وزن ا می د فقط وفقط به خاطر اون  

 دختر  
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کوچولوي بی گناهی که امی د باباش بود ومطمئنان من نم ي خواستم جاي مادریشو بگيرم  

 واونو از  

مادرش که نص فی از وجودشه جدا کنم ونمی خواستم اه یه مادر ویه زن پشتم باشه هرچند  

 ك ه  

ميدونستم هست !!! من فقط  می خواستم امی د فقط برگرده وجواب چرا هایی که توي ذهن  

   منه رو

 بده وبهم بگه چرا دیگه افتاب تنها زن زندگيش نيست ؟؟ چرا دوتا دوتا ؟؟ مگه من چی ك م 

گذاشتم ؟؟ حتی انقدر خربودم که اگه یه زمان ي می گفت  می خوام ،نياز دارم خودمو تمام  

 وکمال  

 دراختيارش م ي ذاشتم اونی که نمی خواست خود امی د بود!   

جا پریدم ونگاه متعجب وترسيده امرو به در اتاق دوختم کسی   با ضربه اي که به در خورد از

 ك ه  

جز منو رائين توي خونه نبود با صداي ارومی بفرمایی د گفتم اما کسی وارد نشد فقط بعد از 

 مكث  

نسبتا کوتاه ي صداي گرفته ودورگه ي رائی ن که مطمئن بودم به خاطر سيگاریه که کشيده  

 بلن د ش د :  

 ... گفت راه افتادن ... خواستم ... خواستم بگم...   محمد زنگ زد -

 با هم بریم بهتره اینطوري کس ي شك نمی کنه. ..   
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 به باشه ي کوتاهی اکتفا کردم که باز صداش بلند شد:   

 توي ماشين منتظرم بی ا .   -

  بغض کردم ... دلم تنگ شده بود براي این صدا ... براي صدایی که منو مخاطب قرار بده نه

 کس  

دیگه اي رو ... باصداي در از فكر در اومدم وسریع قطره اشكی که از چشمام افتاده بود رو  

 پاك  

کردم مانتوي پا یيزه وشال مشكيمو روي سرم انداختم کيفمو برداشتم واز اتاق بيرون زدم  

 سري ع  

کفش هاي مشكيمو پوشيدم واز خونه بيرون اومدم در روقفل کردم وسوار اسانسور شدم  

 ودکمه  

ي طبقه ي هم کف رو زدم ... توي لبی از اسانسور بيرون اومدم واز در اصلی مجتمع بيرون  

 اومدم   

 ازراي مشكی رائين جلوي در مجتمع پارك بود با قدم هاي بلند خودمو بهش رسوندم وسریع  

سوار شدم ... با سوار شدن من رائين شيشه ي ماشين رو پایی ن داد وسيگار توي دستش رو  

بيرون انداخت هواي توي ماشين خفه بود ولی این خفه بودن رو دوست داشتم چون بوي عطر 

 رائين ب ا  

بوي سيگارش معرکه ميش د ... رائين بدون هيچ حرف ي راه افتاد سمت بهشت زهرا وفقط  

 دوبار از  
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ماشين پياده شد یه بار براي گرفتن گل هاي سفارشی وبار دیگه هم براي تحویل گرفتن حلوا  

 ها. ..   

 تا رسيدن به بهشت زهرا هر دومون ساکت بودیم رائين ماشينو گوشه اي پارك کرد اول من

 پياده   

 شدم بعد رائين به سمت رائی ن رفتم وبا صداي ارومی گفتم:    

 حلوا ها رو بده من ....  می برمشون. .   -

رائين عينك افتا بيش رو روي پيشونی گذاشت نگاه کوتاهی بهم انداخت وبعد گلهارو از  

 ماشين در اور د وبه سمتم گرفت وبا لحن ارومی گفت:    

 ه خاطر ظفاشون سنگين، اذیت ميشی ...  حلوا ها هم چربن هم ب-

 گلهارو ببر. ..   

از این که توي این اوضاع باز به فكرم بود لبخند کوچكی زدم واروم تشكر کردم گلهارو گرفت  

 م 

وبدون نگاه کردن به رائين به سمت قبربابا رفتم وسط راه بودم که سر وکله ي محمد پيدا شد  

 با 

 خواست گلهارو ازم بگيره سریع گفتم   لبخن د جلو اومد وسلام کرد تا 

 : 

 اینا کاري نداره برو کمك رائين .. .  -

 ابرویی با ل انداخت وبا خنده ي شيطونی گفت:   

 چشم خواهر خانم شما دستور بفرما. ..   -
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لبخن د بيجونی ب هش زدم ومحمد اروم از کنارم گذشت توي موق عيتی نبودم که بتونم  

 جواب نگاه  

 رو بدم اوضاع النم کم بود خاطرات سال پيش هم اضافه شده بود وبيشتر حال  شيطون محمد 

روحيمو خراب می کرد ... به قبر بابا که رسيدم با همه سلام واحوال پرسی کردم گل هارو  

 روقبر  

گذاشتم وکنار قبر باب ا پيش مهتاب نشستم هنوز هيچ کدوم از مهمونا نيومده بودن وفقط ك 

 م 

اومده بودن قرار بود اول سر خاك باشيم وبعد هم براي شام بریم رستوران ...  وبيش فاميل ها 

کم  کم با اومدن مهمون ها اقا شروع به قران خوندن کرد من که اصلا تو باغ نبودم فقط وفقط 

 خاطرات  

سال گذشته توي ذهنم رژه ميرفت وباز هم احساس گناه ... حال هرچه قدر بگن من بی تقصير 

 م 

 ميدونم که کم تقصير نبودم یتيم شدن خودم ومهتاب ،حسرت ها یی که براي مهتا ب  اما خودم

ایجا د شده، بيوه شدن مامانم  بی برادر شدن عمه ،همه وهمه زیر سر من بود زیر  

 سرخودخواهی   

وغرور من بود من با غروري که داشتم با خودخواهی که داشتم مثل یه تریلی هجده چرخ از  

 روي  
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همه ي خانواده ام از روي اینده ي خودم ورائين و از روي تمام باور ها واعتقاد هام گذشتم  

 وهيچ  

 کدوم بيشتر از مرگ بابا منو به خودم نيار د وچه بد به خودم اومدميه لحظه یاد دین وزندگی  

دوران دبيرستان  افتادم ( .... فَاُ ولئكََِ مَاواهُم جَهنَمُ وساءت مَصيرًا ) پس جایگاه انها جهنم  

 اس ت  

ه ي خشك با یاد این ایه همه ي بدنم مورمور شد چشم22  _ نساء   _ وچه بد بازگش تی است 

 اشكم  

جوشی د وقطره هاي اشك از چشمام سرازیر شد هميشه حفظی م خوب بود ولی هيچ وقت  

 فكر ن م ي  

 کردم انقدر قوي باشه الن توي این لحظه ، یاد این ایه ، چقدر وقت بود که از خداغافل بودم   

ي تشكر نم  .چقدر بد بود که همش از اون  می خواستم که بهم بده وخودم هيچ وقت کاري برا 

ي کردم ... نگاهمو به قبر بابا دوختم شدت اشكم بيشتر شد اهی کشی د وزیر لب در حالی که  

 خير ه به عكس بابا بودم با ضجه گفتم:    

 بابا ببخشم که انقدر ناصالحم ... بابا به خدا بگو منو ببخشه ...  -

 اون صداي تورو ميشنوه بابا ... باب ا  

 بابا  می ترسم خدا مهتاب ، مامان و...   از قهر خدا می ترسم ... 

 رائينو ازم بگيره اره بابا ... من افتا ب  

تو می ترسم به خاطر ازدست دادن رائين می ترسم ، خيلی هم ميترسم ... خدایا ببخش،  

 ببخش م  
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 . .. 

سرمو روي قبر بابا گذاشتم وصداي ضجه هام بلند تر شد با گرمی وبوي عطر دست اشنایی ك 

 ه  

 رم رو نوازش می کرد وسعی داشت منو از قبر بابا جدا کنه به خودم اومدم صداي گر م  کم

 ومهربونش از کنار گوشم بلند شد:   

 افتاب ي ؟؟ خانمم بسته، ببين داري با خودت وبقيه  چی کار  می کن ي  -

 ؟؟ اروم باش عزیزم اروم. ..   

ئين مهربون خودم قهقه سربدم نمی دونستم ناراحت باشم یا از برگشت رائين سرد به را

 مطمئن  

بودم اینم خواست خداست .. یه نشونه، یه نشونه براي منه گمراه رائين اروم زیر بغلم رو  

 گرف ت  

وبلندم کرد یه ان فقط یه ان نگاهم به یه اشنا خورد یه اشنایی که غریبه شده بود اما وقت ي  

پلك  زدم فه ميدم توهمی بيش نبوده ... رائين کمكم کرد که بلند بشم یه دستش رو دور  

 کمرم انداخ ت  

 م گفت:    ومنو به خودش تكيه داد روبه امين و غزل که با نگرانی بالی سرمن ایستاده بودن ارو

 می برمش توي ماشين .. .  -

وبع د باهم به سمت ماشين راه افتادیم سرمو به سينه ي رائين تكيه داده بودم وبا کمك اون  

قدم بر م ي داشتم واشك ميریخت م را ئين ریموت ماشين رو زد ودر عقب ماشينو باز کرد  

 ومنو عق ب  
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ار شد ،شيشه ي اب معدنی سمتم  ماشين خوابوند وبعد در رو بست وخودش از در جلو سو

 گرف ت  

وبا لبخند مهربون اما چشماي پرغصه اي گفت :خوبی ؟ ؟ باز بغض کردم به سختی نفس ارومی 

 کشيدم وسرمو به نشونه ي نفی تكون دادم رائين به چشما م  

خيره شد طاقت نگاه کردن به این چشماي خوش رنگ وپر رمزو راز رو نداشتم ،نگاهمو سري  

 م :  ع دزدید

 به من نگاه کن افتاب. ..   -

 صداي پرتحكم اما اروم رائين منومجبور کرد به اون چشماي خوش رنگ خيره بشم .. با اخ م  

 کوچكی که  پيشونی مردونه اش رو خط انداخته بود گفت:    

 برام بگو ...  ميشنوم  -

 ی که ازته چا ه  چن د لحظه همين طور بهش خيره موندم وبعد سرم رو زیر انداختم وبا صدای

 درميوم د اروم شروع به صحبت کردم:   

من خيلی بدم رائين خيلی ... من هميشه توقع داشتم ،هميشه  می خواستم همه برام کاري  -

 بكنن 

انگار وظيفه شونه .. من حتی به خدا هم همين طور نگاه می کردم انگار اومدم تا فقط دستور  

 بدم 

رائی ن من  می ترسم من از جهنم خدا ، می ترسم ،از قهر خدا  واون بی چون وچرا اجرا کنه ....

 م ي  
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ترسم من خيلی وقته خدا رو وسيله اي می بين م که خواسته هامو براورده کنه ... حتی براي  

 خدا  

هم مغرور بودم ... رائی ن ... کمكم کن ... می خوام یاد بگير م ، دیگه نمی خوام به اجبارمدرسه 

 قران  

سال که به سن تكليف رسيدم نماز بخونم ... تو گف تی براي  03می خوام بعد از بخونم ... 

 جبران دیر  

 نيست مگه نه ؟؟ تو خودت گف تی ... رائين ن می خوام دیر باشه...    

وهق هقم شدت گرفت رائين هم که انگار تحت تاثير حرفام قرار گرفته بود وچشماش سرخ 

 بودن  

 ميكنه که گریه نكنه به سخت ي لبخندي زد واروم گفت:     ومطمئنم داره نهایت تلاشش رو

براي هرکاري که دیر باشه براي با خ دا بودن هيچ وقت دیر نيست افتاب ... هيچ وقت ... نه  -

 تنه ا  

بهت کمك م ي کنم بلكه خودمم شریك توبه ات می شم از هر وقت که تو به خواي به مامان  

    م ي گم همه چيز رو یادمون بده. ..

 تن د اشكامو پاك کردم ومثل دختربچه هاي تخس گفتم :همين الن. ..   

 رائين با محبت دول شد وصورتمو نوازش کرد وبا لبخند ملا یی گفت:   

عجله نكن دختر کوچولوي من ... الن که نميشه زشته ... شب وقتی رفتی م خونه از مامان کم  -

 ك می خوایم ... هان ؟؟ باشه ؟؟  
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سرشو کمی کج کرد وبا حالت بامزه اي چشماشو چپ کرد ... از قياف ه اش خنده ام گرفت ...  

 اما یه خنده ي تلخ، با بغض گفتم:    

يز اگه تونبودي ؟؟!! من واقعا داغون ميشدم ... من الن اگه دوام  ممنونم رائين براي همه چ-

 اوردم  

وروي پاهاي خودم هستم اگه  می خندم اگه هر چی م ي گذره بيشتر به اینده امی د وار ميشم 

 فق ط  

وفقط به خاطر تو وحضور توست ... از همون روزي که توي اصفهان بهم کمك کردي غرورم ر 

 و  

بی رو باهم گذروندیم وفرداش اصلا به روي خودت نياوردي که همچی ن  کنار بذارم وشب خو

 چيزي  

اصلا بوده ،اعتمادم رو به خودت جلب کردي ... تو هميشه بودي اما من ... من بيشتر از همه، ب 

 ه  

 خاطر هرچيز ي که دارم مدیون تو ومهربونيات م ... رائی ن نبا شی داغونم. ...   

ی ها جلو کشی د ومنو محكم توي اغوشش فشرد از حالتی که  رائين خودشو از بين صندل

داشت خنده ام گرفت به زور اون بدن بزرگشو از بين صندلی رد کرده بود رائين که دید می  

 خندم منو از  

 خودش جدا کرد ومتعجب بهم نگاه کرد با خنده به نيم تنه اش اشاره کردم وبا شيطنت گفتم:   

 بدي ؟؟ خوب از اول می اومدي عقب  می شست ي .. .   مگه مجبوري به خودت سخت ي -
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رائين هم با دیدن اوضاعش خنده اش گرفت در حالی که خودشو عقب  می کشی د دماغمو  

 بين انگشتاش فشار داد وگفت:    

من نم ي دونم تو چرا تعادل نداري یه لحظه گریه م ي کن ي یه لحظه می خندي یه لحظه  -

 هم اروم ي .. .   جيغ وداد می ك نی یه لحظه

ابروهامو بال انداختم وبا پررو یی گفتم :تنم به تن تو خورده دیگه از تو یاد گرفتم وگرنه م ن 

 هميشه انسان متعادلی بودم. ..   

واین حرفم واقعا راست بود من هميشه جدي ومغرور بودم وگاهی براي همراهی اداي خنده  

 در  

م ي تر سيدم از کلاسم کم بشه .. رائين با این حرفم   مياوردم اما هی چ وقت شاد نبودم هميشه

 ب ا  

 شيطنت دستشو به سمت اسمون بلند کرد وگفت:    

 پس باید خدارو شاکر باشم وگرنه معلوم نبود چه بلایی سرم ميوم د با اون اخلاق گند تو. ..   -

رو  تا خواستم روي سرش بپرم شيشه ي ماشی ن زده شد گلنار بود رائين سریع سوئيچ

 چرخون د  

وپنجره رو پایين کشی د گلنار با چشمایی که از شيطنت برق  می زد رو کرد به ما وبا خنده اي 

 ك ه به زور کنترلش می کرد گفت:    

 خاله زهره (مامان من ) گفت برید رستوران تا مهمون ها بيان . .  -
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روشن کرد از اونجایی  بع د در حالی که دور ميش د علامت داد خوش بگذره ...رائين ماشينو  

 که 

 ميدونستم بدش ميا د کسی عقب بشينه وجلو خالی باشه سریع رفتم جلو نشستم. ...   

 * ***** 

یه هفته از سال بابا م ي گذره منو رائين به کمك مادرجون که هميشه فكر م ي کردم اونم بل 

 د 

نيست نماز بخونه ولی در اشتباه بودم نماز خوندن رو یاد گرفتی م وهميشه اول وقت وباهم  

 نماز  می  

لی خونيم ... توي این هفته یه نفر شب ونصف شب با یه شماره ي ناشناس بهم زن ميزن ه و 

 هرچی  

الو الو می کنم وفحش ميدم جواب نميده به شدت کلافه شدم ن می دونم باید به رائين بگم  

 یانه ؟ ؟  

ظهر حدوداي ساعت دو بود تازه از دانشگاه رسيده بودم وداشتم لباسمو عوض می کردم که با  

 ز 

يت تماس ر موبایلم زنگ زد با سرعت خودمو بهش رسوندم همون شماره ي نااشنابود با عصبان 

 و  

وصل کردم اما تا خواستم فحش بدم با شنيدن اسمم از یه صداي اشنا فلج شدم گوشی از دست  

 م 
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افتا د وخودمم کنار گوشی روي زمين ولو شدم همه ي بدنم یخ بود وسر انگشتام از سرما گز 

 گز   

 ش اون صدا   می کرد قلبم به شدت ميز د حالت تهوع داشتم ... اون صدا اشنا بود برعكس شمار

اشنا بود بر عكس کارش ،اون هيچ وقت مزاحم ن می شد، صدا اشنا بود بر عكس خود غریبه 

 اش. ...   

اما ... با زنگ دوباره ي موبایلم ترس توي جونم رخنه کرد همون شماره روي گوشی که کنار پا  

 م 

م د دودل بودم  افتاده بود نمایش داده ميش د دستم به شدت  می لرزید نفسم داشت بند ميو

 جواب  

 بدم یا نه ؟؟ پس رائين چ ي ؟؟ توي یه تصميم ا نی گوشی رو برداشتم اما تماس قطع شد ت ا  

خواستم نفس ع ميقی بكشم دوباره گوشی زنگ خور د بسم لله ي گفتم وتماسو وصل کردم  

 گوش ي  

این همون صدا   رو کنار گوشم گذاشتم اما هيچی نگفتم خواستم مطمئن بشم بعد از یه سال ...

 بود 

 یا توهمی  بيش نبود اما وقتی شروع به حرف زدن کرد فهميد م هيچ اشتباهی در کار نبوده:   

 الو افتاب ... تورو خدا قطع نكن ... باید باهات حرف بزنم...   -

 عزیزم دلم برات تنگ شده .. تو که  
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ي نبود ..(.پوزخندي زد ك  انقدر نامرد نبودي ؟؟ چرا انقدر عوض شدي ؟ افتاب من که اینجور

 ه  

 صداش توي گوشی پيچی د : ) نكنه از اثرات اون مرتيك ه ي عوضيه  

 . ... 

 نمی تونستم ساکت بشينم تا اون هرچی دلش خواست به رائين بگه به سختی زبون فلج شده ام 

 رو توي دهنم چرخوندم وبا صدایی که از ته چاه درميوم د گفتم :حرف دهنتو بفهم. ..   

 نفس عميقی کشی د وبا بغضی که از پشت تلفن هم م ي تونستم حسش کنم گفت:    

دلم براي صدات تنگ شده بود افتابم ... هرچند که این صدا دیگه براي طرفداري یه غریبه  -

 بلن د ميشه .. .  

ن پوزخند صداداري زدم انگارتازه به خودم اومده بودم ومی خواستم همه ي عقده ها این بارم

 ي این چند وقت روسرش خالی کنم:    

مالكيت رو از پشت اسم من    "م"اون به قول تو غریبه براي من اشناترینه ... در ضمن اون  -

 بردار   

م مثل اینكه یادت رفته  ... من خوشم ن ميا د اسمم رو ك سی اینطوري صدا کنه ...بعد ه

 خودت ز ن وبچه داري. ..   

با نعره اي که امی د زد قلبم براي چند لحظه از ترس ایستاد توي این چند سال هيچ وقت  

 صداش  

 روي من بلند نشده بود حرفم رو قطع کرد وبا فریاد گفت:    
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 بس کن افتاب ،بس کن که ه چی م ي کشی م ار این بخت نكبته منه -

 نها کس ي که امی د  ... به ت

 داشتم تو بودي اما تو چ ي کار کردي ؟؟ تو بدتر از همه برخورد کردي ... النم که زنگ زدم...   

 وسط حرفش پریدم وبا لحن قاطعی گفتم:    

 تو اصلا نباید زنگ  ميزدي ! !  -

 مدم:   با اینكه توي دلم مطمئن بودم نياز به این هم صحبتی داشتم با صداي امی د به خودم او

 باشه افتاب هرچی تو بگ ي ، ولی من باید ب بينمت ... باید باهات صحبت کنم. ..   -

 با حرص گفتم:    

 بایدي در کار  نيست امی د تو ك سی نيست ي که به من دستور بده...   -

 بهتره بفهمی داري با ك ي حرف  

 ميزن ي منو تو  هيچ سنمی باهم نداریم ... خواهشا بفهم. .   

 حال هم از بغض وهم ازحرص  می لرزید:    صداش 

باشه .. باشه ... ولی افتاب این حقو دارم که ازت بخوام به خاطر اون سال ها یی که باهم  -

 بودیم (اه  

پر حسرت ي کشی د وادامه داد :) و ... وگذشت ... الن این فرصتو بهم بدي که باهات حرف 

 بزنم ؟؟؟   

دونيم چ ي شد که کارمون به اینجا کشی د ... افتاب ... خواهش  این هم حقه منه هم تو ... باید ب

 م ي کنم !   
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 با حالت گنگ وگيج وصدایی که به سخت ي شنيده می شد گفتم:    

 ایرانی ؟؟  -

اره برگشتم ... دوسال تموم شده ،کارم که جور شد سریع خودمو رسوندم ... افتاب ما باید باه  -

 م حرف بزنی م ... ازت خواهش می کن م  

حالمن م بغض کرده بودم امی د برگشته بود ... هه یه زمانی چقدر منتظر این بر گشت بودم اما 

 الن  

ف این دیدارو نمی خواستم ولی از طرف دیگه اینو  !!! نم ي دونم ، هيچی ن می دونم !! از یه طر

 حق   

خودم می دونستم که با امی د درباره ي همه چی ز صحبت کنم دلم نمی خواست این تماس  

 ادامه  

داشته باشه چون بهش حس خوبی نداشتم براي همين باصدایی که سعی م ي کردم محكم  

 باشه لب باز کردم وگفتم:    

کنم جوابمو بهت اس ام اس می کنم ... تا اون موقع حق نداري که زن    نمی دونم ... باید فكر-

 گ بزنی به من.    

وسریع گوشی رو قطع کردم نفسمو توي سين ه ام حبس کردم هيچ چيزي به فكرم نمی رسی 

 د 

افكارم بهم ریخته بود واز طرف دیگه ن می دونم چرا نمی خواستم این بغض سر باز کنه ...  

 موبایلو 
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ز کوبيدم وبه سمت دستشویی رفتم و وضو گرفتم الن این تنها کاري بود که می   روي می

 تونست  

منو اروم بكنهوبهم ارامش بده ... بعد از خوندن نماز ظهر وعصرم وبعد از بغض ي که سر نماز 

 سربا ز 

کرده بود کمی اروم ترشده بودم وراحت تر م ي تونستم فكر کنم،  مطمئن بودم که توي این 

 راه  

تنهاي ي نم ي تونم تصمی م بگيرم الن دیگه از را ئين نم ي تونستم کمك بگيرم ... اگه رائين 

 بفهم ه  

امی د برگشته  چی کار م ي کنه ؟؟ نمی دونم ! توي بد موقعيتی گير افتاده بودم ... تنها کسی  

 ك ه  

 به چند دليل  الن وتوي این موقعيت بهتر از هر کس ي م ي تونست به من کمك کنه کا می بود

اون به خاطر من دوستی چندین ساله اش رو با امی د به  2کامی از همه ي ماجرا خبر داشت.  0.

 ه م  

 امی د ورائين هر دوتا دوستاي اون بودن ،کامی بود که رائين رو به من معر فی کرد. ...   3ز د  . 

بعد از رائينه !!! سریع از   باي د باهاش تماس می گرفتم ... الن کا می تنها کيس مورد اطمينان م

 س ر  

جانماز بلند شدم بدون اینكه چادرم رو در بيار م با کامی تماس گرفتم وهول هولكی ازش  

 خاستم  
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دور از چشم همه با هم یه قرار ملاقات بذاریم ،کامی با تعجب ونگرانی قبول کرد وازم خواست  

 ت ا یه ساعت دیگه اونجا باشم. ..   

 کامی از روي صندلی پرید وبا صداي فریاد گونه اي گفت:    

 چی ؟؟ امی د ایرانه ؟؟؟ سریع واروم گفتم:    -

 ی ؟؟  کامی با حرص روي صندلی برگشت وگفت:    هيس چه خبرته اروم باش ... چرا داد ميزن -

 تو از کجا فه ميدي هان ؟؟ تا اون جا که من خبر دارم ازش قرار بوده برنگرده ایران. ..   -

سرمو زیر انداختم ن می دونم چرا ازروي کام ي خجالت م ي ك شيدم که بگم امی د بهم  

 زنگ زده  

 ت کار م ي بينه اما چاره اي جز گفتن نداشتم  احساس می کردم کا می منو الن به چشم یه خيان 

لبمو با زبون تر کردم وسرمو بلند کردم توي  چشماي پرسشگر کامی خيره شدم واروم  

 وشمرده  گفت م :   

 امی د ... به موبایلم زنگ زد ... خودش بهم گفت برگشت ه کامی چشماشو گرد کرد وگفت:   -

 شماره ي تورو از کجا گير اورده ؟  -

 به نشونه ي ندونستن سرمو تكون دادم ،کامی بعد از مكث کوتاهی گفت:    

 حق داري ... گير اوردن شماره ي تو وق تی ایرانه کاري نداره...   -

 م نيست .. باهات  چی کار داشت. ..  حال اینا مه

 نفس عميقی کشيدم وگفتم:    
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 می خواست منو ببينه ... .  -

کامی چشماشو ریز کرد وبه پشتی مبل تكيه داد نگاهش به هر جا که بود به من نبود نمی  

 دونستم  

توي ذهنش چ ي می گذره واین خيلی اذیتم م ي کرد .. .. ظهر بعد از صحبت کردن با کا می  

 ناها ر  

نخوردم وفقط به رائين زنگ زدم وگفتم جا یی کار دارم ممكنه دیر برم خونه اگه برگشت وم  

 ن  

نبودم نگران نشه با این که معلوم بود شك کرده اما چيز ي نگفت وقتی به دفتر کامی اومدم  

 انقد ر  

می د  ا" نگران بود وهی ازم سئوال می کرد که فرصت مقدمه چينی نداشتم وفقط به گفتن 

    "ایرانه 

 اکتفا کردم با صداي کامی از فكر خارج شدم...  

 تو چی ؟؟ توهم م ي خواي اونو ببينی ...   -

 بهش نگاه کردم این کام ي که حال شده بود مثل باباها برام غریبه بود نفسی کشيد م وگفتم:    

 اگه م ي خواستم الن اینجا نبودم. ..   -

 خواي  ؟ کلافه شدم براي همين تند وعصبی گفتم:      چشماشوریز کرد وگفت : یع نی نمی

نه ... یع نی چرا ... دارم دیونه می شم ... کا می من الن هيچی نميدونم، گيجم مثل یه ادم که -

 توي  
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 باتلاق گير کرده اگه دستو پا بزنم غرق ميشم اگه ساکن هم بمونم باز غرق می شم همه  ي  

توي این باتلاقن ... من اگه با امی د حرف بزنم ممكنه خيلی اطرافيانمم  بی خبر از گير کردنم 

 چيزا  

عوض بشه که زندگی خيلی هارو هم تحت الشعاع قرار ميده اگر هم باهاش حرف نزنم هيچ  

 وقت  

 نمی تونم یه زندگی خوب ودرست داشته باشم هميشه یه گوشه از ذهن وزندگيم  می لنگ ه  

ی م بيشت ر از پيش اضافه بشه، اگه الن  ميبينی اینجام وهرلحظه ممكنه به این چرا هاي زندگ

 فق ط  

 وفقط به خاطراینكه نم ي تونم درست تصميم ب گيرم  می خوام توکمكم ك نی !   

 کامی بعد از مكث کوتاهی با چشماي غمگينی گفت:    

 رائين چ ي ؟؟ فكر اونو کردي ؟ اون توي زندگيت چه نقش ي داره  -

 ؟؟ اینو مطمئنم که اون مثل بقی ه بيرون ازاین باتلاق نيست .. .  

 سرمو پایين انداختم ،منم اینو خوب ميدونستم ، بغض کردم...   

 همين طور که سرم پا یين بود گفت م  

 - : 

 نباشه من داغون ميشم ...  کامی من فقط اینو ميدونم که اگه رائين  

 حتی نبودش رو نم ي تون م تصور کنم. ..   
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کامی با لحن ملایمی اسمم رو صدا کرد اروم سرمو بال اوردم مطمئنم برق اشك رو توي چشما 

 م 

 دي د چون لبخند محوي زد وبا صداي ارومی گفت : مطمئ نی ؟ من چشماتو قبول دارما! !!   

دادم کامی کم ي خودش رو جلو کشی د دقيقا روي مبل روبه  سرمو به نشونه ي مثبت تكون 

 روي  

 مبل من نشسته بود دستامو گرفت ونرم واروم فشار داد با لبخند گرمی گفت:    

با امی د صحبت کن ،این هم براي تو خوبه هم امی د ... درسته که بعد از اون ماجرا رابطه ي  -

 خوبی  

باهاش نداشتم ولی هرچ ي باشه اون همه سال نون ونمك هم رو خوردیم ... افتاب مطمئنم امی 

 د 

حرفی براي گفتن داره ... وشنيدن حرفاش پنجاه ،پنجاه ست باید این ریسكو بكن ي هم به  

 خاط ر  

 خودت هم رائی ن و امی د ... تو باید تكليف خودتو معلوم کن ي ...  

 ه زندگ ي  تكليف تو که معلوم بش 

اون دوتا هم سروسامون می گيره با اینكه ممكنه .... (بعد از مكث کوتاهی با چشمایی که غم از 

 ش 

روانه بود بهم  خيره شد و ادامه داد : ) هر کدوم از اون دوتا بعد از این ماجرا ضربه ي بدي  

 بخورن  
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 . .. 

سرعت اشكامو پاك  بغضم شدت گرفت چند قطره اشك از گوشه ي چشمم پا یين ریخت به

 کر د م  

 ولی بد جور احساس خفگی م ي کردم دستمو به گردنم فشار دادم به سختی بلند شدم لبخند  

 تصنعی به کام ي زدم وزیر لب زمزمه کردم :ممنونم از کمكت. ..   

وبه سمت در اتاق قدم برداشتم اما با ش نيدن اسمم از زبون کا می ایستادم ولی به طرفش ب  

 ر 

 نگشتم صداي اروم ولحن ملایمش توي گوشم نشست:    

 افتاب ، فقط درست تصمی م بگير ... چون بعدش هيچ راه برگشتی نداري! !!   -

دي خودمو از اتاق کامی انداخت سرمو به نشونه ي فهميدن تكون دادم وبا قدم هاي سریع وبلن

 م 

بيرون بدون خداحافظی از منشی شرکت کا م ي که روزي همكارش بودم از شرکت خارج شد 

 م 

حوصله ي منتظر اسانسور ایستادن رو نداشتم براي همين به سرعت از پله ها سرازیر شدم ...  

 ب ه  

گار با عذاب دادن وخسته  پارکين گ که رسيدم نفسم بال نميوم د ولی حال بهتري داشتم ان 

 کردن  
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خودم حالم بهتر ميش د توي ماشينم نشستم توي یه تصمی م سریع،  گوشيمو از کيف م در  

 اوردم ونوشتم :   

 ....     " کافه5قبول .. ميبينمت ، فردا عصر ساعت   "

 چشمامو بستم و پيام رو ارسال کردم ... گوشی رو با حرص رویداشپرت ماشين پرت کردم. ..   

نفس توي سين ه ام حبس شد سرمو روي فرمون گذاشتم وبا دستام فرمون ماشين رو تا جاي 

 ي ك ه  

 توان داشتم فشار دادم تا شاید کمی از حرص وعصبانيتم کم بشه!!   

 با صداي پيامك گوشيم سرمو   

بلن د کردم با دودلی گوشی رو از روي داشپرت برداشتم همون شماره ي ناشناس بود پيام رو 

 ا ز کردم :   ب

     "ممنونم عزیزم ، جبران م ي کنم ...  می دونستم افتاب من انقدرا هم اميدشو فراموش نكرده"

پوزخندي زدم افتاب اون ؟؟ امی د من ؟؟ چه کلمات غریب اندر قریب ي این بار گوشی رو رو 

 ي  

 ن حال حال ه ا  صندلی کناري گذاشتم ماشين رو روشن کردم وبه سمت خونه راه افتادم ... رائي

نباي د از برگشت امی د چيز ي بفهمه براي همين با هر جون کند نی بود جلوش نقش بازي  

 کردم اما  

 می دونستم رائين انقدر تی ز هست ومنو انقدر خوب می شناسه که این لبخنداي تصنعی واین  
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ر از چند گاه ي  وخنده هاي بی جون رو باور نكنه واینو از سئوال : مشكلی پيش اومده اي که ه

 می 

پرسی د مطمئن شده بودم ولی انقدر مرد نبودم که توي چشماش خيربشم وبگم : اره عزیزم.  

   .. 

 رقيب ت امی د برگشته. ...   

اون شب اصلا خوابم نبرد بر عكس اون زمانی که خدا، خدا می کردم ساعت زود بگذره تا  

 اميدو با ز  

ینبار عقربه ها باهم مسابقه گذاشته بودن تا ببينن  ببين م اما ساعت به کندي  می گذشت ا

 کدوما  

 ميرسن ... انگار این عقربه ها با من دشمنن.  5زودتر به ساعت  

ساعت چهارونيم بود که اماده توي ماشين نشسته بودم ومی خواستم حرکت کنم می دونستم  

 دیر 

 ميرسم ودعا م ي کردم اي کاش اتفاق ي بيوفت ه که هرگز نرسم!   

 بالخره دودلی رو کنار گذاشتم  

   وماشين رو راه انداختم .... ساعت پنج وربع بود که جلوي کافه ایستادم دستو پام یخ یخ بو د

ضربان قلبم کند شده بود واین چيزي نبود که من می خواستم چند تا نفس ع ميق کشيدم تا  

 ك م ي  

 خودمو پيدا کنم می خواستم جلوي امی د مغرور باشم درست همونكوه غروري که امی د از م 
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ساخته بود ... گوشيمو از کيف م در اوردم نگاهی به روش انداختم نمی دونم چرا منتظر تماس 

ه اشنا بودم ... اشناي خودم ! اما خبري از  هيچ زنگ وتماس ي نبود گوشيمو سایلنت کردم  ي 

 ودستمو  

 رو لمس کردم وزمزمه وار گفتم:   Rبه سمت گردنم بردم اویز  

 ببخشم رائين .. .  

کيفمو برداشتم واز ماشين بيرو ن زدم شونه هام رو عقب دادم وبا قدم هاي محك م ي به  

 سمت د ر  

کافه رفتم وریموت ماشينو زدم تا در ماشين قفل بشه توي یه حرکت در کافه رو باز کردم  

 وقدم ب ه  

داخل کافه گذاشتم هواي گرم وبوي مطبوع قهوه بهم ارامش داد چشمامو بستم ونفس عميق  

 ي  

 کشيدم وبعد قدم به داخل کافه گذاشتم با نگاهم اطرافم رو جستو جو کردم گوشه ي دنج کافه   

نگاه جستو جو گرم از روي چهره ي اشناي ي گذشت وبعد با دودلی به سمت اون برگشت ...  

 امی د ...  

 نی چقدر بع د از شش سال وخورده اي الن اینجا گوشه ي کافه به انتظار من ایستاده بود یه زما

منتظر این لحظه بودم وبراي خودم نقشه م ي کشيدم چه جوري باهاش برخورد کنم اما الن  

 همه 
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چيز فرق م ي کرد نگاهم روي صورتش چرخی د خيلی عوض شده بود ، عوض شدن که نه  

 پخت ه  

 شده بود ... پوزخندي روي لبم نشست ... معلومه که پخته تر شده بالخره اون پدر یه بچه  ي  

دو،سه سال است ولی هنوز هم مثل گذشته خوش پوش بود وهيكلش هيچ تغييري نكرده بود 

 ب ا  

صداي گارسون نگاهم رو با اکراه از امی د گرفتم ،گارسون با لبخند کوچكی گفت : می تونم  

 بهتون کمكی بكنم ؟؟  

 لبخن د محوي زدم وسپاسگزار گفتم : نه ممنونم. ..   

ما محك می به ميز مورد نظر نزدیك تر شدم ضربان قلبم شدت گرفته وبع د با قدم هاي اروم ا 

 بو د اما سعی  می کردم روي ظاه ر 

خونسر د ومغررم تاثيري نداشته باشه با نزدیك شدنم لبخندش عميق ترشد دستش رو به  

 سمت م  

 دراز کرد وبا چشمایی که صورتم رو با ولع نگاه می کرد گفت:   

 سلام خانم خانما ... نمی گی قلب من ضعيفه دیر ك نی از ترس می ترکه ؟؟  -

با ابرو هاي ي بال افتاده وپوزخند روي لبهام به دست دراز شده ي جلوم خيره شدم وبعد  

 بدون   

دم ودرحالی که روي صندلی  می شستم  اینكه جواب این سخرانيش رو بدم صندلی رو کشي

 مغرو ر گفت م :   
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 من وقت زیادي ندارم، می خوام قبل از برگشت رائين خونه باشم  -

 ... اگه حرفی براي گفتن داري بهتره زودتر بزنی .. .  

هيچ وقت فكر نمی کردم یه زمانی با امی د اینطوري حرف بزنم اميدي که زمان ي امی د  

 زندگيم بود. ..   

اینكه نمی دونستم غرورم انقدر براي نشون دادن خودش بيتابه که به این خوبی  می تونه باط و

 ن پریشونم رو نشون بده. ..   

 امی د با اخم کوچكی که روي پيشونيش بود روي صندلی مقابلم نشست واروم گفت:    

 ميشه ازت خواهش کنم جلوي من انقدر حرف اون پسره رو نزنی  -

 ؟؟   

 ل انداختم وگفتم:    ابرویی با

 چرا ؟؟ اون پسره که شما می گی اسم داره اسمش رائينه والبته همسر منه ... پس دليلی نمی -

 بينم که نخوام ازش جلوي تو حرفی بزنم یا نزنم! !   

با حرص لبشو گزید و سري تكون داد وزیر لب اداي منو در اورد : همسر منه ، همسر منه ... 

 (وبع د  

داد :) این همسر شما حداقل یك ساله اومده توي زندگيت اما من تا یادمه تو   بلن د ادامه

 بودي،   

 کنار من بودي ، نه اون همسر تازه از راه رسيده ات. ..   

 وسط حرفش پریدم وخونسرد گفتم:    
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 اشتباه نكن رائين حداقل دوسالو نيمه که همسر منه. ..   -

ي ؟؟ دوسالو نيمه ؟؟  مطمئن سري تكون دادم   با چشماي گرد شده وعصبی غرید :  چی گفت 

که امی د بااخم وحشتنا کی بهم نگاه کردوگفت : اون وقت چرا من خبر دار نشده بودم تو با  

 اجازه ي ك ي . .  

من نم ي خواستم با تو  -وسط حرفش پریدم و در حالی که بلند ميشدم خونسرد گفتم:   

 م رو داریه ... این تو بودي  حرف بزنم که الن برات زندگ ي شخصيموبریز

که م ي خواستی این کارو بك نی ولی الن مثل اینكه حرفی براي گفتن نداري ... وقت منم با  

 ارزش تر از این حرف هاست. ..   

تا خاستم برگردم امی د محكم مچ دستمو گرفت ومانع شد با اخم شدیدي به سمتش برگشت  

 م 

ا می د خيلی زود تسليم شد مچ دستمو ول کرد رو   ونگاهمو بين دستم وصورتش چرخوندم ... 

 ي  

 صندليش ولو شد وبا لحن ملتمشی گفت:    

باشه ... باشه .. هرچ ي تو ب گی ... بشين، فقط بشين ... من حرف ميزن م ... اصلا کی گفته -

 منم حق دونستن دارم !!!  

نگاه پر حرص ي بهش کردم روي صندلی نشستم وبه سمتش دول شدم وبا صدایی که از  

 حرص دو  

    رگه شده بود اروم بدون اینكه نگاه کسی رو به سمتمون جلب کنم غریدم: 

 اره به تو مربوط نميشه چون تو اون زمان زن وبچه داشتی ...  -
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 النم که می بينی اینجا نشست م  

فقط وفقط دليل این کارتو  می خوام بدونم همين وبس می خوام بدونم به چه جرمی وارد این  

 باز ي شدم .. .  

اما امی د به حرفام توجه نداشت ونگاه غمگين وپربغضش روي دستام بود رد نگاهشو که زدم  

 دیدم 

به حلقه ي رائين خيره شده نگاه منم روي دست چپ اون خشك شد حلقه ي من بود ... بيچار 

 ه  

زنش ! امی د بعد از مدت طولن ي نگاهش رو از روي دستم گرفت وبه صورتم خيره شد با  

 صداي  

 ونی گفت : تو بيشتر از او نی که فكر م ي کردم عوض شدي...   لرز

 ولی باشه بازم هرچی تو بخواي  

،هرچی تو بگ ي ... از اول بهت م ي گم ... همه چيز رو ... ولی فقط گوش کن ... گوش کن  

 افتاب خو ب گوش کن! !!   

ش بگيره امی د  نفس عميقی کشی د اما تا خواست هر حرف ي رو بزنه گارسون اومد تا سفار

 بدونه   

اینكه نظرم رو بپرسه از طرف هر دومون قهوه ي فرانسه سفارش داد چه خوب عادت هاي من 

 و  
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یادش مونده ...با رفتن گارسون امی د به پشت ي صندلی تكيه زد وچشماشو بست نفس هاش 

 اروم و  

د نداشت شروع  منظم شده بود وچهره اش بدون هيچ تنشی مقابل صورتم قرار داشت انگار قص

 به 

حرف زدن بكنه ... به امی د غریبه ي رو به روم خيره شدم برعكس چيزي که فكر  می کردم  

 این 

 چهره ي اروم برام خيلی اشنا بود، براي لحظه اي دلتنگ شدم دلتنگ گذشته اي خيلی دور،   

شته واقعا تفاوت  گذشته اي که هم من بودم هم ا می د بود هم بابا ... اما این من الن با من گذ

داش ت نمی دونم این دست اورد هاي النم ارزش رفتن بابا رو داشت یا نه ؟؟ ولی فقط یه چيز 

 رو خيل ي  

خوب ميدونم غرور افتاب گذشته بود که بابا م رو به خاطر کسی که شاید هيچ ارزشی نداشت  

 ازم  

م حال چشماش باز بود  گرف ت ! با بلند شدن صداي امی د از فكر در اومدم وبهش نگاه کرد 

 وبه م ن  

 نگاه می کرد تمام حواسم رو به مرد روبه روم دادم:   

تا چشم باز کردم وخودمو شناختم وفه ميدم ك ي هستم ، تورو دیدم دختر کوچولوي تازه  -

 متول د  
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شده از خاله زهره کسی که مثل مامانم دوستش داشتم وکلی هوام رو داشت اول به اون  

 عروسك   

حسودي م ي کردم اما اولين نفر من بودم که چشماي خوشرنگش رو دیدم اولين نفر   کوچولو

 من  

بودم که لبخند مهربون ومقدسشو تو ي خواب دیدم اولين نفرمن بودم که وقت ي  ميدیدم  

 دست وپا  

ميز د نظرم به کل ازش برگشت از اون کوچولو که اسمش شده بود افتاب خيل ي خوشم ميوم 

د  ، دوستش داشتم وقتی براي اولين بار اسمم رو اُ اُ صدا کردم محبتم نسبت بهش بيشتر شد  

 چون  

من سومين نفر بودم که صداش می کرد بعد از ماما وبابا، این عروسك کوچولوي من روز به  

 روز 

گ تر ميش د ،مهربون تر ميش د قلبش بزرگتر ميش د ومن اینو دوست نداشتم توي اوج بزر

 بچگی از  

اینه قلب تو غی ر از من براي هم بازي دیگه اي هم بزنه دیوانه می شدم من پسر ي کی یه  

 دونه  ي  

حاج حسين بودم زمان ي که مهتاب به دنی ا اومد بيشتر زنگ خطر توي گوشم صدا کرد سع  

 ي  ي م  
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کردم تو رو ازش دور کنم اما تو دل بسته ي خواهرکوچيكه شده بودي بعد از مرگ مامانم  

 اخلاقم  

ب د تر شد تو وبابا شدید همه چيزم ... افتاب شاید باورت نشه اون روز که تو با اون دختره  

 مري م  

بازي  می کردي حس مردي رو داشتم که زنش داره بهش خيانت می کنه الن که یادش  

 وفت م هم  مي

خندم می گيره هم براي مریم دلم می سوزه ... اما کاریش نميشه کرد امی د مهربون فقط برا  

 ي  

 اطرافيانش بود .. من واقعا حسودبو دم وهستم ،خودم اینو خوب ميدونم . .  

به اینجا که رسی د گارسون قهوه هارو اورد امی د با نگاه تيز ي بهش خيره شد تا زود تر بره 

 د   با یا

رائين لبخند محوي روي لبم نشست اون دقيقا نقطه ي مقابل امی د بود اگر اون اینجا بود هزار 

 بار 

از این مرد تشكر م ي کرد اما امی د .. همين که می خواست بره به ممنونم کوتاه ي اکتفا کردم 

ت نبودبهم  ك ه نگاهم به امی د خورد با ابرو ها یی بال افتاده ونگاهی عجی ب که قابل شناخ 

 نگاه می کر د  

 بی توجه به اون ونگاهش دستمو دور فنجون داغ حلقه کردم وبهش خيره شدم ونشون دادم  

 منتظر ادامه ي صحبتشم امی د نفس عميق ي کشی د وادامه داد:   
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افتاب اون روزي که م ي رف تی مدرسه رو یادته ؟؟ وقتی اون طوري گریه  می کردي ومنو  -

 م ي  

 دلم ریش ميش د هم خوشحال بودم ناراحت بودم چون تحمل اشك تو رو نداشتم  خواستی هم 

خوشحال بودم چون ميدیدم تو هم مثل خودم شدي ... من توي مدرسه با کا می دوست شده  

 بودم 

ولی هيچ وقت تو رو نشون اون نميدادم چون می ترسيد م تو با کامی دوست ب شی اون پسر 

 خيلی  

نداشتم ببينم تو جز با من با کس دیگه اي هم دوستی اما رفت وامد   مهربونی بود ومن طاقت

 ب ا  

کامی خيل ي روي من تاثير مثبت داشت زمان ي که بهم با ترس ولرز گفت ي با دوتا دختر  

 که اسمشون  

نيكی وگلناره دوست شدي ذهنيتم ك می عوض شده بود براي همين با روي باز قبول کردم 

 گفت م  

ي تو مثل کا مين براي من !!! هر چ ي م ي گذشت بيشتر به علاقه ي خودم  خوب اونا هم برا 

 وخودت   

مطمئن ميشدم براي همين دیگه دوام نياوردم وتوي اون سن که هرکی جاي ما بود به فكر  

 بچگ ي  
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کردن بود مثل عهد بوق ازت خاستگاري کردم وتو هم از خدا خواسته قبول کردي یادته ه ر 

دومون می ترسيدیم وقت ي به خانواده هامون می گی م قبول نكنن ؟ (خنده ي کوچ کی کرد  

 وادامه  

دا د : ) اما بر خلاف تصور ما اونا قبول کردن چون می ترسيدن این همه نزدیك ي ما کار  

 دستمون  

بده ... افتاب همه چيز خوب بود خيلی خوب بود تا پاي اون بورسيه ي لعن تی به زندگيم باز 

 شد. ..   

 با اینكه با تمام وجود می خواستمش اما دلكندن از تو برام بد ترین درد بود هيچ وقت عكس 

العمل تورو یادم نميره زمان ي که قضيه رو برات گفتم ناراحت شدي اینو از توي چشمات  

 خوندم  

 ولی از این کارم استقبال کردي ... اون روز واقعا ازت ناراحت شدم توقع داشتم جيغ وداد کنی 

بگی نميذار ي من برم اما فقط ناراحتيت رو توي خودت ریخ تی وگفتی این براي اینده مون  

 خوبه 

هم من ؟؟؟ ( کنم تو اونجا درس می خونی من اینجا وقت ي هم که بر گش تی باهم ازدواج می  

 ه م  

امی د حال بغض کرده بودیم امی د توي چشمام خيره شد وبا غم اشكاري گفت : ) یادته ؟؟  

 این حرفو یادته ؟؟  
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قطره اشكی از چشمم پا یين افتاد ،سرمو به نشونه ي مثب تكون دادم ... امی د نگاهش رو از  

 صورت م بر گردوندم وبا صداي غمگينی گفت:    

این اشكات دیونه ام  می کنه ... (اشكمو از روي گونه ام فورا پاك کردم  گریه نكن لعن تی ... -

 ك ه  

امی د با لبخند تلخی بهم خيره شد و دوباره ادامه داد : ) نگاهمون کن !! این الن همون قرار  

 قبل ا ز عروسيمونه ، نه ؟؟؟ 

 این بار من با لحن تلخ وگزنده اي گفتم:    

 باشه. ..    تو نخواستی وگرنه  می تونست-

امی د کلافه دستاش رو روي ميز گذاشت وسرشو ميون دستاش گرفت وارم وعصبی زمزمه  

 کرد:    

 لعنت به من ... لعنت به م ن  

 نگاهش رو بهم دوخت وبا قطره اشكی که از چشماش ریخت پایينگفت:    

 وش کن داستان  اره تقصير منه اما تو گوش کن داستان بدبختی منو ... تویی که تمام دنيامی گ-

من رفتم با دلی   کنمبدبختی منو ... بعد از اینكه ك لی این در واون در زدیم تا بابا رو راضی 

 گرفته   

رفت م با قلبی که توي ایران وپيش تو بود وجاي خاليشو به شدت حس می کردم رفتم با دلی 

 ك ه  
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ردمش، نه فرهنگش ونه  نرفته تنگ شده بود رفتم ... رفتم یه کشور غریب یه جایی که نه م

 زبونش  

سالم بود  می فهمی !! بچه بودم یه بچه ي عاشق یكی که  02برام اشنا نبود ... افتاب من فقط   

 هر 

لحظه اش خلاصه ميش د توي افتاب ... از شب هاي غربت  ب ي نهایت بيزار بودم م ي دونی 

 چرا ؟؟ به 

جدا می کرد ... تمام امی د من به زندگ ي   خاطر اینكه منو از افتاب که تو رو یادم  می انداخت 

 اون  

تماس هام با تو بود ، اون ایميل ها ... امی د ، پسر یك ي یه دونه ي حاج حسين ... از تنها  

 دلبستگی  

 هاش جدا شده بود ... شامو نهارم ،خواب وبيداریم شده بود غصه ي دوري ... تا اینكه رفت م  

 دانشگاه من اميد مغرور بودم با هيچ کس باز نمی شدم طرف هيچ کس نمی رفتم بقيه باي د  

ميومدن طرفم ... روزهاي اول دانشگاه هم برام سخت بود تا اینكه با پسري به اسم فرهاد  

 دوست  

شخصيتش درست مثل کا می بود یه پسر خونگرم ،مهربون وصد البته شوخ اون بود که   شدم

 پاي  

منو به اون اکيپ لعنت ي باز کرد اکيپی که همه چيز زندگيمو به هم ریخت توي اکيپ با تنها  

 کس ي  
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 که خيلی صميمی بودم همين فرهاد بود توي مجالسی که ميرفتم دختري رو ميدیدم که برا م 

شنا بود اما جالب اینجا بود که اونم مثل من گوشه گير بود شاید هم بيشت ر از من ...  خيلی ا

این باعث کنجكاوي من شد وقت ي بيشتر دقت کردم فهميدم چرا فكر می کردم برام  

 اشناست ... افتا ب  

چشماش مثل چشماي تو بود ح تی طرز نگاه کردنش اما با یه تفاوت بزرگ تو افتاب من بودي  

   ام ا

اون شادي بود ... نمی دونم چ ي شد وچرا خواستم دليل این تنها یيرو بفهمم م نی که هيچ وق 

 ت 

سمت کس ي نم ي رفتم سمت اون دختر رفتم ... سعی کردم کاري کنم باهام باز تر بشه واز  

 تنها ي ي  

 در بيا د اولين چيزي که بهش گفتم این بود. ..   

 ب منه...  چشماي شما درست مثل چشماي افتا-

اولش با تعجب بهم نگاه کرد وبعد پرسشگر گفت : افتاب ؟؟ ومن هم براش از تو تعریف  

 کردم از افتاب ي که تمام هس تی اميده وامی د بدونه اون هيچ ....کم ك م 

باهاش صميم ي تر شدم من براي اون از تو  می گفتم واون براي من از خانواده ي متعصبش  

 که هم ه  

شن تا دست از پا خطا نكنه ... با اینكه خانواده ي ازادي داشت اما خيلی متعصب جوره مواظب

 بودن   
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اینو زمانی فهميدم که براي اولين بار برادرش رو از نزدیك دیدم ... افتاب قسم به همون  

 خدایی  

 که م ي پرستيم شادي براي من با گلنار ونيكی فرقی نداشت...   

 خلاصه سه سال شده بود که من از   

 شماها دور بودم وبا شادي دوست شده بودم ... اون زمان من با فرهاد هم خونه شده بودیم اون  

شب فرهاد رفته بود پيش یك ي از بچه ها تا باهم به یه کنسرت برن اما من چون حال  

 صله   وحو

نداشتم خونه موندم ولی اي کاش باهاش رفته بود ... تازه از حمام در اومده بودم که زنگ در 

 خونه  

خور د درو که باز کردم شادي رو دیدم که با صورت اشكی پشت در بود متعجب ونگران به  

داخل دعوتش کردم وبراش اب اوردم وازش خواستم برام توضيح بده شادي هم شروع به  

 د    صحبت کر

که باباش تص ميم به ازدواج م جدد گرفته اخه مادرش چند سالی بود که فوت کرده بود بهم  

گفت ا ز زن باباي جدیدش خوشش نميا د و برادرش هم فقط به فكر خودشه واون خيلی تنها 

 مونده خودشو   

توي اغوشم پرت کرد وشروع کرد به زار زدن بهم گفت دوست داشت جاي افتاب من باشه تا  

 منو  

داشته باشه ... اولش حرفشو فقط به نشونه ي یه حسرت کوچيك ویه حرف ي که از رو تنهایی  

 زده شده برداشت کردم  
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 سریع ازش دور شدم وبا عصبا نيت ازش خواستم این کارارو بس کنه اما اون بازم خواست به م 

 نزدیك بشه بهش گفتم از خونه بره بيرون ولی اون باز شروع به گریه وزاري کرد ... و گف ت 

ببخشمش واون دیگه تكرار ن م ي کنه .. می دونستم امشب بر نمی گرده خونه واگه از خونه 

 بيرونش  

کنم معلوم نيس ت چه بلاي ي سرش بيا د بدونه اینكه بهش نگاه کنم گفتم برو اتاق فرهاد  

وبيرون نيا چون نمی خوام ریختت رو ببين م قبول کرد ورفت توي اتاق منم رفتم توي  

 اشپزخونه تا یه قرص  

ارام بخش بخورم ... جلوي سينك ایستاده بودم وداشتم ظرفارو می شستم که صداش از پس  

 ت 

 سرم بلند شد با تعجب به سمتش برگشتم،    

به اینجاي حرفش که رسی د سكوت کرد ... حدس زدن بقيه اش کار سختی نبود !!! نفس کم  

 اورده   

بودم دستمو به گردنم فشار دادم بغض کرده بودم یه بغض وحشتناك چی فكر م ي کردم  

 وچی ش د  

 لتمسی گفت:   امی د در حالی که اشكاشو پاك  ميكر د با لحن م

 ببخشم افتابم ... ببخشم که نتونستم خود دار باشم ... من یه مردم  -

 ... سيب زمينی که نيست م .. .  
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به خدا ... به قران خواستم جلوشو بگيرم اما نشد ... افتاب من پسر پيغمب ر نبودم .. هرچند  

 همه  ي  

گناه کار ولی به جان خودت که  پسراي پيغمبرا هم زاهد وپارسا نبودن .... افتاب درست، من 

 هم ه  

ي هستيم ي دست من نبود ... پسش زدم نشد .. نرفت ... من رام چشماش شدم ... افتاب به  

 خدا   

انقدر تو فكر تو بودم که توي تون ماجرا فقط وفقط اسم تو رو صدا ميزدم چيزي که باعث ش  

 د 

 قتی موقعيت رو تشخيص دادم دیونه شادي واقعا داغون بشه .... صبح که از خواب بلند شدم و 

 شدم شاید باورت نشه من ... امی د براي اولين بار توي عمرم روي یه دختر دست بلند کردم  

وزدمش ... من هم خودمو نابود کردم هم شادي رو حال اگر هم می خواستم ن م ي تونستم   

 ب ي  

که دندوناشو روي هم  خيالش بشم من عفتش رو ازش گرفته بودم ( حال با حرص در حالی  

 فشار  

ميدا د از بين دندوناي کيلی د شده ادامه داد : ) هر چند همه چيز زیر سر خود لعنتيش بود  

 اینده ي  

 منو ،خودشو نابود کرد به خاطر یه فكر بچگانه که شاید اگه من مال اون بشم عشقمم مال اون 

 ميشه واون ميشه خوشبخت ترین زن دنيا .. .  
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 زد و سري به نشونه ي تاسف تكون داد وگفت:     پوزخن د تلخی 

مجبور شدم برم خاستگاریش .... وقت ي با تو حرف ميزدم ودم از دلتنگی ميزدي می  -

 خواست م  

خودمو نابود کنم به خاطر این سست عنصریم ... یه ماه نشده فهميدي م خانم حامله است  

 مجبوري  

عق د کردیم تا خانواده ي خانم بلایی سرش نيارن ... م ي خواستم هر جور شده بچه رو سقط  

 کنه اما  

نمی ذاشت لعن تی هنوز به اینده اي که معلوم بود اميدوار بود که شاید امی د خر بشه ... توي   

 هين 

اولش جدي  گير وداد بودیم که تو گفتی بابات یه دفعه گير داده سينا بيا د خاستگاري ..  

 نگرفتم. ..   

اما وقتی تو حرفاي بابات رو بهم منتقل  می کردي که م ي گه یا امی د بر م ي گرده یا زنه  

 سيناي ي  

فهميدم یه خبرا یی هست مثل سگ ترسيده بودم از اون طرف هم دکتر شادي گفته بود نباي  

 د 

لی کنم ... حال م ن  عصبی بشه وگرنه براش خطر ناکه این بدبخ تيمو نمی تونستمسرش خا

مسئوليت داشتم مسئوليت یه زن ویه بچه که حال به خاطر خریت مادرش ومن پاش به این  

 دنی ا  
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باز شده بود از بابا خواستم با بابات حرف بزنه تا راضيش کنه تا سه سال دیگه صبر کنه اما  

 خبر ي  

 نستم به شادي واون طفل  نش د اوضاع واقعا خراب بود نه می تونستم به درسم برسم نه  می تو 

معصوم برسم نه می تونستم تورو که داشتی عذاب می کشيد ي اروم کنم ... اون بچه به دنی ا 

 اومد و  

گيرا ي باباي تو به نهایت رسيده بود ... زمان ي به اوج بدبختيم رسيدم که بابام زنگ زد وبه 

 جاي  

سلام گفت تو دیگه پسر من نيستی ... حال یك ي رو این ور م ي کاري با ي کی دیگه اونجا 

 ازدواج م ي  

کنی ؟؟ اخی نوه ام چه طوره ؟؟ بعدم تهدیدم کرد که حق بر گشت ندارم .... افتاب خيلی  

 ترسيده  

دخترم  بودم وقتی با تو حرف زدم ومطمئن شدم تو  چيزي نمی دونی هنوز، اروم تر شدم اسم 

 رو 

به یاد تو گذاشتم افتاب تا جلوي چشمم باشه واشتباهم رو به رخم بكشه ... شادي از این 

 انتخاب   

ناراحت بود اما من بهش محل نميدادم ... وقتی تو بهم زنگ زدي وگفتی کارا داره ردیف ميش  

 ه وتو  
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اليم براي از  داري از خونه ميري هم خوشحال بودم هم ناراحت وهم م ي ترسيدم ... خوشح

 دست  

 ندادن تو بود ناراحتيم براي جدا کردن تو از خاله زهره وعمو احسان که مثل مامان وبابام بودن  

وترسم براي این بود که نكنه عمو جري تر بشه و همه چی ز رو به تو بگه ... نم ي دونستم با  

 این 

دم ... نم ي دونم چرا  کارت موافقت کنم یا مخالفت ... شب عی د که شد داشتم دیونه ميش

 احساس  

 می کردم یك ي با چكش به جون قلبم افتاده ومحكم ضربه ميزن ه ... 

 حالم خوب نبود از استرس  

حالت تهوع داشتم نگران تو بودم هر چی زنگ ميزدم  هيچ کس جوابم رو نميدا د نه خودت ن  

 ه  

ا التماس می کردم بلاي ي سرت کامی نه گلنارو نيكی ... هيچ کدوم ... گریه  م ي کردم وبه خد 

 نيومده   

باشه ... اون ساعت ها شاید دروغ نباشه اگه بگم شده بودم یهمجنون واقعی شادي هم  ميدي د 

 اما  

خودشم خوب ميدونست تا اینجا هم که پابه پاش پيش اومدم مردي کردم براي همين زیاد ب 

 ه  
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پروپام ن می  پيچی د انقدر در گی ر تو بودم که خرد شدنش رو نه ميدیدم نه احساس می  

 کردم. .   

زمانی که تلفن رو بالخره بعد از کلی وقت جواب دادي انگار یه اب روي اتيش وجودم ریختن 

 اروم  

م دنی شدم .. از اینكه تو هستی، سال می ... توي دنيایی که من هستم نفس می کش ي انگار تما

 ا رو  

بهم دادن ... بعد از اون منو تو باهام حرف ميزدیم اما خوب یه جورایی تغيی ر رو توي تو  

 احساس  

کرده بودم بدترین زمان ي که منو تو باهم حرف ميزدي م زما نی بود که حال شادي بد شده  

 بود وبرده  

.. افتاب نم ي خوام از  بودمش بيمارستان و افتاب کوچولو هم بهونه ي مامانش رو م ي گرفت .

 زمان ي  

بگم که تو موضوع رو فهميد ي مطمئن باش همون قدر که تو داغون شدي منم داغون شدم  

 فقط  

می خواستم این زمان لعنت ي بگذره .... رفتار کامی رو نمی خوام برات شرح بدم چون این  

 کامی با  

وقتی گفت افتاب تصمی م   اون کامی کلی فرق داشت حتی اجازه ي توضيح دادن به من نداد 

 گرفت ه  
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ازدواج کنه روانی شدم ... انقدر که  بی خيا ل حال بد شادي وافتاب کوچكم شدم مست کردم  

 وتا  

 توان داشتم شادي رو زدمش ... افتاب ن می دونی بعدش چقدر عذاب وجدان گرفته بودم. ..   

نقدر جون سخت بود که حاضر  ميدونستم حال شادي هم به خریتی که کرده پ ي برده ... اما ا 

 ب ه  

طلاق نشد ... وقتی خبر مرگ عمو حسام رو باباي دومم رو شنيدم ... همه ي خونه رو بهم  

 ریخت م  

... داغون بودم خودمو مقصر  می دونستم ... دلم گرفته بود حال کی تو رو بغل می کرد ؟؟  کی 

 تورو  

 یه هم بازي جدید ؟؟ افتاب این یه سال   اروم می کرد ؟؟ یه پسر غریبه ؟؟ یه مرد غریبه ؟؟

 وخورده اي براي من بدترین دوران زندگيم بود حتی بد تر از درد غربت چون اون موقع امی د 

داشتم وقتی برگشتم تو منتظر می ولی حال ... زمانی که تصميم به برگشت گرفتم شادي هم به  

زارم چون رابطه ي خوبی با خانواده اش  پرو پام پيچی د که باهام بيا د ن م ي تونستم نتهاش ب

 نداشت  

وتنها معلوم نبود چه بلایی سرش ميا د ... من بهش گفتم  بيا اما این اومدن به ضرر خودته  

 چون من  

 دارم مير م هر جور شده افتابمو بر گردونم ... اشك ریخت اما قبول کرد ... افتاب دلم برا ش 

 ه وقتی بر گشتم تنها تونستم تورو سر قبر عمو احسان  ميسوزه ... دلم براي خودمم ميسوزه ک
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 ببين م در کنار یه مرد دیگه ... من اون موقع افتاب خودمو ندیدم یه افتاب دیگه رو دیدم اون  

 لحظه هاي که شما توي ماشی ن بودید من بيرون از ماشين با اشك بهتون چشم دوخته بودم. ..   

 م ميشمردم  وفقط حسرت هاي زندگ ي رو براي خود

تازه یادم افتاد که توي بهشت زهرا سایه ي یه اشنا رو دیدم ، اون امی د بود ولی من احساس  

 کردم  

 توهم زدم !!! ا می د سرشو کج کرد وبا لبخند مهربونی گفت:    

 نبين م اشكاتو خانمم گفتم که طاقت دیدنشونو ندارم. ..   -

بابهت به صورتم دست کشيدم من کی گریه کرده بودم ؟؟ به سرعت اشكامو پاك کردم بعد 

 از  

 چن د لحظه که به خودم اومدم به امی د خيره شدم و گفتم:    

 الن .... زن ... و بچه ات کجان ؟؟  -

که روي می ز خطهاي فر ضی  می کشی د اروم گفت    امی د اخم شدیدي کرد ودر حال ي

 :هتلن. ..  

پوزخندي زدم چه توقع ي داشتم، اینكه بشنوم خونه ي عمو ح سينن ؟؟ نمی دونستم از حرفا  

 ي  

 امی د چه برداشتی بكنم سرگردون بودم ... حال ميدونستم توي این ماجرا امی د هم کم زج ر 

نكشيده ... اما نمی دونستم چ ي باید بگم ... باید بهش بگم بخشيدمت وبر می گردم پيشت ؟؟  

 پس  
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شادي ودخترش چی ؟ شادي به امی د یه زندگ ي خوب سر نوشت همه مون رو عوض کرد 

 ؟؟ رائين  

 ؟؟ مرد مهربونی که این چند سال به پاي اخلاق گندم نشست وبهم کمك کرد ؟؟؟ اوچی ؟    چی

با صداي امی د از فكر در اومدم با نگاه پریشو نی گفت : بازم نمی خواي بهم ب گی موضوع  

 ازدواجت چيه ؟؟   

د حوصله  چرا ... الن که بازي کم کم داره رو ميشه وقتشه منم همه چيزو بگم اما من مثل امی 

 ي  

این همه صحبت کردن نداشتم ا می د براي تبرئه اش حرف ميز د اما من براي باز کردن  

 وظيفه اي که  

 رو گردنم بود وانقدر کلافه بودم که حوصله ي فكر کردن نداشتم براي همين خلاصه وار گفتم:    

برم خونه ي  تو چی راجع به من وبابام فكر کردي ؟؟ باباي من هيچ وقت اجازه نميدا د -

 مجردي  

شده با کتك منو سر سفره ي عقد می شوند اما اجازه ي اون کارو بهم نميدا د با یه پيش نهاد ا  

 ز 

طرف کام ي شروع شد .. یه همسر صوري ي کی که از سينا بال تر باشه وراضی بشه براي مد  

 ت 

ه کام ي رائينو بهم  کوتاهی با من ازدواج کنه وبعد جدا بشه کسی رو پيدا نكردیم که یه دفع

 معر ف ي  



 

 

 

793 

  ستاره صولتی )نیکا(نویسنده:  | شب های آفتابی من

وخيلی    کنمکر د اونم به خاطر یه سري مشكلات مجبور به این کار شد قرار شد باهم ازدواج 

 زو د  

جدا بشيم ... تا از دست گی ر دادن هاي بابا راحت بشی م اما وق تی باهاش ازدواج کردم ...  

 وقت ي  

.. اون بود که منو به خودم اورد من الن  بيشتر باهاش اشنا شدم .. مخصوصا بعد از مرگ بابا .

 هر چيزي دارم مدیون اونم. ..   

 امی د با خوشحالی وسط حرفم پرید وگفت :پس رابطه تون جدي نيست ؟؟  

 پوزخندي بهش زدم وگفتم : چرا داره جدي ميشه ومن فقط منتظر بر گشت تو بودم ... تا دليل 

 کارتو بدونم وبا فكري ازاد تصميم ب گير م  

امی د کپ کرد نگاهم به ساعت کافی شاپ افتاد .. اوه ساعت نه بود حتما تا الن را ئين بر  

 گشت ه  

سریع صندليمو عقب کشيد م تازه نگاهم به قهوه ي روي می ز افتاد دست نخورده وسرد شده  

 بود 

د شدم امی د وقتی دید بلند شدم سریع گفت سري به نشونه ي تاسف تكون دادم واز جا بلن

 :کج ا ؟؟   

 خونه ... رائين الن دیگه از سر کار برگشته..   -

امی د با غمی که توي چشماش لونه کرده بود بهم خيره شد وبعد دست توي جيبش کرد  

 وجعبه جواهراتی جلوم گذاشت وگفت:    
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 ب خودم ، به من فرصت  ميدي یا...    افتاب ... من به امی د تو بر گشتم ... به امی د افتا-

نگاهم بی ن امی د وجعبه در گردش بود الن براي تصمی م گير ي زود بود توي فرهنگ ذهنی  

 م ن  

فعلا!! امی د ب ي گناه بود پس می تونسم بهش فكر کنم ... وبين اونو رائين تصمی م ب گيرم 

 ... حلقه رو  

د ته دلم رو لرزوند من دارم چی کار  می کنم ؟؟   از روي می ز برداشتم .. وبرق خوشحالی امی

 واقع ا  

 نميدونم ... امی د با لبخند روي لبش سپاسگزار بهم خيره شد وگفت:    

 ممنونم افتابم ... تو تنها امی د من براي زنده موندنی ... منتظر خبرت هستم. ..   -

 کافه  بيرون انداخت م   سري به نشونه ي خداحافظ تكون دادم وبا قدم هاي بلند خودمو از

 هواي سرد پایيزي صورتمو نوازش ميدا د وانگار این باد سرد برام مثل یه تلنگرشد، تا عقل  

واحساسم دست به دست هم بدن وتصميم نهایی رو بگيرن .. واین تصميم گيري انقدراهم که 

 فك ر  

 ه حس خوبی داشتم  می کردم سخت نبود همون چيزي بود که انتظارشو داشتم !!! الن واقعا ی

 ،احساس راحتی می کردم ... مهمترین چيزي که ذهن منو مشغول کرده بود پس زده شدنم از 

طرف امی د بود اما الن فهميدم که من پس زده نشدم ... واین تا حدودي غرور زخميم رو التيا  

 م م ي  
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انگشتام  بخشی د نفس عميقی کشيد م نگاهم رو به جعبه ي توي دستم دوختم کمی بی ن 

 فشارش  

 دادم وبا قدم هاي بلند اما اروم بی توجه به مردمی که از کنارم می گذشتن خودمو به ماشی ن 

رسوندم ریموت رو زدم وسوار ماشين شدم  کيفمو روي صندلی بغل گذاشتم و جعبه ي حلقه ر 

 و  

.. ذهنم خا  توي داشپرت ماشين پرت کردم ... نگاهم رو به خيابون شلوغ روبه روم انداختم .

 لی بو د  

اما از یه چيز ي مطمئن بودم هرچی که بشه هر جوري که باشه جواب من معلومه ... با یاد  

 گوشيم  

تا ميسكال داشتم نه تا رائی ن  05سریع دستمو کردم توي کيف م وبه سختی کشيدمش بيرون  

 شش  

تاهم کامی ابرو یی بال انداختم وگوشی رو روي کيفم گذاشتم وسریع ماشين رو روشن کردم  

 تا  

همين جا هم واقعا دیر کرده بودم ... الن ذهنم فقط حول محور رائين می گشت چه طوري  

 موضوع  

رو با اون در  ميون بذارم ؟؟ چه جوري پرده ي اخر این بازي رو بردارم ؟؟ بازي که نه  

 زندگيمو!! !  

 دلم می خواست کارگردان این صحنه ي اخر من باشم. ..   
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جلوي در ساختمون ایستاده بودم نگاهم روي در چوبی خونه در گردش بود دودل بودم اما  

 اخرش  

د رو توي در گذاشتم چشمامو بستم وقفل در چرخوندم  که چی ؟؟نفس عميقی کشيدم ك لی

 با با ز  

شدن در با تردید چشمامو باز کردم وبا قدم ها یی کوتاه ونا مطمئن وارد خونه شدم ،الن بيش ا 

 ز 

هر زمان دیگه اي ترسو شده بودم ... در رو اروم بستم وك می خودمو جلو کشيدم با دیدن  

 رائين که   

ار پنجره با ژست خاص خودش در حالی که یه دستش توي جيب شلوار سيگار دستش بود وکن

 ش 

بو د ودستی که سيگار توش بود رو به شيش ه ي پنجره ت کيه داده بود وپشت به من ایستاده  

 بود 

خونه غرق سكوت بود .. سلام ارومی کردم ... رائين بدون اینكه به طرفم بر گرده به همون  

 ارومی  

ه بهش خيره شدم ،این چرا اینطوري شده ؟؟ با ناراحت ي شونه اي بال  جوابم رو داد بهت زد 

 انداختم  

چهار قدم بيشتر نرفته بودم که صداي گرفته وجذابش   -وبه سمت اتاقم راه افتادم هنوز سه 

 توي گوشم پيچی د :   
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 دیدیش ؟  -

 ه بود! ب ا  به معناي واقع ي یخ بستم ... اب دهنمو به زحمت قورت دادم مطمئنم حدسم اشتبا

چشماي گرد شده به سمت رائين بر گشتم حال اونم به سمت من بر گشته بود وتكيه اش رو 

 به 

 شيشه ي پنجره داده بود وبا نگاه عجيبی به من خيره شده بود بهت زده وبا مِن ،مِن گفتم  :  

 ك ... کی رو ؟  -

دوخت واز بين دندوناي پوزخن د تلخی زد که تلخيش قلبمو زیر ورو کرد نگاهش رو به زمين  

 کليد شده اش غرید:   

 یار قدیمت رو ... ایرانه دیگه !! نه ؟!   -

گيج وبهت زده بهش خيره شدم انگار یه پارچ اب جوش روي سرم خالی کرده بودن ... اون ..  

 اون  

از کجا فهميده بود ؟؟؟ کا مييييييی.... ن می دونم از اینكه فه ميده وکار من اسون ترشده  

 ال   خوشح

باشم یا ناراحت ... وقت ي سنگينی نگاه منتظرش رو روي خودم حس کدم با بی جونی پرسيدم 

   : 

 کام ي ... اون بهت گفت ... اره ؟  -

لبخن د تلخی زد وسري تكون داد ... سيگار رو روي زیر سيگاري که کنار می ز پایه بلند بغل 

 پنجره  
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 گاه پرسرزنشی بهم انداخت وگفت:    بو د با حرص فشار داد و چند قدم جلو اومد ن 

 نباید م ي گفت ؟؟ ... یعن ي من ،کسی که توي این بازي نقش داشت  -

 ... حق نداشتم از برگشت اون  

چيزي بدونم ؟؟ نباید می فهميد م بازي زندگيم داره تموم م ي شه ؟؟ بغض کرده بودم به سخ 

 تی وبا حرص گفتم:    

 این بازي نبود رائين .. .  -

 رائين به شدت بهم اخم کرد وبا نگاهی که ازش غم  می ریخت زل زد توي چشمام وگفت:    

 ن براي خودت بهتره. ..   وقتی حرف ي رو قبول نداري ... پس نزنش .. چون ای-

کيف م رو گوشه ي سالن پرت کردم وبا بغض ي که به سخ تی س عی در مخفی کردنش  

 داشتم گفتم:    

 من هر حر فی رو که ميزنم قبول دارم. ..   -

رائين خنده ي بلند عصبی سر داد وخودشو رو کاناپه پرت کرد وبا حالت تمسخر دست زد  

 وگفت:    

 افرین به تو. ..   -

با حرص وسرزنش بهش خيره شدم وتا خواستم عقب گرد کنم وبه اتاقم برم صداي عصبی 

 وپرتحكمش متوقفم کرد:    

 بشين .. باید باهات حرف بزنم. ..   -
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تحكم کلامش قدرت مخالفت رو ازم گرفت به ناچار روي مبل تكی راحتی مقابلش نشستم  

سنگينی نگاهش رو نداشتم گر گرفته   رائی ن با نگاه تيز ومرموزي بهم خير ه شد ... طاقت

 بودم کلاف ه  

شالم رو از سرم باز کردم وگوشه ي مبل انداختم همون موقع رائی ن با صداي اروم اما لحن  

 عصب ي گفت :   

 افتاب چی کار می خواي بك نی .. .  -

 با کلاف گی به چشماي طوسی وغمگينش که رگه هایی از عصبانيت هم داشت خيره شدم ، این 

چيزي نبود که من می خواستم ... همه چيز با تصور من فرق کرده بود دلم می خواست با  

 دستاي  

 خودم کامی رو خفه کنم ... س عی کردم لحنم رو ملایم تر بكنم اروم وخسته گفتم:    

 چی رو  ؟  -

 رائين خشمگين غرید:   

 بس کن افتاب کم خودتو بزن به کوچه ي عل ي چپ ... اميدو می گم...    -

 با همون لحن اروم وغمگين به چشماش خيره شدم وگفتم:    

 می خواي  چی کارش کنم ؟؟؟  -

معلوم بود از این ارامش من حرصش گرفته چون عصبی تر از قبل با چشماي سرخ وصدایی که 

 ب ي شباهت با فریاد نبود گفت:    

 افتاب این مسخره بازي هارو تموم کن ... امی د زن وبچه داره. ..   -
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 پوزخندي زدم وازمزمه کردم:    

 واقعا ممنونم .. چيز ي هست که کام ي نگفته باشه ؟؟  -

رائين که انگار صدامو شنيده بود با عصبانی ت از جا بلند شد ودر حالی که رگ هاي پيشون ي  

 وگردنش بيرون زده بود داد زد:    

نه نيس ت چون نباید باشه ... اگه کام ي حر فی زده به خاطر همه مون بوده ... افتاب توي  -

 این بازي  

 یگه ي این بازي  می رسه به من ، به اون دختر فقط تو و امی د نيستی د .. منم هستم ... یه سر د

بدبختی که زن اميده به اون بچه ي طفل معصوم ... دِ لعنتی به فكرمن نيستی به اون دختر  

 بدبخت 

فكر کن که با ك لی آرزو زن امی د شده وزندگی تشكيل داده به فكر اون طفل معصوم باش  

 ك ه  

 می خواي زندگيشونو خراب کن ي ؟؟   بيگناه پاش به این زندگی باز شده ... چرا 

از این بی انصافی خونم داشت به جوش ميوم د دیگه تحمل حفظ این بغض لعن ت ي رو  

 نداشتم منم از  

 جا بلند شدم ودر حالی که اشك می ریختم فریاد زدم:    

بس کن دیگه رائين .. من فقط باید به فكر بقی ه باشم ؟ چرا کسی اینجا به فكر من نيست  -

 را  چ
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همون دختري که تو سنگشو به سينه ميزنی به این فكر نم ي کرده یه دختر دیگه هم با امی د 

 وارزو  

اون سر دنيا منتظر مرد زندگيش نشسته بوده ... چرا اون فكر نكرد وبا خودخواهی همه چيزو  

 از  

 ادرش ؟ من گرفت ،به فكر کدوم بچه باشم ؟ به فكر بچه اي که با اسم من شده ایينه ي دق م

حكم عذاب پدرش ؟؟؟ یا اصلا به فكر تو باشم ؟؟ تویی که تنها کسی بودي که بهت تكی ه  

داشتم،  بهت اعتماد داشتم ... خود واقعيمو فقط وفقط براي تو به نمایش گذاشتم ؟؟ اما تو چی 

 کار کردي  

شدت عصبا نی ؟؟ من به تو اعتماد کردم اما تو در جواب چی کار کردي ؟  صدام گرفته بود از 

 ت باضرب پامو زیر  ميز شيشه اي بزرگ وسط سالن زدم که به  

گوشه اي پرت شد وصداي بد شكستن شيشه توي خونه پيچی د در حالی که زجه  ميزدم به 

 رائين 

 که مبهوت به ميز شكسته خيره شده بود نگاه کردم وبا صداي گرفته اي باز فریاد زدم:    

ي قلب من بود ... اره رائين خان همين الن با این حرفاي تو ...  شنيدي ؟؟؟ اره ؟؟ این صدا-

 فك ر  

نمی کردم خودمو اینطوري بهت نشون داده باشم ... من دنبال یه مرد زن دار راه نيوفتادم ...  

 اون  
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مر د اومد سراغم ... همون ك سی که یه روزي دنيام توي اسم اون خلاصه ميش د ... امی د ...  

 مردي ك ه  

 شم باز کردم بود ... همش بود ... اما رائين .. .  تا چ

نفسم بند اومده بود احساس می کردم اکسيژن ي براي نفس کشيدن ندارم ... درحا لی که با 

ي ه دستم گردنم رو ماساژ ميدادم تا راه نفسم باز بشه با دست دیگه ام مشت زدم به سينه ام  

 و ب ا صداي خفه اي گفتم:    

 ذهب ... راهش رو گم کرد ویه سمت دیگه رفت...   اما .. این ل م-

 من خرم دنبال این راه افتادم. ..   

با قدم هاي سن گين بی توجه به رائين که بهت زده وسط سالن ایستاده بود به سمت اتاقم  

 رفتم. ..   

در اتاق رو به شدت بستم مانتو رو از تنم بيرون کشيدم وروي صندلی ميز ارایش نشستم وب  

 ه  

صورت اشكی خودم خيره شدم ... چه چرت وپرتی گفتم من ؟؟ چی گفتم ؟؟ هيچی یادم نميا  

 ..  د .

 خشك شد دستمو به حالت نوازش روش کشيدم نگاهم بار دیگه به سم ت  Rنگاهم روي پلاك

ایينه رفت به چشماي سياه م خيره شدم .. برق نگاهم رو با تمام وجود احساس می کردم ...  

 دیگه 
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تحمل نابودي نداشتم دیگه تحمل این همراهی تنها رو نداشتم ... می ترسيدم، براي ازدست  

 دادن   

دوباره می ترسيدم از فنا ونابودي دوباره می ترسيدم این دفعه نميذارم همه ي زندگيمو به  

 راحتی  

به باد بدم این دفعه قضيه واقعا جدیه این سري همه چيز فرق  ميكنه یه فرق اساس ي ، اینجا 

 وتو ي  

 ..   این زمان واین منه الن ،ح تی این قلب همه وهمه با گذشته واقعا فرق م ي کنه. 

با تصمی م انی از جا بلند شدم نفس عميق ي کشيدم نگاه ي به خودم انداختم ووقتی برق  

 اطمينان  

رو از توي چشمام خوندم با قدم هایی بلند خودمو از اتاق پرت کردم بيرون با نگاه دنبال رائين 

 م ي  

بود   گشدم هنوز همون طور وسط سالن ایستاده بود وفقط این دفعه سرش پایين افتاده

 ودستاش   

 مشت شده بود با قدم هاي بلند خودمو بهش رسوندم پشت سرش ایستادم و با لحن ملایمی   

اسمش رو صدا کردم ... رائين به سمتم بر گشت وبا اون نگاه غمگين وبرق عجيب به چشمام  

 خيره ش د .. .  

 * *** 
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با لبخند پهن ي از کافه بيرون زدم دست چپم رو بال اوردم وحلقه ي زیبا ي دست چپم رو با  

 دق ت 

یروز متفاوت بود !! با  نگاه کردم دلم براش تنگ شده بود ... چقدر این قرار امروز با قرار د

 سرعت 

خودمو به ماشين رسوندم وسوار شدم ب ي وقفه ماشينو روشن کردم وراه افتادم چيزي از  

 قرارمون  

باقی نمونده بود ... ومن کلی کار داشتم ... ماشينو جلوي در مجتمع پارك کردم واز در اصل ي 

 وار د  

 وقتی محمد اومد سویچ ماشينو بهش  مجتمع شدم سوچ ماشينو به نگهبان دادم وازش خواستم  

بده تا با خودش ببره !! ووقتی از نگهبان مطمئن شدم سریع خودمو به اسانسور رسوندم وقبل  

 از  

اینكه حرکت کنه سوارش شدم همسایه ي پيرمون با دیدن لبخند سرخوش روي لبم لبخندي 

 به م 

ختر دیوانه اي ... از  ز د وسري تكون داد فكر کنم طرف داره توي ذهنش می گه عجب د 

 اسانسو ر  

خارج شدم ودر خونه رو با کلی د باز کردم وقت زیادي براي جمع کردن وسایل نداشتم پس  

 زو د  



 

 

 

805 

  ستاره صولتی )نیکا(نویسنده:  | شب های آفتابی من

دست به کار شدم وبه نظرم هر چيزي که نياز بود رو جمع کردم وتوي دوتا چمدون ریختم ...  

 موقع  

رفتن بود نگاهم رو به سرتاسر اتاق انداختم ....دلم براي این اتاق وخاطرات خوب وبدش تن  

 گ  

 ميشه نفس ع ميقی کشيدم تا بوي عطر این اتاق رو به ریه ام بفرستم ... با دیدن ساعت سر م 

 سوت کشی د سریع دست به چمدون هام بردم وبه سختی تا دم در کشيدمش در رو باز کرد م 

هارو بيرون از ساختمون توي راهرو گذاشتم سرك دیگه اي به خونه کشيدم وقتی ا ز  وچمدون

 همه چيز مطمئن شدم لبخندي زدم ودر رو بستم وچمدون به دست منتظر اسانسور ایستادم. ..  

چمدون هارو بيرون از مجتمع کشيدم ونگاهی به اطراف انداختم بادیدنش لبخندم پهن تر ش 

 د 

 وبا چمدون ها به سمت ماشين رفتم سریع از ماشين پياده شد وبا لبخن د  دستی تكون دادم  

مهربونش کمكم کرد که چمدون هارو به صندق عقب ماشی ن انتقال بدیم در صندق عقب رو  

 ك ه  

بست به سمت در کمك راننده رفت ودرو باز کرد وتعظيم کوتاهی کرد خنده ي ریزي کردم  

 ك ه  

 وي ماشين نشستم بوي عطرش توي ماشين پخش شده بود با باعث شد خودشم بخنده سریع ت

لبخندي که ازش ارامش می بارید نفس عميقی کشيدم وکمر بندم رو بستم ... اونم به سرعت  

 سوار  
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 ماشين شد و کمر بندش رو بست وبعد به پش تی صندلی خير ه شد وعينك دودیشو روي 

 من خيره شد وگفت :بریم ؟؟؟    پيشونيش گذاشت وبا چشماي مهربون وپر از عشقش به

 منم بهش خيره شدم وبا لبخند مطمئن وپر از عشق ودوست داشتن لب باز کردم:    

 بله اقا ... هر چی شما بگی د .. .  -

 اوهو ... افتاب از کدوم طرف در اومده، افتاب خانم ما مهربون شده ؟؟  -

 با حرص مشت ي به بازوي مردونه ومحكمش زدم وگفتم:    

 ول من هميش ه مهربونم ... دوما ...  خيلی دلت بخواد.   ا-

 توي صورتم دول شد ودر حالی که نگاه حریصش روي لب هام بود با صداي بمی گفت:    

 دلم چيه خانم، همه ي وجودم شمارو می خواد. .   -

تخس به عقب هلش دادم وابرو هامو بال انداختم یه تاي ابروهاشو بال داد ودر حال ي که  

 ش و تكون ميدا د با شيطنت گفت:    سر

 باشه به هم  م ي رسی م ... افتاب خانم. ..   -

خنده ي سرخوشی کردم وبه اون که با لبخند وچشماي شيطون بهم خيره شده بود نگاه کردم  

 م ن  

 عاشق این نگاه طوسی شيطون بودم ! رائين اخم تصنع ي کرد و گفت:    

 بخند بخند نوبت منم ميش ه .. .  -

 این بار من شيطون توي صورتش دول شدم وگفتم:    

 نخير م .. هی چ وقت نوبت شما نمی رسه. ...   -
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 ... بعد از چند دقيق ه در حالی که به سخت ي ا ز 

هم جدا می شدیم رائين در حالی که هنوز نگاهش به لبهاي من بود با صداي دورگه وبمی  

 گفت:    

 مثل اینكه باید به نصيحت کام ي گوش کنم وشيشه ها ماشينو دودي کنم...    -

 لبخن د بدجنسی بهش زدم و مغرور گفتم:    

 زیاد به دلت صابون نزن دیگه از این خبرا نيست .. .  -

 د و نوك دماغمو فشار خفيف ي دا وگفت:    رائين خندی

 می  بينی م خانم کوچولو...   -

 با شيطنت سري تكون دادم وگفتم : باش  می بينيم . .  

 رائين چپ چ پ ي بهم نگاه کرد وگفت:    

خيلی پررویی ها ... زن که نبایدبا باباي بچه هاش این طوري حرف بزنه وکل بندازه ... حی ا  -

 کن زن  

 ! 

زهر خندي زدم وگفتم :حال کو تا تو ب شی باباي بچه ها ... براي بار دوم م ي گم زیاد به  

 شكم ت صابون نزن....  

 رائين با خنده گفت:    

 می گم پرروي ي باورت نميش ه  -

د ماشين رو روشن کرد وبا تيكاف ي از اون محل باسرعت دور شد ... دستم توي دست  وبع 

 گر م  
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رائين جا خوش کرده بود تكيه ام رو به پشت ي صندلی دادم ودر حالی که به صداي داریوش 

 گوش  

 ميدادم خاطرات دیشب رو بار دیگه براي خودم توي ذهنم مرورمی کرد م **  

 يرون با نگاه دنبال رائين می گشتم هنوز همون طور وسط سالن  خودمو از اتاق پرت کردم ب

 ایستاده بود وفقط این دفعه سرش پایين افتاده بود ودستاش مشت شده بود با قدم هاي بلن د  

خودمو بهش رسوندم پشت سرش ایستادم و با لحن ملایمی اسمش رو صدا کردم ... رائين ب 

 ه  

 ق عجيب به چشمام  خيره شد .. دیگه تاب نياورد م  سمتم بر گشت وبا اون نگاه غمگين وبر

 با چشم هاي بهت زده وگيجی اروم زمزمه کرد:  

 افتاب ؟!   -

لبخندي زدم ونگاه عاشقم رو به چشماي بهت زده ي رائين دوختم،  رنگ بهت چشماي رائين 

 ك م 

رنگ شد وجاي خودشو به برق عميق ي داد رائين کمرم رو محكم وفشار داد وبا لبخند  

 متعجب ي با ز زمزمه کرد:    

 یعن ي .. !! !  -

 لبخندم عميق ترشد   

از این کارش حرصم می گرفت با نگاه تندي بهش  وباز منو از خوش جدا کرد کم کم داشت 

 خير ه شدم شيطون خندید و اروم گفت:    
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 عاشقتم دیونه ي من. ...   -

وبع د بدونه اینكه منتظر جواب از طرف من که این دفعه متعجب شده بودم باشه  خوشحال  

 بودم از  

 به همراهی کردم    داشتن مرد رو به روم واقعا خوشحال بودم کم کم به خودم اومدم وشروع

 چشم باز کردم وبا دیدن چشماي خوش رن گ  

مردم که با عشق ومحبت بهم خيره شده بود لبخند محوي زدم رائين که از بيدار بودنم مطمئ 

 ن  

 ش د لبخند پر از محبتش رو روي من پاشی د ومنو توي حصا رش فشرد   

 رائين با دیدن  

 و صورتم گذاشته بودم رد کرد وبا خنده گفت:   این حرکتم خندید سرشو از بين دستم که جل 

اِ پس خجالتم بلدي ؟؟ ... ببينم نكنه اون دختري که دیشب ب ي حيا شده بود دختر همسایه -

 بو د ؟؟؟   

خنده ي ریزي کردم وبدون نگاه کردن به رائين ضربه اي به شكمش زدم وسرمو تو بالشت  

 فشار دادم رائين با سرخوشی خندید وگفت:    

 خانم خجالتی بهتر بلندبشی... منم این جا رو تميز کنم. ..   -

وبع د به حمام رفت با ش نيدن صداي اب از توي سرویس بهداشت ي کمی ملهفه ي تميزي 

 رو ك ه  

 رائين دیشب بهم داد رو دور خودم پيچيدم , بعد از ده دقيقه رائين از حمام در اومد و دوباره  
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 فت:    شيطون شد وبا لحن مرموزي گ

 می گم افتاب به نظرت باید ملهفه رو بندازم دور یا بشورمش. ..   -

جيغی کشيد م وملهفه رو دور خودم بيشتر پيچيدم وبا عصبانی ت تصنعی که بيشتر پر از ناز بو 

 د گفت م :   

 رائيـــــــــن خيــــــــــــلی نا مردي. ..   -

چقدر این افتاب با افتاب گذشته فرق داشت !!! مثل اینكه تعهد داشتم هر قدم که با رائين به 

 جلو  

کنم !! خنده ي شيطونی کرد وبا چشم اشاره اي به کمرم کر د    ميرم اخلاقم رو هم عوض 

 ابرویی بال انداختم   

 پر رو وشيطون توي چشمام خيره شد وگفت:   

 اره؟؟؟   -

 ابرویی بال انداختم وگفتم:    

 بله صد البته...   -

 خندي د وبه سمتم دوید ومنو روي دوتا دستش بلند کرد وبی توجه به جيغ ودادم در حمام رو

 با ز 

 کر د بعد در حا لی که موهامو به هم  می ریخت گفت:    

 ولی زود در بيا ... .  

چشمكی بهم زد وبعد پر از عشق بهم  خيره شد وخيلی زود عقب گرد کرد واز حمام خارج شد 

 ب ا  
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لبخندي عميق وپر از ارامش خودمو بيشتر توي اب داغ رها کردم ... احساس ميكردم ارامش  

 رو 

با تك تك سلول هام حس  می کنم چقدر این ارامش برام لذت بخش تر بود ... با را ئين بودن 

 مثل  

بودن توي آسمونه هفتمه .... ومن چقدر بدبختم که اینو دیر فهميدم وساعت هاي زندگی  

 خودم  

ورائين رو بی خود وبی جهت هدر دادم ... این دوسال می تونست براي هر دومون خيلی بهتر ا  

 ز 

این باشه ومن همه ي این دوسال رو صرف مردي کردم که زن وبچه داشت ... اعتراف ميكن م 

 هنوز 

هم پيش من امی د بی گناهه ... از یه طرف م ي گم این خواست امی د نبود ولی از طرف دیگه 

 ي گ م   م

امی د اگه می خواست خيلی خوب م ي تونست خودش رو کنترل کنه همون طور که رائين این 

 کار و  

 کر د اما امی د ... شاید هم دیگه توان خودداري نداشت یه حرف عمه هميشه توي گوشمه...   

... گنجایش هر مرد بسته به عشقشه .... شاید عشق امی د اون طوري نبوده که فكر  می کرده 

 ام ا  
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رائين امتحان خودش رو خيلی خوب پس داده ... با یاد امی د به یاد حلقه ي امان تيش افتادم  

 ك ه  

توي داشپرت ماشينم بود ,باید در این مورد با رائين صحبت  می کردم ... با صداي تقه اي که  

 به در 

 خور د از فكر خارج شدم صداي رائين توي حمام پيچی د :   

 خانمم بسه دیگه بيا  بيرون صبحانه بخوریم. ..  -

 به سختی از جا بلند شدم وبه یه باشه اکتفا کردم کمرم کم ي درد می کرد ولی این درد خيلی  

 طاقت فرسا نبود یا شاید من تحمل دردم بال رفته بود ... سریع حمام کردم وبيرون اومدم. ...   

از اتاق خارج شدم با دیدن رائين که موهاش  کمري حوله ي تن پوش رو محكم تر کردم و

 خيس  

 بو د وفقط یه شلوارك تنش بود تعجب کردم بایاد حمام توي سالن کمی از تعجبم کم شد ولی 

سرعت عملش کاملا ستودنی بود !!! رائی ن با دیدنم باز نگاهش شيطون شد به سمتم اومد  

 ونگاه کرد وبا لحن با مزه اي گفت:    

 ردي منو بك شی ؟؟؟ وبع د منو کشی د روي صندلی نشوند وگفت:    دختر تو قصد ک-

 صبحانه بخور یه کم حالت جا بيا د  -

 وبع د خودشم کنارم نشست ليوان  شير موز رو جلوم گذاشتوشروع کرد به لقمه گرفتن ن م ي 

خور دونستم چه جوري باید در مورد امی د با رائين حرف بزنم هی چ دلم نمی خواد بازم ازم دل 

 بشه 
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اما دلم نمی خواست امی د رو بيشتر از این اميدوار بكنم ... حرف رائين درست بود باید کمی 

 هم به 

اون زن وبچه فكر م ي کردم .... وکم ي امی د رو به خودش مياوردم حال که من به خودم  

دش بيار م اومدم به خاطر تمام این همه سال نون ونمكی که با امی د خوردم باید اونوهم به خو

   شاید... حال 

نتونه زنشو ببخشه ولی خوب اون دختر کوچولو حق داشت که باباش رو فقط براي خودش  

 بخواد  

!!! نگاهم رو به رائين دادم که مشغول گرفتن نون وپنير وگردو براي من بود نگاهم روي لبخن 

 د 

تم باز هم رائی ن  لبش خشك شد دودل بودم ولی کاري بود که باید می کردم ومن نمی خواس

 رو 

 بدونه خبر بذارم ... لبم رو با زبون تر کردم ومِن مِن کنان گفتم :   

 رائين .. .  -

 رائين به سرعت نگاهش رو به من داد وبا لبخند مهربونی گفت:    

 جانم. .   -

 لبخندي به چهره ي دوست داشتنی وموهاي ژوليده اش زدم وبریده بریده گفتم:    

 می خواستم باهات .... حر ... حرف بزنم .. یعنی   می خواستم ...-

 .. یعن ي مشورت کن م 
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 ابرو هاي رائی ن بال پرید وبا چشماي شيطون ومتعجب بهم خيره شد که به اجبار ادامه دادم:   

 من ... باید .. باید با امی د حرف بزنم. ..   -

ترسناك ریز کرد رگ   با این حرف من ابروهاي رائی ن شدید گره خورد وچشماش رو خيلی 

 هاي  

گردنش برجسته شده بود نگاهمو سریع ازش گرفتم وقبل از هر اتفاق ي تند تند شروع به حر  

 ف زدن کردم:    

 فكر بد نكن ... باید باهاش حرف بزنم وبگم تورو انتخاب کردم..   -

باید کاري کنم اونم به خودش بيا د ... (ملتمس به چشماي خشمگين رائين زل زدم وادامه 

 دادم) :   

 رائين به خدا اگه تو نخواي,    

اگه تو بهم اجاره ندي نميرم ... ولی بهم اعتماد کن ... من بی ن تو واميد، تو رو انتخاب کردم  

 ... من  

هر موقع شماهارو باهم مقایسه می کردم امی د توي ذهن من زن نداشت ومجرد بود ... ولی  

 من باز 

بذارم وب ي   تورو انتخاب کردم چون تو مرد زندگی من بودي با اینكه می تونستم تو رو کنار

خيال همه چيز بشم وبرم سراغ امی د اما نكردم چون من تورو دوست دارم اینو باورکن ... باور 

 می کن ي مگه نه ؟؟؟  

 رائين با اخماي ي که نسبتا باز شده بود اما هنوز کامل برطرف نشده بود خشك گفت:   
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 اره ،باورت  می کنم ... ك ي  می خواي ببينيش ؟!   -

 لبخندي روي لبم نشست , هر مردي همچين کاري رو نمی کنه! !!    از اعتمادش

 هر موقع تو ب گی ...  -

 بهم نگاه کرد وگفت:    

 خيل خوب گوشام دراز شد ولی واقعا بگو  کی م ي خواي ببينيش  -

 ؟؟   

سریع از جا بلند شدم سر رائی ن رو که روي صندلی نشسته بود رو بغل کردم وبوسيدم وبا  

 فت:   خوشحالی گ

اختيار دارین اقا ... ولی هر چه زودتر بهتر ...  می خوام این موضوع براي هميشه تموم بشه ...  -

 ب ه نظرت امروز عصر چه طوره ؟؟؟ رائين گفت :   

 اره خوبه...  ممنونم افتاب ... براي همه چی ز .. .   -

   لبخندي بهش زدم وپيشونيش رو بوسيدم رائين بد از مكث کوتاهی گفت:  

افتاب ...  می گم نظرت چيه چند وقتی از این جا دور بشيم ؟ ؟ با خوشحالی دستی زدم  -

 وگفتم:    

 واي عاليه بریم شيراز .. .  -

 رائين خنده ي بلندي کرد وایستاد منو توي اغوشش کشی د وگفت:    

 ی زندگ ي  اي جانم ... چشم شيراز م ميریم ولی منظورم این بود که از این خونه بریم ... یعن-

 .. .   کنمجدیدمون رو یه جاي جدید شروع 
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چشمامو ریز کردم وپر سئوال بهش خيره شدم چشمامو بوسی د ومنو بغل کرد وروي اپن  

 گذاشت  

 ونگاهش روروي تمام اعضاي صورتم چرخوند واروم وشمرده شروع به صحبت کرد:    

 می خوام دوباره از نو زندگيمونو بسازیم بدون نگاه کردن به این دوسال گذشته ... البته نم ي  -

خوام انكار کنم ،ما چه بخوایم چه نخوایم این دوسال توي سرنوشت وزندگيمون بوده واثارش 

 ه م  

 هميشه هست ... اما اگه هر دومون بخوایم ... خوب ميشه حداقل کم رنگش کرد   

 به صورت منط قی وشيطونش زل زدم حرفاشو قبول داشتم وخيلی خوب ميدونستم که با لبخند 

رائين هرچقدر هم که خوب وعاشق باشه اما گاهی هنوز افكارش دور محور منو امی د می  

 چرخ ه  

واین بهترین راه بود تا نشون بدم اماده ام که ه ميشه همراه زندگيش باشم ... با لبخند سري  

 ب ه  

 یی د تكون دادم وقيافه ي متفكري به خودم گرفتم وگفتم:    نشونه ي تا

 ببين م این ویلاي نقلی ت توي لواسون .... چيز،  ميز توش داره یا نه  -

 ؟؟   

رائين باشنيدن این حرفم لبخند عریضی زد و خودش و به اپن نزدیك کرد ودستاشو دور کمر  

 م حلقه کرد وگفت:    

 امت زدم.    اره ... از همون روز که به ن -
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* **** 

با تكون هاي ملایم دستی ناراضی گوشه ي چشمم رو باز کردم وچهره ي رائی ن جلوي چشم  

 م 

 جون گرفت ،رائين با اخم تصنعی بهم زل زده بود وبا دیدن چشماي بازم گفت:    

به به ... چه عجب خانم چشماشو باز کرد .. بابارسيدیم تو چرا انقدر به خودت زحمت  ميدي -

 !!! 

با این حرف چشمام کامل باز شد وسيخ سر جام نشستم چشمام از دیدن ابنماي روبه رو برق ز 

 د 

وبی توجه به رائين از ماشين پياده شدم وچرخی زدم ... درختاي سربه فلك کشی د وگلهاي  

 زیبا ي ي  

که با وجود پایيز هنوز طراوت خودشون رو حفظ کرده بودن با دیدن حوضچه ي کوچيك  

 بنماي  وا

دلفينيش لبخند روي لبم عميق ترشد نگاهم رو به اطراف چرخوندم حياط نسبتا بزرگی داشت  

 ك ه  

اطرافش رو با درخت وگل تز ئين کرده بودن و فقط یه جاده ي باریك سنگ فرش شده براي  

 عبور 

ز  ماشين ها وسط در وسط حياط کشيده شده بود ودر انتها به اون حوضچه ي زیبا می رسی د وا

 اون   
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طرف جاده سه راهی می شد سمت چپ اون طور که معلوم بود به پارکين گ م ي خورد چون  

 ازراي  

مشكی رائين باوجود این چراغونی کاملا معلوم بود و برق ميز د راه مستقيم به ساختمون بزر 

 گ  

وبامزه اي که شبيه کاخ هاي فيلم هاي اروپایی بود منتهی ميش د وسمت چپ معلوم نبود ... با 

 قرار  

گرفتن دست ي دور کمرم به خودم اومدم وبا دیدن رائين لبخند زدم رائين با لبخندي مهربو  

 ن  

 وچشماي شيطونش به ساختمون اشاره کرد وگفت:    

 کنی د .. .  پرنسس من ، از قصر کوچكتون دیدن نمی -

 با خنده مثل خودش گفتم : از خدامه سرورم. ..  

خندي د ومنو به سمت پله هاي ساختمون هدایت کرد از پله ها که با ل رفتی م رائين اول در  

 چوبی  

رو با کارت باز کرد وبعد منو فرستاد داخل وبعد هم یه در شيشه اي بود که دستگيرشو باز  

 کرد م  

دم ورائين گذاشتم واز دیدن خونه خوشحاليم به اوج خودش رسی  وپامو توي قصر کوچك خو

 د .... .  

قدم به داخل گذاشتم وبا کنجكاوي به همه جا سرك کشيدم سال نی بزرگ که کفش با پارکت  

 قهوه  
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اي تيره پوشيده شده بود، سمت راست سالن پذیرایی ونشيمن بود که مبلاي راح تی کر می تو 

 ش 

که به دیوار وصل شده بود وطرف دیگه ي سالن  LEDیه تلوزیون  خو د نمایی م ي کرد و

 اشپزخونه  

ي مجهز وبزر گی بود که همه ي وسایلش یا به رنگ کرم بود یا قهوه اي ، رنگ مورد علاقه ي 

 من. ..   

سمت چپ گوشه ي ساختمون پله هاي مارپيچی بود که از یه طرف به بال واز طرف دیگه به 

 طبق ه  

هی ميش د به سرعت به سمت طبقه ي پایی ن رفتم از چيزي که م ي دیدم  ي پایی ن منت 

 ذوق زدگيم  

به اوج خودش رسی د استخر بزرگی وسط سالن قرار داشت واطراف استخر هم صندلی هاي  

 راحت ي  

چيده شده بود ،طرف دیگه هم یه می ز بيليار د بزرگی قرار داشت که مطمئنم بازي مورد  

 علاقه ي  

 قتی طبقه ي پایين رو خوب سرك کشيدم به سالن اصلی برگشتم از توي اشپزخونه رائين بود و

سرو صدا ميوم د ،بی توجه به سرو صدا به طبقه ي بال رفتم اونجا هم براي خودش یه سالن  

 مجز ا  
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بو د مبلاي راح تی کرم قهوه اي با تلوزیون نسبتا کوچكی کهخودنمایی می کرد واطرافشون  

 هم 

داشت در اول رو باز کردم یه اتاق خالی بود به رنگ سرمه اي که تنها زینتش ي   چن د در قرار

 ه  

تخت بود که روتختيش مخمل سرمه اي سفی د بود ، اتاق بعدي هم وسایل کار رائين  

 وکتابخونه ا ي  

خالی قرار داشت که مطمئنم قراره با کتاب هاي ما پر بشه .... در بعدي سرویس بهداشتی قرا  

 ر 

 و دري که نسبت به بقيه دور تر بود رو باز کردم از دیدن اتاق مقابلم متعجب سرجا م  داشت 

ایستادم اتاقی به رنگ صورتی ملایم .... که کفپوشش تنها یه قاليچه ي طوسی صورتی بود، تخ  

 ت 

 بزرگ طوسی که روش رو انواع بالشتكهاي صورتی پوشونده بود عسلی هاي کوچك طوسی که 

 روش اباژور هاي صورتی محوي قرار داشت وميز ارایش بزرگی که روش پر بود از انواع لوازم 

 ارایش به سمت ميز رفتم از دیدن وسایل روش خندم گرفته بود همه ي لوازم ارایشی همون  

ازش استفاده می کردم !!! چه دقتی داشت این رائين ! اتاقمون دوتا کمد  مارکی بود که من 

 دیواري   

 بزرگ داشت که خالی بود وانگار منتظر بود که من پرش کنم...   

 به سمت پنجره ي بزرگ اتاق رفت م  
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وپرده ي طوسی صورتی رو کنار زدم کنار پنجره دري بود که به بالكن بزرگ ي که به سمت  

 حيا ط  

منتهی  می شد وتوي بالكن با می ز وصندلی هاي سفی د پر شده بود در با لكن رو باز  بو د 

 کردم وقدم  

به بيرون گذاشتم هواي سرد شب هاي پایيزي لرز به تنم نشوند اما اون صحنه ي زیباي مقابل 

 م 

مانع از این ميش د که تجدید نظر کنم وبه داخل برگردم روي ي کی از صندلی ها نشستم با  

 ستا م  د

خودمو بغل کردم تا کم ي از این سرما رو کم کنم وبه حياط زیباي خونمون که توي شب  

 رویاي ي  

شده بود خيره شدم بوي ن می که به خاطر ابنما توي حياط پيچيده بود فوق العاده بود درسته 

 سایه 

گيز  ي درختا توي پس کوچه هاي باغچه ي حياطمون که دست ك می از باغ نداشت وحم بران

 بود اما  

من به مردم که پایين همين ساختمون بود دلگرم بودم ،همين طور که به ابنماي مقابلم خيره  

 شده  

 بودم به یاد عصر افتادم به یاد امی د همبازي قدیمی .. .  

 * ***** 
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بع د از اینكه از رضایت رائين مطمئن شدم به امی د اس دادم ،که براي گرفتن جوابش امروز  

 همون  

عت توي همون کافه منتظرشم نم ي دونم چرا هنوز نم ي تونم از پشت تلفن باهاش حرف سا

 بزنم. ..   

 امی د هم به لحظه نكشی د که جواب داد :حتما عزیزم. ..   

 قرار بود همه ي کاراي رفتن مارو به اون ویلا مهتاب ومحمد بكنن البته بيشترش گردن مهتا ب 

بدبخت بود براي همين تصمی م گرفتم ماشين خودمو بدم دست مهتاب تا براي رفت وامد  

 راحت  

باشه اخه هنوز براش زود بود که پشت فرمون ماشين بابا بشينه ،ومطمئنا مامان هم هم چين  

 اجازه  

اي بهش نميدا د ،با کمك رائين کمی به خونه سر وسامون دادیم ورائين بيچاره هم شيشه ها  

 ي  

ميزي رو که من ترکونده بودمش رو جمع کرد ونزدیك بود چند بار دستش رو ببره ساعت  

 چهارو  

 ربع بود که از رائين با اون چشم هاي نگران ودلواپس خداحافظی کردم اینبار هی چ تشویش  

نداشتم اما ... اما توي ذهنم دنبال کلما تی م ي گشتم که بتونم به امی د بگم ... اميدي   ودودلی 

 ك ه  
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روزي فكر  می کردم باید جاي رائين باشه ولی الن خيلی خوب ميفهمم که جاي رائين فقط وفق  

 ط براي رائين ه ...   

 ی کشيدم وحلقه  ي  ساعت راس پنج بود که همون جاي دیروزي مقابل کافه ایستادم نفس عميق

امی د رو هم که از دیشب توي داشپرت بود رو در اوردم واز ماشين بيرون اومدم وبه سمت  

 کاف ه  

رفت م ... همه چيز وهمه ي صحنه ها مثل دیروز بود به جز احساس من وخود من ... اروم به  

 سم ت  

هم توي دستش بود  ميزي که امی د پشتش با لبخند ایستاده بود ودسته گلی از رزهاي مشكی

رفت م بادیدن گل ها لبخند محوي روي لبهام نشست به امی د سلام کردم اما بدون گرفتن  

 گلها  

ودست دادن سر همون جاي دیروزي نشستم امی د با حفظ همون لبخندش سر جاش نشست  

 وب ا  

 لحن شوخی گفت:    

 ببين م نكنه نظرت درباره ي گلهاي مورد علاقه ات هم عوض شده  -

 ؟؟؟   

با این حرفش توي فكر رفتم بایاد دسته گل عروسيم که رز سفی د بود لبخند محو روي  

 صورت م 
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کمی عميق ترشد ... نه نظرم عوض نشده بود اما الن یه کوچولو رز سفی د رو بيشتر دوست  

 دارم. ..   

به خاطر  نگاهم رو به چشم هاي خوش حال امی د دوختم ... نكنه فكر  می کنه این قرار امروز 

 دادن   

جوابه مثبته ؟؟ حتما همين فكر رو می کنه اونم با لبخند محو مسخره ي من !!!  بی توجه به  

 سئوال  امی د کمی جدي شدم وگفتم:    

 من اینجام تا درباره ي چيزا ي مهم تر باتو حرف بزنم نه گل مورد علاقه ام. ..   -

   چشماي امی د رنگ تعجب گرفت واروم زمزمه کرد:  

 یعن ي چی ؟ ؟  -

قبل از دادن جواب من گارسن براي گرفتن سفارش اومد اینبار من بدون در نظر گرفتن امی د 

 گفت م  

 - : 

 ممنونم الن چيزي ن می خوریم بعدا بهتون خبر ميدي م .. .  

 گارسون سري تكون داد ورفت ومن در جواب نگاه پرسشگر امی د گفتم:    

 وقت زیادي براي خوردن قهوه فرانسه ندارم. ..   -

من با رائی ن راس ساعت هشت قرار گذاشته بودم خلی دیر ميرفتم حدااقل هفت بود براي ه  

 مين بی مقدمه شروع کردم:    

ابا جریان ازدواج تورو به من گفت بعد هم خودش امی د من واقعا متاسفم اما اون روز که ب-

 راهی 
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 بيمارستان شد انقدر حالم بدبود که نفهميدم دارم چی کار  می کنم وهمه ي یادگارهاتو از جمله 

همون حلقه ي قبلی رو از پنجره ي اتاقم ریختم بيرون !!! نم ي دونم تو می تو نی حال اون  

 شب منو  

قعا اون شب شكستم نه  فقط براي از دست دادن تو بلكه به خاط  درك کنی یا نه ... ولی من وا

ر بابام ،من به خاطر تو جلوي بابام ایستادم ... چون می گفتم همون قدري که توي زندگيم  

 بابارو 

دیدم وشناختم ا می د هم شناختم ا می د کسی نيس ت که بهم خيان ت کنه اما عكسات  

 جدیتر از  

کردم ، براي اولين بار از شناختن بيش از حد تو  بيزار شدم به    چيزي بود که من فكرشو م ي

 خودم  

فحش ميدادم که چرا حتی عادت ایستادن تو ،عادت قرار دادن دستات روي دستهام وحت ي  

 عادت 

نفس کشيدنت رو حفظ کردم ... من خيلی زود اميدم نا امی د شد توي عكساي تو دنبال ردي ا  

 ز 

قعی تر از اون چيزي بودي که من فكر می کردم امی د ،من به خاطر  فتو شاپ بودم ولی تو وا

 تو ه م  

امی د وار شدم هم ناامی د ... نا ا می د شدم چون اون نگرانی هاي اون چند وقتت چون عمو  

 حسين  ،  
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بابا و همه وهمه روي صحت اون عكسا تایی د می کردن نا امی د شدم چون به خاطر تو تویی  

 ك ه  

ي وجودم بودي زمانی مهربون ترینم بودي بابام رو از دست دادم ... وامی د وارم زمانی همه  

 شدم  

 چون به خاطر تو ، با مردي اشنا شدم که تونست جاي همه رو برام بگيره ... اوایل رائينو قبول 

 نداشتم گير  ميداد ، مغرور بود ،با همه خوب تا می کرد جز من ،با همه مهربون بود جز من. ..   

درست بر عكس تو .. اما هر لحظه که بيشت ر شناختمش ،بيشتر درکش کردم فهميدم رائين 

 اون  

کسی نيس ت که من فكرشو  می کردم ... شاید باورت نشه م نی که هميشه از دستور دادن  

 بيزار  

بودم اما تحكم کلام رائين رو دوست دارم ... به موقع مرده ، غيرت داره ، دستور ميده اخم می 

 ن ه  ک

 ، جدي ميش ه ، به موقع هم م ي خنده ، مهربونه ، صبوره وشوخ...   

 (خنده ي کوتا هی کردم وب ي  

 توجه به امی د انگار توي دنياي خودم ورائين غرق بودم ادامه دادم:   

 ) گاه ي هم تعدل نداره ونميشه  

 شناختشتش ... جدیدن منم مثل اون شدم ، مثل یه بچه اي که از همه رفتار بزرگتراش الگو می 

 گيره از کوچيكترین تا بزرگترین حرکتش رو ضبط می کنه. ...   
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بازنگاه م رو به امی د دادم با اخم ونگاهی که ازش غم م ي بارید به صورت بشاش وسرحال  

 من نگاه  

می کرد خودم خوب ميدونستم که افتاب فقط زمانی که از رائينش حرفی به ميون بيا د این  

 شكلی  

 ميشه سعی کردم نگاه مهربونم رو به امی د بدوزم لبخند کوچكی بهش زدم وگفتم:    

 ه دیروز بهم گفتی وقتی بچه بودیم از اینكه من هم بازي جدیدي پيدا کنم می ترسيد ي !  یادت-

منم درست مثل تو بودم وقتی عمو حسين نگار رو دختر خالت رو عروسم صدا می کرد توي  

 اون  

بچگی لجم می گرفت ،حرص می خوردم ميرفتم بهش می گفتم من عروستم نه نگار!! وقتی نگا  

 ر 

هامون راه ميدادي می خواستم خفت کنم ولی انقدر هی خودمو بهت ميچسبوندم که  رو توي باز

نگار بيچاره از بازي با ما پشيمون ميش د ... امی د من هنوز همون دختر بچه ام فقط قد کشيد 

 م 

استخون ترکوندم تو هم همون پسر کوچولویی فقط الن خودت یه دختر کوچولو داري درس  

 ت 

. یادته من مامان ميشدم تو بابا ؟؟ یادته عروسكاي من باید تورو بابا صدا  مثل بازي هامون ..

 ميزدن   

 منو مامان ؟؟ اما امی د حال که بزرگ شدیم حال که قدکشيدیم ... تو چه خواسته چه ناخواسته  
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رفت ي سراغ یه همبازي دیگه براي عروسكت یه مامان دیگه  پيدا کردي ،براي عمو حسين 

 ي ه  

ه پيدا کردي ،اون موقع من کجا بودم که  هی بيام بهت بچسبم تا ب قيه دست از  عروس دیگ

 سر ت 

بردارن ؟؟؟ اميد این بازي الن ما زندگيمونه تو می ترسيدي منو از دست بدي اون وقت رفت  

 ي ب ا  

 ...    " یكی دیگه منم از ترس ازدست داد تو رفتم سراغ یكی دیگه

 خشت اول چون نهد معمار ك ج 

تو اولين قدم اشتباه رف تی والن من می خوام این بازي رو تمومش   ". تا ثریا رود دیوار کج ...

 کن م  

... امی د من دوستتدارم اما نه مثل قبل ،مثل یه همبازي ، یه دوست قدیمی مثل برادر ... من کار 

ن چند  ي به اشتباه تو وهمسرت نداشتم و ندارم انتخاب من فقط وفقط به خاطر خودمه من ای

 وق ت  

خودمو خوب شناختم ... براي من وزندگی من رائين بهترین  کيسه ... یه جایی خوندم که  

 نوشت ه بو د:  

تلاش براي زنده کردنِ یك رابطهِ از دست رفته مثل اینه که بخواي یه چاي سردشده رو با  

 ریخت ن  

 دم فقط یه با ر  آب جوش گرم کنينه رنگش مثل اول ميشه نه طعمش خيلی چرته که ميگن آ
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 عــاشق ميـــشه . .  

 آدما زیاد عاشـــق ميـــشن ولی دو بـــار عاشـــق یه نـــفر نميــــشن  

 . .! 

منم از این قائده مستثنا نيست م امی د ... (سریع حلقه رو از کيفم در اوردم ومقابلش گذاشتم. 

   .. 

وادامه دادم : ) امی د دیروز وقت ي حلقه ات رو برداشتم هم از جوابم مطمئن بودم هم نبودم  

 چون  

اشتم من  توقع نداشتم همچين چيز ي رو از تو بشنوم شاید تصور بهتر یا بدتري از موضوع د

 کاملا   

گيج بودم براي برداشتن حلقه دليلی زیادي دارم یك ، مطمئن باش من اگه هنوز یه درصد از 

 عشق قبل رو بهت داشتم و رائينی در کار نبود هيچ به فكر زن وبچه ات نبودم چون انقدر  

  خودخواه هستم که فقط وفقط به خودم فكرکنم ودليل دومم ، خودمم براي این دليل زیاد

 مطمئن  

نيستم ، امی د م ي خواستم حد اقل تو براي چند ساعت هم که شده اميدوار بشی ومثل من  

 نباش ي  

که از همون لحظه ي اول ناقوص ناامی د توي گوشم صداکرد شاید هم م ي خواستم ازت انتقا 

 م 

د ،فقط یه چيز بگيرم ،انتقام انتظاري که کشيد م اما وقت ي نداشتم تا تورو منتظر بذارم ... امی 

 ي  
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به زندگی ت فكر کن امی    "اگه منو واقعا دوست داري ... پس فراموشم کن " ازت م ي خوام 

 د به 

زندگی خودت وشادي وافتاب کوچولوت به اونا فكر کن ! اون عروسك بچگی هاي من  نيست  

 که 

زم بچته ...  ولش کنی وبري ، دخترته از گوشت وخونت حال چه ناخواسته باشه چه خواسته ، با

 ه م  

 به تونياز داره هم به مادرش ... (مك ثی کردم وادامه دادم: ) ميدونی چی ذهن منو به خودش   

مشغول کرده ؟؟؟ اینكه با اینكه خودت ادعاي عاشقی  می ك نی اما عشق شادي رو درك نمی 

 کن ي  

ی د مهربون  .... امی د! شادي دوستت داره بهش فرصت بده تا خودش رو بهت نشون بده ام

 من انقد ر سنگ دل نبود. ..   

 ج  کاري .  … د  نميا در نفسم  تی ح ممنونمدیگه ازت   همينجاشم تا . .…منو یادت نميا د ميدونم 

   د نميا بر  ازم دعا ز

 امی د با بغض مردونه اي غرید:    

با  کی خوب باشم ؟؟؟ عاشق کی بشم ؟؟ عاشق کسی که تمام دنيامو ازم گرفت ؟؟برو خوش -

 باش 

  درد من مثل. … بشی خوشبخت   الهی  که خوشبينمبرو تو  ي آینده به من.  …برو شيرین م 

 :    م ببين واحوال  حال این  توي   رو د امی نداشتم  دوست کشيدم  عميقی نفس   ي  نكش  جدایی
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امی د ... تمومش کن ، دیگه دنيایی در کار نيست ، دنياي تو افتاب کوچولوته ...به فكر اون با -

 ش 

  برو. …  دلواپسيام  با کردي ول  بشيمنو خوشبخت  برو. …نوش جونت همه ي  بی کسيام 

   ي  بش خوشبخت 

 گفت:    امی د پوزخندي زد معلوم بود داره به زور خودشو کنترلمی کنه تا اشك نریزهبه سختی 

اگه اذیتت کرد بهم خبر بده ... نابودش می کنم ... به جان خودت، افتابم نابودش می کنم  -

 ...اگ ه  

  خوشبخت برو  … موندن جا  هام خاطره تو بشياگه خوشبخت  برو. …رفت ي اگه تنها موندم  

   ي بش

منم بغض کرده بودم یه زما نی ارزوهام توي مرد روبه روم خلاصه ميش د هنوزم تحمل اشك  

 ریختنش رو نداشتم:    

رائين هيچ وقت اذیتم ن می کنه ... ولی امی د تو باید نگران افتاب خودت باشی ... اون بيشتر  -

 از هر  

  این  داره گریه  باشاگهن   من نگران.  …کسی به تو نيا ز داره ...نوش جونم که همش دلتنگم 

 :    گفت   ملتمس د امی نباش من  نگران  … آهنگم

 می مير م ب ي تو. ..   -

 گه هر شب نفسم ميگيره .... نگران من نباش  نباشا  من  نگران  …اگه عمرم داره از کف ميره 

 سرم رو با ل گرفتم تا قطره ي اشكم بيرون نریزه این بار من رو به امی د متلمس گفتم:    
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د تمومش کن .. الن هم تو یه زندگ ي داري هم من، من با اون افتاب گذشته فرق  امی -

کردم، نگاه م کن !! اميدي که من ميشناختم مر د تر از این حرفا بود ... برو سراغ زندگيت من  

 مطمئنم الن  

شادي بيشتر از هر کسی منتظر برگشت توست ... بهم قول بده مراقبشونی ... نگو که م ي  

 خواي اخرین حرفمو زمين بنداري  ؟  

.  بودي  عاشق گذشته مث  نشناختيكاش منو دل هنوز  تو. … کاشكی ميش د با دلم ميساختی 

 ي  بود سابق آدم  همون کاش  …

وزوند چقدر این نگاه وچشما اشنا بود !!! اروم  امی د نگاهی بهم انداخت که تمام وجودم رو س

 زمزمه کر د : قول ميد م .. .  

نگاهم رو به ساعت مقابلم دوختم ده دقيقه تا هفت بود سریع بلند شدم وگفتم : من دیگه باي 

 د برم ...   

خوشبينمبرو که الهی خوشبخت بشی    تو ي  آینده به من …برو خوش باش برو شيرین م 

   مثل.…

جدایی نكشينوش جونت همه ي ب ي کسيام .... برو خوشبخت شيمنو ول کردي ب ا  من درد 

 دلواپسيام ... برو خوشبخت بشی  

امی د بدونه اینكه نگاهم کنه سري تكون داد تا خواستم عقب گرد کنم صداي پر بغض  

 وگرفته ا ش  

 توي گوشم نشست:    
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 حداقل این گل ها رو ببره. ..   -

دست گل رز مش کی به طرفش رفتم گل رو از دستش گرفتم   به سمتش برگشتم بادیدن

 وبدونه نگاه کردن بهش گفتم:    

  که جونم  بشينوش خوشبخت  برو …ممنونم .... خداحافظ اگه رف ت ي اگه تنها موندم -

   همش

  نباش من  نگران  … آهنگم این  داره گریه  نباشاگه من  نگران  …دلتنگم 

 قبل از خارج شدنم از کافه به سمت دختر بچه اي که کنار دوخانم نشسته بود رفتم با لبخن د  

دسته گلو به دستش دادم وسریع عقب گرد کردم نمی خواستم وق تی از کافه بيرون ميرم   

 چيز ي از امی د هم با خودم داشته باشم. ..   

  مننگران نگران  …نفسم ميگيره من نباشاگه هر شب   نگران  …اگه عمرم داره از کف ميره 

  من

   نباش من نگران  …

با لبخند پهن ي از کافه بيرون زدم دست چپم رو بال اوردم وحلقه ي زیبا ي دست چپم رو با  

 دق ت 

نگاه کردم دلم براش تنگ شده بود ... چقدر این قرار امروز با قرار دیروز متفاوت بود !! با  

 سرعت 

خودمو به ماشين رسوندم وسوار شدم ب ي وقفه ماشينو روشن کردم وراه افتادم چيزي از  

 قرارمون  
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 باقی نمونده بود ... ومن کلی کار داشتم ... حال کلی احساس سبكی می کردم! !!   

 * **** 

با قرار گرفتن چيز سنگينی روي دوشم به سمت عقب بر گشتم رائين بود که با لبخند  

 مهربونش  

 روي دوشم شنلی انداخته بود دوباره نگاهم رو به حياط دوختم وگفتم:   

 واي رائين من عاشق حياط اینجا شدم...    -

... خانم خانما شما فقط وفق   تو غلط کردي ... اصلا فردا ميدم  حياط اینجارو خراب کنن -رائين

 ط باي د عاشق من باشی .. .  

با خنده وشيطنت به سمتش برگشتم وبه رائی ن که با اخم تصن عی این حرفارو ميز د نگاه  

 کردم و اروم وشمرده گفتم:    

 خوب من یه کوچولو عاشق تو هم هستم دیگه بسته. ..   -

باز بينيمو گرفت وفشار داد وگفت : ن خير خانم من همشو  م ي خوام ... من حسودما گفته 

 باشم. ...   

 م پاشو بی ا شام. ..   حال ه

 مظلوم بهش نگاه کردم وگفتم:    

 حال نميشه اینجا شام بخوریم ؟؟  رائين لبخندي زد وگفت:    -

 چرا نميشه ... شما امر کن ... الن ميرم غذارو ميار م .. .  -

 تا خواستم بلند بشم برم کمكش به زور نشوندم وگفت:    

 .   خودم همه ي کارا رو م ي کنم تو بشين ..-
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رفت وبر گشت رائين ده دقيقه  بيشتر طول نكشی د پسرم زحمت کشيده بود وهمبرگر  

 درست کر د  

بو د با شوخی وخنده شامی رو که رائين درست کرده بود رو خوردیم وبعد هردو کنار هم در  

 حالی  

   که به ستاره هاي بالی سرمون خيره شده بودیم وقهوه ي داغ می خوردیم .... سكوت فضا ر و

صداي شرشر اب شكسته بود ليوان قهوه ي داغ رو همين طور که توي دستم م ي چرخوندم تا  

 ا ز  

 داغيش کمی گرم بشم اروم وملایم سكوت رو شكستم:    

 رائين .... به نظرت چی شد که به اینجا رسيدیم ؟؟   -

گرمی و سن گينی نگاه رائين رو روي خودم احساس می کردم رائين نفس صداداري کشی د و  

 مثل من اروم شروع به صحبت کرد:    

تورو نمی دونم اما براي من از زما نی شروع شد که خودمو به خاطر فریال وعشقش عقب  -

 کشيدم  

کا می تعریف کردم  وناراحتی وسرزنش همه رو به جون خریدم ، روزي که موضوع رو براي 

 وکام ي  

قضيه ي تو ومشكلت رو بهم گفت دودل شدم به نظرم به دردسرش نمی ارزید اگه پس فردا  

 از م  
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جدا نمی شدي ؟؟ یا اگه اون عشقت بر م ي گشت و سروصدا راه می انداخت ؟؟ خواستم همه 

 چيز  

نصيح ت کردن  رو منت فی کنم اما همون شب مامان دوباره بهم گير داد وشروع کرد به 

 مجبور شدم  

 پيه همه  چيز رو به تنم بمالم ... اولين قرارمون نميدونم یادت هست یا نه من اون روز تصمی م  

 گرفت م که باهات سر سنگين باشم تا خودمو از هر گرفتاري نجات بدم ولی وقتی دیدمت ج ا  

 که توي چشمات جولون     خوردم تو بد تر از من بودي اما نه فقط براي من ، غرور و خودخواهی

ميدا د متوجه همه ي اطرافيانت بود حتی مهتاب خواهرت ... بهت بی توجه بودم تو هم بهم ب 

 ي  

توجه بودي اما رنگ تعجب رو می تونستم از توي چشمات بخونم ، هر روز که  می گذشت  

 بيشت ر از  

هيچی ازتون ن ميدونستم اکيپتون خوشم  ميوم د وبيشتر درباره ي تو وامی د کنجكاو ميشد م 

 ج ز 

عشق اتشينی که بينتونه و ناراضی بودن باباي تو، خيلی دلم  می خواست امی د رو ببينم ، ببين 

 م 

 کيه ؟چيه که دختر مغروري مثل تو اینطوري براي با اون بودن خودشو به اب واتيش ميزنه ؟ ؟ 

د اور بود براي منم سخت  حرفی از مراسم عروسی نميزن م چون همون طور که براي تو در

 بود اما ن ه  
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مثل تو ميدونستم که این یه ازدواج صوریه اما هيچ وقت فكر نمی کردم سر سفره ي عقدم هم  

 ه  

 به حال زن عاشق من گریه کنن فكر نم ي کردم بعد از عقدم زنم با حرف مردي که باید جا ي  

و مرد نيستی ،نمی فه می من با پدرمن پدرشوهرش ميش د توي بغل من گریه کنه ... افتاب ت

 اون  

همه بيخيال ي چی کشيدم ... شب وقت ي رفتی م خونه وقتی اومدم تویاتاق واون عكساي رو 

 ي  

تختت رو دیدم ناخوداگاه به سمتشون کشيده شدم وقتی تصویر تو کسی رو که الن به من محر  

 م 

مشتاق دیدنش بودم داغون  تر از هر کسی بود رو بغل مردي ميدیدم که چند هفته اي بود 

 شدم،    

امی د بر عكس گفته هاي کا می اصلا مغرور نبود یعنی توي عكس که این طور نشون نميدا د  

 بر 

عكس به نظرمن از هر کس ي مهربون تر وعاشق تر بود واین بيشتر باعث ميش د که حرصم  

 بگيره .. .  

تش نداشتم براي ه مين بود که تا از احساس خودم سر در نم ي اوردم ناشناخته بود ومن دوس

 توان  
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داشتم ازت دوري م ي کردم ... آفتاب اون روز توي اصفهان وقتی براي اولين بار چشماتو  

 بدون   

غرور دیدم داشتم از تعجب شاخ در مياوردم ولی اون نگاه معصوم وبدونه غرور رو بيشتر از ه 

 ر 

حتی شده براي چند ساعت این نگاه رو  چيزي دوست داشتم وتمام تلاشم رو به کار بردم که

 برا ي  

 خودم داشته باشمش ... حس مالكيتم رو تو هر لحظه بيشتر وبيشترميش د واین هم بد بود هم  

خوب از اذیتت کردن وکل انداختن با تو لذت می بردم اما گاهی هم حس می کردم می خوام  

 ب ا  

همين دستام خفت کنم به خصوص وقت ي اون عكساي لعنت ي رو به دیوار اتاقی دیدم که  

 مثلا اتاق مشترك منو تو بود. ..   

 بایا د اوري قياف ه ي اون شبش خندم گرفت رائی ن از دیدن خنده ام حرصی شد وگفت :   

اره ، اره منم جاي تو بودم  می خندیدم بخند خانم بخند .... منو مجنون خودش کرده بعد هم   -

 م ي  

 خنده (خنده ي من شدیدتر شد رائينم خنده ي کوچكی کرد وادامه داد) :   

ز کی فهميدم دیگه اميدي در کار نيست ؟؟ سري تكون دادم ومطمئن  افتاب می دو نی من ا-

 جواب دادم : اره همين دیروز. ..   

 شيطون ابرویی بال انداخت وگفت:    
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خير خانم خوش خيال من خيلی وقته که این موضوع رو ميدونم درست بعد از مرگ بابات  -

 همون  

 ته بودي باهاتسرسنگين شده بودم کام ي  موقع که به خاطر این ميرم ميرم هاي ي که راه انداخ

موضوع رو بهم گفته بود نمی دونم یادته یا نه سر می ز بودیم که کامی به مبایلت زنگ زد  

 فهميد م  

می خواد بهت بگه که همه چيزو بهم گفته سریع رفتم توي دستشویی وبهش زنگ زدم تا  چيز 

 ي  

و نگفتی ،هيچ وقت ،افتاب به خاطر این کار به تو نگه دلم  می خواست خودت بهم بگ ي ، اما ت

 از ت واقعا ناراحتم...   

کم کم داشت یادم ميوم د که داره کی رو ميگه همون شب رو که من موضوع کارکردنم رو  

 بهش  

 گفت م لبمو به دندون گرفتم واروم وپرناز گفتم:    

ي به خاطر دلسوزي  خب ببخش دیگه ... من از ترحم متنفرم م ي ترسيدم وقت ي اینو بفهم-

 وترحم باهام بمونی .. .  

 رائين سري به نشونه ي تاسف تكون داد وگفت :   

حسابتو ميرسم خانم، اخه تو  چی پيش خودت فكر کردي ؟؟؟ مطمئن باش اگه نم ي  -

 دونستم قضيه ي امی د منتفيه   
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کنترل کردم چون   اون موقع که پسم زدي با این که پر از نيا ز وخواستن تو بودم اما خودم رو

 تورو  

درك می کردم می دونستم ذهن وفكرت درگير ه من یه عاشقم پس هر طرف که معشوقم  

بخوا د کشيده ميشم ... افتاب حال دیروز منو هيچ وقت نم ي تونی درك کنی وق تی کام ي  

 بهم خبر دا د  

م تا بيام  امی د برگشته وتو رفت ي دیدنش داشتم دیونه ميشدم همه ي کارامو کنسل کرد

 خون ه  

وجلوي تورو بگيرم که نري ، من تحمل نبودت رو نداشتم اما تو نبودي همون موقع زنگ زدم  

 ب ه  

 کامی وکلی بد وبيراه نثراش کردم که چرا زود تر بهم خبر نداده تازه یاد حرکات وخنده هاي 

که اومدي خونه تصنعی پریشبت افتاده بودم ،ن می دونی که داشتم روانی  می شدم اون موقع  

 واون   

 حرف هارو زدي هيچ توجه ي به ایهام توي حرفات نداشتم فقط لحظه به لحظه یه چيز ي تو ي  

 ذهنم پر رنگ  می شد تو انتخابت رو کردي و انتخاب تو امی د ِ ..  

 اما وقتی صدام کردي وبعد پریدي  

 توي بغلم ارامش رو با تك تك تار وپود بدنم احساس کردم. ..   

 لبخندي به چهره ي غرق خو شی رائين زدم این دفع رائين بود که پرسی د :   

 مال تو از  کی شروع شد ؟؟؟   -
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 از جام بلند شدم ودر حالی که به سمت اتاق  ميرفت م شيطون گفتم:    

 رد!!!   از اون موقع که زن امی د هوس شيطنت ک-

 وبه سرعت پا توي اتاق گذاشتم ورائين دوید دنبالم وگفت:    

 وایسا ببين م بچه پرو امشب بلا یی سرت ميارم که تا خود صبح بهم التماس کنی !! !  -

 * ***** 

با ص داي زنگ موبایلم ناچار چشم هامو از هم باز کردم وگنگ وگيج به اطراف چشم دوختم  

 ب ه  

ائی ن بيرون کشيدم و به پشت خط ي چند تا فحس اب دار دادم  سختی خودمو از بغل ر

 موبایلم ر و  

از روي عسلی کنار تخت برداشتم نگاه ي به شماره ي ناشناس انداختم وسریع قبل از اینكه 

 رائين 

 بيدار بشه تماس رو وصل کردم گوشی رو کنار گوشم گذاشتم : الو   

 . ....... 

 الو ؟؟؟   -

 . ..... 

نميدا د تا خواستم تماس رو قطع کنم صداي ظریف وزنانه اي از پشت تلفن بلند کسی جواب  

 شد:   

 خانم افتاب ؟؟  -
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بهت زده ك می توي جام نشستم رائين تكون کوچكی خورد ولی چشماشو باز کرد همين طور 

 ك ه  

 به رائين خواب الو نگاه می کردم متعجب جواب دادم:    

ن پرسشگر نگاهم کرد شونه اي بال انداختم که صداي لرزون بله خودم هستم ... شما ؟؟ رائي-

 زن از پشت تلفن بلند شد:   

من ... من .. شادیم ... هم ... همسر امی د ... راستش ،شماره ي شمارو یواشكی از گوشی امی  -

 د بر 

ال  داشتم ... خواستم .. خواستم ازتون تش ... تشكر کنم ... و حلاليت بخوام می دونم ، ميدونم 

 ن  

می خواي بهم بگی خيلی پر رویی اما شما خودتون یه زمان ي عاشق بودید شاید الن هم باشی 

 د .. .  

من نميدونم .. ولی می دونم که خوب می دونی یه ادم عاشق دیونه است من یه عاشق خود  

 خواه   

بودم وهستم ، اما امی د از من عاشق تر بود ... ممنونم که جوابش کردي که گذاشتی منم  

 شانس ب ا  

 امی د بودن رو داشته باشم ... فقط ... فقط همينو خواستم بهت بگم ... حلالم ك ن  

 قبل از اینكه قطع بكنه سریع صداش کردم با صداي متعجبی گفت  

 :بله. ..   
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ل با اخم نامحسوسی بهم خيره شده بود کردم لبخندي بهش زدم ودر  نگاهی به رائی ن که حا 

 حال ي  

 که با دستم موهاي سرش رو عاشقانه نوازش  می کردم گفتم:    

 منم از تو ممنونم. ..   -

 بهت زده گفت : چی ؟ ؟ 

 لبخندم رو پر رنگ تر کردم وگفتم:    

نمی شدي وبراي عشقت دست به  منم ازت ممنونم به خاطر عاشقيت ... اگه تو عاشق امی د -

 اون   

کار ن می زد ي منم الن کنار بهترین مرد دنيا نبودم ... پس حلالت می کنم تو هم منو حلال  

 کن ك ه  

 نا خواسته توي زندگی تو وهمسرت بودم. ..   

 از صداي شادي می تونستم خوشحاليش رو بخونم:    

 ه خوشبخت باشی ... خداحافظ. ..   ممنونم که بخ شيدیم ،اميدوارم کنار همسرت ه ميش-

 ممنونم ... تو هم همين طور خدا حافظ. ..   -

 گوشی رو که قطع کردم به چشماي خوشحال رائين چشم دوختم ،رائين تخس گفت:    

 براي  کی داشتی پز منو م ي اومدي ها ؟؟ ن می گ ي ميا د منو می دزده ؟؟   -

 ر م ي کردم گفتم:    خندیدم ودر حالی که موهاي نامرتبش رو بد ت 



 

 

 

844 

  ستاره صولتی )نیکا(نویسنده:  | شب های آفتابی من

نه خی ر نميا د چون خودش شوهر داره خيليم عاشقه.  .. شادي بود زن امی د ... خواست از م -

 حلاليت بگيره وتشكر کنه. ..   

 رائين با این حرف من لبخند ع ميقی زد منو به سمت خودش کشی د وگفت:    

 سس خوشگلم. ..   خوب گوشی رو ميدادي به من، منم ازش تشكر کنم به خاطر پرن -

 به چشماش زل زدم وگفتم:    

 عاشقتم پسر چشم طوسی من! !!   -

 رائين نوك بينی م رو بوسيدم وبا صداي دورگه اش گفت:    

 مجنونتم افتاب من. ...  -

*******  چهار سال بع د با زنگ تلفن از خواب پریدم ... اه چقدر به این رائين گفتم این  

 تلفنو نيار بزار توي اتاق خواب! !!   

 خودمو به اون سمت تخت کشيدم وتلفن بی سيم رو که اون طرف تخت افتاده بود رو برداشتم  

 ودکمه ي سبزرنگ رو فشار دادم با صداي خواب الویی گفتم:    

 بله ؟؟ -

 با صداي جيغ پشت خط چشمام اندازه ي توپ تنيس شد خواب به کل از سرم پرید وسيخ  

 نشستم صداي  جيغ جيغوي  نيك ي از پشت تلفن بلند شد:   

تو هنوز خوابی ؟؟؟ بمير ي الهی افتاب ... بر عكس اسمت تا شب ميگير ي م ي خوابی ... اخه -

 نكبت  

 وقت تو خوابيدي ؟؟   عروسی خواهرته مثلا امروز، اون 
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 تازه دو زاریم افتاد نگاهم روي ساعت خشك شد ساعت هفت صبح بود با حرص گفتم:    

مرگ گرفته تو بلد نيستی سلام کن ي ؟؟ نمی  گی یه وقت افرین اینجا پيش من باشه  -

 ؟؟؟اول   

د هان  صبحی بيدار بشه ؟؟؟ درضمن من شما سه تا کله پاچه رو گذاشتم اونجا که چی کار کنی

 ؟؟ ؟ نيكی با خنده گفت:    

خوب حال سلام عرض شد مادر نمونه ... این بچه اي که من ميشناسم زودتر از نه نه باباش  -

 بيدار 

ميشه بعدشم کله پاچه توي ي این خواهر دیوانه ات مارو از دیشب بدبخت کرده هی م ي گه 

 افتاب،  

انی شروع کرد انگار که رفت ي بمير ي !!!  افتاب ت ا تو پاتو از خونه گذاشتی بيرون این رو

 زود بيا تا م ا به جاي باغ سراز امين اباد در  نياوردیم ... .  

 با خنده گفتم : حال کجا هست ؟؟   

نيكی با حرص گفت : اره بایدم بخندي .... به زور فرستادیمش حمام محمد بدبخت که دیگه  

 کچل  

ید برم خاله زهره داره صدام می کنه ... گمشو زود  ش د رفت از دست این روانی ... منم الن با

 بی ا نكبت .. .  

باشه اي گفتم وتماس رو قطع کردم و از اتاق زدم بيرون سر کی به اتاق افرین کشيدم اما خبر 

 ي  
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نبو د ، به طرف طبقه ي پا یين راه افتادم حتما پدر ودختر دارن باهم صبحانه م ي خورن امروز 

 بع د 

عروسی مهتاب ومحمد برپاشد دیشب که رفتيم خونه ي مامان اینا وسایلم رو  از چهار سال 

 نبرده  

 بودم به ناچار اخر شب برگشتيم رو به لواسون اما به دخترا سپردم که حتما شب رو انجا بمونن 

وچقدر به خاطر این موضوع از امين وکام ي فحش خوردم خدارو شكر شروین دیگه اونجا  

 نبود تا  

چيزي بارم کنه شروین نامزد نيكی بود بعد از بهم خوردن رابطه ي نيكی با برادر یك ي از  

 بچه هاي  

کلاس که دليلش  براي همه مج هول موند با شروین که روانشناس امين وگلنار بود اشنا شد و 

 البته  

شروین هم از نظر عقلی دسته کمی از رائين ، کام ي ، محمدو امين نداشت ووقتی جمعشون  

 جمع  

 ميش د ما دخترا مطمئنا باید فرار م ي کردیم! !!  

اده بود وافرین رو بغل کرده بود وبهش شير ميدا د به  با دیدن رائين که توي اشپزخونه ایست

 اون  سمت رفتم وسرحال گفتم:    

 سلام به عشقاي من! !!  -

 رائين سریع ومهربون گفت:    
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 هيسسسسس خانمم تازه این وروره جادو رو خوابوندم..   -

 فتم:    با خنده کنارش رفتم ودر حالی که دستاي کوچك دختر هفت ماهه ام رو م ي بوسيدم گ

 من نميدونم این جيگر مامان به کی رفته که صبح زود بيدار ميشه  -

 !!! درضمن وظيفته عزیزم،  بابا شدي براي همين روزا دیگه. ..   

رائين شيشه رو از دهن افرینم در اورد وروي ميز گذاشت وبا دست دیگه اش کمرمو گرفت  

 ومنو  

     توي اغوشش کشی د وبا شيطنت بهم خيره شد وگفت:

 اهان اون وقت وظيفه ي شما چيه خانم ؟؟   -

 اداي فكر کردن در اوردم وبعد خيلی خونسرد وحق به جانب گفتم:    

 خوب معلومه سروري کردن. ..   -

 رائين گف ت:   

 شما یه کم پرو تشریف داري سرورم. ..   -

کوچولومون  خندیدم وخودمو بيشتر به رائی ن چسبوندم ... حال هر دومون با عشق به دختر  

که ثمره ي عشقمون بود خيره شده بودیم رائين سرش رو روي سرم گذاشت وبا صداي اروم  

 ولحن گيراي گفت:    

 افتاب هر چ ي می گذره این وروجك بابا بيشتر به تو ش بيه ميشه  -

 . .. 

 کمی دول شدم وپيشونی افرین رو بوسيدم وگفتم:    

 ي  ميگذره بيشتر ش بيه چشماي تو ميش ه .. .  اره ولی من عاشق چشماشم ... چون هر چ  -
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 رائين بوسه ي کوتاهی روي موهام زد واروم گفت:    

 ممنونم افتاب ... هم به خاطر حضور خودت هم این وروجك...   -

 اگه شما ها نبودید ، نميدونم الن رائينی بود یانه!  

تو تقدیر منی  بی لحظه اي شك   دیگهکنار تو فقط آروم ميش م پرُ از دلشوره ام هر جاي 

چشات اینو بهم هر لحظه ميگه  تو می خندي پرُ از لبخند ميشم تمومِ  زندگيم خوشرنگ ميش  

 ه صداي پاي تو تو خونه هر روز واسه من بهترین آهنگ ميش ه  

وزاي سرد تنهاي ي تو که باش ي تموم ميشه چقدر تو که باش ي همه دنيا شبيه آرزوم ميشه ر

 خوشبخت ي نزدیك ه کنار من که راه مير ي   

 از این دنيا رها ميش م تو که دستامو  می گير ي تو که خوشحال باشی خوبه خوبم  

دیگه از زندگی چيزي نمی خوام حال که دستِ تو تو دستامه چه فرقی می کنه کجاي دنيا م  

 يش م.. .  کنار تو فقط آروم م

   01/ 0320/02 02/4ستاره صولتی ساعت :  

به صد دفتر نشاید گفت شرح حال مشتاق ي  به پایان آمد این دفتر حكایت همچنان با ق ي  

ان افعل ما تري انی علی عهدي و ميثاق ي کتاب بالغ من ي حبيبا معرضا عنی که خود را بر تو 

یبري   ه نزدیكان درگاه ت مریض العشق لاميبندم به سالوسی و زراق ي نگویم نسبت ي دارم ب

 یشكو الی الراقی اخلایی و احبابی ذروا من حبه مابی  و لا

 تو را گر خواب ميگير د نه صاحب درد عشاقی  

 نشان عاشق آن باشد که شب با روز پيوندد   
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 اما انت الذي تسقی فعين السم تریاقی 

 قم املا و اسقنی کأسا و دع ما  فيه مسموما   

 مرا بگذار تا حيران بماند چشم در ساقی 

 قدح چون دور ما باشد به هشياران مجلس   

 

 

 

 

  

  

  

  

   

 


